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 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  

 مقدمه
فریضۀ حج، از ارکان بنیادین دین مبین اسلام و 

ترین مفاهیم عبودیّت و توحید است. گاه عمیقتجلّی
ای از اعمال این سفر روحانی، صرفاً مجموعه

ظاهری نیست، بلکه دریایی از اسرار و معارف الهی 
را در خود نهفته دارد که وصول به آن، جز با بصیرت 

 گردد.یسّر نمیقلبی و راهنمایی اولیای الهی م
سنگ عالم مقالۀ حاضر که برگرفته از آثار گران

ربّانی، عارف کامل، حضرت علامه آیت الله حاج 
سید محمدحسین حسینی طهرانی و حضرت آیةالله 
حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی ـ 

باشد، تلاشی برای گشودن سرّهما ـ می الله قدّس
ین ابعاد سوی این معارف عمیق و تبیای بهدریچه

باطنی و ملکوتی حج است. این دو عالم ربّانی، با 
بیت عصمت و نگاهی نافذ و برگرفته از مکتب اهل

السّلام و تعالیم عرفای الهی، به شرح  طهارت علیهم
و بسط اهمّیت حج، معنای صحیح استطاعت، اسرار 
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مناسک و لزوم توجه به باطن اعمال و بیان برخی از 
 اند.اختهاحکام و آداب آن پرد

در این مجموعه، خوانندۀ محترم با دیدگاهی 
عمیق و متفاوت مواجه خواهد شد که حج را نه فقط 
یک تکلیف ظاهری، بلکه یک تحوّل اساسی در نفس 

سوی پروردگار متعال و روح، و سلوکی عملی به
داند. تأکید بر انقطاع از غیر خدا، اهمّیت حضور می

هی و درک حقیقت قلب، تسلیم در برابر رضای ال
جمله  عنوان روح و جوهرۀ اعمال، ازولایت به

 مباحث محوری این اثر است.
بردن سطح  هدف از گردآوری این مطالب، بالا

بینش و معرفت افراد نسبت به این فریضۀ مهم 
الحرام، همراه با تفکر و تأمل اللهباشد تا زائر بیتمی

ن و قلبی در فلسفۀ هر یک از مناسک، با بصیرتی افزو
مند گشته و به شهود منافع آگاه، از این مأدبۀ الهی بهره

معنوی و روحانی حج نائل آید. امید است که این 
اثر، چراغ راه سالکان کوی دوست و مشتاقان زیارت 

الحرام قرار گیرد و آنان را در ادراک حقیقت اللهبیت
نورانی حج و وصول به مراتب قرب الهی یاری 
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 رساند.
 توَفیقنا إلّا باِللهِ عَلیَهِ توََکَّلنا و إلیَهِ ننیبو ما 

 مجمع تحقیق مکتب وحی
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 الإسلام فصل اول: اهمّیت حَجّة
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بخش اول: اهمّیت مسئلۀ حج در شرع و 
 عرفان نسبت به آندیدگاه اهل

  

 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 و صلّی الله علیٰ محمّدٍ و آلِهِ الطّاهرین

و لعنةُ الِله علیٰ أعدائِهِم أجمَعینَ مِنَ الآن إلیٰ قیامِ یَومِ 

 الدّین

 قوّةَ إلّا بِالِله العَلیِّ العَظیم حَولَ و لا و لا

  

 آیۀ شریفۀ قرآن کریم در باب حج
 قالَ اللهُ الحکیمُ فی کتابهِِ الکَریم:

ن فِي ٱل ٍّ عَمِیقٖ * ﴿وَأذَاِ ِ یَأۡتوُكَ رِجَالّا وَعَلَىٰ كُلاِ ضَامِرٖ یَأۡتِینَ مِن كُلاِ فَجا نَّاسِ بِٱلۡحَجا
نۢ بَهِیمَةِ ٱلَۡ  عۡلوُمٰتٍّ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم ماِ نۡعٰمِ لاِیشَۡهَدوُاْ مَنٰفِعَ لَهُمۡ وَیَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱلَلَِ فِيٓ أیََّامٖ مَّ

فوُاْ بِٱلۡبَیۡتِ فَكُلوُاْ مِنۡهَا وَأطَۡعِ  مُواْ ٱلۡبَائِٓسَ ٱلۡفَقِیرَ * ثمَُّ لۡیَقۡضُواْ تفَثَهَُمۡ وَلۡیوُفوُاْ نذُوُرَهُمۡ وَلۡیَطَّوَّ

ٱلۡعتَیِقِ﴾.
1 

السّلام برای  ندای ملکوتی حضرت ابراهیم علیه

                              
 :29، ص 6. امام شناسی، ج 29 ـ 27( آیه 22سوره حج )  1
سوی تو بین مردم اعلان کن برای حج! تا به و ندا کن و با صدای بلند در»

آمده است(  جهت بُعد سفر به لاغری درپیادگان و بر هر شتر لاغری )که به
از هر راه دوری بیایند * تا بدین وسیله منافع دنیوی و اُخروی خود را 

قربان و سه روز  مشاهده کنند و بیابند؛ و خداوند را در روزهای معلوم )عید
الأنعام )شتر و گاو و  پس از آن( بر آنچه خداوند به ایشان از گوشت بَهیمةُ

گوسفند( روزی کرده است بخوانند و یاد کنند؛ و از آنها به مردم فقیر و 
ها ها و چرکگرسنه طعام دهند * و سپس )از احرام بیرون آمده( از آلودگی

تَرند( و نذرهای خود را وفا کنند و خارج شوند )ناخن گیرند و موی سر بِس
 «الحرام( طواف کنند.اللهباید که گرداگرد خانۀ قدیمی )بیت
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 حج
در روایت است که چون ابراهیم کعبه را بنا کرد ”

به حج خواند،  آمد و مردم را 1بر فراز کوه أبوقُبیس
گرچه در أصلاب پدران  هر کس صدای او را شنید ـ

ـ و ندای او را لبّیک گفت، به حج مشرّف  بود
شود. افرادی که یک بار لبّیک گفتند یک بار، و می

چنین برود افرادی که دو بار لبّیک گفتند دو بار، و هم
های گفته شده، موفّق به حج و بالا به تعداد لبّیک

 2الحرام خواهند شد.اللهزیارت بیت

                              
روی أبوقُبیس، کوهی در مکّۀ مکرّمه در جانب شرقی مسجدالحرام روبه  1

تابد و رکن حجرالأسود است که خورشید از فراز آٍن بر مسجدالحرام می
 های خاصّی است:دارای ویژگی

 .32، ص 1وهی که خداوند آفریده. أخبار مکّة، ازرقی، ج نخستین ک
 .298ترین کوه به کعبه. الجامع اللّطیف، ص نزدیک

آمدن حضرت آدم و حوّا از بهشت و مَدفن حضرت آدم بنا به  محلّ فرود
 .161، ص 1؛ تاریخ الطّبری، ج 6و  5، ص 1 نقلی. تاریخ الیعقوبی، ج

د به امانت گرفت که حضرت ابراهیم حجرالأسود را در طوفان نوح در خو
السّلام هنگام تجدید بنای کعبه، آن را از این کوه برگرفت و در جایگاه  علیه

 .27، ص 1خود قرار داد. تاریخ الیعقوبی، ج 
القمر، نیمی از ماه بر فراز این کوه و نیمی بر بالای کوه قُعَیقِعان  در هنگام شقّ

 .280، ص 1، ج دیده شد. دلائل النّبوّة، ابونعیم
 .411، ص 3شدن صفا در دامنۀ این کوه. معجم البلدان، ج  واقع

سلّم که قبلاً محلّ خانۀ عبدالله  و آله و علیه الله محل زادگاه پیغمبر خدا صلّی
باشد. بن عبدالمطّلب بوده در شرق کعبه و متصل به دامنۀ کوه أبوقبیس می

 . )محقق(126و  125جبیر، ص رحلة ابن
؛ 129، ص 7؛ مجمع البیان، ج 232، ص 2خوذ از: تفسیر العیّاشی، ج مأ  2

 .63؛ الجعفریّات، ص 354 ، ص4الدّر المنثور، ج 
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معلوم است که این ندای ابراهیم نیز ملکوتی 
شد، است نه مُلکی، وإلاّ در أصلاب پدران شنیده نمی

ها نیز ملکوتی است. و بنابراین هر کس و لبّیک
های گردد، وإلّا لبّیکاجابت کند موفّق به حج می

 1“ای با تشرّف ندارد.ظاهری ملازمه

کلام مرحوم علامه طهرانی در باب تأثیر نَفَس 
 حضرت ابراهیم

ـ  علیه الله رضوان مرحوم علامه طهرانی ـ”
 فرمودند:می

تمام افرادی که از زمان حضرت ابراهیم )و حتی قبل از آن! چون مسئله، مسئلۀ 
نفََس حضرت  خاطر همان یکروند، بهقبل و بعد نیست( تا روز قیامت به مکاه می

خواست به فلسطین برگردد و آن دعاها را کرد.هیم است در آن موقعی که میابرا
2 

و هر کس به مکّه مشرّف شود، معلوم است که به 
اجابت رفته است! این اجابت است که الآن دارد شما 

برد و اگر ندای حضرت ابراهیم نبود، شما را می
رفتید! بلکه آن کشتید امسال نمیخودتان را هم می

عث شد که نفوس و قلوب را حرکت بدهد و ندا با
قول مرحوم آقا که همه را به آنجا بکشاند. به

 فرمودند:می
 حضرت ابراهیم یک دمَ درویشی به همۀ خلائق زد! و نفََس درویش حق است.

                              
 . )علامه طهرانی(17، ص 6معاد شناسی، ج   1
، ص 1؛ تفسیر القمی، ج 41 ـ 35( آیات 14رجوع شود به سوره ابراهیم )  2

60. 
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گویند نفس درویش حق است، راجع به اینکه می
همین است. حضرت ابراهیم آمد و این حرکت را 

 1“دنبال او بروند.وجود آورد و باید همه بهبه

السّلام از فریضۀ حج  توصیف امیرالمؤمنین علیه
 و خانۀ خدا

البلاغة دربارۀ  السّلام در نهج امیرالمؤمنین علیه”
عی و فقهی آن، چنین فریضۀ حج و علت و فلسفۀ شر

 فرماید:می
فَرَضَ عَلیَکُم حَجَّ بَیتِهِ الحرامِ الذّی جَعلََهُ قبِلَةً لِلأنامِ، یَرِدونَهُ وُرودَ الأنعامِ، و یَألَهونَ 
تِهِ. وَ اخْتارَ  إلیَهِ وُلوهَ الحَمامِ. جَعلََهُ سُبحانَهُ عَلامةً لِتوَاضُعِهِم لِعَظَمَتِهِ و إذعانِهِم لِعِزَّ

ن خَلقِهِ سُمّاعًا أجابوا إلیَهِ دَعوَتهَ، و صَدَّقوا کَلِمَتهَ، و وَقَفوا مَواقِفَ أنبیائِهِ، و مِ 
تشََبَّهوا بِمَلائِکَتِهِ المُطیفینَ بِعَرشِهِ، یحُرِزونَ الأرباحَ فی مَتجَرِ عِبادَتِهِ، و یَتبَادَرونَ 

 لِلإسلامِ عَلَمًا، و العائِذینَ عندَ مَوعِدِ مَغفِرَتِهِ. جَعلََهُ سُبحانَهُ و تعَالی  
2
حَرَمًا. فَرَضَ  

هُ و أوجَبَ حَقَّهُ، و کَتبََ عَلیَکُم وِفادَتهَ؛ُ فَقالَ سُبحانَهُ:  ِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبیَۡتِ حَجَّ ﴿وَلِلََّ

مَنِ ٱسۡتطََاعَ إِلیَۡهِ سَبِیلاا وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ ٱلَلََ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعٰلَمِینَ﴾
3
.

4 
ای که او را قبلۀ خلائق خدای متعال حجا بیت خودش را بر شما واجب فرمود؛ خانه»

سمت او روی آورند و همانند های متراکم أحشام بهقرار داد تا همانند دستجات و توده
آورند این مکان را محلا عبادت و پرستش های خود روی میسوی لّنهکبوتران که به

ل این خانه را نشانۀ تواضع بندگانش در قبال مقام عظمت خود قرار دهند. خدای متعا
ت و وحدانیات در وجود و آثار وجود و جلوات وجود  و کبریائیاتش و اقرار به عزا

 قرار داده است.
از میان مردم شنوندگانی را برگزید که دعوت او را لبایک گفته اجابت نمایند، و 

در جایگاه انبیا و پیامبران او مسکن گفتار او را راست پنداشته تصدیق بنمایند، و 
ای که گرداگرد عرش پروردگار در گزینند، و خود را به مثال و شمایل ملائکه

اند در آورند، تا در سرای تجارت و بازار معاملات به رستگاری گردش و طواف
ابدی و انتفاع از برکات و آثار عبودیات نائل آیند و به میعاد غفران و بخشش الهی 

 کدیگر سبقت بجویند.از ی
خدای سبحان خانۀ خود را پرچم برافراشته و سرفراز اسلام قرار داد، و برای 

ر فرمود. پس حج را واجب روی آورندگان و مُلتجَِئین به آن مکان، حرم امن خود مقرا
نموده و حقا او را الزام فرمود، پس بر شما حتم نمود که بار خود را در آنجا فرود 

ان را محلا ورود و نزول خود قرار دهید؛ چنانچه در قرآن کریم آورید و آن مک
فرماید: ﴿خدای متعال حجا خانۀ خود را بر مردم واجب نمود؛ کسانی که بتوانند می

در صورت استطاعت به آن دیار حرکت نمایند. و کسانی که از این حکم محتوم 
د ورزند و کفران حقوق الهی را بنمایند، پس خداون تحقیق از مردم د بهالهی تمرا

 «نیاز خواهد بود.﴾بی

شدن تارک حج بر دین یهودیّت یا  مبعوث

                              
احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، طرح مبانی،   1
 . )آیةالله طهرانی(3
 لِلعائذین.خ.ل:   2
 .97( آیه 3عمران )سوره آل  3
 .27، ص 1البلاغة )عبده(، ج  نهج  4
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 نصرانیّت و حکایاتی در این باب
اهمّیت فریضۀ حج به حدّی است که طبق 

صورت  روایات متعدّده، خداوند تارک حج را در
استطاعت و تمکّن از حج، از شریعت خاتم انبیا 

رج نموده، یا بر دین سلّم خا و آله و علیه الله صلّی
 یهودیّت و یا نصرانیّت مبعوث خواهد نمود.

 ـدر کتاب الفقیه با  علیه الله رحمة شیخ صدوق ـ
السّلام از اجدادشان  إسناد خود از امام صادق علیه

 کند:روایت می
رسول خدا صلای الله علیه و آله و سلام در ضمن وصیاتی به امیرالمؤمنین علیه السالام 

 د:فرمایمی
ة  ! عَلی  یا و  :...کَفَرَ باِللهِ العَظیمِ مِن هَذِهِ الأمُّةِ عَشَََ

تارِکُ الحجِّ ! عَلی  ؛ یا...یََُج   مَن وَجَدَ سَعَةً فَماتَ و لَ 
؛ یَقولُ الُله تَبارَکَ و تَعالی  ، کافرِ  ِ : و هو مُستَطیع  ﴿وَلِلََّ

إِلَیۡهِ سَبِیلاا وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ ٱلَلََ غَنِيٌّ عَنِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبیَۡتِ مَنِ ٱسۡتطََاعَ 

.ٱلۡعٰلَمِینَ﴾
1
فَ الحَجَّ حتیّ  یَموتَ، بَعَثهَُ اللهُ یَومَ القیامَةِ یَهودیًّا أو  یا ! مَن سَوَّ عَلیُّ

نصَرانیًّا.
2 

 و جلا کافر شدند، )آنگاه یک یا» ت به خدای عزا یک آنها را علی! ده گروه از این اما
د به تارک حج(: و از جملۀ آنان کسی است که خداوند به او رسنشمرند تا میر میب

مُکنت و قدرت بر ادای حج را اعطاء نموده ولی از انجام آن سر باز زده و از دنیا 
که استطاعت بر إتیان آن علی! کسی که حج را ترک کند درحالی رفته است...؛ ای

فرماید: ﴿از جانب خداوند برعهدۀ افراد می داشته باشد او کافر است. خدای متعال
مستطیع فرض و واجب است که حجا خانۀ او را بجای آورند. و کسی که کفران 

نیاز خواهد بود.﴾ که خداوند از چنین افرادی بیدرستینموده سر باز زند، پس به
او علی! کسی که حج را به تأخیر اندازد تا اینکه مرگ او را فرا گیرد، خداوند  یا

“«را در روز قیامت، یهودی یا نصرانی مبعوث خواهد نمود.
3 

 حکایت اول

مرحوم آیة الحقّ و الیقین، فقیه معظّم و یکی از ”

                              
 .97( آیه 3عمران )سوره آل  1
 .368و  356، ص 4من لا یحضره الفقیه، ج   2
 . )آیةالله طهرانی(145، ص 1اسرار ملکوت، ج   3
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اساتید حقیر در اخلاق و عرفان، آقای حاج شیخ 
جواد انصاری همدانی، داستان عجیب و 

حج بیان  1انگیزی دربارۀ عدم اسلام مُسوّفینشگفت
کنم، و ضبط آن در اینجا ثبت میکردند که برای حفظ 

آنکه از زمان نقل آن برای حقیر متجاوز از سی سال  با
 گذرد. فرمودند:می

ار معروف و مشهور همدان که به صلاح و تقوا مشهور و معروف بود،  یکی از تجا
هنگام او اثر شدیدی در واسطۀ عارضۀ مرضِ سکتۀ قلبی فوت کرد و فوت نابهبه

ن و دوستان او گذاشت. شبانه جنازۀ او را به قبرستان آوردند تا ارحام و بازماندگا
فردا مراسم تغسیل و تکفین و تدفین را انجام دهند؛ و آوردن جنائز در وقت شب به 

بسا در که میات در شب فوت کرده باشد امر رائجی است، و چهقبرستان درصورتی
 کنند.همان شب هم غسل و کفن نموده و دفن می

ه را گذاشتند و رفتند، مأمورینِ سؤال برای بازپرسی آمدند و گفتند: چون جناز
خواهی از دین نصاریٰ باشی و یا از یهود؟ تو از دین اسلام نیستی و بر این می

 معیار از تو پرسش نخواهد شد.
 او فریاد برآورد: من مسلمانم، من اسلام دارم، من یهودی و نصرانی نیستم!

ای و نی بودی و استطاعت از حج را داشتهگفتند: چون تو مرد متمکا 
 بجای نیاورده مُرده إن شِئتَ یَهودیًّا و إن شِئتَ ای؛ ای، بر دین اسلام نمردهحجا

 .نصَرانیًّا
او گفت: سوگند به خدا من مسلمانم و اعمالم چنین و چنان بوده است، نماز 

ستمندان مساعدت ام، به فقرا و مدادهام، وجوهات اموال خود را میخواندهمی
م میکردهمی  ام.نمودهام و دربارۀ خلق خدا ترحا

ای، خداوند متعال تو را از زمرۀ جای خود؛ ولی چون حج بجا نیاوردهگفتند: اینها به
آورد؛ و هر کس مستطیع باشد و حج نکند، عاقبتِ امر او حساب نمیمسلمین به

 طور خواهد بود.همین
مودن که این بیچاره فریاد کشید: ای امام حسین! آخر آنها شروع کردند به عذاب ن

همه در عزای شما شرکت دادم و اینخوانی تشکیل میهمه من مجالس روضهاین
 کردم، آیا سزاوار است که مرا در این موقع تنها و غریب بگذارید؟!می

حال فوراً حضرت سیدالشهدا علیه السالام حاضر شدند و گفتند: درست است در این
مرگ گریبانت ای تا گویی؛ ولی چون عمداً حجا واجب را به تأخیر انداختهآنچه می

را گرفته است، فلهذا در حکم خدا و سنات الهیاه چنین جاری شده است که بر آیین 
توانم بکنم و آن این است که شفاعت اسلام نمیری! و من فقط برای تو یک کار می

وقت به دین اسلام حجا خودت را انجام دهی، آندر نزد خدا کنم تا به تو عمر دهد و 
خواهی مُرد. حضرت فرمودند: من اینک شفاعت کردم و خداوند سی سال به تو 

ت را بجای بیاور!  عمر داد؛ حَجا
گوید: من چشمان خود را باز کردم، دیدم در قبرستانِ تاریک تنها هستم آن مرد می

که خواست کند؛ او همینآن تلاوت میو فقط یک قاری قرآن بر بالّی سر نشسته و قر
وحشت کند گفتم: مترس، من زنده هستم! اقوام و ارحام و فرزندان آمدند، و حیات 

 بخش بود که قابل توصیف نیست.قدر لذاتما برای آنها آن
الحرام شدم، هنوز سر سال نرسیده بود که موسم اللهمن آمادۀ تهیاۀ مقدامات حجا بیت

وان از همدان به راه افتادیم. در بیرون دروازۀ شهر که بسیاری حج شد و من با کار
کردند و نگران حال من به بدرقۀ ما آمده بودند و ارحام و فرزندان من گریه می

بودند که شاید نتوانم از عهدۀ حج برآیم و از دنیا بروم، )چون مسافرت به حج در 
بود و چه بسیار از حاجیان در  رفتند بسیار مشکلآن سَنَوات و اوقاتی که با شتر می

که تا آن زمان قضیۀ شفاعت حضرت امام حسین علیه السالام و مردند.( منراه می
فِ حج را برای کسی بازگو نکرده بودم و  داستان تعذیب نکیرَیْن و عدم اسلام مُسوا

د بودم تا ببینم چه می شوم یا نه؟ در شود، آیا من موفاق به حج میپیوسته مترصا
وقت فرزندان را به دور خود جمع کردم و مطلب را برای ایشان گفتم؛ و گفتم که: آن

 کنم.ونهُ سال دیگر هم عمر میگردم و بیستمطمئن باشید من به سلامت برمی
طور هم شد؛ او به سلامت برگشت و پس از سی سال از مرگِ اول رحلت و همین

کرد. و چون مُرد او را در خواب دیدند با لباس حاجیان، و عمامه و کلاه خاصای که 
ار و سایر اصنافی که به حج می رفتند، حاجیان به سر داشتند؛ )چون در آن زمان، تجا

گذاشتند.( او در خواب ار را بر سر میپس از حج تا آخر عمر همان کلاه و دست
گونه گفت: للَا الحمد من را به آیین اسلام بازپرسی و سؤال کردند و اینک هیچ

برم؛ من از برکت امام حسین سر میناراحتی ندارم و در کمال خوشی و آسایش به

                              
 اندازند. )محقق(کسانی که پیوسته کاری را به تأخیر می  1
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م قبول شد و ثواب سی سال طاعت و بندگی  علیه السالام عمرم طولّنی شد و حجا

 و علا بر اعمالم افزوده شد.حضرت  “حق جلا
1 

 حکایت دوم

خود بنده پیرمردی را دیدم که هنگام وفات ”
گفت و مُرد. این را می« نصرانیّاً، نصرانیّاً!»گفت: می

ـ حج انجام  که فامیل ما هم بود گفتند این شخص ـ
 نداده بوده است.

 حکایت سوم

 کرد:یکی دیگر از دوستان نقل می
کرد را دیدم که خود من یکی از افرادی که آن موقع در بازار طهران بود و کار می

دهی؟! گفت: قضیۀ قدر حج انجام میدهد. گفتم: بابا، چرا اینهر سال حج انجام می
من این است که حج بر من واجب شده بود، اما نرفتم و مبتلا به سکته شدم. در موقع 

زنند، ملائکه آمدند و به من گفتند: ند بر سرشان میهای من دارمردن دیدم زن و بچه
گیریم، یا یهودیات را انتخاب ای جان تو را بر نحلۀ اسلام نمیچون حج انجام نداده

کنم! و هرچه گفتند، گفتم من کدام را انتخاب نمیکن یا نصرانیات را! من گفتم: هیچ
 کنم!انتخاب نمی

دهند زهرا سلام الله علیها به او مهلت می واسطۀ شفاعت حضرتتا اینکه ظاهراً به
فرمایند: به او ـ و حضرت می گرفتچون در منزلش روضه داشت و فاطمیاه می ـ

روم؛ یعنی چند سال مهلت بدهید تا برود! لذا من دوباره برگشتم و حالّ هر سال می
 روم.ال میکندنی بود رفتم و حج را انجام دادم، بلکه هر ستنها آن سال به هر جاننه

خُرده بهتر از قبلی  وضعیت این شخص باز یک
 بوده است.

 حکایت چهارم

چنین یکی از بستگان ما مورد دیگری را نقل هم
 گفت:کرد و میمی

کرد: ای بودم که هنگام وفات و احتضار مدام تکرار میخود من بالّی جنازه
ودش شاعر نبود؛ مدام و اصلاً به وضع خ« یهودیااً، نصرانیااً! یهودی، نصرانی!»

 گفت و بعد هم فوت کرد. این شخص حج انجام نداده بود.این دو جمله را می

خود شخص ناقل که مُعمّم و سنّش حدود هفتاد 
ـ  یعنی از افراد معروف و مشهور سال و از معاریف ـ

                              
 . )علامه طهرانی(322، ص 2مطلع انوار، ج   1
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است، برای بنده نقل کرد و الآن هست. خیلی از این 
ی است که شهادت اموارد وجود دارد و اتفاقاً قضیه
 1“شُهود بر این مسئله دلالت دارد.

 حکایت پنجم

مسئلۀ حج خیلی مسئلۀ مهمّی است و خلاصه ”
سرّی در این مسئله نهفته است که اگر شخصی  یک

بتواند برود ولی نرود، کأنّ مسلمان از دنیا نرفته 
 قدر مسئله مهم است.است! این

ود که موردی در فامیل دور ما اتفاق افتاده ب یک
برِ او  و نفر، خود افرادی که دور هنگام فوت یک

 بودند دیدند که آن شخص رو کرد به آنها و گفت:
 گویند: یهودی بمیر یا نصرانی بمیر! من کدام را انتخاب کنم؟!الآن ملائکه به من می

کنید؟ اینها و این آن فرد حج نرفته بود! التفات می
اند شوخی نیست؛ مطالبی که ائمه برای ما بیان کرده

اند ما را در آن جنبۀ اینها واقعیت است و خواسته
ـ وارد کنند و نگذارند  در هر دو تکوین و تشریع ـ

 که عمر را بر تباهی و به خسران بگذرانیم.
شخصی که متمتّع است باید حج را انجام بدهد 

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج،   1

 . )آیةالله طهرانی(83جلسه 
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حتی در بعضی از فتاوا ذکر شده است:   1و برود،
نباید به آن یک حج اکتفا افرادی که مستطیع هستند 

و همیشه باید حرم الهی را از حاجی پر نگه  2کنند.
تواند و حق ندارد حتی برای کس نمیداشت و هیچ

یک لحظه مسیر حج را ببندد و درب حج را مسدود 
کند! باید همیشه حج مفتوح و برای مسلمین باز 
باشد، و حتی حاکم اسلامی وظیفه دارد که اگر افراد 

روند پول بدهد و افراد را به حج بفرستد میبه حج ن
اینکه همیشه حج دارای افراد زائر و افرادی که از  تا

                              
 .15 ـ 7، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
؛ مستمسک العروة الوثقی، 405، ص 2، شیخ صدوق، ج علل الشّرائع  2

 .5، ص 10حکیم، ج 
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قضیه، خیلی  1.2آیند، باشدهای بعیده به آنجا میمکان
 3“قضیۀ مهمّی است.

استحباب مؤکّد حج برای افراد متمکّن در هر 
 سال

در بعضی از روایات وارد است که حج برای ”
و   4در هر سال استحباب مؤکّد دارد؛ افراد متمکّن

                              
 )آیةالله طهرانی(: 80سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه   1
حتی ما نسبت به زیارت رسول خدا هم این روایت را داریم؛ یعنی در ذیل »

همان روایتی که مربوط به حج است، روایت مربوط به زیارت پیغمبر هم 
کند که حجّ بدون این خیلی مسئله را برای یک فقیه روشن می هست و

 زیارت پیغمبر معنا ندارد، بلکه باید توأم با این زیارت بشود.
که ما در قرآن کند، درحالتیالسّلام برای زیارت حکم وجوب می امام علیه

این  سَبیلاً! لِلَِ عَلیَ النااسِ زیارةُ النابیاِ مَنِ استطَاعَ إلَیهِ نداریم که مثلًا: 
دهندۀ این است که همان ملاکی که در مورد حج نسبت به خود مسئله نشان

فرد و مسائل اجتماعی هست، همان ملاک در زیارت قبر نبیّ هم وجود 
دارد، در زیارةُ الحسین هم وجود دارد، در زیارةُ الرّضا هم وجود دارد، 

ا است که فقیه نسبت طور در سایر ائمه هم آن ملاک وجود دارد. اینجهمین
به کیفیت لحاظ مسائل در ارتباط با این موضوعات، یک فهم سِعی پیدا 

 «کند.می
 :272، ص 4* الکافی، ج 

 :272، ص 4الکافی، ج 
لوَ أنّ الناّسَ ترََکوا الحجَّ لکَانَ عَلیَ اللهِ عَلیهِ السالام قال: عَبدِ عَن أبی»

لو ترََکوا زیارَةَ  ی المُقامِ عِندَهُ، والوالی أن یجُبِرَهُم علی  ذلَِکَ و عَلَ 
النبّیِّ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ لکَانَ عَلیَ الوالی أن یجُبِرَهُم علی  

یکَُن لهم أموالٌ أنفقََ عَلیَهِم مِن بَیتِ  ذلَِکَ و عَلیَ المُقامِ عِندَهُ، فإَن لمَ

 «.مالِ المُسلِمینَ 
 .24 ـ 20، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(2
 .135 ـ 123، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4
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گرچه وجوب آن برای همۀ افراد فقط یک بار در 
ولی آیۀ شریفۀ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ  1طول عمر است،

 2ا﴾اۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ حِجُّ ٱل
را شامل تمام افراد متمکّن از حج در هر سال 

 3اند.دانسته
جَریر قمّی از ب کافی از أبیمرحوم کلینی در کتا

 کند که فرمود:السّلام روایت می امام صادق علیه
؛الحجُّ فَرضٌ علی  أهلِ الجِدَةِ فی کُلِّ عام  

4
حج واجب است بر افراد متمکان در هر ” 

 “سال.

و در روایت دیگر از علیّ بن جعفر از برادرش 
کند که السّلام روایت می موسی بن جعفر علیهما

 مود:حضرت فر
، و ذلَِکَ قَولهُُ عزّ و جلّ:  إنّ اللهَ عزّ و جلّ فَرَضَ الحجَّ علی  أهلِ الجِدَةِ فی کُلِّ عام 
ِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَیۡتِ مَنِ ٱسۡتطََاعَ إِلَیۡهِ سَبِیلاا وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ ٱلَلََ غَنِيٌّ عن  ﴿وَلِلََّ

ٱلۡعٰلَمِینَ﴾؛
5
لا، وَلکِن مَن قال: لَیسَ هذا جَّ مِناا فقَدَ کَفَرَ؟ قال: یَحُ  قال: قلُتُ: فَمَن لم 

هکَذا، فَقدَ کَفَرَ.
6 

دلیل گفتارش خداوند حج را بر افراد مستطیع و متمکان در هر سال واجب نمود به»
در قرآن کریم: ﴿بر افراد متمکان از جانب خداوند تکلیف است که به حج بروند؛ و 

 نیاز از او و امثال او خواهد بود.﴾که خداوند بیدرستیکسی که کفر بورزد، به
 گوید: عرض کردم: پس کسی که از ما به حج نرود کافر است؟راوی می

کنند و حضرت فرمودند: نه، بلکه مقصود کسانی هستند که کلام خدا را انکار می
 «طور نیست.گویند اینمی

البته باید توجه کرد که مقصود از فرض و وجوب 
در این روایات برای افرادی که یک بار به حج توفیق 

                              
 .20و  19، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 .97( آیه 3عمران )سوره آل  2
 .18 ـ 16ص  ،11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
 .266، ص 4الکافی، ج   4
 .97( آیه 3عمران )سوره آل  5
 .265، ص 4الکافی، ج   6
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یافتند الزام مُوبِق و واجبی که بر ترکش عقاب مترتّب 
است نیست، بلکه شدّت اهتمام و نهایت استحباب 

توان گفت: نزدیک به لزوم و وجوب است که می
قبال  وجوبِ دراینکه تحقیقاً همان رسد، نهمی

 استحباب و حرمت باشد.

وظیفۀ حاکم مسلمین در اهتمام به اقامۀ فریضۀ 
 حج و تسهیل در امور آن

جهت نهایت اهتمام جالب توجه و دقّت اینکه: به
شارع مقدّس به اقامۀ فریضۀ حج و شدّت عنایت 
ویژۀ او به این تکلیف الهی و مَأدبۀ روحانی، بر حاکم 

واجب است که نهایت اهتمام را مسلمین و ولیّ امور 
به اقامۀ این مشعر الهی مبذول دارد و نگذارد که خانۀ 

رونق خدا از ورود وُفود حجّاج و زائران خالی و بی
بماند، و تمام سعی و تلاش خود را بر إحیا و شکوه 

کار بندد، و جلوی موانع این فریضۀ ویژۀ الهی به
الحرام اللهتحرکت زائران الهی را به حریم امن و بی

بگیرد و موانع طریق را از سر راه بردارد، و هر کسی 
را که به استطاعت و تمکّن از إتیان این تکلیف عظیم 

رسد برای رسیدن به مقصود و مطلوب و الهی می
 تسهیل امور یاری رساند.



20 

و اگر افرادی تمکّن از انجام مناسک را جدای از 
ید و صرفاً به طریق و مسیر متعارف دارند تشویق نما

ارسال عدۀ معدود از طریق متعارف و رسمی بسنده 
نکند. و اگر بعضی برای جهتی از جهات در مسیر 

کنند، تراشی میاندازی و مانعحرکت آنان سنگ
ممانعت کند و راه وفود به حرم الهی را بر روی آنها 
نبندد و اختیار بذل مال و انتخاب طریق را برعهدۀ 

 1هد.خود افراد قرار د
اینکه استطاعت حدّ و مرز ندارد و اگر چه

ها شخصی بتواند برای ادای حجّ واجب حتی میلیون
صرف کند، حرام است که حتی یک سال حجّ خود 

لدَیَ الّستطِاعَةِ و التامکُّن، تأخیر اندازد، و باید را به

و  2به این فریضۀ عظمای الهی اقدام نماید فی الفوَر

                              
 :272، ص 4الکافی، ج   1
لوَ أنّ الناّسَ ترََکوا الحجَّ لکَانَ عَلیَ اللهِ علیه السالام قال: عَبدِ عن أبی»

لو ترََکوا زیارَةَ  الوالی أن یجُبِرَهُم علی  ذلَِکَ و عَلیَ المُقامِ عِندَهُ، و
النبّیِّ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ لکَانَ عَلیَ الوالی أن یجُبِرَهُم علی  

لٌ أنفقََ عَلیَهِم مِن بَیتِ یکَُن لهم أموا ذلَِکَ و عَلیَ المُقامِ عِندَهُ، فإَن لمَ

 «.مالِ المُسلِمینَ 
 :256، ص 3ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج   2
جمله وظائف ولیّ فقیه، ایجاد وزارت حج است؛ چون حج یکی از ارکان  از»

مملکتی  شود مردمِ یکباشد. و این مطلب بدیهی است که نمیاسلام می
وزارت حج باید مستقل باشد،  مسلمان باشند و وزارت حج نداشته باشند.

 «نه در تحتِ وزارت کشور و یا وزارت اوقاف.
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مَشی در طریق متعارف رسمی نام و صرفاً به ثبت
اکتفا نکند، که در صورت تأخیر و مسامحه مشمول 

 1الذّکر خواهد شد.روایات سابق
و حاکم اسلام نیز باید نهایت کوشش خود را 

گونه افراد مبذول دارد تا مبادا جهت ارسال این
ناکرده این فریضۀ مهم از مستطیعین و خدای

بسا با تحقّق فوت متمکّنینِ به حج فوت گردد، که چه
متوقّع، حسرت انجام این فریضه برای آنها باقی  غیر

 بماند.

روایتی در باب الزام مردم به حج توسط امام در 
 صورت تعطیلی آن

مرحوم کلینی با سند خود از عبدالله بن سنان از 
کند که حضرت السّلام روایت می امام صادق علیه

 فرمودند:
یُجبِرَهُم عَلَی الحجِّ إن شائوا و إن أبَوا؛  لَو عَطَّلَ الناّسُ الحجَّ لَوَجَبَ عَلَی الإمامِ أن

                              
 ، تعلیقه )آیةالله طهرانی(:131، ص 2مطلع انوار، ج   1
 مرحوم آقای بیات به حقیر فرمودند:»

واسطۀ عارضۀ کسالت مرحوم انصاری از اقدام من مستطیع و واجبُ الحج شده بودم ولی به
ورزیدم، تا اینکه روزی این مطلب را با والد شما آقای حاج سید یبه تهیۀ مقدامات تعلال م

ای محمدحسین طهرانی در میان گذاشتم، ایشان فرمودند: چون واجب الحج و مستطیع شده
 توانی مسامحه کنی و یا منصرف شوی.نمی

صوب عراق و حجاز را ندارد، فرمودند: هیچ راهی عرض کردم: اصلاً پایم یارای حرکت به
 نماید.شاءالله خداوند کمک میای درنگ و انصراف وجود ندارد، إنبر

سمت کرمانشاه حرکت کردم و هنگامی که به گردنۀ من طبق دستور والد شما عمل نمودم و به
اسدآباد رسیدیم دیدم روح مرحوم انصاری به صورت کبوتری از شهر همدان حرکت کرد و 

 با لبخند به من فرمود: خداحافظ، ما رفتیم!سمت من آمد، و هنگامی که به من رسید به

 ایشان فرمودند:
 «داند که در این سفر چه بر من گذشت!فقط خدا می
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فإَنّ هَذا البَیتِ إنّما وُضِعَ لِلحَجّ.
1 

اگر مردم حج را کنار بگذارند و اهتمام شایسته به انجام آن نشان ندهند، بر حاکم »
اینکه با رضا و رغبت ه حج بفرستد، چهاسلامی واجب است افرادی را الزام کند و ب

 «که این خانه براساس مناسک حج بنا نهاده شده است.درستیتوأم نباشد؛ به

تکلیف الهی بر اساس طاقت افراد علت وجوب 
 بارۀ حج یک

طور برای افراد مستطیع که قدرت بر و همین
های پس از حجّ واجب دارند، إتیان به حج را در سال

یر حرکت به مکّه دائماً باز باشد و باید راه و مس
وجه هیچگونه ضیق و محدودیّتی و انحصاری بههیچ
الوجوه برای انجام این تکلیف وجود نداشته من

 باشد.
احمد بن محمد برقی در کتاب شریف محاسن از 

السّلام روایت  هشام بن سالم از امام صادق علیه
 کند که حضرت فرمودند:می

... و  لعِبادَ إلّا ماکَلَّفَ اللهُ ا ما یطُیقونَ؛ إنّما کَلَّفَهُم فی الیَومِ و اللَّیلَةِ خَمسَ صَلَوات 

کَلَّفَهُم حِجّةً واحِدةً و هُم یطُیقونَ أکثرََ مِن ذلَِکَ....
2 

خدای متعال تکلیف الزامی و وجوبی را براساس قدرت و استطاعت و طاقت افراد »
طور از، پنج نوبت را واجب فرمود... و همیناینکه جهت ادای نمکند؛ چهتشریع می

که آنها استطاعت و طاقت بیش از یک بار انجام فریضۀ حج را واجب کرد درحالی
 «این را دارند.

طور در وسائل الشّیعه از شیخ صدوق در همین
چنین عیون أخبار الرّضا از کتاب علل الشّرایع؛ و هم

رت کند که حضالسّلام نقل می امام رضا علیه
 فرمودند:

أکثرََ مِن ذلَِکَ، لِأنّ اللهَ وَضَعَ الفَرائِضَ علی  أدنَی القوّةِ؛  إنّما أمُِروا بِحَجّة  واحِدَة  لا

                              
 .272، ص 4الکافی، ج   1
 .296، ص 1المحاسن، ج   2
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﴿فَمَا ٱسۡتیَۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ﴾؛کَما قال: 
1
یَعنی شاةً، لیَسَعَ القَویَّ و الضّعیفَ. و کَذلِکَ  

القَومِ قوّة؛ً فَکانَ مِن تلِکَ الفَرائِضِ الحجُّ  سائِرُ الفَرائِضِ إنّما وُضِعَت علی  أدنَی

المَفروضُ واحِدًا، ثمّ رَغَّبَ بَعدُ أهلَ القوّةِ بِقدَْرِ طاقَتِهِم؛
2 

علت وجوب فریضۀ حج، یک بار نه بیشتر این است که: خداوند همیشه فرائض »
ه است؛ و واجبات خود را براساس توان و طاقت کمترین افراد از مکلافین قرار داد

فرماید: ﴿آن قربانی را که میسار و هموار است جهت ذبح در که در قرآن میچنانهم
مِنا انتخاب کنید﴾ که مقصود گوسفند است، تا قوی و ثروتمند و ضعیف و فقیر هر 

طور است سایر احکام که براساس توان و دو بتوانند آن را تحصیل نمایند. و همین
بنا نهاده شده است؛ و از این جمله، حج یک بار در ترین از مکلافین طاقت ضعیف

همۀ عمر واجب است. آنگاه خدای متعال ترغیب فرمود آن کسانی را که استطاعت 
 «و تمکان انجام بیش از یک بار را دارند به مقدار طاقت و تمکانشان.

شود: افرادی که از این روایت شریفه استفاده می
الی و صحّت بدنی و توانند با بذل مال و تمکّن ممی

های های متعدّد در سالرفع موانع طریق به حج
متعدّد موفّق شوند، نباید خود را از این نعمت 
عظمای الهی محروم نمایند و صرفاً به انجام آن 
مناسک به یک بار اکتفا کنند؛ بلکه باید بدانند هرچه 
بیشتر به این سفر الهی و روحانی بپردازند، از آثارِ 

یابند و از بواطنِ افعال آن نصیب بیشتری می اعمال و
فیوضات مترشّحه از مقام ولایت کبری که در این 

الحرام ساری و جاری اللهمراسم بر زائرین بیت
مند خواهند شد، و از گردد بیشتر متنعّم و بهرهمی

یَتناهای الهی که خاصّ طائفین و  آبشخوار عنایات لا
سی خود قرار داده عاکفین در حرم شریف و خانۀ قد

                              
 .196( آیه 2سوره بقره )  1
السّلام،  علیه ، به نقل از عیون أخبار الرّضا19، ص 11وسائل الشّیعة، ج   2

 .273، ص 1و علل الشّرائع، ج  120، ص 2ج 
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 است بیشتر مستفیض خواهند گشت.

سیرۀ پیامبران و ائمه معصومین در تکرار حج و 
 تحمّل رنج و تعب آن

ن عظام الهی و زُعَمای دین   1جایی که پیامبرا
السّلام کراراً و مراراً  حنیف، ائمۀ معصومین علیهم

بدین جایگاه قدم گذارده و با رنج بسیار و تعب 
مهیّای ضیافت این بزم الهی شدید، خود را 

جایی که طبق بعضی از اخبار امام  تا  ـ 2نمودندمی
وپنج بار به این سفر الهی السّلام بیست مجتبی علیه

                              
 )علامه طهرانی(: 26، ص 6امام شناسی، ج   1
 السّلام آورده است که: در کافی با سند خود از حضرت صادق علیه»

 اندرسول خدا بیست حجّ بجای آورده
کند السّلام روایت می و در علل الشّرائع با سند خود از حضرت صادق علیه

که چون سلیمان بن مِهران خدمت آن حضرت عرض کرد: چند حج رسول 
 اند؟خدا بجای آورده

 حضرت در پاسخ گفتند:
بیست حج در پنهانی و مخفیانه، و چون در هر نوبت از حج، از مَأزِمَین

**
کرد پیاده عبور می 

 کرد.شد و بول میمی

 کرد؟!شد و بول میگوید: گفتم به چه علت در مَأزِمَین پیاده میسلیمان می
 حضرت گفتند:

لین مکانی بود که بتجهتبه ای را پرستی رواج یافت، و از سنگ کوه آنجا قطعهآنکه آنجا اوا
طالب آن را از بام کعبه به زیر برداشته، و بتُِ هُبلَ را تراشیده بودند، همان بتُی که علیا بن أبی

؛ و پیغمبر خدا امر کردند که آن را در اللهانداخت در وقت ظهور اسلام و علوا قدرت رسول
شوند، آن را در زیر قدم خود شیبه دفن کردند، تا چون مردم داخل میزیر درِ ورودی باب بنی

شیبه مستحب شده استرو است که دخول از باب بنیبگیرند؛ و از این
**
» 

 .245، ص 4* الکافی، ج 
ند، و از همین جهت موضعی راه باریک و تنگ بین دو کوه را گوی« مَأزِم** »

 شود مَأزِمَین گویند.را که بین عرفات و مشعر است و راه باریک می
 .450، ص 2*** علل الشّرائع، ج 

 .132 ـ 123، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
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مشرّف شدند که اکثر آنها را با پای پیاده از مدینه تا 
السّلام  و سایر ائمه علیهم  1نمود،مکّه مبادرت می

وسی بن و م  2العابدینهمچون حضرت سجاد زین
السّلام با پای پیاده در بین مکّه و مدینه  جعفر علیهم

ـ دیگر ما را چه سزد که نسبت  3مشاهده شده بودند
المنزله و مواقف به ارج و ارزش این جایگاه رفیع

عنوان یک شریفه گفتگو و تردید بنماییم، و صرفاً به
محتوای شرعی  چندان پرتکلیف ظاهری و حکم نه

و به انتظار آن بنشینیم که مال به آن بنگریم، 
ای از راه برسد و پس از قضای جمیع آورده باد

حوائج زندگی از منزل و مغازه و ماشین و اسباب و 
یحتاج، آنگاه  یحتاج و غیر ما ادوات و رفع تمام ما

اگر حالی و مَجالی بود و راه هم هموار و سایر موانع 
شکال و گله عادی مرتفع، اقدام به انجام آن با هزار ا

 4“و شکایت بنماییم.
 از علیّ بن ابراهیم از پدرش روایت است که:”

ما بین مدینه و مکاه را در کرد و مسافت فیعلیا بن الحسین علیه السالام پیاده حج می

                              
 .14، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل  1
 .144، ص 2الإرشاد، ج   2
 .299، ص قرب الإسناد  3
 . )آیةالله طهرانی(153 ـ 147، ص 1اسرار ملکوت، ج   4



26 

پیمود.بیست روز و شب می
1
“

2 

السّلام روایت  عبدالله علیهاسامه عن أبیاز أبی”
 است که:

ی پیاده به مکاه حرکت کردند؛ پاهای آن حضرت ورم حضرت امام حسن در سال
گردد. کرد. بعضی از بندگان آن حضرت گفتند: اگر سوار شوی این ورم ساکن می

آورد رسیم مرد سیاهی به تو رو میحضرت فرمود: ابداً! ولیکن در این منزل که می
ماکسه و با او روغنی است؛ آن روغن را بخر و هرچه خواهد بده، و در معامله م

 منما.
حال در این راه به منزلی بندۀ آن حضرت عرض کرد: مادر و پدرم فدای تو! ما تا به

ایم که کسی دوا داشته باشد. حضرت فرمود: بلی، الآن در جلوی تو از وارد نشده
 یک منزل هم کمتر آن سیاه را ملاقات خواهی نمود.

پس یک میل دیگر حرکت کردند، ناگهان مرد سیاه پدیدار شد. حضرت به غلام 
 فرمود: نزد این مرد برو، روغن بگیر و پولش را بده.
خواهی؟ گفت: برای حسن بن مرد سیاه گفت: ای غلام! این روغن را برای که می

 سوی او ببر.علی! گفت: مرا با خود به
ض کرد: من غلام شما هستم، پول مرد سیاه به حضرت عر )إلیٰ أن قال:(

خواهم، ولکن دعا کن در حق من که خدا فرزند پسری سالم به من عنایت کند نمی
 بیت باشد؛ من الآن که آمدم عیالم درد زاییدنش گرفته بود.دار شما اهلکه دوست

سوی منزلت، خداوند به تو یک پسر عنایت کرده است حضرت فرمود: الآن برو به

، و او از شیعیان ما خواهد بود.صحیح و سالم
3
“

4 

تعجب از عدم تشرّف برخی علما به حج به بهانۀ 
 عدم استطاعت

شود: اینکه از بعضی علما و از اینجا معلوم می”
اند و به الله نشدهنقل شده که موفّق به تشرّف بیت

استطاعت، خود را از این نعمت عظمای  بهانۀ عدم
چقدر  5اند،از دنیا رفتهاینکه  اند تاالهی محروم کرده

موجب تعجب و استبعاد است! آیا اینان با وجود 

                              
، ص 1. در اینجا روایت از ریاض السّالکین، ج 144، ص 2الإرشاد، ج   1

ذکر « علیّ بن ابراهیم»تبع آن راویِ روایت را نقل شده است که به 211
راهیم بن اب»باشد اند، اما در خود الإرشاد که منبع اوّلی این روایت مینموده
 ضبط شده است. )محقق(« علی

، ص 1، تعلیقه، به نقل از ریاض السّالکین، ج 36، ص 15امام شناسی، ج   2
 . )علامه طهرانی(211

 .239، ص 1؛ الخرائج، ج 463، ص 1الکافی، ج   3
 . )علامه طهرانی(29، ص 2انوار الملکوت، ج   4
 .111و  110جامع فضل و فضیلت، ص   5
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همه از آشنایان و ارادتمندان و افرادی که قطعاً این
توانستند و راغب به بذل مال و تحصیل مقدّمات می

سفر حج برای آنها بودند، چطور به خود اجازه دادند 
 العاده مهم وکه خود را از انجام این فریضۀ فوق

حیاتی در تربیت و تعالیِ نفس و استفاده از برکات و 
انوار نفوس قدسی اولیای الهی و دعوت حضرت 

اینان که  1السّلام محروم نمایند؟! ابراهیم خلیل علیه
برای سفر به کشورهای خارج و صرف مبالغ هنگفت 

گونه جهت مداوای امراض عادی جسمانی هیچ
ا این مسئلۀ دهند، چطور بتردیدی به خود راه نمی

اهتمامی برخورد نمودند؟ حیاتی به این سهولت و بی
بسا این عمل را به حساب زهد بسیار و گریز از و چه

حساب آورده و توجه به دنیا و قطع علائق آن به

                              
 12، جلسه 1430وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال  سایت مکتب  1

 )آیةالله طهرانی(:
یعنی مرکب و آن  *یکی از موارد استطاعت حج، بذل مال و راحله است؛»

مئونۀ سفر توسط شخصی به انسان بذل بشود. بذل مال و راحله موجب 
استطاعت حج است و شرعاً حرام است بر کسی که به او بذل مال و راحله 
شده است، آن را مُستَرد و رفض کند و قبول نکند؛ شرعاً حرام است و اگر 

 «شود.انجام نداد، تارک حج محسوب می
 .43 ـ 39، ص 11وسائل الشّیعة، ج * رجوع شود به 
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 1“آورند؟!می

لزوم عمل مجتهد به فریضۀ حج پیش از فتوا به 
 وجوب آن

اگر مجتهدی در احساس وحدت تکلیف، به ”
هود و درک رسیده باشد پیش از آنکه حکم نقطۀ ش

صورت استطاعت بدهد، خود به  به وجوب حج در
نماید و به فیضِ این فریضۀ عظمای شریعت عمل می

سعادت تحقّقِ حقایق نورانی حج در نفس خویش 
اینکه در اواخر عمر با افتخار و گردد، نهنائل می

 مباهات به افراد بگوید:
مرحلۀ استطاعت نرسیدم و لذا توفیق انجام حج را پیدا من در تمام مدت عمر به 

 ننمودم!!

گونه افراد از فریضۀ حج، جز انجام تصوّر این
گونه و وظیفۀ سازمانی و یک تکلیف عادی رُبات

توان با بهانه و حِیَل مختلفه از باشد که میاداری نمی
ای از رمز و زد. این افراد اگر ذرّه انجام آن، سَر باز

ین تکلیف، و آثار عجیب آن بر نفس اطلاع راز ا
دانستند که به چه لحاظ و منظوری در داشتند، و می

احادیث وارد شده است که به فردِ تارک حج هنگام 
یا بر دین یهود بمیرد یا بر دین »شود: موت گفته می

                              
 . )آیةالله طهرانی(153، ص 1اسرار ملکوت، ج   1
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گونه تسامح و تساهل در ابلاغ دیگر این 1«مسیحیّت!
 2“شتند.داو القاء آن بر مردم روا نمی

خصوصیت و اثر هر یک از احکام در کمال 
 وجودی انسان

وإلّا مجتهد  مجتهد باید به این نکته برسد ـ”
ـ که: هر کدام از احکام و تکالیف که  نخواهد بود!

از ناحیۀ پروردگار توسط رسول اکرم برای افراد 
جعل و وضع شده است، دارای خصوصیّت و ویژگی 
و اثری است که در راستای کمال وجودی و تربیت 

رود؛ و ر میکانفس و فعلیّت استعدادِ نهفتۀ بشری به
نکرده ابلاغ آن، إهمال در تشخیص و یا خدای

وصول  دست رفتن آن اثر و بالنّتیجه عدم موجب از
به فعلیّت و ناپخته و خام بودن انسان هنگام خروج 

سوی عالم آخرت خواهد بود. از این دنیا و حرکت به
و باید در موقف حساب و بازخواست نسبت به 

و باشد، تا چه رسد به گإهمال در این مسئله پاسخ

                              
 :268، ص 4الکافی، ج   1
یَحُجَّ  مَن ماتَ و لَماللهِ علیه السالام قال: عَبدِ عن ذرَیحٍّ المُحارِبیاِ عن أبی»

یطُیقُ فیهِ  یمَنَعهُ مِن ذلَِکَ حاجَةٌ تجُحِفُ بهِِ أو مَرَضٌ لا حَجّةَ الإسلامِ لَم

 «.الحجَّ أو سُلطانٌ یمَنعَهُُ فلَیمَُت یَهودیًّا أو نصَرانیًّا
 . )آیةالله طهرانی(105فقاهت در تشیّع، ص   2
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 تبعاتی که برای مقلّدین او پیش خواهد آمد.

انتقاد از برخی فتاوا برای اسقاط استطاعت حج و 
 عدم فهم حکمت آن

کند قدرت استنباط در او آن فردی که تصوّر می
محقق شده، و فتوا به سقوط استطاعت حج قبل از 

واسطۀ برخی از حِیَل و بذل و حلول ماه شوّال به
های صوری و ظاهری برای خروج اموال از خششب

دهد، هیچ بویی از استنباط و تملّک فرد مستطیع می
اجتهاد نبرده که هیچ، اصلًا قدرت فهم و تشخیص 
حکمت و فلسفۀ تشریع این فریضۀ خطیرۀ الهی را 

 1نخواهد داشت!

                              
 ، )آیةالله طهرانی(:342، ص 2های معرفت، ج آموزه  1
ام که الحجّه است من شنیدهالعقده و ذیگویند: أشهُر حج، شوّال و ذیمی»

کنند و یک روز قبل از شوّال آن را به پسرشان دا میها پول حج پیبعضی
چه که مستطیع بخشند که بگویند ما مستطیع برای حج نیستیم! یعنیمی

نیستم! أشهر حج به معنای شرط وجوب نیست، بلکه به معنای شرط واجب 
توانید این پول را در موارد مفید دیگر ها شما نمیاست؛ یعنی در این ماه

 نحو اطلاق است.قِ استطاعت، شرط وجوب بهصرف کنید. تعلّ
یعنی هر کس مستطیع شد باید به  **تِ﴾،ۡۡ بَيۡۡ ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل

توانید این مال را حج برود. اگر شما ده ماه قبل از حج مستطیع شدید، نمی
خرج کنید؛ باید نگه دارید و با آن به حج بروید. منتها شارع به شما فُرجه 

اینکه ی دهد که اگر یک مورد ضروری پیش آمد، آن پول را خرج کنید؛ نهم
بردارید و با پولتان یک ماشین برای زید بخرید، یک موتور هم برای عَمرو 

نحو خیر، استطاعت بهبخرید، یک چیز دیگری هم برای خالد بخرید و...؛ نه
ی انسان موارد اطلاق، خودش مُنجِّز برای حج است؛ لذا در أشهر حج اگر برا

وجود بیاید، دیگر در آنجا نباید به آن پول دست مفیدی از مخارج عادی به
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بزند؛ اما شارع اجازه داده است که تا قبل از آن أشهر، این مخارج ]ضروری[ 

 را انجام بدهد.
سوی مکّه چهار، پنج و یا و لذا سابقاً بسیاری از افراد بودند که حرکتشان به

طرف دنیا ید. خانۀ همه که در مدینه نبود؛ یک نفر آنکششش ماه طول می
آمدند. از رجب بود، یک نفر این طرف دنیا بود؛ با هواپیما و موشک که نمی

آمدند تا موقع حج بشود. افتادند، پیاده یا با الاغ و کجاوه مییا شعبان راه می
 توانم خرجتواند بگوید: فقط در موقع أشهر حج نمیاین شخص که نمی

 کنم.
الآن اشتباهی که فقها در اینجا مرتکب شده اند، این است که أشهر حج را 

که شرط برای واجب است. یعنی درحالی ***دانند؛شرط برای وجوب می
اینکه شود. نهدر موقعی که ماه حج حلول کرد، دیگر آن استطاعت مُنجَّز می
به انسان اجازه استطاعتی نبوده است؛ بلکه استطاعت بوده است، ولی شارع 

دهد که آن پول را در موارد ضروری خرج کند. ولی در موقع حج، دیگر می
فقط باید این مال را به حج اختصاص بدهد. تازه این عنوان مُشیر است، نه 

خواهند در ماه شوّال و عنوان استقلال؛ و نسبت به افرادی است که می
زمان گذشته باید تهیّؤ برای  القعده حرکت کنند، نه نسبت به افرادی که ازذی

 «ذلک را داشته باشند.حرکت و زاد و راحله و امثال
 ، )آیةالله طهرانی(:5سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه 

أشهر حج ربطی به استطاعت ندارد؛ أشهر حج زمان تعلّق تکلیف به خروج »
 «إلَی الحجّ است نه زمان اصل تحقّق موضوع برای وجوب حج.

 ، )آیةالله طهرانی(:54مکتب وحی، دروس، قواعد فقهیّه، جلسه سایت 
در بعضی از جاها این استطاعت تنها به أشهر حج ربط ندارد؛ مثلًا آن کسی »

ـ به مکّه برود، هشت ماه  آن هم در آن زمان و با الاغ خواهد از چین ـکه می
 شود.میدر راه است؛ لذا معنا ندارد بگوییم استطاعت در أشهر حج پیدا 

شود، اما تحصیل استطاعت برای در أشهر حج قضیۀ استطاعت فعلی می
أشهر حج، لِکُلِّ شَخصٍ حکمٌ خاص ٌّ یَختَصُّ به؛ و در اینجا موارد خاصّی 
دارد. بنابراین تحصیل استطاعت این است که انسان باید از اول سال شروع 

سمت رکت کند بهاینکه در أشهر حج ح کردن کند و کنار بگذارد تا به جمع
 مکّه؛ و اگر از بلاد نائیه است باید قبل از أشهر حج از آنجا حرکت کند.

بینیم این أشهر حجّی که در روایات آمده است ناظر به همین و لذا ما می
های قریب و جاهای نزدیک. اما شخصی که امکنۀ قریبه است؛ یعنی مکان

رفتن است، اگر در  ماه راه در بلاد دور است و لازمۀ آن بلاد، هفت یا هشت
اش است گرچه هنوز أشهر حج اول آن هفت ماه تفریط کند، حج بر ذمّه

 «نیامده است.
 ، )آیةالله طهرانی(:210سایت مکتب وحی، دروس، اصول، جلسه 
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و چه اختلاف و تفاوت فاحشی است بین او و 
 گوید:بین مجتهدی که می

سان بتواند با پای پیاده و خوردن غذایی که نیرو و توان انجام مناسک را تأمین اگر ان
ـ واجب است به حج برود و این فریضه را از دست  هر چند نان و زیتون باشد کند ـ

                              
خدایی از دوستان آقا )علامه طهرانی( برای آن سال یادم است یک بنده»

 گفت:. به آقا میمستطیع شده بود. البتّه از رفقا نبود
ال بشود، مستطیع هستم و باید به مکاه بروم؛ لذا ما هم در ماه  آقا، من دیدم اگر بخواهد ماه شوا

 رمضان یک افطاری دادیم و از استطاعت در آمدیم.

 آقا گفتند:
 بایستی بدهید.نه آقا! شما اشتباه کردید و این پول را نمی

خصوص شوّال باشد، بلکه در شوّال  چون مسئلۀ استطاعت این نیست که در
شود، داند تا زمان حج استطاعت برای او پیدا میشود. کسی که میمُنجَّز می
تواند بعداً این استطاعت را تحصیل کند، باید این مالی که الآن اگر نمی

 «د.اش نگه دارد و آن را خرج نکندست آورده را برای مکّهبه
 .274 ـ 271، ص 11* وسائل الشّیعة، ج 

 .97( آیه 3عمران )** سوره آل
، به نقل از 65، ص 3*** المعتمد فی شرح المناسک، آیةالله خویی، ج 

 محقق نائینی.
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ندهد!!!
1
“

2 

توجهی به فریضۀ بیت سبب بیرویگردانی از اهل
 حج

 خوانیم:در زیارت ائمۀ بقیع می”
م إذ رَغِبَ عَنکُم أهلُ الدّنیا وَ اتَّخَذوا آیاتِ الله هُزُوًا و استکَبَروا وَقدَ وَفدَتُ إلیَکُ 

عَنها.
3 

همین است  «رَغِبَ عَنکُم أهلُ الدّنیا»معنای 
رساند بیت انسان را به جایی میدیگر! رغبت از اهل

                              
 :295، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج   1
عبدِالله علیه السالام، قال: قلتُ له: قوَلُ الله بَصیرٍّ عن أبیعن أبی»

 و  : عزا هِ ۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلجلا
یقدِرُ  قلُتُ: لّ “ءٌ!یکُن عِندَهُ شَی یخرُجُ یمَشی إن لم”قال:  ا﴾.اۡ سَبِيل

یقدِرُ علیٰ ذلَِکَ. قال:  قلُتُ: لّ “یمَشی و یَرکَبُ!”عَلیَ المَشیِ. قال: 

 ترجمه: «“یَخدُمُ القوَمَ و یخَرُجُ مَعهُم!”
السّلام راجع به آیۀ شریفۀ ﴿از جانب  گوید: از امام صادق علیهبصیر میأبی»

خداوند برعهدۀ افراد مستطیع فرض و واجب است که حجّ خانۀ او را بجای 
اگر مرکبی ندارد، از منزل خارج شده و پیاده ”آورند.﴾ پرسیدم، فرمود: 

داری پیاده و مق”رفتن را ندارد. فرمود:  عرض کردم: قدرت پیاده“ برود!
خدمت ”عرض کردم: توان آن را نیز ندارد. فرمود: “ مقداری سواره برود!

 )محقق(« “قوم را کند و با آنان خارج شود!
 :256، ص 4الکافی، ج 

، قال: قال أبوعبدِاللهِ علیه السالام: » ما یمَنَعکَُ مِن الحجِّ فی ”عن عُذافرٍِّ
؟ إذا مِتَّ ”عیالُ! قال: فقَالَ علیه السالام: قلُتُ: جُعِلتُ فِداکَ، ال “کُلِّ سَنةَ 

! یتَ، و حُجَّ بهِِم کُلَّ سَنةَ   «“فمََن لِعیالِکَ؟! أطعِم عیالَکَ الخَلَّ و الزَّ
 ترجمه:

شود چه چیزی مانع تو می”السّلام فرمود:  گوید: امام صادق علیهعُذافِر می»
شوم، عیال  عرض کردم: فدایت“ از اینکه هر سال حج را بجای بیاوری؟

وقتی از دنیا بروی چه کسی متکفّل امور عیالت ”)زن و فرزند(! فرمود: 
ات را سرکه و روغن قرار بده و هر سال با آنان حج شود؟! غذای خانوادهمی

 )محقق(« “انجام بده!
 . )آیةالله طهرانی(32و  31فقاهت در تشیّع، ص   2
 ، با قدری اختلاف.559، ص 4الکافی، ج   3
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گوید: کنند، میکه وقتی برای حج به او بذل مال می
ید و ببینید آیا مفرّی بروید ادله و روایات را نگاه کن»

رود! و بعد هم تا آخر عمر نمی« هست که ما نرویم؟!
 فرماید:اینکه امام صادق می یا

؛ إنِ استطََعتَ أن تأَکُلَ الخُبزَ و المِلحَ، فاَفعَل کُلَّ سَنَة 
1
 کُلَّ سَنَةٍّ دفعه، بلکه  نه یک» 

 «بلند شو برو!

ین بنابراین جناب آقای فلان و فلان و افرادی از ا
واسطۀ آن استطاعت قبیل، گیرم بر اینکه بر شما به

عنوان الإسلام واجب نبود، آیا شما به کذایی حَجّة
توانستید بروید؟ هان؟! گیرم که به استحباب هم نمی

میلیارد دلار پولِ  ملیون و یک میلیون و دَه اندازۀ یک
ـ  پانزده نفر هم حدّاقل برای دهآن أیاب و ذهاب ـ

تا آن استطاعت حاصل شود؛ خیلی  بذل نکردند
خب، اما همین بذل عادی کردند که شما بروید و به 

وجود  شود! آیا بااین مقدار هم استطاعت حاصل می
قدر ارزش همه روایات رفتن به حجّ مستحب ایناین

نداشت؟! بعد هم هر وقت مستطیع شدید، 
الإسلام را انجام بدهید! چرا تا آخر عمر مکّه  حَجّة

                              
 :442، ص 5ذیب الأحکام، ج ته  1
دٍّ عَلیهِمَا السالام: عَن عیسَی بنِ أبی» مَنصورٍّ قالَ: قالَ لی جَعفرَُ بنُ محما

، إنِ استطََعتَ أن تأَکُلَ الخُبزَ و المِلحَ و تحَُجَّ فی کُلِّ سَنةَ   یا عیسی 

 «.فافعَل



_________________________________________________________________ 

35 

تید؟! چرا؟! چرا خودتان را از این نعمت و فیض نرف
چنین یاد عظمیٰ محروم کردید و به دیگران هم این

ضَلوّا »کنید؟! دهید و دیگران را هم محروم میمی

! خب بلند أضَلوّاو هم  ضَلوّاهر دو؛ هم  1«و أضَلوّا
رفتید، چه عنوان استحباب به مکّه میشدید بهمی

از مستحب و نافله اشکال دارد؟ مگر شما نم
کنید؟ خوانید؟ مگر شما انفاقات مستحب نمینمی
همه استحبابات داریم؛ گرچه مستطیع نیستید، این

روید. این شوید میعنوان استحباب بلند میولی به
روایات را شما ندیدید؟ بلکه دیدید! اما چرا عمل 

إذ رَغِبَ عَنکُم أهلُ »نکردید؟ مسئله این است: 

 «الدّنیا...
بیت دور شد، خدا او را وقتی کسی از مکتب اهل

کند و دیگر آن حکم و آن به خودش واگذار می
اصالت و واقعیت برای او جلوه ندارد؛ کم رنگ 

شود و دیگر اهمّیت عبادت برای او تجلّی می

                              
 :240، ص 10یعلی، ج مسند أبی  1
اللهِ  هُرَیرَةَ قالَ: قالَ رسولُ عَن سَعیدِ بنِ المُسیاِبِ عن أبی»

تعَمَلُ هَذِهِ الأمّةُ برُهَةً بکِِتابِ اللهِ ثمُّ تعَمَلُ ”صلای الله علیه ]و آله[ و سلام: 
اللهِ ثمُّ تعَمَلُ باِلرّأیِ فإذا عَمِلوا باِلرّأیِ فقَدَ ضَلوّا و  برُهَةً بسُِنةِّ رَسولِ 

 «.أضَلوّا
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کند! مثل نان و دوغ خوردن و پنیر را با گردو نمی
له! ب»گوید: حدّها! میماند؛ در همینخوردن می

یا مثلًا   1خوریدپنیر را با گردو می« مستحب است!
شود الخَلا میمستحب است انسان وقتی وارد بیت

پای چپ را بگذارد و در وقت خروج هم پای راست 
استحباب حج هم در همین حد  2را بیرون بگذارد.

 است!
ولی آن کسی که دلش باز و روشن است، او 

هفته است و چه داند که چه سرّی در این مسئله نمی
السّلام  اکسیری در اینجا هست که امام صادق علیه

کنند. حضرت طور دارند توصیه و تحریک میاین
اگر شده به زن و بچه ات خلّ و زیت بده »فرماید: می

حضرت دیگر چطور بگوید؟  3«و آنها رابه مکّه ببر!
 4“یعنی دیگر به چه زبانی بگوید؟!

ل عرفان در مورد اختلاف دیدگاه اهل ظاهر و اه
 تکالیف الهی

                              
 .340، ص 6رجوع شود به الکافی، ج   1
؛ العروة الوثقی )مؤسّسة 64، ص 1رجوع شود به الرّوضة البهیّة، ج   2

 .178، ص 1الأعلمی(، ج 
 .256، ص 4الکافی، ج   3
 . )آیةالله طهرانی(17سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه   4
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ها و علت مهمّ این اختلاف، اختلاف دیدگاه”
 های معرفت و شهود است.افق

دیدگاه اول، دیدگاه اهل ظاهر است که عمل به 
این تکالیف را صرفاً نوعی اطاعت از مولا در امور 

پایان دنیوی و ظاهری، و انجام یک مسئولیّت و به
به مسائل باطنی و توجه  رساندن یک وظیفه بدون

پرده و آثار و تأثیرات درونی و روحی حقایق پشت
داند؛ و در دیدگاه دوم، انجام این مترتّب بر آن می

عنوان داروی حیاتی و غذای روح برای تکالیف به
تهذیب و تربیت نفس جهت حیاتی ابدی و سعادتی 

 1“شود.جاودانه تلقّی می

عبادت، نیاز انسان به دارو و غذا برای رشد 
 معنوی

ما باید این قضیه را بدانیم که عبادت، عبارت ”
است از احتیاج انسان به دارو و غذا برای رشد؛ 

که بدن نیاز به دارو و غذا دارد و وقتی طوریهمان
شوید لازم نیست کسی شما را به غذا شما گرسنه می

شوید و با سر پایین میدعوت کند، بلکه خودتان بلند 

                              
 . )آیةالله طهرانی(33فقاهت در تشیّع، ص   1
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طور مسئلۀ نشیند، همینآیید و سر سفره میمی
عبادت مانند مسئلۀ دارو و غذا است! باید این مسئله 

 را بدانیم.
البته در روایات هم نسبت به این مسئله آمده 

ظهر یا... بشود،  خواست نمازاست. موقعی که می
را از  بیا من 1بلِالُ؛ أرِحنی یا»فرمودند: پیغمبر می

کثرات و ارتباطات بیرون بیاور و آن غذای معنوی و 
وقتی که « روحی را با صدای اذان خودت به من بده!

ایستیم، باید متوجه این قضیه باشیم که موقع نماز می
و الآن وقت الآن وقت خوردن دارو و غذا است 

ارتباط است؛ ارتباطی که برای انسان ضروری است 
برقرار کند و اگر برقرار نکند، از  و باید این ارتباط را

اش رفته است. اگر ما این معنا را بفهمیم، کیسه
 2“کنیم؟!وقت نسبت به حج چه نظری پیدا میآن

 های روحتکالیف دینی، دارویی برای بیماری
دهد که درک ما از احکام و تکالیف این نشان می”

و معارف دین چقدر و تا چه حد است! وقتی که 
آید، این تکلیف دارویی است رای انسان میتکلیفی ب

                              
 قدری اختلاف.، با 122و  121، ص 4علل الدّارقطنی، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(4سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه   2
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که بیمار باید در وقت خودش آن را مصرف کند؛ و 
اگر مصرف نکند، آن قسمت قضیه و مسئله لنگ 
است! مطلب این است. اینکه آدم هیچ چیزی 

کند، دلیل بر نبودن نیست؛ بله، آدم احساس نمی
کند! یا اگر پای هوش هم چیزی احساس نمیبی

حس کنند و چاقو بزنند و پایش را قطع شخصی را بی
فهمد چاقو به کجا خورده است! کنند، اصلًا نمی

نکردن، دلیل بر نبودن و دلیل بر اثر و تأثیر  احساس
 نیست.

بنده )آیةالله سید محمدمحسن طهرانی( در آن 
تذییلاتی که بر رسالۀ اجتهاد و تقلیدِ مرحوم آقا 

ربیت و تزکیۀ نوشتم، بیان کردم که وظیفۀ مرجع، ت
مقلّدین و ارتقای آنها از سطح عادی بشری به مقام 

توجه  1قُرب و توحید است، این وظیفۀ مرجع است.
 2“کنید چه مسئولیت عظیمی است؟می

 استحبابِ دعا برای تشرّف به حج
السّلام در بخشی از دعای  امام سجاد علیه”]

                              
 .109؛ فقاهت در تشیّع، ص 345رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص   1
 . )آیةالله طهرانی(159سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه   2
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 فرمایند:[ابوحمزۀ ثمالی می
 و زیارَةَ قَبرِ نبَیّکَ صَلَواتکَُ و رَحمَتکَُ و مَغفرتکَُ و رِضوانُکَ وارزُقنا حَجَّ بَیتِکَ 

علیَهِ و علی  أهلِ بَیتهِ، إنّکَ قَریبٌ مُجیب.
1 

ما را روزی کن که قصد کنیم و بیاییم خانۀ تو را زیارت کنیم و حج انجام بدهیم و »
و رضوان تو زیارت قبر پیغمبرت را بجا بیاوریم، که صلوات و رحمت و مغفرت 

 بیت آن پیغمبر باشد!بر آن پیغمبر و بر اهل
کنی؛ این دعای ما را کنی و حرف ما را گوش میتو هم خیلی نزدیکی و اجابت می

 «هم مستجاب کن که حج را انجام بدهیم!

مستحب است که انسان همیشه از خداوند 
حج خیلی عبادت  2أعلیٰ تقاضا کند برای حج. علیّ

خوبی است، خیلی خوب است! و مستحبّ مؤکّد 
و یک عملی است  3است که انسان هر سال حج کند

اند کند؛ افرادی که حج نکردهکه واقعاً عوض می
دانند که اند اینها میدانند، اما افرادی که حج کردهنمی

                              
 ، فرازی از دعای ابوحمزۀ ثمالی.587، ص 2، ج مصباح المتهجّد  1
، ص 1؛ الإقبال، ج 183و  113، ص 1رجوع شود به مصباح المتهجّد، ج   2

 .172و  163و  144و  105و  103و  87و  79و  78
 .135 ـ 133، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
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 2“1کند!حج انسان را اصلًا عوض می

 الله از خداوندتدعای شب قدر و تقاضای حجّ بی

                              
 طهرانی(:)علامه  266، ص 1شرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی، ج   1
یلی مقدّس و بر یک طریق خاص و... بود؛ های ما خیکی از این همشیره»

خواستیم مکّه برویم رفتیم خدمت ایشان و گفتیم چند سال پیش، وقتی می
ای که مردم نه! این مکّه”که: شما هم امسال بیایید برویم مکّه! گفت: 

ای بروم کّهخواهم مروند، مکّه نیست؛ تجارت و سیاحت است! من میمی
که طوریها. گفتم: خُب حالا شما آناز این حرف“ که خداپسند باشد!

توانم؛ من با این خصوصیّات و با فلان و... نمی”خواهی بیا برویم! گفت: می
“ روند مکّه!هایشان میحالا دیگر مُد شده است همۀ مردم آقاها با خانم
قدر صحبت شد![ باز اینخلاصه، محکم بود، که اصلًا ]حاضر به آمدن نمی

طرف، عیناً مانند طرف و آنیواش و ملایم، از اینکردیم و یواش
إنّ مِنَ البَیانِ ”گویند: خواهند ماهی بگیرند. میگیرهایی که میماهی

تر شد. بعد از مقدّمات و...؛ حالا اینها خُرده نرم اینکه او یک تا *“لسَِحراً.
اندازم! مکّه که نباید ر من عکس میعکس؟! مگ”خواهند. گفت: عکس می

خواهند! چادر سرت طور عکس که نمیگفتیم: ما از شما آن“ با عکس باشد!
روی پیش یک عکّاس زن و کشی روی صورت خودت، میکنی و میمی

خواهند آنجا بچسبانند؛ اندازی! اینها فقط یک مستمسکی میعکس می
 که عکس نیست! این هم اشکال ندارد.این
شان چنین عکسی از ایشان بردیم و گذرنامههمصه ما به هزار وسیله یکخلا

ای و ای و منظرههم رفتیم. رفت آنجا، طوافی کرد و سعی را گرفتند و با
آمد در مسجدالحرام دادی و بیدادی و لبّیکی و عجیب و عجیب! وقتی او می

 خواست بیرون بیاید؛ هیچ، هیچ!دیگر نمی
دیگر از یکی دو ماه که مانده بود به موسم حج، دیوانه ما برگشتیم ولی او 

شده بود و او را حرص برداشته بود! گفتیم: چه شده است آقا؟! تو که 
گفتی این حج زیارت نیست؛ سیاحت و تجارت و گردش است و...! می

خب خدا “ های دیگر است!طورها نیست! یک حسابنه، آقا! این”گفت: 
 «قسمت کند.شاءالله باز مجدّداً إن

 :332، ص 2. نور ملکوت قرآن، ج 379، ص 4* من لا یحضره الفقیه، ج 
بعضی از انواع سخن، چنان در افادۀ معنا و تسخیر افهام مخاطبان، با فنون »

توان آنها را بلاغت و استعمالِ مجازات و انواع استعارات مؤثّر است که می
 «از اقسام سِحر نامید.

 . )علامه طهرانی(265، ص 1شرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی، ج   2
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من همین پریشب ]طبقۀ[ بالا بودم و داشتم »
خواندم. های قدر را میدعای ]وارده[ در شب

 فرماید:حضرت در امشب می
رُ مِنَ الأمرِ المَحتومِ و فیما تفَْرُقُ مِنَ الأمرِ الحَکیمِ فی  اللَهمّ اجْعَلْ فیما تقَضی و تقُدَِّ

لُ؛ یرَُدُّ و لا ذی لالیَلَةِ القدَرِ، و فی القَضاءِ الّ   یبُدََّ

 فرماید:بعد حضرت می
هُم، المَشکورِ سعیهُُم، المَغفورِ  أن تکَتبَُنی مِن حُجّاجِ بَیتِکَ الحَرامِ، المَبرورِ حجُّ

ذنُوبهُُم، المُکَفَّرِ عَنهُم سَیِّئاتهُُم.
1 

گویم چه داستانی در قضیۀ مکّه است که من می
الله کند که حجّ بیتمی قدر از خدا تقاضا امام در شب

قدر است؛ یعنی  را نصیب من کن؟! خب این شب
قدر است. این قضیه و  دعایی است که برای شب
قدر ]حضرت به آن توجه مسئلۀ حج چیست که این

ای که مطرح مسئلهالسّلام اوّل دارند[؟! امام علیه
رزق را چه »گوید که مثلًا: کند، حج است؛ بعد میمی

ولی اولین مطلبی « را مستجاب کن و...کن و دعاها 
گذارند، حجّ که حضرت روی آن دست می

 الحرام است.اللهبیت

                              
 . ترجمه:348، ص 1الإقبال، ج   1
نمایی، و کنی و مقدّر میات حکم میبارإلها، قرار بده در آنچه به امر حتمی»

رسانی، از قدر به قضای تفصیلی می در آنچه از امر محکم و ثابتت در شب
رد و تغییر نکند؛ که مرا امسال از حاجیان خانۀ حکم ثابتی که بازگشت نپذی

محترم خود بنویسی؛ آنان که حجّشان پذیرفته و سَعیِشان مورد رضایت 
« ای.هایشان را پوشیده و محو نمودهتوست، و گناهانشان را بخشیده و زشتی

 )محقق(
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انتقاد از دیدگاه سطحی برخی از علما نسبت به 
 حج

آخر در این حج چه دیدند؟! همین چیزی که ما 
ـ در یک  برماسمش را نمی دیدیم؟! که آن شخص ـ

میرد، یمجلسی، در سنّ نودسالگی، وقتی دارد م
من در این مدت مستطیع نشدم که ”کند: افتخار می

چه کسی؟ یک عالم و یک فقیه،  1“حج بجا بیاورم!
تواند به او فقیه بگوید؟! فقیه یعنی کسی مثلًا! آدم می

که فقه ]به جانش نشسته باشد[! آیا این تا حالا این 
قدر را نخوانده است؟! هر سال که  دعای شب

قدر و این دعا را داریم؛ البته  حدّاقل سه دفعه شب
شود آن را خواند. پس او چه در جای دیگر هم می

ما مثلًا ”کند: برداشتی از حج دارد که تازه افتخار می
خیلی زاهد و عابد هستیم و پول جمع نکردیم که به 

ما دیگر ”گوید: و حالا با افتخار می“ مکّه برویم!
سی که ک“ توفیق پیدا نکردیم و مستطیع نشدیم!

تا مرید دارد و هر کدام از آنها دستش را بگیرند،  هزار
 کند.برند و...؛ اما با این دید دارد نگاه میاو را می

                              
 .111و  110جامع فضل و فضیلت، ص   1
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کند قدر از خدا تقاضا می اما امام معصوم در شب
اینکه  الله را پیدا بکند، باتا امسال توفیق زیارت بیت

ده دفعه هم رفته است! امام مجتبی بیست و چهار یا 
بیست و پنج مرتبه حج مشرّف شدند و اکثر این 

که موارد از مدینه تا مکّه پیاده بوده است؛ درحالتی
های حضرت در جلو بار مَواشی و شتران و اسب

توانستند سوار بشوند؛ حرکت بردند و اینها هم میمی
رفتند. حضرت این راه را پیاده کردند و میمی
 1رفته است!می

ـ  نَعوذُ بِالله ر کند که آیا اینها ـآدم همیشه باید فک
خواهیم به مکّه برویم، کار بودند؟! ما وقتی میبی
گوییم: برای ما در بیزینس کلاس طیّاره جا بگیر، می

تر است! که این دو ساعتی که به خود زحمت راحت
قدری این کمر مبارک و شکم مبارک  دهیم، یکمی

بدن، تأنیث برای اعضای جفت  های مبارکه ـو لِنگ
ناکرده وقتی خدای تر باشد و یکـ راحت آیدمی

 ترین فشاری وارد نشود.کوچک
بینیم امام مجتبی اکثرِ ]این سفرها را پیاده بعد می

                              
 .14، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل  1
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بینند اما اند[؛ یا موسی بن جعفر را در بیابان میرفته
ـ شقیق بلخی  جریانش مفصّل است شناسند؛ ـنمی
ود که لباسش لباس ربیند یک کسی دارد راه میمی

این صوفی »گوید: اهل اعراض از اهل دنیا است، می
شود که بعد متوجه می« است، بروم نصیحتش کنم!

این موسی بن جعفر است که دارد این راه را 
!طور پیاده میهمین نَعوذُ بِالله، نَعوذُ  اینها ـ  1رود

کار بودند؟! روی تفنّن و سفر و تفرّج و... ـ بی بِالله
دیدند؟ واقعاً دادند؟! چه میکارها را انجام می این

دیدند؟! خب مگر اسب و شتر در این مسائل چه می
کردند؟! نداشتند؟! خیلی هم داشتند! چه حرکتی می

قدر مهم است، ای که ]اینوقت ببینید این مکّهآن
 نگرند.[برخی چقدر ساده به آن می

نقد سخن قائلین به عدم حج رفتن امام حسن 
 السّلام سگری علیهع

دفعه من جایی در بین علما بودم و صحبت  یک
السّلام حج انجام  این بود که امام عسگری علیه

اند. خب، شما از اند، چون ایشان محصور بودهنداده

                              
 .319 ـ 317دلائل الإمامة، ص   1
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چون ”گفتند: زنی؟! میکجا داری این حرف را می
یعنی تو “ اند.اند حج انجام ندادهایشان محصور بوده

ای که اگر درهای این خودت فرض کردهامام را مثل 
شود؟! قضیه همین دیوار را قفل بکنند حبس می

 است؟!

 دلیل اول: وجود روایت از امام عسکری در مکّه

السّلام روایت داریم  اوّلًا: از امام عسگری علیه
که در مکّه از آن حضرت راجع به یک حکم شرعی 

. امام   1سؤال کردند و آن حضرت جواب دادند
روند، اگر بخواهند عسگری برای عمره به مکّه نمی

روند؛ البته عمره هم اشکال ندارد بروند برای حج می
ولی برحسب عادت برای  2و آن هم مستحب است،

روند. این روایت دلیل بر این است که این حج می
هایی که بین عوام است ]صحیح نیست[؛ حرف

من هم  گویند وخیلی هم زیاد است، همه می
ام؛ حتی افراد اهل اطلاع ه جایی شنیدهگویم کمی
اگر کسی نذر کند ”گفتند! یکی هم صحبتی کرد: می

                              
حَدَّثنَا الحسَنُ بنُ علیاِ »: 135، ص 2السّلام، ج  عیون أخبار الرّضا علیه  1

، أبو السیادِ المَحجوبِ إمامُ عَصرِه،  دِ بنِ علیاِ بنِ موسَی بنِ جعفرٍّ بنِ محما
 «بمِکاةَ....

 .315 ـ 298، ص 14وسائل الشیعة، ج   2
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که حجّش را برای امام عسگری انجام بدهد، خدا این 
کند؛ چون حضرت حج انجام نذرش را قبول می

اند. و این برای امام عسگری، پدر امام زمان نداده
ر است! کسی برای است و اصلًا حساب چیز دیگ

پدر امام زمان نذر کند که حج انجام بدهد، حتماً 
اتفاقاً من ”گفت: و خود او هم می“ شود.قبول می

 “ام.ام و موفّق هم شدهاین را تجربه کرده
خب آن به نیّت تو مربوط است و به واقع کاری 

اند: اند نیّت تو این است، گفتهندارد؛ حضرت دیده
 م مستجابش کنیم!خیلی خب، این را ه

 نبودن تصرّفات امام به تضییقات ظاهری دلیل دوم: محدود

تواند حج انجام بدهد؟ چرا؟! ثانیاً: چرا امام نمی
از کجا معلوم هر سال هم امام عسگری به حج نرفته 
باشند؟! چه دلیلی دارد؟! مگر حتماً وقتی که 

روند باید خودشان را به همه نشان بدهند؟! نه، می
بیند! دهد و یک نفر هم امام را نمیحج انجام میامام 

بیند! یا اینکه ببینند، کس نمیچه اشکال دارد؟! هیچ
اند نقل کنند. ما هیچ دلیلی نداریم که اما نیامده

حضرت انجام نداده است و هیچ دلیلی هم نداریم که 
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حضرت باید فقط به همین مسئلۀ ظاهر و تضییقاتی 
ان ایجاد کرده است، عمل که حکومتِ جور برای ایش

اینکه امام در ]حصر[ است و همه هم عین کند. در
بینند، حضرت در ]مکّه[ هم دارند حج انجام می
دهند، چه اشکال دارد؟! این قضایا در خیلی از می

 موارد دیده شده است.
السّلام روز سیزدهم به کربلا  مگر امام سجاد علیه

داشتند، نه در نیامدند؟ چگونه آمدند؟! نه زنجیر 
زنجیر بودند، در هیچ چیزی نبودند؛ فقط مردم  و غل

دیدند که یک جوانی با لباس سفید و گرد و خاک 
آید؛ چون مانده بودند چه کنند، سرهای دارد می

دانستند کی شهدا را بریده و جدا کرده بودند و نمی
این را اینجا ”به کیست! حضرت آمدند و فرمودند: 

امام حسین را “ اینجا دفن کنید! دفن کنید، آن را
تعیین کردند، حضرت ابوالفضل را تعیین کردند، 

 1همه را تعیین کردند و بعد برگشتند.
 گفتند:مرحوم آقا می

یک روز اصحاب آمده بودند و امام باقر علیه السالام هم در مجلس نشسته بودند، بعد 
دهد. یکی رو و گوش می نشیندآید و کناری میدفعه جابر بن یزید جُعفی مییک
الله، دیشب ما از بیانات جناب جابر چه رسولیا ابن»گوید: کند به امام باقر و میمی

عجب! جابر »گوید: دیگری می« ها کردیم! در منزل ما بود و مجلسی بود.استفاده
دو ساعت از غروب »مثلاً گفت: « چه ساعتی؟»گفت: « دیشب خانۀ ما بود!

« گویید؟! ]جابر در منزل ما بوده است[!دارید چه می»گوید: یسومی م« ]گذشته[!

                              
 .337و  336السّلام، مقرّم، ص  ه مقتل الحسین علیهرجوع شود ب  1
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خلاصه، پنج شش نفر ]مداعی شدند که جابر دیشب نزد آنها بوده است[؛ حضرت 

«دیگر از این کارها نکن!»رو کردند به جابر و فرمودند: 
1
ها دیگر از این شیطنت 

ل ندارند؛ وإلّا  ل[ باشد، نکن و بنشین سر جایت و راحت باش؛ مردم تحما  ]اگر تحما
 ]چه اشکال دارد که[ بیاید!

ام، ولی از اینکه من هم این را جایی دیدهمثل
ام. جابر بن یزید جعفی از آن ایشان بارها شنیده

های ]زمان[ بوده ]اصحاب[ خاص و از آن سلمان
 2های آنها.است؛ حالا یا سلمان و یا در ردیف

یم، هایی که ما ]درس و[ بحث داشتآن موقع
دفعه راجع به این قضیه که ممکن است روح به  یک
کردیم؛ از این بدن هم تعلّق بگیرد، صحبت می غیر

بعد یکی از همین طلاب و رفقایی که آنجا بودند، 
یک از این دو بدن سؤال کردند: حالا روح به کدام

 تا شد! تعلّق دارد؟ به اوّلی یا به دوّمی؟ چون حالا دو
 ا دست داری؟ت من گفتم: شما چند

 تا! گفت: دو
 گفتم: تعلّقت به کدام بیشتر است؟
 فکری کرد و گفت: هر دو مساوی!

گفتم: این هم همان است، هر دو یکی است و 
 کند.تفاوت نمی

                              
 .197رجوع شود به رجال الکشّی، ص   1
 .216رجوع شود به الاختصاص، ص   2
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السّلام هم از این  خلاصه، امام عسگری علیه
 1“مطالب و مسائل داشتند.

 حج، تغییری اساسی در نفس و روح
بزرگان و بالأخص ائمه طور مرحوم آقا و همین”

السّلام نسبت به مسئلۀ حج، خیلی با نظر  علیهم
نگریستند و قضیۀ حج را یک تغییر اساسی خاصّی می

کردند، و در نفس و روح و مَنِش و کردار تلقّی می
گویا برای حج جدای از سایر عبادات حساب خاصّ 

کردند. و تعبیری که از حج خود آن را باز می
تعبیر سایر افراد تفاوت داشت و آن آوردند با می

تحریک و عامل و داعی و سبب برای فریضۀ حج را 
تر از سایر مطالبی که تر و عمیققدری وسیع یک

 2دانستند.مطرح شده است می

 «تخلیة السّرب»تفسیری متفاوت از 
طور در یاد و در ذهنم هست که وقتی ایشان این

م ایشان را عمل نژاد بودند و چشدر بیمارستان لبّافی
کردند و ما در خدمت ایشان بودیم، یک مسئله و می

                              
 . )آیةالله طهرانی(187 ـ 182، ص 3های ولایت، ج آموزه  1
؛ روح مجرّد، ص 161 ـ 7، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2

 .161 ـ 145، ص 1 ، ج؛ اسرار ملکوت147 ـ 141
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حال این به مطلبی راجع به حج مطرح شد. گرچه تا
ام و یا اگر کسی هم طور عام مطرح نکردهمسئله را به

بسا مانند سایر افراد پاسخ کرد، چهاز ایشان سؤال می
ای را مسئله دادند؛ ولی ایشان خیلی عجیب یکمی

 دند و نظرشان این بود:فرمو
ل انسان اثر حیاتی دارد قدر این فریضۀ حج مهم است و آنآن قدر برای رشد و تحوا

که حتی اگر در مسیر احتمال خطر جانی هم برود، ارزش این را دارد که انسان 
 سمت مکاه و کعبه حرکت کند!به

 2که یکی از شرایط حج است 1السِّرْب یعنی تخلیةُ
های ایشان مطرح به یک نحو دیگری در صحبت

شد و آمادگی راه ]در نظر ایشان[ به شکل دیگری می
بود، و کأنّ آن جنبۀ ولایی و نورانیّت حج و آن 

آمد و غلبه استیلاء حج بر شرایط وجودی انسان می
وپاگیر را از میان کرد و این جهات دستمی

 داشت.برمی

حجّ افراد هنگام  دأب علامه طهرانی در سؤال از
 عقد و اهمیت دادن به آن

تعبیرات ایشان نسبت به این قضیه خیلی تعبیرات 
عمیقی بود. دأب ایشان بر این بود که وقتی عقدی 

                              
ای که مانعی از رسیدن به مقصد در آن گونهبودن مسیر به بودن و ایمن باز  1

نباشد. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به سایت مکتب وحی، دروس، فقه، 
 . )محقق(6و  5حج، جلسه 

 .36 ـ 34، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
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شد، راجع به حجّ افراد هم سؤال خوانده می
خانم یا پدر داماد به حج کردند که مثلاً پدر عروسمی

ند مشرّف گفتاند یا نه؟ اگر آنها میمشرّف شده
را هم هنگام قرائت “ حاج”ایم، ایشان حتماً اسم شده

گفتند به حج مشرّف آوردند؛ و اگر میخطبه می
کردند که هرچه زودتر این توفیق ایم دعا مینشده

پیدا شود و از این نعمت محروم نشوند؛ و اگر 
شخصی متمکّن بود و مشرّف نشده بود، کاملًا آثار 

شد که ایشان مشخّص می ملالت و اکراه در چهرۀ
اکراهی  آمد، و با یکاصلًا از این شخص بدشان می

عقد این شخصی را که متمکّن بوده اما اهمال کرده و 
خواندند و خطبۀ عقد را جاری نرفته است، می

 کردند.می
من یادم است که در مجلس عقدی، یک نفر بود 
که بسیار هم متمکّن بود اما گفته بود که من مقلّد 

یک نفر از آقایان که فعلًا از دنیا رفته  لان آقا ـف
اند که صبر ـ بودم و ایشان به من اجازه داده است

 کنم. ایشان عصبانی شدند و گفتند:
چنین حقای ندارد که این حرف همتواند و یکایشان که سهل است، پدر جدا او هم نمی

 را به شما بزند!

خیلی برای ما عجیب بود که ایشان در 
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چنین وضع و موقعیّتی این حرف را بزنند! همکی
خلاصه، خیلی مسئلۀ عجیبی بود. چه کسی 

چنین حقّی دارد که به شما بگوید حج را انجام همیک
 ای نیست.ندهید؟! مسئلۀ حج مسئلۀ ساده

و کسی که متمتّع از انجام فریضۀ حج است نباید 
صبر کند و اسم بنویسد و طبق همان شرایط عادی 
]منتظر بماند؛ بلکه[ اگر صد ملیون هم ]نیاز باشد 

اینکه نتواند  که[ بدهد باید بدهد و به حج برود! مگر
از  عادی ـ و یا برای او میسور نباشد که با شرایط غیر

حج مشرّف شود. مسئله،  ـ به همین وسایل ظاهری
 1«مسئلۀ سهلی نیست و خیلی مسئلۀ حیاتی است.

سفر از دورترین نقاط با سختی برای انجام حج، 
 نشانۀ اهمّیت آن 

این چه عامل و نیازی بوده که خدا نگفته است »
جای حج نماز بخوانید، روزه بگیرید، خمس به

بپردازید، زکات بپردازید، انفاق کنید، صلۀ رحم 
جای حج این کارها را گفت بهد؟! خُب خدا میکنی

                              
اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی   1
 . )آیةالله طهرانی(2
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انجام بدهید! در اینکه باید از یک مکان دور و 
فرض کنید وسط قارۀ امریکا  دورترین نقطۀ زمین ـ

شود و یا شهرهایی که درست مقابل مکّه هستند و می
ـ از آنجا بلند شوید و با بَلَم  1به دو سمت نماز خواند
ای هست؟ اینکه عرض نکته و قایق به مکّه بیایید، چه

! 747کنم شوخی نیست! با قایق، نه با هواپیمای می
باید با قایق بلند شوید و از آنجا برای انجام این مسئله 

 بیایید.
گوییم: آیا مطلب همین مسئلۀ عادی است؟ می

دیگر چون خدا گفته است! مثل بقیّۀ چیزهایی که 
بعضی: خدا گفته است، این هم روی آن! یا به قول 

اند! آیا یک مسئلۀ ها درآوردهها را بعضیاین حرف
عادی است؟ یا اینکه نه، این قسم که خداوند در 

فرماید: ای بندۀ ما ابراهیم، ندا در دِه که این قرآن می
 2ندایت تا روز قیامت به گوش همۀ عالمیان برسد؛

                              
کیلومتری  نقطۀ مقابل کعبه، دقیقاً در اقیانوس افریقای جنوبی حدود صد  1

ژانیرو یکی از شهرهای کشور برزیل در قارۀ امریکای جنوبی  دو شهر ریو
افزار باشد. جهت اطلاع بیشتر پیرامون این بحث فقهی، رجوع شود به نرممی
، تعلیقه. 222قدر، درس هفتم، ص  و یای سعادت، جبر و اختیار، قضاکیم

 )محقق(
ا اۡ تُوكَ رِجَالۡۡ حَجِّ يَأۡۡ : ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱل27( آیه 22سوره حج ) 2

 ﴾.ٖۡ تِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقۡۡ يَأ ٖۡ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِر



_________________________________________________________________ 

55 

هر کسی تا زمان ظهور حضرت مهدی، بعد از ظهور، 
ئمه و تا روز قیامت در این دنیا رجعت و بازگشت ا

چه؟ یعنی تکامل  آید، باید به اینجا بیاید! یعنیمی
انسان در این دنیا به ارتباط و تعلّق روحی او به این 

خواهد اینجا انجام مناسک و اعمالی است که می
بدهد. این مسئله است. اگر کسی به مکّه نرود، 

هدۀ او است رود و آن باری را که برعناقص از دنیا می
 2«1رساند.به مقصد نمی

 السّلام به حج احساس نیاز انبیا و ائمه علیهم
رفقا بدانید که اینجا جایی است که انبیا بعد از ”

رسیدن به نبوّتشان تازه احساس نیاز به اینجا کردند، 
شد؟ فَکَیفَ به ما! چرا پیغمبر اکرم به مکّه مشرّف می

سال به مکّه مشرّف السّلام هر  چرا امام زمان علیه
طوری و کنیم امام زمان همینشود؟ ما خیال میمی
رود! چرا هر سال مشرّف عنوان یک کار عادی میبه

 شود؟می

السّلام در تمام اماکن حج  حضور امام زمان علیه

                              
 .291 ـ 288، ص 1رجوع شود به دعائم الإسلام، ج   1
یت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سا  2
 . )آیةالله طهرانی(3
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 و انجام اعمال آن
شوند و در حضرت هر سال به مکّه مشرف می

دارند در یعنی وقتی رفقا  1همۀ اماکن حضور دارند؛
نند که یکی از آنها امام زمان کنند بدامکّه طواف می

کند! وقتی در عرفات هستید است که دارد طواف می
بدانید که یکی از افراد در عرفات امام زمان است! 

بیند خودش را نشان متوجه باشید! منتها صلاح نمی
بدهد؛ البته شاید هم به همه نشان بدهد! اتفاقاً داریم 

خودش را در عرفات به همه نشان  که حضرت
 2دهد؛ ولی صلاح بر شناسایی و معرفت نیست.می

زند، رمی حضرت در مِنا حضور دارد، سنگ می
دهد؛ کند و همۀ کارها را انجام میکند، قربانی میمی

کار است؟! کار حضرت در این چرا؟ حضرت بی
دنیا که از همۀ ما بیشتر است! تمام عالم مُلک و 

ملائکه دارد به فکر و تدبیر حضرت  ملکوت و
 گردد.می

                              
 .176و  175رجوع شود به الغیبة، نعمانی، ص   1
 :520، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج   2
ـ أناهُ قال: وإللهِ  رَضیَ اللهُ عَنه و رویَ عن محمدِ بنِ عُثمانَ العمَریاِ ـ»

 لَیحَضُرُ المَوسِمَ کُلَّ سَنةٍَّ یرََی النااسَ و یعَرِفهُُم و إنا صاحِبَ هَذا المرِ 

 «یعَرِفونهَ. یرََونهَُ و لّ
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امام حسن مجتبی در زمان حیات خود 
وپنج بار از مدینه به مکّه آمد و اکثر این بیست

ها با پای پیاده بود. بین مکّه و مدینه هفتاد مسافرت
یا هشتاد فرسخ فاصله است اما اکثر آن با پای پیاده 

حرکت های حضرت در جلو که مرکببود؛ درحالی
.کردند، نهمی امام   1اینکه حضرت مرکب نداشتند

حسن بعد از رسیدن به امامت چه احساسی داشت؟ 
البته حضرت   2امام که از پیغمبران هم بالاتر است!

. امام حسن چه   3رسول مقام امامت هم داشتند
وپنج بار]حج[ رفت و اکثر احساسی داشت که بیست

کار بود؟ بیچه احساسی داشت؟  4آن هم پیاده رفت؟
فهمد یا اینکه نه، تازه امام بعد از رسیدن به امامت می

بیند که اینجا قضیه که اینجا چه خبر است و می

                              
 .14، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل  1
؛ الکافی، ج 231 ـ 227و  75 ـ 70رجوع شود به بصائر الدّرجات، ص   2
 .279 ـ 266، ص 1 ؛ المیزان، ج175، ص 1
 .190، ص 1؛ الکافی، ج 175، ص 1لل الشّرائع، ج رجوع شود به ع  3
 )آیةالله طهرانی(: 101سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه   4
السّلام در آن موقعی که پیاده  حالِ موسی بن جعفر و امام مجتبی علیهم»

خواستند جنبۀ عبودیّت بیشتر را اعمال کنند نه ضررِ رفتند این بود که میمی
کند تا سختی بر خود؛ دو حال است: آن ال عبودیّت فرق میبر خود را! ح

حالی که انسان سوار بر مرکب بشود و برود یک حال است، و حالی هم که 
 «انسان پیاده برود یک حال است.
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فهمد، صد هزار سال چیست! آن چیزی را که امام می
 فهمیم.فهمیم! ما به اندازۀ درک خودمان میما نمی

السّلام از  تفاوت درک ما و درک امام علیه
 فریضۀ حج

فهمیم و گیج و ه اندازۀ درک خودمان میما ب
شویم، حال کَیفَ به ]فهم و ادراکی که امام حیران می

دارد[؛ چرا؟ چون عنایت و لطف پروردگار حدّ و 
کند، برای طور تقسیم می حصر ندارد؛ برای ما یک

رویم، هر دو جا میطور دیگر. هر دو یک امام یک
رویم مِنا میرویم و رویم و عرفات میدوْر کعبه می
خورَد یک چیز رویم، اما آنچه به ما میو مشعر می

خورد چیز دیگر است؛ است و آنچه به امام زمان می
نیاز گوید: من بیآید و نمیجا میلذا او هم همین

هستم و من که ولایتم تمام ]عالم را گرفته است[ 
هایی که به همه مستغنی هستم! تازه تمام فیض

حضرت است؛ یعنی از دریچۀ خاطر رسد بهمی
شود و آن نور خاص با همان حضرت رد می

طبق آن مقداری که سعه  خصوصیّت به هر کسی بر
دارد و ملتفت است و غافل نیست، به همان مقدار 
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 1“رسد.می
  

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(3
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 بخش دوم: تبیین معنای صحیح استطاعت
 اشتباه عموم در فهم معنای شرعی استطاعت

ی که الآن در فقه یکی از اشتباهات بسیار مهمّ”
شود این است که ما در مسئلۀ استطاعت می
شاید به مفهوم شرعی و به  و که بایدطوریآن

ایم! ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ مصداق شرعی آن نرسیده
دانید یعنی می 1هِ﴾ۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ ٱل

چه؟ تعهّدی است که خداوند از مردم و هر کسی که 
یع بشود گرفته است که باید به مکّه برود! حالا مستط

گوییم: اگر پول کنیم؟ میما مستطیع را چه معنا می
هایت را دست آوردی، همۀ خرجای بهآورده باد

ات را به رفاه گذراندی، به هر مسائلی کردی، زندگی
که خواستی رسیدی، هر گردشی که خواستی کردی، 

ل را برای خودت طرف دنیا رفتی، تمام مسائبه آن
فراهم کردی، جهازیۀ همۀ دخترها را گرفتی، پول 
برای ازدواج همۀ پسرها فراهم کردی و برای آنها هم 
وسائل گرفتی، اگر در آن تَه قضیه یک چیزی زیاد 

هم تا موقع أشهر حج که شهر شوّال است، ماند و آن

                              
 .97( آیه 3عمران )سوره آل  1
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دری به تخته نخورد و این پول هم صرف نشد، 
طور شود! آقا، مسئله اینیموقع حج واجب مآن

 1“نیست.

 بررسی و تبیین معنای استطاعت
شود که مقصود از از آیات قرآن استفاده می”

استطاعت برای حج، قوّه و قدرت بر رفتن است؛ این 
 قوّه و قدرت بر رفتن هم طبعاً معلوم است:

نحوی برود که بتواند در آن اول: انسان باید به
خواهد برود، آب و هوا ه میرفتن زنده بماند؛ کسی ک

غذا و قُوتی داشته  تواند بخورد! باید یککه نمی
 باشد که در طول سفر بتواند از آن ارتزاق کند.

دوم: باید صحّت و سلامتی داشته باشد تا شرط 
 برای إتیان در او حصول پیدا کند.

سوم: باید تخلیۀ سِرب باشد؛ یعنی راه مناسب و 
اینکه بتواند  اشته باشد تاامن باشد و امان وجود د

برود؛ چون تمام اینها موانع هستند. و این هم یک 
خواهد از مسئله و مطلب عادی است که کسی که می

جایی به جای دیگر برود، اگر راه امن نباشد و امان 

                              
 . )آیةالله طهرانی(544، ص 6عنوان بصری، ج   1
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وجود نداشته باشد، طبعاً به مقصد نخواهد رسید؛ 
 1پس شرط مهم همان مسئلۀ تخلیۀ سرب است.

ن است که راحله داشته باشد. وقتی چهارم: ای
مسافت، مسافت بعیدی است انسان این مسافت را 

تواند کند و نمیمعمولًا با راحله و مَرکب طی می
اینکه در های دور را را پیاده طی کند؛ چهمسافت

                              
 6سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ استطاعت در حج، جلسه   1

 )آیةالله طهرانی(:
و « زاد و راحله»گویند: پانزده، بیست روایت داریم که تمام آنها می»

تا روایت داریم که تخلیۀ  هگویند! ولی سکدام از آنها تخلیۀ سرب را نمیهیچ
خاطر این است که آقا، سرب هم باید باشد این سه روایت برای چیست؟ به

تخلیۀ سرب یک امر بدیهی است و گفتن ندارد که حالا من بگویم: حتماً 
فهمد که بالأخره باید راه ای هم میسرب هم باید تخلیه داشته باشد! هر بچه

ه رفت؛ ما که کبوتر نیستیم تا بال بزنیم و از توان از راه بستباز باشد و نمی
تواند برود و بعد هم او را مرز رد شویم! اگر مرز بسته باشد، طبعاً آدم نمی

ا ی« کنی!روی و داری چه میآقا، داری قاچاقی می»گویند: گیرند و میمی
مثال خود بابمن اگر وسیله نباشد و یا مثلًا سُلطات جلوگیری کنند ـ

تواند خواهد وارد بشود؟ آدم که نمیـ آدم از کجا می مرز را ببندد عربستان
 بزند! باید از یکی از آن حدود و مرزها برود. **زیرزمینی نَقْب

این مسئله است که ذهنیّتی برای ما پیدا نشود که ما مطلب را نسبت به قضیۀ 
ده سال نویسند و تا حالا اسم می»تخلیۀ سرب خیلی گشاد بگیریم و بگوییم: 

شود، لذا دیگر تخلیۀ سرب در اینجا نیست و کار دیگری دیگر نوبت ما می
« توانیم بکنیم؛ چون راه بسته است! لذا تا نُه سال دیگر باید صبر بکنیم!نمی

تا مسئله پیش آمد! اگر نداری که هیچ و  شاید در این نه سال مُردی یا هزار
اگر داری واجب است در قضیۀ گردد؛ اما این مسئله به زاد و راحله برمی

گیرند، بگیرند؛ تخلیۀ سرب راه دیگری را انتخاب کنی! اگر پاسپورتت را می
 «اندازند، بیندازند! حج واجب است.به زندانت هم می

 .44 ـ 33، ص 11* وسائل الشّیعة، ج 
 ** تونل، دالان، سوراخ. )محقق(
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افراد و عقلا و سیرۀ   1طول زمان هم دأب و دَیدَن
 عقلایی بر این مسئله بوده است.

نظر آیه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى  و عادی، مدّاستطاعت عرفی 
هِ ۡ  تَطَاعَ إِلَيۡ  تِ مَنِ ٱسۡ  بَيۡ  ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل

 ا﴾ۡ  سَبِيل
 فرماید:حال شارع در اینجا می

﴾؛ ِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبیَۡتِ مَنِ ٱسۡتطََاعَ إِلیَۡهِ سَبیِلاا ﴿وَلِلََّ
2
کسی که راه و سبیل برای او » 

ن راه راحت طی بکند، این شخص باید این راه را برود و تواند ایهموار است و می
 «این حرکت را انجام بدهد.

این استطاعت همان استطاعت عرفی و عادی 
است که یک شخصی برای رفتن به جایی انجام 

دهد. حال در این استطاعت آیا شرط است که می
داند اگر اینکه نه، می حتماً زاد جدایی داشته باشد؟ یا

ن کاروان حرکت کند، آن زاد او هم ضمن ای در
بیند گرچه الآن در اینجا زاد شود؛ میحاصل می

بالفعل ندارد، ولی بالقوّة و الاستعداد که دارد! 
شود و بالأخره اینکه این راحله برای او حاصل می یا

گوید بیا تو هم روی اسب یا شتر من بنشین یکی می
له را هم در کنیم؛ طبعاً این راحو تو را هم سوار می

طور نیست که حتماً ]باید راحلۀ اینجا دارد و این

                              
 سیره، روش، سنّت. )محقق(  1
 .97( آیه 3عمران )سوره آل  2



64 

 جدایی[ وجود داشته باشد.
ا﴾ یعنی اۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ پس این ﴿مَنِ ٱس

طرف این مطلب همان قدرت بر رفتن. و از آن
مطلب بدیهی است که وقتی عیال انسان بالنسبه  یک

این  النّفقه است، چطور ممکن است کهبه او واجب
طور بدون نفقه یله و رها و ترک کند و عیال را همین

که آنها نفقه ندارند؟! طبعاً به حج برود، درحالتی
صورت استطاعت ندارد؛ این شود که درمعلوم می

چنین عملی مذمّت همیعنی عقلا این فرد را بر یک
تو که در اینجا زاد برای قوت »گویند: کنند و میمی

رفتی و عیال تو به زحمت و اذیّت عیال نداری، چرا 
ببینید، این قضیه یک مسئلۀ عرفی و عادی « افتادند؟

است و حال شارع هم آمده در اینجا تأکید کرده 
مورد حج مانند  است. بنابراین، قضیۀ استطاعت در

سایر موضوعات عرفیّه یک امر مُخترَع مِن ناحیةِ 
الشّارع نیست؛ بلکه یک موضوعی از موضوعات 

 1“ی است، منتها شارع هم آمده بیان کرده است.عرف

 السّلام تفسیر استطاعت در روایات ائمه علیهم

                              
 . )آیةالله طهرانی(2سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه   1
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هذا استطاعت در روایات تفسیر شده بناءًعلیٰ”
رْب، الصاحةُ است به:  احلة، تخلیةُ الساِ ادُ و الرا الزا

جوع،  فی البدَن، العافیة، زیادةُ المَؤونةِ فی الرا

اینها مواردی است  1.قوتُ الهلِ و العِیال، و کذالک
السّلام در روایات نسبت به استطاعت  که ائمه علیهم

 اند.فرموده
که خدمت رفقا عرض شد، همۀ اینها طوریهمان

یعی و عرفی بوده و خارج از عرف یک معنای طب
خواهد نیست. یعنی طبیعی است که آن کسی که می

اینکه  به سفر برود، باید زاد و راحله داشته باشد؛ یا
خواهد به سفر برود، طبیعی است که وقتی انسان می

باید تخلیۀ سرب باشد و اگر راه بسته و مسدود باشد، 
مسئله چیزی شود. لذا این طبعاً سفر او هم مختل می

 2“السّلام بگوید یا نگوید! نیست که امام علیه

 معنای استطاعت در آیات دیگر قرآن
کند: آیات قرآن هم بر همین مسئله حکایت می”

تَطِيعَ مَعِيَ ۡۡ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَس ۡۡ ﴿قَالَ أَلَم

                              
 .44 ـ 33، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ واجب مطلق و مشروط، جلسه   2

 . )آیةالله طهرانی(30
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؛اۡ رۡۡ صَب توانی و توان و قدرت یعنی نمی  1ا﴾
إِنسِ إِنِ ۡۡ  وَٱلجِنِّۡۡ شَرَ ٱلۡۡ نداری! یا: ﴿يَٰمَع

طَارِ ٱلسَّمَٰوَتِٰ ۡۡ أَق ۡۡ أَن تَنفُذُواْ مِن ۡۡ تُمۡۡ تَطَعۡۡ ٱس
و  2﴾ٖۡ طَٰنۡۡ ضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلۡۡ أَرۡۡ وَٱل

ذلک؛ که خود کلمۀ استطاعت در آیات قرآن به امثال
یک معنا است و یک معنا بیشتر ندارد، و آن عبارت 

ی العمََل، القدرةُ علیَ القدرةُ علَ است از قدرت: 

 ؛ و همه به یک معنا است.الإتیان، القدرةُ علیَ الفِعل
کند؛ منتها این قدرت در موارد مختلف تفاوت می

استطاعت بر مسافرت به صحّت و سلامت و زاد و 
توشه است، استطاعت بر کتابت به قدرت بر تألیف 
است، استطاعت بر تدریس به قدرت بر بیان است، 

بر تحصیل به قدرت بر علم است،  استطاعت
استطاعت بر تبلیغ به قدرت بر تنفیذ است، و هر کدام 

ها جای خودش را دارد؛ ولی خود از استطاعت
استطاعت به یک معنا است و یک معنا بیشتر نیست 
و آن عبارت است از قدرت. این معنا یک معنای 
ارتکازی است که ما باید آن را در ذهن داشته 

                              
 .75( آیه 18سوره کهف )  1
 .33ه ( آی55سوره رحمن )  2
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 1“باشیم.

 ای در باب استطاعت و پاسخ به آنشبهه
ای هست که: اگر استطاعت، فقط یک شبهه”

استطاعت عادی باشد دیگر ذکرش در اینجا چه معنا 
شود که در اینجا منظور از دارد؟ پس معلوم می

استطاعت چیز دیگری است و مصداق استطاعت در 
از آن مُتفاهَم عرفی است؛ وإلّا خدا  این آیه غیر

حج را باید  لِلَِ عَلیَ النااسِ حِجُّ البیَتِ؛» گفت:می
 «انجام بدهی!

شود به اینکه اگر خداوند این این شبهه دفع می
کرد، شاید شبهۀ استطاعت را در اینجا ذکر نمی

شد؛ مثل وجوب نحوٍکان مطرح میوجوب حج بأیّ
نحوٍکان! یعنی با این عبارت ﴿وَلِلَّهِ﴾ و صلات بأیّ
ـ و  این مسئله بر گُرده و رقبه استیعنی  ﴿عَلَى﴾ ـ

با این تأکیدات، این شبهه بود که ولو شخص متسکّعاً 
امنیت طریق باید این را انجام بدهد!  و با عدم

ها هم نسبت به این مسئله فتوا اینکه بعضی چطور

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ واجب مطلق و مشروط، جلسه   1

 . )آیةالله طهرانی(30
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 1“اند.داده

تأکید شارع بر استطاعت عرفی و شباهت وجوب 
 حج به سایر سفرها از این جهت

تَطَاعَ﴾ را آورده ۡۡ در اینجا شارع این ﴿ٱس لذا”
اینکه بگوید: نه، این استطاعت همان است برای

استطاعت عرفی است؛ یعنی وجوب حج، مثل سایر 
اینکه انسان در سایر سفرها  ماند. چطورسفرها می

کند و با همان شرایط، مراعات تخلیۀ سِرب اقدام می
را  ذلکو امنیت و صحّت و قوت عیال و امثال

طور است. در سایر سفرها کند، اینجا هم همینمی
کند طور رها نمیاش را همینکسی عیال و زن و بچه

تا اینها گرسنه بمانند و بعد بخواهد به مسافرت برود! 
خواهند یک هفته یا پانزده روز یا نه، مردم وقتی می

یک ماه به مسافرت بروند، اول ]مراعات این مسائل 
رفتند، ر قدیم وقتی به مسافرت میکنند[؛ درا می

آوردند و برای عیالشان ذخیره یَحتاج منزل را می ما
اینکه دادند برایکردند یا به آنها پول و اموالی میمی

رفتند آن اینکه می یحتاج را تهیه کنند؛ یا بروند و ما

                              
. 3سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ استطاعت در حج، جلسه   1

 )آیةالله طهرانی(
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رفتند، دادند. وقتی به مسافرت میمسائل را انجام می
ند! لذا قوت عیال و اینها هم رفتطوری که نمیهمین

بینیم در روایات آن طور است. ما میدر اینجا همین
 1“متفاهم عرفی از استطاعت همین مسئله است.

عدم وجود شروط اضافی در آیۀ استطاعت و 
 فلسفۀ آن

تِ ۡۡ بَيۡۡ در این آیه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل”
مسئلۀ تحصیل نه  2ا﴾اۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ مَنِ ٱس

زاد مطرح شده است، نه تحصیل راحله، نه 
ذلک؛ هیچ چیزی در اینجا السٌِّرب و نه امثال تخلیةُ

مطرح نشده است. ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ 
ا﴾، تمام اۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ ٱل

همه شد! در اینجا یک آیه هم بیشتر نداریم. با این
رماید: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ و بعد هم فتأکیدات می

تَطَاعَ﴾؛ یعنی کسی که بتواند ۡۡ فرماید: ﴿مَنِ ٱسمی
سوی مکّه و ادای این فریضۀ الهی پیدا کند. راهی به

                              
. 3سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ استطاعت در حج، جلسه   1

 )آیةالله طهرانی(
 :146، ص 1. اسرار ملکوت، ج 97ه ( آی3عمران )سوره آل  2
خدای متعال حجّ خانۀ خود را بر مردم واجب نمود؛ کسانی که بتوانند »

 «صورت استطاعت به آن دیار حرکت نمایند. در
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در آن زاد نیست، راحله نیست، رفع موانع نیست، 
کاروان و مرکب و قافله نیست؛ هیچ چیز در اینجا 

 نیست و وجود ندارد.
خواهم ی مسئلۀ مهمّی است و اینکه میاین خیل

خدمتتان عرض کنم، از آن رموز استنباط است. وقتی 
چون مکلّف عامّی مقلّد است و آن  که یک مجتهد ـ

اینکه از فتوای مجتهد  مسکین کاری ندارد و جز
ـ به  آیددستش برنمی خویش اطاعت کند، کاری از

فتن به حج اوّل برای ر بلا کند، اوّلًااین آیه نگاه می
 747آید؟ هواپیمای نظرش می چه چیزی در

آید یا وصول به مکّه و نظرش می کلاس دربیزینس
 ادای این فریضه؟

تِ مَنِ ۡۡ بَيۡۡ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل
تَطَاعَ﴾ ۡۡ ا﴾؛ ﴿مَنِ ٱساۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ ٱس

یعنی چه؟ یعنی « تواندمی»تواند؛ یعنی هرکه می
مثال من عنواند و توانستن یعنی همین. بهتوانمی

شوم این آب را تشنه هستم، دست دارم و بلند می
خورم؛ این یک معنای توانستن است. توانستن می

دوم یعنی یکی دیگر بلند شود و آب را در دهان من 
بگذارد؛ این هم یک توانستن است. حال اگر فرض 
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به دهان  کنید قرار بر این باشد که یکی بیاید آب را
من بگذارد و یکی دیگر هم درِ آن را باز کند و...؛ 
بعد هم بگوییم: نه آقا، اصلًا منظور از توانستن همین 

فرمایند، نباید است و الآن که آقا دارند بحث می
طرف کاری برود؛ چون زحمت مضاعف دستشان به

ها ها چیست؟! این حرفآید! این حرفوجود میبه
کنید؟ ﴿مَنِ . توجه میهمه کشک و پشم است

توانی این آب را بخوری، تَطَاعَ﴾ یعنی اگر میۡۡ ٱس
بردار بخور؛ دیگر چه مشکلی داری؟! تمام شد! این 

 یک آیه.

تُوكَ ۡ  حَجِّ يَأۡ  تفسیر آیه: ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱل
تِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ ۡ  يَأ ۡ  ا وَعَلَىٰ ضَامِرۡ  رِجَال

 عَمِيق﴾
آییم. وقتی که به آیات قرآن سراغ آیات دیگر می

بینیم یک آیۀ دیگر در اینجا دفعه میکنیم، یکنگاه می
 فرماید:آمده که عجیب است! این آیه می

ٍّ عَمِیق﴾. ِ یَأۡتوُكَ رِجَالّا وَعَلَىٰ ضَامِرٖ یَأۡتِینَ مِن كُلاِ فَجا ن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجا ﴿وَأذَاِ
1 

                              
 :29، ص 6. امام شناسی، ج 27( آیه 22سوره حج )  1
سوی تو بین مردم اعلان کن برای حج! تا به و ندا کن و با صدای بلند در»

آمده است(  جهت بُعد سفر به لاغری دران و بر هر شتر لاغری )که بهپیادگ
 «از هر راه دوری بیایند.



72 

اید. ا﴾ یعنی با پا بیاۡ تُوكَ رِجَالۡۡ ﴿يَأ
﴾ هم یک چهارپا و الاغِ کج و لنگ و لاغر ٖۡ ﴿ضَامِر

لنگد و اگر به مکّه برسد ای است که میرفته و در
اش را بخواند! این را شاید غزل خداحافظی

آیا خدا در این آیه با ما شوخی   1گویند: ضامر.می

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج،   1

 )آیةالله طهرانی(: 84جلسه 
 ضامر دو جور معنا شده است:»

اینکه  ورلنگان است؛ چطاول: شتر نحیفی که قدرت بر مشی ندارد و لنگان
یعنی **“ولو علی  حِمار  أجدعَ أبترََ مَقطوعِ الذنّبَ”در روایات هم داریم: 

نظر اصلاً قابل عرضه نیست و به هر کیفیّتی قابل حرکت نیست؛ یعنی از نقطه
 المراتب است.قیمت سوقیّه أدنَی

 ***اینکه منظور از ضامر شتر نحیف چالاکی است که فقط بیاید؛ دوم: یا
دو شقّ هست: هم باید رجالًا بلند شود بیاید که این قسمت پایین یعنی هر 

ها را طی کند که قسمت پایین است؛ و هم سریع و تند بیاید تا بتواند بیابان
 بالای بالای آن است.

بنابراین خود این آیه در اینجا صراحت دارد بر اینکه حجّی که حضرت 
با پای پیاده بوده است، نه با ابراهیم آن را تشریع کرده است، حج رجالًا و 

نحوٍکان باید انجام بشود. لذا در همین شتر و مرکب و این چیزها؛ و بأیّ
 «مسئلۀ استطاعت عقلیّه و استطاعت وجودیّه صراحت دارد.

 .27( آیه 22* سوره حج )
 :296، ص 1** المحاسن، ج 

عَبدِاللهِ علیه السالام: رَجُلٌ کان لهَُ مالٌ فَذهََبَ بَصیرٍّ قال: قلُتُ لِبیعَن أبی»

مَن عُرِضَ عَلَیهِ الحَجُّ فاستحَیا ”ثمَُّ عُرِضَ عَلَیهِ الحَجُّ فاَستحَیا، فقَالَ: 

ن یسَتطَیعُ الحَجّ. و  «“لو عَلیَ حِمار  أجدَعَ مَقطوعِ الذَّنبَِ فهَوَ مِمَّ
 :266، ص 4ج الکافی، 

: عن الحَلَبیاِ عن أبی»  وَ جلَّ ﴿وَلِلَّهِ عَبدِاللهِ علیه السالام فی قَولِ اللهِ عزَّ
قال: ما  ا﴾اۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل

عُرِضَ عَلَیهِ ما قال: قلُتُ: مَن “أن یکَونَ لهَُ ما یحَُجُّ بهِِ!”السَّبیلُ؟ قال: 
ن یسَتطَیعُ إلَیهِ سَبیلًا؟ قال:  نعَمَ، ما ”یحَُجُّ بهِِ فاَستحَیا مِن ذلَِکَ أ هو مِمَّ

لو یحَُجُّ علی  حِمار  أجدَعَ أبترََ؛ فإَن کان یطُیقُ أن  شَأنهُُ أن یسَتحَییَ و

.  «“یمَشیَ بَعضًا و یَرکَبَ بَعضًا فلَیحَُجَّ



_________________________________________________________________ 

73 

کند؟ آیۀ قرآن، وحی کرده یا دارد جدّی صحبت می
توانیم نمی است و در وحی هم حرف نیست و

بصیر و محمد بن مسلم و بگوییم که استنباط أبی
ها است. آیۀ قرآن است و یک سکونی و از این حرف

طرف نیست و اگر طرف و آنواو و فاء هم این
 شود.طرف بشود، آیه عوض میطرف و آناین

 برداشت اشتباه از معنای استطاعت
رسد: ﴿وَأَذِّن فِي تا این حرف به گوش شما می

ا وَعَلَىٰ كُلِّ اۡ تُوكَ رِجَالۡۡ حَجِّ يَأۡۡ ٱلنَّاسِ بِٱل
چه تصویری و چه  بینکَُم و بینَ الله﴾، ٖۡ ضَامِر

واقعیتی و چه نقشی از این واجب و این عبادت و 
کند؟ آیا این تصویر نُسک در ذهن شما تجلّی می

آید که هفت نفر باشند تا یکی زیر بغل آقا را بگیرد می
را بگیرد و یکی هم ساک آقا را و یکی هم این طرف 

وقت دست آقا سنگین نشود؟! چون بگیرد که یک
روند، خیلی طرف میطرف و آناین آقایانی که این

کسر شأنشان است که کیفشان را دست بگیرند و آن 

                              
 :512*** مفردات ألفاظ القرآن، ص 

امِرُ مِنَ الفرََس: الخَفیفُ اللَّحمُ مِنَ العمالِ لّ»  «.مِنَ الهَزال الضا
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اینکه  دهند تا بیاورند؛ مگررا دست این و آن می
 کیفی باشد که حتماً باید خودش دست بگیرد.

م حج رفتن است که شش نفر عقب و آیا این قس
گویند ما شصت نفر جلو را بگیرد؟! تازه بعد هم می

ایم تا به مکّه برویم! تو مستطیع مستطیع نشده
ات را سرت توانستی آن عمامهای؟! آیا تو نمینشده

بگذاری و عصایت را دستت بگیری و تنها راه بیفتی 
ات هسال و به حج بروی؟! آیا تو در تمام عمر نود

مستطیع نشدی؟! آیا تو این آیۀ قرآن را که ﴿وَأَذِّن 
ا﴾ نخواندی؟! اۡ تُوكَ رِجَالۡۡ حَجِّ يَأۡۡ فِي ٱلنَّاسِ بِٱل

خواندی، اما نفهمیدی! چرا؟ چون روحت با روح 
عنوان رُبات و قرآن اقتران نداشت و به قرآن به

کردی که فقط در مجالس عنوان کتابی نگاه میبه
منزل و عروسی و بهای انتقال منزلفاتحه و ختم و بر

دهند! نیامدی به این این مسائل مورد تبرّک قرار می
قرآن نگاه کنی و ببینی این آیات به خود تو نازل شده 

 است.
بینی: ﴿وَأَذِّن کنی و میوقتی که قرآن را باز می

حَجِّ﴾، یعنی تو، همین تویی که الآن ۡۡ فِي ٱلنَّاسِ بِٱل
گوید دارم با خوانی! خدا میمی ای و داریباز کرده
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یی زنم و خطاب من تو هستی؛ همین توتو حرف می
ای؛ توی زید بن ارقم، توی محمد بن که باز کرده

فلان، توی تقی بن کذا؛ همین تو! همین تویی که 
گویی حالا کنی و میخوانی و خیال میداری الآن می

ر روز عنوان تبرّک و تیمّن بخوانیم تا دمقداری به یک
بشویم! برای 1“اقْرَأ و ارْقَ ”قیامت مشمول روایت 

همین تو من دارم این آیۀ قرآن را در اینجا نازل 
 کنم.می

حال اگر این دو آیۀ قرآن از طرف خدا برای 
انسان نیامده بلکه از طرف یک حاکم یا فردی که 

داند آمده بود، که: آقا، انسان اطاعت او را واجب می
جا حرکت کن، از اینجا به فلان شما به این نحو

کردید؟ آیا دنبال یک وقت شما چه قضاوتی میآن
گشتید تا سوارش شوید و مرسدس بنز مدل کذا می

اینکه نه، اگر  از اینجا به کشور یا شهر دیگر بروید؟ یا
شده آن و اگر نشده یک ماشین دیگر؟! اگر نشده یک 

مگر  2ده!بار، اگر نشده یک الاغ، اگر نشده پیاوانت

                              
 .606، ص 2الکافی، ج   1
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج،   2
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السّلام است که راجع به آیۀ واجب  روایت دیگری هم از امام صادق علیه»

هِ ۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ اسِ حِجُّ ٱلحج: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّ
 فرماید:می  ا﴾اۡ سَبِيل

 “اگر راحله نداشته باشد باید پیاده برود.”؛ یکَُن عِندَهُ  یخَرُجُ و یمَشی إن لمَ
 گوید: عرض کردم: توان پیاده رفتن ندارد![]راوی می یقَدِرُ عَلیَ المَشیِ؛ قلُتُ: لّ

وار رُکوب بشود، بلکه از همان اول گفت ببینید! حضرت اول نگفت که س
پیاده برود. اتفاقاً حضرت در اینجا از این دنده افتاده است و در اینجا قضیه 

طرف بعد آن“ پیاده برود.”فرماید: را برعکس بیان کرده است؛ حضرت می
 فرماید:حضرت می“ تواند.پیاده نمی”گوید: می

 “شود.بعضی از آن را سوار ” یمَشی و یرَکَبُ؛

 گوییم!برعکس آن چیزی که ما می
 “تواند پیاده بیاید و بعد سوار شود.نمی”؛ یقَدِرُ عَلیَ ذلَِکَ، أعنیِ المَشیَ  قلُتُ: لّ
 “برود خدمت بکند تا آنها هم سوار مرکبش بکنند.” یخَدُمُ القوَمَ و یخَرُجُ مَعهَُمقالَ: 

برای آنها آب بیاورد یا  یعنی پیاده نرود، بلکه او را هم سوار کنند. مثلاً 
هایشان را بشوید یا کار دیگری کند؛ باید اینها را انجام بدهد. این لباس

 مربوط به راحله.
فهیمد و قضیۀ زاد هم صورت در همین روایت زاد را هم میاین شما در

 شود.روشن می
ى ٱلنَّاسِ فرماید: منظور از ﴿وَلِلَّهِ عَلَالسّلام می بنابراین، وقتی که امام علیه

ً ا﴾ این است که اۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ حِجُّ ٱل برود و  مَشیا
ً اگر  ً نتوانست،  مشیا تا را هم  برود و اگر این دو یمَشِی و یرَکَبُ بعَضا

نتوانست، طوری برود که سوار بشود؛ یعنی بالأخره باید برود! یعنی حضرت 
آقا، بیخود نیایی بگویی که فلان و این  خواهد بفرماید کهدر این روایت می

توانی، پیاده! ها! بلکه باید حج را به هر نحوی بروی؛ اگر میحرف
! به هر قسمی یخَدمُُ القَومَ و یرَکَبتوانی، ! نمییمَشِی و یرَکَبُ توانی، نمی

 باید بروی.
السّلام با چه بیانی بگوید که حج واجب مطلق است؟! دیگر  دیگر امام علیه

السّلام بخواهد بگوید این حج واجب مطلق  چطور بگوید؟! اگر امام علیه
نحوٍ باید رفت، دیگر با این بیانی که در این روایت هست چگونه است و بأیّ

تر از این، مسئله را بیان کند؟! با اینکه حضرت تواند بهتر و صریحمی
تواند بیان کند دیگر چطور می **“هو واجبٌ علی  أدنیَ القوَم”فرماید: می

 «طور تفسیر کند؟!و این
 :10، ص 5* تهذیب الأحکام، ج 

: بَصیرٍّ قالَ: قلُتُ لبیعن أبی»  وَ جلَّ عَبدِاللهِ علیه السالام: قَولُ اللهِ عزَّ

قالَ:  ا﴾اۡ هِ سَبِيلۡۡ تَطَاعَ إِلَيۡۡ تِ مَنِ ٱسۡۡ بَيۡۡ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل

یقَدِرُ عَلیَ المَشیِ، قالَ:  قلُتُ: لّ “یکَُن عِندَهُ. یَخرُجُ و یمَشِی إن لَم”
یَخدُمُ ”یقَدِرُ علیٰ ذلَِکَ، أعنیِ المَشی، قالَ:  قلُتُ: لّ “یمَشِی و یَرکَبُ.”

 «“القَومَ و یَخرُجُ مَعَهُم.
 :90، ص 2السّلام، ج  ** عیون أخبار الرّضا علیه
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روند؟ چرا کسی طرف نمیطرف و آنالآن پیاده این
گیرند و زند؟ یک پرچم هم دستشان میحرف نمی
روند و هایی از یک شهر به جای دیگر میدر مراسم

شوند! چرا راجع به خیلی هم تشویق و ترغیب می
ای نیست؟ چرا؟! چنین حرف و قضیههممکّه یک
ا وَعَلَىٰ كُلِّ اۡ الگوید: ﴿رِجَکه خدا میدرحالتی

 1﴾؛ نه ماشین و فلان وسیلۀ کذا!ٖۡ ضَامِر

                              
ةً واحِدَةً ... »  وَ جلَّ وَضَعَ الفرَائضَِ  وَ عِلةُّ فَرضِ الحَجِّ مَرَّ لِأنَّ اللهَ عزَّ

ةً، فمَِن تلِکَ الفرَائضِِ الحَجُّ المَفروضُ واحِدٌ؛ ثمَُّ  علی  أدنیَ القوَمِ قوَّ

ةِ علی  قدَرِ طاقتَهِِم...  «رَغَّبَ أهلَ القوَّ
 :13سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ استطاعت در حج، جلسه   1
کم تغییر پیدا کرد؛ یعنی تا همین هم بود ولی کم همین مسئله در زمان سابق»

رفتند، ها که به حج میاینکه ماشین بیاید، بسیاری از کاروان از اواخر قبل
خوانیم؟ از رفتند. مگر ما در تواریخ و در حکایات نمیافراد پیاده با آنها می

رفتند و رفت، ثُلث کاروان پیاده بود؛ مییک کاروانی که به حج می
قدر دادند. طبعاً حال داشتند و مثل حالا اینالإسلام را انجام می جّةحَ

حال رفتند و درعینشوند میسفته نداشتند! بلند می و فنگ و چک و دنگ
خوانیم که مثلًا فلان کردند. یعنی همین مبنا را ما در کتب میهم خدمت می

اد و چقدر از آن سمت مکّه راه افتکاروان از اصفهان حرکت یا از خراسان به
گیرد، کردند. گربه که برای رضای خدا موش نمیپیاده بودند و خدمت می

گفتند: با ما بیا ]و الإسلام بوده است، اینها می خاطر حجّةهمۀ اینها به
 دهی.حال هم حج انجام میکارهای ما را انجام بده[ و درعین

کت کنند، خواستند حرگویند: در سابق وقتی میمعروف است که می
دفعه طرف یک“ الله!وبلا بسمهرکه دارد هوس کرب”گفتند: ها میچاووشی

گفت: برو به زن افتاد و به یکی هم میکشید و راه میاش را پایین میکرکره
اینکه سوار چیزی بشوند؛ همه پیاده هم پیاده، نهام بگو ما رفتیم! آنو بچه

 ای داریم و هست.چنین مسئلههمکردند. یعنی یکحرکت می
خدا رحمت کند، ما مادر بزرگی ما داشتیم که این قضیه را به یاد داشت و 

 گفت:می
شنیدیم و بسیاری از افراد مرتبه صدای چاووش میافتاد که ما از همین طهران یکاتفاق می
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 مقایسۀ حج با سایر اعمال عبادی
اوّل به این آیه نگاه کنید چه تصوّری  بلا اگر اوّلًا

آید که حج از نماز هم آید؟ این تصوّر میمی
تر است! چون ما حتی راجع به نماز با این واجب

 ریم:. بله، دا1عبارت و کیفیت نداریم

                              
دیدند افتادند. یعنی نه الّغی داشتند نه...؛ اما تا میاز جمله افراد فامیل خود ما پیاده راه می

 طوری راهرود، دیگر منتظر اینکه اسب و مرکبی تهیه کنند نبودند، همینکاروان دارد می
 افتادند. و مسئلۀ حج هم به همین کیفیت بود.می

 کردند:و خود ایشان که اهل کاشان بودند، از پدرشان نقل می
آمد و از چند روز قبل اصلاً در آنجا هر سال چند ماه قبل از حج رسم بود که چاووشی می

کرد در محلاات راجع به حج خواندن، و آن کسانی که آمادگی داشتند پیاده راه شروع می
 افتادند.می

طوری بوده است و خیلی از مردم که حاجی شدند یعنی اصلًا حج این
ب نداشتند؛ منتها مثلًا زاد و پولش را بر طوری حاجی شدند و مرکاین
آمدند. مثلًا شخصی یا عنوان خادم بود و افراد میاینکه به داشت و یامی

گفت: اگر بیایی کارهای ما را بکنی، ما تو را هم به حج تاجری به یک نفر می
 «چنین مسائلی بوده است.همبریم! نظایر یکمی

ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج، سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج   1
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ها داریم مسئلۀ ناس آمده است. در سایر تکلیف 1در ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾»
ای کسانی که ایمان ” 2كُمُ ٱلصِّيَامُ﴾؛ۡۡ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡٓ که: ﴿يَٰ 

ایمان به یعنی مخاطب به شرط “ آوردید ]بر شما روزه نوشته شده است![
كُمُ ٱلصِّيَامُ﴾. ۡۡ رسالت نبوی و ایمان به توحید و ایمان به اسلام، ﴿كُتِبَ عَلَي

مسئله ” 3ا﴾؛اۡ قُوتۡۡ ا مَّواۡ مِنِينَ كِتَٰبۡۡ مُؤۡۡ عَلَى ٱل ۡۡ یا: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَت
در اینجا هم شرط ایمان است، یعنی هر کسی که “ صلات بر مؤمنین است.
 رده است باید صلات را بخواند.خود را ملتزم به ایمان ک

ببینید، “ بر مردم است!”فرماید: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾؛ ولی در این آیه می
مقداری جنبۀ ان سِعی شده است و مسئلۀ ایمان در اینجا مطرح نیست؛  یک
!گوید: نمی و لِلَِ عَلیَ المؤمنینَ یا:  یا أیاها الاذینَ آمَنوا یجَِبُ علیکُمُ الحجُّ

بلکه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ گفته شده  حِجُّ البَیتِ مَنِ استطَاعَ إلیه سبیلاً!
 است، یعنی مردم.

است برای هم؛  4عنه رساند که اصلًا مسئلۀ حج یک مسئلۀ مفروغ این می
اینکه در اینجا باید لحاظ ایمان باشد. منتها چون در اینجا شرط برای مردم؛ نه

نخواهی مسئله تسلیم به اوامر او است، طبعاً خواهی الله،اطاعت از رسول
شود، نه در سایر ]مِلَل[ از یهود و نصاری؛ وإلّا آنها منحصر در مسلمین می



_________________________________________________________________ 

79 

                              
 شوند.هم نسبت به این قضیه شامل می

جای مؤمنین و مسلمین نکتۀ بلاغی و ادبی که در اینجا هست این است که به
یا ”و  “یا أیاها الاذینَ آمَنوا”و  “الاذینَ اتاقَوایا أیاها ”جای و متّقین و مثلًا به
در اینجا آمده است؛ ناسِ بدون قید “ ناس”ذلک، و امثال “أیاها الاذینَ أسلمَوا

ایمان، بدون قید تقوا، بدون قید اسلام. ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ یعنی این مسئله 
 عنه دارد. در اینجا یک جنبۀ عمومی مفروغ 

نظر بگیرد و برای رسیدن به ملاک  مسائلی که مجتهد باید در لذا یکی از
خورد و خیلی نکتۀ دقیقی است، این است که بداند درد میاحکام خیلی به

آن خطاب شارع در مقام القاء بیان، آیا عام است یا از اول خاص است؟ یعنی 
طاب روی شود، این است که خاوّل متبادر به ذهن می بلا که از اول و اوّلًاآن

اینکه  رویم، یاذلک میوقت بعد سراغ روایات و امثالعدۀ خاصّی رفته و آن
 «خطاب از اول روی جنبۀ عام رفته است؟

 .97( آیه 3عمران )( سوره آل1
 .183( آیه 2( سوره بقره )2
 .103( آیه 4( سوره نساء )3
( چیزی که از آن فراغت حاصل شده و به پایان رسیده و جای بحث و 4

 گفتگو نیست، مسلّم، بدیهی، انکارناپذیر. )محقق(
 ـادامۀ بحث استطاعت در حج، جلسه  سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج 

80: 
شود و ﴿ٱلنَّاسِ﴾ بینیم لسان قرآن عوض میدفعه میدر مورد حج یک»»

تِ﴾؛ ﴿وَلِلَّهِ﴾ یعنی از ناحیۀ ۡۡ بَيۡۡ آید: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلمی
ردگار بودن و اختصاص به پروردگار داشتن. لامِ آن، لام اختصاص پرو

لهَُ ”لهَُ و هذِهِ المَسألةِ تتَعَلاقُ بهِ و تخَتصَُّ بهِ و صادِرَةٌ مِنه. است؛ یعنی: 

یعنی: از ناحیۀ اوست بر توی مخاطب و مکلّف، چه چیزی؟ ﴿حِجُّ  “عَلَیکَ 
 تِ﴾.ۡۡ بَيۡۡ ٱل

فهمیم؟ یعنی یک مجتهد وقتی که آیا ما در اینجا صرفاً وجوب را می
خواهد به این آیه نظر کند و نسبت به مسئلۀ حج نظر و فتوا بدهد، آیا می

حال  هر فهمد؟ بله، واجب دریک وجوب عادی مانند سایر واجبات می
الزامی است و درست است، ولی خود واجب هم مراتب دارد؛ مثل حرمت 

ولی حرمت قتل نفس محترمه کجا  هم الزامی است،ماند که آندر تکالیف می
خمر کجا! یا حرمت قضای نماز کجا و حرمت آبروی مؤمن  و حرمت شرب

 و هتک عِرض مؤمن کجا! ارتباطی به همدیگر ندارند.
راحتی مثل آب درست مانند الآن که برای ما اصلًا هیچ ارزشی ندارد و به

تر از هر بکنیم و بلکه واجخوردن هتک حرمت و عرض و آبروی افراد می
تنها حرام بدل به حلال شده، بلکه حلال هم واجب واجبی است! یعنی نه
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لاةُ خَیرُ مَوضوع   ؛...الصَّ
1
إن قُبِلتَ قبُِلَ ما سِواها و إن رُدَّت رُدَّ ما سِواها. 

2 

خواند! اگر آب گیر انسان هرجا باشد نماز را می
آمد بخوان و اگر نبود، دستت را بزن روی خاک و 
تیمّم کن؛ اگر آن را هم پیدا نکردی، دستت را بزن 

 روی فرش! مگر روایت نداریم:
شوی که وضو نداری و رفتن برای خوابی و متوجه میشب موقعی که داری می

رود، دستت را بزن روی همان وضو برایت مشکل است یا خواب از سرت می

م کن تا با طهارت خوابیده باشی! بساط و بستر و تیما
3 

چون گاهی اوقات اگر انسان بخواهد بلند شود، 
سهیل قائل قدر ترود! ایناصلًا خواب از سرش می

گویند: با طهارت و با این کیفیت راحت اند و میشده

                              
 شده است! اصلًا چیز عجیبی شده است.

دهی شود و بعداً انجام میکه نماز قضا میلذا این کجا و آن کجا؟ درحالتی
کنی و یک الغوث و توبه هم انجام خوانی و فوقش هم گریه مینمازت را می

خواهی پاسخ ی اگر یک هتک حرمت مؤمن را کردی، چطور میدهی؛ ولمی
بدهی؟! اگر دل یک مؤمن را شکستی و آبروی او را بردی و او را در میان 

وقت این چوب دارد و آنجا توبه بی توبه! چنان اجتماع سرافکنده کردی، آن
ـ که وقتی بخورد، چنان خورده  و چوب خدا هم صدا ندارد آید ـچوب می
 شود! لذا این کجا و آن کجا.طرف خوابیده و دیگر پا نمیاست که 

بندی قرار دارند و خودشان بندی و دستهبنابراین محرّمات هم در طبقه
مراتب شدّت و ضعف دارند. برحسب آن ملاکات و مفاسدی که بر تتابع 

بندی قرار دارند. در گیرد، در مرتبه و دستهمحرّمات و موضوعات تعلّق می
فرماید: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾؛ یعنی از ناحیۀ بینیم این آیه میاینجا می

 «پروردگار برعهدۀ مردم قرار داده شده است.
 .472مکارم الأخلاق، ص   1
 .127فلاح السّائل، ص   2
 :469، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج   3
ادِقُ علیه السالام: » رَ ثمُّ أوی  إلی  فرِاشِ قال الصا هِ باتَ و فِراشُهُ مَن تطََهَّ

م مِن دِثارِهِ، و کائِناً ما  کَمَسجِدِهِ، فإَن ذکََرَ أنهُّ لَیسَ علی  وُضوء  فلَیَتیَمََّ

 «.کان لَم یَزَل فی صَلاة  ما ذکََرَ اللهَ عَزّ و جَلّ 
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توانی اینکه تا دیدی هوا سرد است و نمی بخواب. یا
از اینجا به جای دیگر بروی و وضو بگیری یا مشکل 

خواهد، بلکه همین الآن تیمّم کن و است، وضو نمی
!همان اند قدر راحت گفتهاین  1جا نماز بخوان

 بخوانی.توانی نماز می
گوید: ﴿من كُلِّ فَجٍّ اما راجع به حج می

طرف دنیا باید با پای خودت یا بر ﴾؛ از آنٖۡ عَمِيق
خرِ لنگ بیایی؛ خر لنگی که معلوم نیست تو را به 

طور رساند! وقتی که اینرساند یا نمیمقصد می
گوید که این چه قضیه و چه است، آیا انسان نمی

قدر راجع به آن اینای است که نُسک و چه فریضه
وقت چطور ممکن است یک تأکید شده است؟ آن
ای بگوید حج چنین قضیههممجتهد با تصوّر یک

واجب مشروط است؟! چطور ممکن است؟! اصلًا 
شود تصوّر کرد؟! بلکه اطلاقش از هر مطلقی مگر می

 أشدُّ إطلاقاًبیشتر است و حتی از نماز و روزه و کذا 
 شود آیه.میاست! درست شد؟ این 

شود و اینجاست که مسئله خیلی دقیق می

                              
 .196، ص 1رجوع شود به تهذیب الأحکام، ج   1
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طور کشکی فتوی بده و برو! طور نیست که همیناین
تواند راحت مسئله حساب و کتاب دارد و انسان نمی

فتوی بدهد. وقتی مجتهد این مسئله را ]ادراک[ کرد، 
وقت باید بگوید که قرآن این است. حال زبان آن

هارده نفر هستند، وحی کیست؟ زبان وحی فقط چ
بروید سراغ آنها. آنها چه برداشتی از این دو آیۀ قرآن 

اند؟ آن چهارده معصوم از این دو آیۀ قرآن کرده
تِ مَنِ ۡۡ بَيۡۡ یکی ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱل ـ

ـ چه  تَطَاعَ﴾ و یکی هم ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ﴾ۡۡ ٱس
وقتی  اند؟ باید برویم سراغ آنها.برداشتی کرده

بینیم مثل همان برداشتی کنیم میروایات را نگاه می
است که خود ما کردیم؛ منتها آنها با یک زبان دیگر 

منظور زاد و راحله »فرمایند: و با یک بیان دیگر می
زاد چیست؟ چلوکباب و خوراک قرقاول   1«است.

شاءالله خدا قسمت ما هم کند، إن است؟! ـ
اینکه نه  ـ یا کندمیها که قسمت خیلی طورهمان

اگر نان و زیت داری به »فرمایند: آقا، امام صادق می
بینیم عجب! این می  2«هایت بده و برو!بچه

                              
 .36 ـ 33، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 :256، ص 4الکافی، ج   2
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]برداشت[ امام صادق با آنچه ما اول از قرآن 
 آید.می هم همسان و جور در فهمیدیم، با

 انداز پول برای حج از زمان بلوغلزوم پس
دفعه وقت یکطور شد، آن... وقتی که این

بینید مجتهد باید فتوا بدهد که از وقتی که شخص می
رسد، باید برای رفتن به مکّه پول جمع به بلوغ می

دهد. دهد، صریح هم فتوا میکند! لذا انسان فتوا می
ـ به سنّ  چه دختر و چه پسر شخص ـ وقتی که یک

هایی که جای اینکه با عیدی یا پولرسد، بهبلوغ می
دهند پفک و از این چیزها مادرش به او میبابا و 

اینکه ما بخرد، باید در صندوق بگذارد. البته نه
بگوییم خیلی سفت و سخت بگیرد و حتی یک قران 

مقداری خرج کند و  هم خرج نکند! نه، بالأخره یک
زندگی را بر خود سخت نگیرد؛ ولی همیشه در 

 فکرش این مسئله باشد.
، دختر دارند از اول چطور وقتی یک پدر و مادر

اید؟! دختر دارد شیر به فکر جهازش هستند، دیده

                              
، قال: قال أبوعبدِاللهِ علیه السالام: » ما یمَنَعکَُ مِن الحجِّ فی ”عن عُذافرٍِّ

؟ إذا مِتَّ ”قلُتُ: جُعِلتُ فِداکَ، العیالُ! قال: فقَالَ علیه السالام:  “کُلِّ سَنةَ 
! یتَ، و حُجَّ بِهِم کُلَّ سَنةَ   «“فمََن لِعیالِکَ؟! أطعِم عِیالَکَ الخَلَّ و الزَّ
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کند و خورد اما از اول برایش تشک درست میمی
کند! صندوق و دیگ زودپز و بشقاب چینی جمع می

خورد و هنوز یک سالش هم بابا، دارد هنوز شیر می
 گوید باید از حالا به فکر بود.نشده است! اما می

لۀ حج هم باید از حالا به فکر بود و لذا برای مسئ
که به فکر  طورنظر ما این است که پدر و مادر همان

چیزهای دیگر مانند خانه و زندگی و جهاز هستند، 
باید برای مکّۀ فرزندشان هم از همان موقع به فکر 
باشند؛ آن مسئله هست. اما خود فرزند از وقتی که 

یواش یواش شود باید جدّی به فکر باشد وبالغ می
دفعه که استطاعت حاصل جمع کند؛ چون یک

کند و باید از شود! بالأخره شرایط امروز فرق مینمی
چنین همالآن به فکر باشد. چه کسی تا حالا یک

 1“فتوایی داده است؟

 حج، واجب مطلق نه واجب مشروط
برخلاف آنچه معروف است، حج واجب مطلق ”

اید بنشینید تا است نه واجب مشروط؛ یعنی شما نب
ثل باران از آسمان بیاید و سقف دفعه یک پولی میک

                              
 . )آیةالله طهرانی(133سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه   1
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عنوان هدیه در منزل شکافته شود و کادوکرده به
دستتان بگذارند تا بعد مستطیع شوید و با آن هدیه به 

خیر، حج واجب مطلق است؛ مکّه تشریف ببرید! نه
یعنی بالغ و مکلّف باید از ابتدای بلوغ سعی کند 

دّات حجّش را آماده کند. حال اگر یک اسباب و مع
سال شد، یک سال شد؛ دو سال شد، دو سال شد؛ ده 
سال شد، ده سال شد؛ بیست سال هم شد، بیست 

اینکه مثلًا چهل سال، پنجاه سال، شصت سال شد! نه
اینکه یا این ما را ببرد یا آن ما را  سال صبر کنیم تا

گنجِ جایی برسد یا یک  پولی از یک ببرد یا یک
ای پیدا بشود! نه، باید قلّک داشته باشی و بادآورده

پول کنار بگذاری تا به آن حدّی برسد که بتوانی 
 گویند واجب مطلق.بروی! این را می

استطاعت بالنّسبه به حج مقدمۀ وجودیّه است نه 
مقدمه و شرط برای وجوب؛ استطاعت شرط وجوب 
نیست، شرط واجب است و وجوب به حال خودش 
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 2“1اقی است.ب

 ریزی برای آناهمیت حج و لزوم اقدام و برنامه
کمی نیست و مسئلۀ حج یک عبادت دست”

طور بسیار بسیار مهمی است. برای استطاعت این
نیست که انسان بگیرد بنشیند و منتظر یک پول 

ای باشد که از آسمان بیاید تا بعد مستطیع آورده باد
سلیمان بگذارند و شود و او را بر بال ملائک و تخت 

ببرند! نه، قضیۀ حج، قضیۀ بسیار مهمّی است و 
که درصورتی شخص باید طبق آنچه در توان دارد ـ

مشکلی برای زندگی او پیش نیاید و به زحمت 
 3ـ برای اداء فریضۀ حج اقدام کند. نیفتد

                              
ـ بر واجب  علیه الله رضوان جهت اطلاع تفصیلی بر نظر آیةالله طهرانی ـ  1

مطلق بودن فریضۀ حج، رجوع شود به سایت مکتب وحی، دروس، فقه، 
 .70 ـ 30حج، جلسات 

. 1، جلسه 1435سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   2
 )آیةالله طهرانی(

 :40، ص 6عنوان بصری، ج   3
ظر فقهی مرحوم آقا )علامه طهرانی( این بود که اگر شخصی بتواند و حتی ن»

اینکه در در خود مسیر حج هم کارش را انجام بدهد، واجب است برود؛ نه
اینجا مقداری پول ذخیره کرده باشد و بعد برود! فرض کنید که یک شخص 

تواند در طول مسیر حج، همین شغل را ادامه بدهد شغلش کفّاشی است و می
 با همان امرار معاش کند و به اعمالش بپردازد. و

کنند که مثلًا شخص باید طور نیست که الآن مطرح میمسئلۀ استطاعت این
یک میلیون کنار و جدا گذاشته باشد و در برگشت هم آن قدر داشته باشد؛ 

گویند که شخصی نظر فقهی به این می ها نیست! استطاعت ازاین حرف
گویند استطاعت! حتی اگر بتواند الله برساند؛ این را مییتبتواند خود را به ب
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دو سال به  و این مطلب را نباید در همان یکی
یان سال باید برای داند سالفکر بیفتد؛ بلکه اگر می

استطاعت به فکر باشد و هر سال و ماه و هفته مبلغی 
کم جمع بشود و بعد از ده اینکه کم را کنار بگذارد تا

یا پانزده سال به حدّ نصاب برسد، باید این کار را 
 بکند و واجب است.

تواند کند که مییعنی فرض کنید اگر احساس می
در دکور بگذارد،  چنین ظرفی راهمجای اینکه یکبه

وقت  پول آن را کنار بگذارد، انجام بدهد. بله، یک

                              
پیاده هم برود، حج بر او واجب است؛ یعنی اگر به شکل عادی باشد، مثلًا 

ای او را تهدید نکند، تخلیۀ سِرب داشته باشد و راه برای او مرض و مسئله
 به اینها این شخص باید حج انجام بدهد. توجه امن باشد، با

وارد است که از مرکب تعبیر به « مرکب و زاد»بعضی روایات اینکه در 
اینکه این به معنای غالب است؛ یعنی عنوان مُشیر دارد، نه *شده، « راحله»

ها را با راحله و موضوعیّت داشته باشد. یعنی چون عموم افراد مسافرت
که نظر کسی برند، از این نقطهدهند و زاد هم با خودشان میمرکب انجام می

زاد و توشه و راحله داشته باشد، این شخص باید حرکت کند؛ اما اگر کسی 
زاد و راحله ندارد، ]اگر مشکلی ندارد باید پیاده برود[! فرض کنید که در 
شهرهای نزدیک و اطراف مکّه است و حتی بیست فرسخ یا سی فرسخ و یا 

ای او هیچ تنها برروی هم نه چهل فرسخ هم با مکّه فاصله دارد و پیاده
شود و اشکالی ندارد، بلکه به توصیۀ اطبّاء یک ورزش هم محسوب می

شود، خب این مقدار مسافتی را که باید پیاده خُرده وزنش هم کم می یک
 گذارد! چه اشکالی دارد؟!برود، در راه می

گویند زاد و راحله، به این معنا نیست که فرض کنید اگر دَم در پس اینکه می
وقت کش آوردند ]آنهمراه یک کارت دعوت برای انسان پیشبهمرکبی را 

 «خیر، این شخص باید حج را انجام بدهد.به حج برود[! نه
 .268 ـ 266، ص 4* رجوع شود به الکافی، ج 
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مانند آب و  مصارف جزء مصارف ضروری است ـ
نان و پزشک و درمان و غذا و مدرسه و لباس و 

چنین سفرهایی که  ـاینها اشکال ندارد. هم ذلکامثال
ضروری هستند؛ مانند سفر امام رضا یا حتی سفر 

فع دلتنگی! اما سفری که برای رفع خستگی و ر
پُرخرج است و خیلی هم ضرورت ندارد و فقط 

دیدن است، در اینجا بهتر است که این  صرف یک
پول را کنار بگذارد و برای رسیدن به آن حدّ نصاب 

هایی که جزء چنین خرجذخیره کند. هم
های زندگی نیستند؛ مثلًا انسان مرتّب در ضرورت

وقت  وت بکند! بله، یکمنزلش مهمانی بیندازد و دع
آیند، اینها اشکال ندارد؛ اما اگر چند نفر یا اقوام می

واسطۀ این قضیه بخواهد یک مسئلۀ مستمر بشود و به
ـ باید از اینها  توجه کنید نتواند به استطاعت برسد ـ

 مقداری کم کند. یک
حال مسئلۀ استطاعت برخلاف آن چیزی کلّ علیٰ

طور نیست طرح است، اینکه الآن در اذهان است و م
دفعه اموالش سودی بکند و که انسان بنشیند تا یک

طور آن سود را کنار بگذارد؛ یا منتظر باشد که همین
چنین تهیّؤی برای او پیدا شود! همراحتی یکو به
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 بلکه مسئلۀ استطاعت بالاتر از این است.

 انداز ماهانه و سالانه برای حجلزوم پس
که البته خودش هم  ستان ـوقت یکی از دو یک

ـ دچار ناراحتی دیسک شده بود و  پزشک است
توانم معالجه بشوم، آیا گفت: من در اینجا نمیمی
 توانم برای معالجه به یک کشور دیگر بروم یا نه؟می

گفتم: آیا اطمینان دارید که این بیماری در کشور 
 کند؟دیگر علاج پیدا می

 ینان دارم.گفت: بله، من به این قضیه اطم
اینکه نه دانید ـطور است و شما میگفتم: اگر این

توانید از ـ می فقط صرف توهّمات و تخیّلات باشد
 انداز کنید.الآن برای آن مخارج پس

درست شد؟ عرض بنده این است که مسئلۀ حج 
که طوریکمتر از مداوای بیماری نیست! یعنی همان
ها خرج یک شخص برای تداوی یک بیمار میلیون

اینکه در یک کشور دیگر او را معالجه کند  کند تامی
و هیچ اشکالی هم ندارد، برای حج هم باید این کار 
را انجام بدهد و باید در فکر باشد و هر ماه و سال 
یک مبلغی را کنار بگذارد تا به آن حدّی که باید 
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 برسد، برسد.
تواند قرض کند و در حتی اگر شخصی می

ن را بپردازد، باید این کار را هم انجام زمان آمدّت
د کند و وقتی شخصی قرض می . بله، یک1بده
گوید باید در فلان مدت قرض را دهنده میقرض

صورت مستطیع این تواند، دربدهی و او هم نمی
جایی مثلًا  تواند از یکنیست. ولی اگر شخصی می

سهولت نهاد یا سازمانی قرض کند و بعد هم به یک
اینکه به او فشاری وارد شود پرداخت کند، ونو بد

اینکه وقتی  باید این کار را انجام دهد. چطور
اطاقی به منزلش اضافه کند یا  خواهد یکمی
کند، جایی برود قرض می مداوایی کند یا به یک یک

طور است و ایراد ندارد و داخل در این هم همین
مان استطاعت است! یعنی قرض کند و بعد به مرور ز

قسط بهدین و قسطبهآن مبلغ را ذخیره کند و دین

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج،   1

 :84جلسه 
یا باید به مکّه برویم یا نه؟ پاسخ کنند که ما قرض داریم، آها سؤال میبعضی»

این است که آیا آن قرض شما قرض معجّل است یا مؤجّل؟ اگر در بودن 
شود و شود، آن قرض مقدّم است؛ و اگرنه، آن ادا نمیشما این قرض ادا می

کشد، شما باید حجّت را انجام بدهی و آن حکم های دیگر طول میسال
 «جای خودش محفوظ است.به



_________________________________________________________________ 

91 

 1قرض خودش را بپردازد.
مسئلۀ استطاعت و حج بسیار مسئلۀ مهمّی است 

تواند به این راحتی از آن بگذرد و و انسان نمی
تواند احساس اینکه پولی اضافه شده نمیصرفبه

رفع تکلیف از خودش بکند! بله، اگر توان برای این 
افتد، عادی می ندارد و به سختی و مشقّت غیررا هم 

شود؛ یعنی اگر صورت استطاعت برداشته میاین در
تواند تتمّۀ این مبلغ را اداء کند و اگر کسی نمی

افتد، بخواهد به آنجا برسد به یک مشقّت زائدی می

                              
 :4ت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه سای  1

 السّند در اینجا داریم:یک روایت صحیح»
دِ بنِ الحُسینِ عن القاسِمِ بنِ محمدٍّ عن أبانٍّ عن  و عَنهُ عن محما

حمٰنِ بنِ أبی الحَجُّ واجِبٌ اللهِ علیه السالام: اللهِ قال: قال أبوعَبدِ عَبدِ عَبدِالرا
جُلِ و إن کان عَلَی  هِ دَینٌ عَلیَ الرَّ

تواند به حج برود السّلام فرمودند[: اگر کسی می امام صادق علیه”]
 “اینکه دین برگردنش هست باید برود. ولو

 البتّه اگر دین معجّل نباشد.
 السّند دیگر روایت کلینی است:روایت صحیح

جُلِ   عن عَبدِالمَلِکِ بنِ عُتبةَ قال: سَألتُ أبا الحَسَنِ علیه السالام عن الرَّ

؟ قال:   *بأَسَ  إن کان لهَُ وَجهٌ فی مال  فلَاعَلَیهِ دیَنٌ یسَتقَرِضُ و یحَُجُّ
از موسی بن جعفر علیه السالام ]در مورد حجا مردی که دیَن بر گردن اوست[ سؤال کردم، ”

 “فرمودند: اگر چیزی دارد که بتواند ادا کند، قرض کند و حج انجام بدهد.

یت اوّلی است! چون هم دین دارد و هم پول این دیگر خیلی بالاتر از روا
ندارد؛ در روایت اوّلی دین داشت ولی پول هم داشت و حضرت فرمودند 

جای اینکه دین را بپرداز به مکّه برو. اما در این روایت دوم هم دین دارد به
 «و هم پول و آه در بساط ندارد و باید قرض کند.

 .462، ص 5ز تهذیب الأحکام، ج ، به نقل ا40، ص 11* وسائل الشّیعة، ج 
 .279، ص 4** الکافی، ج 
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شود صورت این استطاعت برداشته میاین در
شود و بتواند اینکه برای او موقعیت دیگری پیدا ب تا

 “حج را انجام بدهد.

 تبیین معنای صحیح استطاعت بدنی
این نیست که حتی   1منظور از صحّت در بدن”

درد هم نداشته باشد، سردرد هم نداشته باشد، دندان
درد هم بالأخره مریضی بر آن صدق چون الآن دندان

کند این هم کند؛ یا چون ناخنش هم درد میمی
در بدن ندارد! حضرت ]بگوییم دیگر[ صحّت 

دیگر، یعنی از نوک « الصحّة فی البدَن»فرمودند: 
گونه آثاری از الم و تألم سر تا آن ناخن شصتش هیچ

و اینها نداشته باشد؟! بلکه منظور از صحت در بدن 
این است که حالت او حالتی باشد که بتواند حج را 
انجام بدهد؛ حالا فرض کنید زخم معده دارد، خب 

اش باشد؛ سردرد دارد، خب داشته باشد؛ سینهداشته 
کند، خب داشته باشد؛ اینها اشکال ندارد. درد می

های پوستی داشته دستش مجروح باشد، بیماری
باشد؛ خب اینها دلیل نیست. این صحت در بدن که 

                              
 .36 ـ 34، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
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در اینجا هست، این مقصود، عبارت است از امکان 
انجام دادن اعمال. این مقصود است که شخص 

طور نباشد که واند اعمال را انجام دهد و اینبت
خلاصه سفر موجب بشود که این مرض او را از پا 

 در بیاورد.
مثلًا فرض کنید یکی ناراحتی قلبی دارد و اطباء 

گویند خب خطر دارد رفتن در آنجا با این به او می
وضعیت، مثلًا خطر هست. خب این یک چیزی 

توانیم بگوییم که این منافات با صحت است که می
تواند راه برود! خب در بدن دارد؛ یا اصلًا طرف نمی

ی بردارند؟ این بیچاره را چکارش کنند؟ خب چطور
افتد، رود اصلًا میچطوری او بگذارند؟ دو قدم می

تواند برود. یعنی مرضِ ضعف دارد، بدنش اصلاً نمی
کند. این گیر میگیر و مُقعِد دارد، او را زمینزمین

مسئله است. پس صحت در بدن این نیست که 
گونه ناراحتی، چیزی نداشته باشد. طورکلی هیچبه

که انسان را از رفتن چنانیعنی بیماری که هم
طور از رفتن به حج باز دارد، همینمسافرت باز می

دارد. آن مرض مورد نظر است. حالا اگر زخم می
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های معده دارد، سر درد دارد، میگرن دارد، ناراحتی
الصحة فی »کدام منافات با دیگر دارد، اینها هیچ

 1“ندارد.« البدن

و جواز نیابت لزوم رفتن به حج با کمک دیگران 
 در اعمال

قدر که بنابراین[ در استطاعت بدنی هم همین”]
یک شخص بتواند ولو با استعانت و کمک دیگران 
در آنجا حضور پیدا بکند و ازدحام برای او خطر 
نداشته باشد، باید برود. بله، البته بعضی از افراد و 

های بیماران قلبی یا بعضی از بیمارانی که ناراحتی
ذلک دارند، مستطیع نیستند. یعنی اگر امثال عصبی و

بنده  طبیب متخصّص و صادق و متعهّد و راستگو ـ
ـ تشخیص بدهد که رفتن به  کاری به تدیّن ندارم

کند و حج احتمال خطر دارد، رفع استطاعت می
.استطاعت برداشته می ولی اگر بگوید تو   2شود

                              
. 5سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ استطاعت در حج، مجلس   1

 )آیةالله طهرانی(
طبیب اول باید متخصّص باشد، دوم صادق و متعهّد باشد. بنده اطبّایی   2

وجود اینکه طبیب مسلمان  اینها مسلمان نیستند، اما با سراغ دارم که حتی
نه آقا، اگر روزه بگیری »گفته روزه نگیر، اما این طبیب یهودی گفته است: 

نه، این »آن یهودی گفته بگیر اما این مسلمان گفته: « نظر من اشکال ندارد. از
 ست.کنید؟ لذا در این مسئله تدیّن لازم نیتوجه می« مسائل چیست و...؟
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 توانی با کمک دیگران و در محیط مناسب برویمی
اما نباید در جاهای شلوغ بروی، باید برود و حتی 

گرفتن اشکال ندارد. یعنی فرض کنید اگر  نیابت
تواند طواف کند، شخصی به آنجا برود و ببیند نمی

گیرد. بنابراین خودش حضور پیدا طبعاً نائب می
دهد و بقیّه کند و یک شوط طوافش را انجام میمی

در آنجایی که  گوید دیگری انجام بدهد یارا می
دهد؛ حتی ها انجام میتواند با این وسائل و چرخمی

زدن و  گیرد. مثلًا در سنگاگر آن هم نشد، نیابت می
 گیرد، چه اشکال دارد؟سعی صفا و مروه نیابت می

بنده در همین سفرهایی که در خدمت دوستان 
ها شدیم، خود من به خیلی از خانممشرّف می

آیید؟ بشینید و اصلًا چه می گفتم که شما برایمی
تان نیابت بدهید؛ چون نیایید، بلکه به شوهر یا بچه

دیدم حالشان حال مساعدی نیست. مخصوصاً در می
زدن جمرۀ عقبه هست، قطعاً  آن روز اول که سنگ

مرتبه من یکی را از سرِ راه  خطراتی بود و حتی یک
شما برای چه دارید به اینجا ”برگرداندم و گفتم: 

خواهید کار حرام انجام بدهید و آیید؟ آیا میمی
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طبعاً “ خواهید خودتان را بکشید؟ برگردید!می
زدن را انجام داد؛  جای او سنگبرگشت و پسرش به

 و حجّش هم قبول است. توجه کردید؟
پس استطاعت بدنی برای آمدن به آنجا به این 

تنهایی بتواند همۀ اعمال را انجام نیست که خودش به
بدهد! نه، بلکه این است که بتواند حضور پیدا کند. 

وقتی خود حضورش هم ضرر دارد، مثلًا  بله، یک
ای ممکن است اتفاق بیفتد، مترقّبه گرما یا مسائل غیر

شود؛ ولی اگر صورت استطاعت برداشته میآن در
تواند انجام بدهد و خود حضورش ایراد ندارد، می
گفتن و  ند. لبّیککاین مسئله رفع استطاعت نمی

بستن که ایراد ندارد! یا مثلًا در شب دو شوط  احرام
گوید بقیّه انجام کند و پنج شوطش را میطواف می

دهد و بقیّه را بدهند؛ یا سه شوط و نیم را انجام می
گذارد و اشکال هم ندارد. لازم برای وقت دیگر می

 تواندنیست انسان طواف را متوالیاً انجام بدهد، می
تأخیر بیندازد و استراحت بکند، منتها باید از نیمه 

بدنی ]این قضیه مربوط به استطاعت  1گذشته باشد.

                              
 .384 ـ 378، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
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 1“[.«در حج

 خلاصۀ بحث استطاعت
پس بنابراین ]خلاصه بحث استطاعت این شد ”

که[ مسئلۀ استطاعت شامل است و عام است نسبت 
به مواردی که شخص مال دارد، نسبت به مواردی که 

تواند استقراض کند؛ نسبت به مال ندارد و می
مواردی که شخص دین دارد حتی باید استقراض 
کند و انجام بدهد. این همان معنایی که از روز اول 
ما گفتیم که استطاعت یعنی توان. به این راحتی، ما 

آییم هی بچرخانش و بچرخانش و مدام مشکلش می
انداز! آقا، در آیۀ قرآن صریح کن و بیندازش در دست

توانی می« »توانی برو!آقا اگر می»برداشته خدا گفته: 
یعنی پایت چلاق که نیست، چلاق که نیست « برو
یا قرض کنی بروی، یا توانی بروی؛ خب حالا می

دانم داری بروی، یا خر داری، یا شتر داری، یا نمی
توانی بروی؛ نصفی علی کل ضامر داری؛ رجالًا می

رجالًا، نصفی راکباً؛ نصفی تخدم الناس، خدمت کنی 

                              
. 37سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه   1

 )آیةالله طهرانی(
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و بعد بروی، هر جوری که استطاعت داری! 
السّلام دارد استطاعت هم همین است که امام علیه

السّلام دارد ینی که امام رضا علیهفرماید؛ هممی
 خب این هم همین استطاعت است. 1فرماید؛می

این استطاعت یعنی رفتن به هر کیفیتی، بنابراین 
دهد که ما در اینجا از حج واجب این نشان می

تر نداریم در عبادات! نه تنها اینکه حج واجب مطلق
مشروط نیست، بلکه اصلًا از نماز هم اطلاقش در 

قضیه بیشتر است! به این نحوه امام، به این  این
رجل علیه دینٌ أیستقرض و یحجّ؟ »کیفیت بگوید: 

به این کیفیت حضرت بخواهد بیان کند،  2«قال: نعم.
شود قضیه حج از آن طرف اطلاق این دیگر معلوم می

 3“افتاده است.

                              
 :295، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج   1
وجلا بَصیرٍّ عن أبیعن أبی» عَبدِاللهِ علیه السالام قال: قلُتُ لهَُ: قَولُ اللهِ عزا

یَخرُجُ یمَشی ”قال:  ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

یمَشی و ”یقَدِرُ عَلیَ المَشیِ قال:  قلُتُ: لّ. “ءٌ إن لمَ یکَُن عِندَهُ شَی

 «.“یخَدُمُ القَومَ و یخَرُجُ مَعَهُم”یقَدِرُ عَلیَ ذلَِکَ. قال:  قلُتُ: لّ “یَرکَبُ 
 :90، ص 2السّلام، ج  عیون أخبار الرّضا علیه

ةً وإحِدَةً لِأنَّ اللهَ عزّوجلّ وَضَعَ الفَرإئضَِ عَلیَ ...» وَ عِلَّةُ فَرضِ الحَجِّ مَرَّ

ةً فمَِن تلِکَ الفَرإئضِِ الحَجُّ المَفروضُ وإحِدٌ ثمَُّ رَغَّبَ أهلَ  أدنیَ القَومِ قوَّ

ةِ عَلیَ قدَرِ طإقتَهِِم...  «.القوَّ
 .279، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   2
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج،   3
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همه وجود این بار حج با شدن یک فلسفۀ واجب
 تأکید بر آن

حال مسئلۀ حج خیلی مهم است و اگر کلّ علیٰ”
کردن بیش از یک مرتبه هم وجود  امکان واجب

چند سال یک  داشت، خداوند آن را بر بندگان هر
کرد. البته بعضی از روایات هم دفعه واجب می

! نسبت به این قضیه یک ولکن   1اشاراتی دارد
خاطر سهولت بر اعمال بندگان، خداوند حج را به

بر بندگان واجب کرده است و ما  حدّاقل یک مرتبه
کنیم واسطۀ حج پیدا میباید بدانیم آن توفیقی را که به

گوییم: ای است که وقتی در آن دنیا رفتیم میمرتبهبه
صدد رفتن به حج  ای کاش خیلی بیش از این ما در

آمدیم! گرچه وقتی سخت باشد او را مورد می بر
ه این مقدار دهند، ولی اهمّیت حج بعقاب قرار نمی

                              
 . )آیةالله طهرانی(88مجلس 

 :256، ص 4الکافی، ج   1
، قال: قال أبوعبدِاللهِ علیه السالام: » ما یمَنَعکَُ مِن الحجِّ فی ”عن عُذافرٍِّ

؟ إذا مِتَّ ”داکَ، العیالُ! قال: فقَالَ علیه السالام: قلُتُ: جُعِلتُ فِ  “کُلِّ سَنةَ 

! یتَ، و حُجَّ بِهِم کُلَّ سَنةَ   «“فمََن لِعیالِکَ؟! أطعِم عیالَکَ الخَلَّ و الزَّ
 :442، ص 5تهذیب الأحکام، ج 

مَنصورٍّ قال: قال لی جَعفرُ بنُ محمدٍّ علیهما السالام: عن عیسَی بنِ أبی»

، إنِ استطََعتَ  یا أن تأَکُلَ الخُبزَ و المِلحَ و تحَُجَّ فی کُلِّ سَنةَ  عیسی 

 «.فإفعَل
 .20و  18 ـ 16، ص 11چنین رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج هم
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 “است.

 دیدگاه عارف نسبت به فریضۀ حج
قدر اهمّیت قدر مهم است و آنمسئلۀ حج آن”

گفتم چقدر این مسئلۀ حج دارد که اگر من به شما می
رفتید! این اثر را مهم است، اگر پیاده هم شده بود می

شنویم که وقت الآن ما در بعضی از موارد میدارد، آن
است! خب چرا نرفته است؟!  فلان آقا مکّه نرفته

گوید اند! چه کسی میچون ایشان مستطیع نبوده
ها چیست؟! چطور اند؟! این حرفمستطیع نبوده

مستطیع بودند که فلان کار را بکنند، مستطیع بودند 
که فلان ساختمان را بسازند، اما برای حج مستطیع 

 نبودند؟!
 کند که به مفهوم شرعکسی این مطلب را أداء می

و به حاقّ دین پی نبرده و به آن حقایقی که در بطن 
احکام شرعی و اوامر و نواهی الهی منطوی است 
دسترسی پیدا نکرده است و مسائل را صرفاً از دیدگاه 

هم ظاهری جامد و با نگرشی جمودانه نگاه ظاهر، آن
 دهد!وقت این نظر را هم میکند، آنمی

 احکامهای نهفته در اطلاع عارف از ارزش
اما آن عارفی که نسبت به حقایق باطنی و آن 
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لای  به ها و آن دُرهای ثمینی که خداوند در لاارزش
احکام الهی برای تربیت نفوس قرار داده اطلاع پیدا 
کرده و با وجدان خود و با قلب و ضمیر خود بر این 
حقایق و واقعیّات إشراف پیدا کرده و حقیقت این 

داند که چه لمس کرده، او میمسائل را با جان خود 
خسرانی و چه ضرری و چه زیانی متوجه آن افرادی 
خواهد شد که با نگرشی بسیط و اجمالی و جمودانه 

کنند و مسائل را سرسری به این مطالب نگاه می
گیرند! آن عارفی که نسبت به حقایق باطنی می

إشراف و نسبت به احکام شرعی و ادلّۀ شرعی و 
ات شرعی إشراف کامل داشته باشد مراجع و مستند

جنبتَین باشد و جنبۀ باطن و جنبۀ ظاهر را  یعنی ذو ـ
تواند پرده از این راز بردارد ـ او می هم داشته باشد با

 تواند!تواند این مطلب را بیان کند! فقط او میو او می
بار از مدینه به سفر  25السّلام  ... امام حسن علیه
من  این سفرها یا اغلبش را ـ مکّه رفتند و بعضی از

که شتران و ـ با پای پیاده رفتند، درحالتی شک دارم
های راهوار در جلوی آن حضرت حرکت مرکب
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السّلام که نیامد اول تمام  امام حسن علیه 1کردند!می
اش را کامل تأمین و مرتّب کند، مسائل عیال و زندگی

طور نبوده وقت بگوید: حالا به مکّه برویم! نه، اینآن
است؛ بلکه با همان کیفیت زندگی عادی که داشت 

 گفت: بفرمایید برویم!شد میوقتی موقع حج می
طور نبوده که رفتند اینبزرگان که به مکّه می

فرض کنید حتماً در فلان هتل و فلان فندق اسکان 
طور نبوده است. داده بشوند! نه، چون سابق مکّه این

تا منزل داشته است؟!  چند مگر مکّه در سابق اصلًا
که الآن  طوراند، همانها بودههمه در درون خیمه

ها هستند؛ یعنی در حجّاج در عرفات و مِنا در خیمه
سنوات صدها سال پیش که هنوز این نحوه که فعلًا 

های طویل و کذا نبوده، کنیم و این برجمشاهده می
تمام حجّاج خیمه داشتند و در زیر خیمه 

شدند به مسجدالحرام یدند و بعد بلند میخوابمی
رفتند در زیر خیمه آمدند و دوباره میمی
که الآن حجّاج در طوریخوابیدند. یعنی همانمی

عرفات و مِنا هستند؛ و حتی نه به این مقدار که 

                              
، ص 1؛ کشف الغمّة، ج 14، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل  1

550. 
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ها کولر دارد و با آب فضای آن محوطه را تبرید خیمه
تا  با چندخیر، یک خیمه را ذلک! نهکنند و امثالمی

کردند و سیدالشهدا طناب به زمین وصل می
خوابید، امام صادق السّلام زیر همین خیمه می علیه
خوابید. محلّ اسکان السّلام زیر همین خیمه می علیه

طور بود و بعد هم و هتل و اطاق ایشان در مکّه همین
رفتند در مسجدالحرام زیارتشان شدند و میبلند می

گشتند کردند و دوباره برمیاف میکردند، طورا می
خوابیدند! مسئلۀ مکّه در سابق به همین هتلشان و می
 به این نحو بوده است.

 عنوان أداء دینشدن حج به ضرورت مطرح
عنوان یک أداء دین ... مسئلۀ حج باید در ذهن به
دنبال وقت انسان بهجا بیفتد و استقرار پیدا کند، آن

کم یک مقدار د و کمتحصیل استطاعت حرکت کن
وقت اینکه بتواند توفیق پیدا کند؛ آن کنار بگذارد تا

دنبال حضرت این حج، حجّی است که انسان به
ابراهیم حرکت کرده است! حضرت ابراهیم چطور 

داد؟ آیا با هواپیمای دو طبقۀ آمد و حج انجام میمی
رفت؟! حضرت ابراهیم از فلسطین صندلیِ کذا می
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ار بر مرکب شد و به مکّه آمد و خانۀ سیصد فرسخ سو
های سابق وقتی که افراد در زمان  1خدا را بنا نهاد!

کردند، گاهی از اوقات شش ماه برای حج حرکت می
گوییم: در راه بودند. حالا ما اگر هواپیما نباشد می

شود آقا، حج واجب نیست! مگر با ماشین می”
روز  چهار شود سهشویم! مگر میرفت؟! خسته می

لابد یک روز این هواپیما هم “ در راه بود؟!
شود و بایستی پنج دقیقه و شش کننده میخسته
شود و مسئله چیز طور نمیای رفت! ایندقیقه

 دیگری است.
اش این است که از این نعمت محروم نتیجه

رسیم و آن فعلیّاتی که شویم و به این نعمت نمیمی
های ما کرده است خداوند مترتّب بر بروز استعداد

برای ما پیدا نخواهد شد و آن حقایق برای ما متجلّی 
 2“نخواهد شد.

 بخش سوم: اهمّیت و تأثیر حج بر کودکان
استحباب شرعی حجّ کودکان، فراتر از عمل 

 تعبّدی صرف

                              
 .63 ـ 60، ص 1رجوع شود به تفسیر القمی، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(546ص ، 6عنوان بصری، ج   2
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جمله ادلّه شرعی، حجّ کودکان و استحباب  و از”
شرعی آن است که یقیناً از باب صِرف عمل تعبّدی 

باهت به حجّاج نیست. مستحب است به اطفال و ش
روزه باشد احرام بپوشانند، و ولیّ او گرچه طفل یک

جای او نماز بخواند، نیّت کند و او را طواف دهد و به
و با خود به عرفات و مشعر و مِنا برند و قربانی کنند 

اینکه روح طفل برای 1و تمام مناسک را انجام دهند؛
کند و لبّیک یقتاً حج میو نفس مستعدّۀ او حق

گوید و به فوز و درجات شخص مُحرِم و می
 رسد.کرده میحج

 تأثیر واقعی تکالیف شرعی بر روح و نفس اطفال
یعنی در نفس او همان آثار حجّ شخص حاجی 

شود، گرچه حساب بالاستعداد و بالقوّه موجود می
 2و وظیفۀ حجّ واجب امری است جدا. الإسلام حجّة

است که ایضاً طفل را به عمره برند و  و مستحب
 3عمرۀ مفرده بدین ترتیب بجای آورد و معتمر گردد.

و ایضاً جمیع واجبات را اگر طفل بجا آورد و 

                              
 .289 ـ 286و  55و  54، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 .46و  45، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 .287، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
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مستحبّات را إتیان نماید، آثار وجودی آن عمل به 
رسد؛ گرچه الزام و تکلیف برداشته شده جان او می

ا است، اما اصل اثر باقی است. لهذا فقهاء م
 اند:ـ فرموده علیهم الله رضوان ـ

هر عمل واجب برای مکلافین، برای صِغار غیر مکلاف، عنوان عمل مستحب را 
دارد؛ و هر عمل حرام برای مکلافین، برای آنها عنوان عمل مکروه را دارد. و 

عبادات آنان حقیقی است؛ نه عبادت تمرینی.
1
“

2 

 لزوم بردن فرزندان به حج در اوان بلوغ
اصولًا بنده )علامه طهرانی( معتقدم که: باید ”

فرزندان را به هر طریق که امکان دارد در أوان سنّ 
آلودۀ ایشان  بلوغ به حج برد تا روح پاک و نفس غیر

آن حقایق را در خود بگیرد و چون مغناطیس جذب 
نماید، و از این سال تا آخر عمر پیوسته ذهنشان روی 

رفته آن مأخوذات را آفتابی آن مطالب کار کند و رفته
کند و به فعلیّت برساند؛ گرچه مستلزم زحمتی باشد 
و یا مستلزم فروش بعضی از أثاثیه و متاع البیت باشد. 

دست بیاید یا نیاید اینها ابداً اهمّیتی ندارد؛ سپس به
مهم نیست. مهم زیارت این نفوس قابله و مستعدّه و 

                              
عداة من ؛ العروة الوثقی )53، ص 13رجوع شود به الحدائق النّاضرة، ج   1

، ص 1؛ موسوعة الشّهید الأوّل، ج 617، ص 3مدرّسین(، ج  ـ جامعۀ الفقهاء
؛ النّهایة، شیخ طوسی، ص 278، ص 1؛ المبسوط، شیخ طوسی، ج 269
149. 

 . )علامه طهرانی(98روح مجرّد، ص   2
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ه موجب تثبیت به گناه و کثرات آلوده نشده است ک
گردد. و ایمان و طهارت و تقوی تا آخر عمرشان می

انسان نباید منتظر وجوب شرعی باشد که امروزه 
الأیّام الّتی در اواسط عمر، و یا در قدیم و اللتیّا بعد

گرفت؛ و غالباً در اواخر عمر صورت می
صورت استفادۀ نفس انسانی از حج و آثار آن در

بسا باشد که چهبقیّۀ عمر او می پدیدآمده از آن، همان
بسیار اندک بوده است. اما در سنّ بلوغ آثار حج از 
اولین منزل تکلیف و تشرّف به خطاب ربوبی تا آخر 

طور عمر خواهد بود. و لهذا دائماً و پیوسته و به
بخشد و جان را به ایمان و مداوم روح را نشاط می

 دارد.ایقان زنده نگه می
سالگی برایم این وسهتا سنّ سی گرچه خود حقیر

توفیق حاصل نشد، اما برای این دو فرزند، و دو پسر 
دیگر نیز سعی شد در اولین وهلۀ امکان پس از بلوغ 

 1“صورت گیرد.

 تأثیرپذیری مضاعف اطفال و جوانان از سفر حج
ما باید متوجه باشیم که مسئلۀ حج را خدا برای ”

                              
 . )علامه طهرانی(500روح مجرّد، ص   1
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به آن فعلیّات قرار رشد ما و کمال ما و برای رسیدن 
داده است. اگر هم در اینجا متوجه نشویم، در آن دنیا 

واسطۀ این اعمال و این کردار، چه فهمیم که بهمی
ماده و ذخیره شده است. مسائل و مطالبی برای ما آ

گویند افراد، در سنین جوانی به مکّه بروند؟ چرا می
شان را تا آخر با مکّه بگذرانند و چون زندگی

وهوای مکّه را تا آخر در دل داشته باشند. چرا الح
چون  1ها را هم به مکّه ببرید؟مستحب است که بچه

شوند و آنها گیرند و آنها هم متوجه میآنها هم اثر می
 گیرند!هم نور می

ای در نزول نور از کعبه بر نقل مکاشفه
 کنندگانطواف

یکی از دوستانی که اهل مکاشفه بود و مکاشفات 
البته از رفقا نیست، از دوستان است  ادقی داشت ـص

ـ پارسال خود او این قضیه  و شخص صادقی است
 گفت:کرد و میرا برای من نقل می

کردم، در های صفا و مروه نشسته بودم و داشتم نگاه میوقتی که من در اول پله
ین کاسه به حدای ای از کعبه بالّ آمد و اهمان شبِ ششم یا هفتم بود که دیدم یک کاسه

دایره بالّ آمد و از این گوی و نیمبزرگ بود که تمام کعبه را گرفته بود! یک نیم
خورد. دیدم دارد به تمام افرادی که داشتند دوْر کعبه کاسۀ معلق به افراد نور می

ها فقط یک خطا ها کم و به بعضیها زیاد، به بعضیخورَد؛ به بعضیگشتند میمی
 نوری.
 خورد!کنند، از همۀ اینها بیشتر میهایی که دارند ]حج[ میردم و دیدم به بچهنگاه ک

ها به دلیل دریافت نور بیشتر توسط بچه

                              
 .289 ـ 286و  45، ص 11رجوع شود به وسائل الشیعة، ج   1
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 معصومیت آنها
وقت کنید؟ آنبچه معصوم است! التفات می

گویند بچه را تمرینی به مکّه ببرید تا بالأخره ببیند می
که بچه معصوم است و بفهمد و تماشا کند! درحالی

گیرد؛ ما گناه کردیم و آلوده و بیشتر از بزرگ می
 گفت:چنین میهستیم، آنها که نیستند! هم

گرفتند و ـ بودند، بیشتر می سالهساله یا هجدههفدهمثلاً  تر ـهر کدام اینها که جوان
البته پیرمردهایی هم بودند که آنها هم وضعیاتشان ]خوب بود[؛ این نور به اینها 

طور از این کاسه به این شعاع رفت! همیننهایت میخورد و از اینها به بیمی
 رفت.نهایت میخورد و به بیمی

ن بچه که الآن یعنی مسئله به این نحو است! ای
گیرد و رود، مدام دارد در دلش میدارد به مکّه می

دارد. ما باید با این وضعیت به مکّه و به کعبه نگه می
اینکه فقط به آنجا و به این اعمال نگاه کنیم؛ نه

دهیم و خدا گفته رویم و یک کارهایی انجام میمی
است بالأخره باید در عمر یک دفعه بروی ولذا دیگر 

 1“کار کنیم و چاره نداریم!چه

الإسلام بودن حجّ کودکان  روایتی در باب حَجّة
 و منظور از آن

 فرماید:السّلام می در روایتی داریم که امام علیه”
ة الإسلام انجام داده ساله( به مکاه میساله یا هفتوقتی صبیا و بچه )مثلاً ده رود، حَجا

                              
، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی  1
 . )آیةالله طهرانی(3
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است.
1 

ده است! الاسلام انجام دا عجیب است، حجّة
الإسلام انجام  کند این حجّةچطور انسان تصوّر می

الإسلام ]بعد از رسیدن به  اینکه حجّة داده باشد با
شاءالله ما این مطالب را در آن تکلیف است؟[ البته إن

جهت عمومی هم مفصّل  بحث حجّی که داریم از
مطرح خواهیم کرد که نظر بزرگان و عرفا نسبت به 

نظر سایر افرادی که حظّ و این قضیه چیست و 
طور مطالب نصیبی ندارند چیست؟ افرادی که همین

دهند و از دین، یک دین را در اختیار مردم قرار می
دهند؛ نه دین رباتی مانند مجسّمه به مردم ارائه می

دار! این مطالب باید برای مردم دار و حقیقتواقعیّت
 2گفته بشود.

بودن عبادات  ردّ نظر رایج مبنی بر تمرینی
 کودکان

فرماید: اگر یک بچۀ السّلام می چطور امام علیه

                              
 :435، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج   1
، قال: سَألتُ أبا الحَسَنِ علیه السالام » ارٍّ رَویٰ صَفوانُ عن إسحاقَ بنِ عَما

؟ قال:   “عَلَیهِ حَجّةُ الإسلامِ إذإ احتلََم....”عن ابنِ عَشرِ سِنینَ یحَُجُّ
... و رَویٰ أبانٌ عن الحَکَمِ، قال: سَمِعتُ أباعَبدِاللهِ علیه السالام یقَولُ: 

بیُّ إذا حُجَّ بهِِ فقَدَ قَضی  حَجّةَ الإسلامِ حتیّ  یکَبرََ....”  «“الصَّ
 26و  25رجوع شود به سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسات   2

 .29و  28و 
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الاسلام را که یک حجّ  ساله حج انجام بدهد، حَجّةده
واجب است انجام داده است؟! یعنی چه؟ یعنی اگر 

ساله حج انجام بدهد و بعد فوت کند، در یک بچۀ ده
روز قیامت او را در صفّ افرادی که حجّ ابراهیم را 

دهند. این معنا، معنای روایت اند قرار میام دادهانج
 گویند:دهند؟! میاست! حالا آقایان چه فتوا می

 تمام این عبادات تکراری ]و تمرینی[ است!

ساله انجام عجب! یعنی عبادتی که بچۀ ده
که  طوردهد، برای تمرین خوب است! همانمی

خُرده خمیازه  شود و یکانسان صبح بلند می
کند کند، این بچه هم تمرین میو نرمش می کشدمی
رسد در ﴿وَلَا اینکه وقتی به سنّ بلوغ می تا

بُدُ﴾ گیر نکند! یعنی این ۡۡ لِّينَ﴾ و ﴿إِيَّاكَ نَعۡٓ ٱلضَّا
وقتی در همان ثانیۀ اول  بچه باید تمرین کند تا یک

نظر حکم  بلوغ و بعد از مشاهدات علائم بلوغ، از
، عبادت تمرینی شرعی گیر نکند! این عبادت

 شود.می
گوید: تمرین گوید؟! میولی امام صادق چه می

چیست؟! عادت چیست؟! آقا، این بیچاره رفته حج 
انجام داده است! واقعاً رفته حج انجام داده و آن 
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نورانیّت حج در دل او رفته است! کجا تمرین 
است؟! نماز خوانده است! منتها من آن نماز را در 

خوانم، او در سنّ سالگی می دو و سنّ پنجاه
ایم. حال اگر سالگی خوانده است؛ هر دو خواندهده

زنند ولی اگر من نخوانم، او نخواند، او را کتک نمی
زنند! فرق این است، ولی هر دو نماز من را کتک می

 ایم.خوانده
کند: السّلام در اینجا بیان می ببینید، امام علیه

ساله حج ی وقتی بچۀ دهیعن “قضَی  حَجّةَ الإسلام”
الإسلام انجام داده است؛ منتها  دهد، حجّةانجام می

آید، باید بزرگ که شد، چون تکلیفِ مجدّد می
یک از نظرات طبق تکلیف انجام بدهد. حالا کدام بر

این دو طیف موافق با نظر امام صادق است؟ نظر عرفا 
 گویند همان حجّ واقعی را این بچه انجام دادهکه می

گویند این حج برای تمرین است یا نظر آنهایی که می
 تا؟! یک از این دواست؟ کدام

این است که اگر انسان دلش را صاف کند، آن 
کلام امام صادق که نور است و آن حقیقت امام 
صادق که در ضمن این کلمات از آن آینه تجلّی کرده 

گیرد. مسئله این آید در دل انسان قرار میاست، می
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 1“ت.اس

 ملاک استطاعت مادر در مورد حضانت طفل
اینجا است که ما بین کلام بزرگان را نسبت به ”

حضانت طفل در عدم تحقق استطاعت و تحقق 
توانیم پیدا بکنیم که اینها چه ملاکی را استطاعت می

ای که نیاز به برای این استطاعت در نظر داشتند! بچه
اش بسپارد به خاله تواند آن بچه رامادر دارد، مادر می

یا به مادربزرگش بسپارد، ولی بچه از نظر روحی 
خورد! صدمه خوردن بچه هم این نیست صدمه می

که دیوانه بشود! نه، آن احتیاج، آن تعلقی را که به 
مادر دارد دیگر در آن تعلق، نگران است، تشویش 

خواهد بخوابد اضطراب دارد؛ لذا دارد، شب که می
که یک بچه سه ساله یا چهار  2دهدشارع اجازه نمی

ساله یا پنج ساله که این به مادرش وابسته است یا به 

                              
. 6اسلام، جایگاه اهل علم، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی   1

 )آیةالله طهرانی(
، آیةالله 17سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، مجلس   2

 طهرانی:
ای که در هایی که بچه دارند، اگر بچۀ شیرخوار دارند و یا بچهبرای خانم»

ها خب بچه سنین حتی تا چند سالگی که از نظر روانی احتیاج به مادر دارد ـ
ها اگر مادرشان را هم یک ماه ندیدند اگر با ـ بعضی بچه متفاوت هستند

بینند، در ه میها نه! صدمای نیست، ولی بعضیدیگران هم باشند مسئله
 «گونه موارد رفتن زن به حج باطل است و نباید برود و استطاعت نیست.این
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پدرش وابسته است ]به حج برود[؛ خب در اینجا 
مسئله، مسئلۀ مادر است! چون مادر حضانت دارد و 

افتد در ارتباط با بچه را دارد، ولی پدر کم اتفاق می
 اینجا بلند شود و برود.

ی برخی به جواز حج مادر با اشکال در فتوا
 تغذیۀ بچه با شیرخشک

گویند: نه، این مقدار بینیم افراد میولی ما می
ای که تا دو سال وظیفه اشکال ندارد! یا اینکه بچه

نِ ۡۡ لَيۡۡ مادر است که به او شیر بدهد: ﴿حَو
گویند که بسیار خب، چه اشکال می  1نِ﴾؛ۡۡ كَامِلَي

دارد؟! منظور تغذیۀ بچه است، شما با شیرخشک هم 
توانید او را تغذیه کنید و اتفاقاً خیلی بهتر هم می

این  2اش را برود!هست! بروید و تغذیه بکنید و مکه

                              
 :233( آیه 2سوره بقره )  1

أَرَادَ أَن  ۡۡ نِ لِمَنۡۡ نِ كَامِلَيۡۡ لَيۡۡ لٰدَهُنَّ حَوۡۡ نَ أَوۡۡ ضِعۡۡ وٰلِدٰتُ يُرۡۡ ﴿وَٱل
 يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ...﴾

 :43سایت مکتب وحی، دروس، منظومه، مجلس   2
 اند:برخی فتوا داده»

اش را نگه بدارد، روزه اگر زنی بتواند و قدرت داشته باشد که با شیرخشک بچۀ شیرخواره
 بر او واجب است.

یعنی دیگر به بچه شیر ندهد. آخر شما را به خدا این فتوا است که شما 
دهید؟! شیر حقّ بچه است، شیر را خدا برای بچه قرار داده است و حیات می

متی بچه به آن است. هیچ، انگار فقط همین دوتا فرمول است و تمام و سلا
گوید اگر قدرت و استطاعت بر تهیۀ شیرخشک دارید واجب است شد! می

اینکه شیرت خشک بشود! دیگر به مسائل پشت قضیه،  روزه بگیرید ولو
 مثل حقوقی که الآن این بچه دارد توجه ندارد!
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چیست؟ غلط است و این ارضاع، خودش جنبه 
کند نسبت به چه؟ نسبت به حج، مانعیت پیدا می

را؟ چون حق بچه است که دو سال از مادر خودش چ
شیر بخورد. این حق را خدا برای او قرار داده به 
عنوان انسان، به عنوان موجود، به عنوان موجود 
الهی، به عنوان موجود خلیفه الهی، به عنوان 
موجودی که باید برای وصول به آن مرتبه، مراتب 

 است. استعداد را به فعلیت برساند و الآن لازم
بله، یک وقتی فرض کنید به علتی از علل این 

شود و بعد این بچه بدون این که ارضاع منقطع می
تواند ادامه بدهد، آن تعلق را ندارد، مادر چیز بکند می

                              
 :فرمایندآقا )علامه طهرانی( می

تواند به مکاه برود، چون بودن پسر در حضانتِ زن اگر بچۀ پسرش پنج سال داشته باشد نمی
 مادر حقا بچه است.

خدا ببینید که اختلاف فتوا از کنند. شما را بهیعنی اصلًا استطاعت را نفی می
توانی به بچه شیرخشک بدهی واجب گوید اگر میکجا تا به کجاست! او می

گوید که تا پنج سال بچۀ پسر تمام نشود و ایشان میاست روزه بگیری 
تواند که بچه آید، یعنی نمیـ اصلًا استطاعت برای زن نمی دختر که بیشتر ـ

را رها بکند و به حج برود! بلکه باید صبر کند تا پنج سال تمام بشود؛ دو 
خاطر حضانت و نیاز دادن است و بعد از دو سال هم به خاطر شیرسال به

 ر به بچه و نیاز بچه به مادر است و اینکه مادر باید دنبال بچه باشد.ماد
گویند که حضانت فقط دو سال است پس بعد از دو سال بچه را رها کن! می

خورد اصلاً توجه نظر روحی به این بچه صدمه می اما به این مسئله که الآن از
مادر استطاعت  کنند! انگار نه انگار! این فتوا که تا پنج سال براینمی
آید، برای کسی است که اشراف به باطنِ قضیه دارد، یعنی از باطن قضیه نمی
 «دهد. این فرق بین دو فتوا است!گیرد و فتوا میمی
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تواند در اینجا برود آن تعلق به مادر را ندارد، این می
کند؟ یک وقتی سفر سفر یا اینکه در آنجا هم فرق می

روز است، یک وقتی سفر مکّه است  15مکّه است، 
توانیم روز است می 15کشد، اگر ماه طول می 3

رسد، بگوییم که این در اینجا به این نحوه آسیبی نمی
ولی اگر سفر سه ماهه باشد، از کجا معلوم است که 

 به این بچه آسیب بخواهد برسد؟

نظر بزرگان در مورد سنّ حضانت پسر و دختر 
 عتبرای تحقق استطا

لذا بزرگان فرمودند که برای پسر تا پنج سال و 
برای دختر تا هفت سال باید این میزان را در نظر 
گرفت برای تحقق استطاعت و عدم تحقق 

ای که شیرخوار است باید این استطاعت. برای بچه
شود، میزان را در نظر گرفت و استطاعت محقق نمی

الا نه در های عملیه )البته حولی ما در سایر رساله
بینیم که آنها گفتند که بدون رضاع هم همه آنها( می

 محقق است و واجب است!
های کسانی بنده خودم دیدم در بعضی از رساله

که فوت کردند که واجب است برود و انجام بدهد. 
که ضرر کلی وارد نشود؛ خب منظور البته درصورتی
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از ضرر کلی چیست؟ آقاجان منظور از ضرر کلی این 
است که این آب شود و از بین برود؟ کلیه او از کار 
بیفتد؟ کبد او از کار بیفتد؟ چطور ضرر کلی حاصل 

شود تشخیص داد؟! چگونه نشود؟ چگونه می
شود فهمید که الآن این در این موقعیت نیاز به می

مادر دارد؟! مگر در شکم بچه هستی؟ مگر شما به 
ضرر کلی پیدا گویی نفس این بچه اطلاع داری که می

بشود یا نشود؟ ببینید اینها مسئله است! یعنی آن 
که آنجایی گوید ازآید این مطلب را میکسی که می

تواند به ملاک شرع و به ملاک دین رسیده است می
بگوید. لذا در همین مورد اگر فرض کنید که یک 
پسری باشد سه ساله ولی خیلی به مادرش هم تعلق 

اش، به افراد دیگر، درش، به خالهنداشته باشد، به ما
به نحوی که مثلًا حالا دید و ندید هم فرق نکند در 
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 1“1تواند باشد.این جا مانع نمی

                              
سلوک الی  و سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده، مبانی سیر  1

 :25، ص 32الله ـ قم، مجلس 
این پیش  ساله دارم وای سهسؤال: من الآن بچه»

تواند بماند ومشکلی ندارد، آیا مادربزرگش هم می
 ام بمانم؟من حج باید بروم یا اینکه پیش بچه

جواب: پاسخ بنده این است که اگر ماندن پیش یک مادربزرگ فقط صرف 
ماندن به عنوان نان و آب دادن نیست، بلکه به عنوان احساس آرامش کردن 

یکی از اقوام یا افراد آشنایان، به یک  است؛ اگر بچه پیش مادربزرگش، پیش
نحو باشد که هیچ احساس تنهایی نکند و در این مدت حتی مادر مادر هم 
نگوید و به دنبال مادر نگردد، اگر به این کیفیت است بله! اشکالی ندارد و 

 حج واجب است و مادر باید به حج برود.
سر او را می خواهند کند و دائماً ولی اگر همین که هی احساس تنهایی می

خیر! جایز نیست و حج رفتن باطل است و اگر به یک نحوی گرم کنند نه
هم به حج برود دوباره باید برود و این حج او قبول نیست. و باید بچه را 
بزرگ کند به یک نحو و به یک حدی که دیگر احساس ناراحتی نکند و 

مطلبی نیست، انسان  کندراحت باشد. حالا گاهی از اوقات یاد مادرش می
کنید که به دنبال بخواهد بگردد و دائماً  کند، اما اینکه فرضبزرگ هم یاد می

بخواهند سرش را گرم کنند؛ نه این به این کیفیت صحیح نیست و من دیدم 
که بعضی ها فتوا دادند بر این که اگر بچه بتواند بماند و غذایش را بدهند، 

ه برود ولیکن این حرام است و نبایست که شیرش را بدهند این زن باید مکّ
 انجام بشود..
گرفتند، ـ برای پسر پنج سالگی را در نظر می علیه الله رضوان مرحوم آقا ـ

تواند به حج برود و ظاهراً برای دختر تا گفتند که تا پنج سال مادر نمیو می
را که  به صحبتی که با ایشان کرده بودم آنچه توجه هفت سال. ولی بنده با

نفسه ملاک نبود، ملاک خود  حدّ ملاک بود، خود سن نبود، سن خودش فی
ای است که مثلًا سرش به کار خودش است خصوصیت بچه است. یک بچه

قطارهای هم ـ و با ها کمتر به مادر تعلق دارند تا دختربچهمعمولًا پسربچه ـ
ی، و کند مگر گاهکند و مشغول است و یادی هم نمیخودش بازی می

شود، این اشکال مشکلی از نظر روحی و جسمی و عصبی برایش پیدا نمی
ندارد. ولی اگرنه! جداً بخواهد به دنبال مادر باشد این مادر جایز نیست که 

که او بزرگ بشود، حتی اگر سن او به ده به مکّه برود و باید صبر کند تا این
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سؤال از علامه طهرانی در مورد حج زن با طفل 
 شیرخوار و پاسخ ایشان

روحی له  روزی در محضر حضرت والد ـ”
 ـ نشسته بودم، فردی از ایشان سؤال نمود: الفداء

ف به حجا واجب مستطیع شده باشد ولی یک طفل شیرخوار اگ ر زنی برای تشرا
تواند به حج برود و در ایاام دوری از طفل، او را با شیر خشک تغذیه دارد، آیا می

ف نموده  نمایند؛ چنانچه یکی از مراجع به این مسئله فتوا داده و حکم به وجوب تشرا
 است؟

 ایشان فرمودند:
ةالإسلام ابداً! رفتن به حج  ش کفایت از حجا بر این زن حرام است و اگر برود حجا

ۀ او نسبت به اداء تکلیف بری ء نخواهد شد، و نیز مرتکب گناه نخواهد کرد و ذما
ترک رضاع طفل شده است. و حتی اگر طفل به چند سالگی رسیده و نیازمند 

شانی و که دوری گزیدن از او موجب ناراحتی و پرینحویحضانت مادر است به
 آید.شمار میتشویش او گردد نیز موجب عدم حصول استطاعت برای وجوب حج به

 سپس متوجه بنده شدند و فرمودند:
دانند که حضانت و سرپرستی طفل نزد خداوند هزار بار از رفتن به حج اینها نمی

تر است. نکتۀ مهم در حضانت طفل نزد پروردگار، حفظ و تر و قابل توجهمهم
ز یک نفس معصوم و پرورش او برای وصول به مراتب تجرد است، و حراست ا

ف به حج در صورت صدمه دیدن این نفس برابری می  کند؟!این کجا با تشرا

حال باید بدین دقیقه توجه نمود که: ادراک چنین 
ای جز با اتّصال نفس مجتهد و خبیر به احکام، مسئله

دست بهبه افق حقایق خارجیّه در عالم خلق و امر، 
نخواهد آمد. و کسی بدین راز واقف و آگاه است که 

باشد، و اگر کسی بدان نشئه مفتخر و سرافراز می
دیگر سخنی در این مقوله گوید جز از طریق تقلید و 

 2تشبّه نتواند بود.

                              
ها عرض کردم بچهچنین تعلقی. البتّه همسال هم برسد ولی برای یک

 «مختلف هستند و این مسئله باید لحاظ بشود.
 ـموانع حج و انواع آن، مجلس   1 . 94سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج 

 )آیةالله طهرانی(
الأمر جهت اطلاع بیشتر پیرامون لزوم وصول مجتهد به ملاکات و نفس  2
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افتاد که حقیر مطلبی خدمتشان بارها اتّفاق می
این مطلب »فرمودند: داشتم و ایشان میمعروض می

و بنده پس از « باشد!مذاق شرع ناسازگار میبا 
شدم که حق با ایشان مراجعه به مدارک متوجه می

 1“بوده است.

خاتمه: سفارش أکید امیرالمؤمنین به خالی 
 نگذاشتن خانۀ خدا

الله در السّلام به بیت وصیّت امیرالمؤمنین علیه
 آخرین لحظات حیات

در خاتمه مناسب است از وصیّتی که ”
السّلام در آخرین ساعات عمر  مؤمنین علیهامیرال

خود به فرزندانش و سایر شیعیان تا روز قیامت 
دربارۀ حج فرمود، سخنی به میان آوریم. حضرت 

السّلام  خطاب به امام حسن و امام حسین علیهما
 فرماید:می

بَقیتمُ، فَإنَّهُ إن ترُِکَ تخَُلّوهُ ما  أوُصیکُما بتِقَوَی اللهِ... و اللهَ اللهَ فی بیَتِ رَبِّکُم، لا

تنُاظَروا. لم
2 

کنم... خدا را خدا را در نظر بیاورید شما را به تقوا و پرهیز از مَناهی وصیات می”
که درستیگاه آن را خالی و خلوت بگذارید؛ بهدربارۀ خانۀ پروردگارتان، مبادا هیچ

 “قرار نگیرید.گاه مورد عنایت و توجه رود که هیچاگر چنین شود بیم آن می

                              
اجتهاد و ؛ رساله 101و  41احکام، رجوع شود به فقاهت در تشیّع، ص 

؛ مهرتابناک، ص 77، ص 2 ؛ اسرار ملکوت، ج3، تعلیقه 61و  47تقلید، ص 
33. 

 . )آیةالله طهرانی(37نوروز در جاهلیت و اسلام، ص   1
 .421البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج  2
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این وصیّت در این برهۀ خاص با این عبارات و 
اهمّیت و قابل توجّهی  مضامین حاوی نکات بسیار با

 است.

سفارش أکید امیرالمؤمنین به بجای آوردن حج 
 در هر شرایط

باید توجه داشت که حضرت در زمانی این 
دانند نمایند که میتوصیۀ اکید و سفارش ویژه را می

قطعاً حکومت پس از ایشان از مسیر حق و صراط 
مستقیم که همانا صراط ائمۀ هدیٰ و حکومت عدل 

أجمعین است، خارج  علیهم الله رسول خدا صلّی
اهلان و طواغیت زمان و  خواهد شد و به دست نا

مروان و امیّه و بنیئمۀ کفر و الحاد یعنی بنیا
عبّاس خواهد افتاد، و حکّامِ بر اماکن اسلامی و بنی

سرزمین وحی را طاغوتان و دشمنان دین تشکیل 
الحرام را همان اللهدهند و زمام امور مکّه و بیتمی

دار خواهند شد؛ کسانی که با تمام قوا طواغیت عهده
پا و نبرد با مبانی اسلام بهبه جنگ با حق و حقیقت 

خواهند خاست و حق را از مسیر خود منحرف 
خواهند نمود و اسلام را از صراط قویم و مستقیم به 

راهه و بیغوله خواهند کشاند و اولیای دین و ائمۀ بی
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معصومین را از دم تیغ خواهند گذراند و آنها و ذریّۀ 
خواهند  آنان و سایر شیعیان را به وادی هلاکت و بوار

ها آنها را نابود گاهها و شکنجهکشاند و در زندان
 خواهند کرد.
بینیم که به این نکات باز می توجه آری! با

قدر تأکید و اصرار بر ادای مناسک حج و إتیان به این
سرزمین وحی از حضرت صادر شده است. و این 

کند که امیرالمؤمنین معنا حکایت از آن می
حج و خانۀ خدا را از حساب  السّلام حساب علیه

اند و ادای حکّام زمان و طواغیت دوران جدا کرده
مناسک حج و وفود به خانه وحی را از زعامت و 
استیلای حکّام جور و خائنین به دین و کیان اسلام 
بر اماکن متبرّکه فرق گذاردند، و نگفتند: حال که 
خانۀ خدا در اختیار حکّام جائر همچون معاویه و 

جا حرام و گریز از آن باشد، رفتن بداند مییزی
واجب است؛ بلکه نهایت دقّت و ظرافت را در به 
دور نگهداشتن حرم امن و امان الهی از خلاف و 

ها و حساب ها و تصفیهتشنّج و اختلافات و تشتّت
 کار بردند.ها بهسوءاستفاده

السّلام از مکّه در  علت خروج سیدالشهدا علیه
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 ایّام حج
ید و سالار شهدای تاریخ، حضرت حسین بن س

علی صلواتُ الله و سلامُه علیهِما جهت حفظ حریم 
امن الهی و صیانت مَطاف مسلمین، حجّ خود را به 
عمرۀ مفرده مبدّل نمود و از مکّه بیرون آمد تا مبادا با 
اقدام پلیدانۀ کوردلان اموی، حرم امن الهی شاهد 

فرزند رسول خدا اغتیال و ترور شخصیّتی همچون 
 1باشد.

آری! این است مرام و مکتب اولیای معصوم الهی 
و زعمای راستین دین حنیف و پرچمداران لوای 
توحید و سر سلسله داران قافلۀ نجاح و رستگاری. 

جا و پسندیده است که ما امت مسلمان و چه بسیار به
و پیروان آن منهج قویم و مکتب متین، اسوۀ خود را 

حسین بن علی و اولاد امجاد او قرار سنّت حسنۀ 
دهیم و از ورود سلایق مختلفه و انظار مغشوشه و 
آرای غیر مستقیم در مکتب وحی جلوگیری نماییم 

فقط تأسّی و متابعت از رهبران راستین دین  و و فقط

                              
السّلام،  ؛ مقتل الحسین علیه67، ص 2رجوع شود به الإرشاد، ج   1

 .65 ـ 60وف، ص ؛ الله317 ـ 308، ص 1خوارزمی، ج 
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مبین را که همانا ائمۀ معصومین 
باشند، آویزۀ گوش خود السّلام می و الصّلاة علیهم

و حریم مقدّس وحی را محلّ آرامش و بنماییم 
اعتماد و اطمینان و سکون خاطر و طمأنینۀ قلوب و 
نفوس آماده و مستعدّ تلقّی انوار الهی بگردانیم. چه 

صورت هر کسی با هر عقیده و مذهبی و این غیر در
یابد که برعلیه با هر نگرش و تفکّری خود را مُحِقّ می

ا برای تحریکات موازین و مبانی فرضی خود مجال ر
و ایجاد بلوی و آشوب مناسب بپندارد و از هر 

های فردی و ابراز اهواء فرصتی جهت إعمال سلیقه
برداری نماید. آنگاه این سرزمین و شخصیّه بهره

های قومی ها و کشمکشمکان مقدّس به عرصۀ نزاع
ای و گروهی و کشوری تبدیل خواهد شد، و و قبیله

بساط و آرامش جای خود را آن رَوح و سکونت و ان
ومرج و سلب امنیّت بالکلّیه به جنجال و بلوی و هرج

و ظهور فتنه و فساد خواهد داد، و مصداق آیۀ 
کلّی محو و به  1ا﴾اۡ نَا حَرَمًا ءَامِنۡۡ شریفه: ﴿جَعَل

                              
 :1، تعلیقه 248، ص 1. انوار الملکوت، ج 67( آیه 29سوره عنکبوت )  1
 «آن شهر را حرم امن و امان قرار دادیم.»
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 1“نابود خواهد شد.
 اللهَما صلا علیٰ محمدٍّ و آلِ محمد

  

                              
 . )آیةالله طهرانی(154، ص 1اسرار ملکوت، ج   1
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فصل دوّم: ضرورت توجه به باطن اعمال 
 حج و دیدگاه عرفا نسبت به حج
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 دو جنبۀ ظاهر و باطن احکام و تکالیف الهی
تمام احکام و تکالیف و آنچه از ناحیۀ پروردگار ”

دربارۀ مکلّفین و متدیّنین به شریعت حقّه نازل شده 
است، دارای دو جنبه و دو وجهۀ ظاهر و باطن 

 باشد:می
ظاهر و وجهۀ ظاهر که از آن تعبیر به مادّۀ  جنبۀ

کنیم، همین صورت ظاهری افعال و تکلیف می
نماییم. در این جنبه اعمال است که ما مشاهده می

تواند برای همۀ افراد وجود تشابه و همگونی می
 داشته باشد.

خواند با نماز یک فرد نمازی را که یک منافق می
حسب ظاهر ز منافق بهبسا نمامؤمن تشابه دارد و چه

ارجح و افضل بنماید. حجّی را که یک فاسق و فاجر 
آورد درست همانند حجّ یک مؤمن دارای بجای می

تلبیه و احرام و سایر اجزا و شرایط است؛ و 
دیگر در مادّۀ حجّ، هیچ افتراقی بین آن دو عبارتبه

دل شود. جهادی را که دو نفر یکی پاکمشاهده نمی
ر، و دومی آلوده و مریض انجام ضمیو صافی

دهند، تفاوتی با یکدیگر ندارند؛ زیرا هر دو می
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طرف دشمن هجمه اسلحه به دست دارند و هر دو به
بازند؛ و بسا هر دو در معرکه جان میآورند و چهمی

ای مشترک و همسان در طور همۀ تکالیف مادّههمین
د بین مکلّفین و مجریان آن دارند که برای یک فر

عادی تشخیص کُنه و باطن آنها امکان نخواهد 
 داشت.

نمازی را که خلیفۀ غاصب پس از رسول خدا در 
خواند همان نمازی بود که وصیّ محراب پیامبر می

آورد، هر دو بر حقّش علیّ مرتضی بجای می
تکبیرةالإحرام و حمد و سوره و رکوع و سجود و 

ر دو غیره داشتند، و در مادّۀ عبادت و تکلیف ه
 مشترک و متشابه بودند.

و اما جنبۀ دیگر که وجهۀ باطنی و نفسی و 
ملکوتی آنهاست، همان حیثیّت صورت را دارد 

ءِ بصِورَتهِ حقیقةُ الشای»نسبت به مادّه، که 

واقعیت اشیاء به حیثیّت صوری آنها   1؛بِمادَّتهِ لّ
و همان صورت  2«جهت مادّی آنها.گردد، نه بهبرمی

                              
، 2جهت اطلاع بر این قاعدۀ فلسفی رجوع شود به الحکمة المتعالیة، ج   1

 .176و  118 ـ 81، ص 6، ج ؛ معاد شناسی37 ـ 32ص 
 :124، ص 3اسرار ملکوت، ج   2
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آورد و انواع از وجود مییّت اشیاء را بهاست که هو
شوند، یکی جماد و دیگری نبات و آن متولّد می

 چنین حیوانات و انسان و هکذا....هم
حیثیّت صوری تکالیف و اعمال است که یکی را 

سازد، یکی نورانی و مقبول و دیگری را مردود می
شود نمازِ شود. یک نماز میدیگری ظلمانی می

ماز دیگر نماز موحّدین؛ یکی برای فریب ریایی، و ن
طور روزه و دیگری برای تجرد و نورانیّت. و همین

 و حجّ و جهاد و هکذا....
کند برای احقاقِ حق و تثبیت عدل یکی جنگ می

کند برای و داد و تحکیم ولایت، دیگری جهاد می
کشورگشایی و بسط قدرت و سلطه و توسعۀ انانیّت 

 1“و فرعونیّت.

و سرّ عبادت، توجه مکلّف به حضرت  حقیقت
 حق

                              
حقیقت تکالیف و جوهرۀ آن، ربط بین بنده و پروردگار اوست؛ و هرچه »

قات و تر در تعلّتر و مجرّدتر و بدون شائبهآلایشتر و بیاین ربط عمیق
تر و های بنده باشد، آن تکلیف و عمل بیشتر و عالیکثرات و خواست

 «سوی پروردگار صعود خواهد نمود.هتر براقی
 . )آیةالله طهرانی(121، ص 3اسرار ملکوت، ج   1
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طور أخصّ، حقیقت عبادت و سرّ و جان آن به”
طور أعمّ، در توجه مکلّف به و کلّیۀ تکالیف الهیّه به

تر و حضرت حق است؛ و هرچه این توجه عمیق
تر و تر و متقناستوارتر باشد جان و سرّ عبادت قوی

علّقات و نظر تأثیر بر نفس و عبور آن از تاز نقطه
تقریب عبد به مرحلۀ عبودیّت و تجرد مؤثّرتر خواهد 
بود؛ و روایاتی که در این مورد وارد است از حدّ 

حضور قلب و توجه تام در  1باشد.إحصاء خارج می
عبادت شرط اصلی قبولی آن است، گرچه عبادت 
بدون آن نیز بنا بر حکم فقیه موجب برائت از ذمّه 

نکته توجه داشت که ذمّه چیست باشد؛ اما باید به این 
 شود؟و برائت از آن به چه نحو حاصل می

تفاوت دیدگاه ظاهری و دیدگاه الهی نسبت به 
 قبولی اعمال

از آنجا که در مباحث فقهی ملاک و مناط بر إتیان 
ظاهر عمل است، و شخص، مکلّف به صرف عمل 

                              
؛ 297 ـ 293و  85و  16، ص 2عنوان نمونه رجوع شود به: الکافی، ج به  1

؛ عوالی اللّئالی، 526؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص 328 ، ص2علل الشّرائع، ج 
؛ 478 ـ 476، ص 5و ج  73 ـ 64 ، ص1، ج ؛ وسائل الشّیعة322، ص 1ج 

، ص 4 ؛ مستدرک الوسائل، ج261 ـ 259، ص 81بحار الأنوار، ج 
 .109 ـ 91
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به داعی تقرّب و إتیان امر و دستور مولا است، 
فس صدور فعل از مکلّف به هر نیّت و هر بنابراین ن

مرتبه از مراتب حضور موجب ادای تکلیف و برائت 
 ذمّه خواهد بود.

در این دیدگاه ذمّه عبارت است از تعهّد و 
مسئولیّت نسبت به فعل به همان نحو که ذکر شد. و 
برائت از آن نیز به صرف انجام آن عمل ولو به هر 

ت، و یا اصلًا عدم تحقّق نحو از تحقّق معنا و روحانیّ
شود. و لذا کسی که نماز این مطلب، حاصل می

برعهدۀ او است، به صرف تحصیل طهارت و رعایت 
از استقبال و تصحیح در  آداب و افعال ظاهریّه ـ

الفاظ و رعایت تلفّظ از مخرج حروف و مکث و 
ـ ادای تکلیف  سکون به قدر لازم در افعال و بین آنها

او از وجوب نماز بریّ خواهد شد؛ نموده و ذمّۀ 
اینکه از اول تکبیرةالإحرام تا آخر تشهّد تمام  ولو

وفتق دنبال معاملات و امور دنیویّه و رتقحواسّش به
مشکلات و چک و سفته و داد و ستد بگذرد، و حتی 

کند و با که کار میبرای یک لحظه نداند که دارد چه
به عبادت مقابل چه حقیقتی  کند و درصحبت می
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نظر فقهی این عبادت کاملًا پرداخته است! از نقطه
درست و مُبرِئ ذمّه و بدون هیچ اشکال و ایراد است. 
اما از دیدگاه پروردگار و کار و برنامۀ ملائکه مسئله 

 کلّی متفاوت است.به
 در روایت است:
امور خواند و ذهن و قلب او در نماز به مسائل دیگری از وقتی مکلاف نماز می

که برند و همیندنیوی و صُوَر برزخیاه مشغول است، ملائکه این نماز را به بالّ می
رسد که: این بندۀ ما غیر ما را خواهند از عالم صور و مثال عبور دهند ندا میمی

در نماز شریک ما قرار داد و ذهن او متوجه مسائل دیگری غیر از ما بود، و از 
برای شرکا، سهم خود را از این نماز به سایر  آنجا که من شریک خوبی هستم

شرکایم بخشیدم و برای خود چیزی برنداشتم، شما بروید و این نماز را بر سر آن 

پذیریم!نمازگزار بزنید که این نماز مبارک خود او باشد، و ما این نماز را از او نمی
1 

در دیدگاه فقه ظاهری مبنا بر انجام ظاهر است و 
نسبت به باطن و سرّ و حقیقت عبادت اصلًا توجّهی 

وجود ندارد، و تنها تکلیف را بر مدار نفس إتیان فعل 
شمرد. در این دیدگاه اگر فردی از زمان بلوغ تا می

ها و حج و سایر صد سال تمام نمازها و روزه
عباداتش از روی ریا و سمعه و تظاهر باشد هیچ ایراد 

ر مورد و اشکالی ندارد، و در پیشگاه پروردگا
بازخواست و سؤال و جواب قرار نخواهد گرفت و 

 بر او ایراد و اعتراض واقع نخواهد شد.
السّلام تمام  بیت علیهماما در دیدگاه مکتب اهل

ها به مقدار یک غاز ارزش معنوی این نمازها و روزه

                              
؛ 158، ص 1؛ دعائم الإسلام، ج 295و  294، ص 2مأخوذ از: الکافی، ج   1

 .246، ص 81بحار الأنوار، ج 
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ندارد و در دستگاه ملائکه و حضرت ربوبی به 
مورد امضا خرند! عبادتی در این مکتب پشیزی نمی

و پذیرش است که فقط براساس خلوص نیّت و 
استقامت ضمیر و قلب در هنگام عبادت باشد، و به 

تر باشد جان عبادت و هر مقدار این مسئله قوی
 1“مقبولیّت آن نزد پروردگار بیشتر است.

اهتمام علمای ظاهر به صحّت ظاهری عمل و 
 غفلت از باطن

و ادراک که تمام وجهه و همّت  آنجا و از”
علمای ظاهر و فقهای عادی بر انجام نفس فعل به 
طریق ظاهری و نمود آن است و به جنبۀ باطنی و 
معنوی و ربط آن کمتر توجه و عنایت دارند، لذا تمام 
تلاش و اهتمام خود را مصروف صحّت نفس عمل 

اند، و از نظر ظاهرِ عمل نمودهو تکلیف از نقطه
اساس مبانی و مکلّف صرفاً صحّت عمل را بر
اند؛ حال او در ملاکاتِ موضوعۀ خویش خواسته

گذرد و چگونه با این عمل و عبادت نیّتش چه می

                              
 . )آیةالله طهرانی(367 ـ 365، ص 2اسرار ملکوت، ج   1
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نظر جنبۀ معنوی و دهد، و از نقطهخود را تطبیق می
نفس آن، که همان جان و روح و حقیقت عمل است 
چه احساسی با آن فعل و عبادت دارد، با او کاری 

 ندارند.

تبدیل فریضۀ حیاتی حج به کابوسی 
 وحشتناک برای مکلّف

خواهند که: باید نماز طوافش را به آنها از او می
نحوی اداء نماید که تمام حرکات و سکنات و کیفیت 

 1،طابقُ الناعلِ بالناعلتلفّظ حروف از مخرج آنها 
همچون یک فرد بلیغ ادیب خبیر به اصوات حروف 

ش برآید، و آنگاه نوبت به او تجوید قرآن، از عهده
رسد که اگر چنان نشد تهدید و ارعاب و تخویف می

شود، عقدت چنین خواهد شد؛ زنت بر تو حرام می
باطل خواهد شد، دیگر زندگی نخواهی داشت، و 

چنین فردی همچه و چه! و طبیعی است که یک
قبال این تکلیف الهی چه بر سر او خواهد آمد و  در

جای افاضۀ روح و حیات و نور به این فریضۀ حیاتی

                              
مطابق آمد کفش با کفش؛ کاملًا یکسان و برابر؛ به این »مه دهخدا: نالغت  1

 «معنی در جایی استعمال کنند که این چیز با آن چیز مطابق آید.



_________________________________________________________________ 

135 

بر قلب او به چه کابوس وحشتناکی مبدّل خواهد 
 شد.

الله و حجّی که باید ابتدایش به انقطاع از ماسوی
سوی او شروع شود، و در تمام اطوار و تبتّل به

حرکات و افعال جز ذکر حق و یاد حبیب چیز 
دیگری بر ضمیر او و ذهن او خطور ننماید، و تمام 

سمت عوالم ربوبی و جه و حواسّش باید بهتو
ملکوت این اعمال و افعال متمرکز گردد، برای او 

ای هولناک و مخوف تبدیل به جهنّمی سوزان و درّه
اش از خدا طلب لحظهخواهد شد که برای هر لحظه

کند، و پس از انجام تکالیف خلاصی و نجات را می
شکرانۀ با هزار شکّ و تردید و عذاب و محنت، به 

تخلّص از این مصیبت عظمیٰ سر به سجدۀ شکر 
گذارد و خود را رها و آسوده از تشویش و می

کند؛ و این است نتیجۀ اضطراب عجیب احساس می
 ها!ها و تشکیکاین احتیاطات و وسواس

صحّت عمل از دیدگاه عارف بالله و شریعت 
 حقۀ واقعیّه

ت اما صحّت عمل از دیدگاه عارف بالله و شریع
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حقّۀ واقعیّه با توجه تامّ قلب و سرّ انسان به مبدأ 
هستی و قادر متعال در هنگام إتیان به فعل، در عین 
رعایت موازین ظاهری به قدر طاقت و توان هر فرد 

پذیرد؛ زیرا اصل در دیدگاه مقدّس شرع تحقّق می
انور بر اتّصال قلب بنده است با حضرت 

و آداب ظاهری  الأرباب، نه بر رعایت جوانب ربّ
بدون توجه به حقیقت و باطن آن. و بر این لحاظ اگر 
مجموع رعایت و توجه به حقیقت و باطن عمل و 
عبادت و ظاهر آن را به صد درجه تقسیم کنیم، از 

پنج قسمت به مسئلۀ  و دیدگاه شرع مقدّس نود
باطنی و روحی آن تعلّق دارد، و تنها پنج درصد و یا 

ب ظاهری و صحّت فعلی ارکان کمتر به رعایت جوان
گیرد. و رعایت احتیاط از و جوارحی آن تعلّق می

دیدگاه عارف طبعاً به جنبۀ باطنی و حقیقی عبادت 
گردد که آن اصل و میزان در مضمار سنجش و برمی

محاسبه است، و آن معیار قبول و یا ردّ عبادات و 
 اعمال است.

 حکایتی از توجه افراطی به ظواهر در حج
ر این سفر اخیری که خداوند توفیق زیارت د
الحرام را در سفر حج نصیب این حقیر )آیةالله اللهبیت
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سید محمدمحسن طهرانی( نمود، روزی یکی از 
رفقاء و احبّه و اخوان روحانی ما که به شخصی از 
شاگردان بعضی از منتسبین به معرفت و مشهورین به 

ده بود، آن اخلاق و عرفان و تهذیب نفس برخورد کر
شخص توحید خود را در این فریضۀ مقدّس الهی، 
رعایت دقیق افعال و دقّت در تحسین تلفّظ ادعیه و 

اعمّ  اذکار و وسواس در صحّت تامّ اعمال ظاهری ـ
ـ قرار  از رَمْی و طواف و سعی و صلاة طواف و غیره

داده بود، و گفته بود که به خانوادۀ خود نیز توصیه 
سوره را دقیقاً با مخارج صحیح آن  کنید که حمد و

بخوانند و ادعیه و اذکار را دقّت کنند که اشتباه 
 نخوانند و چه و چه.

اند که اگر ذکر و یا حمد و ایشان تصوّر کرده
طورکه منظور ایشان است خوانده نشود، سوره آن

ملائکه از روی جهالت و نادانی آن را به اشتباه و خطا 
نتیجه ثواب و اجری  به آسمان بالا خواهند برد، و در

نصیب این بندۀ مسکین نخواهد شد! این افراد از این 
ه را با ما فرق از زمین تا آسمان اند که ملائکنکته غافل

است. آنها به خلوص نیّت و مقدار توجه عبد نظر 
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افکنند، و ما به کیفیت اداء کلمات و حروف از می
مخرج خود. آنها به مقام عبودیّت بنده و مقدار 
خلوص او توجه دارند، و ما به اطوار و حرکات او 

 1“در موقع عمل.

از باطن آن تمرکز بر ظاهر اعمال حج و غفلت 
 در فقه ظاهری

حج عبارت است از اعمال و رفتاری که حاجّ در ”
وقت احرام و پس از آن باید با رعایت آنها حج را 
بجا بیاورد و نیز مُبطِلات و مسائلی دارد که باید آنها 
را رعایت کند؛ اما اینکه چه نیّتی باید در این حج 

خود ای به باشد و انسان باید در این حج چه وجهه
رو شود و بگیرد و با چه کیفیتی با این اعمال روبه

اینکه فلسفۀ وضع هر کدام از این اعمال و احکام 
تک اعمال، چگونه است و انسان در هنگام انجام تک

چه تفکر و چه اتّجاه قلبی و نفسی را باید داشته 
باشد؛ این اصلًا هیچ ارتباطی و ربطی به فقه ندارد! 

اختن فقط کافی است نیّت اند شما در وقت سنگ
قربةً إلیَ زنید، کنید که هفت سنگ به این ستون می

                              
 . )آیةالله طهرانی(391 ـ 389، ص 2اسرار ملکوت، ج   1
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زنید و چه همین. حالا این سنگ را برای چه می الله!
کسی گفته بزنید و باید چه نیّتی ماوراء آن بکنید و آیا 
مطلبی پشت این قضیّه نهفته است یا هیچ مطلبی 

خالتی نهفته نیست، اینها دیگر لازم نیست و هیچ د
در صحّت عمل ندارند. خدا گفته است بزن و ما هم 

زنیم، تمام شد و رفت! دیگر نیاز نیست که انسان می
فکر دیگری داشته باشد و به دنبال مطلب دیگری 

تا بزن، طبعاً ما هم  گفت دهبگردد. اگر خدا می
گفت اصلًا به این ستون نزن و زدیم! اگر خدا میمی

زدیم! ما هم به این آجر می به این آجر بزن، طبعاً
کاری نداریم که چه هدفی پشت این عمل هست یا 

کنیم، تمام اند این کار را بکن و ما هم مینیست؟ گفته
اندازیم شد و رفت! و کلاهمان را هم به آسمان می

که ما همۀ کارها را صحیح انجام دادیم؛ نماز را هم 
اهیم کشی و دقیق پشت مقام ابرکاملًا موازی و خط

خواندیم، و حروفات را از مخارج خودش ادا کردیم 
ماند. لذا باقی نمی إن قلُت و قلُتو دیگر جایی برای 

گوید: خدایا، حج را درست انجام دادیم و طلبکار می
 هم هستیم و مطلبی نیست! این یک حج است.
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مقایسۀ حج در این دیدگاه با حجّ ائمه 
 السّلام علیهم

که امام مجتبی یا همین یک حج هم این است که
خواهند احرام ببندند السّلام می امام سجاد علیهما

شود! این پرد و رنگشان زرد میرنگ از رویشان می
مورد حجّ این دو امام  مسئله هم دربارۀ نماز و هم در

. کنند که چرا از حضرت سؤال می  1وجود دارد
چنین حالی پیدا کردید؟ همطور شدید و یکاین

 فرمایند:یحضرت م
لبیّکَ لَکَ و  لاگویم، در پاسخ بگوید: ترسم آن کسی که دارم به او لبایک میمی
ای پاسخ تو داده لبیک در کار نیست و با این کارهایی که انجام دادهسَعدَیک؛  لا

شود!نمی
2 

چین مسائلی در فقه داریم؟ ابداً! هماصلًا یک
یندازیم فقط دوتا حوله یکی به دوش و یکی به کمر ب

لبیّکَ اللهَمّ لبیّک، لبیّکَ »و بعد هم بگوییم: 

شریکَ لکََ لبیّک، إنّ الحمدَ و النعّمةَ لَکَ و  لا

                              
؛ دعائم الإسلام، ج 163، ص 8و ج  300، ص 3رجوع شود به الکافی، ج   1
طالب أبی؛ مناقب آل286، ص 2یب الأحکام، ج ؛ تهذ159و  158، ص 1

، ص 2؛ کشف الغمّة، ج 151و  150و  149و  14، ص 4السّلام، ج  علیهم
 .35، ص 4؛ عوالی اللّئالی، ج 152و  151؛ عدّة الدّاعی، ص 74

 :35، ص 4عوالی اللّئالی، ج   2
ا أحرَمَ و رَویٰ سُفیانُ بنُ عُیَینةََ، قال: حَجَّ زَینُ العابدینَ علیه ا» لسالام، فلَمَا

عدةَُ و لمَ یلَُبایَ  یسَتطَِع أن اسْتوََت بهِِ راحِلَتهُُ اصْفرََّ لَونهُُ و وَقعَتَ عَلَیهِ الراِ
ا  “سَعدَیکَ! لبیّکَ و لا أخشی  أن یقَوُلَ لی لا”تلَُبای؟ فقَالَ:  فقَیلَ: أ لّ فلَمَا

یزََل یعَترَیهِ ذلَِکَ حَتایٰ قَضیٰ  تهِِ فلََملَبایٰ خَرَّ مَغشیًّا عَلَیهِ و سَقطََ عن راحِلَ 

ه  «.حَجَّ
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هم  لبیّکاینکه ]چند[  یا 1«شریکَ لکَ. المُلکَ لا
یک بار گفتن تمام است و صحیح  2بعداً اضافه شود.

کند و بقیّه را هم انجام است و انسان حرکت می
 ک حج با این وضع.دهد. این یمی

خواهد سنگ حج دیگر هم اینکه آن کسی که می
به ستون بیندازد، بداند که دارد چه عملی انجام 

دهد و خود را در پیشگاه پروردگار و نظام هستی می
کند و وضع خود را در چه موقعیتی احساس می

قبال مقام عبودیّت و بندگی یادآوری کند که تا چه  در
رفت کرده و خود را ذلیل و پست حد در آن مقام پیش

شمرده است و به همان کیفیت دارد دین و اتّجاه قلبی 
 3“کند؟خودش را در این راستا تعیین می

 ملکوت عبادت و جنبۀ ربطی آن با عالم معنا
حج یک حرکات مخصوص و اعمال خاصّی ”

دهد. در اضافۀ نیّت است که انسان آنها را انجام میبه
واهر، ملکوت آن عبادت قرار پس این حرکات و ظ

                              
 .250، ص 4الکافی، ج   1
 .335، ص 4الکافی، ج   2
. 16، جلسه 1428سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   3

 )آیةالله طهرانی(
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دارد که عبارت است از جنبۀ ربطی آن عمل با عالم 
ملکوت و عِلَل أولیٰ و عالم تجرّدات و مجرّدات و 

 ملائکه و پروردگار.
آن جنبۀ ملکوتی با آن جنبۀ ظاهری تفاوت دارد؛ 

اینکه در آن جنبۀ ملکوتی حالت خلوص جهتبه
نظر  دأ أعلیٰ مدّنفس و کیفیت ربط و تعلّق نفس به مب

تر باشد حالت عبادت و است و هرچه آن جنبه قوی
تر است، و جنبۀ باطنی و روح و سرّ عبادت قوی

همان چیزی است که یا مورد پذیرش خداوند متعال 
 1“است و یا مورد ردّ و عدم پذیرش.

سوی درک وظیفۀ مجتهد در هدایت مکلّف به
 حقایق دینی

مهم در کار مجتهد این العاده جمله موارد فوق از”
است که: در طرح احکام و تکالیف، روح و جان 

سوی درک حقایق دینی بکشاند، و لذت مکلّف را به
ارتباط عبودیّت با ربوبیّت را به جان مکلّف بچشاند، 
و احکام و تکالیف شرعیّه را از صورت ظاهری 

                              
. )آیةالله 2سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، جلسه   1

 طهرانی(
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درآورده، حقیقت ملکوتی و ربطی آنها را برای به
ماید؛ تا شیرینی ارتباط با پروردگار مکلّف مجسّم ن

را با تمام وجود حسّ کند، و تأثیر قوانین و تکالیف 
شرعیّه را در نفس و جان خود احساس کند، و عبور 

سوی مبدأ از عوالم نفس و توهّمات و تخیّلات را به
أعلیٰ و افق مبین، خود به چشم خویش مشاهده 

 نماید.
ن باب نام برد، توان در ایجمله مواردی که می از

مسئلۀ حج و کیفیت إتیان اجزاء و اعمال آن است که 
با نحوۀ تبیین آن برای حجّاج، کاملًا در تعارض 

باشد؛ و حاجی را از مقام اطمینان و امنیّت خاطر می
و استفاده از لذّات روحانی حج، به ورطۀ خوف و 
تشکیک و شبهه و دلهره و اضطراب و تعجیلِ در 

اساس دربارۀ کند. ایجاد شبهات بیاتمام ساقط می
خصوص طواف نساء و طواف و نماز طواف، به

بطلان قرائت، که هیچ مستند و مدرکی در شرع 
ندارد، دائماً او را در حالت اضطراب و تشویش نگه 

دارد و از حصول به فیوضات و انوار ملکوتی حج می
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 1“دارد.باز می

انوار آثار و برکات حج در تزکیۀ نفس و تجلّی 
 الهی
ای با چنین فریضههمواضح است که یک پُر”
تواند برای همه مؤکّدات چه آثار و برکاتی میاین

تزکیۀ نفس و تجلّی انوار الهی بر قلب زائر در امکنۀ 
مختلفه و مواقف متفاوته داشته باشد. و هرچه که 
حاجی حضور قلب و اخلاص نیّت و توجه خود را 

مراتب رَوح و انوار و ظهور  بیشتر نماید طبعاً نزول
اسماء و صفات علیای پروردگار در قلب و سرّ او 
بیشتر خواهد شد، و موجب سکونت خاطر و انشراح 
صدر و محو تعلّقات و ارتکاز بر محوریّت توحید و 

 اقبال بر لقاء خدا خواهد گردید.
و این نکته از متون احادیث و اخبار و صریح 

یٰ روایات و آثار از ائمۀ هد
أجمعین به خوبی مشهود و هویدا  علیهم الله صلوات

 است.

وابستگی نزول انوار به حضور قلب، اخلاص 

                              
 . )آیةالله طهرانی(142اهت در تشیّع، ص فق  1
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 نیّت و توجه
درست مانند نماز که هرچه حضور قلب و توجه 
به توحید و حقیقت عبودیّت در آن بیشتر، به همان 
میزان مقبولیّت و تقرّب آن به ساحت قدس اله بیشتر 

مسکنت و ذلّت و عبودیّت  خواهد بود، و تحقّق
تر قبال حضرت احدیت در وجود مصلّی افزون در

خواهد شد. و هرچه انسان بیشتر به ظواهر صلاة و 
رعایت قواعد عربیّت و تجوید و لحاظ جُودت و 
تحسین کلمات و عبارات و سَجع و قافیه در ادعیه 
بپردازد، حظّ و نصیب او از حقیقت صلاة و مقرّبیّت 

اهد بود. آیا نمازی را که مولا علی او کمتر خو
چنین بود؟ آیا تمرکز آورد اینالسّلام بجای می علیه

و توجه او به تلفّظ صحیح مخرج صاد و عین و ظاء 
بود؟ اگر چنین بود پس این حالات عجیب و غلبۀ 

نتیجه بروز محو و سستی  جذبات و بوارق الهی و در
و  و عروض حالت اغماء و افتادن به روی زمین

طور آمد؟ و همیناز کجا می 1هاخود شدنبی خود از

                              
طالب أبی؛ مناقب آل79و  78رجوع شود به الأمالی، شیخ صدوق، ص   1

؛ المحجّة 217، ص 2؛ إرشاد القلوب، ج 124، ص 2السّلام، ج  علیهم
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و چگونه  1السّلام و اصحاب آنها. در سایر ائمه علیهم
ممکن است شخصی توجه خود را صرف در تحسین 

حال تمرکز تامّ کلمات و عبارات بنماید و درعین
نسبت به معانی عبارات و ادعیه و اذکار نیز داشته 

 باشد! این از محالات است.
بلی، انسان لازم است به قدر امکان در تصحیح 
کلمات بر وفق قواعد تجوید و عربیّت اهتمام داشته 

یتغیّر و  عنوان اصل لااینکه این مسئله بهباشد، اما نه
قابل تشکیک در صحّت و بطلان اصل  لایتبدّل و غیر

که اگر فردی عادی در ادای طورینماز قرار گیرد، به
ی با رعایت موازین تجوید داشته کلمات نماز اختلاف

باشد حکم به بطلان نماز او داده و قضای تمام 
نمازهایش را بر ذمّۀ او و ذمّۀ ولد اکبر پس از مرگ 

 مستقر بدانیم!
تِ و الفتُیا  لّا أعاذناَ اللهُ تعالیٰ مِنَ الخَطایا و الزَّ

بِغیَرِ التافقُّهِ و المَعرفةِ و سداِ أبوابِ المَعرفةِ و 

                              
 .398و  397، ص 1البیضاء، ج 

؛ 163، ص 8و ج  300، ص 3عنوان نمونه رجوع شود به الکافی، ج به  1
، 1؛ دعائم الإسلام، ج 143، ص 2؛ الإرشاد، ج 232 ، ص1الشرائع، ج علل 
طالب أبی؛ مناقب آل286، ص 2؛ تهذیب الأحکام، ج 159و  158ص 

؛ مشکاة الأنوار، ص 318و  151و  150و  149و  14، ص 4السّلام، ج  علیهم
؛ عوالی 152و  151؛ عدّة الدّاعی، ص 74، ص 2؛ کشف الغمّة، ج 35

 .248 ـ 245، ص 81؛ بحار الأنوار، ج 35، ص 4ج  اللّئالی،
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الخَیراتِ علیَ العِبادِ و إیرادِهم فی الشُّبهُاتِ و 

 الهَلکَاتِ و المُوبقِات.
ایراد شبهات و القای ترس در مردم برای نماز 

 طواف نساء
ببینیم افرادی که موظّف به بیان  حال بیاییم و

مسائل شرعیّۀ حج و رفع اشکال از افعال و اعمال 
باشند حجّاج و متعهّد به تصحیح مناسک حج می

چطور با ایراد شبهات و القای مُخوّفات نسبت به 
الخصوص نماز طواف نساء نمازهای حاجی و علی

صورت عدم رعایت  و حکم به بطلان نماز در
مات چه بر سر آنها و حجّ آنها و نیّت صحیح تلفّظ کل

آورند! و چگونه آنها را در تشویش می پاک آنها در
دهند! و چگونه حج را و اضطراب و دلهره قرار می

گردانند! و چگونه ترس از عواقب بر آنها فاسد می
بطلان حج و بقاء در احرام و یا بقاء بر حرمت تماس 

 مایند!نو نکاح را بر وجود آنان مستولی می

 عدم تفاوت نماز طواف نساء با سایر نمازها
مگر نماز طواف نساء با نمازهای سایر اوقات و 

مورد سایر نمازها  صبح تفاوت دارد؟! و چرا در نماز
کنید؟ و چگونه از حکم به بطلان و أخذ نائب نمی
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صورت عدم  ادلّۀ جواز و یا وجوب نائب در
ال حج، حکم استطاعت بر اداء و إتیان عملی از اعم

کنید، به وجوب استنابه از صلاة طواف نساء را می
که تکلیف الهی بر آن فرد إتیان نماز به همان درحالی

نحو کیفیت موجودۀ بالفعل و قدرت بر ادای صلاة به
و آنگاه شخص حاجی با  1عادی و متعارف اوست؟!

هزار ترس و دلهره از بطلان نماز و ترتّب عواقب 
ود را در خسران و بدبختی و سره خبطلان، یک

بیچارگی احساس نموده برای دفع این محظور به هر 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
2: 
صبح را خدا قبول  ماند، اگر این نمازصبح می نماز طواف نساء مثل نماز»

کند؛ اگرنه، آن هم قبول نیست و هیچ تفاوتی ندارد. کند آن را هم قبول می
ان باید نماز طوافش را خودش بخواند و خدا نگفته است که نیابت البته انس

توانند نماز بخوانند و من بده! این نیابت برای کسانی است که اصلًا نمی
کسی درآورده و در دهان مردم انداخته و آنها را به دانم این نیابت را چهنمی

 مصائبی مبتلا کرده است!
قبول کرده و ما را به همین مسئله و  ... خدای متعال همین نماز را از ما

کیفیت مکلّف کرده است. حاجی خودش طواف کرده و خودش هم باید 
نماز بخواند! دیگری یعنی چه؟ نیابت یعنی چه؟ منتها بهتر است که رفقا 
پیش افرادی که تجوید خوبی دارند و بهتر از مسائل اطلاع دارند، حمد و 

اینکه کمتر  ین مدت تصحیح کنند تاالإمکان در همسورۀ خودشان را حتی
طور است و اختصاص دچار شک و شبهه شوند. البته برای همۀ نمازها این
هرحال به طور است. بهبه نماز طواف ندارد، برای نمازهای عادی هم همین

ای از صحّت که باشند، نماز طواف اشکالی ندارد هر کیفیتی و در هر مرتبه
تواند نماز را ع ناراحتی پیدا کرده است، میو حتی اگر کسی در همان موق

 «نشسته بخواند و نیازی به ایستادن ندارد و احتیاط هم در اینجا نیست.
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گردد، و آن افراد هم که فرصت ای متمسّک میوسیله
را غنیمت شمرده با أخذ مبالغ قابل توجه استنابه از 

گیرند، و بازار داد و ستد و نماز را به عهده می
ا معاملات را حتی در عبادات و اعمال، رونق و صف

 1“بخشند!می

حکایتی از برخورد آیةالله طهرانی با 
 مورد در حجهای بیگیریسخت

چند سال پیش ما مکّه بودیم و در منا نشسته ”
دفعه دیدیم پیرمردی آمد و داشت بودیم. یک

خُب، ما هم « آقا، به دادم برسید!»لرزید! گفت: می
شود و بی هیچ نیستیم. که همیشه یک چیزمان می

این »گفت: « چه شده؟ چه بر سرت آمده؟»گفتیم: 
گفتم: « ات باطل است!گوید حمد وسورهآقا می

آقا، »گفت: « خُب باطل باشد، مشکلی نیست!»
خدا بنده»گفتم: « شود!گوید زنت بر تو حرام میمی

ای! اگر من جای تو بودم اصلاً نمازِ تازه شانس آورده
برای چه خواندم تا زنم بر من حرام بشود! باطل می

                              
 . )آیةالله طهرانی(156، ص 1اسرار ملکوت، ج   1
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 «خواهی درست کنی؟!می
خُرده ایستاد! دید پیش عجب کسی  دیدم یک

ام را درست گویم باید حمد و سورهآمده که من می
برو بابا، تازه شانس آوردی که »گوید: کنم، می

چند »دیگر هیچ. گفتم: « نمازت باطل هم هست!
گفتم: « دو. و هفتاد»گفت: « سال عمرت هست؟

ال زن داشتی، حالا چهار سال دو س و بابا هفتاد»
نداشته باش، طوری نیست! تازه خیالت راحت است 

گوید کجا رفتی، چه و دیگر دردسر نداری؛ نمی
زمانی آمدی، دیر آمدی، زود آمدی! دیگر کار و 

طور خواهربرادری این چند مشکلی نداری! همین
 «هم زندگی کنید و راحت باشید. سال آخر را با

سرش وخی کردیم و سربهخُرده با او ش یک
حالا »وهوا درآمد، گفتیم: گذاشتیم و وقتی از آن حال

ات را حمد و سوره»نشست. گفتم: « بنشین ببینم.
تو که از من بهتر »خواند. گفتم: « برای من بخوان.

« اندازی؟آقا ما را دست میحاج»گفت: « خوانی!می
دهم که حمد روز قیامت شهادت می»گفتم: 
 «رست است! خوب است؟ات دوسوره

کرد! چنان دلش را خالی کرده بودند که باور نمی
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من سید »کرد. گفتم: گفتیم باور نمیهرچه به او می
ات هستم، والله، بالله، به جدّم قسم حمد و سوره

درست است! به پیغمبر قسم درست است! ما الآن 
گفتم: « ایم، به چه کسی قسم بخورم؟!در منا نشسته

ها چیست؟ بلند شو برو، برو بابا! این بازیبلند شو »
رفت. آقا چشمتان روز بد « نمازت درست است!

آیند درِ طور مینبیند، دیدم سی نفر دارند همین
خیمه! سی نفر با خودش آورده بود. اینها دیگر چه 

 گفتند:کسانی هستند؟! می
 آقا سلام علیکم!ـ حاج

 ـ بفرمایید آقا.
چطور شما تا حالا نبودید؟ کجا بودید؟ تا پای 
حمد و سوره آمد، اینجا پیدایتان شد؟! تا حالا نه 

گذشتیم، سلامی و نه علیکی! در راهرو از کنارتان می
کردید! حالاکه دیگر پای طرف میسرتان را آن

دادن آمده، پیدایتان شده؟! بله، بعد معلوم شد  پول
ریال سعودی  پنجاه و که حساب است و از صد
آقا، کارتان خیلی »گفتند: گرفته به بالا! مثلاً به آنها می

پنجاه یا دویست ریال  و خراب است، باید صد
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خلاصه کمِ کمش برحسب وسع « بدهید!
پنجاه بود و اینها را آماده کرده بودند برای  و صد

 وظایف خطیر.
آقا، این حاج»اینها آمدند نشستند و گفتند: 

آقا ام و حاجآقا رفتهپیش حاجگوید: شخص می
ات درست است؛ حمد و گوید حمد و سورهمی

عجب آقا! »گفتم: « سورۀ ما هم همه خراب است!
خواندید؟! پس شما تا حالا در این عمرتان نماز نمی

آیا تا حالا همۀ نمازهایتان باطل بوده؟! بلند شوید 
بروید نمازهایتان را قضا کنید، چون اگر حمد و 

اید هم باطل است، نمازهایی که تا حالا خواندهسوره 
 «باطل است!

اگر قرار است باطل باشد باید از قبلش باطل باشد 
رسد؛ چون اهمّیتش از قبل بیشتر و به نماز نساء نمی

آید دیگر است. منتها قضیۀ نساء که پیش می
ها و دلارها را رد شود و ریالبال اینها لق می و دست

 کنند!می
شان را هم نشستند و قرار شد حمد و سورهاینها 

بخوانند. این خواند گفتم درست است، آن خواند 
همه »طور...؛ گفتم: گفتم درست است و همین
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« درست است، بلند شوید بروید و راحت باشید!
فقط یکی را دیدم که اضطراب دارد و این طرف و 

کند، آن هم درست شد. منتها سه نفر طرف میآن
ها گویم اصلًا به این بیچارهدیدم هرچه می بودند که

هایتان را بنویسید، نماز شما اسم»چسبد! گفتم: نمی
اسمشان را « خوانم، خوب است؟سه نفر را من می

فقط این سه نفر! و اینها هم »نوشتند. البتّه گفتم: 
اینکه اضطراب دارند. بقیّه همه درست  خاطربه

 «است.
گویم: من دارم به شما میببینید »و به آنها گفتم: 

واجب است که خود شما بخوانید، من هم از طرف 
آقا سی نفر « خوانم! بلند شوید بروید.شما نیابتاً می

بلند شدند رفتند! هیچ، دیگر شما بدانید که تبعاتش 
ها تا آخر به ما سلام نکردند و سرشان چه شد! بعضی

گفتن گرداندند! و شروع کردند پشت سرِ ما می را بر
آوردن؛ که این کیست و چیست  ها درو از این بساط

 و...!
خواهید خواهید بکنید، بکنید! نمیهرچه می

سلام کنید، نکنید! همین است و نمازهای اینها همه 
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 درست است.
خدا از شما همان نمازی را »به آنها گفتم: 

خوانید؛ اگر آن نماز شما باطل خواهد که صبح میمی
ل است، و اگر آن درست است این است این هم باط

نماز طواف هم درست است؛ همین! اضافۀ بر اینکه 
نماز صبح همین نماز طواف است، هیچ نداریم؛ نه 
روایت داریم نه چیز دیگری. نماز صبح همین نماز 

هم ندارند؛ ﴿وَلَا  نساء است و هیچ تفاوتی با
 لِّينَ﴾ این هم هست!ۡٓ لِّينَ﴾ آن ﴿وَلَا ٱلضَّاۡٓ ٱلضَّا

گویند انگار از بُدُ﴾ میۡۡ نحوی ﴿إِيَّاكَ نَعبرخی به
خُرده بالاتر  آید! بابا یکمی شکمشان صدای عین در

هم کافی است، بس است دیگر! به همین مقدار کافی 
 1“است.
من در مسجدالحرام بودم و در نماز طواف سورۀ ”
خدایی که بنده را خواندم. یک «هل أتیٰ »

دفعه گفت: من بود. یک رساله هم بود، کنارصاحب
« را خواندی؟ «هل أتیٰ »آقا، شما نترسیدی سورۀ »

ممکن است در بعضی »گفت: « ترس از چه؟»گفتم: 

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ وجوب عمرۀ مفرده و بحث از   1

 . )آیةالله طهرانی(135جلسه  تکرار آن در یک ماه،
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از موارد ]صحیح أداء نشود[؛ این را بگذارید در 
نمازهای دیگر مانند صبح بخوانید. اینجا باید از 
« صحّت صلاتیّۀ نماز فارغ شوید و فراغت پیدا کنید!

فهمد که نماز طواف با شخص اصلًا نمی یعنی این
 کند!کند؛ والله فرق نمینماز غیر طواف فرق نمی

عدم تفاوت حضور قلب در نماز واجب و 
 مستحب

آیا »وقت از مرحوم آقا سؤال کردم:  من یک
« حضور قلب انسان در نماز واجب باید بیشتر باشد؟

 گفتند:
د یعنی چه؟ نماز، نماز است؛ چه نماز، نماز است؛ حضور قلب یعنی چه؟ کم و زیا

نماز واجب باشد چه نماز مستحب، در هر دو یک تکلیف و یک اتاجاه و یک تمرکز 
است و باید در آن یک وجهه باشد. منتها در واجب الزام است و در مستحب الزام 

 نیست، فرقش فقط همین است.

شود بدون وضو یا مثلًا آیا نماز مستحب را می
که شود! مگر درصورتیانید؟ نمیقبله بخوبهپشت

وقت یک فرصت نباشد و وقت تنگ باشد، آن
اما در توجه به نماز این   1اند؛تسهیلاتی قائل شده

فهمی ما است مسائل نیست. اینها همه ناشی از کج

                              
و  491، ص 5و ج  336 ـ 328، ص 4رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1

492. 
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 1“ایم.که به این مسائل نرسیده

جای انگیز بهتبدیل حج به عبادتی نفرت
 لحظات شیرین زندگی

انگیزی برای مردم ک عبادت نفرتحج را به ی”
اند که جز وحشت، خَشیَت، خوف، تبدیل کرده

امیدی و یأس در این عبادت چیزی وجود  ترس، نا
که عبادتی است که باید بهترین ندارد! درحالی

حساب بیاید و لحظات زندگی و عمر انسان به
خاطرات حلاوتِ این عبادت تا آخر عمر در زیر 

 2“زبان باشد.

دلزدگی یکی از اطبّا نسبت به حج به  حکایت
 دلیل رفتار روحانی کاروان

وقت شما ببینید داریم چه بر سر این حاجی آن”
کنیم زهرمار! آوریم؛ یک حجّی برایش درست میمی

دکتر سید حمید سجادی که یکی از دوستان ما است، 
 گفت:به من می

فلانی، من خودم را لعنت کردم که دیگر پایم را به مکاه بگذارم! این آخوند کاروان 
بلایی بر سرم آورد که گفتم به جدام قسم اگر من دیگر پایم را تا روز قیامت در مکاه 

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج )احرام از محاذات میقات( جلسه   1

 . )آیةالله طهرانی(109
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج )ادامه بحث استطاعت در حج(،   2

 هرانی(. )آیةالله ط71جلسه 
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 بگذارم!

ببین، بیا با هم یک عمره برویم، از »به او گفتم: 
داری هیچ، بر خودت عهد می آن لعنتت که دست بر

کنی که هر سال به عمره و حج و مکّه نذر هم می و
 1ایم که به عمره برویم.ولی هنوز موفّق نشده« بیایی!

                              
 ، تعلیقه:158، ص 1اسرار ملکوت، ج   1
ـ به دیدن  علیه الله رضوان اتفاق مرحوم والد ـآورم روزی بهیاد میبه»

پزشک ایشان جناب صدیق محترم و برادر عزیزم آقای دکتر حاج سید چشم
ـ به منزلشان رفتیم. در ضمن مکالمات،  لمرضاته الله وفّقه حمید سجادی ـ

های بیجا و تکرار در اعمال که موجب تشویش احتیاطصحبت از بعضی 
میان آمد. ایشان شود بهخاطر و ایجاد شکّ و تردید در صحّت عبادت می

انگیز از سفر حجّ واجب خود و کیفیت بیان مناسبت، داستانی بس تأسّفبه
احکام و مسائل روحانی کاروان نمودند که حقیقتاً تمام افراد مجلس را در 

 أثّر شدید فرو برد.تألّم و ت
 ایشان گفتند:
واسطۀ تشکیک آن روحانی در اعمال حج ما مجبور بودیم هر عملی را چند بار تکرار نماییم به

ت آن پیدا نماییم. من چنان دلهره جمله من هفده بار نماز طواف نساء خواندم و آنتا یقین به صحا
آوردم و از کجا شروع کردم و به و اضطراب مرا فراگرفت که اصلاً نفهمیدم چه حجی بجای 

کلای حدای این کیفیت عمل روحانی مذکور اثر سوئی در من گذاشت که بهکجا ختم نمودم! و به
از حج بیزار و بریا گشتم و با خود عهد کردم تا زنده هستم دیگر به مکاه برنگردم. و در آخر 

گویم: اگر برم و به او مییبه آن روحانی گفتم: در روز قیامت تو را پیش جدم رسول خدا م
گردم، و اگر آن است که خلافش حج این است که این روحانی به ما آموخت من از دین تو برمی

 کلای از حج بیزار نمود بگیر!را به ما آموخت دادِ من را از این فردی که ما را به

چنان ملتهب و مضطرب گردیده و ایشان حتی در هنگام بیان این داستان آن
 بود که مرحوم والد با دست اشاره کردند که به صحبت ادامه ندهد.

وقتی که از منزل آقای دکتر سجادی بیرون آمدیم مرحوم والد 
ها با دین ـ رو کردند به من و فرمودند: ببین این روحانی علیه الله رضوان ـ

مورد از دین بیزار های بیجا و بیکنند! و چطور آنها را با احتیاطم چه میمرد
کنند، و آن حجّی را که باید طعم حلاوت آن و انبساط قلب و انشراح می

شود موجب شوق و رغبت و عشق به مراجعت صدری که از آن حاصل می
غولی  نمایند! و همچون دیو ومجدّد به حرم الهی گردد بر آنها زهرمار می

که دیگر جرئت تکرار طوریگردانند، بهمَهیب موجب تنفّر و انزجار آنها می
گفتند: بینند. چنانچه خود ایشان مکرّر میاین فریضۀ بزرگ را در خود نمی

 دیگر من به حج یا عمره نخواهم رفت.
البتّه ناگفته نماند: حقیر پس از مدتی طیّ مباحثاتی پیرامون سهل و آسان 

عت مقدّس اسلام با ایشان به ذکر این نکته پرداختم و برای ایشان بودن شری
صد باطل و برخلاف  در مستدلاً ثابت کردم که کردار آن روحانی کاروان صد
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خُب آقاجان این چه حجّی است؟! این چه 
طور باشیم؟! یعنی حجّی است که ما باید با مردم این

واقعاً پیغمبر از توی آخوند کاروان این توقّع را دارد 
وجود طور بهر کنی و اینطوکه حج را برای او این

اگر نان و »فرماید: بیاوری؟! آن امام صادقی که می
هایت بدهی باید آنها را به مکّه زیتون هم به بچه

آن امام صادق این حج و این عمره را   1«بیاوری!
اینکه خواسته است که تو خودت را لعنت کنی برای

دیگر پایت را در مکّه بگذاری؟ کدام حج را خواسته 
 ست؟!ا

خصوصیّات حجّ حقیقی و مورد نظر زمامداران 
 دین

چرا اینها را نباید به مردم بگوییم؟ چرا اینها را 

                              
گاه خدای متعال بدین اعمال و سنّت و روش زعمای دین بوده است و هیچ

 هم به سفری به حج یا عمره مشرّف ها رضایت ندارد، و اگر باراهنمایی
پسند و با طمأنینه و شویم خواهید دید که این حج چقدر شیرین و دل

که هر سال شوق دیدار خانۀ محبوب و طوریچسب است، بهافزا و دلروح
تنها سوی بکشاند و نهملاقات با جلوات مخصوصۀ حج شما را به آن

گونه اضطراب و تشویشی عارض شما نگردد، بلکه دائماً در حال هیچ
تری را بنمایید؛ گرچه ور، تمنّای حضور بیشتر و فیض کاملبهجت و سر

الأسف هنوز توفیق تشرّف در معیّت صدیق محترم برای حقیر دست نداده مع
رَزَقنا الله جمیعاً الوفودَ إلیٰ بیَتهِِ الکریمِ علیٰ ما هَدانا الله و هدانا است. 

ةُ المُنتجََبین علیهم السالام، آمین.  «رسولهُ و الئما
 .256، ص 4الکافی، ج   1
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قسم اقتصادانه با این نباید یاد بدهیم؟ چرا باید این
مسائل برخورد کنیم؟! آیا آن حجّی که حضرت 

 ـاین  1حَجِّ﴾ۡۡ ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱل ابراهیم ندا داد ـ
ه از هرچه خدا و پیغمبر و خازن و حج است ک

اینکه با آن  رضوان است بیزاری و تبرّی بجویند؟! یا
دل و التهاب درون و  عشق و علاقه و سوزِ

تِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ ۡۡ يَأ ٖۡ کنان، ﴿وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرهروله
سمت این مکّه و حج و اعمال و... به  2﴾ٖۡ عَمِيق

م صادق ما بوده حرکت کنند! کدام حج مورد نظر اما
است؟ این حجّی که پدر حاجی را در ﴿وَلَا 

بیاری و بعد هم بگویی زنت  لِّينَ﴾ گفتن درۡٓ ٱلضَّا
بر تو حرام و مادر و خواهرت بر تو فلان است؟! 

حجّی برایش درست کنی که بگوید: ای  اینکه یک یا
چنین جا و همکاش نمیرَم تا دوباره سال دیگر به یک

 واقفی برگردم!مکان و مشاعر و م

داشتن  ای از علامه طهرانی و همراهخاطره
 دیوان حافظ در سفر حج

                              
 .27( آیه 22سوره حج )  1
 .27( آیه 22سوره حج )  2
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اینکه ... خدا مرحوم آقا را رحمت کند، مثل
ایشان شش سفر به حج مشرّف شدند. در یکی از این 
سفرها وقتی داشتند ساک و چمدانشان را برای حج 

بستند، من دیدم یک حافظ کنار آن چمدانشان می
 دفعه آن را برداشتند و گفتند:د. یکانگذاشته

 رویم آنجا!آقا سید محسن، حافظ هم با خودمان برداشتیم؛ می

های دیگر ما و آن سفری بود که با یکی از اخوی
ای از دوستان اتفاق والده رفته بودند و عدهظاهراً به

همدانی و طهرانی هم بودند. زمان شاه و در زمستان 
این کتاب »گفتند: ن بودند میبود. افرادی که با ایشا

حافظ در اکثر مواقف، در عرفات، مشعر، منا، مکّه و 
چرا ما نباید اینها را بگوییم؟ « مدینه دست ایشان بود!

چرا مردم نباید بفهمند؟ چرا مردم باید فقط به 
خودشان مشغول و مواظب باشند که گوشۀ لباس 

ل احرامشان به زمین مالیده نشود و...؟! این مسائ
 چیست؟!

عهده دارد و اینها اینها وظایفی است که مجتهد به
همه وظیفۀ فقیه است؛ اما کدام فقیه؟ آن فقیهی که 

تواند این فقیه باشد! شاگرد امام صادق است که می
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 1“مطالب و حقایق را روشن کند.

 اشعاری از شبستری و اهمیت توجه به باطن
 گوید:شبستری می”

 «مَن رَآنی»نی *** بخوان مجمل حدیث برون آی از سرای أما ها
 داری تو جایزکه بر خود جهل می***  «دین العجائز»چه کردی فهم از 

آسا برو حق را طلب کن *** شبی را روز و روزی را به شب کنکلیم
2 

خیلی اشعار خوب و عالی است! اشعار شبستری 
دهند. وقتی ما مکّه بودیم، من واقعاً خیلی جان می

خواندم. یکی از رفقا دت این شعرها را میدر تمام م
تا کتاب برای من آورده بود و به من هم نگفته  چند

خورد! یکی همین درد تو میبود! گفت دیدم اینها به
 گلشن راز بود.

خواندیم. بالأخره در عرفات شعر شبستری می
یکی اهل دعا است، یکی اهل شعر است، یکی اهل 

. یعنی هر کسی یک گریه است، یکی اهل خنده است
قِسمی است و یک حالی دارد و هر کدام در مظهریّت 

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج )وجوب عمرۀ مفرده و بحث از   1

 . )آیةالله طهرانی(135تکرار آن در یک ماه( جلسه 
 :28و  27ابیاتی از گلشن راز، ص گزیده  2

 «مَن رَآنی»ث برون آی از سرای أمّ هانی *** بگو مطلق حدی
 داری تو جایزکه بر خود جهل می« *** دین العجائز»چه کردی فهم ازین 

 آسا برو حق را طلب کن *** شبی را روز و روزی را به شب کنخلیل
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تواند به آن اعتراض خودشان مَظهر هستند؛ نه این می
 1“تواند به این اعتراض بکند.بکند و نه آن می

حکایت آقا شیخ محمد بهاری در عرفات و 
 شنیدن صدای آواز یک جوان

شیخ محمد بهاری در عرفات بود.  مرحوم آقا”
صدای آواز خیلی  بیند یکنزدیک ظهرِ عرفات می

سمت آن صدا به بیرون آید و اصلًا بهعجیبی می
سمت آن آمده و به اش درشود؛ از خیمهکشیده می

رسد، کند. وقتی که به آنجا میصدا حرکت می
همین  جوانی نشسته و از الرّحمه یکبیند دمِ جبلمی

خواند. به نزدیک این صدا که شعرهای حافظ می
 گوید:رسید، دید دارد این را می

ای ما راصبا به لطف بگو آن غزال رعنا را *** که سر به کوه و بیابان تو داده
2 

خواند! رفت وقتی که نزدیک شد، دید دیگر نمی
 دید که صفا کرده و فوت کرده است.

کنار مستجار  توصیۀ یکی از آقایان معروف در
 به تلفظ صحیح عبارات

مقابل این دیدگاه و عملکرد نسبت  ]درست در

                              
 . )آیةالله طهرانی(36سایت مکتب وحی، دروس، منظومه، جلسه   1
 .4دیوان حافظ )قزوینی(، غزل   2
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به مناسک حج[ یکی از آقایان معروف طهران دمِ 
شناخت، مستجار نشسته بود. یکی از رفقا که او را می

کار کنیم که حجّمان بهتر و بیشتر چه»پرسد: از او می
 گوید:می« مقبول بشود؟

ه در حج آمده را صحیح أداء کرده و صحیح تلفاظ کنید! مثلاً سعی کنید عباراتی ک
 را قشنگ بگویید! «إلَهی رضًی»ضاء 

کنم! از افراد خیلی گویم و شوخی نمیجدّی می
معروف است و معلّم اخلاق هم هست. آن یکی چه 

 گوید:گوید! میگوید، این یکی چه میمی
جا را دقیق علامت بزنید و از مواظب باشید به شما تنه نزنند؛ اگر تنه زدند، همان

وقت تر باشد تا درست أداء بشود، آنطرفباب مقدامۀ علمیاه احتیاطاً یک وجب هم این
به عقب برگردید و دوباره طواف کنید. لذا مواظب باشید کسی به شما تنه نزند و 

ند و سر یا کتفتان برگشت، کار شما تمام است و دیگر شما را هُل ندهد؛ اگر هل داد
 هیچ!

 این چه طوافی شد؟!

دلیل کردن طواف شخصی به حکایت باطل
 برگشتن کتف او در طواف

خواندیم و هنوز نوبت ما داشتیم نماز طواف می
طواف نساء نشده بود. یک حاجی آمد و گفت: 

 طورگفتم: بله! این« آقا شما ایرانی هستید؟حاج»
« آقا خیلی شوخ هستید!حاج»گویند. گفت: می

جا است؛ پس مربوط گفتم: شوخی مربوط به همین
به کجاست؟ خوش هستیم! اگر اینجا شوخی نکنیم، 

رویم اَبرویمان هفت کجا شوخی کنیم؟! هرجا می
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 خُرده باز باشد. است، لاأقلّ اینجا یک
آقا، شلوغ بود و به من تنه زدند؛ حالا »بعد گفت: 

گوید طوافت باطل است و ای آخوند کاروان میآق
گفتم: حالا مگر چه « باید دوباره طواف انجام بدهی!

گفتم: خُب « کِتفَم برگشته است!»شده؟ گفت: 
ای برگردد! اگر دو دور هم مثل فرفره بچرخی مسئله

خُرده کتفت به  نیست؛ برو نمازت را بخوان! یک
جدّاً؟! »طرف رفته و هیچ مشکلی ندارد. گفت: آن

گفتم: برو آخوندت « بروم به آخوند کاروان بگویم؟
ها چیست را صدا کن بیاید اینجا! این حرف

باطل است »گویند: زنید؟! دیگر رفت و نیامد. میمی
و باید دوباره برگردی و هفت دور دیگر طواف کنی، 

 1“اینکه طواف نشد، این ضجر است!« الله! یا

 مسئلۀ طواف و جهت صحیح آن
توان در اعمال حج ورد دیگری را که میم”

شمرد مسئلۀ طواف به دور خانۀ خداست. چنانچه  بر
اخبار و روایات دلالت دارند، باید حاجی طواف به 

                              
، حج )وجوب عمرۀ مفرده و بحث از سایت مکتب وحی، دروس، فقه  1

 . )آیةالله طهرانی(135تکرار آن در یک ماه( جلسه 
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سمت چپ شروع نماید؛ یعنی  دور خانۀ خدا را از
سمت باب ابتدای حرکت او باید از حجرالأسود به

هد تا طور ادامه دکعبه و بعد حِجر اسماعیل و همین
دوباره به حَجرالأسود برسد؛ یعنی باید در موقع 
طواف، کعبه در سمت چپ او واقع گردد و به این 
نحو ادامه دهد تا هفت شَوط او تمام گردد. و در این 
بین از ادعیه و اذکار در روایات بسیار وارد شده 
است، و حاجی در هنگام طواف باید به این ادعیه 

 1مشغول باشد.

 السّلام در هنگام طواف رضا علیهدعای امام 
السّلام در  در روایت است که امام رضا علیه

کرد طرف آسمان بلند میها را بههنگام طواف دست
 فرمود:و می

الله! یا وَلیَّ العافیَةِ و خالِقَ العافیَةِ و رازِقَ العافیَةِ و المُنعِمُ بِالعافیَةِ و المَنّانُ  یا
نَ الدّنیا و الآخِرَةِ و  لُ بِالعافیَةِ عَلَیَّ و علی  جَمیعِ خَلقِکَ! یاباِلعافیَةِ و المُتفََضِّ  رحم 

، و ارزُقنا العافیَةَ، و دَوامَ العافیَةِ و تمَامَ  رَحیمَهُما! صَلِّ علی  محمد  و آلِ محمد 

أرحَمَ الرّاحِمینَ. العافیَةِ و شُکرَ العافیَةِ فی الدّنیا و الآخِرَةِ؛ یا
2 

صدوق در عیون الأخبار روایت  مرحوم شیخ
کند از سعد بن سعد از امام ابوالحسن علیّ بن می

                              
و  351 ـ 344و  337 ـ 331، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1

 .355 ـ 353
السّلام،  ، به نقل از عیون أخبار الرّضا علیه335، ص 13وسائل الشّیعة، ج   2

 .16، ص 2ج 
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 گوید:السّلام؛ سعد می موسی الرّضا علیهما
با امام رضا علیه السالام مشغول طواف بودم تا جایی که به مقابل رکن یمانی 

رسیدیم؛
1
ای »طرف آسمان بلند کرد و عرضه داشت: حضرت ایستاد و دستش را به 

وجود آورندۀ عافیت هستی، و دست توست، و بهپروردگار! ای کسی که عافیت به
داری، و بر باشی، و نعمت عافیت را به بندگانت ارزانی میعطا کنندۀ عافیت می

واسطۀ عافیت بر آنها؛ و ای کسی که به لطف خود عافیت گذاری بهبندگانت منات می
خشی! ای پروردگار رحمان در دنیا و برا بر من و بر جمیع مخلوقاتت کرامت می

آخرت و رحیم در دنیا و آخرت )انعام عاما و خاصا در هر دو نشئه(! بر محمد و 
محمد درود بفرست و نصیب ما عافیت بفرما، و آن را دوام بخش، و تمام و منتهای آل

عافیت را بر ما ارزانی بدار، و شکر بر عافیت را در دنیا و آخرت روزی ما 
 «کنندگان.ترین رحمکننده؛ ای رحمبگردان

 دعای مستحب بین رکن یمانی و حجرالأسود
و کذلک مرحوم کلینی با سند متّصل خود از 

السّلام روایت  عبدالله بن سنان از امام صادق علیه
 کند که فرمود:می

کنِ و الحَجَرِ: اللَهمّ آتنِا فی الدّنیا حَسَنَةً  یسُتحََبُّ أن و فی الآخِرَةِ حَسَنَةً  تقَولَ بَینَ الرُّ
 و قنِا عَذابَ الناّرِ!

إنّ مَلَکًا مُوَکَّلًا یقولُ: آمین!و قال: 
2 

مستحب است که حاجی در هنگام طواف بین رکن یمانی و حجرالسود بگوید: »
خدایا در دنیا به ما نیکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی عطا فرما، و ما را از 

گوید: ضرت فرمودند: ملکی از ملائکۀ پروردگار میعذاب آتش حفظ فرما! بعد ح
 «امین!

                              
مانی یا رکن جنوبی، یکی از زوایای کعبه است که به رُکن یَمانی: رکن ی  1

سمت جنوب و کشور یمن قرار دارد. این رکن پس از رکن حجرالأسود، 
برترین رکن کعبه شمرده شده و در روایات از آن، به عنوان دری از درهای 

 1بهشت یاد شده است.
م، هنگامی که السّلا بیت علیهمسلّم و اهل و آله و علیه الله پیامبر اسلام صلّی
دادند و دربارۀ آن آدابی را سفارش رسیدند اعمالی انجام میبه رکن یمانی می

التزام )در  3بوسیدن، 2ند از: استلام )لمس کردن(،اند، که عبارتنموده
توبه و طلب آمرزش از  6دعا و مناجات، 5ذکر صلوات، 4آغوش گرفتن(،

 )محقق( 7درگاه الهی در نزد آن.
 .409، ص 4، ج ( الکافی1
 .106، ص 5( تهذیب الأحکام، ج 2
 .106، ص 5( تهذیب الأحکام، ج 3
 .408، ص 4( الکافی، ج 4
 .409، ص 4( الکافی، ج 5
 .408، ص 4؛ الکافی، ج 105، ص 5( تهذیب الأحکام، ج 6
 .409، ص 4( الکافی، ج 7
 .408، ص 4الکافی، ج   2
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و روایات عدیدۀ دیگری نیز حاکی است که 
شخص طائف مستحب است زبان او به ذکر اذکار 

محمد و ادعیۀ مأثوره خصوصاً صلوات بر محمد و آل
مترنّم باشد و توجه او به معانی اذکار و ادعیه متمرکز 

 1گردد.
ی هم دقیقاً حال چطور ممکن است شخص

متوجه سمت کعبه باشد و هم به اذکار و توجه به 
 ادعیه مشغول گردد؟!

شود انسان دقّت در دیگر: آیا میعبارتبه
گیری کعبه و مُحاذات دقیق شانۀ چپ با کعبه سمت

الله را با توجه تامّ خصوصاً هنگام عبور از زاویۀ بیت
مع به اذکار و خلوص نیّت و اشتغال به یاد محبوب ج

 نماید؟

 تفسیر نادرست از مُحاذات شانۀ چپ با کعبه
بدیهی است پرداختن به ظاهر طواف و تفسیر 
نادرست از محاذات مِنکَب أیسر با کعبۀ مکرّمه 
موجب تعطیل بالکلّیۀ جمیع حیثیات و شئون حاجی 
در هنگام اشتغال به این فریضۀ مهمّ خواهد شد، و 

                              
 .337 ـ 333، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
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و دقّت در سره او را در اشتغال به محاسبه یک
ادراک از  الله، و بالمآل عدم فهم وهای بیتزاویه

حقیقت طواف و تعطیل قوا و حضور در محضر 
دارد؛ و طوافی را که باید کاملًا حضرت ربوبی وا می

با حضور قلب و توجه سرّ به مبدأ أعلیٰ و انغمار در 
بحار انوار شهود و حضور حضرت حق باشد، به یک 

محتوا خالی و ظاهری بیعمل خشک و جامد و تو
مبدّل خواهد نمود. آیا مقصود و منظور ائمۀ دین ما 
از طواف این طواف است یا طواف دیگری؟! 
قضاوت با خوانندگان و متأمّلین و متدبّرین خواهد 

 بود.
حال باید توجه نمود که چطور با عدم فهم 
صحیح مسئلۀ طواف و تفسیر ناصواب آن برای مردم 

ز و رموز حقایق اعمال و توجیه اطّلاع از رمبی
ها، مردم عوام نادرست بعضی از روحانیون کاروان

جای پرداختن به حجّ صحیح و واقعی و توجه به به
السّلام  آنچه که رسول خدا و ائمۀ معصومین علیهم

اند، که همانا رشد و رُقاء و استفاضه از بیان فرموده
ها خود جلوات خاصّۀ این عملِ بسیار مؤکّد است، آن

را به ظاهری آراسته و به دور از تلقّی معانی و 
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دارند و موجب سدّ ابواب روحانیّت مشغول می
 گردند.خیرات و برکات الهی بر آنان می

در اینجا به خوبی و وضوح روشن گردید که عدم 
معروف و اطلاع صحیح مبلّغ احکام و متصدّی امربه

وانب و ازمنکر از مبانی شرع مبین و حیازت جنهی
ناپذیری از حدود مسائل شرعی چه ضررهای جبران

جای خواهد گذارد و چه عواقب خود به
 1“بار خواهد آورد.باری بهمصیبت

عدم نیاز به دقت در مُحاذات شانۀ چپ با بیت 
 در هنگام طواف

روزی به ایشان )علامه طهرانی( عرض کردم: ”
 گویند طائف هنگام طواف به دوراین مسئله که می

گاه کعبه باید چنان مواظبت و مراقبت نماید که هیچ
شانۀ چپ او از محاذات بیت خارج نگردد، چگونه 
است؟ و آیا این فتوا با نفس توجه و عبادت و التجاء 

سوی پروردگار در هنگام طواف منافات ندارد؟ و به
انسان را از باطن به ظاهر و از ادراک مغز و حقیقت 

                              
 . )آیةالله طهرانی(159، ص 1اسرار ملکوت، ج   1
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وجه به معنا به کثرت منصرف به مجاز و پوست و از ت
 سازد؟ ایشان فرمودند:نمی

 طور است و اصلاً این حکم بدین صورت در احادیث وجود ندارد.دقیقاً همین

و حقیر پس از مراجعه به روایات متوجه شدم 
باشد و کلی طرح این مسئله اشتباه محض می طوربه

آید این است که: دست میآنچه که از مُفاد روایات به
سمت چپ به دور خانۀ  کننده باید ازشخص طواف

که شانۀ نحویخدا طواف کند نه از سمت راست، به
و این  1ت او؛سمت بیت باشد نه شانۀ راسچپ او به

مسئله چه ربطی به محاذات شانه با بیت و انطباق 
 الله دارد؟!دقیق او با جِرم بیت

البتّه طرح این مسئله برای حقیر که سالیان 
متمادی در چنین مکتبی به برخی از اشارات و دقایق 

نماید، اما ام سهل و عادی میاطلاع حاصل نموده
یّت ادراک و سعۀ بسا دور از ظرفبرای افراد عادی چه

علمی و معرفتی آنان باشد؛ و از این باب است که به 
توانند دست از ظهور تخیّلی و هیچ عنوان نمی

ای از ظواهر کلمات بردارند و سعۀ توهّمی پاره
وجودی و معرفتی خود را قدری به سمت و سوی 

                              
 .349 ـ 344، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
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عروج و صعود به مراتب کشف، به حرکت درآورند 
ن موقف تنگ و تاریک و و خود و دیگران را در همی

پوست و مجاز و عاری از روح و جان و نشاط و 
انبساط و تلألؤ انوار عالم قدس بر ضمیر و قلب، 

 1“کنند.محبوس و گرفتار می

شدن  حکایت شخصی مضطرب از باطل
 طواف به دلیل برگشتن شانه

حاجی باید با توجه و حضور قلب طواف را ”
من نشسته بودم انجام بدهد، سعی را انجام بدهد. 

آقا، چه »دیدم یک شخصی آمده خیلی مضطرب که: 
« چه شده؟»گفتم: « چیزم از بین رفت!کنم؟ همه

دادم، یکی آمد آقا، داشتم طواف انجام می»گفت: 
مقداری به این سمت برگرداند و من  شانۀ مرا یک

گویند: اصلًا ام میحرکت کردم و رفتم. حالا آمده
جان، طوافت از  برو آقا»: گفتم« طوافت باطل است!

تر است! در روز قیامت من طواف من هم قبول
گویند: شانه آقا، می»گفت: « ضامن بر این هستم.

                              
 . )آیةالله طهرانی(38نوروز در جاهلیت و اسلام، ص   1
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دوْر  تو دوْر من چهار»گفتم: « ]باید موازی باشد[!
« چرخ هم بزنی طوافت قبول است و اشکالی ندارد!

 آورند؟می ها چیست که دراین حرف
نفسانی و حالت روحی ما به این نحو آن حالت 

جای آن، تشویش و اضطراب و گیریم و بهحج را می
دلهره و کدورت و شک و شبهه و یک اَنبانی از 
تأثّرات و شکوک را همراه با آن شخص به وطنش 

چنین همسال آدم یک فرستیم! این حج شد؟ صدمی
 1“حجّی نرود بهتر است!

سهم اندک احکام ظاهری در برابر حقیقت و 
 معنویت حج

طور برای آنها بیان مردم تقصیر ندارند و این”
ملیونم آن مقداری که نسبت به شده است. فقط یک

حقیقت و فلسفه و روحانیّت و معنویّت و آثار و 
شود، مربوط به احکام برکات حج نصیب انسان می

انسان باید انجام و عبادات و اعمال و افعالی است که 
بدهد؛ اما متأسّفانه تمام سعی و توان را روی همین 

گذارند که این عمل را چطور انجام بدهید، اعمال می

                              
 . )آیةالله طهرانی(88سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1
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آن عمل را چطور انجام بدهید، سرتان را برنگردانید، 
گویید متوجه باشید که موقعی که دارید لبّیک می

را خوب بگویید و « عین»لبّیک را قشنگ بگویید، 
 را خوب أداء کنید! مخارج

نصیحت یکی از معروفین مبنی بر نزدیکی به 
 خدا به میزان دقت در اعمال ظاهری

در سفر گذشته که ما مشرّف شدیم، یکی از افراد 
که از معروفین هم بود آمده بود. از باب نصیحت به 

 بعضی از دوستان گفته بود:
مقدار به خدا نزدیک همانبه آن مقدار که دقیق به اعمال و کردارتان برسید، به 

 شوید!می

یعنی چه؟ یعنی تمام اعمال و رفتار حج، منوط 
کردن و الفاظ  کردن و نگاه به دقّت در کیفیت حرکت

که حج نیست، این کردن است! این را از دهان خارج
 تئاتر و فیلم است!

ای از یک گروه لبنانی در سفر حج و خاطره
 پاسخ و راهنمایی به آنها

ده سال پیش با یک گروه لبنانی به حج  ما حدود
شخصی از لبنان آمده بود و  مشرّف شده بودیم. یک

 گفت:اینکه مرجع تقلید آنها بود می با
گوید همه خاطر این است که خدا میاینکه نباید شانه از سمت کعبه تکان بخورد، به

 در یک صف حرکت کنند!
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 گفتم:
زنید؟! مگر اینجا ارتش و نظام است د دارید میایها را از کجا در آوردهآقا این حرف

رو، نه چپ و نه راست حرکت کنند؟! گاهی اوقات که همه باید در یک صف قدم

گشت!شد و با شتر دوْر کعبه میپیغمبر سوار شتر می
1 

سید، »هیچ، آن بنده خدا رفت. بعد آنها گفتند: 
ما همدیگر شروع به گفتن کردیم. « تو برای ما بگو!

خدا خیرت بدهد، پدرت »سوم که شد، گفتند:  روز
مردیم! را بیامرزد، ما را راحت کردی! داشتیم می

« دیدیم!ها از این مسائل خواب پریشان میشب
کنید که بر سر مردم چه گفتند! التفات میجدّی می

ورند؟! وقتی هم که حجّشان تمام شد، آمدند آمی
گفتم: برو « !ما این کار را کردیم»پیش ما و گفتند: 

بلند شو برو! و.... « آن کار را کردیم!»پیِ کارت! 
فقط به یکی گفتم احتیاطاً این عمل را دوباره انجام 

آقا، خدا خیرت بدهد! خدا »بده، فقط همین؛ گفتند: 
ایم واقعاً عجیب بود! ببینید، ما آمده« عمرت بدهد!

این مسئله و قضیۀ به این مهمّی را فقط در کیفیت 
ها و پرداختن به ت و تعابیر و توجه به شانهکلما

کردن از همۀ آنچه خداوند  حرکات ظاهر و غفلت
در این قضیّه برای ما تعیین و بیان کرده است، 

                              
 .429، ص 4الکافی، ج   1
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 1“ایم!خلاصه کرده

لزوم احساس حقیقت و باطن اعمال حج 
 توسط حاجی

کند سوی او حرکت میوقتی انسان در حج به”
پردازد؛ ال ظاهری نمیباید بداند که فقط به یک اعم

تمام این اعمال ظاهری از رفتن به عرفات و منا و 
مشعر، یک باطنی در پس خود دارند و حاجی باید 

در  2این را بفهمد و باید این حالت را احساس کند.
زدن باید چه حالتی داشته باشد؟ دارد سنگ  سنگ

زند که دیگر شیطان در بازگشت به او مراجعه می
کند، باید بداند که مسیر ارد طواف مینکند! وقتی د

زندگی و حیات خودش را از این به بعد بر چه 

                              
مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت   1
 . )آیةالله طهرانی(3
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 ، آیةالله طهرانی:3
گویم که باشند؛ البته بنده نمی« نفسِ توجه»رفقا در مکّه باید خیلی متوجه »

ابالی باشد! بلکه باید اعمال را  توجه و لابی انسان نسبت به اعمال و رفتار
چنین سفر با همخواهد یکصحیح و درست انجام داد و طبعاً کسی که می

نظر ظاهر هم رعایت شرایط حرم و  این اهمّیت و ارزش را انجام بدهد، از
رود و خود را به هر قیافه و کند و با هر لباسی نمیبارگاه پروردگار را می

آورد؛ باید اعمال و رفتار صحیح و درست باشد. منتها باید شکلی درنمی
 «توجه بیشتر به باطن مسئله و کیفیت و روح این اعمال باشد.
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اساسی قرار بدهد! این مسئله مهم است. وقتی سعی 
دنبال حضرت هاجر دارد کند، باید بداند که بهمی
طور نباشد که گردد! و ایندنبال آب حیات میبه

ال تک این اعمگردد فراموش کند. تکوقتی که برمی
و مواقف، برای خودشان حال خاصّ به خودشان را 

 1“دارند.

باطن از تفاوت معرفت افراد ظاهربین و اهل
 مسئلۀ حج

آنچه شناختی است که وقتی از شخصی که برای ”
کنیم: رود، سؤال میانجام فریضۀ حج به مکّه می

گوید: می« حال و وضعیت شما چطور است؟»
روز دیگر تمام  سه ها دوشاءالله این سختیإن»

آیا این « گردیم!می مان برشود و پیش زن و بچهمی
شناخت و میزان معرفت با آن شناختی که امام حسن 

وپنج بار که بیشتر آنها هم با پای السّلام بیست علیه
یکی است؟ به نظر  2رودپیاده بوده است، به حج می

قیاساتهُا رسد این مسئله از قضایایی است که می

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2
 .14، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل  2
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 1است. مَعهَا
عنوان شناختی که انسان از فریضۀ حج دارد به

اسقاط یک تکلیف ظاهری است ولذا کعبه برای او با 
یک تپۀ در بیابان تفاوتی ندارد؛ فقط در حج تکلیف 

ها تکلیف است و در گشتن در بیابان دوْر تپه و سنگ
نیست؛ فقط به همین مقدار! یا سعی بین صفا و مروه 

خیابان هیچ فرق ندارد؛ فقط برای او با حرکت در 
فرقش این است که در آنجا تکلیف دارد و در اینجا 

کند! یا رفتن در تکلیف ندارد؛ همین، هیچ فرقی نمی
عرفات و مشعر با حرکت و مسافرت از یک شهر به 

کردن در بیابان و چای و پنیر و  شهر دیگر و اُتراق
اینکه  کند؛ إلاصبحانه خوردن هیچ تفاوتی نمی

بت به عرفات و مشعر تکلیف است و نسبت به نس
جلوس در بیابان و شب را در بیابان گذراندن و 

زدن تکلیف نیست؛ فقط به همین مقدار است  خیمه

                              
ری که به صرف تصوّر طرفَین آنها، جزم به صدقشان حاصل به قضایای فط  1

گویند؛ و آن را در موردی گویند که احتیاج به  قَضایا قیاساتهُا مَعهَاکنیم، 
« عدد چهار، زوج است»استدلال و آوردن دلیل و برهان نباشد. مثل قضیۀ 

ای فطری است، زیرا حکم ما به صدق آن مستند به این قیاس است: که قضیه
پذیر است، و هر عددی که به دو مساوی چهار به دو امرِ مساوی بخش»

 )محقق(« پذیر باشد زوج است، پس چهار زوج است.بخش
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 و نه بیشتر!
رساند؟! آیا این معرفت، انسان را به خدا می

که خدا گفته بیایید چادر بزنید و بمانید و شب همین
و بعد هم فردا بروید  هم بروید در آنجا بیتوته کنید

تا سنگ جمع کنید و به یک دیوار بزنید  در آنجا چند
و یک گوسفندی را هم ذبح کنید و حال اگر آنجا هم 

تان اینجا نتوانستید، بهتر است بگویید زن و بچه
کردن است؛  برایتان ذبح کنند و منظور فقط ذبح

اینکه ما اصلًا بفهمیم ذبح در منا چیست و چه آثار  با
خواصّی دارد، یکی است؟ ما از تمام این مسائل  و

همه بیگانه هستیم و صرفاً معرفتمان متمرکز بر 
تکلیفی است که آن را طبق فهم ناقص  رعایت یک

 کنیم.خود براساس چند دلیل و روایت استفاده می
این مسئله با آن حجّی که مرحوم آقای حداد 

کردند رفتند و بعد اسرارش را برای مرحوم آقا نقل 
زدن چه هست، وقوف به  یکی است؟ اینکه سنگ

مشعر چه مرتبه از مراتب انسان است، سیر رجوع به 
وقوف در إناا للَا و إناا إلیه راجعون، حق در مقام 

زدن به شیطان،  عرفات و مشعر و اسرار آن، سنگ
قبله بودن، سعی بین صفا و مروه، بهقبله و پشتروبه
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ای باید این در چه مرتبهمتابعت از حضرت هاجر که 
دنبال این بانوی متابعت انجام بگیرد و چرا باید به

بزرگوار تا روز قیامت، حتی انبیاء و ائمه حرکت 
کنند، نمازی که پشت سر مقام حضرت ابراهیم است 
و انسان باید جای پای او را در جلوی خودش قرار 
بدهد و پشت جای پای حضرت ابراهیم نماز بخواند 

جای پا چه ارزشی دارد و این نماز چه موقعیّتی  و این
کند که اگر در سایر جاها برای انسان حاصل می

بخواند باطل است؛ باید بیاید پشت پای حضرت 
یعنی این نمازی که الآن من  1ابراهیم این کار را بکند،

خوانم با حضرت ابراهیم در بنای این کعبه شریک می
یّات با حجّی که هستم! آیا این حج با این خصوص

ات را با یک زاویۀ هندسی باید چنان گویند شانهمی
طرف نشود یکی تطبیق بدهی که این طرف و آن

 است؟ این معرفت با آنها یکی است؟!
داند بر این مطالب بگرید یا بخندد! بر انسان نمی

اینکه مسئله به  این میزان از معرفت تأسف بخورد یا
در گوش خود راه ندهد! حدّی است که اصلًا آن را 

                              
 .425 ـ 422، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
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جای رفتن رساند؟! بهاین معرفت انسان را به خدا می
در عرفات و توجه و ابتهال و... جناب روحانی 
بگوید از نماز ما عکس و فیلم بگیرید و مردم همه 

جای اینکه توجه داشته باشند، چشمشان در نماز به
یکی در برداری باشد و او هم یکیبه دوربین فیلم

شود شود عرفاتشان و آن هم میدد! این میصف بگر
نمازشان و مسائل دیگری که حالا دیگر بماند. 

گویم چیزهایی است که با چشم مطالبی که می ـ
ـ قضیّه این است یا آن حجّی که ما از  خودم دیدم

بزرگان و اولیای خدا دیدیم و آن توجّهی که از آنها 
 1“دیدیم و آن اسراری که از آنها شنیدیم؟

حکایت انتقاد مرحوم آقای حداد از نگاه 
 ظاهربین یکی از آقایان

علیه[ فرمودند:  الله مرحوم آقای حداد رضوان”]
الخَیف داخل شدیم،  شب که با رفقا به مسجد یک

با جمیع رفقای  2دیدم آقای حاج سید احمد زنجانی

                              
. 9، جلسه 1427سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
ـ  دامت برکاته حاج سید احمد فَهری زنجانی ـ منظور حضرت آیةالله  2

باشند که از شاگردان اخیر مرحوم قاضی، و از ارادتمندان مرحوم حاج می
شیخ محمد جواد انصاری همدانی است. مردی است فاضل و عالم و 
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طهرانی و ایرانی گرد هم نشسته، و ایشان سخت از 
حجّاج و مَعابر ناراحت وضع طهارت و نجاست 

الخَیف  است، و گویا نیز در وقت دخول به مسجد
ها به ایشان شده است، و ایشان را ترشّحی از آن آب

چنان متغیّر نموده بود که: خداوندا! بارالها! 
خواهیم دو رکعت نماز با طهارت در مسجد تو می

ها و این مردم با این بجای آوریم، ببین مگر این عرب
 گذارند؟!کیفیت میوضع و 

 من به او پرخاش کردم و گفتم:
ما عَلَّمَکُم مریدی از نزد استادش، حضور بزرگی رفت. آن مرد بزرگ به او گفت: 

عَلَّمَنا أستاذنُا مرید گفت: « استاد شما به شما چه چیزی تعلیم کرده است؟!» أستاذکُُم؟!
های خدا و استاد ما به ما التزام به طاعت» بِالتِزامِ الطااعاتِ و ترَکِ الذُّنوبِ!

 «ترک نمودن گناهان را تعلیم نموده است!
هِ إلیَهِ بِرَفضِ آن بزرگ گفت:  ُّلِ إلَی الله و التَّوَجُّ تلِکَ مَجوسیَّةٌ مَحضَة؛ٌ هَلاا أمَرَکُم بِالتَّبتَ

ً آداب دین مجوس » ما سِواه؟ُ! این کارها صرفا
ه دو مبدأ خیر و ها که قائل باست )زردشتی

، و نور و ظلمت اند(. چرا شما را امر شرا
سوی خدا بروید، و سره بهنکرد تا یک

هتان به وی باشد؛ به فراموش کردن و  توجا
 «دور ریختن ماسوای خدا؟!

                              
فهم، و در ترویج دین کوشا و ساعی. در مراجعت از نجف مدّتی در خوش

دریس و اقامۀ جماعت و تبلیغ بود؛ سپس باختران در مسجد جامع مشغول ت
در طهران، و پس از آن در زمان انقلاب اسلامی ایران از طرف رهبر کبیر 
فقید به شام عازم و در دمشق مشغول اقامۀ شعائر دینی است. حقیر با ایشان 

الحرام اللهسوابق ارادت و آشنایی و دوستی دارم، و در سفر اخیر حقیر به بیت
بار هم در مشهد مقدّس در حرم مطهّر  لاقات دست داد، و یکدر منا شرف م

دعوت فرمودند « شام»توفیق زیارتشان حاصل شد؛ و در هر دو بار حقیر را به 
حال توفیق تشرّف الأسف تابهعهده گرفتند. ولی معو موانع سفر را خود به

 و اجابت دعوت معظّم له برای بنده دست نداده است. )علامه طهرانی(
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مورد در های بیگیریانتقاد بزرگان از سخت
 دین

آقا جان من! شما چرا دین خدا را عوض 
نمایید؟! وخم میارد پیچکنید؟! چرا شریعت را ومی

بُرید و به اعمالشان سوق چرا مردم را از خدا می
الله دین آسان و راحت دهید؟! مگر دین رسولمی

 نیست؟! مگر نفرمود:
؛بعُِثتُ علی  شَریعَة  سَمحَة  سَهلَة  

1
من بر شریعت بدون گیر و بند، و شریعت قابل » 

 «ام!إغماض و گذشت، و شریعت آسان مبعوث شده

 اند:مگر رسول خدا و ائمه نفرموده
وقت هر چیز، به هر شکل و صورت و در هر زمان و مکان طاهر است، مگر آن

که علم یقینی به نجاست آن پیدا کنی!
2 

گویید: همۀ اید و میشما مطلب را واژگون نموده
چیزها نجس است تا ما علم یقینی به طهارت آن پیدا 

 کنیم!
نمیدارید؟! چرا مردم را  چرا دست از سر مردم بر

با پیغمبرشان و با دین سهل و سَمحه و آسانشان رها 

                              
 :46النّاصریّات، ص   1
بعُِثتُ علیَ رُویَ عن النابیاِ )صلای الله علَیه و آله و سلام( أناه قال: »

 «الشّریعةَِ السَّمحَةِ السَّهلةَ.
، 5؛ مسند أحمد، ج 528چنین رجوع شود به الأمالی، شیخ طوسی، ص هم
 . با قدری اختلاف در مصادر.266 ص

: خ.لء  طاهرٌ إلّا ما عَلِمتَ )کلُّ شَی»: 15المُقنِع، شیخ صدوق، ص   2

 «حتیّ  تعَلَمَ( أنهّ قذَِرٌ.
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کنید؟! چرا راه توجه و انقطاع به خدا را نمی
 زنید؟!بندید؟! چرا بر روی باب مفتوح قفل میمی

لزوم توجه به خدا از میقات تا پایان اعمال و 
 عدم نگاه استقلالی به اعمال

کنند، باید از میقات که احرام مردم حج میهمۀ 
بندند تا وقت تقصیر و قربانی که از احرام بیرون می
از خدا نبینند و  آیند توجّهشان به خدا باشد. غیرمی

لحظه از خدا منقطع نگردد. نشنوند، و ذهنشان یک
 1اعمال و رفتار را نباید به نظر استقلالی نظر کرد.

                              
 :501روح مجرّد، ص   1

مرحوم قاضی هر وقت به کربلا :[ فرمودعلیه می الله مرحوم حداد رضوان»]
فرمود، علاوه بر آنکه چنان شد و در کلبۀ حقیر نزول اجلال میمشرّف می

لک گهگاهی از اشعار آبدار برای من ذغرق دریای خروشان معارف بود مع
 :...از جمله این اشعار را خواند. خواندمی

 یُدرِکُ شانَهُ یا مَن بِمُحَیّاهُ جَلَی الکَونَ و زانَه *** العالَمُ فی الحَیرَةِ لا
 أخفاکَ ظُهورٌ لَکَ عَنهُم و أبانَه *** ای تیر غمت را دل عشّاق نشانه

 *** ... میانهعالم به تو مشغول و تو غائب ز 
 إیّاکَ تَطَلَّبتُ و ذِکراکَ هَوَیتُ *** مِن کُلِّ حَدیثٍ بِأسانیدَ رَوَیتُ 

 إن کان إلَی الکَعبَةِ و البَیتِ أتَیتُ *** مقصود من از کعبه و بتخانه توئی تو
 مقصود توئی کعبه و بتخانه بهانه *** ...

 ا ما لِسِواکَ خَلَدی دارإن فی عَرَفاتٍ و مِناها جَسَدی دار *** أو مَشعَرِه
مَن مِثلیَ مَن حَجَّ إلَی الکَعبَةِ و الدّار *** حاجی به ره کعبه و من طالب 

 دیدار
 او خانه همی جوید و من صاحب خانه *** ...

 قد کَلَّ لِسانی صِفَةُ الدّارِ بِتَجرید *** فی فَضلِ صِفاتٍ و لقد طالَ بِتَحمید
جا عکس رخ یار توان مِن مُقلَةِ قَلبی فَأرَی نورَکَ تَوحید *** چون در همه

 دید
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ماز و غیرهما که طبعاً تکالیفی است از طواف و ن
شود؛ و در تمام این اعمال باید منظور انجام داده می

خدا باشد، نه عمل. باید فکر و اندیشه به خدا باشد 
نه به صحّت و بطلان عمل. این همان مجوسیّت 
محضه است که خداوند واحد را مختفی نموده و دو 
خدای عمل خوب و عمل بد را بجای آن نشانده 

 1است.
ردم بدبخت را شما از میقات تا خروج از این م

کنید! از وقت احرام در تشویش احرام از خدا جدا می

                              
 دیوانه منم من که روم خانه به خانه *** ...

 مُفضِلَ إلّا و بِنُعماکَ مُقَیَّد مَطلَبَ إلّا و بِأیدیکَ مُشَیَّد *** لا لا
فت حمد تو غَیرَکَ ذو الیَد *** هر کس به زبانی ص مُفضِلَ إیّاکَ و لا لا

 گوید
 *** ... بلبل به نوا خوانی و قمری به ترانه

 وَ الَّذی یوجِد *** إن أُتهِمُ أو أُشئِمُ أو أُعرِقُ أُنجِد مَطلَبَ لی غَیرُکَ لا لا
 لِلفَوزِ إلیٰ وَصلِکَ یا مَن هو مُنجِد *** گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد

 *** ... «***  طلبم خانه به خانهیعنی که تو را می
جمله ابیات مخمّسی است در استقبال غزل منسوب به هلالی یا  *** از 

الدّین عاملی نیز در اشعار مشهورۀ خود به استقبال آن خیالی که شیخ بهاء
 رفته است.

 :393، ص 2اسرار ملکوت، ج   1
دلی انجام پذیرد فاقد جزم و یقین و استقرار  عملی که از روی احتیاط و دو»

بات قلب است، و چنین عملی از روح و جان و حقیقت عبادت نفس و ث
خالی، و نصیبی نخواهد داشت؛ آن عملی موجب تأثیر در نفس و قلب است 
که از روی یقین و جزم صورت پذیرد، و انسان در هنگام انجام آن، اتّصال 
خود را با حضرت حق احساس کند، و ربط خود را وجدان کند و خواست 

داوند را با وجود خود و حضور خود مشاهده نماید، و و طلب و دعوت خ
 «این معنا با شکّ و تردید منافات دارد.
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اندازید که مبادا ترشّحی به بدنم، به احرامم برسد. می
ام از خانه منحرف شود. مبادا در حال مبادا شانه

طواف از مَطاف بیرون آیم. مبادا نمازم باطل باشد. 
ید و تا آخر عمر زن بر مبادا طواف نِسائَم باطل آ

 ام حرام باشد.خانه
یک از اینها در شریعت نیامده است. همین هیچ

خوانند درست است. نماز معمولی که خود مردم می
کنید و طوافشان درست است. شما آنها را باطل می

های زنید! و ترشّح همین آبمُهر بطلان به آنها می
رت، حجّ صواین اید! و درمشکوک را نجس دانسته

کلّی ضایع شده است. یعنی حاجی که باید از مردم به
اش با خدا باشد، و با تقصیر میقات تا پایان عمل همه

و حَلق از انقطاع به خدا و احرام با خدا بیرون آید؛ از 
شود، و این انصراف ابتدای احرام از خدا منصرف می

ماند تا آخر عمل؛ و تشویش و تزلزل برای او باقی می
کشد و قتی از عمل فارغ شد، اینجا نفَس راحتی میو

 یابد.خدا را می

هایی که مستلزم غفلت غلط بودن تمام احتیاط
 از خداست
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هایی که در این موارد انجام داده تمام احتیاط
شود و مستلزم توجه به نفسِ عمل و غفلت از می

 1اش غلط است.خداست، همه
الله کجا الله و در زمان رسولدر شریعت رسول

های عَسِر و حَرِج آمده است؟ کاریگونه احتیاطاین

                              
 :53، ص 3معاد شناسی، ج   1
جواز احتیاط است  نظر حقیر ]علامه طهرانی[ در کیفیت عمل، عدم»

ای موجود است . و برای این مدّعیٰ ادلّهکَما ذهََبَ إلیَهِ المَشهورالجمله فی
 ن در فقه باید ذکر شود و عمدۀ آن دو وجه است:که محلّ آ
تعارُف این قسم از احتیاطات در زمان معصومین است، خصوصاً  اول عدم

 .إذا لزَِمَ التاکرارُ فی العِبادة
دوم اینکه عبادت از روی احتیاط مقرون به شکّ و تردید در نیّت است؛ و 

یّت را از مؤمن گردد و قاطعکم منجرّ به وسواس میاین حال تردید کم
دهد، و عکس میاش تقرّب باشد نتیجۀ بهگیرد و عبادتی که باید نتیجهمی

دل و در وادی احتمال و تردید که محلّ شیطان و ورود  مؤمن را پیوسته دو
دارد و این همان بُعدی است که صددرصد خلافِ خواطر او است نگاه می
 راه یقین و تقرّب است.

ت اسلام بر این است که افراد امّت را در اعمال خود کلی دأب و سنّ  طورو به
قاطع گرداند و از ریب و شک خارج کند؛ زیرا بالأخره کثرت رَیب و تردید 
در اعمال به حالت شکّ و تردید در نفوس سرایت نموده و نسبت به صاحبان 

آورد، و این حالت از امراض مُهلِکه آن حالت تزلزل و اضطراب پدید می
و موجب یأس از رحمت خدا خواهد شد؛ زیرا دائماً هر عملی نفس است 

 داند آیا این مورد تکلیف و مُقرِّب است یا نه؟دهد نمیرا که انجام می
علیهم دیده نشده، و دأب  الله عشر سلامو لذا هیچ در دوران امامت ائمۀ إثنیٰ

اصحاب و فقهاء هم نبوده است که شخصی را که مثلًا در نمازهای خود 
تردید دارد او را وادار به إعاده یا قضاء بنمایند و مثلًا به شخصی که نمازهای 
خود را ادا کرده و در صحّت آن شک دارد او را از باب احتیاط ترغیب به 

اند که: اند و گفتهقضاء آنها بنمایند؛ بلکه همیشه امر قاطعانه به نوافل نموده
ماید؛ چنانچه از روایات وارده ننوافل جبران کمبود نمازهای فریضه را می

خوبی معلوم است که فقط در صورت ترک نماز امر به قضا در این باب به
 «اند.اند، و حتی در صورت ترک نوافل امر به قضا آنها نمودهنموده
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اصل اوّلی عدم عُسر و عدم حَرَج و عدم ضَرر است. 
هِ ۡۡ إِلَي ۡۡ اصل اوّلی ما در قرآن کریم، ﴿وَتَبَتَّل

سره از همه ببُر و به یک»است؛ یعنی:  1ا﴾اۡ تِيلۡۡ تَب
 2«آور!خداوند روی

                              
هِ ۡۡ إِلَي ۡۡ مَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلۡۡ كُرِ ٱسۡۡ : ﴿وَٱذ8( آیه 73سوره مزّمّل )  1

 ا﴾.اۡ تِيلۡۡ تَب
 :367، ص 2، ج اسرار ملکوت  2
مقصود از خلقت انسان وصول به مرحلۀ فعلیّت و کمال است، و آن همان »

معرفت ذات پروردگار به نحو انکشاف حقیقت ذات در سرّ و سویدای 
ضمیر و قلب و تبدّل و تحوّل نفس انسان از رتبۀ حیوانیّت و بهیمیّت به 

ل، و یا به عارف باشد که از او به انسان کامحیطه و حریم خلافةاللهی می
شود. و آن مرحله بدون طیّ طریق و واصل و ولیّ کامل حقّ متعال تعبیر می

عبور از بوادی نفس امّاره و غیره و اخلاص در عمل و فعل و توجه تام به 
 فرماید:حضرت احدیت امکان ندارد؛ چنانچه در آیۀ شریفه می

نسَ إلَِّّ لِیعَۡبدُوُنِ﴾؛ ﴿وَمَا خَلقَۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِ
1
.أی لیعَرِفوُنِ  

3و2
من جنا و انس را فقط به جهت و » 

 «مقصد عبادت خلق نمودم.

یعنی از مرتبۀ عبادت ظاهر به عبادت باطن که تحقّق به مقام عبودیّت تام و 
المعرفة به حقّ العبودیّة است برسند، که در این مرتبه معرفت ذات حقصِرف

 شود.المشاهدة برای عبد حاصل میو کمال
سلّم وارد شده  و آله و علیه الله و لذا در روایت منسوب به رسول اکرم صلّی

که آن عبارت است از:  4«مقصود از عبادت، معرفت ذات حقّ است.»است: 
فرماید: السّلام می رؤیت حق به چشم باطن و قلب. چنانچه مولا علی علیه

« ام!ام عبادت نکردهگاه خدایی را که ندیدههیچ 5ما کُنتُ أعبدُُ رَبًّا لَم أرَه؛ »
و یا حدیث  6«عَبدی أطِعنی حتیّ  أجعلََکَ مِثلی!»و حدیث معروف: 

بُ إلیََّ عَبدی باِلنوّافلِ... لا»معروف:  تماماً دالّ بر این نکته  7«یزَالُ یتَقَرََّ
 باشد.می

که انسان را به این مقصد و مقصود برساند در راستای  هذا عبادتیبناءًعلیٰ
این هدف قرار گرفته و مقبول و ممضا و قابل پذیرش از ناحیۀ پروردگار 
است، و آنچه انسان را به این رتبه نرساند مردود و مطرود و بدون ارزش و 
اعتبار خواهد بود؛ و این معنی حاصل نخواهد شد مگر با اتقان در طریق و 

 عبادت و یقین به مطلوبیّت و انجاز دعوت از ناحیۀ پروردگار. جزم در
دهد امکان ندارد قلبش در حین کسی که عملی را با شکّ و تردید انجام می
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داند که او نمی 8انجام عمل محکم و متقن و متیقّن به تکلیف و راسخ باشد.

س از این عمل که فعلًا به آن اشتغال دارد مورد تکلیف است یا عملی که پ
یک از آن دو تعلّق گرفته است! و لذا دائماً دهد، و امر به کداماین انجام می

در نفس خود هنگام انجام فعل دچار یک نوع وسوسه و تردید و شک 
باشد؛ درست مثل کسی که قبله را گم کرده و باید به جهات مختلف نماز می

 بگزارد.
ط مورد تکلیف است؛ البتّه شکّی نیست که در بعضی موارد نفسِ احتیا

چنانچه در اخبار و ادلّه موارد آن مشخّص و روشن شده است. اما اینکه 
الله واقعی است، و فقط براساس مکلّف نداند که این حکم، نفسِ حکم

احتیاط مجتهد در فتوا بخواهد آن را انجام دهد، این مسئله با جزم به تکلیف 
دت که موجب حضور قلب و قوّت و تبعاً ارادۀ بتّیه و اعتقاد راسخ به عبا

نفس در هنگام عمل است منافات دارد؛ و تنها اثری که در نفس مکلّف باقی 
گذارد این است که اگر این تکلیف مورد انشای پروردگار و ارادۀ او بوده می

ام و چیزی بر گردنم نخواهد ماند و همین! و این باشد من آن را انجام داده
دهد و به اطمینان و سکون و نفس را حرکت نمی کند، ومقدار کفایت نمی

کند. مکلّف آورد و اثر عبادت را در قلب و ضمیر او ظاهر نمیطمأنینه درنمی
عملی را انجام داده است در تردید و شک، و فقط دلش به این خوش است 
که تکلیف از ذمّۀ او ساقط شده است و بس، و در پیشگاه پروردگار مُعاقَب 

 9“نخواهد بود.
 .56( آیه 51( سوره ذاریات )1
، ص 4؛ تفسیر البغوی، ج 192و  55( رجوع شود به حقائق التّفسیر، ص 2

 .307، ص 5 ؛ تفسیر الثّعالبی، ج288
 :328، ص 1( کنز الفوائد، ج 3
ادِقِ علیه السالام، قال: عَبدِ عن مَسلمََةَ بنِ عَطاءٍّ عن أبی» اللهِ الإمامِ الصا

خَرَجَ الحُسَینُ بنُ عَلیّ  علیه السّلام ذاتَ یوَم  علی  أصحابهِِ فقَالَ بَعدَ 
ِ جَلَّ و عَزَّ و الصّلاةِ علی  محمد  رَسولِهِ  الحَمدِ لِِلَّّ

أیُّها الناّسُ إنّ اللهَ ]وَ اللهِ[ ما خَلقََ العِبادَ  صلیّ الله علَیه و آله و سلمّ: یا
هُ عَبدَوهُ فإَذا عَبدَوهُ استغَنَوا بِعِبادَتهِِ مِن سِواهُ! إلّا لیَعرِفوهُ فإَذا عَرَفو

الله ما مَعرِفةَُ الله؟ِ قال: مَعرِفةَُ رسولِ فَقالَ لهَُ رَجُلٌ: بأِبی أنتَ و أمُّی یا ابنَ 

، ص 3امام شناسی، ج «. أهلِ کُلِّ زَمان  إمامَهُمُ الَّذی یجَِبُ عَلَیهِم طاعَتهُُ 
31: 

السّلام[ فرمودند: روزی حضرت سیدالشهدا  حضرت ]صادق علیه»
السّلام خارج شده بر اصحاب خود و خطبه مختصری فرمودند، و پس  علیه

عزّ و درود بر محمد رسول خدا فرمودند: ای مردم  و از حمد خداوند جلّ
آنکه او سوگند به خدا که پروردگار، بندگان خود را نیافریده است مگر برای

پرستند و به عبادت او قتی که او را شناختند او را میرا بشناسند، پس در و
شوند با عبادت او نیاز میخیزند، و زمانی که او را پرستش نمودند بیبرمی
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 ریمعنای احتیاط در حدیث شریف عنوان بص
ـ  سرّه الله قدّس احتیاطی را که مرحوم قاضی ـ

دستورالعمل همۀ   1در ضمن حدیث عنوان بصری

                              
از خدا. مردی گفت: پدر و مادرم فدایت  از پرستش و عبادت هر کسی غیر

باد ای فرزند رسول خدا، معرفت خدا چیست؟ حضرت فرمود: معرفت و 
هر زمانی امامشان را که واجب است در آن زمان از او اطاعت شناسایی اهل 

 «کنند.
 :55( حقائق التّفسیر، ص 4
ادقُ علیه السالام[: فی قولِه » ﴿وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ قال جعفرٌ ]الصا

 لیَعرِفوُنی ثمّ یَعبدُونی علی   أی[ قال ]اللهُ عزّ و جلّ[: إلاّ ”]: إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

ئوُا مِنَ الرّیاءِ و السُّمعة.  «“بساطِ المَعرفةِ لیَتبََرَّ
 :98، ص 1( الکافی، ج 5
عَبدِاللهِ علیه السالام قال: جاءَ حِبرٌ إلیٰ الحَسَنِ المَوصِلیاِ عن أبیعن أبی»

أمیرالمؤمنینَ، هَل رَأیتَ رَبَّکَ  أمیرالمؤمنینَ صَلَواتُ اللهِ عَلَیهِ فقَالَ: یا
قال: و کیف “ أرَهُ! کُنتُ أعبدُُ رَبًّا لَم وَیلَکَ! ما”تهَ؟ُ قال: فقَالَ: حینَ عَبدَ

تدُرِکُهُ العیُونُ فی مُشاهَدَةِ الأبصارِ و لکَِن رَأتهُ  وَیلَکَ! لا”رَأیتهَ؟ُ قال: 

 «“القلُوبُ بحَِقائقِِ الإیمان.
، 2، با قدری اختلاف. اسرار ملکوت، ج 104( مشارق أنوار الیقین، ص 6

 :63 ص
اینکه تو را مِثل خود )و یا مَثَل خود(  ای بندۀ من! فقط مرا عبادت نما تا»

 «قرار دهم.
 :91، ص 1( إرشاد القلوب، ج 7
إنّ اللهَ تعَالی  یقَولُ: الله[ صلای الله علَیه و آله و سلام:  و قال ]رسول»

بُ إلیََّ باِلنَّوافلِِ مُخلِصًا لی حتیّ   لا  أحُِبَّهُ، فإَذا أحببَتهُُ یَزالُ عَبدی یتَقََرَّ
کُنتُ سَمعهَُ الَّذی یسَمَعُ بهِِ و بصََرَهُ الَّذی یبُصِرُ بهِِ و یدََهُ الَّتی یبَطِشُ 

 «.بِها، إن سَألَنی أعطَیتهُُ و إنِ استعَاذنَی أعَذتهُُ 
سلوک  و ، تعلیقه؛ رساله سیر53، ص 3( رجوع شود به معاد شناسی، ج 8

 .107؛ سرّ الفتوح، ص 2علیقه ، ت118بحر العلوم، ص 
 . )آیةالله طهرانی(370 ـ 365، ص 2( اسرار ملکوت، ج 9
ـ به همۀ  سرّه الله قدّس مرحوم آیةالله حاج میر سید علی آقا قاضی ـ  1

دادند تا روایت عنوان بصری را بنویسند و در جیب شاگردان خود دستور می
نند. این روایت را مجلسی دو بار بخوا ای یکیخود نگه دارند و در هفته

تا  224 ، از طبع حروفی، از ص1ـ در بحار الأنوار، ج  علیه الله رضوان ـ
نقل کتابُ العِلم، بابُ آدابِ طَلَبِ العِلمِ و أحکامِه، ، 7، در باب 226 ص
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 شاگردهایش قرار داده بود که:
و خُذ بِالّحتیاطِ فی جَمیعِ ما تجَِدُ إلیَهِ سَبیلًا؛

1
سوی احتیاط راه و در هرجایی که به» 

 «یافتی آن را پیشۀ خود ساز!

ن را به خدا باز کند، منظور عملی است که راه انسا
نه آنکه موجب سدّ طریق شود، و راه توجه و ابتهال 
و حضور قلب را بگیرد. مقصود عملی است که برای 
مؤمن یقین آورد و وی را در ایمان مستحکم کند، نه 

الحرام را اللهآنکه او را متزلزل و مشوّش کند، و بیت
انه در نزد او خانۀ عقوبت مُجَسّم کند، و حجّ این خ

را یک عمل جبری اضطراری از ناحیۀ أهرمن 
شیطانی برای عقوبت جلوه دهد. این همان 

 مجوسیّت محضه است.
خانه و همۀ غذاهای مسافران و میهمان

های های آنها حلال و طاهر است، همۀ آبآشامیدنی
ها طاهر است مگر زمان ها و جویمترشّحه از ناودان
ی من اینک با این بنابراین ای آقا 2علم به نجاست.

ترشّحی که به تو شده است برخیز و نمازت را بجای 

                              
الحق روایتی است جامع و برای مریدان و طالبان راه خدا کافی  کرده است؛ و

 و شافی. )علامه طهرانی(
 .226، ص 1؛ بحار الأنوار، ج 328مشکاة الأنوار، ص   1
 :1، ص 3الکافی، ج   2
ادِ بنِ عُثمانَ عن أبی» الماءُ کُلُّهُ طاهِرٌ اللهِ علیه السالام قال: عَبدِ عن حَما

 «.حتیّ  یعُلمََ أنهّ قذَِرٌ 



_________________________________________________________________ 

191 

آور، و اصلًا تصوّر نجاست و عدم طهارت در 
خودت منمای که بدون شک از تسویلات شیطان 

خواهد انسان را از فیض عظیم نماز و است که می
بیتوته و توجه و دعا در این مسجد شریف محروم 

 1“دارد.

ا در ایجاد وسواس در جهای بینقش احتیاط
 افراد
مسئلۀ حج یکی از مسائلی است که بسیار در این ”

شود و من خیلی از قضیّه برای افراد وسواس پیدا می
ام که وسواسشان بعد از حج شروع شده افراد را دیده

ترسانند و است؛ چون در موقع حج افراد را می
گویند: ای داد، حَجّت باطل شد! ای داد، زنت بر می

 تو حرام شد و...!
خاطر همین خاطر چیست؟ به... این اضطراب به

خواهد اعمال حج[ احتیاط است که ]شخص می
طور که واقعاً مورد امضاء است همانطوریهمان

کم حالت طور شد، کمانجام بشود. طبعاً وقتی که این

                              
 .146 ـ 142روح مجرّد، ص   1
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شود و حالت نفس نسبت به این مسئله دگرگون می
؛ لذا شارع آمده این مسئله شودوسواس در آن پیدا می

را کنار گذاشته است. بنابراین انسان باید عمداً در 
این موارد خلاف احتیاط انجام بدهد و طبق ظواهر 

سمت عمل کند و جلو برود! یعنی اگر بخواهد به
 شدن در مهلکه است. احتیاط برود، خودش وارد

کند جنبۀ بله، در مواردی که انسان احساس می
صلحت سلوکیّه است و ممکن است تفویت یک م

نسبت به آنجا از راه عقب بماند و مورد بازخواست 
قرار بگیرد، قطعاً عقل در آن موارد حکم به احتیاط 

و این مسئله در اختیار انسان است و هر   1کند.می

                              
 :383، ص 2اسرار ملکوت، ج   1
بودن  که احکام الهی در مراتب خود از حیث اهمّیت و لزوم و خطیر آنجا از»

باشند، و خود امام بودن و اهتمام و عدم آن دارای مراتب مختلفه می و سهل
السّلام نیز در رعایت این موارد دارای حالات و کردار متفاوت است،  علیه

 خورد.شم میهمین شیوه و عملکرد در حالات و اطوار عارف الهی به چ
مثلًا شارع مقدّس در احکام طهارات و نجاسات و تا حدودی نیز در مأکل و 

خوبی از لسان مشرب قائل به تسهیل و سمحه است، و این موضوع به
شود؛ و احکام ظاهریّه در این باب، و اصول و قواعد روایات معلوم می

السّلام به  یهطهارت و حِلّ، هم برای افراد عادی و هم برای شخص امام عل
اینکه اجرای قاعدۀ طهارت برای یک نسَق و یک وَتیره جعل شده است. نه

مورد شبهات موضوعیّه و یا  السّلام در افراد عادی است و اما امام علیه
حکمیّه در این باب باید به علم باطنی و لدنّی خود رجوع نماید؛ خیر، مطلب 

د موظّف است به حکم ظاهری چنین نیست، امام نیز همانند سایر افرااین
دهد عمل نماید. چنانچه امام صادق که خود به شیعیان دستور می طورهمان
چنین مورد ثوب مشکوک به نجاست دربارۀ خود نیز این السّلام در علیه
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فهمد که در طبق مدرکات خودش می شخصی بر
کجا باید احتیاط کرد و در کجا نباید احتیاط کرد؛ و 

 1“ایستی مقدار و حدود احتیاط هم مشخص بشود.ب

ای از اوّلین سفر حج علامه طهرانی و خاطره
 نکات تربیتی آن

اولین سفری که مرحوم آقا به مکّه و حج مشرّف ”
اتفاق چند نفر از دوستانشان بودند و تقریباً شدند، به

بیش از دو ماه هم طول کشید. به عراق رفتند و از 
 عراق به حج رفتند.

... در آن سفر چند نفر از دوستانشان هم بودند؛ 
آقا معین شیرازی بود جملۀ آنها یکی مرحوم حاج از

شود، یکی مرحوم حاج اسماعیل دّ ما میکه ج
دولابی بود که ظاهراً ایشان چند سال پیش به رحمت 

                              
گویند: عمل نمودند. و اینکه بعضی میکردند و حکم به طهارت میعمل می

ن به احکام واقعیّه در موضوعات به مقتضای حکم ظاهری مختصّ به جاهلی
 است، سخنی است به دور از تحقیق و تأمّل.

اما در موارد دیگر همچون مسائل مربوط به دماء و نفوس و أعراض، ما با 
شدّت اهتمام شارع در رعایت احتیاط و توقّف در موارد مشتبهه برخورد 

این موارد به السّلام با  کنیم، و از کیفیت تعامل حضرات معصومین علیهممی
بریم؛ و اینکه در چه موردی باید به سهل و روان سرّ و لُبّ مسئله پی می

بودن در آن ملتزم شد، و در چه موردی باید با نهایت دقّت و وسواس در 
 «مسئله مواجه شد و زود در موردی حکم به امری نداد.

 . )آیةالله طهرانی(344سایت مکتب وحی، دروس، اصول، جلسه   1
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خدا رفت و از شاگردان مرحوم انصاری و از دوستان 
البتّه مرحوم آقا در اواخر دیگر با  مرحوم آقا بود، ـ

ـ و بعضی از افراد  مرحوم دولابی ارتباطی نداشتند
د. اینها به آن سفر دیگر که الآن در قید حیات هستن

 رفتند.
آقا معین خیلی به مسائل طهارت و مرحوم حاج

مقداری هم خارج از  البتّه یک نظافت و تطهیر ـ
طور ـ اهتمام داشت و تا آخر عمر هم همین عادت

حال  کیف و سرِ بود. طبعاً آن موقع اینها خوش و سرِ
های ولوچهزمانه نبود که لببودند و مثل این دوره

 آویزان است!همه 
خواستند به وقتی در مکّه بودند و می

مسجدالحرام بروند و آخرین طواف را انجام بدهند 
چون  و از آنجا حرکت کنند به مدینه بیایند، ـ

ظهر رفته بودند دمِ  از ـ بعد بعد آمده بودندمدینه
جایی نشسته بودند؛ چون پیاده از جایی آمده  یک

مین خاطر نشسته بودند و خسته شده بودند، به ه
چایی بخورند و بعد بروند طواف و  بودند یک

عنوان طواف وداع واقع به زیارت آخر را بکنند و در
 بود.
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طور و با این کیفیت آن موقع مسجدالحرام این
دانم رفقا نبود و خیلی تشکیلات داشت؛ نمی

 1شیبهاند یا نه. حتی باب بنیهایش را دیدهعکس
 هنوز بود.

چی هم ا نشسته بودند و آن قهوهخلاصه اینه
کند به آقا معین رو میخواست چایی بیاورد. حاجمی

ـ و  مرحوم آقا و حاج اسماعیل و افراد دیگر بقیّه ـ
 گوید:می

ام حسابی رفتیم و لباس های تمیز پوشیدیم و غسل هم کردیم که دیگر یک به یک حما
رود انجام بدهیم! هم نمیهایی که مو لّی درز آن چسب، از آن طوافطواف دل

                              
شیبه: در ضلع شرقی مسجدالحرام، نخستین در از سمت شمال اب بنیب  1

بود که با سه لنگه در برابر باب کعبه و مقام ابراهیم و شمال چاه زمزم قرار 
شیبه قرار داشت و فرزندان شیبة بن های بنیداشت. این باب در برابر خانه

 کردند.داران کعبه، از آن استفاده میعثمان، پرده
ها اختلاف افتاد و تصمیم ی نصب حجرالاسود، وقتی میان قبیلهدر ماجرا

شیبه وارد گرفتند تا قضاوت برعهدۀ نخستین کسی باشد که از باب بنی
آله از این باب وارد  و علیه شود، پیامبر خدا حضرت محمد صلّی اللهمی

 شدند و به حلّ اختلاف پرداختند
السّلام بت هبل را به  ین علیهدر فتح مکّه در سال هشتم هجری، امیرالمؤمن

سلّم شکست و آن را در درگاه باب  و آله و علیه الله الله صلّیفرمان رسول
شیبه مستحب است، شیبه دفن کرد. لذا دخول به مسجدالحرام از باب بنیبنی

 *شودشده لگدمال می زیرا با ورود از این در، بت یاد
واسطۀ توسعۀ مسجدالحرام درون آن قرار گرفته است شیبه بهامروزه باب بنی

السّلام قرار دارد. بنابراین با دخول از اکنون تقریباً مُحاذی بابو هم
شیبه سمت مسجد، دخول از باب بنیالسّلام و پیشروی به موازات آن بهباب

 شود. )محقق(محقق می
و ج  372، ص 3لمکّة و بیت الله الکریم، ج * رجوع شود به التّاریخ القویم 

 .152، ص 5؛ البدایة و النّهایة، ج 390و  389، ص 4
 .238، ص 2** رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج 
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ـ و هم از نظر لباس دیگر هیچ شکا و  ایمکه مفصال غسل کرده از نظر خودمان ـ
 رود.ای در قضیاه نمیشبهه

نظر اندام  و این توضیح از بنده است: هم از
چون  ای نیست ـمبارک و بدن شریف هیچ مسئله
ها ها و بیخ گوشکاملًا تمام جاها و حتی لای ناخن

رفت آب به آنجا نرسد را جا که احتمال میو هر
ـ و بعد هم  شستیم و یک غسل حسابی هم کردیم

لباس نظیفی پوشیدیم که نگاه پرنده هم به این لباس 
 نیفتاده است!

کیف  دادن و سرِ خلاصه شروع کرد به توضیح
بود. خدا مرحوم جدّمان را بیامرزد. وقتی که گفت و 

آنجا روی میز بود را گفت، مرحوم آقا یک لیوانی که 
چی آورده بود، پر از آب کرد و از آن پارچی که قهوه

حاجی، بریزم »رو کرد به حاج اسماعیل و گفت: 
حاج اسماعیل هم گفت: « آقا معین؟!روی این حاج

آقا هم آب را روی سر « بریز آقا سید محمدحسین!»
های ایشان را ایشان ریختند و از عبا تا تمام لباس

چون ایشان روی صندلی نشسته  د! ـخیس کردن
بساط و لباس طاهری برای ایشان  ـ و یک بودند

چنین غسلی همدرست کردند که دیگر توبه کند یک
دفعه حاج آقا معین دستشان را بلند کردند کند! یک
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طبعاً « چیز ما بر باد رفت!ای وای، همه»و گفتند: 
اینها همه روی حساب بود؛ هم شوخی بود و 

ف بودند و هم اینکه بابا اینها چه بساطی کی سرِ
 است؟!

جای توجه بیش از حد به طهارت لباس به
 توجه به خدا در طواف

ما وظیفه داریم غسل کنیم و لباس بپوشیم و 
طور رعایت و تحفظ بر ظاهر، انسان را بیاییم؛ اما این

گیرد. شما در تمام این طوافی که الآن از آن باطن می
دهی، دلت به چه خوش است؟ به این داری انجام می

تمام شد! « الآن لباسم طاهر است!»خوش است که: 
طور نیست؟ نمازی که داری گیر همین است. آیا این

این نمازم با نمازهای دیگر »گویی: خوانی، میمی
تمام شد! « طور است!کند و این نمازم اینفرق می
هایت به چه گوید: تو در تمام این حرفخدا می

توجه داشتی؟ به لباس و طهارتی که کسب کردی؛ 
که تو باید فقط در این طواف به من فکر کنی درحالی

چیز را کنار بگذاری و اصلاً در این طواف نباید و همه
 لباس و غسلی که کردی و این مسائل را ببینی!
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مطالبی را ابتدائاً انجام  البتّه بله، انسان یک
کند و طاهر میدهد؛ اگر جایی نجس بود و می

پوشد. کند، و یا لباس طاهر میطهارتش را کسب می
اینکه بخواهد فکرش را بگذارد و بعد هم بیاید اما نه

تعریف کند! اینکه آمده تعریف کرده، معلوم است 
این قضایا در دلش جا باز کرده بوده است؛ وإلّا 

از توجه به  کرد. پس معلوم است غیرتعریف نمی
می هم برای لباس کنار گذاشته و سه پروردگار یک

حصّۀ این لباس را در اینجا مورد نظر قرار داده بوده 
است. رفقا، اینها خیلی نکته دارد و انسان باید به این 

 مسائل توجه کند.
ما این آب را روی »گفتند: خلاصه، مرحوم آقا می

خدا چون بنده« ایشان ریختیم و دیگر درست شد!
توانست برود عوض کند. مجبور شد و دیگر نمی

صد رحمت به همان لباس »آقا معین گفت: حاج
ریختی! چون این لباس همیشگیِ ما، ای کاش نمی

به صندلی و همۀ این چیزهایی که خیس شده خورده 
 «است!

نقش اولیاء خدا در هموار کردن مسیر حرکت 
 انسان به سوی خدا
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دادن است؛ حرکاتی  اینها همه حرکاتِ عبور
ولیّ خدا یا رفیقی که مؤیّد به ولیّ خداست است که 

دهد. حرکات عبوردهندۀ آید و انسان را عبور میمی
دارد و می دفعه انسان را برسلوکی اینهاست که یک
اندازد؛ که اگر خود انسان به یک جای دیگر می

بخواهد عبور کند، خیلی کار و زحمت دارد. اما این 
و راحت پرت  گیردآید دست انسان را میشخص می

چه شد؟! ما کجا »گوید: دفعه مییک کند و انسانمی
هایی پشت سر نگاه کن ببین چه درّه« هستیم؟!

هایی را طی کردی! ها و عقبهگذاشتی و چه وادی
دفعه دستت را گرفت و با یک جهش به آنجا یک

عجب، اصلًا راحت شدیم و از »پرت کرد و گفتی: 
اینها آن عنایات « دیم!وفنگ بیرون آمهمه دَنگاین

 1“ها همین است.خاصّه است! آن عنایات و لطف
اند راه را باز کنند، مسیر را باز کنند، اولیاء آمده”

وقت در  راه انسان را به خدا نزدیک کنند. من یک
جایی بودم، شخصی از آقایان که از منتسبین به  یک

                              
. 11، جلسه 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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بعضی از افراد است و آن شخص هم الآن حیات دارد 
دی است که خیلی مُعَنوَن و موجّه و معروف و و فر

گفت: ما با ها است، او میمشهور و در این زمینه
ایشان به حج یا به عمره رفتیم. از جدّه رفتیم برای 
جُحفه و در جحفه مُحرِم شدیم. حالا یک شخص 

کرد، پیرمرد که در آن وقتی که این قضیّه را نقل می
ایشان گذشته بود.  سال از سنّ پنج، هشتاد و هفتاد

یک شخصی که صاحب رساله و صاحب تقلید و 
که ما إحرام را همین»گفت: ذلک است. میامثال

مرتبه دیدم رنگ این آقا عوض شد و بستیم، یک
طور ناراحت بدنش شروع به لرزیدن کرد و همین

« طور شدی؟آقا، چه شده؟ چرا این»گفتم: « است!
کنم: حالاکه می من الآن دارم این فکر را»گفت: 

 «آیم؟!إحرام را بستم، چطوری از این إحرام درمی
وقت چه جوری  فهمید یعنی چه؟ یعنی یکمی

به آن »شود حالا این إحرام را بستیم! گفتم: می
گفتی: درنیامدی که نیامدی؛ مگر پیرمرد می

خواهی ازدواج کنی که حالا از این إحرام می
ن تا آخر خواهی دربیایی؟! فرض کچطوری می

گوید: می« شود؟عمرت در إحرامی! حالا چطور می
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هایی که آیم؟ با این وضعچطوری از این إحرام درمی
هایی که وجود دارد، با این بینم، با این شکمی

کارهایی که اگر انسان بخواهد انجام بدهد، با این 
مبطلاتِ إحرام که ممکن است باشد، با این وضعی 

شود! حالا این هنوز وری میآید، این چه جکه می
حولۀ إحرام را روی سرش نینداخته، ماتم گرفته و 

لرزد از اینکه چه جوری این إحرامش را تا دارد می
آخر به سلامت ببرد! حالا تا عصر هم که بیشتر 

کشد؟ دارد نیست. مگر أعمال عمره چقدر طول می
 برد!در این تردید بسر می

ر است؟ حالا متوجه شدید اوضاع چه خب
سال از سنّ یک نفر بگذرد که  سال، هشتاد هفتاد

شخص در تمام مسائل و روایات و فلان و 
پایین غور کرده باشد، ولی خودش یک عمل  و بالا
تواند مانند یک نفر خواهد انجام بدهد هنوز نمیمی

عادی خیابانی بلند شود بیاید این عمل را انجام 
سیرِ قَهقَرا! گویند: بدهد! درست شد؟ این را می

حال بوده است در بُعد از خدا پیموده به آنچه را که تا
 شده است.
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مقام عبودیّت، انحصار تمام اشتغال عبد به خدا 
 و ندیدن خود

هم چه خبر است؟ همه چیز را به»آقای حدااد به آن شخص چه فرمودند؟ گفتند: 
ای! حالّ چه شده؟ ختههم ریای، همۀ دنیا را بهای، همۀ دنیا را نجس کردهریخته
وقتی نشست فرمودند: « خُرده ترشاحی به تو شده! بابا بگیر بنشین، کارَت داریم! یک

یک شخصی پیش یک بزرگی رفته بود. گفت: استادتان به شما چه یاد داده و چه 
ما را امر أمَرَنا بِالتزامِ الطااعاتِ و الّجتنابِ عن الذُّنوبِ؛ تعلیمتان کرده است؟ گفت: 

ً سرِ ساعت، فلان کار را انجام بدهیم، فلان عبادت را انجام بدهیم،  کرده که دقیقا
طرف هیچ تکانی هم نخورد، فلان عمل خیر را انجام بدهیم، قضیاه این طرف و آن

 و از گناهان هم بپرهیزیم و کاملاً مواظب باشیم!
ه  تلکَ مَجوسیاةٌ مَحضة؛ٌ هَلاا أمرکُماو در جواب گفت:  بالتابتال إلی الله تعالیٰ والتاوجا

چرا به شما نگفت که از خودتان بیرون بیایید؟! چرا به شما  إلیه برَفضِ ما سِواه؟!
جای نگفت که دیگر غیر از او چیزی نبینید؟! چرا به شما نگفت که افکارتان را به

ه به تأثیر و تأثارات ظاهری در أعمال و عبادات کنید به او ه کنید و  اینکه متوجا توجا

دیگر اصلاً نگاه نکنید؟! چرا به این شما را امر نکرد؟!
1 

 اهمیت انجام عمل برای خدا، نه برای اثر آن
ببینید؛ این مقام، مقام عبودیّت است! امام صادق 

اینکه همۀ   2خواهد انسان را به این مقام ببرد.می
اشتغال عبد منحصر باشد، یعنی دیگر از خود بیرون 

دی و خوبی را در أعمال نبیند؛ او گفته است بیاید، ب
کنم! او دهم، او گفته است این کار را میانجام می

اینکه این چه اثری دارد؟ این را انجام گفته است؛ نه
اینکه این اثر را داشته باشد که اگر ندید دهم برایمی

در مقام بربیاید که چه شد؟ چرا نشد؟ چرا پس 
ی است که در مقام طور نشد؟ عبد آن عبداین

                              
 .146 ـ 142رجوع شود به روح مجرّد، ص   1
شاره به این فقره از روایت عنوان بصری، منقول از امام صادق ا  2

و جُملةَُ اشتِغالِهِ فیما أمَرَهُ تعَالی  بهِِ و نهَاهُ عَنه؛ُ »السّلام:  علیه
و تمام  *

مشغولیّات عبد در آن منحصر شود که خداوند او را بدان امر نموده است و 
 )محقق(« یا از آن نهی فرموده است.

 .225، ص 1ار، ج * بحار الأنو
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اطاعت، دیگر خود را نبیند که این عمل برای رسیدن 
به او است. این شعر الآن به ذهنم آمد؛ به قول خواجه 

 فرماید:در اینجا خیلی عالی می
ولی تو تا لب معشوق و جام مِی خواهی *** طمع مدار که کار دگر توانی کرد

1 

در مراتب بالاتر « خواست»لزوم کنار گذاشتن 
 لوکس

بله، انسان باید برای رسیدن به او اهتمام داشته 
ای دارد، از این مرتبه به بعد باشد؛ اما این یک مرتبه

دهم دیگر خواست باید کنار برود. عمل را انجام می
ها های الهی بیاید، بارقهاینکه از آنجا جاذبهبرای

شوم این کار را بیاید؛ پس برای این شد! بلند می
اینکه حالم خوب بشود؛ پس برای م برایدهانجام می

اینکه وضعم روم برایحال انجام دادی! به حج می
دگرگون بشود؛ برای وضع رفتی، پس تو حج انجام 

خواهی و ندادی! تو تا لب معشوق و وصل او را می
های خواهی و استفاده از آن شرابجام او را می

ر خواهی، طمع مدار که کامعنوی را برای خودت می
دگر توانی کرد! نه، به آنجایی که بزرگان رفتند 

                              
 .143دیوان حافظ )قزوینی(، غزل   1



204 

رسی! باید از خود بیرون بیایی، باید دیگر در نمی
خود چیزی را نبینی و احساس نکنی؛ آن مقام 

وقت آن زمانی است عبودیّت که در تو پیدا شد، آن
 که مرحوم آقا فرمودند:

بیند همۀ کارهایی که انجام داد همه را از خودش جا که می رسد به یکانسان می
 سلب کرده است!

اول خب نظرِ به أفعال داشت، بعد در همان مرتبۀ 
عملِ عوام آن نظر را برداشت، بعد تسلیم پروردگار 

رسد در آنجا که جا که می شد و آمد، آمد به یک
و از خودش  خواهد دیگر خودش را کنار بگذاردمی

چون همۀ اینها برای آن است، برای این  بگذرد ـ
گوید: خدایا عمل را است که به وصل برسد؛ می

ـ به آن  اینکه به تو نزدیک بشومدهم برایانجام می
 بیند دیگر این کار، کار او نیست!رسد میمرتبه که می

 فرمودند:اینجا مرحوم آقا می
آید و با آن اکسیری که دارد ]کار را تمام که می اینجا کار، کار امیرالمؤمنین است

 کند[!می

در آن زیارت راجع به حضرت داریم که شهادت 
آید دهم تو اکسیر اعظم هستی! آن اکسیری که میمی

گرداند و انسان را زند و آنجا آن ماهیّت را برمیو می
جایی است  آورد. آنجا دیگر یکاز آنجا بیرون می

تواند خودش و با ارادۀ کند نمییکه انسان احساس م
خودش و با اختیار خودش دیگر در آنجا کاری انجام 
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شاءالله خداوند قسمت کند و همۀ ما را بدهد. إن
 مشمول رسیدن به این نعمت عظمیٰ قرار بدهد!

بنابراین... انسان در مقام عبودیّت باید از 
خواست خودش دست بردارد؛ وقتی که خودش را 

و میل خود را کنار گذاشت، دیگر نگاه کنار گذاشت 
دهد، خواهد انجام میکند هرچه را که او میمی

کند و خواهد عمل میهمین! هرچه را که او می
خواهد عمل خواهد چون او نمیهرچه را که او نمی

کند؛ حالا به نتیجۀ فکری و تخیّلیِ خودش برسد نمی
 یا به آن نتیجه نرسد، آن دیگر یک مطلب دیگری

 1“است.

 پاداش عمل در همین دنیا و اثر فعلی آن
شود جا داده میمسئله این است که پاداش همین”

نظر جنبۀ ملکوتی این و این عمل همین الآن از نقطه
اثر را دارد، و اثرش واضح است. و اما اینکه 

فرمایند برای آخرتت کار کن هم درست و صحیح می
ف است. اما طراینکه مآل انسان آنجهتاست؛ به

اینکه انسان بخواهد عملی را برای رسیدن به نه

                              
 . )آیةالله طهرانی(88سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1
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طرف انجام بدهد! این عمل اصلًا غلط است و آن
صحیح نیست. انسان باید عمل را برای خصوصیّت 

ای اینکه بعداً چه نتیجهفعلیّۀ آن انجام بدهد نه برای
 گیرد.می

کند تا سر ماه آن شخصی که برای یک نفر کار می
، طبعاً حقوقش هر روز به دستش داده حقوق بگیرد

کند و از روز اول و دوم شود. هر روز کار مینمی
ام است و روز طور به انتظار روز سیو... همین

ام برای او خیلی روز جالبی است و از روزهای سی
ام توجه دارد! خواب روز ماه، همیشه به این روز سی

ند، حرف و کام را میبیند، فکر روز سیام را میسی
ام ام است، نُقل زبانش روز سینقلش همه روز سی

ام! ام است، تماماً روز سیاست، آرزویش روز سی
دهند! ام حقوقش را نمیچرا؟ چون قبل از روز سی

دادند، برای او اگر حقوق هر روز را همان موقع می
کرد و همه ام و روز بیستم فرق نمیدیگر روز سی

این بیچاره را در انتظار نگه  یکی بود؛ ولی یک ماه
 دارند!می

گوید: امروز شب شد، کند میروز اول که کار می
زند آید و استارت میبه خانه برویم! دوباره فردا می
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کند؛ تماماً به نشیند و تا شب کار میو پشت میز می
فردا امید اینکه فردا بیاید! دوباره به امید اینکه پس

هفتۀ دیگر و ماه دیگر! تا بیاید و پسِ آن فردا و 
کم اشتیاقش بالا ام برسد، کمخواهد روز سیمی
کند به تاپ تاپ زدن! رود و قلبش شروع میمی

چون وعدۀ دیدار و موعد وصال و رسیدن به این 
طور نزدیک شود. همینماهه نزدیک میزحماتِ یک

شود و دیگر روزهای آخر شود و نزدیک میمی
ها را بیند دارد پولخواب می اشخواب ندارد و همه

 به به!شمرد؛ بهیکی مییکی
تماماً چیست؟ روز آینده! دارد به آینده فکر 

کند. اما این قضیّه در اعمال و رفتار انسان معنا می
ندارد. اصلًا معنا ندارد به این فکر باشید که نمازی 

خوانید به حساب روز قیامتتان نوشته بشود! که می
فرض روز قیامتی هم  نی چه؟! اصلاً برروز قیامت یع

خوانید، همین الآن نباشد! بلکه نمازی که می
اثری بر شما دارد و به روز قیامت ربطی ندارد!  یک

 کند.حال روز قیامت نباشد یا باشد، فرقی نمی
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شود *** وعدۀ فردای زاهد را چرا باور کنم؟!که دیدار توأم امروز حاصل میمن
1 

* * * 
الوقت باشد ای رفیق *** نیست فردا گفتن از شرط طریقصوفی ابن

2 

* * * 
ای دل ارَ عشرت امروز به فردا فکنی *** مایۀ نقد بقا را که ضمان خواهد شد؟!

3 

 امروز و همین الآن!
ببینید، همۀ اینها دارند ما را به همین وضعیت 

دهند، نه به امید آینده. خیلی تفاوت فعلی سوق می
تفکّر و مرامش امید به آینده باشد  است که انسان در

اینکه در تفکّرش  بدون ملاحظۀ موقعیت فعلی، یا
همیشه حال باشد. چنین شخصی همیشه در حال 

کند است و همیشه در موقعیت حال دارد حرکت می
 کند.و آن نشاط را در وجود خودش احساس می

السّلام مصداق  عبادت امیرالمؤمنین علیه
 حقیقی عبادت احرار

السّلام:  به فرموده و کلام امیرالمؤمنین علیه
بینم، الآن من دارم خدا را می 4«أرَه! أعبدُ رَبًّا لمَ لمَ»

                              
 :412جامع نسخ حافظ، مسعود فرزاد، ص   1

شود *** وعدۀ فردای زاهد را چرا که امروزم بهشت نقد حاصل میمن
 باور کنم؟!

 .10اول، ص مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر   2
 .164دیوان حافظ )قزوینی(، غزل   3
؛ مختصر 342؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص 138و  98، ص 1الکافی، ج   4
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نه به امید بهشت و نه از ترس دوزخِ آینده، بلکه الآن! 
این عبادت،  1«بل وَجَدتکُ أهلًا لِلعبادةِ فعبَدَتکُ!»

 عبادت احرار است؛ عبادتی که از آینده بیرون آمده و
 از توقّع و تعلّق به آینده خارج شده است.

آدم حرّ چه آدمی است؟ آدمی است که به هیچ 
ای به او داده چیز تعلّق ندارد؛ مثلًا در آینده چه وعده

خواهند به او چه بدهند؟ یا فردا شود؟ یا فردا میمی
کار بکنند؟ یا فردا چه عذابی در انتظار خواهند چهمی

طور تی در انتظار اوست؟ ایناوست؟ یا فردا چه بهش
نیست که بخواهد خود را در این مدت در غل قرار 

وپای خود را نسبت به آینده بسته ببیند! داده و دست
 حال اتفاق افتاد و فردایی هم نیامد!

این مسئله خیلی عجیب است که امیرالمؤمنین در 
اینجا چطور دارد نفس موقعیت فعلی را برای انسان 

خاطر خواهی به؛ که عبادتی را که میدهدتوضیح می
وپایت بهشت بکنی، تو بندۀ بهشت هستی! دست

                              
 . با قدری اختلاف در مصادر.399البصائر، ص 

 :11، ص 2عوالی اللّئالی، ج   1
شَوقاً إلی   ما عَبدَتکُ خَوفاً مِن نارِک و لاو قال علیٌّ علیه السالام: »

 «جَنتِّک؛ بل وَجَدتکُ أهلًا لِلعبادةِ فعَبدَتکُ.
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بسته است و چشم امید به آینده داری و خدا را در 
ظاهر برای ای! گرچه الآن داری بهاینجا کنار گذاشته

کار ظاهر جلوی صاحبکنی و یا بهخدا عبادت می
ویی: آقا، گروی و میکنی و بالا و پایین میتعظیم می

ما در خدمتتان هستیم و هرچه امر بفرمایید انجام 
دهیم! اما در باطن برای وعدۀ سر ماه است! چرا می

گویی که در خدمتتان هستیم؟! اگر داری دروغ می
کار بگوید: آقا، این ماه از حقوقت خبری صاحب

گویی: ای داد، دلم درد گرفت! آقا نیست! فردا می
تم سر کار بیایم! مگر ببخشید، امروز نتوانس

گویی در خدمتتان هستیم؟! چرا دروغ نمی
 گویی؟!می

در خدمت پول سر ماه هستی، منتها این در 
گویی: ما در خدمتتان خدمت پول سر ماه بودن را می

هستیم، هرچه امر بفرمایید، قابل ندارد قربان، بنده در 
گوید: اختیار دارید خدمتتان هستم! آن هم به تو می

، اینجا اصلاً متعلّق به شماست! هر دو دارید به هم آقا
گوید، گویید! هم آن دارد به این دروغ میدروغ می

گوید. جفتتان به هم هم این دارد به آن دروغ می
گوید، گویید! آن یکی برای پول سر ماه میدروغ می
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اینکه کارش نماند! درست؟ این یکی هم برای
 حرّیت اینجا نیست.

گویند گویند؟ حرّ به کسی میکسی میحرّ به چه 
خواند اما نه به ـ که نماز می مثل امیرالمؤمنین ـ

کدام. بهشت چشم دارد، نه از جهنّم ترس دارد؛ هیچ
نظرش  نه بهشت در الله أکبرگوید وقتی دارد می

آید که از ترس آن نظرش می آید، نه جهنّم درمی
چطور مان باشد. الآن نماز ما چطور است؟ روزه

گوییم: برویم حج است؟ حجّمان چطور است؟ می
انجام بدهیم، چون اگر ندهیم، فردا خدا پدرمان را در 

طور حج انجام از این است؟ این آورد! غیرمی
 دهیم؟نمی

انگیزۀ رایج مردم از حج: ترس از عقاب یا امید 
 به بهشت

روند بپرسید از این مردمی که دارند به حج می
گویند: آقا، اگر نرویم خدا روید؟ میبرای چه می
برد! آنهایی هم آورد و در جهنّم میمی پدرمان را در

گویند: موقع خُرده اطّلاعشان بیشتر است می که یک
گویند نصرانی بمیر یا یهودی! برویم رفتن یا می
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تکلیف را از دوشمان انجام بدهیم تا این بار و 
 برداریم.

ببینید، تماماً این است: تکلیف را از دوشمان 
برداریم، بار را از دوشمان برداریم، عقاب را از 

خُرده این طرف  خودمان دفع کنیم! و اگر یک
گویند: برویم بهشت را امیدشان بیشتر باشد، می

برای خودمان رزرو کنیم! آنهایی هم که ترس بر آنها 
گویند: بالأخره باید برویم، اگر نرویم رد، میغلبه دا

 زند!خدا کتکمان می

شدن حج به میزان شعور و معرفت  قبول
 حاجی

چندی پیش یک نفر از آشنایان از حج برگشته 
بود. البتّه از رفقا نبود. به او گفتم: خب مکّه چطور 

الحمدلله رفتیم و تکلیف را برداشتیم، »بود؟ گفت: 
این مقدار! یک « بدهکار نیستیم! دیگر چیزی به خدا

ماه رفته است، اما مقدار شعور و معرفتش نسبت به 
حج این است که دیگر به خدا بدهکار نیستیم! طبعاً 

کند و بیش خدا هم به همین مقدار از اینها قبول می
 کند.از این قبول نمی

رود ببیند آنجا چه خبر است، اما آن کسی که می
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مکّه چه خبر است، منا یا عرفات چه خبر است، اصلًا 
کند کند، اصلًا فکر تکلیف را نمیفکر بهشت را نمی

گوید: که خدا برای او واجب کرده یا نه؟ بلکه می
خدایا آمدم در اینجا تا چیز بفهمم، آمدم در اینجا تا 

ر اینجا تا جمال و آثار تو را ببینم. تو را ببینم، آمدم د
 آید! ابداً!اصلًا فکر بهشت در ذهن او نمی

 جستجوی جلوۀ یار در مواقف مختلف حج
بعضی از این رفقا و دوستانی که در سفر حج در 
خدمتشان بودیم، گاهی در آنجا صحبت بود و ما 

دیدیم که اینها اصلًا تا حالا فکر اینکه مثلًا این می
اند! نه موقع آنها ذخیرۀ آینده بشود را نکردهحج برای 

تلبیه، نه موقع احرام، نه موقع عرفات، نه موقع منا، 
اصلًا هیچ! اصلًا بهشت چیست؟! جهنّم چیست؟! 
فقط دنبال این هستند که چه خبر است، چه هست، 

کنند، چه آید، چه معارفی حاصل میچه گیرشان می
شهودی برایشان شود، چه انفتاحی برایشان پیدا می

شود حرّ! آدم حرّ و شود؟ این شخص میحاصل می
 آزاد این است.
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شود *** وعدۀ فردای زاهد را چرا باور کنم؟!که امروزم بهشت وصل حاصل میمن
1 

خواهم ببینم که یار چه همین است! من امروز می
ای دارد؟ کند؟ در عرفات چه جلوهای به من میجلوه

زدن  ای دارد؟ در سنگهدر منا و مشعر چه جلو
چطور؟ در منا چطور؟ در طوف حول خانۀ او چه 

دنبال این کند؟ من بهای برای من ایجاد میجلوه
دنبال اینکه بر من واجب کرده نیستم! هستم و به

دنبال اینکه اگر انجام ندهم فردا عقاب و خطاب به
دنبال اینکه چه آثاری در متوجه من است، نیستم! به

رتّب بر این است، نیستم و اصلًا به این بهشت مت
شود کسی که در عبادت تعلّق فکرها نیستم! این می

ۀبه چیزی ندارد و بنده او گیر باشد،   2ای که رَقَب
نیست. ما بنده هستیم و رقبۀ ما گیر است، فکر ما گیر 
است؛ گیر فردا و جهنّم است، گیر بهشت و حوری 

ت. درست؟ گیر است، گیر پرتقال و سیبِ در آنجاس
است! ولی رقبۀ امیرالمؤمنین گیر نیست و پرتقال و 

                              
 :412جامع نسخ حافظ، مسعود فرزاد، ص   1

شود *** وعدۀ فردای زاهد را چرا که امروزم بهشت نقد حاصل میمن
 باور کنم؟!

از ذِمّه و عُهده رقبه در لغت به معنای گردن است که در اینجا کنایه   2
 باشد. )محقق(می
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سیب و بهشت و مار و عقرب و جهنّم او را گیر 
نینداخته است. فقط آنچه که او را گیر انداخته، 
وصال محبوب است! همین! فقط بندۀ این است و 
بس! اینکه به وصل محبوبش برسد، تمام شد! 

زی است؟ بهشت چه چیزی است؟ جهنّم چه چی
بهشت و جهنّم چیست؟! آن مطالب کجاست؟ آن 

 مسائل کجاست؟

های ظاهری و عدم صحبت بزرگان از نعمت
 تمرکز بر خود پروردگار

من در این مدّتی که در خدمت بزرگان که بودم، 
یک بار در عمرم نشنیدم که در مجالسشان از 

ها و آثار ظاهریّۀ جمال و جلال الهی صحبت نعمت
صحبت از او بود، از خود او بود، از لطف کنند! فقط 

او بود، از رحمت او بود، از بخشش او بود. از امید 
 بود، نه از ترس! فقط از امید.

*** نکته سربسته چه گویم، خموش لطف الهی بکند کار خویش
1 

*** نکته سربسته چه گویم، خموش لطف الهی بکند کار خویش
2 

                              
 :284دیوان حافظ )قزوینی(، غزل   1

 لطف الهی بکند کار خویش *** مژدۀ رحمت برساند سروش
 *** نکته سربسته چه دانی، خموش لطف خدا بیشتر از جرم ماست

 :284دیوان حافظ )قزوینی(، غزل   2
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. این مسائل فقط از امید بود، فقط از لطف بود
نبود که در بهشت چیست؟ مسائل بهشت چیست؟ 
طبقات بهشت چیست؟ در هر طبقه چه مسائلی 

ها و هست؟ چه آثاری هست؟ اینها اصلًا در صحبت
گفتار و ارتباطات و تصرّفات خودشان از آن مقام 

 1“کردند!ذات، تنزّل نمی

 گانۀ عبادتاقسام سه
ن است باید دانست که عبادت بر سه قسم ممک”

 واقع شود:
 جهت میل و طمع به بهشت؛اول: به
 جهت ترس از دوزخ؛دوم: به

باً إلیه و جهت محبّت به خداوند، سوم: به تقرا

جهت ترس. جهت طمع و نه به؛ نه بهابتغاءً لِوَجهِه
الله که مقصدشان وصول به ولایت و و سالکین إلی

محض عبودیّت است حتماً باید عبادات بلکه تمام 
جهت سوم که عشق و محبّت به رهای خود را بهکا

                              
 لطف الهی بکند کار خویش *** مژدۀ رحمت برساند سروش

 *** نکته سربسته چه دانی، خموش لطف خدا بیشتر از جرم ماست
. 10، جلسه 1432سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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 خداوند تعالیٰ است انجام دهند.
زیرا نهایت و غایت از دو قسم اول و دوم، یا 
رسیدن به راحتی و یا تخلّص و دوری از عذاب و 
ناراحتی است. و بنابراین مقصد و مقصود رسیدن به 
مُشتهای نفس است، و توجه به خداوند سبحانه برای 

صورت این های نفسانی است. و درحصول اشت
ای برای کامیابی و امیال نفسانی قرار خداوند واسطه

گرفته است. و معلوم است که واسطه از جهت نفس 
وساطت، مقصود اصلی نیست، بلکه مقصودِ عَرَضی 

هذا چنین عبادتی حقیقتاً برای و تَبَعی است، و علیٰ
نی خدا نیست، بلکه برای وصول به مُشتهیات نفسا

است، ولیکن حقّ عبادت که برای حقّ است حقّاً 
همان قسم سوم است، که طالبان ولایت بر آن وَتیره 

 تمشّی دارند.

 روایاتی در باب اقسام عبادت
 روایت امام صادق: عبادت عَبید، اُجَراء، احرار

محمد بن یعقوب کلینی، از علیّ بن ابراهیم، از 
ارون بن محبوب، از جَمیل، از هپدرش، از ابن

السّلام روایت  خارجة، از حضرت صادق علیه
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 کند که:می
إنّ العبُاّدَ ثلَاثةٌ: قَومٌ عَبدَوا اللهَ عَزّ و جَلّ خَوفاً، فتَلِکَ عِبادةُ العَبیدِ؛ و قَومٌ عَبدَوا قال: 

 عَزّ و جَلّ اللهَ تبَارَکَ و تعَالی  طَلَبَ الثوّابِ، فَتلِکَ عِبادةُ الأجَُراءِ؛ و قَومٌ عَبَدوا اللهَ 

حُبًّا لَهُ فَتِلکَ عِبادَةُ الأحرارِ؛ فَهیَ أفضَلُ العِبادَة.
1 

 و جلا را از روی کنندگان بر سه گروه تقسیم میعبادت» شوند: گروهی خداوند عزا
کنند، این عبادت بندگان است؛ و گروهی خداوند تبارک و تعالیٰ را ترس عبادت می

کنند، و این عبادت اجیران است؛ ثواب عبادت میاز روی خواستن مزد و پاداش و 
 و جلا را از روی محبات عبادت می کنند، و این عبادت آزادگان و گروهی خداوند عزا

 «ترین اقسام عبادت است.است، و این با فضیلت

 روایت امیرالمؤمنین: عبادت تجّار، عبید، احرار
 البلاغه وارد است: و در نهج

إنّ قَومًا عَبدَوا اللهَ رَغبَةً، فَتِلکَ عِبادةُ التُّجّارِ؛ و إنّ قَومًا عَبدَوا اللهَ رَهبَةً، فتَِلکَ 

عِبادةُ العَبیدِ؛ و إنّ قَومًا عَبدَوا اللهَ شُکرًا فتَِلکَ عِبادةُ الأحرارِ.
2 

نند، کای از مردم، خدای را از روی رغبت به ثواب و میل به پاداش عبادت میدسته»
کنند، ای از مردم خدای را از روی ترس عبادت میاین عبادت تاجران است؛ و دسته
کنند، ای از مردم خدای را از روی شکر عبادت میاین عبادت بندگان است؛ و دسته

 «این عبادت آزادگان است.

روایت امام صادق: عبادت حریصان، عبید، 
 کریمان

نس صدوق در خصال با سند متّصل خود از یو
 بن ظَبیان آورده است که:
ادقُ علیه السالام:  : قال: قال الصا إنّ النّاسَ یَعبدُونَ اللهَ عَزّ و جَلّ علی  ثلَاثةِ أوجُه 

فَطَبَقةٌ یَعبدُونَهُ رَغبَةً فی ثوَابِهِ، فَتِلکَ عِبادةُ الحُرَصاءِ و هو الطّمَعُ؛ و آخَرونَ 
هبَة؛ُ و لکِنّی أعبدُُهُ حُبًّا لَهُ  یَعبدُونَهُ فَرَقاً مِنَ النّارِ، فتَِلکَ  عِبادةُ العَبیدِ و هی الرَّ

ن فَزَعٖ یَوۡمَئذٍِّ عَزّ و جَلّ؛ فتَلِکَ عِبادةُ الکِرامِ و هو الأمنُ؛ لِقَولِهِ عَزّ و جَلّ:  ﴿وَهُم ماِ

،ءَامِنوُنَ﴾
3
ي یحُۡببِۡكُمُ ٱلَلَُ وَیَغۡفِرۡ لَكُمۡ ﴿قلُۡ إِن كُنتمُۡ تحُِبُّونَ ٱلَلََ فَٱتَّبِعوُنِ و لِقَولِهِ عَزّ و جَلّ:  

،ذنُوُبَكُمۡ﴾
4
فَمَن أحَبَّ اللهَ أحَبَّهُ الله عَزّ و جَلّ و مَن أحَبَّهُ الله عَزّ و جَلّ کان مِنَ   

الآمِنینَ.
5 

 و جلا را بر سه » حضرت جعفر بن محمد علیهما السالام فرمودند: مردم خداوند عزا
جهت رغبت به ثواب و ه از مردم خداوند را بهنمایند: یک طبقطریق عبادت می
کنند، و این عبادت حریصان است که طمع دارند؛ و طبقۀ دیگر از پاداش عبادت می

کنند، و این عبادت بندگان است جهت دوری از آتش عبادت میمردم، خداوند را به
ین کنم، و اکه از روی ترس است. ولیکن من خداوند را از روی محبات عبادت می

 عبادت کریمان است و این مقام امن است.
 و جلا می فرماید: ﴿این طبقه از مردم در آن روز بازپسین و قیام زیراکه خداوند عزا

 و جلا می فرماید: قیامت از فزع در ایمنی هستند.﴾ و نیز به علت آنکه خداوند عزا
یروی کنید، تا خدا ﴿)ای پیغمبر( بگو اگر شما مردم به خدا محبات دارید، باید از من پ

 نیز به شما محبات داشته باشد و گناهان شما را بیامرزد.﴾
 و جلا نیز او را دوست  و بنابراین هر کس که خدا را دوست داشته باشد، خداوند عزا

 «دارد، و هر کس که خدا او را دوست داشته باشد از اهل امن و امان خواهد بود.

                              
 .84، ص 2الکافی، ج   1
 .510البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج  2
 .89( آیه 27سوره نمل )  3
 .31( آیه 3عمران )آل  4
 .188، ص 1، ج الخصال  5
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حصول  تأثیر ازدیاد عبادت در ازدیاد توجه و
 یقین و معرفت

باری، چون عبادت حقیقی بدون توجه به 
معقول است، بنابراین پیوسته در اثر  خداوند غیر

کم شود، تا کمازدیاد عبادت، زیادی توجه پیدا می
این توجّهات متراکم شده و برای نفس به صورت 

آید و مورث یقین و معرفت و شهود می ملکه در
وه بر آنکه از آیات و شود. و این اصل کلّی علامی

روایات شواهد بسیاری دارد، اعتبار عقلی نیز مساعد 
آن است؛ چون محبّت و اشتیاق به هر چیزی، موجب 

گردد، و این توجه که توجه و دلبستگی به آن چیز می
نفسِ عمل است، آن اشتیاق و محبّت را در دل پابرجا 

کند، و این ثبات که علم است، موجب و ثابت می
گردد، و چون آن چیز د ثبوت آن چیز در دل میتأکّ

مؤکّداً در دل نشست و به صورت ملکه درآمد، 
شود و تمام آثار و خواصّش ظهوراتش پیدا می

 گردد.پدیدار می
رفته شخص عابد و متوجه به محبوب تا رفته

حقیقی و معبود واقعی، پروردگارش را مشاهده 
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و تمام  شناسد و نیز خود راکند و او را میمی
و در این شناسد، موجودات را به خدا و با خدا می

حال توجه عبادی به جای خود نشسته و در محلّ 
یابد؛ زیراکه تا عبادت طوری نشود خود استقرار می

که معبود را مشهوداً و وجداناً و حضوراً ببیند، آن 
ای بیش نیست، و حقّ عبادت صورت تصوریّه

معبود او یک صورت عبادتِ معبود نیست، زیراکه 
فکریّه و ذهنیّۀ محدود است، و مطابق آن صورت نیز 
در خارج متوهّم و محدود است، و آن معبود حقیقی 

 و مقصود اصلی نیست، آن غیر مقصود است.
وجه مورد قبول هیچگونه عبادت باید بهالبتّه این

حق تعالیٰ واقع نشود، ولیکن از فضل و رحمت، حق 
 .آن را پذیرفته است

ا﴾؛ نۡ أحََدٍّ أبََدا ﴿وَلَوۡلَّ فضَۡلُ ٱلَلَِ عَلَیۡكُمۡ وَرَحۡمَتهُُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم ماِ
1
و اگر فضل و رحمت » 

 «شد.گاه یک نفر از شما پاک و پاکیزه نمیواسعه و زائدۀ خداوند بر شما نبود هیچ

عبادت عارفان به ذات حقیقی پروردگار به 
 نحو حضوری و شهودی

و اما عارفان به خدا و مقرّبان حریم مقدّس او 
گاه خدا را با مفهوم فکری و صورت تخیّلی هیچ

                              
 .21( آیه 24سوره نور )  1
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گاه مطابق خارجی کنند، و هیچذهنی عبادت نمی
پرستند، بلکه عبادت آنان به ذات همان مفهوم را نمی

تعلّق  جَلَّت عَظَمتهُحقیقی و واقعی پروردگارشان 
خوانند، ا را میگیرد، و حضوراً و شهوداً خدمی

حٰنَ ٱللَهِ عَمَّا يَصِفُونَ * إِلَّا عِبَادَ ٱللَهِ ۡۡ ﴿سُب
؛ۡۡ مُخۡۡ ٱل و راه وصول به این مطلب،   1لَصِينَ﴾

 تمکّن ذکر خداست در دل.
ا﴾؛ ﴿فَٱذۡكُرُواْ ٱلَلََ كَذِكۡرِكُمۡ ءَابَاءَٓكُمۡ أوَۡ أشََدَّ ذِكۡرا

2
که پدران چنانخداوند را یاد کنید، هم» 

“«کنید! بلکه از یاد پدران خود نیز خداوند را بیشتر یاد کنید.یاد میخود را 
3 

د دٍّ و آلِ محما  اللهَما صلا علیٰ محما

  

                              
 .160و  159( آیه 37سوره صافات )  1
 .200( آیه 2سوره بقره )  2
 . )علامه طهرانی(43، ص 5امام شناسی، ج   3
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 فصل سوّم:انقطاع از غیر خدا در سفر حج
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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 و صلّی الله علیٰ محمّدٍ و آلِهِ الطّاهرین

و لعنةُ الِله علیٰ أعدائِهِم أجمَعینَ مِنَ الآن إلیٰ قیامِ یَومِ 

 الدّین

 بِالِله العَلیِّ العَظیم قوّةَ إلّا حَولَ و لا و لا

  

 پوشی از غیر خدا برای رسیدن به مقصودچشم
 آیۀ مبارکه:”

﴾؛ ﴿وَتبََتَّلۡ إِلَیۡهِ تبَۡتِیلاا
1
چیزها ببرُ و بدو  سوی خدا باش و از همۀسره منقطع بهو یک» 

 «بپیوند!

به این امر دلالت دارد که: عازم سفر حرم خدا 
باید از هر چیز جز خدا و جز رضای خدا چشم 
بپوشد، و راه اخلاص بپوید، و جز وجهِ خدا و 
رضای او هیچ نجوید، وگرنه به منزل مقصود 

 2“رسد.نمی

کردن فکر از تعلّقات دنیوی در سفر  لزوم خالی

                              
 .8( آیه 73سوره مزّمّل )  1
 . )علامه طهرانی(42، ص 5امام شناسی، ج   2
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 حج
آید، باید فکر خود انسان برای حج می وقتی که”

کلّ خالی کند و همه را از متعلّقات خود در مَوطِن به
را کنار بگذارد؛ کأنّ تنها خود او در دنیا است، و بعد 

آید که خود را سمت آن مقصود و مبدأش میبه
متّصل کند. و اتّصال شرایطی دارد؛ تا باطن گرفتار 

انسان صدمرتبه هم خواب و خیال و تصوّرات باشد، 
شود! اتّصال حج انجام بدهد اتّصال برقرار نمی

شرایط دارد، مقرّرات دارد، مبانی دارد و باید طبق 
 1“آنها عمل شود.

حکایتی دقیق در تصحیح دیدگاه حجاج از 
 رفتن به حج

در اوّلین سفری که ما به حج مشرّف شدیم و ”
لی من حدود هفده سال یا کمتر داشتم، در آن شب اوّ

اتّفاق اخوی و بعضی دیگر که در مدینه وارد شدیم به
با مرحوم آقا به بیرون رفته بودیم. وقتی مراجعت 

اتفاقاً همه هم  ای که در آنجا بودند ـکردیم، آن عده

                              
اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و   1
 . )آیةالله طهرانی(2



_________________________________________________________________ 

225 

از افراد سرشناس و مسئولین هَیئات و افراد موجّه 
کردند و در عالَم و هم بحث می ـ داشتند با بودند

ای صحبت دشان دربارۀ مسئلهفضای فکری خو
کردند. وقتی که مرحوم آقا برگشتند و نشستند، می

 یکی از آنها گفت:
کردیم و هر کدام از رفقا و آقا، ما الآن داشتیم راجع به مطلبی با هم صحبت می

دوستان مطلبی به نظرش رسید، حال گفتیم این مسئله را به شما عرضه کنیم و ببینیم 
 ه چه نظری دارید؟که شما در این قضی

ایشان سکوت کردند و علامت رضا دادند که 
 ادامه بدهید. آن شخص گفت:

ما همه در این مسئله متفاق بودیم که بالخره این سفری که پیش آمده است، سفری 
است که طبعاً یک ماه طول خواهد کشید و ما در این سفر از زن و بچه و افراد و 

ایم یا به حدااقل حتی کسب و کار را کنار گذاشتهبسا ایم، چهمتعلاقین دور شده
ان ایم، برای این سفر صرف مال و خرج کردهرسانده ً این مال هم مجا ایم و طبعا

خواستیم دست نیامده است، بالخره برای آن صرف عمر و وقت شده است. ما میبه
از جلای وطن،  ببینیم چه کنیم که حدااکثر استفاده را از این مسائلی که پیش آمده ـ

ً در این سفر  بعُد سفر، مدت طولّنی مسافرت و مخارج و سایر اموری که طبعا

“ـ حدااکثر استفاده را در اینجا بکنیم؟ هست
1 

هایش را کرد و خیلی وقتی آن آقا خوب صحبت
هم قشنگ صحبت کرد و توانست مطلب را 

طورکه باید و شاید جا بیندازد و شاید هم آن
آور و های سرساماین خرج خاطرقدری به یک
ای که برای یک حج انجام داده فلک کشیده به سر

خُرده  است، رقّت قلبی ایجاد کند، ... مرحوم آقا یک
 به اینها نگاه کردند که چه بگویند؟!

                              
. )آیةالله 177سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1

 طهرانی(
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گذارد که ببینید، عارف و یک ولیّ الهی نمی
حدّ بماند! ایشان  طور در یکانسان متوقّف و همین

های دیگری جواب اینها را پاسختوانستند با می
دست بیاورند و اینها را بدهند که دل اینها را هم به

شاد و شنگول و مست کنند؛ ولی عارف همیشه 
خواهد دست بالا را بگیرد و بالاترین را اختیار کند می

ای که بر سر آن نشسته برای افرادش هم و از آن سفره
رۀ ما بیایید، مائده بگذارد و بگوید: شما هم بر سر سف

روید؟ جاهای دیگر برایتان چرتکه کجا دارید می
قدر خرج کنند که اینوکتاب میاندازند و حسابمی

قدر عمره انجام قدر طواف و اینکردی، لذا برو این
بده و هر روز هم برو! چون کاری ندارد، پنج ریال 

روی، گیری و به مسجد تنعیم میدهی، ماشین میمی
دهی آیی؛ یک طواف انجام میدی و میبناحرام می

دهی و دوباره فردا هم و دوباره فردا هم انجام می
 1دهی!انجام می

                              
این را رفقا بدانند که در یک ماه، دو احرام کراهت شدید دارد و قبل از ده   1

اینکه  روز هم باطل است؛ یعنی باید بین دو احرام ده روز فاصله باشد، مگر
هم باشد که یک احرام مربوط به این ماه باشد و احرام  سردر دو ماه پشت

دهند و ]این روند انجام میدیگر هم مربوط به ماه دیگر. ولی الآن می
 صحیح[ نیست! قبل از یک ماه کراهت شدید دارد )آیةالله طهرانی(
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این مکتب، مکتبِ بالاترین است و مکتبی است 
چنین خدا و همگوید: حالاکه تو یککه می

چنین راه و مسیری داری، بیا بالاترش را همیک
 کردی؟ انتخاب کن؛ چرا در آن مراتب پایین گیر

 مرحوم آقا شروع به صحبت کردند و گفتند:
کنیم تا بعد ببینیم باید پاسخ این سؤال آییم یک حساب سرِ انگشتی میرفقا، ما حالّ می
 شما را چه بدهیم؟

لًّ راجع به اینکه از شهر و دیار و بَر و بچه ایم، باید گفت: های خود فاصله گرفتهاوا
ج خاطر کار و کاسبی یا بهکه بهچقدر برای ما اتفاق افتاده است  خاطر تفریح و تفرا

ماشاءالله!ایم؟ إلیٰ و گردش از زن و بچه فاصله گرفته
1 

ایم تا جنس بیاوریم و تجارت و خرید کنیم یا ماشاءالله به کشورهای دیگر رفتهإلیٰ 
ج و کسب علم و... بالخره از زن و بچه فاصله گرفتهبه ایم و خاطر تفریح و تفرا
خدایا، ما رفتیم »گوییم: گذاریم و نمیخدا نمی حسابایم. اما اینها را هیچ بهر شدهدو

در ژاپن که فلان جنس را بیاوریم و از زن و بچه دور شدیم! خدایا ببخشید، دیگر 
جا باش و به همان مقدار لقمۀ اصلاً نرو، در همان»گوید: خدا می« چاره نداریم!

چون در اینجا خودمان یک « وی آنجا تجارت کنی!خواهد برنان اکتفا کن؛ نمی
آییم، این را آوریم؛ اما حالّکه به مکاه میشود، لذا آن را به حساب نمیچیزمان می

خواهد به یک کشور دیگر برویم تا آوریم! آنجا که خودمان دلمان میحساب میبه
به آن حساب فلان دستگاه را وارد کنیم یا فلان جنس را بیاوریم، آنها را هیچ 

خاطر من نکردی؛ داند که دیگر آن را بهگیریم که: خدایا فلان! چون خدا مینمی
خاطر پول در آوردن خودت کردی! لذا به حساب ما نگذار. چرا ما آنجا خدا بلکه به
 حساب نیاوردیم؟را به

 بعد فرمودند:
هایی در زندگی کردیم که اصلاً ضروری ایم! اما چه خرجگوییم خرج کردهحالّ می

همه مسائل که برای ما اتفاق ها، اینهمه بَرجها، اینهمه خرجهم نبوده است؛ این
صدم آنها هم افتد که اگر بخواهید خرج یک حج را با آنها مقایسه کنید، اصلاً یکمی
طور راجع به دیم نسبت به آنها پول برداشتیم. و همینآید! ولی ما آمحساب نمیبه

 ذلک.کیفیت زندگی و امثال

 بعد گفتند:
خدایا از »کنیم: شود، تمام اینها را لیست میحالّ چه شد که موقع آمدن به مکاه می

مان جدا شدیم، خدایا از شهر و دیارمان جدا شدیم، خدایا از اجتماعمان زن و بچه
ها هم نبستند و شاگرد البته خیلی رِ مغازه و دفترمان را بستیم ـجدا شدیم، خدایا د

« کنیم و...!ـ؛ خدایا این مقدار خرج کردیم و الآن داریم برای تو صرف می دارند
حساب گوید: تو صد برابرش را جای دیگر صرف کردی اما بهخندد و میخدا می

گویی خدایا ما خرج میزار برای مکاه خرج کردی،  ما نگذاشتی، ولی حالّکه دو
 کار کردیم؟!کردیم و از زن و بچه دور شدیم و چه

ربع، بیست دقیقه، نیم ساعت صحبت  ایشان یک
عجب، ما »کردند و همه خلع سلاح شدند و گفتند: 

                              
چنین جهت . هم310 ـ 307، ص 14* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 

 این مطلب رجوع شود به رسالۀ عمرۀ مفره. اطلاع بیشتر دربارۀ
طرف رفتن طرف و آنچون بالأخره آنها افرادی اهل تجارت و اهل این  1

 بودند.
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همه در ایم! ما با این سنّ بالا ایناصلًا کاری نکرده
ها همه خرجعمرمان مسائل و مطالب داشتیم، این

بعد « طرف رفتیم!طرف و آنهمه اینینکردیم و ا
 ایشان فرمودند:

طور است، پس بیاییم واقع را به خدا عرضه کنیم و بگوییم: خدایا ما هیچ حالّکه این
هستیم، ما پوچ هستیم، نه خرجی کردیم، نه از زن و بچه جدا شدیم، نه دفتر و 
دستکمان را بستیم و نه کار شاقا دیگری که مستحقا عرضه کردن است در اینجا 

ای، و ایم تو دادهیم و اگر پولی هم خرج کردهاانجام دادیم! خدایا با دست خالی آمده
 ای!اش را هم تو دادهاراده

 بعد ایشان فرمودند:
هایتان مسلکدانید؟ چند نفر را در شُرَکا و همآیا شما آمدن اینجا را توفیق خدا نمی

آیند و خدا توانند به مکاه بیایند اما نمیدر تجارت و فنون مختلف سراغ دارید که می
 ها توفیق نداده است؟به آن

بسیار افراد ثروتمند و « ماشاءالله!إلیٰ»گفتند: 
صحیح و سالم و بدون هیچ مشکلی هستند که 

روند و هزار کوفت و این چیزها در هزارجا می
خورند، اما این فریضۀ الهی طرف میطرف و آناین

العاده مهم و ضروری و حیاتیِ در و این مسئلۀ فوق
برویم پولش »گویند: دهند و میمیزندگی را انجام ن

 توجه کردید؟! ایشان فرمودند:« را به فلان بدهیم؟!
پس این توفیقی که الآن خدا به شما داده و از میان 

اید، ]جای شکر ندارد[؟! آیا خدا آن افراد شما آمده
تان توانست شما را هم مثل آنها در شهر و خانهنمی

کار رفت، چهیقدر اراده منگه دارد؟! اگر همین
گفتید: امسال حوصله ندارم به مکّه کردید؟ میمی

شود؛ فعلًا شود یا نمیبروم، حالا ببینیم سال دیگر می
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که نه مرضی دارید، امسال حالش را نداریم! درحالتی
نه علّتی دارید، نه مشکلی دارید، هیچ ندارید. آیا 

 شد؟شد یا نمیمی
 فرمودند:« شد.بله، می»گفتند: 

کنید یک دست غیبی شما اید، هیچ فکر نمیس اینکه شما راه افتاده و به اینجا آمدهپ
را از خانه و زندگی و کارتان سُر داده و هُل داده و حرکت داده است و اشتیاق ایجاد 

 کرده است که یک ماه بیا بیرون، یک ماه بیا چیزهای دیگر را ببین!

 دعوت به تماشای کعبه و مقایسۀ حسّ آن با
 تجربیات دنیوی

یک عمر در مغازه و خیابان کذا و بالای شهر و 
پایین شهر و افراد مختلف و دفتر و دستک و حساب 
و کتاب و بانک و چک و سفته بودی، حال یک ماه 

بینی! یک ماه از از این فضا خارج شو و ببین چه می
این فضا خارج شو و این پوسته و لباسی را که به تنت 

نداز و لباس دیگر را بپوش و یک ماه کردی بیرون بی
از آنچه دور خودت در هواها و تصوّرات و توّهمات 

جمع و  میری! خاطرقرار دادی، خارج شو! بابا، نمی
 گردی.صحیح و سالم به شهر و دیارت برمی

طرف چه خبر است؛ یک نگاه بلند شو بیا ببین این
ها و وقت ببین با خیابانبه کعبه بکن آن

کند؟ کند یا نمیهای طهران فرق میراشخآسمان
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تفاوت دارد یا ندارد؟! یک نگاه به آن دو کوه صفا و 
هایی که صبح و وقت ببین با این پارکمروه بکن، آن

کردی زدی و ورزش میرفتی و قدم میشب می
تفاوت دارد یا ندارد؟! یک نگاه به صحرا و کوه 

وقت بگو با این عرفات و شب مشعر بکن، آن
اشتی و در خیابان بالای دهایی که ماشین برمیشب

گشتی فرق دارد یا ندارد؟! فرقش طهران می
وقت کجاست؟ یک نگاه به آن فضای منا بکن، آن

های شمال در دریای مازندران ببین با این گردش
مختلف و متفاوت است یا نیست؟ ببین چه اختلاف 

ا حسّی بینی؟ حسّی که اینجا داری را بو چه فرقی می
که در آنجا داری مقایسه کن، ببین چه اختلاف و 

شود؟ بلکه با امتیازی در این دو حس برایت پیدا می
این احساس یک تکانی بخوری، بلکه یک چیزی 

اش در آن حرکتی بکنی و همه گیرت بیاید و یک
فضای پارک و بالای طهران و شمال و جنوب نمانی! 

ات و صحرای مشعر طرف را هم ببین، کوه عرفبیا این
زدن به شیطان و رمی جمار را هم  را هم ببین، سنگ

های ماندن در منا را هم ببین؛ ببین، شب مشعر و شب
ببین اینجا یک چیزهایی دیگر ممکن است باشد که 
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 1“از آن خبر نداری!

دست خالی بودن بنده و عنایت و لطف 
 پروردگار

 بعد ایشان فرمودند:”
مل کردهه رنج و مسئلهکار کرده و چپس ما چه ایم؟! چه تعلاقی در اینجا ای را تحا

حساب بیاوریم؟! هیچ، دستمان خالی و صفر است و گرفته شده که بخواهیم آن به
ضی را تقاضا کنیم! با دست  هیچ عوضی در اینجا نداریم تا بخواهیم از خدا معوا

طرف  مین! از یکطرف داریم، هایم و فقط تقاضای عنایت و لطف از آنخالی آمده
طرف غنیا بالذاات که بحر کرمِ متلاطم او جیب خالیِ خالی و فقر محض، و از آن

 حدا و انتها ندارد. مسئله این است.

قبال  گرایی برای انسان دردر دیدگاه مادّه و مادّه
وکتاب قائل هستند؛ عنایت و لطف پروردگار حساب

ی ندارد معرفت انسان جایاما در دیدگاه توحید و اهل
اینکه بخواهد متاع خود را در این بازار عرضه کند!  تا

مگر عبد از پیش خودش چیزی دارد؟! مگر عبد 
دفترچۀ بانکی دارد که بخواهد از حساب خودش 
بردارد؟! مگر بنده چه دارد که بخواهد آن را عرضه 
کند؟! عبد چه دارد؟! صفر و صفر و صفر، هیچ 

این دیدگاه به خدای ندارد! حالاکه هیچ ندارد، با 
آورد که: خدایا، من هیچ ندارم، هیچ خودش رو می

 نیستم و چیزی ندارم که عرضه کنم.

                              
. 8، جلسه 1436سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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بینید که در روحیّه وقت با این کیفیت شما میآن
گذارد؛ حالِ استکانت و فقر را و حال بنده تأثیر می

برد و هرچه بالاتر برود، عنایت و کرامت و بالا می
 شود.نجا بیشتر و اضافه میلطف پروردگار در آ

دهد، به وقتی که استاد دارد سرِ کلاس درس می
کند که کدام شاگرد طلبش بیشتر شاگردانش نگاه می

تر است و تر و خاشعاست و نسبت به استاد خاضع
کند. آیا استاد نسبت به تر عرضه میخود را محتاج

اندازد؟ فروشد، نظر میآن شاگردی که فخر می
آیا نسبت به شاگردی که « برو پیِ کارت!» گوید:می
نظر « آقا، این چیزها را من بلد هستم»گوید: می
من »گوید: کند؟ آیا نسبت به شاگردی که میمی

کند؟ خیر، به او کاری نظر می« الدّوله استپدرم فلان
کند؛ چرا؟ چون کلاس درس، ندارد و توجه نمی

ید در کلاس اعطای معرفت و علم است و انسان با
حال علم آن فقر و بضاعت اصلی را داشته باشد 

من »اینکه بتواند استفاده کند؛ وإلّا اگر بگوید:  تا
داری دیگر! پس برو، چه »گوید: استاد می« دارم!

 «خواهی؟می
این دیدگاه، دیدگاه اهل توحید و دیدگاه 
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عبودیّت است؛ دیدگاهی که تمام مسائل را از روی 
دهد. آن مورد توجه قرار می جنبۀ روحی و نورانیِ

خواهد بخواند باید چگونه بخواند تا نمازی را که می
خواهد ای را که میآن جنبه در آن رعایت شود؟ روزه

بگیرد باید چگونه بگیرد که آن جنبه در آن رعایت 
خواهد انجام بدهد باید شود؟ حج و انفاقی را که می

جنبه باشد  چگونه انجام بدهد؟ باید در همۀ اینها آن
تا این مسئله در آن انجام بشود؛ برخلاف دیدگاه 
مادّی. بنابراین در مسائل سیاسی و اجتماعی و 
حکومتی، در همۀ اینها آن دیدگاه توحید حاکم 

 1“است.
چند سال پیش به یک سفر عمره رفته بودم و در ”

ای از علما و بزرگان و آن کاروانی که بودیم عده
طور ناشناس برای خودمان م بهوجوه هم بودند. ما ه

در کناری نشسته بودیم؛ چون با همین لباس سفید 
عربی بودیم و کسی مطلع نبود که ما هم جزء همین 

 ها هستیم.طلبه

                              
. )آیةالله 177سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1

 طهرانی(
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عجیب است که همین سؤال در آنجا مطرح شد! 
ـ  شاید حدود صد نفر منتها آنجا افراد بیشتری ـ

یکی از  بودند. طبعاً همه به یکدیگر تعارف کردند و
آنها که بسیار از دیگران نسبت به بعضی از مسائل 

 امتیاز و ترجیح داشت شروع کرد به گفتن:
هایی که باید در اینجا زیاد طواف کنید و انسان باید حدااکثر استفاده را بکند. این پول

اید، لذا باید کاری بکنید که بعد دست نیاوردهکنید را مفتی بهشما دارید خرج می
 س پشیمانی نکنید و...!احسا

هایی که در آنجا مطرح شد در همان طبعاً حرف
حدّی بود که بیش از آن هم توقّعی نبود. گفتم: ای 
پدرجان، جایت خالی که در جلسۀ آن شب ما از شما 

بینیم و چه شنیدیم و چه دیدیم و الآن داریم چه می
 1“شنویم!چه می

 تصحیح دیدگاه افراد در انجام اعمال حج
بینم خب ما آنجا اعمالی انجام سؤال: من می”
ایم برای خودمان، باز به آن صورت، خودمان داده

ایم. از دیدگاه شما دانیم باز چه کردهانگار که نمی
خواستیم بدانیم حجی که ما رفتیم ان شاء الله به می

 چه صورت است؟
: ببینید، ما هرچه هم که هرکاری انجام جواب

                              
. )آیةالله 177سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1

 طهرانی(
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توانیم این کار را در مقابل الطاف داده باشیم، نمی
الهی و عنایات الهی، این کار را عرضه کنیم. شما 
هرچه هم که کارتان بهتر باشد و خلوص نیّتتان بیشتر 
باشد، باز قابل عرضه نیست. این خلوص نیت را از 

مل و توفیق، مگر کجا آوردید و این صفای باطن و ع
غیر از عنایت پروردگار و لطف پروردگار است؟ 

خدایا این »پس چطور ما بخواهیم در اینجا بگوییم: 
کاری را که ما انجام دادیم و این عملی که انجام 

یعنی برای یک « دادیم، آیا مورد قبول تو هست یا نه؟
بنده جای این سؤال نیست که بیاید عملی را انجام 

ببیند که آیا این عملش را خدا پذیرفته یا  بدهد و بعد
 نپذیرفته.

وظیفه سالک در مقام عبودیت، انجام کار خود 
 و عدم فکر به قبولی آن

سالک در مقام عبودیت باید کار خودش را انجام 
بدهد، همین! دیگر به فکر این افتادن که آیا این قبول 
شده یا قبول نشده، دور از شرط بندگی است و دور 

شرط ادب است؛ که انسان مایه را از کس دیگری از 
بگیرد بعد بیاید در مقابل او عرض اندام کند. 
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اینکه فرض بکنید که یک شخصی بیاید به مثل
مهمانی فردی، به مهمانی کسی بیاید و او قبلًا آمده 
باشد و پول این مخارج، این مسائل ]را[ از او بگیرد 

ببین ما چه » و بعد بیاید این به رخ او بکشد که:
درست شد؟ « کار کردیم!زحمتی کشیدیم، ما چه

پول وقتی که از اوست، وقتی که مخارج از شخص 
دیگری است، دیگر عرضه داشتن این متاع در قبال 

 او، این کم لطفی است.
هر عمل خالصی را که ما انجام بدهیم و هر نیتی 
 را که ما در اینجا، نیت پاکی را داشته باشیم، باید از

اینکه برای خود سهمی در اینجا جانب او بدانیم، نه
خدایا »در نظر بگیریم. اینکه ما بیاییم و بگوییم که: 

عمل من در اینجا موجب تقرب شده یا نه؟ عمل من 
این مثل این « در اینجا چقدر خوب بوده یا نه؟

خدایا چقدر از لطف تو شامل »ماند که بگوییم: می
ه خدا لطف کند، که وقتی ک« حال من شده است!

انسان دیگر نباید سؤال بکند و بهتر است انسان این 
مسائل را به او منتسب کند و به او برگرداند و بگوید: 

کار انجام ندادیم. هیچ عملی از ما سر خدایا ما هیچ»
نزده است. ما آمدیم مهمان تو بودیم. اگر کار خوب 
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وده و کردیم از تو بوده، اگر کوتاهی کردیم از ما ب
 «غیر از این هیچ چیزی در ذهن ما وجود ندارد.

سؤال: من منظورم این است که من آنجا واقعاً 
ام را کنم هیچ نکردم. من کوتاهیاصلًا حس می

کنم که انگار که رفتم ترسم، چون واقعاً حس میمی
و آمدم، هیچ چیز! یعنی آن چیزی که باید آنجا انجام 

کنم. م الآن حس نمیدادم، اصلًا در وجود خودمی
کنم که کوتاهی بوده است. از این اش فکر میهمه

ترسم که رفته باشم و آمده باشم، فقط از این؛ فقط می
 نه از لحاظ اینکه کاری انجام داده باشم.

ها به خدا و استمداد از واگذار کردن کوتاهی
 کرم او

جواب: آن را هم انسان دیگر برحسب مقدار 
برحسب مقدار شعور و ادراکی که  تکلیفی که دارد و

دارد، انسان باید به خدا واگذار کند و از کرم او برای 
کار خودش و برای حال خودش باید امداد داشته 
باشد. بالأخره حجی بوده که خداوند قسمت کرده، 
زیارت بیت الله بوده، تشرف به اعمال بوده، زیارت 

. اگر قبور اولیای خودش بوده، اینها را قسمت کرده
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انسان سعی خودش را کرده باشد در آنجا و به آن 
کند و به آن مقداری که مقداری که تکلیفش اقتضا می

کند انجام داده، سعه وجودی خودش این را اقتضا می
دیگر راجع به مسائل دیگرش نباید فکر کند که آیا 
مورد قبول شده یا نشده، کوتاهی کردم یا نکردم. 

ی خود را مقصر بداند و خود را انسان باید در هر حال
کوتاه بداند و فقط توجه و اتکائش باید به کرم او 

 باشد.

حکایت سؤال از معیار قبولی زیارت در سفر 
 کربلا و پاسخ به آن

در یک سفری که با اتفاق چند نفر از دوستان به 
از همان طریق شام و اینها  کربلا مشرف شده بودیم ـ

مراجعت در فرودگاه ـ موقع  بود، چند سال پیش
شام، یکی از همین دوستان که خانمشان هم امسال 

بیتشان مشرّف شده بودند به مکّه، ایشان از من اهل
آقا از کجا بدانیم که این زیارتمان مورد »پرسیدند: 

ای کردم و من یک خنده« قبول واقع شده یا نشده؟
از کجا معلوم است مورد قبول واقع شده »گفتم: 

سی گفته که اصلاً زیارت شما قبول شده است؟ چه ک
جا خورد! خیلی، خیلی برایش عجیب بود. « است؟!
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خب »گفتم: « یعنی آقا قبول نشده است؟!»گفت: 
کنید؟ اگر امام کار میحالا قبول نشده، شما چه

حسین یا امیرالمؤمنین بیاید بگوید نه، ما زیارت شما 
خب »گفتم: « خب هیچی!»گفت: « را قبول نکردیم!

حالا هم هیچی! حالا هم هیچ! اصلًا چرا باید فکر 
کنید به اینکه زیارت قبول شده یا قبول نشده؟ مگر 

 «ما چه کردیم؟ مگر ما در قبال آن افراد چه کردیم؟
کنم: شما را با من الآن از شما یک سؤال می

هواپیما از اینجا با دوساعت برداشتند بردند آنجا، در 
دند و بهترین پذیرایی را کردند بهترین جاها اسکان دا

و آمدید. شما هیچ خبر دارید در سابق، همین صد 
نوشتند؟ نامه میرفتند وصیتسال پیش، مردم که می

گشتند! انواع مرضها، نمیرفتند برنصف اینها که می
گرفتند. های غیر قابل علاج میها، وباها، بیماریسل

زدند، میدزدهای سر گردنه آنها را همه را گردن 
بردند. در تمام محله یک اموالشان را به غارت می

شد! بعد رفتن در آنجا، یک حاجی فلان پیدا نمی
کشید. التفات کردید؟ رفتن و آمدن شش ماه طول می

دادند. امام مجتبی طوری حج انجام میاینها این



240 

مرتبه سفر حج انجام داد از مدینه تا  25علیه السّلام 
فرسخ  90سفرها با پای پیاده بود.  مکّه و اغلب این

بین مکّه و مدینه فاصله است. اغلب اینها با پای پیاده 
بود و شترهای حضرت، این مراکب حضرت، جلوی 

اینکه نداشتند! بیابان مکّه و رفتند، نهحضرت می
مدینه که در اینجا مثل، فرض بکنید، زمین سبز و 

و چه زار شمال که نیست! چه منازل ناهموار چمن
ته است! اینها فرسایی وجود داشهای طاقتموقعیت

دادند، نه مثل ما. درست طور حج را انجام میاین
شد؟! اگر قرار باشد سؤال بشود که چه کردیم، آنها 
باید سؤال کنند. ما کجایِ از مسئله و کجایِ از قضایا 
قرار داریم تا اینکه بیاییم و اصلًا تصور این قضیّه در 

 ار بگیرد؟ذهن ما قر

 لزوم توجه همیشگی به قصور خود
همیشه باید به قصور خود توجه کنیم. باید 

جا. همیشه خود را کوتاه ببینیم؛ نه در حج، همین
همیشه باید خود را خاکسار بداند، همیشه باید خود 
را هیچ بداند. در ارتباط با دیگران نباید برای خود 

همه بداند،  حساب باز کند. همیشه باید خود را خادم
واقعاً باید بداند. اگر به اندازه یک سر سوزنی ما در 
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نفسمان نسبت به دیگران احساس برتری کنیم، در 
جا با مغز به زمین خوردیم! اگر به اندازه سر همان

سوزنی احساس کنیم که مورد توجه هستیم، در 
جا نقطه سقوط ما است و نقطه انانیت و همان

قرار دارد. بهترین سالک و  جافرعونیت ما در همان
بهترین عبد، آن عبدی است که واقعاً خود را از همه 
کمتر بداند و از همه کمتر نشان بدهد، عملًا نشان 

 بدهد.

ای میان رفتار رفقا با برخی افراد در سفر مقایسه
 کربلا

ما در همین سفری که مشرّف شده بودیم برای 
کند. فرق می کربلا، خب دوستان ما حسابشان با بقیّه

زیارت کربلا »گویند: آیند میمردم ببینید، می
خواستند حرکت کنند دسته موقعی که می« رویم!می

حسین جان »خواندند: کردند، نوحه میزنی میسینه
اما « کنیم!کنیم و فلان میآییم و چه میما داریم می

در آنجا برای نشستن روی صندلی به هم فحش 
زدنتان، نه این نه آن دسته سینه»دادند! گفتیم: می

 «کنید!کاری که می
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رفقا ـ حالا ما که هیچی نبودیم ـ خود رفقا 
ایستادند، این بندگان خدا در خیابان همه که سوار می
شد. همه که رفته شدند، تا آن نفر آخر نوبت ما میمی

بودند سوار اتوبوس شده بودند... به رفقا گفته بودم 
دلی اصلاً حرفی نزند. هر وقت کس راجع به صنهیچ

تان نشسته است، پاشید دیدید کسی روی صندلی
بیایید عقب. اگر ممکنه بلند شوید بیایید. موقع غذا 

شد، این بندگان خدا آخرین نفری بودند که که می
وارد محل مطعم ـ و به اصطلاح غذا و اینها ـ 

آمدند، شدند و اولین نفری بودند که بیرون میمی
که اصلًا این طوری! راجع به مسائل دیگر بهدرست؟

خود مأمورین عراقی از همه بیشتر به اینها 
این چیزی که ما از شما داریم »گفتند: رسیدند، میمی
کنید؟ یعنی وقتی التفات می« بینیم با آنچه که از...می

ما آمدیم برای »گفتند که: که این بندگان خدا می
ق، در هرجا، به هرجا گفتند. اطادرست می« زیارت

زدند. هر جور دادند، حرف نمیاطاق به آنها می
زدند. هر جور غذا بود، ها بود، حرف نمیوضع اطاق

زدند. هر جور اتوبوس بود، حرف حرف نمی
طور انسان باید باشد، این زدند. درست شد! ایننمی
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قسم انسان باید خود را متواضع ببیند، واقعاً باید 
طور باشد، این مسئله در نفس، در این ببیند. و اگر

کند، در همه کارهای آید نفوذ میهمه شئون نفس می
آید خودش انسان و در همه افعال انسان این قضیّه می

دهد و واقعاً انسان آن خواهد شد که او را نشان می
خواهد. اما اگرنه، آمدیم برای خودمان حساب می

آید. حالا می آن کار من این بود، خوشم»رسیدیم: 
این کار من فرض بکنید که خوب انجام دادم، الحمد 
لله! خب بالأخره یک زیارت باحالی کردیم، الحمد 

اینها مسائلی « لله! بالأخره این کار را انجام دادیم.
پندارد و بر آن است که نفس این مسائل را خوش می

 شود، دلخوش.خوشی، دل خوش می

ن در به حساب تفاوت راه موحّدین با دیگرا
 نیاوردن اعمال خود

تواند بیاید بگوید که ما قابل هستیم؟ چه کسی می
طور هستیم؟ تواند بیاید بگوید ما اینچه کسی می

من در همان سفری که مشرف شده بودم، یک روز 
یکی از اساتید خودمان را، از بزرگان را، ما در همان 

ر منزلشان کنار قبرستان دیدیم. ما را برداشتند بردند د
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و حدود سه سال پیش بود. و بسیار... البتّه فردی 
است خیلی متهجد، خیلی اهل مراقبه، اهل چه و چه. 
یک صحبتی در آنجا شد. این مسئله، مطلبی را که 

من در عمرم یک کار فقط »ایشان گفتند این بوده که: 
خواست از خودش تعریف حالا می ـ« انجام دادم.

خواست بگوید که ما نظر می کند بنده خدا، از یک
کاری انجام ندادیم و تمام این کارهای ما معلوم 
نیست که برای خدا باشد یا نباشد، ولی در همان 

جا هم خواست بکند، در همانمورد تعریفی که می
من »ـ ایشان گفت که:  اشکال و تأمل وجود داشت.

وقتی که رفتم در مکّه، گفتم: خدایا من فقط در همه 
یک کار انجام دادم برای تو و آن اینکه شش عمرم 

ماه را شب تا به صبح بیدار بودم برای تو و صبح را 
تا به شب برای تو روزه گرفتم، شش ماه متوالی من 

من یک « در همه عمرم این کار را برای تو انجام دادم.
آقای فلان! ما این کار را هم »ای کردم، گفتم: خنده

مان صافِ صاف ل و پروندهانجام ندادیم. پس ما خیا
او « است، هیچ اصلًا در آن نیست که عرضه بداریم!

گویم و مقصودم چه است. متوجه نشد من چه می
این کار تو »خواستم به او این را بگویم که: من می
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هم توفیقش از کجا آمده که تو داری به خدا عرضه 
شد خدا تو داری؟ اگر یک شب باعث میمی

توانستی الآن این حرف را میبخوابی، آن وقت 
شدی، بزنی؟ اگر تو در این شش ماه مریض می

آمدی در اینجا افتخار کنی و پُز بدی آنوقت می
پس هم « اینکه: من خدایا شش ماه چه کردم؟برای

قدرتش را او داده، هم موانع را او برطرف کرده، هم 
توفیقش را او داده، آن وقت ما بیاییم این را در قبال 

ها را تا خدایا شش ماه ما شب»ا عرضه بداریم: خد
به صبح بیدار بودیم و صبحها را هم تا به شب روزه 

 نه!« داشتیم، ما این کار را انجام دادیم!
اگر هم انجام دادی، نباید اصلًا در فکرت بیاید، 

چنین کاری انجام هماصلًا نباید به ذهنت بیاید یک
دین و اولیا و اهل دادی. بله؟! این راهی را که موحّ

اند این است فرقش. فرق این راه با توحید نشان داده
بقیّه در این است که اهل توحید همه را به خدا 

کنند و خود برای خود چیزی واگذار می
 1“دارند.برنمی

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
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آنچه در موقع احرام و طواف و در مسجدالحرام ”
طورکلی، در یک بینش کلی برای یک زائر و به
م است، این است که دیگر در آنجا واقعاً الله مهبیت

هایی که برای خود حساب باز نکند! از این حساب
در این دنیا بوده و توقّعاتی که در نفس خود پرورانده 
و با آن توقّعات زندگی کرده است؛ توقّع دارد به او 
سلام کنند، توقّع احترام دارد، توقّع دارد وقتی که 

جا بدهند تا بنشیند، توقّع آید بلند شوند و به او می
آید، راه را باز کنند؛ واقعاً تمام این دارد وقتی که می

ارزش را کنار بگذارد! توقّعات خیالی و پوچ و بی
الله بودند اولیای الهی و سُلّاک و زائرین واقعی بیت

 1“که ]تمام این توقّعات را کنار گذاشتند.[

 از جنبۀ وحدت غیرت الهی و عدم پذیرش غیر
 و عبودیت در حج

اندازۀ ذرّةٌ مثقالی غیرت من گوید: بهخدا می”
دهد که غیر از جنبۀ وحدت که همان مقام اجازه نمی

ذلّت و تذلّل و عبودیّت است، چیزی بخواهد در 

                              
 . )آیةالله طهرانی(6
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی[4
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وجه! وقتی که به حج هیچاینجا تسرّی پیدا بکند! به
اینکه پنجاه نفر دور و برت آیی باید تنها بیایی؛ نهمی
عنوان مرجع عظمای بگیرند و با سلام و صلوات بهرا 

دینی وارد شوید! این حج نیست، این شیطنت است! 
شدن در هویٰ و  همۀ اینها تخیّل است؛ اینها وارد

هوس و ورود در جهنّم است؛ جهنّم تخیّلات و 
ها! باید تنها به حج بیایی؛ حالا رفیق هم جهنّم إنّیت

اید در این حج تنها باشی آید بیاید، ولی تو ببا تو می
و نباید کس دیگر را با خودت بیاوری. یعنی نباید در 
قلبت کس دیگری را بیاوری؛ اینجا مقام، مقام عزّت 
است؛ اینجا مقام، مقام غیرت است؛ اینجا مقام، مقام 
کبریائیّت است؛ اینجا مقام، مقامی است که غیر را 

اید باقی گزیند؛ فقط او بپذیرد و غیر را برنمینمی
 بماند!

ای از یک سفر حج و مشکلات عجیب خاطره
 آن

تقریباً دو سال پیش بود که خداوند به ما توفیق 
بیت به حج مشرّف شدیم. و طبعاً مسائل داد و با اهل

شاءالله خدا إن و مشکلاتی بود که خیلی از رفقا ـ
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ـ در صدد برآمدند که این مشکلات را  حفظشان کند
برطرف کنند. وقتی که ما سوار شده بودیم و داشتیم 

آنجا به جدّه برویم، من رو  رفتیم که ازبه سوریه می
کردم به اهل بیت و گفتم: ببین، ابراهیم با اسماعیل 

دهد، یک حج هم ما داریم آید یک حج انجام میمی
دهیم؛ گرچه این مسائلی که ما گفتیم، انجام می

دست خدا است کار بهمسائل حق و واقعی بود و همه
خواست به ما دست انسان نیست، اما خدا میو به

 شان بدهد و این مسائل به جان ما بنشیند.ن
جا به ذهن من خطور کرد که برای این راه همان

سمت حرم مقصود و معبود و مسیری که داریم به
رویم، مسائل و مطالبی در پیش است؛ دربسته و می

نحوی واقع بالجمله به شما عرض کنم که کار ما به
بر شده بود که ما از یک دقیقۀ بعد از خودمان خ

نداشتیم که چه خواهد شد! در آن شبی که داشتیم از 
رفتیم سمت جدّه میگذشتیم و بهبالای مدینه می

ـ من به  گذردمسیر شام به جدّه از بالای مدینه می ـ
 این کلام حضرت سیدالشهدا علیه السّلام رسیدم:

 کلام سیدالشّهدا در مورد اختلاف تدبیر الهی
کَ و سُرعَة طَواءِ مَقادیرِکَ مَنَعا عبادَک العارِفینَ بِکَ عن إلَهی إنّ اختلافَ تدَبیرِ 
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. السُّکُونِ إلی  عَطاء  و الیَأسِ مِنکَ فی بَلاء 
1 

خدایا، اختلاف تدبیر تو و وحدت در تدبیری که مختصا به ذات تو است، و سرعت »
ثرات پیچیدگی مقام قضا و قدر تو و مقادیر تو برای نزول حکمِ مُبرَمت در عالم ک

،﴾ )یعنی از یک طرف، اختلاف در تدبیر که ﴿كُلَّ یَوْمِ هُوَ فِى شَأنٍّ
2
امروز این و  

فردا آن؛ و از طرف دیگر، کثرت آن مقادیر و عالم تصادمات و تصادفات و عالم 
زد و خوردهای در قضاء کلی و نزولش در تقدیرهای متضاد و متشابه برای تأثیر 

شود از یک طرف، آن افرادی که ست که موجب میقدر زیاد ادر عالم کثرات( این
به تو عرفان و معرفت دارند، از آن عطاء و موهبتی که تو به آنها روا داشتی، 

خوش و خاطر جمع نشوند؛ و از طرف دیگر، اگر نظر لطف خودت را از آنها دل
 «برگرداندی، از تو مأیوس نباشند.

گه کَه کُه و کُه کَه شود ناگه *** مشو نومید اگر هستی ز لطف و قهر در این درگه که گَه
 او آگه

اینجا است که واقعاً باید بدن همۀ ما بلرزد، و 
واقعاً باید به موقعیت خودمان برسیم که هیچ امیدی 
را در خود احساس نکنیم؛ و از طرف دیگر، نسبت 

 شیم.به رحمت پروردگار هم مأیوس نبا
التفاتی به شخصی ه از روی بینکرداگر خدای

بسا فردا همان بیاید و همچون گِلی نظر بیندازیم، چه
که خود را ذلیل و متواضع قرار داده است، تبدیل به 
گُلی بشود شاهدِ بازاری؛ و آن شخص خاطی به قعر 
جهنّم و درّۀ هلاکت سقوط کند! سالک باید این حال 

این واقعیت است، شوخی  را همیشه داشته باشد؛
نیست! من با چشم خودم دیدم افرادی را که دیگران 

کردند و در آن تعییب هم حق داشتند، را تعییب می

                              
السّلام در  ، فرازی از دعای امام حسین علیه483، ص 1إقبال الأعمال، ج   1

 روز عرفه.
 :351، ص 9. معاد شناسی، ج 29( آیه 55سوره رحمن )  2
 «هر روز خداوند در ارادۀ خاص و شأن جدیدی است.»
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ای که آنها فراموش اینکه ناحق بودند، ولی نکتهنه
کرده بودند این بود که اگر او عیب دارد تو هم 

کرد، درست عیب نیستی! بله، درست تعییب میبی
ـ،  اشتباه بودهایش هم البته بعضی کرد ـیتنقید م

ولی کسی که متوجه این حالت باشد، با احتیاط قدم 
طور نیست که شمشیری را به دست دارد! اینبرمی

بگیرد و همه را از دَم تیغ انتقاد و تعییب بگذراند؛ 
روزی خواهد رسید که خداوند متعال ما را به همان 

ا دیگران را با آن صفت ای مبتلا خواهد کرد که مبلیّه
و از این قضایا  1دادیم!مذمومه مورد تهاجم قرار می

خیلی اتفاق افتاده است. اینجا است که انسان باید 
وقت آن همیشه متوجه این نکته باشد که ما نباید هیچ

 2“جنبۀ وحدت را فراموش کنیم.

مشاهدات و تجربیات توحیدی آیةالله طهرانی 
 در یک سفر حج

                              
 :356، ص 2الکافی، ج   1
ارٍّ عن أبی» الله  قالَ رسولُ ”عَبدِاللهِ علیه السالام، قالَ: عن إسحاقَ بنِ عَما

الله علَیه و آله و سلمّ: مَن أذاعَ فاحِشَةً کان کَمُبتدَِئِها و مَن عَیَّرَ صلیّ 
 “یمَُت حتیّ  یَرکَبهَُ. ء  لَممُؤمِناً بشَِی

مَن عَیَّرَ مُؤمِناً ”عَبدِاللهِ علیه السالام قال: ...عن عَبدِاللهِ بنِ سِنانٍّ عن أبی

 «“یمَُت حتیّ  یرَکَبهَ. بذِنَب  لَم
 . )آیةالله طهرانی(153 ـ 148، ص 2معرفت، ج  هایآموزه  2
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فوت مرحوم آقا ما به سفر حج مشرّف بعد از ”
شدیم؛... من واقعاً عجائبی از اسرار الهی در آن سفر 

ام و هایش را گفتهدیدم؛ عجائبی که بعضی
ام! خلاصه اینکه چطور در آنجا هایش را نگفتهبعضی

السّواء بود و مسئلۀ توحید نسبت به همۀ افراد علی
نکرده یک نکرده و خدایانسان در آنجا نباید خدای

سوزنی خودش را نسبت به بقیه بالاتر فرض  سر
تواند زنند که دیگر حتی نمیکند! چنان بر سر آدم می

 از جایش بلند شود.
خلاصه آنجا کاملًا این حقایق و قضایا برای 

قدم مسئله و مطلب بود. تا بهانسان مشهود بود و قدم
شد، تمام شد! کرد، بسته میبه ذهنمان خطوری می

که کردیم باز شود امکان نداشت. و همینچه میهر
دانیم و گفتیم که خدایا نمیشد و میآن خطور رد می

شد! عجب! دفعه باز میکردیم، یکقطع امید می
« نه!»گوید: همان آقایی که تا الآن صاف ایستاده و می

آمد که دیگر محض اینکه این خطور به ذهن میبه
خیلی خب، »گفت: تواند درست کند، میکسی نمی

دوباره در جای دیگر و « بیایید برایتان درست کنم!
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در جای دیگر و خلاصه به انحاء مختلف و مسائل 
 مختلف بود.

دیگر بماند که در جمرات چه اتفاقاتی افتاد و...؛ 
واقعاً مطالب و مسائلی هست و همه غافل هستیم از 

زده هستند گذرد! و خیلی خسراناینکه چه می
ی که بدون توجه به این مطالب حج را یک آنهای

پندارند و آنها را متعیّن در بعضی مسئلۀ سرسری می
کنند؛ آنها خبری از از اصناف و اشخاص فرض می

 1“این مطالب ندارند.

ماندن آقا شیخ محمد بهاری در سفر  ناشناس
 حج و خدمت به زوّار

شیخ محمد بهاری رفته  در سفری که مرحوم آقا”
ای در کاروان بود که تا آخر سفر گونهان بهبود، ایش

شیخ محمد بهاری است!  کسی نفهمید که ایشان آقا
آورد کرد، برای آنها چایی میبه زوّار خدمت می

شیخ محمد! از شاگردان معروف  و...؛ مرحوم آقا
آخوند ملّاحسینقلی همدانی! تمام وقتی که ایشان در 

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، ادامه بحث استطاعت در حج، مجلس   1

 .4، ص 83
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عمولی، همین طور بود، مثل یک آدم ممکّه بود، آن
ای بگذارد و اینکه عمامهپوشید، بدونلباس عربی می

توجه شخصی نسبت به او جلب شود، مثل یکی از 
آورد و در رفت برای شستشوی افراد آب میافراد می

کرد. همۀ افراد کاروان خیال کارها کمک می
کردند که ایشان یک آدم عادی و مثل بقیۀ افراد می

خدا خدمت کند؛ وقتی که خواهد برای است و می
تمام شد و ایشان هم به نجف آمد، بعضی از آن افراد 
دیدند که عجب! و اصلًا بُهتشان برد که چطور در 
تمام این مدت کسی نفهمیده بود که این اصلًا چه 

طور احرام شخصیّتی است! ببینید، انسان باید این
خواهد! اما اگر انسان طور زائری میببندد و خدا این

بخواهد با همان توقّعات و با همان تفکّرات و با 
ها حج انجام بدهد، نصیب او کم خواهد همان نیّت

 1“بود.

وحدت حاکم در سفر مکّه و عدم خریداری 
 علم، شخصیت و مقام

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(4



254 

در سفر مکّه همیشه وحدت حاکم است. من در ”
آنجا متوجه شدم که آنجا نه علم خریدار دارد، نه 

سلوک، نه راه و نه هیچ چیز  شخصیت، نه مقام، نه
دیگری؛ تذلّل، تنها متاعی است که در این بازار 

خرند! خدا خیلی خرند، و به قیمت خوب هم میمی
عالی به ما نشان داد! و من در آنجا متوجه شدم که 
هر کاری که بخواهم برای خودم انجام بدهم، خدا 

دهد و سد در جلوی آن منع و حاجب قرار می
دفعه توانی برو انجام بده! یکحالا اگر میگذارد؛ می
دیدیم سر یک قضیۀ پوچ و بیخود کار چنان می

توانستیم الوجوه نمیمنوجههیچشد که بهمتوقف می
آمدیم و از این مطلب رد حرکت کنیم؛ تا می

دیدیم همان چیزی که موجب شده بود شدیم میمی
نی به ما را نگه دارند، همان موجب جواز ما است! یع

همان دلیلی که ما را نگه داشتند، به همان دلیل اجازه 
دهند حرکت کنیم! این عجیب است که این را می

کرد، بلکه همان دلیل دلیل دیگری برطرف نمی
کرد؛ یعنی بگو هر چیزی که در اینجا برطرف می

آید دیگر؛ چرا داری خودت را معطّل آید، از او میمی
ستی؟! و هر وقت که من ایکنی؟! چرا داری میمی
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این جهت را نداشتم و به جهت دیگری که حالا دیگر 
دیدم مسائل خیلی کردم، میبرم، توجه میاسم نمی

وجه راه هیچروشن و خیلی آماده بود، اما اصلًا به
افتاد! این برای این است که آنجا جایی است که نمی

 نباید هیچ تعیّنی در آنجا راه پیدا بکند!

کتر سید حسین نصر در مورد سفر حکایت د
 حج محمدرضا شاه پهلوی

ـ یک قضیۀ بسیار  علیه الله رضوان مرحوم آقا ـ
جالبی را از قول دکتر سید حسین نصر تعریف 

کردند. ایشان فعلًا در آمریکا هستند و یکی از می
دانشمندانی هستند که در علوم اسلامی و حکمت هم 

اند، ولی از اهل اند و زحمت کشیدهخیلی کار کرده
علم نیستند و معمولی هستند، و در زمان سابق استاد 
دانشگاه بودند و در اینجا مناصب مهمّی داشتند و بعد 

 گفت:هم به خارج از کشور رفتند. او می

مراسم شستشوی کعبه با گلاب و حضور شاه 
 عربستان و ایران

ای از در سفری که ما در زمان سابق با عده
به اتفاق خود شخص  رؤسای مملکت

ف شدیم  محمدرضا شاه پهلوی به مکاه مشرا
)ظاهراً شاه در زمان حیاتش دو سفر به حج 
رفته بود(، ما در آنجا مهمان مَلِک فیصل 
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کرد. در روز بودیم و خیلی از ما پذیرایی می
ه بههشتم )یا نهم( ذی اتفاق آن شاه الحجا

ای از مقامات خود عربستان عربستان و عده
ای رؤسای جمهور کشورهای دیگر و عدهو 

هم که با شاه ایران رفته بودند، وارد بیت 
وشو گلاب آوردند شدیم. و برای شست

 بردند(.)ظاهراً گلاب هم از خود ایران می

در آن سفری که ما در همان سنّ شانزده 
سالگی که با مرحوم آقا مشرّف شدیم و ایشان هفده

 1آورند،ز آن سفر میهم در کتاب روح مجرّد ذکری ا
ها آمدند و حجّاج را من خودم دیدم که این شُرطه

کنار زدند و شاه عربستان که آن زمان فیصل بود، آمد 
و داخل کعبه رفت. و در آنجا دیگر مراسمی دارند 

آیند و با همین اتفاق آنها میکه خیلی از رجال هم به
کنند. دهند و جارو میوشو میگلاب بیت را شست

رود، خودش کار را هر کسی هم که در آنجا می و
های رسمی را دهد؛ یعنی همه لباسانجام می

شوند و وشوی بیت میآورند و مشغول شستدرمی
عنوان تبرّک، از آن ماء و... بین افراد تقسیم بعد هم به

 گفت:کنند. بعد دکتر نصر میمی

انقلاب حال و گریۀ همگان و تأثّر شدید شاه 
 ایران

                              
 .499روح مجرّد، ص   1
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لابی کم یک حال انقوشوی بیت شدند. ما نفهمیدیم چه شد، دیدیم کمینها مشغول شستا
پیدا شد و اصلاً وضع ما عوض شد و طور دیگری شدیم، و اصلاً انگار در یک 
عالم دیگر قرار گرفتیم و نفهمیدیم! و دیدیم همۀ افرادی که در آنجا هستند، شروع 

هم خیلی عجیب منقلب شده بود! و  کردند به گریه کردن؛ حتی حال خود فیصل
ظاهراً توجه من به خودم از همه بیشتر بود و به حال خودم و احوال دیگران نظاره 

کردم. و جالب اینجا است که دیدم خود شاه ایران، محمدرضا پهلوی از همۀ آن می
ار زد و سرش را به این دیوطور داد میاختیار همینتر بود و بیافراد در آنجا منقلب

کم حال عوض شد و دیگر بیرون کوبید! مداتی به این کیفیت بود تا اینکه کمبیت می
 آمدند.

این قضیه یعنی وقتی که آن مقام عزّت و جلال 
شناسد؛ یعنی همۀ این بیاید، دیگر زید و عَمرو نمی

تعیّنات، برای ما تعیّن است، اما آنجا این تعیّنات معنا 
کند! منتها کاسه مییک آید و همه راندارد و او می

طبق  مشیّت بر این است که در اینجا و در آنجا بر
مقتضای عمل و شاکله، مراتب ثواب و عقاب باشد؛ 
ولی صحبت در این است که تمام اینها به یَد قدرت 
و اراده و مشیّت او است. انسان تا وقتی که در اینجا 

 تر، و گریه و ابتهالشتر و بدبختاست، از همه پست
آید، شاه مملکت و از همه بیشتر است؛ بیرون که می

بیا و برو و بالا و پایین و.... جان من، تو فردا به جایی 
روی که دیگر بیا و برویی نیست، دیگر می
راست در کار نیست، دیگر راستچپ و بهچپبه

وزیر اعظم و نخست وزیر و وزیر دربار نیست؛ چرا 
کنی؟! فکر نمیبه آن جنبۀ وحدت و غربت خودت 

که همۀ اینها کنی، درحالیبه این دو روزۀ دنیا فکر می
تعیّنات است؟! لذا تمام هدف انبیا و اولیا و بزرگان 
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بر این بوده است که ما را به آن وحدت برگردانند و 
 ما به آن جنبۀ وحدت برسیم.

گفتند به امیرالمؤمنین علیه السّلام ابوتراب می
کرد، بعد هم سجده می طور روی خاکچون همین

کرد و سرش را روی آن خُرده خاک جمع می یک
ابوتراب: یعنی خاکی.   1خوابید.گذاشت و میمی

گوییم فلانی خاکی است، یعنی اصلًا وقتی ما می
تعیّنی ندارد و انگار اصلًا با خاک محشور است و با 

 2“آن مأنوس است.

ای حکایت شخصی که برای خود حساب ویژه
 سایر افراد باز کرده بود در قبال

آقا معین شیرازی، پدربزرگ ما خدا مرحوم حاج”
 کردند:را رحمت کند. ایشان برای ما نقل می

نفر از رفقا و دوستانمان به عراق رفته بودیم تا از آنجا برای  وقتی با چند ما یک
ردند و حج به مکاه برویم. طبعاً آنجا دوستان و رفقا آمدند و کارهای ما را درست ک

اینکه زحمتی را متقبال بشویم و ها را گرفتند و بردند و انجام دادند و بدونگذرنامه
و در روز معیان آمدیم و « بفرمایید!»برای ما مشقاتی باشد کار انجام شد و گفتند: 

 خواست حرکت کند.سوار شدیم؛ حتی درِ طیااره را هم بستند و دیگر طیااره می
یکی از افراد

3
آیند و کار آدم را ببین چه راحت می»رو کرد به ما و گفت:  دفعهیک 

 «کنند! نه زحمتی کشیدیم و نه چیزی.انجام می دهند و آدم را روانه می

                              
؛ السّیرة النّبویة، 91 ـ 89، ص 2، ج رجوع شود به أنساب الأشراف  1

 .476، ص 6؛ الغدیر، ج 599، ص 1هشام، ج ابن
 . )آیةالله طهرانی(153 ـ 148، ص 2های معرفت، ج آموزه  2
این فرد سابقاً حالات خوبی داشت و از رفقای ایشان بود. آن موقع حالش   3

لف دنیوی بروها و مسائل مخت و خوب بود، گرچه بعدها به کثرات و بیا
مانند مشکی که پوستی از آن »علیه:  الله قول مرحوم آقا رضوانمبتلا شد و به

 اینکه از دنیا رفت. )آیةالله طهرانی( به همین کیفیت بود تا« باقی نمانده
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قدری انگار این مسئله را به خودش گرفته  یک
کمی تصوّرش بر این بوده که  بوده است؛ یعنی یک

ای باشد و حتماً خدا نسبت به بافته شاید تافتۀ جدا
او نظر خاصّی داشته که به این نحو کارش انجام شده 

 گفت:است! ایشان می
دفعه بعد از یکی دو دقیقه گفتند که یک اشکالی در بعضی تا این حرف را زد، یک

فلانی بیرون »از مسافرین پیدا شده است، لذا آمدند درِ طیااره را باز کردند و گفتند: 
ن آقا را پیاده کردند. گفتیم: ای داد بیداد، مگر و ای« اش ایراد دارد!بیاید، گذرنامه

 مجبور بودی این حرف را بگویی؟!
شما بروید، »رفت رو کرد به ما و گفت: خلاصه پیاده شد. وقتی که داشت می

کنند و ما به شما ملحق شاءالله این دوستانی که بغداد کار ما را ردیف و درست میإن
 به این امید پیاده شد و رفت.« شویم.می

پیدا شده  آنها آمدند و گفتند: آقا چه شده است؟ گفتند: بله، یک ایرادی در مسئلۀ ویزا
بیند مرتبه انسان میها باشد و یکاست. از همین ایرادهایی که ممکن است در پرونده

 شود.خاطر یک مسئلۀ عادی و یک ایراد جزئی جلوی یک قضیه گرفته میبه
آیند و دو روز هر رود و آن رفقا هم میشود و به این امید به آنجا میایشان پیاده می

طرف رفته بودند و گیر داشتند. شود. و طبعاً اینها هم از آنکنند درست نمیکاری می
کنیم، رویم و درست میدانیم ایراد کجاست و هرجا میما نمی»گویند: خلاصه، می

و آخر صاف گذرنامه « شود!دفعه یک ایراد دیگر در یک جای دیگر پیدا مییک
 «آید.آقا، کاری از ما بر نمی»دستش دادند و گفتند: را به

 گفت:بعد ایشان می
دفعه تازه این فرد متوجه اشتباه و خطایش شد که: عجب! ما که اتاکای بر این یک

ها ارتباط گفتیم این افرادی که در اینجا با ادارات و سازماندوستانمان داشتیم و می
آییم و شاید هم طیااره کنند و با طیاارۀ بعدی میساعته برایمان درست میدارند، یک

روز معطال شدیم و گفتند: رده تندتر برود و زودتر از شما برسیم؛ دو شبانهخُ  یک
 «آقا، فایده ندارد و شما باید به ایران برگردید!»

تا حال یأس برای ما پیدا شد، گفتیم: خدایا، غلط کردیم و »گفت: آن شخص می
ن زنگ دفعه تلفگفت غلط کردیم، یککه داشت میهمین« فهمیدیم گیر ما از کجاست!

فردا گذرنامه را « خواهم فردا بیایم گذرنامه را بگیرم.آقا، من می»زد و یکی گفت: 
که ایراد آقا، این»ربع هم طول نکشید! یعنی تا به اداره رفت گفتند:  گرفت و یک
 «آقا بیا، کاری ندارد.»یک مهر زدند و گفتند: « چیزش درست است!ندارد و همه
و ما هم دو سه روز در جداه مانده بودیم تا اینکه ایشان ازظهر حرکت کرد ایشان قبل

 برسد.

کردن اعتباریّات از قلب در راه  اهمّیت بیرون
 توحید

همه ما در زندگی و ارتباطات و وضعیّتمان از این 
خواهد نشان بدهد و قبیل مسئله داریم. خدا می

سمت جایگاه سمت حج و بهبگوید: تو داری به
آیی، آخر چرا دیگران را با خودت بر توحید می

داری؟ و چرا در قلبت دیگران را گذاشتی و می
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کار  دیگران برای ما درست کردند! ببین»گویی: می
خیلی »گوید: خدا می« ما را چه راحت راه انداختند!

خب! حالا بفرمایید پایین تا بفهمی و خالص بشوی؛ 
آنجا جایی نیست « وقت بیا.وقتی درست شدی آن

از او را در قلب  از خدا را راه بدهد غیر که انسان غیر
 1خودش داخل کند.

                              
 ، علامه طهرانی:124، ص 1الله شناسی، ج   1
 شیخ بهاءالدّین عامِلی حکایت کرده است که در روایت وارد است:» 

اهیم بن أدهَم در طواف بود، جوانی أمرد را که موی در صورت نداشت ابر
کردن به او و پس از آن روی  و زیباچهره بود دیدار کرد. شروع کرد به نگاه

 کنندگان متواری شد.میان طواف از وی برگردانید و در
چون به خلوت آمد، از علت این نگاه سؤال نمودند و به او گفتند: ما 

 ایم که در سیمای جوان امردی نظر کنی!تو سابقه نداشته حال ازبه تا
گفت: او پسر من است، و من او را در خراسان گذارده بودم. چون به جوانی 

گردد. من ترسیدم که وی مرا از ذکر رسید، از آنجا بیرون شده دنبال من می
بگیرم. پروردگارم باز بدارد و حذَر کردم که اگر او مرا بشناسد، من با او انس 

 و سپس ابراهیم این اشعار را انشاد نمود:
 (1هَجَرتُ الخَلقَ طُرًّا فی هَواکا *** وَ أیتَمتُ العِیالَ لِکَی أراکا )

 (2فَلَو قَطَّعتَنی فی الحُبِّ إربًا *** لَما حَنَّ الفُؤادُ إلیٰ سِواکا )
  *** 

 (3*** وَ إنّی و إیّاها لَمُصطَرِعانِ ) أُحِبُّ التُّقیٰ و النَّفسُ تَطلُبُ غَیرَهُ 
 ( *** 4فَیَومٌ لها مِنّی و یَومٌ أُذِلُّها *** کِلانا عَلَی الأیّامِ مُعتَرِکانِ )

ـ من در راه میل و هوای تو از جمیع خلائق کناره گرفتم؛ و برای دیدار و 1»
 یم نمودم.لقای تو عیالم را یت

قطعه کنی، ناله و آه دل من ـ بنابراین، اگر تو دربارۀ محبّتت مرا قطعه2
 شود.سوی غیر تو بلند نمیبه

  *** 
پسندد، و من با نفسم دارم و نفس من غیر آن را می ـمن تقوی را دوست می3

 بریم.گیری بسر میباره پیوسته در کُشتیاین در
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اً﴾ از تفسیر باطنی آیه ﴿رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِن
 السّلام امام علیه

السّلام در تفسیر آیۀ شریفۀ ﴿رَبِّ  از امام علیه
سؤال شد. طبعاً یک معنای   1اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً﴾

رود در ظاهری دارد و آن اینکه: کسی که در آنجا می
امن است و کسی حقّ تعرّض به او را ندارد، و 

و کردن در آنجا حرام است و کفّاره دارد،  صید
بودن آنجا هم برای  خصوصیّاتی مربوط به حرم یک

حیوانات و هم برای غیر حیوانات وجود دارد؛ مثلًا 
تواند اشیاء حرم را از حرم خارج کند و انسان نمی

مشت خاک از مکّه به ایران  اگر شخصی بخواهد یک
 2بیاورد، حرام است و جایز نیست.

آمِناً﴾ را از ... تفسیر این ﴿رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً 

                              
غالب است و یک روز من او را رام هر دوتای  ـ بنابراین، یک روز آن بر من4

 «افکنیم.ما در مدت گذراندن ایّام، یکدگر را به خاک در می
. رجوع شود به شرح أسماء الله 244، ص 3*** کشکول بهایی، ج  

 .63، ص 2؛ محاضرة الأبرار، ج 397الحسنی، قشیری، ص 
هٰذَا بَلَدًا  ۡۡ عَلۡۡ رَبِّ ٱجمُ ۡ  رٰهِۡۡ قَالَ إِب ۡۡ : ﴿وَإِذ126( آیه 2سوره بقره )  1

مِ ۡۡ يَوۡۡ هُم بِٱللَهِ وَٱلۡۡ ءَامَنَ مِن ۡۡ مِنَ ٱلثَّمَرٰتِ مَن ۥلَهُۡۡ أَه ۡۡ زُقۡۡ ا وَٱراۡ ءَامِن
 خِرِ﴾.ۡٓ أۡۡ ٱل

، ص 13و ج  560 ـ 552، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 .105 ـ 5
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کنند که مقصود چیست؟ السّلام سؤال می امام علیه
کنند و[ حضرت ]معنای باطنی آن را بیان می

 فرمایند:می
 بیت است که خدا در این ولّیت ما امنیت را قرار داده است.منظور ولّیت ما اهل

 فرماید:السّلام می امام باقر علیه
را در قلوب شیعیان ما تثبیت کند و آنها  حضرت ابراهیم دعا کرد که خدا ولّیت ما

با ولّیت ما به مقام امن برسند و احتیاجی به شخص دیگری پیدا نکنند.
1 

این امنیت در سایۀ عزّت توحید برای انسان 

                              
 :59، ص 1تفسیر العیّاشی، ج   1
یهِ عن رَجُلٍّ عن علیاِ بنِ الحسینِ عَن عَبدِاللهِ بنِ غالبٍّ عن أب»

ا اۡ هٰذَا بَلَدًا ءَامِن ۡۡ عَلۡۡ ﴿رَبِّ ٱج]علیهما السالام[ قَولُ إبراهیمَ: 
إیاّنا عَنی   1؛ هُم بِٱللَهِ﴾ۡۡ ءَامَنَ مِن ۡۡ مِنَ ٱلثَّمَرٰتِ مَن ۥلَهُۡۡ أَه ۡۡ زُقۡۡ وَٱر

 «.بذِلَِکَ و أولیاءَهُ و شیعةَ وَصیهِِّ 
 :189ص 

یقَلِ، قاَلَ: سَألتُ أبا عَبدِاللهِ علیه السالام عَن قوَلِ اللهِ: عَن عَبدِالخالقِ ا» لصَّ

ء  ما سَألَنِی عَنهُ لَقدَ سَألتنَی عَن شَی”فقَالَ:  2؛ ا﴾اۡ كَانَ ءَامِن ۥ﴿وَمَن دَخَلَهُ

إنّ مَن أمََّ هَذاَ البَیتَ و هُوَ یَعلمَُ أنهُّ ”ثمُا قاَلَ:  “.)أحَدٌ( إلّا ما شاءَ الله
البَیتِ حَقَّ مَعرِفَتِنا کانَ آمِناً فیِ الذّی أمَرَ اللهُ بهِِ، و عَرَفنَا أهلَ  البَیتُ 

 “الدّنیا و الآخِرَة.
 :190ص 

عَبدِاللهِ علیه السالام: جُعِلتُ عَن علیاِ بنِ عَبدِالعزَیزِ، قالَ: قلُتُ لِبی»

كَانَ  ۥمَن دَخَلَهُرٰهِيمَ وَۡۡ مَّقَامُ إِب ۡ  بَيِّنٰت ۡۢ ﴿ءَايٰتُفِداکَ، قَولُ اللهِ: 
ندیقُ الاذِی  3ا﴾اۡ ءَامِن و قَد یدَخُلهُُ المُرجِئُ و القَدرَِیُّ و الحَرُوریُّ و الزاِ

و ”قلُتُ: فمََن جُعِلتُ فِداکَ؟ قالَ:  “کَرامَةَ. و لا لا”یؤُمِنُ باِللهِ، قالَ:  لّ
مِن ذنُوبهِِ و کُفِیَ مَن دَخَلهَُ و هُوَ عارِفٌ بحَِقِّنا کَما هُوَ عارِفٌ لهَُ، خَرَجَ 

 «“هَمَّ الدّنیا و الآخِرَة.
 :579تفسیر فرات الکوفی، ص 

، قالَ » یرَفیاِ دِ بنِ الفضَُیلِ الصَّ سَألتُ أباَ الحَسَنِ مُوسَی بنَ جَعفَرٍّ : عَن محما

بَلَدِ ۡۡ ﴿وَهٰذَا ٱلفقََولهُُ : فقَلُتُ [:... تعَالیٰ ]علیه السالام عَن قَولِ اللهِ 
ذاکَ رَسولُ اللهِ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ و هوَُ ”؟ قالَ: 4أَمِينِ﴾ۡۡ ٱل

 «“سَبیلٌ آمَنَ اللهُ بهِِ الخَلقَ فیِ سَبیلِهِم ]سُبلُِهِم[ و مِنَ الناّرِ إذا أطاعُوهُ...
 .126( آیه 2( سوره بقره )1
 .97( آیه 3عمران )( سوره آل3و  2
 .3( آیه 95( سوره تین )4
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 شود.حاصل می

 سوی حجلزوم اخلاص نیت در حرکت به
سوی حج این امنیت برای باید در حرکت به

تش را خالص کند؛ مثلًا انسان محرز بشود و انسان نیّ
خاطر رفقیش حج نکند که چون رفیقش امسال به

در  1خواهد برود او هم حجّش را با او قرار بدهد.می

                              
 :30نرانی، سلوک خانواده ـ قم، جلسه سایت مکتب وحی، سخ  1

مورد سفر  به مطالب شما در توجه سؤال: با»
معنوی حج که انسان باید در این سفر معنوی هرگاه 
حالی به او دست داد به دیگر امور و افراد توجه 
نداشته باشد، جمع بین حال خود و امر شوهر یا امور 

میل، اگر بچه و سایر افراد کاروان، مثلًا دوستان و فا
 احتیاج به کمک داشته باشند چگونه است؟

روی است، نه راه افراط ها همیشه راه میانهببینید، منظور از صحبتجواب: 
رود، مثل مربای آلو یک گوشه بنشیند و و تفریط. اگر کسی که به حج می

سرش را پایین بیندازد و دیگر به کسی اعتنا نکند، این هم خلاف است. 
 اتفاقاً در روایت داریم:

ند و با اطرافیان مزاح کند و همه انسان باید در سفر حج با همه بگوید و بخند
و حتی باید در مخارج توسعه بدهد و نبایستی نسبت به * را شاد کند؛ 

 *اطرافیان امساک کند
این خصوصیّاتی است که در سفر حج بیان شده است. خلاصه یک سفر 

گزیدن و دیگران را  معنوی است که باید همراه با توجه باشد و عزلت
ت با این مطلب دارد. انسان حال خودش را داشته نیاوردن منافا حساببه

 «حال، حال دیگران را هم ملاحظه کند.باشد و درعین
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سفر کربلا یا امام رضا عیب ندارد، ولی در سفر حج 
 نظر داشت. فقط باید خدا را در

کنم را از این کلماتی که خدمتتان عرض می
ست که از بزرگان گویم! اینها مطالبی اخودم نمی

کنم. انسان نباید در سفر حج ام و عرض میشنیده
نظر قرار بدهد، اگر قرار بدهد  از خدا را مدّ غیر

اش رفته است! گرچه با آن رفیقش برود ولی از کیسه
فقط او را در نظر بگیرد؛ حال اگر  و باید فقط

هم شدند، خب چه بهتر، و اگر هم  برحسب اتفاق با
ن هم باز چه بهتر؛ زیرا مقصد عبارت هم نشدند آ با

است از همان ادراک حقیقت توحید و ادراک 
حقیقت توحید هم ممکن است بدون رفیق و 
مُصاحِب برای انسان پیش بیاید و بدون فرد دیگری 
برای انسان حاصل بشود. این مسئله، مسئلۀ توحید 

 است.
بنابراین، در قضیۀ عزّت باید عزّت را در توحید 

ب به توحید جست و انسان باید ارتباطات با و انتسا
غیر حقیقت پروردگار را از دایرۀ ذهن و قلب 

                              
 .441، ص 11* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 

 .149، ص 11** رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
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 1“خودش بیرون کند.

حکایت سفر حجّ علامه طهرانی و عدم تشرّف 
 مرحوم حداد در آن سفر

ـ در یکی از  علیه الله رضوان مرحوم آقا ـ”
ای از دوستانشان بودند. شاید سفرهای به حج، با عده

، دوازده، سیزده نفر از دوستانشان بودند و حدود ده
مختلف هم بودند؛ حتی افرادی که از شاگردان 
مرحوم انصاری هم بودند، شرکت داشتند. قرار بود 

ـ هم از  علیه الله رضوان که خود مرحوم حداد ـ
مرتبه عراق بیایند و مقدّماتی هم انجام شد؛ اما یک

کارها را هم  اینکه خیلی از از مانعی پیش آمد و بعد
انجام داده بودند و خود مرحوم آقا و دوستانشان و 
بعضی از شاگردان ایشان در عراق و بغداد، وسائل را 

مرتبه ایشان اطلاع دادند که من آماده کردند، یک
از  توانم امسال بیایم. خیلی عجیب بود و غیرنمی

عدۀ خاصّی اصلاً همه سرد و پَکَر شدند که چقدر پی 
مالیده بودیم که امسال را در خدمت ایشان  به تنمان

                              
. )آیةالله 112سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1

 طهرانی(
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 باشیم و...!

عدم توجه به شخص همراه در سفر حج و 
 تمرکز بر توحید

همۀ اینها حساب است! اینکه من مدام به رفقا 
نگاه کرد، برای « او»گویم باید فقط به توحید و به می

خواهد به حج برود، نباید همین است؛ کسی که می
و چه رفیقی همراه اوست! باید  نگاه کند که چه کسی

قرار « او»داشته باشد و قصدش را « او»توجه به 
مقداری از  بدهد. حال اگر کسی هم باشد که یک

بعضی خصوصیّات، مطالب و اطلاعاتی دارد، خب 
 چه بهتر! اما نباید قصد این باشد.

سنّ من در آن موقع کم بود و حدود نوزده یا 
یادم است در آن زمان  بیست سال بیشتر نداشتم؛ اما

فروختند و حتی بعضی از آنها به افراد فخر می
رویم را بله، حجّی که ما امسال می»گفتند: می
حال کسی نرفته است و خلاصه امسال چه به تا

 «بساطی خواهد شد و...!
برای من در همان موقع با آن سنّ کم جای سؤال 

شود؟ تو داری به حج و اشکال بود که چطور می
این حجّ ما امسال چیز دیگری »گویی: روی اما میمی
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بله دیگر، »فروشی: و به دیگران هم فخر می« است!
شاءالله خدا قسمت شما هم بکند، ما این هستیم! إن

 «ولیکن ما این توفیق را پیدا کردیم!
گاه این ایراد در میان امثال ما هم هست! هیچ

ک نعمتی نعمت خدا را به رخ دیگران نکشید؛ خدا ی
داده، شکرش را بجا بیاورید و از تهِ دل بگویید: 

خدایا، ما قابل نبودیم که این قضیه برای ما اتفاق »
بیفتد، خود تو لطف کردی و این را به بقیه هم عنایت 

 1“این خیلی مهم است.« کن!

لزوم قطع فکر از خانه و منزل هنگام ورود به 
 مکّه
گذارد دیگر نباید وقتی که حاجی قدم به مکّه می”

در فکر خانه و منزل باشد! این خیلی مسئلۀ مهمّی 
کنند. است و متأسّفانه امروزه به این کیفیت عمل نمی

روند، دائماً به افرادی که به مکّه و برای حج می
ها سؤال زنند و از حال و احوال بچهمنزلشان تلفن می

آید دیگر نباید ه وقتی حاجی میککنند؛ درحالیمی

                              
. )آیةالله 29وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، جلسه سایت مکتب   1

 طهرانی(
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به منزل تلفن کند! آنها هم خدایی دارند و برای خود 
 نگهبان و حافظ دارند.

ای یک مرتبه عیب ندارد؛ دو هفته بله، هر یکی
اینکه هر روز تلفن کنند و شروع کنند به اما نه

کردن از اخبارِ این و آن، که مثلًا فلانی مُرد  صحبت
و دیگری عروسی کرد و آن  و و آن یکی زنده شد

شخص مریض شد یا فلان شد! حاجی دیگر نباید به 
گذرد فکر کند، مسائل و مطالبی که در منزلش می

نباید به کارش فکر کند و نباید به اینکه چه بر سر 
مغازه و دکّان و دفتر و دستکش آمده فکر کند. تمام 

شود که گذارد و موجب میاینها از سهم انسان کم می
 همیۀ انسان کم بشود.س

آن مقداری که نفس صفا و خلوص داشته باشد، 
برای رسیدن به آن مبدأ ]باید توجه او به امور دنیوی[ 

گذارد، خُب کم باشد. انسان بچه را در منزل می
گذارد، او خدا دارد! مگر وقتی که ما در اینجا می

هایمان را در تحتِ تکفّل هستیم به امید خودمان بچه
 دست خدا است.دهیم؟! مسئله و امور بهمیقرار 

اش و زنش و شوهرش و حاجی نباید به بچه
ای خواهد هفتهاش و شریکش فکر کند! اگر میعمه



_________________________________________________________________ 

269 

یا ده روزی یک مرتبه تلفنی بزند و به همین مقدار 
سلام علیکم، حال همۀ شما خوب است؟ »بگوید: 

عیب ندارد. اما تمام اینکه او چه « خداحافظ شما!
شود که آن حالت رد و دیگری چه کرد موجب میک

صاف و فکر صاف و آن اتّجاه و وجهه و خلوص 
نیّت و صفای باطن آمیخته و خَلط شود؛ انسان به 

رود اما در فکر این است که آن قضیه اتفاق زیارت می
رود اما در فکر این است افتاده است! برای طواف می

رنه، چیزی که فلان مسئله رخ داده است! اما اگ
 نداشته باشد، خُب رفته است.

سیرۀ علامه طهرانی بر عدم تماس تلفنی در 
 حج

ما به یاد نداریم وقتی که مرحوم آقا به حج 
رفتند، حتی یک بار تلفن کرده باشند! بله، در می

گذشت، روی وسط حج و در آن پانزده روزی که می
دادند؛ فقط همین. اصلًا جهات مختلفی یک نامه می

ه یاد نداریم که ایشان تلفنی زده باشند که مثلًا ب
حالتان چطور است و چطور هستید! اینها خیلی مؤثّر 

 است.
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شما خودتان را از این مسئله بیرون بیاورید و 
اینکه خودتان را در  ببینید چه وضعیتی دارید، یا

وقت خودتان را چنین موقعیتی قرار بدهید؛ آنهمیک
 1“را ببینید. مقایسه کنید و حالتان

در چه صورت حج برای انسان مفید خواهد 
 بود؟
شوند، یک ماه وقتی که افراد به حج مشرّف می”

هوایی که در آن  و از اوضاع و شرایط و آن حال
سر کنند و بههوا زندگی می و شرایط و در آن حال

شوند، از شوند، از افراد دور میبرند، خارج میمی
ز تجارت و کسب خارج آیند، امحیط بیرون می

آیند و از تعلّقات تا شوند، از ارتباطات بیرون میمی
 آیند.حدودی بیرون می

تواند برای انسان مفید باشد و آن و چقدر حج می
که این معنا و اثر را بر نفس انسان بار کند، درصورتی

اینکه انسان هر روز و هر مقصود حاصل باشد؛ نه
فلانی چه »اس بگیرد: ذلک تمشب با تلفن و امثال

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2
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شد؟ حالش چطور است؟ اوضاع چطور است؟ 
معاملاتی که قرار است در شهر انجام بشود، آیا به 
قوّت خود باقی است؟ چه افرادی در این مدّتی که 

فتق  و و رتق« دهند؟من نیستم چه کارهایی انجام می
ای ندارد و امور خود را از آنجا بکند! این حج فایده

ه آن اثر بر آن مترتّب شود! خوشا به حجّی نیست ک
حال آن حجّاج و آن ضیوف خدای متعال که در سابق 

شدند. این وسایل امروز نبود، این به حج مشرّف می
کند نبود، این اموری که تعلّق انسان را اضافه می

اموری که باعث پیوند بیشتر انسان با اطرافیان است 
شدیم، تماس  نبود. در آن سالی که ما به حج مشرّف

خیلی سخت بود، ارتباط خیلی مشکل بود، افراد بهتر 
بردند. لازمۀ حج و توجه داشتند و بیشتر بهره می

شدن از این  شدن و قطع رسیدن به آن مطلوب، جدا
 تعلّقات است.

گنجد دو دوست]گه دلم پیش تو گاهی پیش اوست[ *** رو که در یک دل نمی
1 

یاید تا بتواند به نیکی انسان باید از تعلّق بیرون ب
و درستی و صحّت، به ندای پروردگار لبیّک 

                              
 .114گنجینة الأسرار، عمان سامانی، ص   1
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 1“بگوید.
بنابراین، باید رفقا و دوستان بدانند و قدر این ”

سفر را خوب متوجه بشوند که حال که توفیق الهی 
شامل حال ما شده و خداوند این پذیرایی را نصیب 
و قسمت کرده است ]باید قدر آن را بدانیم[؛ مگر 

اه چقدر است؟ ما حساب این یک ماه را از یک م
ی مان کنار بگذاریم؛ یک ماه به مطالب عادزندگی

نپردازیم، یک ماه هر حرفی را نزنیم، یک ماه هر 
فکری را به سرمان نیاوریم! خیلی زیاد نیست؛ ما باید 

طور باشیم، اما حالا خدا گفته در تمام طول سال این
د؛ یک ماه با هر کسی طور باشیاست فعلًا یک ماه این

های بقیه گوش ننشینیم و بلند نشویم و به حرف
 ندهیم. مردم در غفلت هستند.

 حکایتی از علامه طباطبایی در پرداختن به خود
دانم نمی ... مرحوم آقا در یکی از همین نوارها ـ

ـ راجع به مرحوم علامه طباطبائی  اید یا نهشنیده
 گفتند:می

کردند که چرا ایشان همیشه سر ف بودند، علما اعتراض میوقتی که ایشان در نج
کند، رود و سر خود را هم بلند نمیاندازد، به درس یا به حرم میخود را پایین می

 کند!کند و سلام نمیطرف را نگاه نمیکند، آنطرف را نگاه نمیاین

                              
 . )آیةالله طهرانی(340های معرفت، ص جلوه  1
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 فرمودند:مرحوم آقا می
درد خود برسد! او که به نجف نیامده خواهد به علامه هزار تا بیچارگی دارد و می
کسی پسرخاله و کسی رد شد و چهیکی ببیند چهاست ویترین را نگاه کند و یکی

پسرعمویش بود! او فقط دنبال خود است، دنبال فکر خود است، دنبال راه خود 
طرف شود که انسان سر خود را ایناست، دنبال مقصد خود است؛ دیگر فرصت نمی

طرف بپردازد!طرف و آنو به این طرف کندو آن
1 

ها در مستجار معمولًا روش من این بود که شب
جا بودم. نشستم و تا پاسی از شب هم همانمی

آمدند، افراد مختلفی بودند و افرادی که به آنجا می
عدۀ زیادی از آنها آقایان بودند؛ اصلًا به آنجا 

آمدند بنشینند تا رفقایشان و افرادی که از می
آیند را ببینید، و آنجا شده بود کشورهای دیگر می

مجلسی برای جمع و اجتماع و خندیدن و 
نشستند و کردن! دو ساعت می زدن و غیبت حرف

و بلند « عده را دیدیم بالأخره امشب یک»گفتند: می
رفتند، تماماً چشم رفتند. وقتی راه میشدند و میمی

کسی را ببینند طرف بود که چهطرف و آنآنها به این
 2“و جمع کنند و صدا کنند.

الله و لزوم غنیمت شمردن توفیق زیارت بیت
 السّلام معصومین علیهم

                              
 .611رجوع شود به آیین رستگاری، ص   1
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(3
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الله ما باید این توفیقی که نصیب زائرین بیت”
شود را مغتنم بشماریم؛ یعنی مسئلۀ زیارت حج و می

الله و پس از آن زیارت معصومین زیارت بیت
از این نظر  یا قبل از آن ـ السّلام در مدینه و علیهم

ـ یک موهبت الهی است! موهبتی  تفاوتی ندارد
 کند.ای میاست که واقعاً خداوند نصیب عده

و چقدر مهم است که ما متوجه بشویم خدای 
قدری ما را متوجه کند و ما  متعال خواسته است یک

را از این تفکّرات اعتباری و تخیّلات و توهّمات 
سَری هم به جای دیگر بزنیم و  بیرون بیاورد؛ یک

 ببینیم که یک خبرهای دیگری هم هست.
وحوشِ مسئله و زندگی ما فقط در همین حول

کار بیرون رفتن و شب برگشتن و بعد انس صبح سرِ 
با اهل و عیال و شریک و رفیق و زندگی را گذراندن 

ای هم گرفتن و خواندن ضمن یک نماز و روزه و در
گردد! یک مطالب نیست و مسئله فقط به این برنمی

دیگری هم هست، یک عوالم و حقایق دیگری هم 
غییر هست که خدای متعال خواسته است اینها را با ت

 و تحوّل به ما بفهماند.
وقت چون اگر ما در زندگی خودمان بودیم، هیچ
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آییم، فهمیدیم! صبح که از منزل بیرون میاینها را نمی
رویم یا به فلان یا به دفتر و کارخانه و مغازه می

وحوش ما سازمان و اداره؛ تمام آنچه که در حول
ۀ ما از آن اندازندفراموشیگذرد، مسائل مُنسیه و بهمی

کسی مثل مطلب اصلی و مسئلۀ حقیقی است! چه
به  توجه شود که باشخصی از اولیای الهی پیدا می

این مسائل آن جهت را هم لحاظ کند و بتواند با یک 
دست دو وزنه بردارد و بتواند در یک حال آن حالت 
وحدت و انس و ربط را هم حفظ کند؟! کجا چنین 

 شود؟!شخصی پیدا می
دای متعال برای ما راهی قرار داده است که لذا خ

کردن از آن محیطی که با آن مأنوس  خود را با جدا
ای کردن ظاهری را مقدمه هستیم، بتوانیم این جدا

برای تغییر و تحوّلات قرار دهیم؛ از زندگی خود 
شویم که همۀ آییم و وارد جا و فضایی میبیرون می

 اند.این فضا آمدهانبیای الهی و پیغمبران گذشته در 

های امروزی حج در قیاس بودن سختی آسان
 با گذشته

الآن ]سفر حج[ با این وضعیت و کیفیت و با این 
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نحو از معیشت و پذیرایی وجود دارد، سابق که 
طور نبود! به دویست سال پیش برگردیم، به این

کدام سیصد سال پیش برگردیم، در آن موقعی که هیچ
از وسایل امروزی وجود نداشته است؛ گرمای 

ه اینکنظر بیاوریم، بدون درجۀ مکّه را درشصت
نظر  ای بوده باشد! باران و بادهای آن موقع را درپنکه

اینکه یک وسیلۀ نقلیّه و ماشین و بیاوریم، بدون
وسایل امروزی بوده باشد! مردم چطور بین مدینه و 

کردند؟ با الاغ و شتر و یا پیاده طی مکّه را طی می
 کردند!می

الآن مسائل به این کیفیت و به این نحو آسان و 
سه  . تمام سختی مکّه فقط همان دوسهل است

روزی است که انسان به عرفات و بعد به مشعر و منا 
ای وای »رسد: رود که آه و نالۀ او هم به فلک میمی

« چه شده است! ای داد به کجا رسیده است!
طور نبود، این که در سابق عرفات ایندرحالی

درختان و آب نبود، این وضع نبود! مشعر و منی 
ور نبود! ما باید به این مطلب فکر کنیم که طاین

خداوند ما را در جایی آورده است که همۀ انبیا با آن 
مراتبشان و با آن مسئله و وضعیّتشان و با آن شناخت 



_________________________________________________________________ 

277 

جا طواف آیند و در همینو معرفتشان باز به اینجا می
 کنند.می

وپنج مرتبه زیارت السّلام بیست امام حسن علیه
و بسیاری از آنها پیاده بود! یعنی خانۀ خدا کرد 

کردند، حضرت از مدینه تا مکّه را پیاده طی می
واقعاً امام چه  1که مرکب جلوی ایشان بود.درحالتی

کند؟ جایی که امام ای را احساس میمسئله
وهوایی دارد! یا امام سجاد با السّلام چنین حال علیه

عفر یا موسی بن ج 2رفتآن وضع پیاده به مکّه می
رفت و آن حضرت را السّلام پیاده به مکّه می علیهم

 3“بین راه مکّه پیاده دیده بودند. در

داستان شقیق بلخی و موسی بن جعفر 
 السّلام در بیابان علیهما

السّلام را در بیابان  موسی بن جعفر علیهما”
ـ  جریانش مفصّل است شناسند؛ ـبینند اما نمیمی

                              
 .14، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل  1
، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبی؛ مناقب آل144، ص 2الإرشاد، ج   2

155. 
حج، مجلس  سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار  3
 . )آیةالله طهرانی(4
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رود که ی دارد راه میبیند یک کسشقیق بلخی می
لباسش لباس اهل اعراض از اهل دنیا است، 

« این صوفی است، بروم نصیحتش کنم!»گوید: می
شود که این موسی بن جعفر است که بعد متوجه می

نَعوذُ  اینها ـ 1رود!طور پیاده میدارد این راه را همین

 ـ بیکار بودند؟! روی تفنّن و سفر و بِالَلَ، نعَوذُ بِالله
دادند؟! چه تفرّج و... این کارها را انجام می

دیدند؟! خب دیدند؟ واقعاً در این مسائل چه میمی
 2“مگر اسب و شتر نداشتند؟! خیلی هم داشتند!

کلام رسول خدا پس از اخراج از مکه و عدم 
 توانایی دل کندن از کعبه

 3طور؛السّلام و سایر ائمه همین امام رضا علیه”
 پس از آمدن از مکّه فرمودند:خود رسول خدا 

توانم گزینم ولی نمیعنوان خانه و سُکنیٰ نمیچون مرا از مکاه بیرون کردند دیگر به

از کعبه دل بکنم!
4 

                              
؛ تذکرة الخواص، 213، ص 2؛ کشف الغمّة، ج 317دلائل الإمامة، ص   1

 .312ص 
 . )آیةالله طهرانی(182، ص 3های ولایت، ج آموزه  2
؛ عیون 532و  252 ـ 244، ص 4و ج  72، ص 1رجوع شود به الکافی، ج   3

؛ کمال 226و  225و  135 و 18 ـ 15، ص 2السّلام، ج  أخبار الرّضا علیه
طالب أبی؛ مناقب آل117، ص 2؛ کشف الغمّة، ج 440، ص 2الدّین، ج 

 .69، ص 4السّلام، ج  علیهم
 :554السّلام, ص  التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری علیه  4
[ علیه السالام: » قالَ علی بنُ الحسیِن قالَ الإمامُ ]الحسنُ العَسکریُّ
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و این معنا، خیلی معنای عجیبی است! حضرت 
بعد از آمدن به مدینه چند مرتبه به حج آمدند که 
 آخرین آن حجّةالوداع بود که مأمور به نصب ولایت

حال خداوند  1السّلام شدند. برای امیرالمؤمنین علیه
چنین جایی مشرّف همتوفیق داده است که ما به یک

 2“شویم.
در سفری که در زمان مرحوم آقا و سه سال ”

مانده به فوت ایشان رفتیم، هنوز در مدینه بودیم و به 
خب، »مکّه نرفته بودیم. در آنجا به شخصی گفتیم: 

 گفت:« اینجا خوب است؟
شود و به وطن گذرد و زود تمام میشاءالله این چند روز هم میخوب است دیگر! إن

 گردیم.مان برمیو شهرمان و پیش زن و بچه

به! هنوز در مدینه است اما فکر برگشتن بهبه
است! این یک دیدگاه است. اما دیدگاه دیگری هم 

خواهد از آنجا بیرون بیاید و هست که اصلًا نمی
تواند گذارد اصلًا دیگر نمیپایش را به آنجا می وقتی

                              
ألجئَوهُ إلَ الخرُوجِ مِن مکّةَ إلَ المَدینةِ، التَفَتَ خَلفَهُ إلَیها  :...لامالسّ  علیه
أنّ أهلَکِ أخرَجونّ عَنکِ لَما آثَرتُ عَلَیکِ بَلَدًا  لولا الُله یَعلَمُ أنّّ أُحِبیکِ و: فَقالَ 
 «...ابتَغَیتُ عَنکِ بَدَلًا و إنّّ لَمُغتَمٌّ علی مُفارَقَتکِِ  و لا

 .252 ـ 244، ص 4شود به الکافی، ج رجوع   1
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(4، ص 4
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دل بکند و اصلًا دیگر جا و مکان دیگری برای او 
 1“مطرح نیست.

آوردن فکر از ارتباط  اوّلین قدم در حج: بیرون
 با وطن

نظر بگیریم این  چیزی که باید ما دربنابراین اوّل
است که فکر خود را از ارتباط با آن محیط ]وطن[ 

یاوریم و هرچه بیشتر بیرون بیاوریم بیشتر بیرون ب
ایم! اما اگر بلند شویم و بیرون بیاییم و کاسبی کرده

مدام صبح، عصر، شب و فردا تلفن کنیم، نه! چون 
 ایم.دیگر از آن محیط بیرون آمده

گویم که انسان قطع کند؛ اگر گاهی تلفن بنده نمی
بزند اشکالی ندارد، بالأخره برای آنها تجدید 

شود؛ خاطراتی شده و برای افراد موجب انبساط می
اما باید فکر آزاد باشد! خدا دوست ندارد کسی که به 

رود، فکرش را هم با آن تعلّقات زیارت خانۀ او می
با خودش بیاورد و همراه با آن تعلّقات طواف کند و 

گوید تعلّقات باشد. وقتی که ما از در لبّیکی که می

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(3
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باید بگوییم: خدایا ما آمدیم،  آییممنزل بیرون می
دیگر هرچه در کاسۀ ما ریختی، ریختی! دیگر ما جدا 

 1“شدیم؛ از آن شراکت و... جدا شدیم.
شاءالله همۀ رفقا با این هدف و امیدورایم که إن”

با این نیّت و با این خصوصیّات حرکت کنند و بروند 
که عمق و وارد این دریا بشوند و خلاصه تا جایی

]فرو[ بروند؛ نترسند و خود را رها کنند! خیال  دارد
نکنند که آنجا محلّ برای زیارت بزرگان و اولیای 
خدا است و ترس آنها را بگیرد که ما در اینجا راه 
نداریم و ما در اینجا قابل نیستیم! نه، خودشان را رها 

 اینکه از آن نعمات الهی بر آنها ببارد. کنند تا
ۀ خود را از آن جذبات و و باید هرچه بیشتر سع

از آن انوار بیشتر کنند و تصور نکنند که این حالات 
ای خاص و این جذبات و این جلوات برای عده

خیر، خداوند این راه را برای همه باز کرده است! نه
است و انسان باید خودش را در این دریا بیندازد و 

را  کردن، آن طائر وصل اینکه بتواند با رها رها کند تا

                              
احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام،   1
 . )آیةالله طهرانی(4
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در آغوش بگیرد که خداوند متعال این سفر را برای 
 1“این امر اختصاص داده است.

د دٍّ و آلِ محما  اللهَما صلا علیٰ محما

  

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(4
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فصل چهارم: عبودیّت و تسلیم رضای 
 خدا بودن
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حکایت سفر حج آیةالله حاج میرزا فتحعلی 
 آبادیسلطان

 فرمودند:علیه ـ می الله رضوان مرحوم والد ـ”
یکی از بزرگان و صُلحَا و معاریف نجف مرحوم آیةالله حاج میرزا فتحعلی 

آبادی بود. مردی بود فقیه، مجتهد، اهل معرفت و باطن و صاحب علوم و سلطان

اسرار غریبه.
1
اتافاق بعضی همان کسی که مرحوم آیةالله حاج میرزا حسین نائینی به 

رفت و از درس تفسیر ل ایشان میها به منزطرازان خود یک ماه رمضان شباز هم
 شد.او در حیرت واقع می

ل ماه رمضان یک آیه از قرآن را انتخاب و درست یک ساعت در  ایشان در شب اوا
حال در تا به»گفتند: اضر در جلسه میکه بزرگان حنحویاطراف او بحث کردند، به

و « شنیده بودند.همچو تفسیری به این مرتبه از درجه و شأن و رُقاء ن عمرشان یک
م نیز ایشان همان آیه را به نحو دیگری تفسیر نمود و یک ساعت طول  در شب دوا

های قبل تفاوت طور کلی با شبطور تا سی شب. و هر شب تفسیر بهکشید، و همین
داشت. پس از انقضای ماه فرمود: قرآن هفتاد بطن و تفسیر دارد و من فقط بر سی 

و از چهل تفسیر و بطن آن خبری ندارم، و هستند  بطن و تفسیر آن وقوف دارم

افرادی که از چهل تای آن اطلاع دارند.
2 

 و ایشان دارای حالّت و مکاشفات و مشاهدات برزخیاه و ملکوتیاه بوده است.
سمت مکاه، کند بهالحرام از کوفه حرکت میاللهایشان سالی به قصد حجا بیت

اگزما که یک بیماری پوستی و بسیار پر زحمتی  ها بود که به بیماریکه سالدرحالی
ً ایاام زمستان از دست ها و بدن او خون و جراحت است مبتلا بوده است، و دائما

 انداخته است.شده است و ایشان را واقعاً به اذیات و زحمت میخارج می
سمت خانۀ تو خدایا! من دارم به»کند: ایستد و عرض میهنگام خروج از کوفه می

کنم و دوست ندارم در حرم تو و در مَشاهِد تو با این وضع و موقعیت رکت میح
 «قرار بگیرم!

ها بر بدن او کند هیچ اثری از قروح و جراحتمرتبه مشاهده میدر این هنگام یک
پردازد و سمت مکاه و به انجام اعمال و فرائض میکند بهوجود ندارد. حرکت می

گردد. سالماً بدون هیچ اثری از آن مسائل به کوفه برمی پس از إتیان اعمال صحیحاً و
رسد، که به همان مکانی که ابتدائاً از خدا خواسته بود تا او را شفاء دهد میهمین
ل خود برمییک  گردد!مرتبه تمام آن مسائل دوباره به حال اوا

حج مقبول و رضایت الهی در انجام اعمال طبق 
 خواست خداوند

البته بعضی این مطلب را از کرامات این بزرگوار 
طور باشد؛ اما آورند و شاید هم همینحساب میبه

بیت و عرفان و توحید فرق مطلب در نزد مکتب اهل
بیت حجّی مورد قبول و کند. در مکتب اهلمی

                              
ـ  رحمة الله علیه آبادی ـجهت اطلاع بیشتر بر احوال مرحوم سلطان  1

؛ 26، ص 2؛ انوار الملکوت، ج 168، ص 1رجوع شود به مطلع انوار، ج 
 .322تابان، ص  مهر

 .95، ص 1رجوع شود به حقائق الأصول، حکیم، ج   2
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رضای الهی است که به همان کیفیت و حالتی که 
م پذیرد، و خداوند برای انسان مقرّر کرده است انجا

انسان نباید از پیش خود دخل و تصرّفی در کیفیت و 
نحوۀ آن بنماید. آن حجّی که انسان مایل است با 
پاکیزگی و طهارت لباس و بدن انجام پذیرد، حجّ 
متوقّع خود اوست، نه حجّی که ارادۀ حق بر آن تعلّق 

البدن و گرفته است. مگر حج فقط برای افراد صحیح
روع شده است، و فرد مریض نباید سالم واجب و مش

حج بجای آورد؟ فرد مجروح نباید بجای آورد؟ 
البول دارد نباید بجای آورد؟ نه! همه فردی که سَلَس

باید بجای آورند و برای همه به یک نحو و یک شکل 
واجب شده است؛ ولی هر کدام وظیفۀ خاصّ خود 

 را دارند، و این مطلب دیگری است.
رض را خواسته و در حال خدا برای انسان م

مرض حج را واجب کرده است؛ پس حجّ در حال 
مرض مورد رضا و امضای او است. اگر در حال 

گفت: کسی نباید با داشت و میمرض حج را برمی
این حال به مکّه بیاید و به بیت من داخل شود، و بیت 
من باید از وجود این افراد خالی و فارغ باشد! خُب 
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اما حال که او این را نگفته است و  این مطلبی بود؛
انجام این فریضه را به یکسان برای همۀ عبادت قرار 
داده و به یک نحو تشریع نموده است، چرا انسان 
بیاید و شِقّی را انتخاب کند که خواست خدا بر آن 

 1“تعلّق نگرفته است؟!

بندگی انسان در هر حال، چه صحت و چه 
 مرض
فرمایند: اگرچه او خواستند بمرحوم آقا می”

دعایی کرده است، ولی مطلب بالاتر از این است. 
نفَس بود و مرحوم آخوند ملّا فتحعلی، صاحب
دانست؛ ولی حالاتی داشت و بطون قرآن را می

مطلب این است که آیا ما در تحتِ حکومت خدا 
هستیم یا نیستیم؟! آیا خداوند ما را عبد خود قرار 

تواند این را خدا که نمی داده است یا نداده است؟!
نه، تو تا وقتی که سالمی عبد »انکار بکند و بگوید: 

خواهم، برو پیِ من هستی، من عبد مریض نمی
چنین تواند همکجا برویم؟! آیا خدا می« کارت!

درجه  3٧تا وقتی حرارت بدنت »حرفی را بزند که: 

                              
 . )آیةالله طهرانی(296، ص 2اسرار ملکوت، ج   1
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است، تو عبد من هستی و من هم مالک تو؛ اما 
رجه تب کردی، دیگر بیرون رفتی، که یک دهمین

 ؟!«خداحافظ
و لا یمُکِنُ الفِرارُ مِن حُکومَتِک؛

1
 «شود از حکومت خدا فرار کرد؟!کجا می» 

خب، این خدای بزرگوار، هر کاری از دستش 
تواند بگوید که من تو را دهد، اما نمیبرآید انجام می

کنم! چه از عبودیّت و از حکومت خودم بیرون می
و چه نخواهد، این به پای خدا نوشته شده  بخواهد

 است و مجبور است اقرار کند!
توانیم خودمان حالا سراغ خودمان برویم؛ آیا می

را در هر شرایط و در هر موقعیّتی بیرون از حکومت 
مال »توانیم! گفت: خدا حساب کنیم؟! نه، ما هم نمی
خدا مجبور است « بد، بیخ ریش صاحبش است.

خواست ما را ولمان کند! خب میطوری قبهمین
درست نکند؛ حالا که درست کرده است، باید پای 

توانیم. پس هم طرف، ما هم نمیآن آن هم بنشیند! از
ما به او بند هستیم و هم او به ما بند است! او هم این 

پا را درست کرده است، حالا مانده است که  آدم دو

                              
 ، فرازی از دعای کمیل.845، ص 2مصباح المتهجّد، ج   1
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حال کارش کند! پس خدا ما را در همهچه
 خواهد.می

تنها تویی تنها تویی در گوشۀ
1
امهمه رسواییخواهی مرا با اینام *** تنها تو میتنهایی 

2 

ها پس خدا ما را با همۀ این عیب و نقص
تواند نخواهد؛ چون این امراض را خواهد و نمیمی

خودش داده است. پس خداوند متعال، هم خودش 
هم صحّت  ما را خلق کرده و هم به ما وجود داده و

 دهد.داده و هم مرض می

مرض، نعمتی برای توجه به ضعف و دوری از 
 گناهان

 علیه: الله به فرمودۀ حضرت سجاد سلام
ت دادی؛ و به ت و سلامتی است که می... خدایا، تو به من صحا انم توواسطۀ صحا

ت است انجام بدهم. و تو را در هنگام مرض،  تکالیف و فرائضی را که در حال صحا
کنم بر اینکه تو مرا مریض کردی و مرا متوجه ضعف خودم کردی. و شکر می

ت از من برمیبسا بعضی از گناهانی را که بهچه شد، مد و متمشای میآواسطۀ صحا

واسطۀ مرض دفع کردی!ولی به
3 

پس مرض هم از کیست؟ از خدا است. این کلام 
خواهد بفرماید: به حضرت معجزه است؛ یعنی می

                              
 خ.ل: خلوت.  1
 شاعر: منصوره اتابکی، متخلّص به زهره.  2
 :76الصّحیفة السجّادیّة، ص   3
فُ فیهِ مِن سَلامَةِ بدََنی، و لکََ  لحَمدُ علی  ما لَماللَهمّ لکََ ا» أزَل أتصََرَّ

إلهَی، أیُّ  أدری، یا الحَمدُ علی  ما أحدَثتَ بی مِن عِلةّ  فی جَسَدی فمَا
الحالَینِ أحَقُّ باِلشُّکرِ لَکَ، و أیُّ الوَقتیَنِ أولی  باِلحَمدِ لَکَ؛ أ وَقتُ 

حّةِ التّی هَنَّأتنَی فیها  طَیِّباتِ رِزقکَِ، و نشََّطتنَی بهِا لِابتِغاءِ الصِّ
یتنَی مَعَها علی  ما وَفَّقتنَی لهَُ مِن طاعَتِکَ،  مَرضاتِکَ و فَضلِکَ، و قَوَّ
أم وَقتُ العِلةِّ التّی مَحَّصتنَی بِها، و النِّعمَِ التّی أتحَفتنَی بهِا، تخَفیفاً لِما 

، و تطَهیرًا لِمَا انغمََستُ فیهِ مِنَ ثقَلَُ بهِِ عَلیََّ ظَهری مِنَ الخَطیئاتِ 

 «السَّیِّئاتِ، و تنَبیهًا لِتنَاوُلِ التَّوبةَِ، و تذَکیرًا لِمَحوِ الحَوبةَِ بِقدَیمِ النِّعمَة...
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مقدار و بلکه بیشتر از آن مقداری که صحّت همان 
ممدوح است، مرض هم ممدوح است. شخصی که 

تواند به سلامتی خودش پی ببرد؛ مریض نشود، نمی
ها و خلل گیرد و آن ضعفتکبّر و استغنا او را فرا می

شود. تا کسی و نقصان برای او متجلّی و متبلور نمی
های خودش تواند به ضعفگرفتاری پیدا نکند، نمی

هایی که او را از معبود دور پی ببرد؛ آن ضعف
اند و بین او و بین پروردگار و مالک حقیقیِ او کرده

آیند و فاصله ها میاند. این ضعففاصله انداخته
گیرند. مرض نعمت اندازند و جلوی انسان را میمی

های ها نعمتاست، بلایا نعمت است، همۀ گرفتاری
آورد. اوند برای بندگانش میالهی هستند که خد

تواند ربط برقرار کند و ها انسان نمیبدون این نعمت
 شود.دچار انانیّت و تفَرعُن می

 فرماید:حضرت سجاد می
واسطۀ این ای بجای بیاورم؟! تو بهچگونه شکر تو را بر این مرضی که به من داده

هزار و یکی از آنها مرض، مرا به یک مسائل باطنی راهنمایی و دلّلت کردی که 

ت و سلامتی به آید!دست نمیهم در صحا
1 

 و این یک واقعیت است.

اهمیت تسلیم رضای پروردگار بودن در حال 

                              
 همان.  1
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 صحت و مرض
پس ما با این خصوصیت و با این کیفیت، در هر 
دو حال صحّت و حال مرض، بندۀ خدا هستیم. آیا 
ممکن است پروردگار که خودش این مرض را برای 

ر ما و برای مصالح دیگر ما عنایت کرده است، تطهی
من حال سلامتی تو را بیشتر »خودش بیاید و بگوید: 

؟! خیلی عجیب است و «از این حالت دوست دارم
ای است! این بندۀ بیچاره که گناه خیلی کلام احمقانه

نکرده است! و اینکه خدا بیاید و به مریضی که در 
استقامت و با من نماز در حال »تب است بگوید: 

« طهارت مائیّه و با تمام شرایط را بیشتر دوست دارم!
اگر چنین نمازی برای مرض، بد باشد، اصلًا حرام و 

اگر روزه برای جسم ضرر داشته باشد،  1باطل است!
تنها ممدوح نیست، هم باطل است و هم قضا دارد؛ نه

اگر شخصی با علم به اینکه روزه  2بلکه مذموم است.
موجب اشکال است و دستور و تجویز هم  برای او

خواهد روزه بگیرم، دلم می»هست، بگوید: 

                              
 .348 ـ 346، ص 3رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 .224 ـ 217، ص 10رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
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اینکه در جمع آبرویم نرود و نگویند که  خاطربه
روزۀ او هم باطل است و هم « روزه را خورده است

 باید قضا کند و یک گناه هم کرده است!
گوید: من مالک تو هستم و الآن تو را خداوند می

ام، و مقصود من این است که در این شرایط قرار داده
تو الآن این کار را انجام بدهی؛ آیا تو داری در کار 

کنی؟! تو چه کسی هستی که داری در من فضولی می
ام و کنی؟! من تو را مریض کردهکار من دخالت می
شوی خواهم، ولی تو بلند مییم 1از تو نماز مستلقیاً

که برای کمرت ضرر خوانی، درحالیمی 2و مستقیماً
افتی! چه کسی به تو گفته است که دارد و می

گویم: وضو برای چنین کاری بکنی؟! من الآن میهم
 تو ضرر دارد، باید با تیمّم نماز بخوانی!

مانند آن افرادی که آمدند و مریضی را برداشتند 
بردند و غسل دادند و بعد هم آن مریض و داخل آب 

السّلام آمدند،  بیچاره مُرد! نزد امام صادق علیه
 حضرت فرمودند:
شما او را کشتید، خدا شما را بکشد! چه کسی به شما گفت که » قتَلَوه؛ قَتلََهم اَللَ!

                              
 خوابیده. )محقق(به پشت   1
 ایستاده. )محقق(  2



292 

م می «دادید!این را بردارید و در آب بیندازید؟! باید او را تیما
1 

عبد باید عبودیّتش را داشته وظیفه این است و 
دل »باشد؛ نباید به مولای خودش اظهار نظر کند که 

خواهد! من دل تو بیخود می« خواهد!طور میمن این
 طور عمل کن!گویم اینبه تو می

طور شد، آیا صحیح است این جنابی حالا که این
رود، که الآن دارد با این حال جراحت به مکّه می

ین جراحات را خوب کن تا یک خدایا، ا»بگوید: 
گوید: حجّ خوب ؟! خدا می«حجّ خوب انجام بدهم

چیست؟ آیا حجّ خوب، آن حجّی است که تو 
دهی؟! آیا فهمی و تو تشخیص میدانی و تو میمی

حجّ خوب، آن حجّی است که با تمام شرایط باشد؟! 
آیا آن حجّی است که با وضو باشد؟! آیا آن حجّی 

روح و جروح نباشد؟! این است؟! است که در آن، ق
آیا تو باید قبول کنی یا من باید قبول کنم؟! آیا تو باید 
به این حج نورانیّت و روحانیّت بدهی یا من باید 

؛ۥفَعُهُ ۡۡ عَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡۡ بدهم؟! ﴿وَٱل آیا آن   2﴾

                              
 .68، ص 3رجوع شود به الکافی، ج   1
و عمل صالح آن : »142، ص 10. امام شناسی، ج 10( آیه 35سوره فاطر )  2

 «برد.کلام طیّب را بالا می
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چیزی که باعث رفعت این عمل است، به دست تو 
یّت عمل به است یا به دست من است؟! آیا روحان

دست تو است یا به دست من است؟! من برای تو 
ام و دست تو را این قروح و جروح را قرار داده

ام ام و تو را به حال مِمراضیّت درآوردهمجروح کرده
ام؛ حالا این وسط حال، تکلیف به حج کردهو درعین

 چه شخصی باید این حج را قبول کند؟!
که دعای ایشان هم رسیم بنابراین ما به اینجا می

بسا اگر با همان حال خیلی وجهی نداشته است و چه
رفت، خداوند ثواب بیشتر و نعمت بیشتر به مکّه می

کرد. اما ما و روحانیّت بیشتری نصیب او می
به، عجب مقامی دارد! از دروازۀ شهر به»گوییم: می

که خارج شد، خدا دعایش را مستجاب کرد و یک 
و شسته و رُفته و با بدن سالم  حجّ پاک و پاکیزه

 «نصیب او کرد!
گویم؛ اینها توحید است. اینها را از خودم نمی

 1“اند.اینها مطالبی است که بزرگان به ما یاد داده

                              
. 10، جلسه 1418سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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خواستند این مطلب را بفرمایند که ایشان می”
انسان باید ببیند او برای ما چه تقدیر و مصلحت کرده 

ثواب و تأثیر و روحانیّت است؛ از کجا معلوم که اثر و 
آن حجّی که با این کیفیت است کمتر از آن حجّی 
باشد که بدون این ابتلاء و مشکلات است؟ البته این 
مرد، مرد بزرگی است؛ ولی شما ببینید اولیای الهی تا 

خواهند کجا رفتند و تا کجا سیر کردند و تا کجا می
حج ما را سیر بدهند! بله، خیلی خوب است، انسان 

خواهد و خدا دهد و از خدا میرا با طهارت انجام می
کند؛ اما بالاتر هم دارد یا ندارد؟ افق هم استجابت می

بالاتر این است که بگوید: خدایا، من با این وضع 
دانی؛ تمام شد! سوی تو حرکت کردم، خودت میبه

آید فرق این بالاتر است و آن چیزی که گیر انسان می
 کند.می

کند و حجّی که آن حج هم خدا قبول میبله، 
دهد، دیگر معلوم است فتحعلی انجام می آخوند ملّا

چه حجّی است؛ اما باز بالاتری هم هست! و آن این 
خواهد است که انسان عبد باشد و بگوید: خدایا، می

کارش کنیم؟ تکلیف و خون بیاید، بیاید، چه
هم  دهیم؛ لباس احراممانمان را انجام میوظیفه
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شود، بشود! مگر قرار است لباس احرام نجس می
انسان همیشه پاک باشد؟! هر وقت به جایی 

 کنیم؛ تمام شد!رسیدیم، طبعاً لباس را طاهر می
خواهد حتی در امور معنوی هم ببینید، نفس می
وهوایی که خواهد در آن حالدخالت کند و می

بیند عجب! در پسندد قرار بگیرد، و وقتی میمی
آید و لباس احرام است اما دستش دارد خون می

گوید: شود و میطوری می بدنش نجس است، یک
سمت مکّه طوری نبود! حالا که بهای کاش این»

طور نبود گوییم، اگر اینکنیم و لبّیک میحرکت می
نه؛ اگر « بهتر بود؛ شاید ما این توفیق را نداریم؟!

دیگری به وقت یک چیزهای خودش را رها کند، آن
 1“دهند.او می

بودن استفاده از دارو برای جلوگیری از  اشتباه
 عادت ماهانه در حج

هایی که در دوران عادت ماهیانه برای این خانم”
های آن و انجام وظایف و تکالیف رهایی از گرفتاری

                              
. )آیةالله 200، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه سایت مکتب وحی  1

 طهرانی(



296 

و زیارات به داروهای جلوگیری از عادت متوسّل 
خطا است و  شوند، تمامِ کار آنها اشتباه است ومی

خلاف رضای الهی! گرچه عمل آنها صحیح است و 
مُسقِط تکلیف است، ولی مورد رضای پروردگار ابداً 

باشد؛ زیرا خداوند برای آنها عادت را خواسته نمی
است، نه جلوگیری از آن را. مثل کسی که برای فرار 
از روزۀ ماه رمضان هر روز به مسافرت برود و 

انجام نداده است ولی این  برگردد، گرچه عمل حرام
عمل برخلاف رضای الهی است؛ زیرا در ماه رمضان 
حکم اوّلی بر انجام روزه است، مگر برای کسی که 
به جهتی شرعی یا عقلایی مسافرت برای او ضرورت 

 2کند؛صورت آن روز را قضاء میاین در 1داشته باشد،
اما اگر صرفاً برای فرار از روزه بخواهد به مسافرت 
اقدام کند، خداوند او را مورد بازخواست قرار 

 خواهد داد و از او سؤال خواهد کرد.
زن در هنگام عادت به مقتضای جَریِ طبیعی و 
عادی و تکوینی باید عادت شود، و خوردن 

های مضرّ علاوه بر اینکه حرام است، آن قرص

                              
 .183 ـ 181، ص 10رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 .209، ص 10وسائل الشّیعة، ج   2
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روحانیّت و نور و آثار و برکات مناسک را که باید بر 
بین  یند و اثر بخشد و او را متحوّل کند، ازنفس او بنش

برد، و به فیض برکات و تأثیرات تکوینیّۀ این می
 1فرائض و مناسک توفیق نخواهد یافت.

                              
 :40رسالۀ نکاحیّه، ص   1
نشدن زنان که  خوردن دارو برای جلوگیری رحم از پذیرش نطفه، و آبستن»

است ضررهای مزاجی شدید  صورت قرص متداول و معمول شدهامروزه به
دارد، و موجب کسالت اعصاب و در بعض از احیان منجرّ به جنون و 
دیوانگی است. و علاوه موجب کسالت قلب و سرطان رحم و اختلال 

هم خوردن سیر طبیعی و عمل طبیعی غُدَد و ترشّحات جریان خون، و به
فقیر بشر شده  گریبان جوامعبهزائده، و امراض فراوان دیگری است که دست

است. خوردن این داروها به هر صورت و به هر کیفیّتی که باشد، و با هر 
فورمولی که ساخته شود، موجب قطع جریان حیض در اوقات معیّنه و 

شود؛ و گردد؛ و موجب عدم قبول رحم نطفه را در خود میمشخّصه می
 دارد. پی عواقب وخیمی را در

ت زیارت مشاهد مشرّفه، و در وقت حجّ بسیاری از زنان مؤمنه هم در وق
الحرام، برای جلوگیری از عادت ماهیانه و قدرت بر عمل مشروط به اللهبیت

خوردند، که هم کسالت و مرض جسمی، و هم ها میطهارت از این قرص
بسا عادت نمودند. و علاوه چهدر بعضی از اوقات کسالت روانی پیدا می

از اینجا مانده و از ”شد؛ و به قول معروف، یشان خراب و دگرگون مماهیانه
شد و هم بهرۀ معنوی و روحی شدند. هم عملشان خراب میمی“ آنجا رانده

 بردند.از این زیارت و مناسک نمی
شارع مقدّس اسلام برای زنان حائض تکلیف خاصّی مقرّر کرده است که با 

 شان دیگرآوردن آن، هم حجّشان صحیح است و هم عمره بجا
بسا موجب بطلان صورت چرا در کار او تصرّف کنیم؟ تصرّفی که چهاین در

شود و حج و عمرۀ صحیح و مطلوب را که پیغمبر به بعضی از عمل می
با دست خود و تصرّف  **زوجات خود دستور دادند و آنها عمل نمودند،

صورت عمل مشکوک انجام خود آلوده و مشتبه سازیم؛ و عمل یقینی را به
 «دهیم؟!

 .466 ـ 448، ص 13* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
؛ البدایة و النّهایة، 62، ص 11کثیر، ج ** رجوع شود به السّیرة النّبویة، ابن
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حکایت بانوی سالک و اطاعت از دستور استاد 
 در انجام اعمال عمره

یکی از شاگردان زنِ سلوکی مرحوم والد 
 کرد:علیه ـ نقل می الله رضوان ـ

ف شوم، رفتم خدمت آقا و عرض کردم: خداوند توفیق می خواستم به سفر عمره مشرا
ف به عمره را نصیب فرموده، ولی مشکلی دارم و آن مسئله عادت زنانه است،  تشرا

دهید که از این و درست پنج روز از مکاه را من در عادت هستم، آیا شما اجازه می
مال مسجدالحرام بپردازم؟ ایشان در جواب ها مصرف کنم تا بتوانم به انجام اعقرص

توانید بین صفا و شما می»عرض کردم: پس چه کنم؟ فرمودند: « خیر!»فرمودند: 
مروه بنشینید و از دور کعبه را تماشا کنید؛ تکلیف شما همین است، و وقتی پاک 

 «شدید به اعمال بپردازید!

 گوید:آن مخدّره می
واسطۀ اطاعت از دستور استاد دا شاهد است بهمن به همین کیفیت عمل کردم، و خ

شد که چنان انوار و برکات و روحانیاتی بر من نازل میو عمل به تکلیف واقعی، آن
کردم و با استفاده از داروهای جلوگیری به انجام قطعاً اگر مانند سایر افراد عمل می

 دیدم.نمیپرداختم ابداً اثری از آن روحانیات و برکات بر خود مناسک می

آری، این است فرق بین عالم عارف و غیر آن، 
در ارائۀ طریق و مسیری که مورد رضای حضرت 
حق و اولیای او باشد؛ عارف از نقطۀ اوج بر مسائل 

نگرد و غیر او از حضیض مظاهر و مکتسبات و می
مدرکات ظاهری، و بین این دو نقطه تفاوت از زمین 

 1“تا اعماق آسمان است.

های ضد بارداری و ی مصرف قرصحکم شرع
 تأکید بر پذیرش تقدیر الهی

سؤال: اگر ممکن است نظرتان را نسبت به ”
های ضدّ بارداری حکم شرعی مصرف قرص

                              
 .396، ص 5تهذیب الأحکام، ج ؛ 449، ص 4؛ الکافی، ج 164، ص 5ج 

 . )آیةالله طهرانی(298، ص 2اسرار ملکوت، ج   1



_________________________________________________________________ 

299 

 بفرمایید.
ها نیست، جواب: نیازی به مصرف این قرص

که خداوند برای طوریبلکه بهتر است انسان همان
بنده   1.طور انجام بدهدزن تقدیر کرده است، همان

                              
سایت مکتب وحی،  سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
1: 
 خانمی که عذر دارد[ دو حالت دارد:»]

بندد عذر دارد و وقتی صورت اوّل: وقتی که برای عمرۀ ]تمتّع[ احرام می
صورت این ماند، درد عذر او تا زمان اعمال حج باقی میشووارد مکّه می

نیازی به احرام مجدّد نیست و همان احرام عمره با او تبدیل به احرام حج 
شود و باید به عرفات برود؛ وقتی که به عرفات و مشعر و منا رفت، بعد می
دهد و بعد اعمال عمره را خودش انجام آید و اعمال حج را انجام میمی
 دهد.می

دهد ولی در موقع رفتن به صورت دوّم: این است که عمره را انجام می
صورت باید در همان حال عذر از مکّه در این کند؛ درعرفات عذر پیدا می

مسجدالحرام احرام ببندد و برود برای عرفات و مشعر و منا و وقتی که 
گردند باقی بود، ها به ایران برمیبرگشت، چنانچه عذر او تا زمانی که کاروان

باید در آنجا به یک شخصی نیابت بدهد که آن اعمالی مانند نماز و طواف 
را که احتیاج به طهارت دارد انجام بدهد، ولی اعمالی را که احتیاج به طهارت 
ندارد مانند سعی بین صفا و مروه را باید خودش انجام بدهد و در آنجا 

و مروه داخل در مسجدالحرام  اشکال ندارد که باشد، یعنی سعی بین صفا
 نیست.

اینکه این اعمال را  ولی اگرنه، وقتی که به مکّه برگشت اگر مجالی بود تا
کند و وقتی که از عذر بیرون آمد صورت دیگر صبر میاین انجام بدهد، در

خود او مباشرتاً اعمال آن طواف و سعی و نماز طواف نساء را انجام 
 «دهد.می

 :2سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی،  
داند که تا موقع ظهر روز نهم سؤال: اگر زن نمی»

تواند عمرۀ تمتّع بجای آورد یا نه، شود و میپاک می
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ها را نخورد به کنم اگر کسی این قرصتضمین می
سوزنی از ثواب او کاسته نخواهد شد و  اندازۀ سر

تواند بدون طبق دستور انجام داده است و انسان می
گونه مشکلی آنها را انجام بدهد. چرا انسان از هیچ

آن مسیر و مجرای طبیعی که خداوند تقدیر کرده 
ی خودش تکلیف جدیدی است بیرون بیاید و برا

 درست کند و بخواهد دلخواه انجام بدهد؟!
قسم خداوند گفته است که باید زن به این

تکالیفش را انجام بدهد؛ احرام نیازی به طهارت 
ندارد، رفتن در صفا و مروه نیازی به طهارت ندارد، 

ها نیازی به رفتن به عرفات و مشعر و منا و رمی
احتیاج به طهارت دارد  طهارت ندارد؛ فقط آنچه که

                              
 به چه نیّتی مُحرِم شود؟

جواب: باید احرام را به نیّت عمرۀ تمتّع ببندد، بعد اگر تا ظهر روز نهم پاک 
ه، آن عمرۀ او با همان احرام تبدیل به احرام عمرۀ مفرده شد که هیچ؛ اگرن

اینکه اعمال را انجام داد دیگر احتیاج به احرام مجدّد نیست  از شود. بعدمی
و همان احرامی که در مسجد شجره بسته است، همان احرام او تبدیل 

؛ دهدرود کارها را انجام میکند و میشود و به نیّت عمرۀ مفرده نیّت میمی
بعد که اعمال حج و طواف نساء را انجام داد و بیرون آمد، به مسجد تنعیم 

بندد؛ چون عمرۀ تمتّع دیگر فوت شده رود و آنجا احرام عمرۀ مفرده میمی
دهد و بعد از احرام ای مثل یک عمرۀ مفرده انجام میاست. عمرۀ مفرده

 *«آید.بیرون می
رای عذر در انجام مناسک حج، * جهت اطلاع از احکام مربوط به زنان دا

 .466 ـ 448، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
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طواف و نماز طواف است، همین! دیگر سایر امور 
تواند هم انسان میاحتیاج به طهارت ندارد؛ و آن

تأخیر بیندازد و انجام بدهد. اگر چنانچه تا وقت به
حرکت توانست انجام بدهد، انجام بدهد؛ وإلّا 

کند و او از طرف او انجام شخصی را نائب می
حال وقتی مطلب به این سهلی کلّ دهد. علیٰمی

است، چرا انسان بخواهد خود را گرفتار کند و 
تکلیف خود را عوض کند؟ پس بهتر این است که 

ها استفاده نکند و آنچه را که انسان از این قرص
خداوند برای او تقدیر کرده است، همان را بپذیرد که 
اگر قرار باشد عنایت و موهبتی از جانب خدا باشد، 

هتر است که انسان امور را به خود او واگذار کند تا ب
 1“بتواند به فیض بیشتری نائل شود.

حکایت حاج آقا معین شیرازی و کسب فیض 
 بیشتر در اثر جاماندن ازحج

مرحوم جدّ مادری ما حضرت حجّة الإسلام و ”
المسلمین و عماد العلماء العاملین آقای حاج سید 

                              
سایت مکتب وحی،  سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(4
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ـ مردی  علیه الله مةرح عبدالحسین معین شیرازی ـ
بود عالم، عابد، ناسک، سالک، اهل ورع و تقوا و 
دارای حالات و مکاشفات روحانیّه، و از شاگردان 
سلوکی آیةالحق و سند العرفاء الربّانیّین مرحوم 

دهَُ آیةالله حاج شیخ محمدجواد انصاری همدانی؛  تغَمََّ

 .اللهُ برَِحمتهِِ و أدخَلهَ بحُبوحةَ جَنااتهِ
شان بسیار به زیارت أعتاب مقدّسه و حجّ ای
شد، و در هر سال شاید الحرام مشرّف میاللهبیت

حدود پنج إلی شش ماه را در زیارت مقامات مقدّسه 
برد و از برکات آن سر میو أعتاب عالیات به

 نمود.های مقدّس کسب فیض و روحانیّت میمکان
در یکی از این سفرها که با ماشین سواری 

واسطۀ بروز سمت مکّه در حرکت بودند، بهبه
شود ای ماشین از جادّه منحرف و واژگون میحادثه

یابند، ولی آسایی نجات میطور معجزهو ایشان به
ریخته و کاملًا مجروح و از سر و صورت خون می

های ایشان به شدّت شکسته و کوفته استخوان
ارستان آورند و در بیمشود. ایشان را به مدینه میمی

کنند؛ و خلاصه از رفتن به مکّه و إتیان بستری می
ماند. در وقت مراجعت به طهران، مناسک باز می



_________________________________________________________________ 

303 

رویم؛ اتّفاق مرحوم والد به زیارت ایشان میحقیر به
حالتی بسیار نحیف و رنجور و بیمار و بسیار ضعیف 

رمق داشتند. وقتی که به منزل برگشتیم دیدم و بی
 فرمایند:می ایشان به والدۀ ما

رفت به اندازۀ این مرتبه که حال او تغییر پیدا آقا معین ده بار به مکاه میاگر حاج

“نمود!کرده است کسب فیض نمی
1 

 اهمیت تحقق حال اتصال با خداوند
آنچه قرار است اثر بگذارد مکّه نیست، یک چیز ”

دیگر و یک دست دیگر است و آن ربط و ارتباط 
است، آن تأثیرگذار است و آن تأثیر در هرجا ممکن 
است؛ در مکّه پیدا بشود یا در فلان بیابان پیدا بشود 
یا از فلان حادثه پیدا بشود یا از قضیۀ دیگر، مهم 

 رد.گذاتأثیری است که در ما می
دهیم این را به تو نمی»حال اگر از ما سؤال کنند: 

گوییم: می« روی!جایش ده دفعه به مکّه میاما به
همه کار کنیم؟ اینخواهیم به مکّه برویم چهمی

زحمت بکشیم و برویم دور کعبه بگردیم و پیوسته 
سعی بین صفا و مروه انجام بدهیم اما دوباره دست 

لذا مهم آن ارتباط است؛ آیا از پا درازتر برگردیم؟ 

                              
 . )آیةالله طهرانی(298، ص 2اسرار ملکوت، ج   1
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ارتباط بهتر شد یا نشد؟ آن مهم است. آن ارتباط هم 
شود و این خیلی در این موقع برای انسان حاصل می

 1“مطلب مهمّی است.

ثواب حج برای مشتاقانِ محروم و اهمّیت نیّت 
 خالصانه

خواهند در روایات داریم: افرادی هستند که می”
رند، مثلاً آرزو دارد که حج خدمتی بکنند ولی پول ندا

برود ولی پول ندارد که برود، و الآن که موسم حج 
کنند و شود و زوّار هم دارند برای حج حرکت میمی

کشد، به او کند و حسرت میاو دائماً نگاه می
گویند: آقاجان، غصّه نخور! در خانۀ خودت می

بنشین؛ ثواب حرکت، ثواب إحرام، لبّیک، طواف، 
اش در نامۀ عملت ی، وقوف و قربانی، همهنماز، سع

 ای!هست و همۀ آن کارها را هم انجام داده
آید و نامۀ روز قیامت خدمت پروردگار می

دهند: یک حج، دو حج، سه عملش را به دستش می
 حج، ده حج، عمره و...!

                              
. 42سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه   1

 )آیةالله طهرانی(
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 ـ آخر من کِی حج رفتم؟!
ـ در سنۀ فلان حج رفتی، در فلان زمان عمره 

ن زمان قبر حضرت سیدالشهدا را رفتی، در فلا
 زیارت کردی و...!

 ـ چند مرتبه؟
 ماشاءالله!ـ إلیٰ

ـ آخر من کی رفتم؟! خدایا تو که صادقی و 
داری، من که این کارها را صادقین را دوست

 ای؟!ام، چرا اینها را در أعمال ما نوشتهنکرده
کند! بیچاره خودش مریض و فقیر و تعجّب می

نویسند: این هزار نامۀ عملش میمفلوک است، در 
ها انداخته بنده در راه خدا آزاد کرده است، سفره

ها کرده است، مسجدها ساخته است! است، إطعام
کردی و نگاهت به گویند: آن روز که حرکت میمی

ای کاش من داشتم »فقرا افتاد، در دلت دعا نکردی: 
و در  همین نیّت آمد« کردم؟!و به تمام اینها انفاق می

اینجا برای تو درست کرد که تو هزار بنده را إطعام 
کردی و هزار بنده را آزاد کردی! اما به شرط اینکه 
اگر پول به دستش بدهند، این کار را بکند؛ نه مثل 
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این کار را »گویند: بعضی که وقتی ندارند، می
اما وقتی که پول در « کنیم!کنیم و آن کار را میمی

کنند! خدا هم سرش کلاه می دست آمد، فراموش
گر خوبی است! رود، خیلی دقیق است و حسابنمی

طور باشد که وقتی در مسند کار اما اگر واقعاً این
اگر من در مسند کار واقع بشوم، »گوید: نیست و می

وقتی « کنم!کنم و چنان خدمت میچنین خدمت می
در مسند کار هم آمد این کار را بکند، و اگر پول 

ش آمد همان سفره را بیندازد، همان غلام را آزاد دست
بکند، همان حج را برود و همان جهاد را بکند؛ اگر 

 1طور بود، تمام اینها در نامۀ عمل او هست!این
أعلیٰ گِلِه  وقت از خداوند علیّبنابراین، ما هیچ

نداشته باشیم که چرا به ما پول ندادی تا ما خانۀ خدا 
رت سیدالشهدا را بسازیم، قبر را بنا کنیم، قبر حض

امیرالمؤمنین را بسازیم و...! خدا هم صریح جواب 
گویی، همۀ این راست می»گوید: دهد و میما را می

ای، بیا و به نامۀ عملت نگاه کن! قبر کارها را کرده
حضرت سیدالشهدا را بنا کردی، حرم امیرالمؤمنین 

                              
 .26، ص 2؛ تفسیر القمی، ج 261، ص 1رجوع شود به المحاسن، ج   1
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 کاری کردی، قرآن چاپ کردی،را ساختی، آینه
ریزم که قدر در نامۀ عملت میمسجدها ساختی! این

اما اگر راست نباشد، « توانی حسابشان کنی!نمی
« خواستی این کار را بکنی یا نه؟واقعاً می»گوید: می
آیند و پای امتحان نشانت بعد می« بله!»گویی: می
دهند که ما راه را برای تو باز کردیم، ولی خودت می

نکردی! هنگامی که وسیله و  بستی! گفتی اما عمل
سبب در دست تو نبود، نیّت بود؛ اما وسیله که دادیم، 

 پس زدی!

عدالت خداوند در پاداش به اعمال و نیّات 
 بندگان

قدر أعلیٰ خیلی عادل است! این پس خدای علیّ 
برد و در جای خود و عادل است که هر کس را می

ها لهدهد، و تمام اشکالات و گِمقام خودش قرار می
ها تا آنجایی است رود! اشکالات و گلهبین می هم از

خواهد با فکر خودش در مقام انطباق با که انسان می
عالم ظاهر، کار خدا را بررسی کند و حجّت را علیه 
او تمام کند؛ اما وقتی که انسان را از این مرحله عبور 

شود، گیری میدهند و با حساب واقع اندازهمی
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وقت همه از خدا یب خدایی است! آنبیند عجمی
ای کس از خدا گلهشوند و دیگر هیچراضی می

 2“1شود!ندارد، و حجّت خدا بر همۀ افراد تمام می
آن کسی که پول و تمکّن و استطاعت برای رفتن ”

زند له میبه حج را ندارد و در انتظار رفتن به حج له
ماری شو در انتظار رسیدن به این فریضۀ الهی لحظه

یابد، آیا تواند برود و مرگ او را درمیکند، اما نمیمی
بیخود، »گوید: نشیند و میطور کنار میخدا همین

صورت این در« نرفتی که نرفتی و هیچ خبری نیست!
ظالم است؛ مگر قضیۀ حج فقط این خدا خودش اوّل

مربوط به ثروتمندان و متمکّنین است؟ آن کسی که 
خواهد آن را صرف بیاورد می شاهی هم در اگر یک

رسیدن به حج کند، در پیشگاه الهی اگر موفّق به رفتن 
عیار با عمره و حجّ حج هم نشود، یک حج تمام

نویسند و او را در روز مقبوله در نامۀ عمل او می
السّلام محشور  قیامت در زمرۀ شیعیان ابراهیم علیه

                              
جهت اطلاع بیشتر بر روایات باب نیّت، رجوع شود به بحار الأنوار، ج   1

 .212 ـ 185، ص 67
 . )علامه طهرانی(37، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   2
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 1“خواسته برود.کنند؛ چرا؟ چون میمی
کشد یرزن فقیری که برای رفتن به حج آه میآن پ”

اما برای رفتن آه در بساط ندارد، چه گناهی کرده 
است که خدا نباید ثواب حج را به او بدهد؟! ولی 
شخص ثروتمندی پول دارد و از راه مسائل و 
معاملات امروز دنیا مُکنتی پیدا کرده و هر سال 

که او خورد رود و این هم تحسّر رفتن او را میمی
باید به فیوضاتی برسد اما خودش نرسد! طبعاً این 

 ظلم بیّن است و شکّی در این قضیه نیست.
اما خدا عادل است و ظالم نیست؛ پیرزن را 

رسد که تا چقدر آورد و حساب میقشنگ می
خواسته و اهتمام داشته و تا چقدر اگر پول داشت می
رفت؟ یک سال تأخیر رفت؟ آیا واقعاً میمی

رفت؟ چنان دقیق مو را از انداخت یا فوراً مییم
بفرما »گویند: کشند و به پیرزن میماست بیرون می

شش حج و عمرۀ  و اینجا، شما در این دنیا سی
بله، من »بیند: کند و مینگاه می« مقبوله انجام دادی!

                              
. 6، جلسه 1430زۀ ثمالی، سال سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحم  1

 )آیةالله طهرانی(
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شش عمره و حجّ مقبول که  و در دنیا که بودم سی
خُب، چه « ام!م دادهمورد قبول پروردگار است انجا

شد؟! دیگر نیاز به نامۀ عمل ندارد و نامۀ عمل خود 
صحیفۀ وجود انسان است که عبارت است از همان 
نفسی که متحوّل شده و جوهرۀ آن با آن حقایق 

شکل »وجودی شکل پیدا کرده است؛ به آن 
نَا عَنكَ ۡۡ گویند: ﴿فَكَشَفمی« کردن پیدا
 2“اشتیم.ما پرده را برد 1ءَكَ﴾؛ۡٓ غِطَا

حکایت شخصی که پول حج خود را به علویۀ 
 نیازمند بخشید و پاداش آن

السّلام  یکی از تابعین در زمان امام صادق علیه”
خواست با آن از کوفه پولی را جمع کرده بود و می

سمت مکّه بیاید تا حج انجام دهد؛ حرکت کند و به
اینکه از کوفه  از البته حجّ واجب نبوده است. قبل

رسد، بیرون بیاید، در منزلِ اوّل به یک خرابه می
دنبال چیزی بینید که در آنجا یک زن دارد بهمی
بیند. ای در دست آن زن میگردد و ظاهراً میتهمی

                              
 .22( آیه 50سوره ق )  1
. 7، جلسه 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   2

 )آیةالله طهرانی(
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آن « ای خانم، این چیست؟»کند: رود و سؤال میمی
 گوید:گوید، ولی بعد میزن در ابتدا نمی

اینکه ل فوت کرده است، و ما پول نداشتیم برایمن عَلویاه هستم و شوهرم مداتی قب
های من گرسنه هستند. امروز آمدم و دیدم چیزی تهیه کنیم و چند روز است که بچه

میته بردارم ای در اینجا افتاده است، با خود گفتم: همین را از باب أکلکه مرغ مرده
 و به منزلمان ببرم.

این شخص، آن کیسۀ پولی را که برای حجّش 
دهد و به ذاشته بود، به همین خانم و مخدّره میگ

گردد و دیگر پولی برای حج نداشته منزلش برمی
 1است. 

                              
 :87سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1
یک اثر  عبادی، هر کدام از اینها در نظام تربیتی انسان افعال عبادی و غیر»

خاصّ به خودش را دارد. نماز یک اثر ملکوتی دارد، حجّی را که انسان انجام 
چرا انسان برود حج انجام بدهد؟ »گویند: دهد یک اثر ملکوتی دارد. میمی

حج اثر خودش را دارد، کمک به فقرا هم اثر « خب پولش را به فقرا بدهد!
 آن کند. تواند این را جایگزینخودش را دارد. انسان نمی

مدار یک امر أهمّ و مهم شد، در آنجا انسان  جا مسئله دائر بله، اگر در یک
تواند کمک به فقرا بکند و باید رعایت این قضیه را بکند؛ اما اینکه چون می

در امور تبرّعی إقدام بکند، لذا حج انجام ندهد، نه، آن اثر را ندارد! آن اثرِ 
 «خاص مربوط به آن است.

 :84ب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه سایت مکت 
 گوید:خواجه سعدی می»

 1جز خدمت خلق نیست *** به تسبیح و سجادّه و دلق نیستعبادت به
کنند معنای باید به ایشان گفت: خیلی شما اشتباه کردی! ایشان خیال می

ای بیایند و یک نمازی بخوانند و هیچ اثری عده عبادت همین است که یک
شود. اگر جناب سعدی یک لحظه لذّت عبادت نماز و ترتّب نمیبر آن م

سرودند! بله، چنین شعری را نمیهمدانستند یکروزه و ارتباط با خدا را می
اینکه بیاییم اما نه 2ما قبول داریم که خدمت به خلق از افضل عبادات است،

 جز خدمت خلق نیست!بگوییم: به
روز از استادشان مرحوم آقای  ـ یک علیه الله رضوان خود مرحوم آقا ـ

 انصاری سؤال کردند:
 رساند چیست؟در راه خدا بهترین عملی که انسان را زودتر به مقصود می
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 ایشان فرمودند:

مات، قضاء حاجت مؤمن بهترین عملی است که  بعد از انجام فرائض و واجبات و ترک محرا

رساند.تر به خدا میانسان را سریع
3 

بله، بعد از ]انجام[ واجبات و ترک محرّمات، خدمت به خلق بسیار مهم 
است؛ در روایات هم داریم و از مسائل بسیار مؤکَّدی است که در اینجا آمده 

جز خدمت خلق نیست! تا شخصی در مقام عبادت و اینکه بهاما نه 4است؛
بکند. ما  تواند خدمت به خلقدر مقام انجام تکلیف به تهذیب نرسد که نمی

اینکه به جنبۀ تهذیب خود توجه کنیم، خدمت به خلق را وسیله ایم بدونآمده
آقا، به »گوییم: ایم و میبرای فرار از طریق و مشی در راه و تکلیف قرار داده

ای دارد؟! آقا، به مردم خدمت خواندن چه فایده خلق خدمت کنید، نماز
ل مکّه را به فقرا بدهید! برای چه ای دارد؟! پورفتن چه فایده بکنید، مکّه

انسان برود در آنجا خرج بکند؟! چرا برود پول حج بدهد؟! انسان به فقرا 
خدمت به فقیر و کمک به فقیر جای خود دارد، اما مسئلۀ عبادات « دهد!می

دهد در کنار این هم جای خود دارد. عبادات و تکالیفی را که انسان انجام می
تهذیب خودش است؛ اگر این تهذیب انجام گرفت، در وهلۀ اوّل موجب 

تواند به مردم خدمت کند، وإلّا خدمت به مردم سر از وقت انسان میآن
 آورد!جاهای دیگری درمی

قدر در لسان روایات و در کلمات بزرگان تأکید شده است بر اینکه چرا این
رای چه؟ یعنی به این مقام عبودیّت برسد؟ ب 5انسان به تهذیب نفس برسد،

جای برای همین مطلب است. کسی که تهذیب نفس پیدا نکرده است به
برد. آورد و خلق را به بیراهه میوجود میخدمت، زحمت بر خلق به

اند به عمل و تأیید اند و تشبّث کردهها برای فرار از این مسئله آمدهبعضی
مانند محمد بن السّلام مانند علیّ بن یقطین یا  بعضی از اصحاب ائمه علیهم

آقا، علیّ بن یقطین هم در دستگاه »گویند: اسماعیل بن بزیع و می
اگر علیّ بن « السّلام بود! الرّشید بود و مورد تأیید امام کاظم علیه هارون

یقطین در دستگاه هارون بود به دستور امام کاظم و به امر ولیّ خدا در دستگاه 
سرش را پایین بیندازد و به آنجا طوری خودش اینکه همیننه 6هارون بود،

دهند، خود امام هم السّلام به یک شخص دستور می برود! وقتی که امام علیه
کنند و کارهای او را مورد نظر دارند. مگر همین از پشت، او را احاطه می

السّلام  علیّ بن یقطین نبود که چند مرتبه مورد غضب موسی بن جعفر علیه
السّلام  هایی که کرده بود و امام علیهی از سستیخاطر بعضقرار گرفت به

 7عمل او را تصحیح کردند؟!
طور نیست که هر کسی بگوید: ما در مقام خدمت به خلق هستیم! نفْسی این

تواند به مردم خدمت که هنوز به مرتبۀ تهذیب نرسیده است، این نفس نمی
ود را در مقام تواند خچنین وضعیّتی! آن نفس نمیهمهم در یککند؛ آن

اینکه تأیید راندن بر نفوس قرار بدهد، بدون ولایت و در مقام استیلاءِ و حکم
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برایم »گوید: می« چرا نرفتی؟!»گویند: به او می 
شب پیغمبر « روم.بَداء پیدا شد و منصرف شدم؛ نمی

 فرمایند:بیند و حضرت به او میاکرم را در خواب می
م کردی، من یک ملَک را موکال کردم که تا روز قیامت، هر شما فرزند مرا إکرا

سال برای شما یک حج انجام بدهد؛ چه هر سال به مکاه بروی یا نروی.
1 

                              
 «السّلام احساس کند! و إشرافی را از ناحیۀ امام علیه

 ، حکایت اتابک تکله:9( بوستان سعدی، باب اول، بخش 1
 جز خدمت خلق نیست *** به تسبیح و سجّاده و دلق نیستطریقت به

 .414و  35ود به تحف العقول، ص ( رجوع ش2
 :328، ص 2( مطلع انوار، ج 3
 ـسؤال نمودم: برای راه خدا چه صفتی از همۀ  فداه روحی از حضرت آقا ـ»

 صفات بهتر است؟ فرمودند:
 بعد از فرائض، خدمت به خلق خدا از همه بهتر است!

 پس از چند دقیقه سکوت فرمودند:
تر امی  ست؟دانید و عکسش از همه مضرا

 پس از چند دقیقه سکوت فرمودند:
 «دانید عکسش چیست؟ عکسش ایذاء به خلق خدا است در مقابل احسان به خلق خدا!می

، 12؛ مستدرک الوسائل، ج 207 ـ 192، ص 2( رجوع شود به الکافی، ج 4
 .391 ـ 388ص 

و  447و  312و  251( رجوع شود به نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص 5
و  71؛ غرر الحکم، ص 382، ص 4ن لا یحضره الفقیه، ج ؛ م538و  480
 371و  295و  227و  216و  215و  204و  151و  150و  145و  120و  104

 .819و  798و  754و  666و  661و  651و  579و  561و  416و  400و 
سلوک أولی الألباب؛  و چنین رجوع شود به رسالۀ لبّ اللّباب در سیرهم

؛ رسالۀ اجتهاد و 242و  220 ـ 218سیر آیۀ نور، ص آیین رستگاری؛ تف
؛ ج 124 ـ 122، ص 1 ؛ معاد شناسی، ج33؛ مهر تابناک، ص 60تقلید، ص 

 .192، ص 6
؛ 306و  305؛ قرب الإسناد، ص 110، ص 5( رجوع شود به الکافی، ج 6

 .136، ص 48؛ بحار الأنوار، ج 435و  433رجال الکشّی، ص 
 .101و  100معجزات، ص ( رجوع شود به عیون ال7
 ، تعلیقه:170، ص 2مطلع انوار، ج   1
اتّفاق اخوی، حضرت حجّة الإسلام و المسلمین آقای حاج در سفری که به»

سید محمدصادق در معیّت مرحوم والد به مکّه جهت حجّ تمتّع مشرّف شده 
دّۀ بیتشان )جاتّفاق اهلآقا معین شیرازی بهبودیم، جدّ مادری ما مرحوم حاج

اتّفاق، قصد تشرّف به عتبات ما( نیز مشرّف بودند. پس از انجام مناسک به
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هنگام منتظر رسیدن موعِد اطلاع، عالیات را داشتیم و در فرودگاه جدّه شب

 آقا معین فرمودند:در مکانی خلوت نشسته بودیم. مرحوم حاج
 . لیل محیی و دیگر...کردم، یکی حاج عبدالجدر این سفر من دو نفر را زیاد مشاهده می

که این دو نفر در عراق بودند و در آن سال به حجّ مشرّف نشده درحالی
ـ  علیه الله رحمة آقا معین شیرازی ـبودند. ناگفته نماند که مرحوم حاج

دارای حالات کشف و شهود و بصیرت بوده و بعضی از مطالب و صور 
ای بود ه همین مکاشفهجمل معنوی برای ایشان منکشف گردیده بود، که از

 که در آنجا برای ما نقل کردند.
 ـ فرمودند: علیه الله رضوان مرحوم والد ـ

ـ صحیح بوده است، زیرا ایشان  سَلامه الله تعالیٰ  این مکاشفۀ شما نسبت به آقای حاج عبدالجلیل ـ
رت باشند و طبیعی است که شما ایشان را به صوفردی مؤمن و تحت ولّیت حضرت حداد می

واقعی و برزخی خویش دیده باشید؛ زیرا در روایت داریم که: هر مؤمنی که نیات و قصد 
فرستد و در تمام مواقف الحرام را داشته باشد، خداوند ملکَی را به صورت او میاللهزیارت بیت

ره را انجام می دهد،و مشاهد به نیابت از او حجا و عمره و زیارت مدینۀ منوا
  ***

و چون  

ف داشته ولی موفاق نگردیده است، خداوند ملکی را به صورت ایشان ایش ان لّبدا قصد تشرا
گمارده تا از طرف او نیابت اعمال و مناسک را بنماید؛ بنابراین این قسمت از مکاشفۀ شما 

 باشد.صحیح و متقن و روشن می
ایل آن فرد و اما قسمت دیگر از مکاشفۀ شما، شیطانی بوده است که خود را به شکل و شم

دیگر مجسام و ممثال ساخته است، زیرا این فرد از تحت دائرۀ تربیت و ولّیت حضرت حداد 
خارج شده است و شیطان متصدای اعمال و رفتار او شده است و در همۀ زوایای نفس او 
اید رسوخ نموده و قلب او را در تسخیر خود در آورده است؛ پس صورتی که شما از او دیده

دهد، بلکه صورت انسان و سیرت یرت انسان نبوده است که دارد طواف انجام میصورت و س
شیطان بوده است که نیابتاً از جانب او به انجام این امور مشغول بوده است، اما از آنجا که شما 
قدرت تشخیص بین ملک و جنا و شیطان را ندارید، هر دو صورت را به یک قسم مشاهده 

ر میچنین تصکنید و اینمی  کنید که هر دو رحمانی است.وا

 آقا معین فرمودند:مرحوم حاج
 طور به ضرس قاطع ایشان را شیطانی دانست و از حقایق امر، خدا خبر دارد!توان ایننمی

 و خلاصه این تفسیر و توجیه مرحوم والد در نظر ایشان موجّه ننمود.
البته آن فردی که از تحت ولایت و اتّصال به حضرت حداد خارج شده بود، 
در اواخر عمر لطف و عنایت الهی رفیقش گردید و دوباره در زمرۀ تلامذه 

ـ قرار گرفت و عاقبت او ختم به  علیه الله سلام و ارادتمندان مرحوم حداد ـ
 .رحمةً واسعة رحمةُ الله عَلیهخیر شد و با ولایت از دنیا رحلت نمود؛ 

شب دوّم که در خدمت مرحوم حداد نشسته بودیم، ایشان بدون مقدّمه رو 
 کردند به مرحوم والد و فرمودند:

آیند صحیح است و نیز شیاطین به صورت گویند ملائکه به صورت مؤمنین در میاینکه می
 افراد ناصالح؟

 مرحوم والد عرض کردند:
 طور است.بلی، همین

 اتی مرحوم حداد فرمودند:پس از گذشت لحظ
فه، خصوصاً حج را داشته  این مسئله چگونه است که هر کسی که قصد زیارت مشاهد مشرا

 باشد، ملکی به صورت او و به نیابت از او مراسم را انجام خواهد داد؟

 مرحوم والد عرض کردند:
ف به حج را داشته باشد ولی بنا به عللی موفاق نشده،  بلی، روایت داریم که اگر فردی قصد تشرا

ملکی به صورت او در خواهد آمد و یک حج و عمرۀ تمام و کمال از جانب او انجام خواهد 
 داد؛ و نیز ممکن است شیطان به صورت فرد ناصالح درآید و در همین اماکن حضور یابد.

 مرحوم حداد باز لحظاتی مکث کردند و فرمودند:
تواند این قدرت تشخیص را ا هر کسی میطریق تشخیص ملک از شیطان چگونه است و آی

 داشته باشد؟

 مرحوم والد عرض کردند:
خیر، انسان باید خود دارای بینش و بصیرت غیر عادی باشد تا بتواند تمییز بین آن دو را دریابد 

 و این از عهدۀ هر کسی ساخته نیست.

 مرحوم حداد فرمودند:
بسا بین ملک و طور است! تا انسان قدرت تشخیص نداشته باشد، چهبله، بله، مطلب همین

نماید، پندارد و در هر دو به یک نحو قضاوت میکند و هر دو را ملک میشیطان خلط می
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روند و کند، وقتی افراد به مکّه میاو صبر می
 گویند:گردند، همه به او میبرمی

آقا، حج شما قبول باشد. ما شما را در عرفات دیدیم، شما را در منا دیدیم، شما حاج
 را کنار زمزم دیدیم، شما را بین صفا و مروه دیدیم.

و هیچ به روی خودش « الحمد للّه»گوید: می
 1آورد!نمی

این قضیه روی حساب است و روی آن حساب، 

                              
 که یکی از آن دو صورت ملک و فرشته بوده است و صورت دیگر شیطان بوده است.درحالی

 آنگاه فرمودند:
ً و رو در روی آنان نمی بزرگان گویند، بلکه با کنایه و و اولیای خدا عیب مردم را صریحا

 کنند.اشاره مطلب را به آنان تفهیم می

 و این شعر مولانا را قرائت فرمودند:
 داند و خر را همی راند خموش *** بر رُخت خندد برای روی پوش *** 

شدیم هّر مشرّف میسمت حرم مطفردا صبح که در معیّت مرحوم والد به
شما از مطالب »مرحوم آقا، اخوی و حقیر را مخاطب قرار داده و فرمودند: 

مسئله خاصّی »ما عرض کردیم: « دیشب آقای حدّاد چه دستگیرتان شد؟
 «سری مطالب کلّی فرمودند. متوجّه نشدیم بلکه یک

ین[ آید که آن شب در جدّه ایشان ]حاج آقا معیادتان می»ایشان فرمودند: 
بینم، من گفتم: یکی گفتند: من دو نفر را در مواقف و مشاهد مشرّفه زیاد می

عرض « از آن دو، مَلک و دیگری شیطان بوده است، ولی ایشان نپذیرفتند؟
 چنین بود.کردیم: بله، این

 سپس ایشان فرمودند:
یشان در آن گشت و تمام آنچه را که بین ما و ادیشب صحبت آقای حداد به همین قضیه بر می

آقا شب ردا و بدل شد بازگو نمودند و در آخر به من ایراد گرفتند که: چرا عیب و اشکال حاج
معین را مستقیم و در حضور دیگران بازگو کردم و فرمودند: گرچه اشکال و ایراد شما صحیح 

گردید، است ولی این مطلب نباید بدین صورت رو در روی ایشان و با صراحت مطرح می
ت و آبروی مؤمن مهم است.زیر  ا حفظ عزا

 سپس فرمودند:
 «گردانند.چنین با مبانی آشنا میاین است روش و سیرۀ اولیای الهی که انسان را این

*** با قدری تتبّع در منابع حدیثی در دسترس، روایتی برای این مطلب  
 یافت نشد. )محقق(

مثنوی معنوی ؛ 136*** مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اول، ص  
 .80)میرخانی(، دفتر اول، ص 

 .328رجوع شود به تذکرة الخواص، ص   1
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 2“1شود.همۀ اشیاء و نظام عالم، دارد دقیق انجام می

حکایت انصراف علامه طهرانی از حج به دلیل 
 نیاز همسر و اهمیت عمل به تکلیف

من سراغ ندارم، یعنی به عمرم ندیدم کسی مثل ”
قدر برای رفتن به مکّه و برای انجام مرحوم پدر ما این

[ اشتیاق داشته باشد؛ مخصوصاً حجّ واجب! ]حج
ایشان عمره نرفتند، ظاهراً شش مرتبه به حجّ واجب 

توانستم، اگر من می»گفتند: مشرّف شدند. ایشان می
و کم دیده شد که کسی راجع به « رفتم!هر سال می

حج و اعمال و... پیش ایشان صحبت کند و اشک 
شد[! ی میطور اشک ایشان ]جارایشان نیاید؛ همین

اصلًا انگار ایشان خودشان را در آن اعمال حاضر 

                              
 :195, ص 2الکافی، ج   1
ادٍّ عن بعَضِ أصحابهِ عن أبی» جَعفَرٍّ علیه السالام قال: عن خَلفَِ بنِ حَما

 أحَبُّ إلیََّ مِن أن”
ةً بةًَ و أعُتِقَ رَقَبةًَ و رَقَبةًَ و رَقَ  وَ اللهِ لَأن أحُجَّ حَجَّ

مِثلَها و مِثلَها حتیّ  بلَغََ عَشرًا و مِثلَها و مِثلَها حتیّ  بلَغََ السَّبعینَ؛ و لَأن 
أعولَ اهلَ بَیت  مِنَ المُسلِمینَ أسُدَّ جَوعَتهَُم و أکسُوَ عَورَتهَُم فأَکُفَّ 

ةً و وُجوهَهُم عن الناّسِ أحَبُّ إلیََّ مِن أن ةً و حَجَّ ةً و حَجَّ مِثلَها  أحُجَّ حَجَّ

 ترجمه:. «“و مِثلَها حتیّ  بلَغََ عَشرًا و مِثلَها و مِثلَها حتیّ  بلَغََ السَّبعین
السّلام فرمود: به خدا سوگند که گزاردن یک حج نزد من از  امام باقر علیه»

تر است، و اینکه یک بنده آزاد کنم تا برسد به ده بنده و هفتاد بنده محبوب
ن را کفالت کنم که آنها را از گرسنگی برهانم و اگر یک خانواده از مسلمی

کنم، نزد من از گزاردن  پیکرشان را بپوشانم تا آبروی آنها را نزد مردم حفظ
 )محقق(« تر است.حجّی و حجّی تا برسد به ده حج و هفتاد حج محبوب

. 6، جلسه 1419سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   2
 )آیةالله طهرانی(
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دیدند، در عرفات دیدند، در آن طواف حاضر میمی
دیدند. آن مطالبی را که ایشان از این مسائل حاضر می
رسد؟! شش بار هم کردند، کجا ذهن ما میدرک می

 موفّق شدند.
یک سال در همان اواخر زمان شاه و بعد از آن 

اتّفاق ایشان مشرّف شدیم، یکی از ما بهسفری که 
دوستانشان ایشان را برای همین حج دعوت کرده 

ها هم بود که ایشان مشرّف نشده ها و سالبود. مدت
بود. در همین هنگام، والدۀ ما حامل بود و 

خواست همشیرۀ آخر ما را فارغ بشود که می
 گویند بایدشود و میمتأسفانه با اشکالاتی مواجه می

تواند طور طبیعی ]نمیتحتِ عمل قرار بگیرد و به
شود و چند فارغ بشود[؛ بالأخره منجرّ به عمل می

 روزی هم در بیمارستان بودند.
اتّفاق مرحوم آقا به یک روز که ما از قم آمدیم، به

بیمارستان رفتیم. بیمارستان هم اگر فراموش نکرده 
خیابان ـ همین بیمارستان  پیر شدیم دیگر! باشم ـ

آزادی، نزدیک خیابان آذربایجان بود؛ یعنی آن دکتر 
خاصّ ایشان که از منتسبین به ما هم هست، در آنجا 
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بود. ما رفتیم و قرار بود ایشان را هم فردا مرخّص 
کنند و به منزل بیایند. در همین حین، یعنی حدود 

ها چهار روز بعد قرار بود کاروان سه روز یا سه دو
راه بیفتند و بروند، که طبعاً والدۀ ما تا حرکت کنند و 

آن موقع به منزل منتقل شده بود. وقتی که ما داشتیم 
گشتیم منزل، من در راه به آقا از بیمارستان برمی

شود؟ شما اگر آقا، این قضیۀ حجّ شما چه می»گفتم: 
آییم طهران و خواهید، حج را بروید؛ ما از قم میمی

نداریم، چون با اوقات  پیش والده هستیم و مشکل
رفقا هم « کنیم و هستیم.تعطیلی هم زیاد برخورد می

ماندند؛ هر وقت ایشان آمدند و در منزل میمی
آمدند و تا مدتی که ایشان رفتند، رفقا میمسافرت می

ماندند؛ مثلًا اگر سفر کربلا گشتند در منزل میبرمی
هم  آمدند شب رارفتند، دوستان مییا سفر مکّه می

 فکری کردند و به من گفتند: ماندند. ایشان یکمی
ی است که من بروم درحالی ای از بندگان که یک بندهآقای آقا سید محسن، این چه حجا

 خدا و عیال انسان به شوهرش نیاز داشته باشد؟!

که عمل التفات کردید؟ حج را نرفتند درحالتی
ل سزارینی بود، انجام شد و بعد هم ایشان به منز

منتقل شدند. حالا، این حج حجّی است که اگر 
رفتند بیشتر مورد رضای خدا بود یا حالاکه ایشان می
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 نرفتند؟! ببینید مسئله چقدر دقیق است!

مذمّت حج گزاردن با ارتکاب عمل حرام یا 
 ترک وظیفه

آید و همین حج را برای انسان به حال شیطان می
ارتکاب وجود  دهد، بایک صورت موجّه جلوه می

عمل حرام! یعنی انسان یک عمل حرامی را انجام 
زند آید آن را کنار و پس میدهد ولی نفسش میمی

عنوان روحانی نه، حج مهم است! به»گوید: و می
کنیم، مسئله رویم؛ تبلیغ میکاروان به آنجا می

گوییم و بالأخره عنصر مفیدی هستیم. برای افراد می
مگر شریعت « را برداریم.شبهاتی هست، ما هم باری 

فقط مانده که جنابعالی بار را برداری؟! شما داری 
دهی که دارند هر قدمش را برایت حجّی انجام می
نویسند! در هر قدم دارند برایت یک یک معصیت می

 نویسند.معصیت می
گویم: تو داری عیالت را من مورد دیگری را می

لآن به بدترین که تازه از بیمارستان به منزل آمده و ا
کنی که بروی به سؤال وجه در منزل است، رها می

زنی؟ حجّاج بپردازی؟! چه کسی را داری گول می
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آقا، ما »خدا را؟! شاید بیایی به منِ طهرانی بگویی: 
رویم انجام برای این و برای این و برای این می

گویم: خورم و میو من هم گول می« دهیممی
ای که روی اما آن ملائکه« ست!شاءالله که خیر اإن»

نویسند، به اند و دارند میهای تو نشستهتا شانه دو
توانی خندند! آنها را که دیگر نمیریشِ تو دارند می

آورند می گول بزنی! آنها آنچه در دلت هست را در
گویند: دهند، میگذارند و[ نشان میجلویت ]می

به مکّه برود! تواند این سیاه است، این دلِ سیاه نمی
 خواهی بروی؟!کجا می

شود و اینجاست که تکلیف خیلی دقیق می
شود؛ دست انسان مسئله، خیلی مسئلۀ مهمّی می

تواند تواند برود، پایش هرجا نمیدیگر هرجا نمی



_________________________________________________________________ 

321 

 2“1تواند برود.برود و فکرش هرجا نمی

حکایت بازگشت علامه طهرانی از سفر عتبات 
 به دستور استاد خود

ـ  سرّه قدّس یکی از سفرهای مرحوم والد ـدر ”
به عتبات عالیات و تشرّف به خدمت حضرت استاد 

 ـیکی از صبایای  سرّه قدّس حاج سید هاشم حداد ـ

                              
 :550دیوان کامل فیض کاشانی، ص   1

 ذرّۀ درد بر آن مایۀ درمان بردن *** به ز کوه حسنات به میزان بردن
 ایستادن نَفَسی نزد مسیحا نَفَسی *** به ز صد ساله نماز است به پایان بردن

اللهی *** به ز صد حجّ قبول است به دیوان یک طوافی به سر کوی ولیّ
 بردن

 دگران برهانی *** به ز صد ناقۀ حَمراء به قربان بردن تا توانی اگر از غم
دلی در میزان *** به ز صوم رمضان است به شعبان بردن غم ز دل خسته

 بردن
دَینی اگر برداری *** به ز صد خرمن طاعات به یک جو از دوش مَدِین

 دَیّان بردن
 ردنبردار *** حاجت مؤمن محتاج به احسان ببه ز آزادی صد بندۀ فرمان

خیزی و شاباش ز یاران دست افتاده بگیری ز زمین برخیزد *** به ز شب
 بردن

نَفسِ خود را شکنی تا که اسیر تو شود *** به ز اشکستن کفّار و اسیران 
 بردن

خواهی ار جان به سلامت ببری تن در ره *** خدمتش را ندهی تن، نتوان 
 جان بردن

 خداوند اشارت ز تو فرمان بردن سر تسلیم بنه، هرچه بگوید بشنو *** از
بخش *** گل و تن را نتوان دل و جان از جاندست آر ز صاحبدل به

 فیض به جانان بردن
 
 . )آیةالله طهرانی(61 ـ 59، ص 3های ولایت، ج آموزه  2
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ایشان که طفلی بسیار خردسال بود به بیماری سختی 
مبتلا شد، و پس از مراجعات مکرّر به پزشک بالأخره 

ما نسبت به در بیمارستان بستری گردید، و والدۀ 
احوال او بسیار نگران و مشوّش بود و بیماری او 

 کلی اوضاع او را پریشان و مختلّ نموده بود. طوربه
مرحوم والد که معمولًا سفرهایشان کمتر از دو 
ماه نبود، در اواسط سفر بودند که روزی مرحوم 

شما باید به ایران »حداد به ایشان فرمودند: 
عراقی ایشان که در نجف یکی از رفقای « برگردید!

سکنیٰ داشت و برای زیارت به کربلا آمده بود، به 
آقا! آقا سید »کند: حضرت آقای حداد عرض می

محمدحسین تازه به عراق آمده است، چرا به این 
 فرمایند:ایشان می« زودی باید برگردد؟

هست  ایمن آقا سید محمدحسین را هزار برابر بیش از تو دوست دارم، ولی مسئله
 که باید برگردد.

دو  مرحوم والد نیز اطاعت نموده پس از یکی
کنند، و وقتی وارد روز به طهران مراجعت می

شوند که مسائل به چه نحوی شوند متوجه میمی
بوده است و چه قضایایی اتفاق افتاده است. و وقتی 
دستور حضرت حداد را مبنی بر رجوع به ایران نقل 

 کنند که:می کنند، والده اظهارمی
در همان وقت من به آقای حداد متوسال شده بودم و از ایشان درخواست کرده بودم 

 شدات نگران وضع بیماری طفل بودم.که شما را به ایران برگردانند؛ زیرا به
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و در همان لحظه آقای حداد به مرحوم والد 
 فرموده بودند به ایران برگردد.

قی را که قطعاً جدّاً اگر انسان بخواهد همان طری
مورد نظر و عنایت زمامداران دین و لواداران شریعت 
رسول خدا است بپیماید، و بداند که با متابعت از آن 
از عهدۀ انجام آنچه خدا امر کرده است برآمده است، 

همچو بزرگانی که تمام  باید از سیره و سنّت یک
وجود و هستی آنها متّحد و مندکّ در حقیقت 

و إلّا خَسِرَ است تبعیّت نماید؛ حضرت حق شده 

اش جا کوتاه و سرمایه، دستش از همهالدانیا و الآخرة
 تمامی به فنا رفته است.

داستان شاگرد مرحوم حداد و تذکر ایشان در 
 مورد رها کردن عیال بیمار

نظیر این داستان برای یکی از آشنایان مرحوم 
 حداد اتفاق افتاد:

ه سالیانی نیز یکی از دوستان حضرت حداد ک
اتّفاق ادراک محضر مرحوم انصاری را کرده بود به

جمله سیدی که از ای از دوستان خود منعده
معاندین بسیار شدید مرام عرفان و مکتب و شخص 
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حضرت حداد بود و دائماً برعلیه ایشان صحبت 
های ناروا به ساحت مقدّس ایشان کرد و تهمتمی

شرّف و در کربلا نمود، به سفر عتبات موارد می
 سکنیٰ گزیده بود.

ـ برای  علیه الله رضوان شبی حضرت حداد ـ
دیدن این افراد به منزلشان رفتند و پس از جلوس رو 

 کردند به آن مرد و فرمودند:
آیی! شما عیال مریض و گرفتار خود را رها کرده به امان خدا و بعد به زیارت می

 هی؟!داین چه زیارتی است که شما انجام می

کند به حال آن سید روحانی و معاند رو میاین در
ادبی و جسارت مرحوم حداد و با تندی و بی

به شما چه ارتباطی دارد که ایشان عیالش »گوید: می
را رها کرده یا نکرده، او برای زیارت آمده است و 

 «شما نباید به ایشان اعتراض کنید!!
ا ما مطلب خود ر»فرمایند: مرحوم حداد می

و از « .خواهید بشنوید یا نشنویدگفتیم، حال می
جای خود بلند شدند و مجلس را ترک کردند و 
بیرون آمدند، و این در حالی بود که کسی به مرحوم 
حداد از احوال عیال او خبری نداده بود. این است 
فرق بین عارف و مکتب او و بین مدّعیان ولایت و 
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 1“مرامشان.

پاداش الهی برای زنان مشغول به پرستاری 
 فرزندان

حدود شش سال پیش یکی از دوستان نقل ”
 کرد:می

اتافاق بچهها در منزل بودند. در سفری که ما به حج رفتیم عیال را نبردیم و ایشان به
آید چهار پنج تا بچه داشت( طبعاً اینها هم شیطنت و اذیات که در نظرم میطوری)این
 .کردندمی

کرد و گرفت و دائماً اظهار نارضایتی میوقتی ما در آنجا بودیم، ایشان تماس می
کنند و تو گذاشتی رفتی و اینها را به سر ما کنند و چه میاینها اذیات می»گفت: می

 «روی و...!که خودت داری به آنجا میحالیانداختی در
گیریم، اظهار ی که تماس میزند و وقتها را نمیبعد از مدتی دیدم دیگر این حرف

ت می آنجا به فکر ما نباش و فقط به فکر خودت »گوید: کند و میرضایت و مسرا
 «باش و چه بکن و چه بکن.

های قضیه چه شد؟ آن روزها و هفته»وقتی که مراجعت کردیم از او سؤال کردم: 
ل که دائماً گله و شکایت داشتی؟ ک شب مرحوم طور بود؛ اما یبله، این»گفت: « اوا

آقا را در خواب دیدم و از ایشان شکایت و گله کردم که الآن شوهر من مستطیع 
هایی است؛ دارد ها و ثواباست و به حجا واجب رفته است و الآن دارای چه نعمت

ها دارند بر سر و کلاۀ ایم و بچهخواند. اما ما اینجا نشستهکند و نماز میطواف می
دهیم، نه نمازی کنیم؛ لذا نه کاری انجام مینها را پرستاری میزنند و داریم ایهم می

 «داری کنیم.داریم، نه عبادتی داریم و فقط باید اینها را نگه

 این جمله را خوب دقت کنید:
کند، آنجا حساب دیگر است و قوانین آنجا با اینجا فرق می»مرحوم آقا فرمودند: 

شود و اینجا طور دیگری حساب یاینجا حساب دیگر است، آنجا طوری حساب م
شود. شما بدان: در عوض این پرستاری و تربیتی که خداوند برعهدۀ تو گذاشته می

بینی، به عدد هر ثوابی و الآن به آن اشتغال داری و خود را از این اعمال محروم می
 «نویسد.دهد به همان مقدار در پروندۀ تو هم میکه خداوند به شوهر تو در آنجا می

کند و این هم یعنی او دارد در آنجا طواف می
رود و انگار این هم کند، او به عرفات میطواف می

رود و انگار این هم به عرفات رفته است، او به منا می
کند و ائمۀ بقیع و رفته است، او سعی صفا و مروه می

کند و انگار این هم دارد انجام پیغمبر را زیارت می
حساب دقیق است، مسئله دقیق دهد؛ چرا؟ چون می

                              
 . )آیةالله طهرانی(303، ص 2اسرار ملکوت، ج   1
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است و خداوند هم ظالم نیست؛ خداوند عادل است 
و با کسی هم رابطه ندارد. رابطۀ زن با خداوند با 
رابطۀ شوهر با خداوند یکی است، تکلیف او رفتن 

ها است؛ به حج است و تکلیف این رسیدن به بچه
ها برسد همان ثواب را به او هم اگر این به بچه

 دهند.می
این قضیه الآن مرا به یاد این مطلب انداخت: 
ببینید، چقدر فرق است بین این زن که به تکالیف 
الهی قانع شد و آنچه را که خداوند برای او مقدّر 
کرده است به جان پذیرفت و خداوند هم ثواب یک 
حج و یک عمره را به پای او نوشت، و بین آن زنی 

او هم حمل خواست به مکّه برود و که شوهرش می
داشت و رفتن به مکّه برای حمل او مضرّ بود و طبعاً 

اگر رفتن به مکّه برای حمل  نباید به مکّه برود؛ ـ
مضرّ باشد و اطبّا اجازه ندهند، رفتن به مکّه حرام 

شود است و اگر به مکّه برود آن حج از او قبول نمی
ـ و  و باید در وقت استطاعت به یک حج دیگر برود

اگر من را به مکّه »به شوهرش گفت:  این شخص
و شوهرش « کنم!نبری من بچۀ خود را سقط می

نکردن بچه مجبور شد او را به حج ببرد  خاطر سقطبه
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و در حج بچۀ او سقط شد! حالا این حج قبول است؟ 
تنها حجّ او زنند! نهآیند این حج را بر سرش میمی

آن  قبول نیست بلکه قتل نفس محترمه کرده است و
دنیا بیاید جواب بدهد. چقدر فرق است بین این 

 دوتا؟

عنوان بالاترین عبادت اهمیت تربیت فرزند به
 زن

پس چه خوب است که هر کسی به آنچه گفته 
شده است عمل کند تا خیالش راحت باشد. او آنچه 

اش هست را انجام بدهد و این هم آنچه وظیفه
وظیفۀ اش هست را انجام بدهد؛ هر شخصی وظیفه

خودش را انجام بدهد. بدانید که تربیت فرزند 
تواند انجام بالاترین عبادتی است که یک زن می

ای نیست که من از خود بدهد! این مسئله مسئله
اند و مطلب به همین بگویم، بلکه بزرگان فرموده

 1“.کیفیت است

مخالفت علامه طهرانی با حج رفتن یک 

                              
. 16، جلسه سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران  1
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 هاویّتروحانی کاروان و تأکید بر اول
شخصی روحانی کاروان بود و هر سال ”

رفت. من احساس صورت روحانی به مکّه میبه
کردم مرحوم آقا از این عمل ایشان رضایت می

اینکه  ندارند، ولی خب ایشان هم کاری نداشتند. تا
نحوۀ دیگری درآمد و قرار بر این شد  مطلب به یک

شود زیر نظر ایشان باشد. که مطالبی که انجام می
حج شد و مرحوم آقا صریحاً مخالفت کردند و  موقع

آقا، این شخص « دیگر نباید به حج بروید!»گفتند: 
طرف کرد و طرف و آنبالا پرید و پایین آمد و این

مسلمین و مؤمنین احتیاج به روحانی دارند »گفت: 
ها خلاصه، این حرف« شود و...!و اگر نباشد چه می

مرحوم آقا هم هایی بود که به گوش نحوه به یک
کردند و رسید و ایشان هم اصلًا اعتنا نمیمی

اینکه  انگار که اصلاً حرفی زده شده است. تا نه انگار
قدری شدّت پیدا کرد و ]موسم حج[  باز مسئله یک

تر نزدیک شد. طبعاً آن قضایا و مطالب هرچه نزدیک
شود و شوق او برای شود، التهاب نفس بیشتر میمی

 شود.وب مؤکّد میرسیدن به مطل
وسیلۀ من برای مرحوم آقا ایشان من را دید و به
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هایی در آنجا داشتیم و یک ما یک برنامه»پیغام داد: 
خواستیم یک کتابی بنویسیم کردیم؛ میکارهایی می

و نقشۀ مساجد مکّه را بکشیم، و ما راجع به این قضیه 
یدۀ ماند و فاایم و این مطلب ناتمام میتحقیقاتی کرده

شود! حالا شما به ایشان از مسلمین ترک میعظیمی 
انگار نان و آب « بگویید با این قضیه ما چه کنیم؟

تا مسجد و  مسلمین مربوط به این است که مکّه چند
تا گوسفند در مکّه  تا خیابان داشته و چند چند
 کردند!چریدند و چه میمی

ما هم که از خصوصیّات مرحوم آقا اطلاع 
اگر این پیغام را ببریم، »، با خودمان گفتیم: داشتیم

گویند که چرا این بیراه به من می و اوّل آقا یک بد
خلاصه با « پیغام را برای من آوردی؟! بعد مثلًا...
زانو، قشنگ  هزار ترس و لرز رفتیم و کنار ایشان دو

آقا، فلانی یک پیغام داده »و مؤدّب نشستیم و گفتیم: 
هنوز نگفته بودیم که ایشان « هم... که ما یک کتابی را

دانید! گوییم نروید، خودتان میآقا، ما می»فرمودند: 
 گفتیم چشم، خیلی ممنون!« همین! برخیزید بروید!

آقاجان، ایشان »آمدیم به آن شخص گفتیم: 
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دانید! گوییم، خودتان میگویند: ما یک کلام میمی
 «خواهید بروید بفرمایید!والسّلام، می

سال به مکّه  23اقاً ما آن سال بعد از حدود اتف
مشرّف شدیم و حجّ دوّم ما بود. نشسته بودیم و 

کردیم، ایشان با یک حالت بسیار داشتیم صحبت می
آقا، خداوند به شما »عجیبی رو کرد به ما و گفت: 

توفیق توفیق داده است که مشرّف هستید؛ ما که بی
 «شود کرد؟!هستیم! دیگر چه می

یدم در این حرف ایشان شاید تعریض و من د
پس بنده این »ای وجود داشته باشد! لذا گفتم: کنایه

توفیق بودم؟! امسال حجّ سالی که نرفته بودم، بی 23
و با خود گفتم اگر « روم!دوّم من است که دارم می

خُردۀ دیگر هم بگویم عیب ندارد و برایش  یک
داد که این مرحوم آقای ح»خوب است، لذا گفتم: 

تر توفیقاینکه از همۀ ما بییک دفعه به مکّه رفتند مثل
اینکه مرحوم آقا هفت مرتبه چون مثل« بودند!

مشرّف شدند و مرحوم آقای حداد یک مرتبه مشرّف 
 شدند.

پرهیز از توجیه اعمال برای رسیدن به لذت 
 نفسانی در امور معنوی
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از این قضیه گذشت؛ یک روز من با مرحوم آقا 
ها صحبت به سته بودم و راجع به این نحوه رفتننش

 میان آمد، ایشان فرمودند:
آیند برای او لذاتی برسد، بعد می خواهد به یکآقا، اصل مسئله این است که نفس می

 تراشند.کنند و دلیل میبهانه درست می

طورکلی البته راجع به شخص خاصّی نگفتند و به
خواهد فس میفرمودند. اصل مطلب این است که ن

به این آرزو و لذّت و خواستش برسد، بعد شروع 
شود، طور میاین»آوردن که:  کند مدام به دلیلمی
« شود، این صلاح است، این نفع است!طور نمیآن

 1“آخر به تو چه ربطی دارد؟
مورد  علیه ـ در الله رضوان روزی مرحوم آقا ـ”

احتیاج وجود نیاز مُبرَم و  روحانی کاروانی که با
ای که واسطۀ مسئلهشدید عیال او به حضور او به

صوب توجّه به این قضیه بهپیش آمده بود و او بی
 مکّه حرکت کرده بود، فرمودند:

ی است که در این شرایط صورت می گیرد! اینها تمام التذاذات نفس است این چه حجا
 و گول زدن خود!

بلًا که نظیر این مسئله برای خودشان قو درحالی
اتفاق افتاده بود و قرار بود به دعوت یکی از رفقایشان 

                              
. )آیةالله 14سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، مجلس   1

 طهرانی(
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به سفر حج مشرّف شوند، حقیر عرض کردم: آقا 
شاءالله تنظیم شما به حج بروید، ما امور را إن

 کنیم.می
 ایشان فرمودند:

که فردی به روم! آیا این حج مورد رضای پروردگار است درحالیخیر، من نمی
حضور من و وجود من نیاز دارد و آرامش او در این است که مرا همراه خود ببیند 

 و به من اتاکاء داشته باشد؟!

برای عارف و ولیّ خدا مهم عمل به تکلیف 
 است، و خدای در مکّه و کربلا با خدای در سایر بلاد

کند! او با خدا است و خدا در برای او تفاوتی نمی
السّلام در  جا حضور دارد، سیدالشهدا علیههمه
کس مُصاحِب و قرین جا حاضر است و با همههمه

است و باید او را در همۀ جلَوات مشاهده نمود؛ و 
بسا حرمان از ادراک فیض حضور برای انسان چه

از حضور در  بسیار مؤثّرتر و مفیدتر و کارسازتر
 1“مشاهد مشرّفه باشد.

حکایت ملاقات سیدی با یکی از بزرگان و 
 درک مقصود واقعی حج

 گویند:می”
خواست به حج برود، در راه وقتی به بغداد رسید پیش یکی از بزرگان یک سیدی می

روی، پیش این بزرگ برو و او را در راه که می»رفت؛ چون استادش گفته بود: 
خواهی ای سید! کجا می»ن بزرگ ملاقاتش که کرد به اوگفت: آ« ملاقات کن!

طالب دو پدر تو علیا بن أبی»گفت: « بله.»گفت: « خواهی بروی؟بروی؟ حج می
 «زد برای مردم.زد؛ و یکی دیگر را میشمشیر داشت، یکی را به نفس خود می

                              
 . )آیةالله طهرانی(302، ص 2اسرار ملکوت، ج   1
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خواست به دانید آن مرد بزرگ چه چیزی میمی
خواست او صحبت کرد، میاو بگوید؟ به اشاره با 

روی؟ روی برای چه میبگوید: این حجّی که می
هویٰ است، هوس است، تماشا است، خرید است؛ 

روی؟ جدّ تو علیّ بن یا زیارت است و برای خدا می
طالب دو شمشیر داشت: یک شمشیر را همیشه أبی

کرد، برای زد، یعنی مجاهده با نفس میبه خودش می
خواهی کنی؟ واقعاً میرا می چه داری این حرکت

 خواهی زیارت خدا کنی؟بروی زیارت و می
این سید فکر کرد و فکر کرد و قدری تأمّل کرد 
و هَمیان خودش را باز کرد و گذاشت در جلوی آن 

من دیگر به مقصود خودم رسیدم، »بزرگ و گفت: 
و از « هم کعبه را زیارت کردم و هم طواف کردم.

 2“1جا برگشت.همان

سوی خدا حاج سید هاشم حداد : پس کی به
 روی؟می

 فرمود:حاج سید هاشم می”
اش رفتم، دیدم خود با روزی برای دیدن فلان، در کاظمین که بودم به مسافرخانه

                              
 .380رجوع شود به تذکرة الأولیاء، ص   1
 . )علامه طهرانی(159، ص 2شرح فقراتی از دعای أبوحمزۀ ثمالی، ج   2
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ها و اسباب را بسته و عازم مسافرت به حج هستند پس اند و چمداناش ایستادهزوجه
اتی که حج رفته بود، و شا ات و مرا ید تعدادش را غیر از خدا کسی نداند. به از کرا
روی! پس روی، مکاه میروی، مشهد میوی نهیب زدم: تو که هر روز کربلا می

 روی؟!سوی خدا میکی به
وی حقا سخن مرا خوب فهمید و ادراک کرد، اما به روی اندیشۀ خود نیاورد و خود 

ظی کرد و گفت: دعای ای به من نمود و خداحافرا به نادانی و غفلت زد، و خنده
 برد تا به حرکت درآید.ها را دست گرفته بیرون میسفر برای من بخوانید؛ و چمدان

فرمایش دقیق مرحوم حداد راجع به مراتب 
 اخلاص در سفرهای زیارتی

 فرمود:حضرت حاج سید هاشم می
یٰ به سالک و مداعی راه و سبیل  دیده شده است بعضی از مردم حتی افراد مسما

ها خدا نیست؛ برای انس ذهنی به مُدرَکات الله، مقصود واقعیاشان از این مسافرتإلی
دست پیشین خود، و سرگرمی با گمان و خیال و پندار است؛ و بعضاً هم برای به
 باشد.آوردن مداتی مکان خلوت با همراه و یا دوستان دیرین در آن أماکن مقداسه می

خواهند بروند و اگر خدا را دو دستی روند و نمیاند و نمیو چون دنبال خدا نرفته
پذیرند، کنند و نمیـ مثل آفتاب نشان دهی باز هم قبول نمی و العیاذَ بالله بگیری ـ

ایشان ابداً به کمال نخواهند رسید. فلهذا در تمام این أسفار از آن مشرب توحید چیزی 
کام باز نشده، تشنه و تشنه ای بر کامشان ریختهننوشیده و از ماء عذبِ ولّیت جرعه

گردند، و به همان قصَِص و حکایات و بیان احوال اولیاء و سرگرم شدن با اشعار می
های صوریِ بدون محتوا عمر خودشان را به پایان عرفانی و یا ادعیه و مناجات

 رسانند.می

خصوصیّات حاج سید هاشم حداد در بیان 
 معارف توحیدی

قّ مردی حاج سید هاشم در توحید ح
الإراده و  البُنیان و محکم اللّهجه و قویّ صَریح
کرد النّفوذ بود؛ و بدون بخل و اغماض بیان می سریع

ها داشت. هریک از اولیای نمود و سخنو دلالت می
تواند یک حقّ، با هزار افسون و نیرنگ انسان نمی

جمله از ایشان بیرون بیاورد؛ در کتمان بقدری قویّ 
بعضی از حدّ هم تجاوز کرده راه افراط باشند که می

 پیمایند.را می
روحی و روحُ جمیعِ اما حاج سید هاشم که 

حقّ فدای او به وُلدی و أسُرَتی و کلاِ مَن یتَعلاقُ بی،
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باشد، بقدری در اعطاء آن معارف سریع و بدون 
مضایقه و دریغ و بدون امساک بود که برای انسان 

ا این درجه هم ولیّ خدا نمود که آیا تایجاد شک می
باید دعوتش را گسترش دهد؟ و بخواهد و دنبال 
کند، و بطلبد افراد لائق را که سخنش را دریابند و از 

 مسیرش حرکت نمایند؟!
او به افراد غیر لائق و غیر مستعدّ چیزی 

گفت. ولی دوست داشت افراد، لائق گردند و نمی
قی پیدا شوند و استعداد یابند، و یا افراد مستعدّ و لائ

آن معانی راقیه و مُدرَکات عالیۀ خویشتن را که از 
 گیرد به آنها إلقا نماید.ملکوت أعلیٰ سرچشمه می

اما افسوس و صد افسوس که او گفت، و دنبال 
کرد، و پیگیری نمود، و دعوت کرد، و در مسافرخانه 
به دیدار و ملاقاتشان رفت؛ و آنها نپذیرفتند تا دامن 

رای خالی تهی کنند، و نزد ارباب حقیقی از این س
 خالی بازگشت ننمایند.دست

گفت: حج نرو! مکّه و مدینه نرو! او که نمی
کربلا و نجف نرو! حقیقت حج و روح ولایت را او 
چشیده بود و مزۀ واقعی آن را او دریافت نموده بود. 
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ای به دنبال معرفت ذاتت و نفست گفت: لحظهاو می
در حال خود تفکّر کن تا خودت را  ایبگرد، دقیقه

صورت این بیابی که خدای را خواهی یافت، و در
گیرد، و با هایت صبغۀ إلهیّه به خود میتمام مسافرت

سوی خدا خواهی رفت. در آن خدا و از خدا و به
حال چنانچه تمام جهان بلکه تمام عوالم را سیر کنی 

ذات برای تو ضرری ندارد، زیرا با خدا و عرفان 
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 2“1ای!أقدسش سفر نموده

حدیثی از پیامبر اکرم در مورد خصوصیّات 
 حج در آخرالزّمان

 گوید:علیّ بن ابراهیم می”
حدیث کرد برای من پدرم )ابراهیم بن هاشم( از سلیمان بن مسلم خَشااب از عبدالله 

ول ریاح از عبدالله بن عباس که او گفت: ما با رسبن جَریح مکای از عطاء بن أبی
ف شدیم. ة الوداع به حج مشرا  خدا صلای الله علیه و آله و سلام در حجا

رسول خدا حلقۀ درِ خانۀ خدا را گرفت و رو به ما نموده و با سیمای مبارکش ما را 
 مخاطب قرار داد.

 أ لا أخُبِرُکُم بِأشراطِ السّاعَةِ؟فقَالَ: 
 الله! و کان أدنَی النااسِ مِنهُ یَومَئِذٍّ سَلمانُ رَضِیَ الله عَنهُ، فَقالَ: بلَیٰ یا رسولَ 

 های قیامت با خبر کنم؟خواهید من شما را به علائم و نشانهو گفت: آیا می»
ترین افراد به رسول خدا سلمان بود، و گفت: ای رسول خدا! و در آن هنگام نزدیک

                              
 :107نفحات انس، ص   1
جای انسان باید خدا را در ضمیر و نفس خود پیدا کند. اگر انسان به»

کردن، در جای خودش بنشیند و  طرف رفتن و زیاد مسافرتطرف و آناین
دنبال حقیقت باشد و نیّت و ضمیر خودش را خالص و صاف کند و خود به

جا ـ خدا در همان ردارداینکه برای خود چیزی بنه را تسلیم ارادۀ حق کند ـ
آید و در همان نقطه خداست. ما به آن مطالب اساسی توجه به سراغش می

کنیم در آنجا برای رویم و خیال میوقت مدام به زیارت ائمه میکنیم، آننمی
السّلام خیلی خوب است و خیلی  ما فتح باب است. زیارت امام رضا علیه

به زیارت آن حضرت بروند. نفس ثواب دارد و باید هم شیعیان مرتّب 
السّلام نباید از  زیارت خودش از شعائر است. این اماکن مقدّسۀ ائمه علیهم

ماند که چقدر در روایات توصیه داریم که حج زائر خالی باشد؛ مثل حج می
ها حاجی کم است، حاکم را نباید خالی کنید! حتی اگر در بعضی از سال

اینکه حج  ای را برای حج بفرستد تام، عدهاسلام باید به خرج دولت اسلا
وقت حج نباید ترک بشود و در هیچ شرایطی وقت خالی نباشد. و هیچهیچ

 نباید حج تعطیل باشد، در هیچ شرایطی! همیشه باید حج لحاظ بشود
ماند و باید علیهم مثل حج می الله زیارت مراقد مطهّرۀ ائمۀ اطهار سلام

اینکه انسان همۀ وقت خود را صرف زیارت اما نه همیشه در آنجا زائر باشد؛
جا هست، امام رضا در کند و مکرّر به زیارت برود و برگردد. امام رضا همه

منزل خود انسان هم هست، امام رضا اختصاص به مشهد و نقطۀ خاص 
السّلام، با خون و گوشت و پوست انسان قرین و  ندارد؛ ولایت امام علیه
 «ضمیر و سرّ و روح انسان عجین است. عجین است، با نفس و

 .24 ـ 20، ص 11* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 . )علامه طهرانی(671روح مجرّد، ص   2
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 «خواهیم ما را با خبر کنی!بله، ما می

 رسند به اینجا:[]تا می
یا سَلمانُ! و عِندَها یَحُجُّ أغنیآءُ أمُّتی لِلنُّزهَةِ، و یَحُجُّ أوساطُها لِلتِّجارَةِ، و یَحُجُّ 

ئآءِ  .  و السُّمعَةِ...فقَُراؤُهُم لِلرِّ
1 

ت من که به حج می» روند برای ای سلمان! در آن زمان، اغنیاء و ثروتمندان اما
ت برای تجارت و خرید و فروش است،  ج است، و حجا متوساطین از اما تفریح و تفرا

ت من برای خودنمایی و صیت و شهرت است... “. و حجا فقراء از اما
2 

شان تجارت و انتقاد از حاجیانی که فکر و ذکر
 خرید است

تمام ذکر و فکر حاجی موقعی که دارد حرکت ”
کند این است که چه چیزی بردارد بیاورد؟ فلان می

جنس را به اینجا بیاورد و بفروشد و ببیند چقدر 
اینکه  از کند؟ در مدینه قبلاستفاده و منفعت می

کند کاری که میزیارت قبر پیغمبر را انجام بدهد، اوّل
اینکه احتراماً یک زیارت سر و  رود[؛ یازار می]به با

دهد و دیگر شما او را ای انجام میدست و پا شکسته
که وقتی بینید تابینید! فقط او را در بازارها مینمی

کند. وقتی هم به مکّه سمت مکّه حرکت میماشین به
خواهد زود برود این رود، همان شب اوّل میمی

از این احرام لعنتی که پدرش  اعمال را انجام دهد تا
تا  را در آورده بیرون بیاید! این دو ساعتی را که دو

                              
 .306 ـ 303، ص 2تفسیر القمی، ج   1
 . )علامه طهرانی(19 ـ 8، ص 4معاد شناسی، ج   2
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تواند صبر کند. این لباس احرام به تنش است نمی
ام! در آن سفری که به گویم را شنیدهمطلبی که می

ها شنیدم که مکّه رفتیم، خودم از یک نفر این حاجی
آید ما شیخ نمی این آقا»گفت: داشت به دیگری می

مسئله « را ببرد تا از این احرام لعنتی بیرون بیاییم؟!
 1“قدر برای او مسئلۀ سختی است.این

 حکایت تأثیر معنوی کعبه بر افراد مختلف
 فرمودند:مرحوم آقا می”

کنند و از مسئولین و در آن ایاامی که درب کعبه را باز و آن را شستشو و معطار می
آیند، گروهی هم از اینجا به حج رفته بودند و آنها را له میحکاامِ آنجا برای این مسئ

برند. طبعاً در میان کنند و به داخل بیت میدهند، در را باز میهم در آنجا راه می
حسب ظاهر سر و وضع خوبی نداشتند و وضعیاتشان و اینها افرادی بودند که به

عبادت نبودند، کار خلاف اوضاع و احوالشان مناسب نبود؛ اصلاً اهل نماز و اهل 
 کردند و به قول ما، افراد خیلی علیه السالامی نبودند.می

من خود شاهد بودم که وقتی وارد این مکان مقداس »گفت: کرد و میشخصی نقل می
مرتبه نفهمیدیم چه شد که یک حالتی آمد و بر همه عارض شد و همه را شدیم، یک

خود شدند و شروع کردند به گریه و  بیدر خود گرفت؛ به نحوی که همه از خود
کردیم اینها زاری! و عجیب اینجا است که بعضی از آن افرادی که ما باور نمی

 «مشمول رحمت خدا بشوند، حال آنها از همه بدتر بود!
طور از عقب به دیدم که اینها سرشان را همینخودم شاهد بودم و می»گفت: و می

کنی؟! نگاه کار داری میان هم نبود! گفتیم: خدایا چهشزدند و حالیدیوار کعبه می
کن! این را نگاه کن، آن را نگاه کن! عجب! عجب! این چه وضعی است؟ این چه 

 «بینیم؟داستانی است؟ این چه حکایتی است که داریم می

ببینید، رحمت خدا به این نحو است! این یک 
 .های خیلی سابق استقضیه که البته مربوط به زمان

 گفت:چنین شخص دیگری به خود من میهم
ف شده بودم،  یک نفر برای من تعریف کرد: در یکی از سفرهایی که به حج مشرا

ً چه مسائل و چه چیزهایی!( روز ام میهمین قضیه تکرار شد. )خنده گیرد، واقعا
 کنند، به آنجا رفته بودمهفتم یا هشتم که مراسم است و کعبه را با گلاب تنظیف می

ها هم آمده بودند. طبعاً لباس، لباس احرام نبود، لباس عادی بود و بعضی و بعضی
مین هم با عمامه آمده بودند و آنها را در آنجا راه داده بودند. وقتی که ما در  از معما
آنجا مشغول عبادت شدیم و طبعاً فرصتی هم نبود، نیم ساعت یا یک ساعت بیشتر 

م یک نفر را صدا کرد و گفت: مرتبه دیدم ایفرصت نبود، یک فلانی، »ن آقای معما
یادت باشد وقتی که به طهران رفتیم به دفترم بیا تا »وقتی آمد، گفت: « بیا اینجا!

 «راجع به فلان موضوع و فلان معامله که فراموش کرده بودیم، با هم صحبت کنیم!

                              
. 8سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، ولایت تکوینی، جلسه   1

 )آیةالله طهرانی(
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خُب، حال اگر این دو قضیه را انسان کنار هم 
شود؟ ای عائد او میو چه نتیجه فهمدبگذارد، چه می

آید! در مکان واحد، خیلی چیزها گیر انسان می
الحرام، کعبۀ مکرّمه، آنجا آقا یاد معامله و اللهبیت

افتد! این چه حکایتی است؟ این چه دفترش می
ای است؟ اما آن یکی ای است؟ این چه مسئلهقضیه

وده ای ببیند چه برنامهکند، میرا انسان نگاه می
های گریه زدند و هایاست؛ سرشان را به دیوار می

فهمیدند مردم دارند به آنها نگاه کردند و اصلاً نمیمی
شان نبوده است! قضیه کنند و اصلًا حالیمی

 1“چیست؟!

ناسپاسی و فراموشی الطاف الهی پس از تجربۀ 
 حالات معنوی

دانیم. ولی صحبت در این است که ما قدر نمی”
چینن هممحمدرضا شاه، شما که یک خُب جناب

شود، چرا باید حال و وضعیّتی برایت پیدا می
گردی باید فراموش کنی؟ چرا وقتی که دوباره برمی

                              
. )آیةالله 181سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1

 طهرانی(
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 به آن ظلم ادامه بدهی؟ چرا باید نافرمانی کنی؟
خواهد هایی است که خداوند میاینها نشانه

کس تفاوت ندارد و رحمت برساند که برای من هیچ
گیرد؛ منتها ما هستیم که خود را از را میمن همه 

کنیم، ما هستیم که فراموش رحمت خدا دور می
های خدا را فراموش کنیم، ما هستیم که آن نعمتمی
کنیم، گذارنیم، دوباره ظلم میکنیم و به غفلت میمی

کنیم و دوباره به ها را فراموش میدوباره نعمت
ه دست رسد کمیپردازیم؛ تا کار به آنجا معصیت می

زنیم! وإلّا به کشتار مردم و قتل و غارت و تعدّی می
اگر اگر همین شخص در آن موقع آن حال خودش 

بسا اینکه فرد کرد، چهکرد و توبه میرا حفظ می
شد! ولی کفران نعمت کرد و کفران صالحی می

شود که خداوند هم بر انسان این نعمت موجب می
 1“وضعیت را بیاورد.

ت امام باقر در مورد کمی حاجیان واقعی روای
 و بسیاری فریادکنندگان

                              
. )آیةالله 5سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه   1

 طهرانی(
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در مناقب ابن شهرآشوب، طبع سنگی، جلد ”
 آورده است: 276دوّم، ص 

جیجَ! فقَالَ:  بَل ما أکثرََ قالَ أبو بَصیرٍّ لِلباقِرِ علیه السالام: ما أکثرََ الحَجیجَ و أعظَمَ الضَّ
جیجَ و أقَلَّ الحَجیجَ! أ تحُِبُّ  فَمَسَحَ علیٰ   أن تعَلَمَ صِدقَ ما أقولهُ و ترَاهُ عَیانًا؟الضَّ
 عَینیَهِ و دعَا بدِعََواتٍّ فَعادَ بَصیرًا.

قال: فنََظَرتُ فَإذا أکثرَُ النااسِ قِرَدةٌَ و خَنازیرُ، و  انظُر یا أبا بَصیر  إلَی الحَجیجِ.فقَالَ: 
مِعِ فی الظَّلْ  : صَدقَتَ یا مَولّیَ، ما أقَلَّ المُؤمِنُ بیَنَهُم کالکَوکَبِ اللاا ماءِ، فقَالَ أبو بَصیرٍّ

جیجَ! ثمَُّ دعَا بدِعََواتٍّ فَعادَ ضَریرًا.  الحَجیجَ و أکثرََ الضَّ
، و إن کان فقَالَ أبو بَصیرٍّ فی ذلَِکَ. فَقالَ علیه السالام:  ما بَخِلنا عَلَیکَ یا أبا بَصیر 

کَ، و خَشِینا فِتنَةَ النّاسِ بِنا و أن یَجهَلوا فضَلَ اللهِ اللهُ تعَالی  ما ظَلَمَکَ و إنّما خارَ لَ 
نَسأمَُ  نَستکَبِرُ عن عِبادَتِهِ و لا عَلَینا، و یَجعلَونا أرباباً مِن دونِ الله و نَحنُ لَهُ عَبیدٌ لا

مِن طاعَتِهِ و نَحنُ لَهُ مُسلِمونَ.
1 

، ص 46و این روایت را مجلسی در بحار، ج 
 فی از مناقب نقل کرده است.از طبع حرو 261

أبوبصیر به حضرت امام محمد باقر علیه السالام عرض کرد: چقدر حاجی زیاد »
است و چقدر ناله و فریاد بسیار است! حضرت فرمود: بلکه چقدر ناله و فریاد بسیار 

داری که راستیِ گفتار مرا دریابی و آنچه است و چقدر حاجی کم است! آیا دوست
 دیدگان خود ببینی؟ را که گفتم با

حضرت دست به چشمان او مالیدند و دعایی خواندند، چشمان أبوبصیر که سابقاً 
 ها!سوی حاجینابینا بود بینا شد. حضرت فرمودند: ای أبوبصیر، نگاه کن به

ها هستند ها و خوکگوید: من نگاه کردم و دیدم که اکثر مردم از میمونأبوبصیر می
درخشید. أبوبصیر و مؤمن در میان آنها همچون ستارۀ تابان در شب تاریک می

گفت: راست گفتی ای مولّی من، چقدر حاجی کم است و چقدر ناله و فریاد بسیار 
 است!

لیه درآمد و نابینا و پس از آن حضرت دعایی خواندند و چش مان أبوبصیر به حالت اوا
 شد. أبوبصیر از علات نابینایی خود سؤال کرد. حضرت فرمودند:

طور دربارۀ تو پسندیده ما بر تو بخیل نیستیم و خدا به تو ستم ننموده است، و این
است و ما ترسیدیم که مردم در فتنه بیفتند و فضل خدا را بر ما نادیده گیرند و ما را 
ارباب خود شمرند و خدا را فراموش کنند؛ و حال آنکه ما بندگان خدا هستیم و از 

شویم و سر تسلیم فرود عبادت او استکبار نداریم و از اطاعت او ملول نمی

“«ایم.آورده
2 

حکایت رعایت نکردن حق دیگران در سعی و 
 اهمیت ادب در مناسک

طرف  دادیم؛ یکدر یک سال ما سعی انجام می”
وجب بهتوانم بگویم ما وجبی شلوغ بود و میخیل

رفتیم! اصلًا یک چیز خیلی عجیبی بود. البته جلو می
در قسمت صفا به مروه؛ اما برگشت از مروه نه، 

                              
 .184، ص 4طالب علیهم السّلام، ج أبیمناقب آل  1
 ی(. )علامه طهران2، تعلیقه 290، ص 2معاد شناسی، ج   2
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 تر بود.تر و راحتخلوت
من دیدم یکی از همین آقایانی که فعلًا هم هست 

ـ است، دارد در  وتای جمعبا الف و از بیوتات ـ
آقا، این کار شما خلاف »آید. گفتم: می مسیر مخالف

آیند ناراحت شرع است، چون افرادی که می
گیرند؛ باید در شوند و در ضیق و فشار قرار میمی

ای برایشان پیدا بشود اما برگشت یک تنفّس و فرجه
شود که اینها دوباره در فشار این کار شما باعث می

« فهمم!یمن خودم مسئله را بهتر م»گفت: « بیفتند.
بنده »گوید: دهد، تازه میآقا دارد سعی انجام می

این خلاف است. بله، « فهمم!حکم مسئله را بهتر می
اگر خلوت بود، اشکال نداشت و حتی اگر خلوت 

طرف عکس از اینبود شما از داخل صفا و مروه، به
کند؟ هر دو هم بروید اشکال ندارد! چه فرقی می

د. منتها این را برای صفا کنیکی است و تفاوت نمی
 اند.اند و این را هم برای مروه قرار دادهقرار داده

بنابراین، وقتی که شلوغ است آمدن در خطّ مروه 
شود و آن غلط است و تعدّی در حقّ آنها تلقّی می

ها از ام که بعضینباید انجام بشود؛ اما نه، مثلًا دیده
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ند؛ اگر مانعی روبرند، میها را میوسط لاین که چرخ
شود از برای آنها نباشد، ایرادی ندارد. خلاصه می

شده برای هرجایش رفت؛ بالأخره ]مسیر مشخّص
سعی بین[ صفا و مروه قراردادی است، وإلّا اصلش 

 1“کند.یکی است و تفاوتی نمی
د دٍّ و آلِ محما  اللهَما صلا علیٰ محما

  

                              
. 135سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج )وجوب عمره مفرده( جلسه   1

 )آیةالله طهرانی(
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الحجّه و فصل پنچم:اعمال ماه ذی
 لیای الهی دربارۀ آنسفارشات او
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 الحجه و فضای توحیدی آناهمیّت ماه ذی
تنها دهۀ الحجّه بسیار ماه مهمّی است و نهماه ذی”

اوّل، بلکه بیست روز دیگر هم مهم است. 
الحجّه است، بسیار هایی که در ماه ذیمناسبت
 1“های مهمّی است.مناسبت

ای است و توجه و عنایت این ایّام، ایّام مبارکه”
خاصّی نسبت به این ایّام هست که آن را از سایر ایّام 

 2“کند.متمایز می
فضای این ماه مخصوصاً آن ده روز اوّل، عجیب ”

وهوای این چند فضای توحیدی است! یعنی حال
کند طور توحیدی است و اشتداد پیدا میروز، همین

تام و نهایت شدّت آن به روز دهم اینکه اخت تا
 3“رسد که روز عید قربان است.می

الحجّةالحرام، از معدود ایّامی دهۀ اوّل شهر ذی”
معرفت برای این است که بنا بر فرمایش بزرگان، اهل

                              
. )آیةالله 162سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1

 طهرانی(
. )آیةالله 202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   2

 طهرانی(
. )آیةالله 213سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   3

 طهرانی(
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 1“کشیدند.ایّامِ خاص از قبل انتظار می

الحجّه و ارتباط آن با اربعین دهۀ اول ذی
 مالسّلا حضرت موسی علیه

الحجّه حالاتی که برای بزرگان در این دهۀ ذی”
افتد بسیار حالات غریبی است! ... قدر این اتفاق می
بابی که برای  الحجّه را خیلی بدانیم که فتحدهۀ ذی

 3“2بسیاری از بزرگان شده، در این دهه شده است.
به همین جهت در اربعین حضرت موسی ”
در آیۀ  4خورد.یچشم مالسّلام هم این مسئله به علیه

 فرماید:قرآن نسبت به این مسئله اشاره شده و می
﴾؛ ﴿وَوٰعَدۡنَا مُوسَىٰ ثلَٰثیِنَ لَیۡلَةا

5
ما سی روز را با حضرت موسی وعدۀ برای مناجات » 

 «و حالت خاص، در کوه طور قرار دادیم.

 آن ایّامی که نسبت به آن در روایات داریم:
ای او را خواب نه آشامید و نه لحظهحضرت موسی در آن وعده نه خورد، 

درَ ربود.
6 

                              
. )آیةالله 202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1

 طهرانی(
الحجّه رجوع شود به جهت اطلاع از اهمّیت و فضیلت دهۀ اوّل ماه ذی  2

 .35و  34، ص 2الإقبال، ج 
. )آیةالله 5سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه   3

 طهرانی(
 .47، ص 1رجوع شود به تفسیر القمی، ج   4
 .142( آیه 7سوره اعراف )  5
 :196مصباح الشّریعة، ص   6
ادقُ علیه السالام: » ...أخبَرَ اللهُ تعَالی  عن موسی  علیه السّلام فی قالَ الصا

و فسََّرَ النبّیُّ  *ضَىٰ﴾ۡۡ كَ رَبِّ لِتَرۡۡ تُ إِلَيۡۡ ﴿وَعَجِلمیعادِ رَبهِِّ: 
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و این همان حالت جذبه است که برای سالک 
شود و در آن حال گرچه به امور عادی و پیدا می

پردازد، ولی کشش روحی و مسائل ظاهری می
انجذاب نفسی، دیگر مجالی برای پرداختن به جسم 

 گذارد.برای او نمی
این حال ممکن است برای خیلی از سُلّاک پیدا 
شود؛ البته موقّت است و ممکن است در یک روز یا 
در یک هفته و یا در یک ساعت پیدا شود و این مسئله 

شود؛ و برای بعضی از افراد در طول شب پیدا می
حدّی اشتداد پیدا کند گاهی از اوقات ممکن است به

 ه کند.که توان را بِبرَد و بر نفس غلب
السّلام  ... این مسئله، به حضرت موسی علیه

مربوط بوده که خداوند در این مدت برای آن 
وجود آورد که در طور حالت جذبه بهحضرت آن

تمام آن، نفس و جسم احساس خواب و گرسنگی و 
 تشنگی نکرد! و هیچ بعید نیست و اشکالی هم ندارد.

 واسطۀ قوای روحی بروقتی انسان بتواند به

                              
نامَ و  شَرِبَ و لا أکَلَ و لا صلیّ الله علَیه و آله و سلمّ عن حالِهِ: أنهُّ ما

اشْتهَی  شَیئاً مِن ذلَِکَ فی ذهَابهِِ و مَجیئهِِ أربَعینَ یوَمًا شَوقاً إلی   لاَ 

 «رَبهِّ...
 .84( آیه 20* سوره طه )
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قوانین مادّه حکومت و غلبه کند، این بدن در تحتِ 
سوزنی تغییر و تحوّل  آید و سرتسخیر نفس درمی

شود. این یک قسمت قضیه است. در آن پیدا نمی
البته در بعضی از حالات دیگر هم هست که مشابه 

گذارد، اما به این این حال است و روی بدن تأثیر می
 ری است.ارتباط ندارد؛ آن یک مسائل دیگ

حضرت موسی در این حال به این کیفیت بود که 
 داریم:

حضرت در عرض این مدت نه چیزی خورد و نه » نامَ؛ شَرِبَ و لا أکَلَ و لا ما
 «جرعۀ آبی نوشید و نه خواب او را گرفت.

... خلاصه حضرت موسی در این اربعین، نه 
خورد و نه آشامید و نه خوابید؛ دائماً در تمام مدت 

هایی که اگر خدا ال جذبه بود. از آن جذبهدر ح
اش را به ما بدهد، تمام عالم خُرده قسمت کند و یک

گذاریم! هم هرچه فیها کنار می فیها و مَن را با ما
هست و هم هر کسی هست، هر دو را به کناری 

تواند توجه کند گذاریم؛ و انسان اصلًا دیگر نمیمی
به مسائل دیگر و اگر بخواهد ذهن و فکر خودش را 

 کند!بیاورد، تهوّع پیدا می
چنین وضعیتی داشت. هم... حضرت موسی یک

 فرماید:بعد خداوند می
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﴿وَأتَۡمَمۡنٰهَا بِعشَۡرٖ﴾؛
1
ای که به حضرت موسی دادیم، ده روزِ دیگر اضافه به وعده» 

 «کردیم.

فرمود: وعده اوّل سی روز بود؛ وإلّا خداوند می
که درحالی لیَلةًَ!« بعَینَ أر»و واعَدنا موسیٰ 

فرماید: چهل روز وعده ندادیم! بلکه یک ماه می
شود و وعده دادیم که قضیه در آن سی روز تمام می

شود و حضرت برای حضرت موسی فتح باب می
کند و از عوالم معنا عبور ها را رد میمسائل و حجاب

کند و برای او در این یک ماه انکشاف حقایق می
کند. اما یک اسرار عالم ربوبی تحقّق پیدا میربوبی و 

خُرده  ماه که شد، دیدیم ده روز دیگر جا دارد که یک
چاشنی و پیازداغش را اضافه کنیم! و آن واقعیت 
توحید باید باز ادامه داشته باشد تا به چهل روز 

 برسد.
... در این آیۀ قرآن هم خداوند این مطلب را 

نَا ۡۡ ند: ﴿وَوٰعَدکدربارۀ حضرت موسی بیان می
 2﴾؛ٖۡ رۡۡ نٰهَا بِعَشۡۡ مَمۡۡ وَأَت اۡ لَةۡۡ مُوسَىٰ ثَلٰثِينَ لَي

دیدیم سی روز برای او کم است و هنوز جا دارد که 
مسائل توحیدی برای او کاملًا بشکفد و باز شود و 

                              
 .142( آیه 7سوره اعراف )  1
 .142( آیه 7سوره اعراف )  2
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در همان حدّ سعۀ وجودی مطالب را دریابد؛ لذا ده 
 روز به آن اضافه کردیم. این ده روز، همین ده روزِ

القعده این ذیالحجّه است؛ یعنی از همان اول ماه ذی
شود و این ده روز، ده روز خاص اربعین شروع می

است. شاید هم قصد و غرض از این نحوۀ تکلّم، این 
است که خداوند اهمّیت این ده روز را به ما یادآوری 

ً کند که این ده روز، حسابی سوای آن   ثلَاثینَ یوَما
 1“کند.فرق میاش دارد و مسئله

خصوص در این ده روز، بهتر است که سالک به”
سمت توحید ذهن و فکر خود را در مراقبه بیشتر به

ببرد تا کثرات و تعلّقات و اشیاء خارجی؛ تا بتواند 
که  2الله استاستفادۀ بیشتر کند. و این دهه، همان ایّام

                              
. )آیةالله 202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1

 طهرانی(
 :71، ص 1تفسیر القمی، ج   2
قالَ ]أبوعبدِاللهِ  1﴾ٖۡ دُودَٰتۡۡ مَّع ٖۡ أَيَّام ۡٓ كُرُواْ ٱللَهَ فِيۡۡ ﴿وَٱذقَولهُُ: »

العشََرَةُ مِن  2أیاّمُ التشّریقِ الثَّلاثةَُ، و الأیاّمُ المَعلوماتُ  عَلیهِ السالام[:

 «.الحِجّةِ ذِی
 :447، ص 5تهذیب الأحکام، ج 

ادِ بنِ عیسیٰ، قالَ سَمِعتُ أباعَبدِاللهِ عَلیهِ السالام یقَولُ:ِ» قالَ أبیِ:  عَن حَما

قالَ:  ﴾ٖۡ دُودَٰتۡۡ مَّع ٖۡ أَيَّام ۡٓ كُرُواْ ٱللَهَ فِيۡۡ ﴿وَٱذقالَ علیٌّ عَلیهِ السّلام: 

 «.قالَ: أیاّمُ التشّریقِ  3لُومَٰتٍ﴾ۡۡ مَّع ٖۡ ﴿أَيَّامالحِجّةِ، و قالَ: عَشْرُ ذِی
 .203( آیه 2( سوره بقره )1
 ٖۡ أَيَّام ۡٓ مَ ٱللَهِ فِيۡۡ كُرُواْ ٱسۡۡ : ﴿...وَيَذ28( آیه 22( سوره حج )3و  2



352 

خداوند در سورۀ ابراهیم به حضرت موسی 
 فرماید:می

رۡهُم بِأیََّىٰمِ ٱلَلَِ﴾؛﴿وَذَ  كاِ
1
ه را بسیار مغتنم آنها را متوجه کن که این دهۀ ذی»   الحجا

“«ای که پهن شده، نصیبشان را بگیرند.بشمارند و از این سفره
2 

اهمیت مراقبه و مرور بر اعمال گذشته در ماه 
 الحجّهالقعده و دهۀ ذیذی

شود در این ایّام مورد ترین مطلبی که میمهم”
خصوص ایّام مبارکۀ اربعینیّۀ به توجه قرار بگیرد ـ

 ـمسئلۀ مراقبه  حضرت موسی که معروف شده است
است و اینکه انسان به وضعیّت و موقعیّت خود توجه 

 داشته باشد.
برم که مرحوم والد از یاد نمی

خصوص در این ایّام، دوستان ـ به علیه الله رضوان ـ
کردند به مروری و شاگردانشان را خیلی دعوت می

ای که عمرشان را در بر اعمال و افکار و نیّات گذشته
این مدت یک سال با آن نیّات و با آن اهداف و با آن 

کردند که اند. و خیلی توصیه میتوجه سپری کرده

                              
 لُومَٰتٍ...﴾.ۡۡ مَّع

 .5( آیه 14سوره ابراهیم )  1
. )آیةالله 162سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   2
 هرانی(ط
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القعده و دوستان در این مدت در ایّام ماه ذی
الحجّه به این مسئله توجه خصوص در دهۀ ذیبه

 1“د و بر حالات خودشان مروری کنند.داشته باشن
  

                              
. 27سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه   1

 )آیةالله طهرانی(
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 الحجّهاعمال دهۀ اوّل ذی
 ]نماز دهۀ اوّل[

...  

 روزه
جملۀ مسائلی که باید در این ده روز به آن  از”

البته  توجه کرد، قضیۀ روزه است. روزۀ این ده روز ـ
استثنای روز عید قربان و عید أضحیٰ که روزه حرام به

ـ بسیار مؤکّد است؛ حتی روزۀ در روز عرفه  است
 1“بسیار بسیار تأکید شده است.

                              
 :35، ص 2الإقبال، ج   1
دٍّ » ثُ عَن أبِیهِ عن جعفرِ بنِ محما الحسنَ بنَ علیاٍّ الجَعفریَّ یحَُداِ

دُ بنُ علیاٍّ عَلیهِ السالام:  ،  یا”عَلیهِ السالام، قالَ: قالَ لی أبی محما بنُیََّ
تصَُلِّیَ کُلَّ لَیلةَ  بَینَ المَغرِبِ و العِشاءِ الآخِرَةِ مِن لَیالی عَشرِ  تتَرُکَنَّ أن لا

هُوَ ٱللَّهُ  ۡۡ ﴿قُلالحِجّةِ رَکعَتیَنِ، تقَرَأُ فی کُلِّ رَکعةَ  فاتحَِةَ الکِتابِ و ذِی
 اۡ لَةۡۡ ينَا مُوسَىٰ ثَلٰثِينَ لَ ۡۡ ﴿وَوٰعَدمَرّةً واحِدَةً و هَذِهِ الآیةَ:  أَحَدٌ﴾
وَقَالَ مُوسَىٰ  اۡ لَةۡۡ بَعِينَ لَيۡۡ أَر ۦٓفَتَمَّ مِيقٰتُ رَبِّهِ ٖۡ رۡۡ نٰهَا بِعَشۡۡ مَمۡۡ وَأَت

سَبِيلَ  ۡۡ وَلَا تَتَّبِع ۡۡ لِحۡۡ مِي وَأَصۡۡ نِي فِي قَوۡۡ لُفۡۡ لِأَخِيهِ هٰرُونَ ٱخ
فإَذا فَعلَتَ ذلَِکَ شارَکتَ الحاجَّ فی ثوَابهِِم و  *سِدِينَ﴾ۡۡ مُفۡۡ ٱل

. لَم إن  ترجمه:« “تحَُجَّ
السّلام  فرمایند: پدرم امام محمد باقر علیهالسّلام می امام جعفر صادق علیه»

گاه دو رکعت نماز در هر شب از دهۀ اوّل ماه ای پسرم، هیچ”به من فرمود: 
الکتاب  بین نماز مغرب و عشا را ترک نکن و در هر رکعت آن سورۀ فاتحة

 اۡ لَةۡۡ ا مُوسَىٰ ثَلٰثِينَ لَينَۡۡ و اخلاص و این آیه را بخوان: ﴿وَوٰعَد
وَقَالَ مُوسَىٰ  اۡ لَةۡۡ بَعِينَ لَيۡۡ أَر ۦٓفَتَمَّ مِيقٰتُ رَبِّهِ ٖۡ رۡۡ نٰهَا بِعَشۡۡ مَمۡۡ وَأَت

سَبِيلَ  ۡۡ وَلَا تَتَّبِع ۡۡ لِحۡۡ مِي وَأَصۡۡ نِي فِي قَوۡۡ لُفۡۡ لِأَخِيهِ هٰرُونَ ٱخ
یک سِدِينَ﴾. کسی که این نماز را بخواند در ثواب با حجّاج شرۡۡ مُفۡۡ ٱل
 «“شود، گرچه حج نکرده باشد.می

 .142( آیه 7* سوره أعراف )
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ن دهه قدر که در روایات نسبت به روزه در ایاین”
تأکید شده است، حتی در ماه رجب به این مقدار 

 2“1نیست.

اذکار توحیدیّۀ موسویّه و اهمّیت خواندن آن با 
 توجه به معنا

جملۀ مطالب، اذکار توحیدیّۀ این دهه است  از”
السّلام است و  که ده فقره و از امیرالمؤمنین علیه

بسیار بسیار اذکار عجیبی است و به اذکار توحیدیّۀ 
وسویّه معروف است. خداوند حقیقت و واقعیت م

این اذکار را در جریان اربعین حضرت موسی به نفس 
 آن حضرت القاء کرد.

در روایات هم داریم که انسان اینها را هر روز 
بخواند، و حتی در بعضی از روایات هست که اگر 

. البته   3بتواند ده مرتبه بخواند، خیلی بهتر است
، اینها را همراه با معنا و که عرض شد طورهمان

                              
. )آیةالله 202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1

 طهرانی(
؛ ثواب الأعمال، 88و  87، ص 2رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج   2

 .74و  73ص 
. )آیةالله 162، جلسه سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری  3

 طهرانی(
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 1به معنا بخواند. توجه با

 شرح و تفسیر فقرات اذکار توحیدیّۀ موسویّه
 فرمایند:[]حضرت در این اذکار می

ها و دهرها و روزگارها، به میزان و عدد شب»؛ إلهَ إلّا الله عدَدَ اللَّیالِی و الدُّهور لا
 «خدا و معبود و مؤثاری نیست.

یعنی در تمام عالم مادّه و عالم خلقت، حقیقتِ 
یعنی  «عددَ اللَّیالی»سَرَیان دارد.  إلهَ إلّا الله لّ
است. یعنی آن واقعیت  إلهَ إلّا الله لّها اندازۀ شببه

و حقیقت، همان ظهوری است که شما آن را 
بینید، همان ظهوری است که شما صورت شب میبه

صورت چرخ و فلکِ هصورت روزگار و بآن را به
 بینید. ظهور آن همین است.دوّار می

خیلی عجیب است! اینهایی که به این مبانیِ 
وجود و  فلسفی و مبانی وجود و وحدت

وجود و حقیقت بسیطۀ وجود ایراد وارد  صرافت
گویند؟! کنند، راجع به این ذکر توحیدی چه میمی

آقا، گویند: از اینکه می کنند؟! غیرچگونه معنا می
 بخوانیم و برویم؟!

سریان  إلهَ إلّا الله لّعددِ امواج بحُور، این حقیقتِ به»؛ إلهَ إلّا الله عدَدَ أمواجِ البحُور لا
 «دارد.

 «عددَ أمواجِ البحُور»خیلی عجیب است! 

                              
 .72ثواب الأعمال، ص   1
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إلهَ  لّتنها خود دریا ظهورِ حقیقت یعنی چه؟ یعنی نه

ن واقعیّت است و از خودش استقلال ندارد و آ إلّا الله
توحیدی و وجود صِرف در این دریا و در این بِحار 
سریان دارد، حتی حرکت آن هم همان ظهور و تَبلوُر 

 است. إله إلّا الله لّواقعیت و مفهوم 
 إلهَ إلّا الله و رحمتهُ خَیرٌ مِمّا یَجمَعون. لا

هرچه هست در همین جمله است! کجا دارید 
کنید؟! چه را می روید؟! به چه کسی دارید توجهمی

کنید؟! به چه دارید تعلّق پیدا دارید جمع می
روید؟! جمع اموال، کنید؟! دنبال چه کسانی میمی

جمع نفوس، جمع اصدقاء، جمع اطرافیان! چرا از 
اید؟! دنبال آن غفلت کرده إلهَ إلّا الله لّحقیقت 

حقیقت بروید و رحمت خدا را ببینید که آن رحمت 
اید و ند! آن رحمت را کنار گذاشتهکبا شما چه می

 اید؟!دائماً کثرات را چسبیده
 «إلهَ إلّا الله و رحمتهُ خَیرٌ مِمّا یجَمَعون! لا»

در نفس  إلهَ إلّا الله لّیعنی رحمتی که در ظهور این 
گذارد؛ شود، دیگر چیزی را باقی نمیشما پیدا می

رتی گذارد، دیگر توجه به کثدیگر تعلّقی را باقی نمی
گذارد، دیگر صحبت از این را باقی نمی
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گذارد! دیگر صحبت از ها را باقی نمیوپرتچرت
اینجا این کار را بکنیم! آنجا این کار را بکنیم! »اینکه: 

طور شد؟! ای وای، اینجا فلان بکنیم! چرا اینجا این
بر سرمان بزنیم که این بالا رفت! ای وای، آن پایین 

را « دیم! ای وای، نفع کردیم!آمد! ای وای، ضرر کر
إلهَ إلّا  لّگذارد! آن رحمتی که در تجلّی باقی نمی

آید، دیگر برای این جمع و بر نفس و در قلب می الله
 گذارد.ها چیزی باقی نمیتفریق

 «.إلهَ إلّا الله لّاندازۀ خارها و درختان، به»؛ إلهَ إلّا الله عدَدَ الشَّوکِ و الشَّجَر لا
تک مو و کُرکِ حیوانات، تجلای اندازۀ تکبه»؛ إلّا الله عَدَدَ الشَّعرِ و الوَبَر إلهَ  لا
 «وجود دارد. إلهَ إلّا الله لّ

 عجیب است! عجیب است!
تنها نه های عالمَ ـها و کلوخمیزان سنگبه»؛ إلهَ إلّا الله عدَدَ الحَجَرِ و المَدَر لا»

 «.است إله إلّا الله لّـ واقعیتِ  زمین!

دیگر خدا چطور خودش را معرّفی کند؟! چطور 
جا چیزم؟! چطور بگوید من همهبگوید من همه

جا هستم؟! چطور آن معنای صرافت خودش را همه
 بیان کند؟! دیگر با چه بیانی؟!

ها میزان کلوخبه إلهَ إلّا الله! لّها، میزان سنگبه»
یعنی هر حقیقتی را که « إلهَ إلّا الله! لّدر همۀ عالم، 

بینید، یک سرِ ربطی به او دارد و یک سرِ دارید می
فناء هم در خود دارد و بدون او فانی است و با او 

کند و بدون ارتباط باقی؛ با ارتباط به او بقاء پیدا می
از همان سَریان  کند. آیا این غیربه او فناء پیدا می
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؟! غیر از حقیقت توحید در همۀ أعیان خارجی است
 این معناست؟ اگر این نیست پس چیست؟!

وجود  إلهَ إلّا الله لّها، واقعیت اندازۀ زدن پلکبه»؛ إلهَ إلّا الله عدَدَ لَمحِ العیُون لا
 «دارد!

هم  هم بزنیم، همین پلکی که برالآن پلکمان را به
 است. إلهَ إلّا الله لّزنیم ظهورِ می

دربارۀ ذکر  معرفتحکایاتی از مشاهدات اهل
 از موجودات« لا إله إلا الله»و « یا هو»

 گفت:یکی از رفقا و دوستان می
برگِ درختان در گفتم، وارد حیاط شدم و دیدم از برگالطالوعین ذکر میوقتی بین

 بلند است! إلهَ إلّا الله لّحیاط، صدای 

بندی است؟! این خُب بفرمایید! این هم چشم
السّلام  یرالمؤمنین علیههم تخیّل است؟! کلام ام

؛ به زدن إلهَ إلّا الله عدَدَ لمَحِ العیُون لا»است: 
 إلهَ إلّا الله لّهای چشم، حقیقت و واقعیّت پلک

 «وجود دارد.
خدا  سید عبدالله فاطمی شیرازی ـ مرحوم آقا
وقتی   ـاز دوستان مرحوم آقا بود. یک رحمتشان کند

های آخر حیاتِ بیشتر با هم مأنوس بودند، ولی سال
قدری ارتباط کمتر شد. ایشان  آن مرحوم دیگر یک

 برای مرحوم آقا نقل کرده بود:
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شبِ نیمۀ شعبانی در نجف بودم که مرحوم آقا سید جمال گلپایگانی یک
1
من را دید  

جا توانم شبِ نیمه به زیارتیا سیدالشهدا بروم. مردم از همهفلانی، من نمی»و گفت: 
پول را بگیر و عوض من برو و زیارت کن و حاجت من را هم بگیر  آیند. بیا اینمی

 و نگفت چه حاجتی دارد.« و بیاور.
ام رفتیم و میما به کربلا آمدیم و به خیمه ل به حما خواستیم غسل گاه رفتیم. در آنجا اوا

ام شدیم، آب خزینه زیارت کنیم. وقتی که وارد حما
2
خورد، دیدم از همۀ که تکان می 

یا »گفت: آمد، میبلند شد! هر موجی که می «یا هو»و حرکت آب، صدای  این آب
 «یا هو»گفت و آن...؛ وسعت خزینه هرچه بود، می «یا هو»طرف این از آن «هو!

گفت.می
3 

گویند! خلاصه ما نفهمیدیم چه شد، غسل کردیم یا می «یا هو»دیدیم همه دارند 
خواستیم به حضرت که میدا رفتیم و همیننکردیم! بیرون آمدیم و به زیارت سیدالشه

حضرت به « ایم و فلانی هم تقاضا و حاجتی دارد.آمده»عرضه کنیم و بگوییم که: 
 «برو به او بگو دادیم!»ما گفتند: 

خواستم بگویم حاجت که میاز کربلا به نجف آمدیم و وقتی به ایشان رسیدیم، همین
 «ب این مسئله به ما رسید!دیشب رسید! همان دیش»را گرفتم، گفتند: 

 خوش به حالشان که اینها مسئله را بُردند.
 فرماید:امیرالمؤمنین در اینجا می

إله  لّهای دریا، حقیقت به عدد امواج و حرکت» إلهَ إلّا الله عدَدَ أمواجِ البحُور؛ لا
 «ظهور دارد. إلّا الله

ها پیدا خب بفرمایید! این مسئله برای خیلی
کند و این معنا روشن شود و تجسّم پیدا میمی
شود. بسیاری از افراد، از دوستان و رفقا و اصدقا می

بودند و هستند که این معانی برای آنها روشن و ظاهر 
 است.

بحِ إذا تنََفَّس لا آید و وقتی قتی که شب میو»؛ إلهَ إلّا الله فی اللَّیل إذا عَسعَسَ و الصُّ
 «ظهور دارد. إلهَ إلّا الله لّشود، در همۀ اینها که صبح باز می

ها و به عدد بادهایی که در بیابان»؛ إلهَ إلّا الله عدَدَ الرّیاحِ فی البَرارِی و الصُّخور لا
 «ظهور دارد. إلهَ إلّا الله لّها در جریان است، در صخره

 فرمودند:بعضی از دوستان به من می
به گوشمان  إلهَ إلّا الله لّشنیدیم، همراه با آن، صدای وقتی ما صدای باد را می

 رسید!می

                              
 اندها آوردهآن مرد بزرگ! که یاد و نامش را مرحوم آقا در کتاب  1

، ص 1؛ معاد شناسی، ج 422 ـ 397، ص 2* رجوع شود به مطلع انوار، ج 
و  23 ـ 20؛ توحید علمی و عینی، ص 120 ـ 115، ص 9و ج  147 ـ 141
28. 

های عمومی خانۀ حمّاممانند که در بالای آتشنی است حوضخزینه مکا  2
شده است تا برای خانه گرم میقرار داشته و آب آن توسط آتش آتش

 شستشوی افراد آماده گردد. )محقق(
 تر است.قوی «إلهَ إلّا الله لّ»قدری از  یک «یا هو»حقیقت   3
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دل! اینها همه هست. آن شخصی که البته گوش
 گوید:کند و مینقل می

زد، از علامتش این بود که وقتی آمد و به من سر میها میوقتی امیرالمؤمنین شب

های این در و دیوار، با او به ذکرِ تسبیح مشغول هستند!هریزدیدم سنگآمد، میمی
1 

اینکه در آن موقع اینها شوخی نیست! البته نه
ایجاد شود؛ بلکه این مسئله هست، منتها باید گیرنده 
را بالا ببریم تا بشنویم. الآن در این اطاق همۀ امواج 

شنویم؟ نه، چون گیرنده و ضبط هست، ولی ما می
مقدار قدرت و یرنده داشته باشیم، بهنداریم. اگر گ

مان کنیم؛ اگر گیرندهقوّت گیرنده، دریافت می
گیرد؛ اگر گیرنده ضعیف باشد، بعضی از امواج را می

را قوی کنیم و فرکانس آن قوی شود، امواج بیشتری 
تر باشد، گیرد؛ و هرچه آن گیرنده بالاتر و قویرا می

 دارد. قدرت جذب و ظهورِ امواج بیشتری را
الله  به فرمایش مرحوم حاجی سبزواری رحمة

 علیه:
شنود *** ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که  أنا الحقموسیی نیست که دعویا 

نیست
2 

شود که موسیی و حضرت موسایی پیدا نمی
بشنود، وإلّا هیچ شجری نیست که این زمزمه را 

                              
 .220ـ  218رجوع شود به روضة الشّهداء، ص   1
 .71ن حکیم سبزواری )اسرار(، ص دیوا  2
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أنا »نداشته باشد! همه دارند؛ تو موسی بشو تا 

هست؛  «أنا الحق»را بشنوی! پس همیشه  «الحق
در  «أنا الحق»در آن شجر بوده است،  «أنا الحق»

این میکروفونی که الآن جلوی من است هم وجود 
است. چه کسی  «أنا الحق»دارد و این هم در اینجا 

اینکه شنود؟ موسی باید بیاید تا بشنود؛ نهاین را می
 شود.الآن تازه خلق می

در این ستون  «أنا الحق» گوید:ن میایشا
 «أنا الحق»در این فرش هست،  «أنا الحق»هست، 

ای که در این پنکه «أنا الحق»در این طاق هست، 
گردد هست؛ در حرکتش و در همۀ اینها الآن دارد می

آن ظهور توحید و ظهور حقّیّت و سَرَیان توحید 
 هست؛ گیرنده را قوی کن تا بفهمی! در این سطح

دهند و بالاتر را بالا بیا، همین سطح را به تو نشان می
دهند. بالاتر بیا، باز همان سطح را به تو نشان نمی
طور مطابق با دهند. هرچه بالا آمدی همیننشان می

اینکه نیست! بینی؛ نههمان افقی که رسیدی می
هست؛ منتها ما باید به آن مرتبه برسیم تا ببینیم که 

پرده چیست! حقایقی که پشت مسائل و حقایق
شود؛ الآن وجود اینکه بعد خلق میوجود دارد، نه
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 دارد، اما چشم دیدن نداریم.
.إلهَ إلّا الله مِن الیَوم إلی  یومِ ینُفَخُ فی الصُّور لا

1
در تمام عالم وجود سریان حقیقت » 

“«وجود دارد. إلهَ إلّا الله لّ
2 

هر سنگی و  ای وروید و هر ذرّههر گُلی که می”
إلهَ  لّکند ای که باد در فضا منتشر میماسههر ریزه

دهندۀ ذات او و اسم او و صفت است و نشان إلّا الله
 اوست، منتها در حدّ استعداد و ظرفیّت خود.

در آغاز، طول « لا إله إلا الله»اهمیت ذکر 
 زندگی و هنگام مرگ

ک و است: عالم مُل إلهَ إلّا الله لّپس تمام عالَم 
 ملکوت.

است. در  إلهَ إلّا الله لّگوییم، اوّلین ذکری که می
است. وقت مردن  إلهَ إلّا الله لّآوردن  موقع اسلام

است. ولی افسوس که انسان معنای  إلهَ إلّا الله لّهم 
فهمد و با تأمّل و دقت تفسیرش را این ذکر را نمی

دنیا آورد، وقتی که از کند و به زبان نمیجویی نمیپی
خوانند: اش را برداشتند بر جنازۀ او میرفت و جنازه

                              
 .441مشهدی، ص المزار الکبیر، ابن  1
. )آیةالله 202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   2

 طهرانی(
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؛ یعنی ای مُردۀ مسکین! حالا فهمیدی إلهَ إلّا الله لّ
از خدا  است؟! فهمیدی که غیر إلهَ إلّا الله لّکه 

 معبودی نیست؟! مؤثّری نیست؟!
، إلهَ إلّا الله لّدر زندگی هرچه به تو گفتند: 
طلبی بیرون یّتنفهمیدی! و از استکبار و شخص

منشی و ربوبیّت قدمی به جادۀ نیامدی! و از استقلال
عبودیّت ننهادی! اینک بر تو مسلّم و واضح و روشن 

 إلهَ إلّا الله. لّشد که: 
مستحبّ است انسان چون به قبرستان وارد 

إلهَ إلّا  لّبه چه کسی؟ به اهل  1شود سلام کند؛می

و اهل  لهَ إلّا اللهإ لّ. به آن کسانی که از زمرۀ الله
اند و با ظهور جلالت و عظمت حضرت توحید شده

چیز خود را تسلیم حق أحدیّت به قبض روح، همه
نمودند و از فرعونیّت و خودپرستی برون آمدند، و 

 ً ً أو کُرها اقرار و اعتراف به وحدانیّت ذات  2طَوعا
حق تعالیٰ و تَقَدّس نمودند، و در این قبرستان همگی 

اند؛ زن و مرد، پیر و جوان، بچه و فاوت خفتهبدون ت

                              
؛ مستدرک الوسائل، 301 ـ 295، ص 99رجوع شود به بحار الأنوار، ج   1

 .370 ـ 365، ص 2ج 
 اجبار. )محقق( از روی اطاعت و اختیار یا از روی اکراه و  2
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بزرگ، عالِم و عامی، غنیّ و فقیر، رئیس و مرئوس، 
متعیّن و بدون شهرت؛ همه صفا نموده، و فعلًا نه 
جنگی و دعوایی، نه خودفروشی و استکباری؛ همه 

اند! سکوت محض که دلالت در یک ردیف خسبیده
تان را پُر کرده دارد، فضای قبرس إلهَ إلّا الله لّبر 

 است.
السّلام روایت است که چون  از امیرالمؤمنین علیه

 وارد قبرستان شدی بگو:
نِ الرّحیم، السّلامُ علی  أهلِ لا إلهَ إلّا الله، یا أهلَ  إلهَ إلّا الله، مِن أهلِ لا بِسمِ الله الرّحم 

 إلَهَ إلّا الله؟ إلهَ إلّا الله، مِن لا  لاإلهَ إلّا الله، کیف وَجَدتمُ قَولَ  إلهَ إلّا الله، بِحَقِّ لا لا
إلهَ إلّا الله، و احشُرنا فی زُمرَةِ  إلهَ إلّا الله، اغفِر لِمَن قالَ لا إلهَ إلّا الله، بِحَقِّ لا یا لا

.الله، علیٌّ وَلیُّ الله إلَهَ إلّا الله، محمّدٌ رسولُ  مَن قالَ لا
1 

ضمیر و مشاهدۀ نور حکایت پیرمرد روشن
 وحید در همۀ موجوداتت

ضمیر که فعلًا نیز حیات دارد پیرمردی روشن
 گفت:می

در ماه رمضانی که حال خوشی داشتم، یک شب نور توحید را در همۀ موجودات 
ای از این بود. در آن حال دیدم که گربه إلهَ إلّا الله لّچیز کردم که همهمشاهده می

إلهَ  لّبود و پَرِشِ او نیز  إلهَ إلّا الله لّدیوار بر آن دیوار جَستن کرد و پرید؛ گربه 

“بود! إلّا الله
2 

  

                              
، با قدری 50؛ جامع الأخبار، شعیری، ص 301، ص 99بحار الأنوار، ج   1

 اختلاف.
 . )علامه طهرانی(33، ص 6معاد شناسی، ج   2
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 فصل ششم: اعمال حج تمتّع و اسرار آن
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 بخش اول
  

 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 و صلّی الله علیٰ محمّدٍ و آلِهِ الطّاهرین

و لعنةُ الِله علیٰ أعدائِهِم أجمَعینَ مِنَ الآن إلیٰ قیامِ یَومِ 

 الدّین

 بِالِله العَلیِّ العَظیم قوّةَ إلّا حَولَ و لا و لا

  

معنای تطهیر بیت و نقش محوری انبیا در تحقق 
 آن

 قالَ اللهُ فی کتابهِ:”
هِ  ﴿وَإذِۡ جَعلَۡنَا ا ... وَعَهِدۡنَآ إلَِىٰٓ إِبۡرَٰ لنَّاسِ وَأمَۡنا رَا بَیۡتِيَ   ٱلۡبَیۡتَ مَثاَبَةا لاِ عِیلَ أنَ طَهاِ مَ وَإسِۡمَٰ

كَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾. كِفِینَ وَٱلرُّ ائِٓفِینَ وَٱلۡعَٰ لِلطَّ
1 

جهت تعجیل در ظهور حضرت بقیّةالله 
ر فِداه صلواتی ختم کنید! خداوند متعال د أرواحُنا

 فرماید:این آیۀ شریفه می
[ اجتماع همۀ افراد قرار دادیم، جایی که همۀ افراد  ما بیت خود را حرم امن و ]محلا
احساس امنیات و آرامش ظاهر و باطن در آنجا داشته باشند؛ و ما به ابراهیم و 
اسماعیل عهد خود را استوار نمودیم که بیت ما را مکان طهارت قرار بدهند و از 

كِفِینَ هر پلی ائِٓفِینَ وَٱلۡعَٰ ا گردانند؛ برای چه کسانی؟ ﴿لِلطَّ دی و رجس، پاک و مبرا
كَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾؛ آن کسانی که دور آن طواف می شوند کنند و در آنجا معتکف میوَٱلرُّ

 گذرانند.و افرادی که در آنجا به حال عبادت می

تواند مورد بحث این آیه از جهات مختلفی می

                              
 .125( آیه 2سوره بقره )  1



368 

د، اما من از میان این جهات مختلف به یک قرار بگیر
کنم که در ذیل آیه نسبت به این مسئله نکته اشاره می

ئِفِينَ ۡٓ تِيَ لِلطَّاۡۡ اشاره شده است: ﴿أَن طَهِّرَا بَي
شما دو نفر بیت مرا طاهر بگردانید »عَٰكِفِينَ﴾؛ ۡۡ وَٱل

 «و خانۀ مرا از هر پلیدی پاک بگردانید!
اعیل در این حضرت ابراهیم و حضرت اسم

مسئله چه نقشی دارند؟ و چرا خداوند در ساختمان 
از این ساختمان یاد « تطهیر»بناء بیت، با عبارت 

کند؟ زمین، زمین است و تفاوتی ندارد؛ می
ساختمان، ساختمان است؛ سنگ و گل و گچ و 
مصالح، تمام اینها با سایر مواد تفاوتی ندارند! پس 

 مقصود از ﴿طَهِّرَا﴾ چیست؟
فرماید: این مکان را بسازید و وقت خدا می کی

 که در آیات دیگر هست:طوریبنا کنید؛ همان
هِ  عِیلُ رَبَّنَا تقَبََّلۡ مِنَّآ إِنَّكَ أنَتَ ٱلسَّمِیعُ ٱلۡعلَِیمُ﴾؛  ﴿وَإذِۡ یَرۡفَعُ إِبۡرَٰ مُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبیَۡتِ وَإسِۡمَٰ

1
 

بردند و دیوارها را د این بنا را بالّ میحضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل قواع»
گفتند:[ خدایا، این عمل را از ما قبول کن و بپذیر، نمودند ]و چنین میهموار می

 «که حقااً تو شنوا و دانا هستی![درستی]به

اما خداوند در این آیه به صرف بنای بیت اکتفا 
فِينَ ئِۡٓ تِيَ لِلطَّاۡۡ فرماید: ﴿طَهِّرَا بَيکند، بلکه مینمی
بیت مرا پاک »عَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾؛ ۡۡ وَٱل

                              
 .127( آیه 2سوره بقره )  1
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کار یعنی حضرت ابراهیم در آنجا باید چه« کنید!
کند؟ مگر در آنجا شیء قَذِری بود که حضرت 
ابراهیم باید بیاید و آنها را پاک کند؟! مگر آن مکان، 

طاهری بود؟! مگر در آنجا  مکان ناپاک و غیر
ت ابراهیم باید بیاید و آنها را نجاستی بود که حضر

بشوید و تطهیر کند و آن مکان را پاک کند؟! پس این 
عهدۀ حضرت ابراهیم و  طهارتی که خداوند بر

گذارد، چه طهارتی است؟ و حضرت اسماعیل می
 این مسئولیّت چه مسئولیّتی است؟!

طهارت باطن و خلوص نیت، شرط اساسی بنای 
 بیت حق تعالیٰ 

﴿طَهِّرَا﴾ که خداوند به حضرت ... مقصود از 
خواهید فرماید، این است که شما که میابراهیم می

بیتی را بسازید و این بیت را مثابه و محلّ اجتماع 
مردم و محلّ امن ظاهری و امن باطنی آنها قرار 
بدهید، باید اول مکان دل و ظرف وجود دل خودتان 

انۀ خواهید خرا پاک کنید! شما کسانی هستید که می
مرا بسازید؛ خانۀ من را کسی که ناپاک است 

خواهید این مکان را محلّ تواند بسازد! شما مینمی
توجه و طواف در حرم امن و امان پروردگار قرار 
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بدهید؛ کسی که هنوز به مرتبۀ اخلاص و طهارت 
چنین همتواند دست به یکذاتی نرسیده است، نمی

 کاری بزند.
عنی خودتان را پاک و طاهر تِيَ﴾؛ یۡۡ ﴿طَهِّرَا بَي

واسطۀ آن طهارتی که در نفس و وجود کنید! و به
مقدّس حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است، 

ها توانند دست به خشت و گل ببرند و سنگآنگاه می
را تنظیم کنند و بنای خانه را بسازند، وإلّا ﴿طَهِّرَا 

مگر « بیت من را پاک کنید!»تِيَ﴾ یعنی چه؟! ۡۡ بَي
چه « ها بزدایید!از آلودگی»س بود که پاک کنند؟! نج

موقع شخصی در آنجا زندگی ای بود؟! در آنآلودگی
و خشک و حتی مسیر  یزَرَع لمَکرد؛ بیابانی بود نمی

 کاروان هم در آنجا نبود.
فرماید: این مکانی که به من تعلّق دارد و خدا می

طاهر  مردم باید به دور آن بگردند، باید مکانی باشد
و پاک که هیچ نوع فکر کثرت و افکار توجه به عالم 
دنیا در بنای آن دخالت نداشته باشد! در بنای آن فقط 
باید توجه به توحید و پروردگار باشد. نفس در تمام 
زوایا و مراتب وجودی خود نباید هیچ نقطۀ خلأ و 
نقصانی داشته باشد، وإلّا اثر همان نقطه در آن مکان 
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وصول  اثر همان روزنۀ نقصان و عدم مشهود است؛
به فعلیّت در استعدادها در آن مکان مشخص است؛ 

ـ  گرچه صبغۀ الهی داشته باشد اثر تعلّقات ظاهری ـ
 در آن مکان محدود است.

تأثیر ملکوت و باطن اشخاص بر نورانیّت یا 
 هاظلمت مکان

نظر باطن، تأثیر اینجا است که نفس از نقطه
ر هر مکانی که نفس به آن تعلّق ملکوتی خود را د

آورد. اینجا است که ارتباط بین وجود میبگیرد به
ملکوت و بین ظاهر و ملکوتِ ظاهر در بنا و در امکنه 

ها شود. اینجا است که مکانو ازمنه مشخص می
واسطۀ تعلّقاتی که به آنها هست، ظلمانی و نورانی به

مدفون  شوند؛ مکانی را که شخص بزرگی در آنجامی
بینید نورانی و روحانی است و وقتی وارد است، می
شوید اگر کسالتی داشته باشید کسالتتان آنجا می

شود، اگر قبضی داشته باشید آن قبض برطرف می
رود، اگر ناراحتی داشته باشید آن ناراحتی بین می از

شود، اگر کدورتی بر نفس ما عارض شده برطرف می
آن مکان، این کدورت مبدّل واسطۀ ورود در باشد به

 شود.به روحانیت و انبساط می



372 

واسطۀ تعلّقی که بین بینیم بعضی از جاها بهاما می
آن مکان با آن شخصی که در آنجا دفن شده وجود 
دارد، ظلمت و کدورت و تعلّق به کثرات تمام آن 
محیط را فرا گرفته است! اگر حال خوشی داشته 

شوید حالتان را از دست باشید، وقتی وارد آنجا می
دهید؛ و اگر نورانیت داشته باشید، قبض و می

طور شود. چرا اینکدورت بر نفس عارض می
است؟ چون ملکوت آن شخص و نفسی که منغمر 

ها است، با ملکوت آنجا در ارتباط در کثرات و انانیّت
 و در تماس است.

پس باید به این مسئله توجه کنیم و هرجایی را 
تن انتخاب نکنیم و به هرجایی قدم نگذاریم؛ برای رف
دنبال جاهایی برویم که احساس نورانیت، بلکه به

 موجب تغییر و تبدّل نفس بشود.
خواهد آن را حالا این مکانی که خدای متعال می

جای برای مَطاف ملائکه قرار بدهد و تمام بندگان 
خدا تا قیام قیامت باید به دور آن بگردند و اولیای 

هی باید به اینجا بیایند و دور کعبه بگردند، ]باید ال
 دست چه کسی ساخته بشود؟[به

السّلام  در روایت داریم که امام مجتبی علیه
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وپنج مرتبه به مکّه سفر کرد و اغلب این سفرها بیست
این مکان، مکانی   1را پیاده و بدون مرکب پیمود!

خواهد پیاده است که حجّت خدا و امام بر حق می
برای زیارت آن حرکت کند. حال این مکان با این 
وضعیت باید به دست چه کسی ساخته شود و بنای 

ریزی شود؟! لذا آن توسط چه شخصی پایه
فرماید: ﴿طَهِّرَا﴾؛ خودتان را طاهر کنید و از هر می

آلایشی بیرون بیاورید و از هر گرفتاریِ در نفس 
! وقتی که بیرون بیایید و از هر تعلّقی خارج بشوید

نفس زلال و پاک شد و مانند آینه شفّاف شد و مانند 
ای از گونه روزنهکه هیچنحویآب زلال شد، به

های تعلّقات در آن نبود و وقتی که به مرتبۀ روزنه
الحرام اللهطهارت رسید، آنگاه مشغول ساختن بیت

 شوید.
پس آن نفس ملکوتی حضرت ابراهیم و حضرت 

که این مکان را مَطاف برای اسماعیل بوده است 
توانیم خلایق قرار داد! حال آیا بنده و سرکار می

تواند این کار را الله بسازیم؟! آیا هر کسی میبیت

                              
 .14، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیرجوع شود به مناقب آل  1
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 انجام بدهد یا نه؟!
طلعتان طلب *** جاروب زن خانه و پس میهمان طلبآیینه شو جمال پری

1 

امتحانات عظیم حضرت ابراهیم و دستیابی به 
 طهارت سرّ 

داوند چه موقعی خطاب ساخت کعبه را به خ
السّلام کرد؟ وقتی که تمام  حضرت ابراهیم علیه

مَ ۡ  رَٰهِۡۡ إِب ۡٓ تَلَىٰۡۡ امتحانات را داده بود! ﴿وَإِذِ ٱب
ا اۡ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَام ٖۡ بِكَلِمَٰت ۥرَبُّهُ

 2دِي ٱلظَّـٰلِمِينَ﴾.ۡۡ هقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَ
خداوند حضرت ابراهیم را به کلمات و موارد و 
مواقفی از امتحان مبتلا کرد که در هر مورد، یک تعلّق 

بین  و یک نحوه از توجه به کثرات را از وجود او از
برد و محو کرد! چه زمانی؟ آن زمانی که به پیغمبری 

اناتی و رسالت رسیده بود! یعنی آن ابتلائات و امتح
که برای اولیای خدا در آن مراتب هست، برای 

                              
 :920، غزل 1، باب 1دیوان صائب تبریزی، ج   1

 طلعتان طلب *** اول بروب خانه دگر میهمان طلبآیینه شو وصال پری
 
 :127، ص 1. امام شناسی، ج 124( آیه 2سوره بقره )  2
امتحاناتی آزمایش نمود، و او و یاد آور وقتی را که خداوند، ابراهیم را به»

ها را تامّ و تمام بجای آورد! خداوند فرمود: خوبی برآمده، آنعهدۀ آنها به از
حال من تو را بر مردم امام قرار دادم. ابراهیم گفت: آیا امامت را در ذرّیۀ من 
نیز قرار دادی؟ خداوند خطاب نمود که: عهد من به ستمکاران نخواهد 

 «رسید!
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حضرت ابراهیم بعد از رسیدن به مرتبۀ رسالت و بعد 
از رسیدن به مرتبۀ بلاغ و ابلاغ پیش آمد! یعنی مسئلۀ 

شدن باطن، یک مسئلۀ شوخی  طهارت سرّ و پاک
 نیست؛ بلکه خیلی بالاتر از مرتبۀ رسالت است.

ا﴾؛ اۡ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَام ﴿فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي
وقتی که تمام اینها را تمام کرد، ]خداوند فرمود:[ »

و آن « خواهم تو را برای مردم امام قرار بدهم.من می
چه موقعی بود؟ آن وقتی که مأمور به ذبح فرزندش 

 اسماعیل شد.
... اینجا است که آن مسئلۀ طهارت سرّ و طهارت 

شود؛ آن انسان روشن می مرتبه برایباطن در أعلیٰ 
چیست؟ واگذاشتن دین و تخیّلاتی که انسان آنها را 

نظر  پندارد، وإلّا این مسئله ازعنوان شریعت میبه
مرتبه  مرتبه، صد جای یکظاهر حرام است و اگر به

هم در خواب ببیند، باز باید بگوید کشتن طفل و قتل 
 نفس حرام است!

برسد و از آن اما آن کسی که به مرتبۀ طهارت 
تخیّلات رد بشود و دین خیالی را کنار بگذارد، 

جا که مبدأ حلال و تواند احساس کند که از همانمی
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حرام و نزول احکام است، این حکم مجدّد نازل شده 
فهمد که فهمیم، بلکه کسی میاست؛ و این را ما نمی

 به مرتبۀ طهارت رسیده است.
آید: می ردر اینجا شیطان به صوَر مختلفی د

شود؛ به سراغ حضرت گاهی از راه احساس وارد می
رود و رود، به سراغ حضرت اسماعیل میابراهیم می

کنند! نظر احساس از خود دور میآنها او را از نقطه
نظر رود؛ چون زن از نقطهبه سراغ حضرت هاجر می

تر است. احساساتش را تحریک احساس قوی
ر را بگیرد که داری کند تا بیاید و جلوی شوهمی
کنی؟! داری فرزند نوجوان من را ذبح کار میچه
 دهد؟!کنی؟! کدام آدم عاقلی این کار را انجام میمی

نقش حضرت هاجر در بنای طاهر کعبه و حقیقت 
 سعی صفا و مروه

حضرت هاجر و این زن را ببینید! این مطالب 
کنیم. حضرت شوخی نیست و ما حکایت نقل نمی

هاجر در جریان این بیت و ساختمان کعبه و بنای 
طاهر سهیم است؛ زن است، ولی سهیم است! خدا 

نمایی کند و بگوید: اینجا فقط  خواهد قدرتمی
اختصاص به ذُکور و رجال ندارد؛ برای این بنا، هم 
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رد لازم داریم و هم زن لازم داریم؛ مردش ابراهیم، م
 نوجوانش اسماعیل و زنش هاجر است!

اینجا است که وقتی ما سعی بین صفا و مروه 
دنبال مکتب حضرت هاجر این کنیم، داریم بهمی

کنیم و این برای حضرت هاجر است! سعی را می
 تواند این عمل را انجام بدهد؟! البتهیک از ما میکدام

توانیم با توسل و توکل بر راه بسته نیست و ما هم می
عنایات الهی به همان مسیری که آن بزرگان رفتند، 

اینکه فقط راه برویم. آنها آمدند و راه را باز کردند، نه
را برای خود باز کردند و به روی ما بستند! پس ما 

توانیم به این طهارت سرّ و طهارت باطن و به هم می
 برسیم.این گذشت 

وقتی شیطان از تمام این مراتب و مراحل دلسرد 
شد و نتوانست از راه احساسات بیاید، از راه شرع و 
دین وارد شد؛ به سراغ حضرت ابراهیم آمد و گفت: 

کجای این مسئله شرعی است؟! مگر قتل نفس »
حرام نیست؟! پس چطور شما این کار را انجام 

ه او داد؟ حضرت ابراهیم چه جوابی ب« دهی؟!می
گویی حرام مگر تو نمی»تا! فرمود:  تا چهار دو دو
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است؟! الآن همان کسی که گفته حرام است، 
گویی این عمل گوید واجب است! مگر تو نمیمی

خلاف است؟! خلاف چیست؟! خلاف آن چیزی 
است که از مولا دستور به نهی بیاید؛ اما اگر برای 

ید، آن همان عمل، دستور به وجود و ثبوتش بیا
 «شود!خلاف مبدّل به ارزش می

 فلسفۀ پشت به قبله رمی کردن جمره عقبه
فلذا در این مرحله بود که حضرت ابراهیم بر آن 
شرعی که پایه و اساس نفس بر اعتیاد به آن شرع بود 

بیند که دیگر زند، و وقتی شیطان میپا می هم پشت
ای وجود ندارد، حضرت از هیچ طریق، روزنه

رسد و شروع به م به مرتبۀ طهارت سرّ میابراهی
کند؛ و حضرت بریدن سر حضرت اسماعیل می

 1اسماعیل هم سِلْمِ محض!
فلهذا در اینجا است که مرحوم آقای حداد 

انسان باید در جَمرۀ »ـ فرمودند:  علیه الله رضوان ـ
البته این یک حکم شرعی « عَقبه پشت به کعبه کند!
ر فلسفی اینکه در آن دو نظ و اسلامی است؛ ولی از

                              
 .209 ـ 207، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   1
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جمره باید رو به کعبه سنگ بزنیم، اما وقتی که به 
یعنی  1رسیم باید پشت به کعبه کنیم،جمرۀ عقبه می

رسد که آن دینی که ای میچه؟ یعنی انسان به مرتبه
آمده کرده و جلو میحال بر آن اساس حرکت میبه تا

و موجب عروج او و موجب نفی تعلّقات است، خود 
اینکه به آن دین را هم باید کنار بگذارد؛ البته نه

که خود این مسئله یک تعیّن و  گری برسد ـابالی لا
ـ بلکه یعنی در آنجا دین  ها استبلکه بدترین تعیّن

نظر توجه به محبوب است و انسان در فقط از نقطه
دادم و حال انجام میبه آنچه من تا»گوید: آنجا می

ت داشت و من آن را ارزش نفس من به آن عاد
دیدم، آن ارزش فقط در توجه به تو خلاصه می
این دیگر نهایت عشق و نهایت توجه « شود!می

رود و انسان است که تمام تعلّقات نفس به کنار می
ماند و بس و هرچه محبوب بگوید، فقط محبوب می

 همان است.
توانید تِيَ﴾؛ یعنی فقط شما میۡۡ ... ﴿طَهِّرَا بَي

ۀ مرا بسازید که دل خود را از هر زنگاری پاک خان

                              
 .480و  478، ص 4، ج رجوع شود به الکافی  1



380 

اید و از هرچه موجب نقصان و تعلّق به کثرات کرده
اید! آنجا دیگر آینه است و آن است بیرون آورده

بیت، بیتی است که در آن، تعلّقات حاکم نیست؛ بلکه 
طهارت حاکم است! در آنجا کلمات من و امثال من 

تواند در تار ما نمیحاکم نیست! در آنجا مسائل و رف
توانیم مسائل را موافق بینش ما تأثیر بگذارد و ما نمی

 1“میل و خواست ]خود تغییر دهیم![

ایثار بزرگ حضرت ابراهیم و سرّ دعوت جهانی 
 به سفر معنوی حج

قدر مسئلۀ مسئله، خیلی مسئلۀ حیاتی است! این”
مهمّی است که خداوند حضرت ابراهیم را مأمور کرد 

از فلسطین به مکّه بیاید و عیال   2صد فرسخکه سی
وتنها در آنجا بگذارد خود و حضرت اسماعیل را تک

و بعد برای افرادی که طبق آیۀ قرآن: ﴿وَأَذِّن فِي 
 ٖۡ ا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِراۡ تُوكَ رِجَالۡۡ حَجِّ يَأۡۡ ٱلنَّاسِ بِٱل

های دور از راه  3﴾ٖۡ تِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقۡۡ يَأ

                              
. 1422سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، عید قربان، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
واحد قدیمی سنجش فاصله است که مقدار آن برحسب کیلومتر « فرسخ»  2

ونیم کیلومتر است. بنابراین سیصد فرسخ، طور تقریبی بین پنج تا پنجبه
 اشد. )محقق(بحدود هزار و ششصد کیلومتر می

. سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، 27( آیه 22سوره حج )  3
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کعبه را بسازد تا بیایند و این عمل را انجام  آیند،می
بدهند! یعنی چه؟ یعنی پای خود را در همان راهی 
که حضرت ابراهیم رفت بگذارند و بگویند: ما هم 

دنبال حضرت ابراهیم هستیم و هستیم، ما هم به
 ایم.دنبال او آمدهبه

حضرت ابراهیم این سیصد فرسخ را که با 
هواپیمای کذا نیامد؛ بلکه این سیصد فرسخ را با پای 

ترین اثر وجودی پیاده و یا با حمار آمد! و مهم
خودش را که عبارت از فرزند او است، در آنجا قرار 

 داد.
عنوان مقدمه بدانند که حرکت رفقا این را به

طور بود و حضرت ابراهیم چطور بود، آمدن او چ
خواست او به چه قسم بود؟! حضرت ابراهیم سیصد 

هم در زمان پیری آمد و تنها اثر باقیۀ از فرسخ آن

                              
 :3احکام و اسرار حج، مجلس 

فرماید:[ ای ابراهیم، مردم را به حج و آمدن خداوند متعال در این آیه می»]
ای؟ با پای الله و خانۀ من ندا بده! با چه کیفیت و به چه وسیلهبه زیارت بیت

ای ای و از هر درّههای نحیف و بیمار و هزال، و از هر منطقهرکبپیاده و بر م
اینکه در کنار عربستان، در یمن و و از هر بیابانی، در اقصیٰ نقاط دنیا؛ نه

جوار و نزدیک به مکّه! بلکه از اقصیٰ نقاط دنیا بلند عراق و کشورهای هم
اعمالی که من شوند و با این وضعیت به زیارت خانۀ من و انجام مناسک و 

 «ام بیایند.در این فریضه برای بندگانم مقرّر کرده
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وجود خود را که حضرت اسماعیل بود در آنجا و در 
سر خودش را  حرم خدا گذاشت و برگشت و پشت

سرت  هم نگاه نکرد! یعنی حتی دستور آمد که پشت
اینکه  از وقت بعدرد! آنرا هم نگاه نکن، بگذار و برگ

حضرت اسماعیل در آنجا بود و رشد کرد و به سنّ 
هم آمدند و کعبه را که آثارش از  نوجوانی رسید، با

یعنی حضرت آدم این  زمان حضرت آدم بود ـ
چهارگوشۀ کعبه را مشخص کرده بود ولی چیزی 

اتفاق ـ حضرت ابراهیم آمد و به ساخته نشده بود
کرد دیوار خانۀ کعبه را تا  حضرت اسماعیل شروع

قدری بالاتر بنا کرد. قضیه این بوده  حدّ سر و یک
 1است.

حَجِّ ۡۡ گوید: ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلو بعد می
تِينَ مِن كُلِّ ۡۡ يَأ ٖۡ ا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِراۡ تُوكَ رِجَالۡۡ يَأ

میان مردم ندا بده که آنها هم  ﴾؛ بیا درٖۡ فَجٍّ عَمِيق
ایم ای که ما برای تو گسترانیدهن سفرهبیایند و از آ

]استفاده کنند[ و آنها هم بر سر این سفره بنشینند، و 
فقط این نعمت را به خودت اختصاص نده و از این 

                              
 .60، ص 1رجوع شود به تفسیر القمی، ج   1
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نعمت الهی به دیگران هم بچشان و این الطاف خاصّۀ 
پروردگار را که شامل تو شده است، شامل دیگران 

 هم بکن.
بلند شد و سرما و و حضرت ابراهیم برای این 

دری را برای گرما را بر خودش خرید و دوری و دربه
چنین همخودش پسندید که ما امروز بتوانیم به یک

آمد و این کعبه جایی برویم! اگر حضرت ابراهیم نمی
ساخت، تا روز قیامت این نعمت فیوضات را نمی

شد؛ پس او آمده و این راه را الهی بر بندگان بسته می
رده و این منزل را گشوده و این در را برای افراد باز ک

باز کرده است تا در روز قیامت نگویند: خدایا، چرا 
این مقامی را که به حضرت ابراهیم دادی به ما 

گوید: بفرمایید! برای شما هم باز ندادی؟! خدا می
شده و مسئله برای شما هم محیّا شده و شما هم همان 

د که او پیدا کرده است! البته کنیای را پیدا میمرتبه
که در همان حال و در همان وضعیّتی درصورتی

باشیم که او بوده است، نه مانند آن کسی که وارد 
گوید من هنوز به شود و بعد از سه روز میمدینه می

ام!! خیلی تفاوت زیارت پیغمبر مشرّف نشده
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 1“کند.می

حج ابراهیمی حقیقی: دل کندن از دنیا و ترک 
 مه تعلقات مادی و نفسانیه

« حجّ ابراهیمی»گویند ما باید ببینیم اینکه می”
؟ آیا حجّ   2حجّ حضرت ابراهیم چه بوده است

ابراهیم، این حجّی بوده است که ما امروزه انجام 
کرده دهیم؟ یا حجّ حضرت ابراهیم فرق میمی

است؟! بله، حج باید ابراهیمی باشد ولی ابراهیم چه 
؟ ابراهیم چه شخصیّتی بوده است؟ کسی بوده است

حضرت ابراهیم چه در نیّت داشته و بر چه اساسی 
آمده است؟ آیا فقط آمده است چند روزی را طی 
کند و چند مطلبی را بگوید؟! آیا آمده است آنجا 
برای خود ریاست درست کند؟! آیا آمده است در 

وجود بیاورد؟! حجّ برو به و آنجا برای خود بیا

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2
 :275، ص 2مطلع انوار، ج   2
ت ابراهیم آن را آیین حج گرچه از سنن حضرت ابراهیم است ولی حضر»

فقط برای خصوص اعراب تشریع فرمودند، نه برای همۀ اقطار و قلمرو 
نبوّت خود؛ و برای ساکنین فلسطین تشریع نفرمود وإلّا این سنّت الهیّه را 

اسرائیل انجام قطعاً حضرت اسحاق و یعقوب و پیامبران دیگر از بنی
دش باقی ماند که در دادند؛ و لذا این سنّت در حضرت اسماعیل و اولامی

زمین، سکنیٰ داشتند، و ما نه ثبوتاً و نه اثباتاً دلیلی برای لزوم ناحیۀ عرب
 «تشریع عمومیّت حج در زمان حضرت ابراهیم نداریم.
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شود؟! یا نه، حجّ ابراهیم یک حجّ ی این میابراهیم
کند! دیگری است و کیفیت و خصوصیت آن فرق می

الإمکان خود و این همان چیزی است که ما باید حتّی
 1“را به این مرتبه و به این کیفیت نزدیک کنیم.

گوییم انسان باید حجّ ابراهیمی انجام اینکه می”
زند خود را بدهد یعنی چه؟ حضرت ابراهیم زن و فر

های کذایی مکّه و هم نه در هتلدر مکّه گذاشت آن
 زد!با این وضعیت، بلکه در وضعیّتی که پرنده پر نمی

یکی از دوستان یک عکسی را قاب کرده و برای 
ام در اطاق طبقۀ بالا و من آورده است، من گذاشته

همیشه مقابل من است. من خیلی از این عکس 
ن عکس برای من عجیب آید و خیلی ایخوشم می

است! یک نقّاشی آمده و دوران مختلف 
 مسجدالحرام را در این عکس ترسیم کرده است.

اول زمین مکّه را ترسیم کرده که فقط یک 
تا کوه بوده و هیچ نبوده است، بعد  چهارراه و چند
تا خانه گذاشته است، بعد همان  سه یک مکّه با دو

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2
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ل قرار داده است تا تا منز طوری با چندمکّه را همین
تا به همین وضعیت فعلی شش بعد از گذشت پنج

 رسیده است.
فقط چشمم را  و کنم، فقطمن وقتی که نگاه می

اندازم و اصلًا دیگر چشمم از به همان حالت اول می
رود! و ترسیم طرف نمیطرف و آنآنجا به این

موقع که حضرت ابراهیم زن و کنم که در آنمی
ورد، واقعاً وضعیت مکّه این بود؟! یعنی اش را آبچه

اش را آید زن و بچهیک بیابان! و حضرت ابراهیم می
گردد. خیلی عجیب است! گذارد و برمیدر اینجا می

سرت را هم نگاه  بگذار و پشت»گوید: خدا می
گویند حجّ ابراهیمی و حجّ به این می  1«نکن!

ت که ابراهیمی این است؛ حج ٌّابراهیمی آن حجّی اس
آییم، اصلاً دیگر کنیم و به مکّه میوقتی ما حرکت می

ستدها و این شعارها و این  و از این دنیا و این داد
 2“آییم.ها بیرون میآن و ها و ایناختلاف

لزوم پرهیز از غفلت و امور دنیوی برای حفظ 

                              
 .60, ص 1تفسیر القمی, ج   1
یت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سا  2
 . )آیةالله طهرانی(2
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 معنویت و روح حج
ما در ظهر عرفات، در عرفات نشسته بودیم، ”

روحانی کاروان ما رادیوی ایران را باز آقای مسئول و 
گفت! من گفتم: کرده بود داشت اخبار ساعت دو می

کشید؟! دارید روز عرفات اخبار و آقا خجالت نمی
طور کردند کس را تیر زدند و آن یکی را آنفلان

دهید؟![ خجالت ندارد؟! و از حرف من ]گوش می
! و ایمکار کردهکرد که حالا مگر ما چهتعجب می

صدای رادیو هم در بلندگو کرده بود که همه هم 
استفاده کنند! تو را به خدا ببینید! این مردم بعد از 
یک عمری و بعد از هفتاد سال در روز عرفات 

شخص را بشنوند! اند اخبار تیر خوردن فلانآمده
کشید؟! ]لذا[ خاموش کرد. ]گفتم:[ خجالت نمی

ج ابراهیم کنید بعد هم اسمش را حالتفات می
گذارند! کدام حج؟ آن حضرت ابراهیم که آمد می
طور آمد، آمد تعلّق خود را از همۀ دنیا کَند و آن

وقت آثارش را خود ما سره به او نزدیک کرد! آنیک
کنیم. تمام فهمیم و آثارش را خود ما احساس میمی

وهوایی که این حجّاج بیچاره تا ظهر ]به آن حال
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ا و زیارت امام حسین و دست آوردند[ و دع
ربعی که آن آقا رادیو ]مناجات[ خواندند، با آن یک

بین رفت! رفت که رفت،  گذاشته بود، همه اینها از
پچ و صحبت و خب حالا تمام شد! اخبار آمد و پچ

قسم که حج چه شد و آنچه شد و فلان شد! این
سوی او نیست! حج این است که وقتی انسان به

اند که فقط به یک اعمال ظاهری کند بدحرکت می
 1“پردازد.نمی

نیت اصلی حج: تذلل، خشوع و عبودیت محض 
 در پیشگاه الهی

باید دائماً حالت تذلّل و خشوع در این سفر با ”
انسان همراه باشد. بنابراین وقتی که انسان حرکت 

ای باشد که دارد دعوت کند، باید مانند یک بندهمی
کند؛ اصلًا نباید به این مولای خودش را اجابت می

فکر باشد که چقدر خرج کرده و چقدر برای این سفر 
 پول داده و چقدر برای این قضیه مبلغ گذاشته است.

نکرده مبادا این را به خود بگیرد و در خدای
تصوّر او این باشد که ما الآن این مبلغ را خرج کردیم 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2
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و به مکّه آمدیم! یک بنده از خودش چیزی ندارد 
اینکه بخواهد آن را به رخ مولای خود بکشاند؛ چه  ات

یک میلیون خرج کند، چه ده میلیون و چه صد 
میلیون، همه صفر است و دارد از کیسۀ دیگر خرج 

کردن هم که دیگر  کند! از کسیۀ دیگر خرجمی
زیاد ندارد؛ هرچه انسان بدهد مانند این است  و کم

یستی با این که اصلًا چیزی نداده است. پس انسان با
نیّت که نه خرجی کردیم و نه داریم زحمتی را 

شویم و نه تعلّقی داریم، از منزل بیرون متحمّل می
 1“بیاید.

مندی کامل از مشاهد مشرّفه و اهمیت بهره
 های معنوی حجفرصت

دنبال مسئلۀ دیگر در حج این است که انسان به”
ه استفاده و ادراک بیشتر از این مَشاهِدی باشد ک

خداوند این مشاهد را برای فیوضات بیشتر آماده 
کرده است. مگر خداوند چند مرتبه قسمت انسان 

کند؟! ممکن است برای شخصی یکی باشد و می

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2
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ممکن است برای شخص دیگری بیشتر باشد. مگر 
کنیم؟ از کار میکنیم؟ مگر در روز چهکار میما چه

به منزل رویم و از محلّ کار اینجا به محلّ کار می
رویم و در جایی رویم و از آنجا هم میفلانی می

همه مدت، بیست یا نشینیم! خداوند بعد از اینمی
رویم، سی روزی قسمت کرده است و ما داریم می

بنابراین انسان باید استفاده کند! هر کدام از این 
وهوای خاصّ به مشاهد برای خودشان حال

ی خود خودشان را دارند؛ مسجد مدینه برا
وهوای خاصّ به خود را دارد، مسجد قُبا برای حال

طور، طور، مسجدالحرام برای خود همینخود همین
طورکلی هر کدام از مساجدی که در مدینه هست و به

 1“برای خودشان اثر خاصّ به خودشان را دارند.
بنابراین مسئلۀ مکّه و کعبه را شوخی نگیریم، ”

، خیلی مطلب قابل خیلی مسئلۀ مهمّی است و مطلب
وقتی رفقا خیال نکنند که  توجّهی است. یک

خواهند به یک سفر عادی مشرّف شوند! می
اینکه به یک سفر تفریحی و یا خارج از کشوری مثل

                              
وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  سایت مکتب  1
 . )آیةالله طهرانی(2
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ن ضمن یک روند و باید درمی و   1کارهای روتی
مسائل و افعال و اعمالی هم انجام بدهند تا تکلیف 

خواهند ! رفقا میطور نیستساقط بشود. مسئله این
به جایی بروند که خدا آنجا را برای پذیرایی مهمانان 
و بندگان خودش انتخاب کرده است و برای پذیرایی 
افرادی انتخاب کرده است که آنها را با غرضی در این 

طوری کاغذ نینداخته دنیا آورده است، نه گتره! همین
است که اسم فلانی دربیاید و او را خلق کند! نه، 

 روی حساب در این دنیا آورده است.

دقت حساب الهی در لحظات عمر و هدفمندی 
 خلقت انسان در دنیا

تک لحظات ما پرونده و حساب است! برای تک
ما که الآن در این دنیا هستیم، به این معنا است که 

تک ما پیش خدا و ملائکه یک پرونده و برای تک
همه یندفتر باز شده است؛ نباید بگوییم: خدا ا
افتد! یا خلایق دارد، دیگر کِیْ چشم او به ما می

کنند![ همه ملائکه کی ]به پروندۀ ما رسیدگی میاین
نظر اهمّیت و موقعیّت،  مقدار که خدا ازنه، به همان

                              
1 Routine.رویّه، روال، عادت : 
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به بالاترین فردی که روی زمین است توجّه دارد و 
کند و برای او کار و برنامه دارد برای او حساب باز می

ـ به  پیغمبر اکرم است و بالاتر از او نداریمکه  ـ
تک ما حساب باز کرده و مقدار برای تکهمان

پرونده درست کرده است؛ دفتر اول، دفتر دوم، کاغذ 
اینکه این دفتر تمام  اول، ورق دوم، سوم، چهارم، تا

ای؟ ما چه نوشته 39در صفحۀ »گویند: بشود! می
ثبت کردیم!  37ه فلان کار را از تو دیدیم و در صفح

فلان عمل را در فلان روز و فلان  33شما در صفحه 
زند! تمام آنچه را که مو نمی« ای!ساعت انجام داده

خدای متعال برای هر کسی از عمر مقرّر کرده است، 
به تعداد هر روز یک ورق قرار داده است؛ از صبح 

خواهیم شویم تا شب که میکه از خواب بلند می
ر اول، سطر دوم تا آخر؛ و این دفتر را بخوابیم؛ سط

دهند. بنابراین خلقت در روز قیامت به دست ما می
ما خلقت گتره نبوده است، بلکه براساس یک هدف 

 1“و مسیری بوده است.

آداب آمادگی سفر حج: توبه، شکر، غسل و قطع 
                              

سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
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 تعلّقات دنیوی
بنابراین ما چه کنیم و در این سفر به چه نحو ”

فرمودند ین مطلبی که بزرگان در اینجا میباشیم؟ اوّل
سوی حج و خواهد بهاین است: وقتی انسان می

خواهد سوی خدا حرکت کند، اوّلین کاری که میبه
بکند این است که باید شکر خداوند را انجام بدهد 
که او را برای این عمل موفّق کرده است و توفیق داده 

حال انجام به چنین باید از همۀ آنچه که تااست. هم
داده است، غسل توبه کند! این غسل خیلی مهم است 

دهند و همۀ رفقا قبل از سفر حج غسل توبه انجام می
و بهتر است که در شب جمعه هم باشد. و بعد از 

خواند صبح دو رکعت نماز دارد که انسان می نماز
بین صبح تا ظهر بخواند و  تواند دراینکه می یا

صد مرتبه هم بعد از نماز در سجده کند؛ تفاوتی نمی



394 

 2“1«أستغَفِرُ اللهَ رَبای و أتوبُ إلیَه.»کند: استغفار می
ـ  حتی قبل از سفر و شرط کنیم که از آن لحظه ـ”

ارتباطات و وضعیت خودمان را ]تصحیح کنیم[ و 
دیگر به هر چیزی گوش ندهیم و به هر چیزی توجه 

هایی حبتنکنیم و با هر کسی صحبت نکنیم و آن ص
کند مضرّ است، نباشد؛ حتی که انسان احساس می

طور نیست برای نماز هم این مسئله را داریم و این
تان را پهن کنید و...! که زود وضو بگیرید و سجاده

طبعاً  3ای بنشیند و توجه پیدا کنید.نه، بلکه چند دقیقه
این عبادت، عبادت بسیار مهمّی است و عبادت حج، 

که خدای متعال همۀ بندگان خود را  عبادتی است

                              
 :112 ، ص4مطلع انوار، ج   1
 اند:اى كه حضرت رسول صلّى الله عليه و آله فرمودهدستورالعمل براى توبه»

غسل كند، و وضو بگيرد، و چهار ركعت نماز بخواند، و در هر ركعت يك 
مرتبه سوره حمد، و سه مرتبه سوره توحيد، و يك مرتبه مُعَوَّذَتَين بخواند، 

ةَ إلّا بالَلَِ العلَىاِ لّ حَ و بعد از نماز هفتاد مرتبه استغفار، و ختم به:  ولَ و لّ قوَُّ

یا كند، و در بعض از نسخ وارد است پس از آن هفت مرتبه بگويد:  العظَیم

عَزیزُ یا غَفاارُ! اغْفِر ذنُوبىِ و ذنُوبَ جَمیعِ المُؤمِنینَ و المُؤمِناتِ، فإناهُ 

 *بخواند؛ ، و دعاى توبه صحيفه كامله سجّاديه رالّ یغَفِرُ الذُّنوبَ إلّا أنتَ 
 **«خداوند او را خواهد آمرزيد.

 یکم.و، دعای سی138* الصّحیفة السّجادیة، ص 
 .20، ص 2** رجوع شود به الإقبال، ج 

سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(2
 .203، ص 5رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
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آورده است؛ باید توبه کنید و طبق آن شرایط توبه 
 1“انجام بدهید.

و انسان باید این اعمال را انجام بدهد[ ”]
که از طوریخواهد خودش را هماناینکه می خاطربه

کند، باید نظر ظاهر از همۀ تعیّنات خالی مینقطه
خدای متعال از  نظر باطن هم خالی کند و از از

اشتباهات گذشته طلب مغفرت کند و این نیّت را 
کند، داشته باشد که الآن که دارد از منزلش حرکت می

خواهد مانند این است که حضرت ابراهیم می
حرکت کند! برود در خودش فکر کند، جستجو کند 

وهوایی و در نفس خود غور کند که او در چه حال
وهوایی بودند و با چه حال بود؟ بزرگان و ائمه در چه

 دادند؟وضعیّتی این سفر را انجام می
کنم که در سفرهایی که من هیچ فراموش نمی

ـ به حج مشرّف  علیه الله رضوان مرحوم آقا ـ
شدند، آن روزهای آخر که دیگر آماده بودند، می

کرد و دیگر تعلّق وهوای ایشان فرق میاصلًا حال

                              
مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت   1
 . )آیةالله طهرانی(3
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اش نحو دیگری بود؛ همهایشان نسبت به مسائل به
تر کدر فکر بودند و هرچه به موقع حرکتشان نزدی

شد تر و شدیدتر مشاهده میشد، این مسئله قویمی
خواهد از این کلی یک کسی می طورو گویا انگار به

خواهد بیرون برود و دنیا رخت بربندد و بمیرد، می
های تعلّق خودش را دیگر فوت کند! یعنی آن جنبه

کرد های خودش را محدود میکرد، ملاقاتقطع می
و مَمشای بانیان حج قرار  و خودش را در همان مسیر

ای بود که کاملًا از ایشان مسئله داد. این یکمی
 مشهود بود.

بنابراین باید انسان توبه و استغفار کند و خود را 
ای که ذلیل است و عبدی که مولایش مانند یک بنده

خواند، باید حالت عبودیّت کند و میاو را دعوت می
باشد و این مسئله و استکانت و تواضع و ذلّت داشته 

 1“باید در تمام طول حج مُشاهَد باشد.
سؤال: اگر افراد حقّی به گردن ما داشته باشند ”

ـ آیا برای سفر حج  مثلًا غیبت آنها را کرده باشیم ـ
لازم است که از همۀ آنها حلالیّت طلب کنیم؟ اگر 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
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 نتوانستیم، اعمال ما چگونه است؟
است، جواب: اگر به گوش آن شخص نرسیده 

لازم نیست که انسان بگوید وحلالیّت بطلبد؛ اما اگر 
به گوشش رسیده است، بهتر است که این مطلب را 

 2“1انجام بدهد.

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 ، آیةالله طهرانی:6

لالیت از تمام آشنایان و سؤال: آیا طلب ح»
همسایگان، حتی کسانی که عناد با مذهب و ولایت 

 دارند، واجب است یا نه؟
عنوان خداحافظی از آنها خداحافظی کند جواب: البتّه اگر انسان بیاید و به

بد نیست؛ خب ممکن است که همین هم اثر مثبتی در آنها داشته باشد. اما 
او از روی جهالت نیست، بلکه از روی اگر یک شخصی معاند است و عناد 

 «علم یک راه خلافی را برگزیده است، از آنها ضرورتی ندارد.
 :357، ص 2الکافی، ج   2
سُئلَِ النبّیُّ ”اللهِ عَلیهِ السالام، قالَ: عَبدِ عَن حَفصِ بنِ عُمَرَ عَن أبی»

تغَفِرُ اللهَ لِمَنِ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ: ما کَفاّرَةُ الاغتیابِ؟ قالَ: تسَ

 «“اغْتبَتهَُ کُلَّما ذکََرتهَ.
 :557، ص 2علل الشّرائع، ج 

دٍّ یرَفعَهُُ إلیَ النابیاِ صلای الله علیه و آله و سلام، قالَ: » عَن أسباطِ بنِ محما

ناَ”اللهِ صلای الله علیه و آله و سلام:  قالَ رسولُ  فقَِیلَ:  “الغِیبةُ أشَدُّ مِنَ الزِّ
صاحبُ الزّنا یتَوبُ فَیتَوبُ اللهُ عَلیهِ و ”اللهِ و لِمَ ذاکَ؟ قاَلَ:  رسولَ  یا

صاحبُ الغِیبةِ یتَوبُ فلَا یَتوبُ اللهُ عَلیهِ حتیّ  یکَونَ صاحبهُُ الذِّی اغْتابهَُ 

 «“یحُِلُّهُ.
 :204مصباح الشّریعة، ص 

ادقُ عَلیهِ السالام: » ... و إنِ اغتبَتَ الغِیبةُ حرامٌ علی  کُلِّ مُسلم  قالَ الصا

 «. ...تلَحَقهُ فاَستغَفِرِ اللهَ لهَ تبَلغُهُ و لمَ فَبلَغََ المُغتابَ فاَستحَِلَّ مِنهُ، فإَن لَم
چنین جهت اطلاع بیشتر دربارۀ این مطلب رجوع شود به مطلع انوار، ج هم
 .414ـ  410، ص 4
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توصیه اولیای الهی: اهمیت گذراندن اوقات در 
 مسجدالحرام

مکه را خیلی مغتنم بدانید. در مکه عظمت و ”
جلال خدای متعال غلبه دارد؛ آن جلال و عظمت 

گیرد است که این خیلی غلبه دارد و قلب انسان را می
گیرد، او را در آنجا از تعلقات بیرون و دل انسان را می

کند. و آورد، همۀ تعلقات را خارج میمی
، این خصوص گذراندن وقت در مسجدالحرامبه

برای خودش حکایتی دارد و داستانی دارد که خیلی 
تاکید شده و بسیاری از بزرگان، اینها افرادی بودند 
که سالیان سال از سلوکشان را در مکه گذرانده 

الدین، ایشان در مکه گذرانده بودند. امثال محیی
است؛ سری سقطی بغدادی و ابراهیم ادهم و ذوالنون 

سال ابن فارض در مکه  مصری و ابن فارض ـ چند
گذرانده بودند ـ مرحوم سید مهدی بحرالعلوم، 

طور؛ قاضی نورالله ایشان هم به اصطلاح همین
طور؛ و شهید اول که چند شوشتری، ایشان هم همین

سال در مکه بود. خلاصه جایی است که اگر ممکن 
بود واقعاً برای ما... من حتی یک وقتی بعد از فوت 

مان زد که خلاصه برویم در مکه. مرحوم آقا به سر
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آنجا مقدماتش هم تا حدودی فراهم شد، توسط 
بعضی از افراد قرار بود پیگیری بشود که دیگر ما 

 . منصرف شدیم و قرار بود که برویم در آنجا و...
در همانجا بود که تقریباً من یک سال بعد از فوت 

خواستم از ایران بروم بیرون، نباشم مرحوم آقا، می
دیگر. خب علی کل حال، تکلیفمان نبود. خلاصه 
مکه جایی است که این بزرگان احساس نیاز 

آمدند، یک همچنین جایی احساس کردند که میمی
دیدند، چه اثراتی کردند. و حالا چه مینیاز می

شدند، این را دیگر باید از داشت، متوجه می
خودشان پرسید. خیلی باید این را مغتنم شمرد، 

صاً وقوف در مسجد الحرام را که این اثرات مخصو
 1“گذارد.بسیار عمیقی در انسان باقی می

مکه؛ تجلی توحید محض و ظهور غیرت خاص 
 الهی

 فرمودند:مرحوم آقا می”
 روید حتی به پیغمبر هم فکر نکنید؛ فقط به خدا توجه داشته باشید!وقتی به مکاه می

الله لخاطر این است که خود رسواین مسئله به

                              
، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج  1
 . )آیةالله طهرانی(6
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آید؛ آید با این فکر و با این مبنا میهم که به اینجا می
دهد اینجا جایی است که غیرت خدا اجازه نمی

از خودش، حتی پیغمبر هم حضور داشته باشد؛  غیر
اینجا جایی است که خدا این بیت را فقط برای 

 خودش منحصر کرده است.
گرچه حقیقت این بیت همان ولایت است و 

و اعمال به پذیرش و عرضۀ بر ولایت  قبولی طواف
 فرمایند:السّلام می است و امام باقر علیه

یَطوفوا حَولَ هذِهِ الأحجارِ ثمَُّ یَجیئوا إلَینا و یَعرِضوا وَلایَتهَُم  إنّما امُِرَ النّاسُ أن

عَلینا؛
1
ها، ها بگردند و طواف کنند؛ این سنگمردم امر شدند دور این سنگ»  

که مقدمۀ برای ورود در حریم ماست؛ بعد باید بیایند ولّیتشان را هایی است سنگ
 «عرضه بدارند تا قبول بشود.

السّلام هیچ چیز، حتی یک  لذا بدون امام علیه
السّلام از  پشیز هم ارزش ندارد؛ ولی خود امام علیه

بیند خدا اینجا را محلّ نظر حفظ ظاهر وقتی مینقطه
آید دور ودش هم میبرای توحید قرار داده است، خ

دانید همین امام سجاد کند. میاینجا طواف می

                              
 :392، ص 1الکافی، ج   1
، قالَ: سَمِعتُ أبا» جَعفرٍّ عَلیهِ السالام و هُوَ داخلٌ و أنا خارجٌ و عَن سَدیرٍّ

یأَتوُا هذِهِ  سَدیرُ، امُِرَ الناّسُ أن یا”أخَذَ بیِدَِی ثمَُّ استقَبَلَ البَیتَ فقَالَ: 

 «“فیَعُلِمونا وَلایَتهَُم لَنا. الأحجارَ فیَطَوفوا بِها ثمُّ یأَتونا
 :549، ص 4الکافی، ج 

یأَتوُا  إنمّا امُِرَ الناّسُ أن” جَعفرٍّ عَلیهِ السالام، قالَ:عَن زُرارَةَ عن أبی»

هذِهِ الأحجارَ فیَطَوفوا بهِا ثمُّ یأَتوُنا فَیخُبِرُونا بوَِلایتَهِِم و یَعرِضُوا عَلَینا 

 «“نَصرَهُم.
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السّلام چقدر مکّه رفت و چقدر پردۀ کعبه را  علیه
کرد؟! مانند قضیۀ امام زار گریه می گرفت و زار

ی ی  1سجاد با أصمَع و افراد و   2و طاووس یَمان
 3اصحاب دیگر.

های عمیق امام سجاد در راز و نیاز و مناجات
 عبهخلوت ک

 گوید:[]راوی می
إلَهی گوید: طور و با این وضع، مدام میشب دیدم جوانی اینموقع رمضان در نصفه

. عبدُکَ العاصی أتاکَ...
4 

اشعار، اشعار عجیبی است و افراد مختلفی نقل 
 اند.کرده

وپنج السّلام بیست چنین امام حسن علیههم

                              
 .150، ص 4السّلام، ج  الب علیهمطأبیمناقب آل  1
، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبی؛ مناقب آل80، ص 2کشف الغمّة، ج   2

151. 
 .142، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل  3
 :7دیوان مجذوبعلیشاه، ص   4

 الهی عبدک العاصی أتاکا *** مقرّاً بالذّنوب و قد دعاکا
 فإن تغفر فأنت أهل لذلک *** و إن تطرد فمن یرحم سواکا

 الهی صلّ أهل الذّکر منّی *** و خلّصنی بهم عمّا سواکا
 الهی أرض عنّی اهل بیت *** رضاهم کان قطعاً فی رضاکا

 الهی لستُ الّا وافداً بک *** فتوجّنی بعزّ من عطاکا
 االهی کافنی من کلّ باب *** و قد کانت نجاتی فی أذاک
 الهی لا تمتنی میتة السّوء *** و أحیائی بروح من هواکا
 الهی أعط ماء ذا حیاة *** و قد کانت حیاتی من عطاکا

 الهی عبدک المجذوب راج *** فشرّفنی و سیّرنی فداکا
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ی پیاده مرتبه به سفر مکّه رفت که اغلب آنها را با پا
، نه با بهترین هواپیماهای پانصدنفره و   1بودند

دوساعته که ]از[ آنجا ]به[ آنجا ]بروند[؛ اینها برای 
دیدند؟ امام باقر و امام چه بود؟ امام حسن چه می

السّلام در آن موقع در کعبه  کاظم و امام سجاد علیهم
از همان ظهور توحید بود؟! طبعاً  دیدند؟ غیرچه می

مظهر توحید است و به جایی که محلّ  خود امام
ظهور توحید است علاقه و رغبت دارد و میلش در 
آنجا است و احساس و ادراکاتی در آنجا برایش پیدا 

 2“شود.می
حَمّاد بن حَبیب کوفی در ضمن حدیثی که ”

السّلام را در سفر حج نقل  احوال حضرت سجاد علیه
 گوید:کند، میمی

 شب رو به انتها گذاشت از جای خود برخاست و گفت: در بین راه چون تاریکی
هُ الخائِفونَ فَوَجَدوهُ مَعقِلًا! و لَجَأ إلَیهِ  یا مَن قَصَدَهُ الضّالّونَ فَأصابوهُ مُرشِدًا! و أمَّ
العابدِونَ فَوَجَدوهُ مَوئِلًا! مَتی  راحَةُ مَن نَصَبَ لِغیَرِکَ بَدَنَهُ؟! و مَتی  فَرَحُ مَن قصََدَ 

تِهِ؟! إلَهی! قد تقََشَّعَ الظَّلامُ و لمسِو أقضِ مِن خِدمَتِکَ وَطَرًا، و لا مِن حِیاضِ  اکَ بِهِمَّ
! و افعَل بی أولَی الأمرَینِ بِکَ یا أرحَمَ  مُناجاتِکَ صَدَرًا! صَلِّ علی  محمّد  و آلِ محمّد 

الرّاحِمینَ.
3 

ه او شدند، پس او را سوی او روی آورده و متوجه بگشتگان، بهای کسی که گم»
راهنما و دلیل یافتند! و ترسناکان او را قصد کردند، و او را پناه و کهف یافتند! و 

وقت به کنندگان به او مُلتجِی شده و پناه آوردند، و او را ملجأ و پناه یافتند! چهعبادت
هنگام رسد کسی که بدن خود را برای غیر تو به زحمت افکند؟! و چهراحتی می

ت خود، قصد غیر تو را کند؟! ای پروردگار خو شحالی و سُرور کسی است که به هما
من! شب سپری شد و تاریکی رو به زوال گذاشت، و من هنوز حاجت خود را از 

                              
 .14، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبیرجوع شود به مناقب آل  1
. 1، جلسه 1423، سال سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی  2

 )آیةالله طهرانی(
السّلام، ج  طالب علیهمأبی؛ مناقب آل266، ص 1الخرائج و الجرائح، ج   3
 . با قدری اختلاف در مصادر.142، ص 4
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ام! درود بر ام، و از حِیاض مناجات تو سیراب نشده و بهره نیافتهمحضر تو نگرفته
رۀ من نیات داری، آن را که به تو محمد بفرست! و از دو امری که دربامحمد و آل

“«آورندگان!ترینِ رحمآورندهسزاوارتر است دربارۀ من عمل کن، ای خداوند رحم
1 

آورد سوی خدا میدعا برای بنده حال انقطاعِ به”
دارد، و پرتو انوار و بین بنده و خالقش پرده را برمی

تابد و مجذوب به جذبات الهیّه خدا در دل بنده می
دد؛ لذا اولیای خدا و مقرّبین درگاه ربوبیّتش گرمی

بدون حاجت ظاهری همیشه با خدا در راز و نیاز و 
 اند.گفتگو و مناجات بوده

، قالَ: خَرَجتُ إلَی الحَجِا إلیٰ بیَتِ الله ]الحَرامِ[ و ]إلیٰ[ زیارَةِ  رَوَی ]خَبَرُ[ الصمَعیُّ
ـ و إذاً  و کان لیَلَةً مُقمِرَةً  ا أطوفُ حَولَ الکَعبةِ ـالنابیاِ صلای الله علیَه و آله، فَبَینَما أن

ٍّ حَسَنِ الوجهِ ظَریفِ  وتَ و إذاً أنا بِشابا ، فتَبََعتُ الصَّ بصَِوتٍّ أنینٍّ و حَنینٍّ و بکُاءٍّ
 الشَّمائِلِ و عَلیَهِ ذوَائبُِ و هُوَ مُتعَلَاِقٌ بِأستارِ الکَعبَةِ و هُوَ یقَولُ:

نامَتِ العیُونُ و غارَتِ النُّجومُ و أنتَ حَیٌّ قیَّومٌ! إلَهی! غَلَقَتِ  سیّدی و مَولای! قد یا»
المُلوکُ أبوابَها و قامَ عَلیَها حُجّابهُا و حُرّاسُها و بابُکَ مَفتوحٌ لِلسّائِلین، فَها أنا 

 ثمَُّ أنشَأ یَقولُ: «ببِابِکَ أنظُرُ بِرَحمَتِکَ یا أرحَمَ الرّاحِمینَ!
راِ و البلَویٰ مَعَ السَّقمَِ  دعَُا المُضطَراِ فی الظُّلَمِ  ( یا مَن یجُیبُ 1  *** و کاشِفَ الضُّ

 ( قد نامَ وَفدکَُ حَولَ البَیتِ و انتبَهَوا *** و أنت یا حَیُّ یا قَیاومُ لم تنَمَِ 2
ِ البَیتِ و الحَرَمِ 3  ( أدعوکَ رَبای حَزیناً دائمًا قلَِقاً *** فارحَم بکُائی بحَِقا
 *** فمََن یجَودُ عَلَی العاصینَ باِلناعِمَِ  کان عَفوُکَ لّ یرَجوهُ ذو سَرَفٍّ ( إن 4

إلَهی ]و سیدّی[ أطَعتکَُ بِمَشیَّتِکَ فَلَکَ »ثمُا قالَ: رَفَعَ رَأسَهُ إلَی السَّماءِ و هُوَ ینُادِی: 
تِکَ إلّا ما رَحِمتنَی و عَفَوتَ عَنّی، و لا تخَُیبِّنی یا سیدّی!  عَلَیَّ بإِظهارِ حُجَّ

ةُ  «الحُجَّ
کَ، فاغفِر لی و »ثمُا قالَ:  کَ و السَیِّئاتُ لا ]ما[ تضَُرُّ إلَهی و سیدّی! الحَسَناتُ تسَُرُّ

کَ! لا تجَاوَز عَنّی فیما  ثمُا أنشَأ یقَولُ: «یضَُرُّ
رَّ فارحَم شِکایتَی1  ( ألّ أیُّها المَأمولُ فی کُلاِ حاجةٍّ *** شَکَوتُ إلَیکَ الضُّ
 *** فهََب لی ذنُوبی کُلَّها وَ اقْضِ حاجَتی ( ألّ یا رَجائی أنتَ کاشِفُ کُربَتی2
ادِ أبکی أم عَلَی طولِ ]بعُدِ[ سَفرَتی أراهُ مُبلَاِغی ( فزَادی قلَیلٌ ل3ّ  *** عَلَی الزا

 ( أتیَتُ بِأعمالٍّ قِباحٍّ رَدیَّةٍّ *** فمَا فی الوَریٰ عبدٌ جَنیٰ کَجِنایتَی4
 *** فَأینَ رَجائی مِنکَ أینَ مَخافتَی تحُرِقنُی بِالناارِ یا غایَةَ المُنیٰ  ( أ5

رُ هذِهِ البیاتَ حتایٰ سَقَطَ مَغشیًّا عَلَیه، فَدنَوتُ مِنهُ لِعرِفَهُ  قالَ  : و کان یکَُراِ الصمَعیُّ
 فَإذاً هو زَینُ العابِدینَ بنُ الحُسَینِ بنِ عَلیاٍّ عَلیهِمُ السالام.

: فَأخَذتُ رَأسَهُ و وَضَعتهُُ فی حِجری و بَکیتُ فَقَطَرَت قَطرَةٌ مِن  دمُوعی قالَ الصمَعیُّ
هِ فَفَتحََ عَینَیهِ و قالَ:  مَولّیَ[  قلُتُ: ]یا« مَن هذاَ الذّی أشغَلنَی عن ذِکرِ رَبّی؟»علیٰ خَداِ

؛ فَما هَذاَ الجَزَعُ و الفَزَعُ و البکُاءُ و النینُ و أنتَ  عَبدکَُ و عَبدُ أجدادِکَ، الصمَعیُّ
ةِ و مَوضِعِ ]مَعدِنِ[ الراِ  ﴿إنَِّمَا یرُِیدُ ٱلَلَُ لِیذُۡهِبَ سالَة، و قَولهُُ تعَالیٰ: مِن أهلِ بیَتِ النُّبوا

ا﴾. رَكُمۡ تطَۡهِیرا جۡسَ أهَۡلَ ٱلۡبَیۡتِ وَیُطَهاِ عَنكُمُ ٱلراِ
2
هَیهاتَ »قالَ: فاستوَیٰ قاعِداً و قالَ:  

! إنّ اللهَ تعَالی  خَلقََ الجَنّةَ لِمَن أطاعَهُ و شیًّا، و لو کان عَبدًا حَبَ  هَیهاتَ یا أصمَعیُّ
:  خَلقََ النّارَ لِمَن عَصاهُ و ﴿فَإذِاَ نفُِخَ فِي لو کان سَیِّدًا قرَُشیًّا! أما سَمِعتَ قَولهُُ تعَالی 

ورِ فَلَآ أنَسَابَ بَیۡنَهُمۡ﴾؟ ٱلصُّ
3

: فتَرََکتهُُ عَلیٰ حالِهِ ینُاجی رَبَّهُ.«  قالَ الصمَعیُّ
4
“

5 
الله به مکاه رفتم، در شبی و رسولحرام اللهأصمعی گوید: به قصد زیارت بیت”

                              
 . )علامه طهرانی(163، ص 10معاد شناسی، ج   1
 .33( آیه 33سوره احزاب )  2
 .101( آیه 23سوره مؤمنون )  3
طالب أبی؛ مناقب آل525 ـ 523اسن الأخلاق، ص الحقائق فی مح  4

 ، با قدری اختلاف.152 ـ 150 ، ص4السّلام، ج  علیهم
 . )علامه طهرانی(291، ص 2انوار الملکوت، ج   5
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مهتابی که در حال طواف بودم صدایی برخاسته از درد و اندوه همراه با گریه به 
رو سیما و برازنده روبهگوشم خورد؛ به دنبال صدا رفتم به ناگاه به جوانی خوش

که به پردۀ کعبه شدم که موهای پشت سرش از زیر عمامه برآمده بود و درحالی
ها به خواب ای آقا و مولّی من! اکنون چشم»گفت: داخته بود چنین میدست ان
باشی. ای خدای من، اند و تو زنده و بیدار و آگاه میاند و ستارگان پنهان شدهرفته

اند و بر آنان پاسداران و گماشتگان های خود را به روی مردم بستهپادشاهان درب
ای حاجتمندان گشوده است؛ پس آگاه باش که درب خانۀ تو براند درحالیقرار داده

ام، ای که من اکنون کنار درب خانۀ تو هستم و چشم به مرحمت تو گشوده
 «کنندگان.ترین رحمکنندهرحم

 سپس این اشعار را انشاء نمود:
کنی و از فرد مریض . ای کسی که درخواست مضطرا را در دل شب اجابت می1»

 داری.برمیو گرفتار، بیماری و گرفتاری را 
اند و تو ای ات به خواب رفته و گروهی بیدار شده. روی آورندگانت در کنار خانه2

 ارادۀ همه هستی، هرگز نخوابیدی.کسی که پیوسته زنده و صاحب
خوانم در حال اندوه و اضطراب، پس به گریۀ من رحم . ای پروردگار، تو را می3

 نما به حقا این خانه و حرم.
ر امید عفو و بخشش تو را نداشته باشد، پس چه کسی بر گناهکاران . اگر گناهکا4

 «های خود بخشاید؟!به نعمت
ای خدای من! تو را »در این وقت سرش را به آسمان برداشت و عرض کرد: 

که از حیطۀ اراده و اختیار تو بیرون نبودم، پس برای تو است اطاعت کردم درحالی
ت و دلیل برای من؛ واسبرهان و دلیل در مقابل من به طۀ اظهار و روشن نمودن حجا

 «پس مرا مورد رحمت و بخشش خودت قرار ده و مرا سرافکنده مفرما ای آقای من.
ای خدای من و آقای من، کارهای نیکو تو را شاد و کارهای »سپس عرضه داشت: 

به رسانند، پس مرا بیامرز و از من درگذر در گناهانی که ناپسند به تو آسیبی نمی
 «رسانند.تو آسیبی نمی

 سپس این اشعار را انشاء نمود:
. آگاه باش ای کسی که در هر حاجت و تقاضایی فقط تو مورد نظر و توجه 1»
ام پس بر گرفتاری من رحم باشی، من از گرفتاری خود پیش تو شکایت آوردهمی
 نما.
و اندوه من  کنندۀ غمباشی، فقط تو برطرف. آگاه باش ای کسی که امید من می2

 هستی، پس گناهانم را بر من ببخش و حاجتم را روا نما.
دانم، آیا بر کمی . پس توشۀ من اندک است، آن را برای رسیدن به مقصد کافی نمی3

 توشه بگریم یا بر طولّنی بودن سفر؟
ای را در بین خلائق . با اعمال و کردار ناشایست و قبیح بر تو وارد شدم، پس بنده4

 بم که مانند من جنایت کرده باشد.یانمی
سوزانی ای کسی که منتهای آرزوی من هستی؟ پس . آیا مرا به آتش دوزخت می5

 «کجا رفت امید من به تو و چه شد ترس من از عاقبت اعمال و کردارم؟!
هوش به کرد تا اینکه بیطور این جوان اشعار را تکرار میأصمعی گوید: همین

زدیک او شدم تا او را بشناسم، به ناگاه دیدم این شخص امام روی زمین افتاد. پس ن
در دامن خود قرار  العابدین علیا بن الحسین علیهما السالام است. پس سر او رازین

دادم و شروع به گریه نمودم، قطرات اشک بر چهرۀ او فرو افتاد، چشمانش را باز 
عرض کردم: ای « ؟چه کسی مرا از یاد پروردگارم باز داشت»کرد و فرمود: 

مولّی من! بندۀ تو و بندۀ اجداد تو أصمعی هستم، این چه جزع و فزع و گریه و 
ت و محلا رسالت هستید و که شما از اهلکنید درحالیتابی است که میبی بیت نبوا

جۡسَ أهَۡلَ ٱلۡبیَۡتِ  رَكُمۡ خدای تعالیٰ فرموده است: ﴿إِنَّمَا یرُِیدُ ٱلَلَُ لِیذُۡهِبَ عَنكُمُ ٱلراِ  وَیطَُهاِ
ا﴾؟ در این وقت امام علیه السالام نشست و فرمود:  ابداً ابداً ای أصمعی! »تطَۡهِیرا

خداوند بهشت را برای فرد مطیع خلق کرده گرچه بندۀ حبشی باشد، و آتش را برای 
فرماید: گناهکار خلق کرده گرچه آقای قریشی باشد؛ آیا نشنیدی کلام خدا را که می

« که در صور دمیده شود دیگر نسبت و ارتباطی بین افراد نخواهد بود﴾؟﴿پس زمانی 

“أصمعی گوید: او را به حال خود گذاشتم تا به مناجاتش با پروردگارش ادامه دهد.
1 

بیان حالات اولیاء الهی در مقام خلوت و انس با 
 پروردگار

اینها حالاتی است که در مقام انس و خلوت با ”
دهد. در آنجا فقط بین رخ میخدا برای اولیاء مقرّ

محو جمال او هستند و بس! حتی اگر تا روز قیامت 
توبه کنند و استغفار نمایند و دعا کنند خود را لایق 

                              
 . )آیةالله طهرانی(3، تعلیقه 293، ص 2انوار الملکوت، ج   1
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 چنان عظمتدانند؛ آنمقام مغفرت حضرتش نمی
دانند، کند که هیچ طاعتی را لایق او نمیخدا جلوه می

ای ترین خطایی را جُرمی بزرگ و مُوبقهو کوچک
 1“نگرند.عظیم می

 گوید:طاووس یمانی می”
العابدین در سجده است شبی داخل حِجْر اسماعیل شدم، دیدم که حضرت زیننصفه

إلَهی، عُبَیدُکَ بِفِنائِکَ، »کند؛ چون گوش فرا دادم این دعا بود: و کلامی را تکرار می

«مِسکینکَُ بِفِنائِکَ، سائِلُکَ بِفِنائِک!
2
“

3 

 توجه به توحید در مکه
نیّت در مکّه باید فقط خدا باشد. مرحوم علامه ”

 فرمودند:طهرانی می
کسی را جز خدا نباید در ذهن بیاورد، باید همه انسان در مکاه و در مسجدالحرام هیچ

“را در تحتِ ولّیت الهی فانی بداند و از مظاهر به چیزی توجه نداشته باشد!
4 

 5“است. فضای مکّه فضای توحید”
یا  «لّ إله إلّا الله»در مکّه باید ذکر حاجی فقط ”
 6“باشد. «لّ هو إلّا هو»

                              
 . )علامه طهرانی(295، ص2انوار الملکوت، ج   1
، ص 2، با قدری اختلاف. انوار الملکوت، ج 143ص  ،2الإرشاد، ج   2

 :1، تعلیقه 343
ای خدای من، بندۀ کوچک تو روی به درگاه تو آورده، مسکین تو روی به »

 «کنندۀ از تو سر به عتبۀ خانۀ تو گذارده است.درگاه تو آورده و درخواست
 . )علامه طهرانی(343، ص 2انوار الملکوت، ج   3
، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی  4
 . )آیةالله طهرانی(2
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج )بساطت یا ترکّب احرام(، جلسه   5

 . )آیةالله طهرانی(114
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس    6
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 1در مکّه باید فقط به مسئلۀ توحید توجه کرد؛”
از  اینکه هرچه غیر اند در اینجا تابالأخره همه آمده

توحید هست را بیندازند! همۀ انبیا، ائمه و اولیا 
روزی  د و یکاناند به دور همین کعبه گشتهآمده

گردیم، امیرالمؤمین جایی که ما الآن داریم میهمین
گشته است، امام حسن گشته است، پیغمبر میمی
گشته است و امام گشته است، امام حسین میمی

گردد! همین الآن در همین طوافی که داریم زمان می
دهیم، شاید امام زمان حضور داشته باشد! انجام می

ه باشید. ولی همۀ اینها در اینجا، به این مسئله را داشت
کنند! حتی ائمه از توحید فکر نمی چیز دیگری غیر

وقت نظر کنند. لذا هیچفقط به مسئلۀ توحید فکر می

                              
 . )آیةالله طهرانی(2
انی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنر  1
3: 

سؤال: اگر امکان دارد دربارۀ تفکر توحیدی، »
مختصری توضیح بفرمایید که در صفات و اسماء و 

 های خدا فکر کنیم یا فقط به ذات؟نعمت
جواب: فقط باید به خدا و رسیدن به او و ارتباط و تعلّق بین انسان و بین او 

کردن به آثار و اسماء و صفات، انسان را در این موقع از  توجه کنید، و تفکر
 «دارد.رسیدن به او باز می
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در مکّه نباید نظر از توحید به غیر باشد، یعنی فقط 
 باید خواستْ خدا باشد.

ـ  خصوص در کعبه و مسجدالحرامبه در مکّه ـ
کردن و... را کنار  دادن و توسّل باید شفیع قرار

گذاشت و نفسِ توجه به توحید همان خود توسّل 
یعنی در مکّه، فقط بایستی به مسئلۀ توحید  1است!

                              
 :2، جلسه 1423سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
فقط  و در مظهرِ ظهورِ توحید در مکّۀ معظّمه حتی اولیا هم راه ندارند؛ فقط»

در آنجا باید خدا وجود داشته باشد و بس! انسان نباید آنجا توسّل بکند؛ به 
خواهد توسّل کند؟ آنجا خود خدا خواسته انسان بدون تعیّن او چه کسی می

و مظهری حتی اولیای را بخواند؛ بدون تعیّن و بدون توجه به هیچ مبدأ 
 چنین خصوصیّتی دارد.همخودش! آن حرم یک

رویم رویم باید توسّل به امام رضا داشته باشیم؛ در کربلا میدر مشهد می
رویم باید توسّل به باید توسّل به سیدالشهدا داشته باشیم؛ در کاظمین می

ر نجف رویم...؛ دموسی بن جعفر و امام جواد داشته باشیم؛ در سامرا می
رویم...؛ در مدینه باید توسّل به پیغمبر داشته باشیم؛ اما در مکّه که می
رویم، دیگر اینها نباید باشند، در آنجا فقط خداست و بس! لذا اذکار می

 توحیدی اختصاص به این مکان دارد.
وقت بهره و نصیبش انسان باید در این مکان فقط این مرحله را حفظ کند؛ آن

فرماید: باید ناله را فقط به این مبنا و به این . لذا امام سجاد میشودبیشتر می
 1پیشگاه سوق داد.

روند، انسان رود، افراد کنار میطور باشد دیگر همۀ مجازها کنار میاگر این
داند که او أعرَف داند که آن کسی که طرف اوست کیست! انسان دیگر میمی

گیرد، فراموشی ، او را سنه و چرت نمیگیردبه حال او است، او را نسیان نمی
شود، فراموشی در شود، پیری زودرس برای او حاصل نمیبرای او پیدا نمی

واسطۀ مرور زمان از قدرت او کاسته شود، بههنگام پیری برای او پیدا نمی
تر است ولذا خیالش داند که او از همه به او نزدیکشود، انسان دیگر مینمی

 ۡۡ وَلَا هُم ۡۡ هِمۡۡ فٌ عَلَيۡۡ ءَ ٱللَهِ لَا خَوۡٓ لِيَاۡۡ إِنَّ أَو ۡٓ . ﴿أَلَاجمع و آرام است
أَيَّتُهَا ۡٓ یا ﴿يَٰ 3قُلُوبُ﴾؛ۡۡ مَئِنُّ ٱلۡۡ رِ ٱللَهِ تَطۡۡ یا ﴿أَلَا بِذِك 2؛زَنُونَ﴾ۡۡ يَح

 4﴾اۡ ضِيَّةۡۡ مَّر اۡ إِلَيٰ رَبِّكِ رَاضِيَة ۡٓ جِعِيۡۡ مَئِنَّةُ * ٱرۡۡ مُطۡۡ سُ ٱلۡۡ ٱلنَّف
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کردن و خواستن و... را کنار  فکر کرد و انسان دعا
خواهد وقت آخر که میبگذارد یا بگذارد برای آن

 بیاید. خلاصه، ذهنِ خودش را به این دعاها و...
 1“مشغول نکند.

مکه: عرصۀ توحید عملی و نفی کامل تعینات 
 ظاهری و اعتباری

حریم مکّه، ظهور توحید است؛ برای همین به ”
الله یعنی خانۀ خدا؛ در گویند. بیتالله میآن بیت

ـ کأنّ  الأئمّهالرّسول و نه بیتنه بیت الله ـبیت
گونه خواهد فقط خودش را بدون هیچخداوند می

گونه واسطه نشان دهد و خلایق را در آنجا بدون هیچ
فراد در آنجا این حالت خواهد اای ببیند! میواسطه

را داشته باشند. یعنی وقتی انسان این جنبۀ توحید را 
ماند و وفقط خدا میدر آنجا مشاهده کرد که فقط

                              
 «قضیه است.خاطر همین مسئله و به
و أنّ فی اللَّهفِ إلِی  جُودِک »( اشاره به این فقره از دعای ابوحمزۀ ثمالی: 1

ً مِن مَنعِ الباخِلینَ و مَندوحَةً عَمّا فی أیدِی  ضا بقِضَائکِ عِوَضا و الرِّ

 . )محقق(583، ص 2مصباح المتهجّد، ج  «المُستأَثِرین.
 .62( آیه 10( سوره یونس )2
 .28( آیه 13( سوره رعد )3
 .28و  27( آیه 89( سوره فجر )4
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(1
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وقت خدا در مقام بس! وقتی این مسئله ثابت شد، آن
ولایت در اسماء و صفات، خودش را بروز و ظهور 

 دهد.می
و  کندیعنی وقتی انسان توجه به توحید پیدا می

کند، فقط در آنجا خدا ها را حذف میتمام واسطه
بیند، ماند و بس؛ پیغمبر را هم یک واسطه میمی

بیند، بزرگان را هم امیرالمؤمنین را هم یک واسطه می
بیند، صُلَحا را بیند، اولیا را هم وسائط میوسائط می

بیند. در بیند، تمام اینها را واسطه میهم وسائط می
ماند و بس؛ وقتی جه به توحید میآنجا فقط تو

وقت آن توحید در مظاهر اسماء و طور شد، آناین
کند و برای انسان آید جلوه میصفات کلیّه می

 دهد.خودش را نشان می
 فرمودند:آقا می

آیند و تمام حرکت در این مرحله من دیدم که چطور تمام افراد از اطراف و اکناف می
 اینها به دور ولّیت است!

شود، یعنی وقتی انسان متوجه حقیقت توحید می
آید و آن وقت در مقام نزول، خود آن توحید میآن

نحوۀ نزول مراتب اسماء و صفات را برای انسان 
 کند.کشف می

نباید انسان در آنجا از پایین به بالا برود! آنجا باید 
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توجه به توحید داشت و بعد پایین بیاید. ﴿رَبِّ 
یعنی این؛ یعنی   1ا﴾اۡ بَلَدَ ءَامِنۡۡ ٱلهٰذَا  ۡۡ عَلۡۡ ٱج

که البته در روایات تعبیر  خدایا تو این حریم مکّه را ـ
بلد امن قرار بده و نگذار ما در  2ـ به مقام ولایت شده
گونه از تعلّق به ذات خودت هیچ این حریم امن، غیر

صَنَمی را ]در دل داشته باشیم[ که موجب شود تا ما 
ذات تو منصرف شویم! اینجا را از تو و از توجه به 

ها دیگر حذف جایی قرار بده که تمام واسطه
 شود.می

انسان باید لباسش را : لذا در مظاهر آن پیداست
بیاورد، سرش را برهنه کند،  بیاورد، زینتش را در در

همۀ اینها . تا لباس و پارچۀ سفید بیندازد فقط دو
یرون گونه تعلّقات بخاطر این است که از همهبه

سنّ را  سال شما اگر در آنجا یک آیةالله هشتاد. بیاید
داری که از ترکیه آمده بغل با یک پیرمرد سُنّیِ ریش

اید دیده. بینیدهم بگذارید و نگاه کنید، فرقش را نمی

                              
 :135، ص 7. معاد شناسی، ج 35( آیه 14سوره ابراهیم )  1
 «بار پروردگار من، این مکان را شهر امن و امانی قرار بده!»
؛ تفسیر فرات الکوفی، 189و  59، ص 1شود به تفسیر العیّاشی، ج رجوع   2

 .579ص 
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! قدر ریش دارنداند؟ ایناینهایی که از ترکیه آمده
گاهی اوقات خیلی محاسنشان مُرسَله است و تا 

انداز است؛ کند، غلطوقتی آدم نگاه می! ستپایین ه
وقتی یک صحبت و !« این کیست؟: »گویدیعنی می

اینها الحمدللّه [ شودمتوجه می]بیند، چیزی می
یعنی در اینجا اصلًا . هستند[ ساده]خیلی صاف و 

 [.تشخیص نیست]قابل 
وقت من با یکی از این آقایان مراجع فعلی  یک

دادیم و داشتیم عمره انجام میهم  که رساله دارد،  با
سوم نفهمیدم این شخص  من اصلًا تا شوط دوم

اوست! با اینکه او جلوی من بود و گاهی اوقات من 
جلویش بودم. چون عمامه نداشت و با عصا بود. 

خورد به چنین کسایی که مثلًا از اش هم میقیافه
همین ترکیه و اینجاها آمده باشند. من شوط 

چهار  دم که[ او همان بود که من سهچهارم ]دی سوم
 ام!سال، پیش او درس خوانده

این برای همین است که خلاصه در اینجا هیچ 
تمایزی نباید باشد! فقط اشتراک در مسیر و در 
طواف؛ همین! هرگونه تعلّقی ]مثل[ عمامه ]نباید 



412 

باشد[؛ چرا در مسجدالحرام در موقع طواف نباید 
! راماً لِلبیت هم عمامه البته احت  1عمامه گذاشت؟

گذارند؛ خود مرحوم آقا هم در آنجا عمامه نمی
گذاشتند. یعنی همین جهت وحدت را نمی
خواستند در آنجا لحاظ کنند که در اینجا نباید می

کسی با بقیه فرق داشته باشد ولو بعدَ الأعمال. یک 
گذاشتند و با یک لباس بلندی کلاه سرشان میشب

ی عبا هم روی دوششان کردند؛ حتحرکت می
انداختند. اصلًا در تمام این سفرهایی که آقا نمی

رفتند یا بعضی که ما با ایشان ]همراه بودیم[، ایشان 
کلاه داشتند و یک قبا؛ تازه قبا فقط در حج یک شب

خُرده  هم نبود بلکه یک لباس بلند بود؛ منتها یک
؛ ها هیچ اصلًا نبودکلفت بود. دیگر عبا و این حرف
 ولی در مدینه عمامه و عبا داشتند.

این جهت توحیدی است که انسان باید هرچه که 
وفقط توجه به او خدا هست، کنار بگذارد و فقط غیرِ

شود داشته باشد و باید بداند که آنچه موجب می
انسان به خود توجه کند و از خود ببیند، تمام اینها 

                              
 .507 ـ 505، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
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ق صارف است و اینها همه باعث انحراف از طری
 1“است.
امیرالمؤمنین »مرحوم آقا گفتم:  وقت من به یک”

« )یا امام حسین یا پیغمبر( به مکّه تشریف بردند.
این جمله برای « بگو مشرّف شدند!»ایشان فرمودند: 

من خیلی عجیب بود! خُب موقعیت امام ]خیلی بالا 
است[؛ اصلًا داریم که مکّه و عرفات و همۀ اینها 

ت؛ زمزم و منا و مشعر و صفا و برای معرفت امام اس
مروه و... همۀ اینها برای رفتن و رسیدن به ولایت 

 فرماید:السّلام می امام باقر علیه 2است.
مردم امر شدند که دور این احجار طواف کنند و بعد بیایند ولایتشان را به ما عرضه 

بدارند.
3 

خاطر این مسئله است و امام تمام اینها به
لب عالم امکان است. مرحوم آقا متوجه السّلام ق علیه

ـ  البته من مطرح نکردم این شبهه و سؤال من شدند ـ

                              
شنبه سال های پنجسایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، بیانات شب  1

 . )آیةالله طهرانی(2.ق، جلسه ه 1417
؛ 549، ص 4و ج  392، ص 1ج نمونه رجوع شود به الکافی، عنوانبه  2

طالب أبی؛ مناقب آل179؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص 233تحف العقول، ص 
 .168، ص 4السّلام، ج  علیهم

 :549، ص 4الکافی، ج   3
یأَتوُا  إنمّا امُِرَ الناّسُ أن” جَعفرٍّ عَلیهِ السالام، قالَ:عَن زُرارَةَ عن أبی»

یأَتوُنا فَیخُبِرُونا بوَِلایتَهِِم و یَعرِضُوا عَلَینا هذِهِ الأحجارَ فیَطَوفوا بهِا ثمُّ 

 «“نَصرَهُم.
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 و گفتند:
حسب حال خودش؛ ما رود، منتها هر کس بهخود امام برای درک توحید به آنجا می

حسب حال خودش. او هم گرچه خودش ولیا است، حسب حال خودمان، او هم بهبه
 آنجا تا آن توحید عالی و مرتبۀ عالی را درک کند. رود درمنتها این ولیا می

دیگر یک موجود و شخصی که دارای عبارتبه
شود در مقام پایین بیاید و مقام بالا است، بلند نمی

خودش را در تحتِ آن رتبۀ پایین قرار بدهد! توجه 
کنید؟ و این خیلی نکته است که چطور یکی می
د، ولی باید از ای دارچنین مرتبههماینکه یک با

نظر صحبت و خطابه این قضیه دقیق محفوظ نقطه
 1“باشد و آن نکته باید رعایت شود.

 ها نسبت به حجبخش دوم: سایر توصیه
 حکم نماز در مکه و مدینه

ای که در آنها نماز، تخییر راجع به اماکن اربعه”
بین قصر و اتمام هست: یکی مسجد کوفه است؛ 
یکی تمام شهر مدینه است، البته نه فقط مسجدالنّبی، 
بلکه در کلّ شهر مدینه نماز مخیّر است، منتها بهتر 

یکی تمام شهر مکّه  2است انسان نماز را تمام بخواند؛

                              
. 12، جلسه 1438سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج )وجوب عمرۀ مفرده و بحث از   2

 :145تکرار آن در یک ماه(، جلسه 
به اینکه انسان باید در آنجا وطن خودش را در جوار گردد این مسئله برمی»

آله احساس کند؛ ... اما آن جنبۀ توحید و غلبۀ  و علیه الله الله صلّیرسول
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سیدالشهدا است، یعنی است؛ ... یکی هم حائر 
همان قسمت شانزده زراعی که در اطراف هست و 

ها و ضریح مشخص است. صحن و پشت رواق
های دور نه، بلکه آن فضایی که ضریح قسمت

هم نه فقط تحت خود قبّه، بلکه مشخص است؛ آن
اطراف هم داخل در محلّ اختیار بین قصر و اتمام 

 1است و البته اتمام بهتر است.
مرتبه ار که بنده مسجد سهله رفته بودم، یکاین ب

 اند:اعلانی آنجا دیدم که بعضی از آقایان گفته
 این حکم نسبت به مسجد سهله هم هست؛ چون در همۀ شهر کوفه نماز مخیار است.

دفعه به نظرم آمد که خیلی تعجب کردم! یک
بیایم خودم به ادله نگاه کنم؛ چون نگاه نکرده بودم و 

ن ]ذهنیّت[ سابق، آنچه در نظر و براساس هما
تصوّرم بود، این بود که فقط مسجد کوفه است. آمدم 
به ادله نگاه کردم دیدم که درست است، در تمام شهر 

شود نماز را تمام خواند و فقط اختصاص به کوفه می
چنین هممسجد کوفه ندارد. لذا همان وقتی که یک

 ت باچیزی به نظرم آمد، گفتم که باید این درس

                              
 «توحید مربوط به مکّه است و این قضیه در مدینه نیست.

 .534 ـ 524، ص 8رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
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 شد و حتماً باید بروم این مسئله را پیگیری کنم.
البته این مسئله که خود مسجد سهله جزء کوفه 

توانم بگویم. این مطلب را هست یا نه را بنده نمی
نظر داشته باشید: یک مسئلۀ اشتباهی هست  هم در

شود و آن اینکه تصوّر بر این است که اگر گفته می
، آن شهر قدیم است! در شهر مکّه نماز تمام است

یعنی شهر قدیمی که در زمان رسول خدا بوده و آن 
بر  و ای که دورفقط مسجدالحرام بوده و چند خانه

آن بوده است؛ یعنی چون در آن موقع این حکم آمده 
است، لذا مربوط به اینجاست. حال اگر فرض کنید 
که شهر دو کیلومتر توسعه پیدا کرده است، آن دیگر 

شود! این حرف، حرف اب نمیجزء آن حس
صحیحی نیست و نباید اشتباه بشود. شهر مکّه یک 

که این عنوانِ عرفی بر وقتی عنوان است و تا
مکان صادق است، آن تکلیف هم روی همین  یک

عنوان این موضوع صادق است! الآن شهر عنوان، به
مکّه کجاست؟ الآن شهر مکّه تا منا هم آمده است؛ 

گونه مشکلی تا دم منا ید بدون هیچتوانلذا شما می
قدر بود و بعد موقع مکّه آننماز را تمام بخوانید. آن

توسعه پیدا کرد و باز اضافه شد و اضافه شد؛ روی 
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آن عنوان شهر، نه روی عنوان خانه! یعنی این حکم 
تخییر در صلات روی خانه نرفته است، بلکه روی 

ر و این شهر عنوان مدنیّت رفته است؛ مدینه، این شه
که باشد، هر مقدار که باشد آن هم وقتی و این شهر تا

 کند.صدق می
و به همین مقدار برعکس هم هست؛ یعنی اگر 

کردن  الآن آمدند و با بولدوزرهایی مشغول خراب
خواهیم می»های مکّه شدند و گفتند: ساختمان

« خراب کنیم و اینجا را صحرا کنیم، همه خیمه بزنند!
ه خراب شد و تا دم مسجدالحرام آمد و آنجا و این مکّ

شود آنجا نماز را تمام خواند! توقف کردند، فقط می
یعنی وقتی که شهر مکّه خراب شده و دیگر شهری 
نیست، نباید گفت که چون شما قبلًا در این محل 

خواندی، الآن هم که خراب شده نماز را تمام می
له هم شود نماز را تمام خواند! برعکس مسئمی

هست؛ یعنی هم تعلّق تکلیف و هم رفع تکلیف، هر 
مدار عنوان مدنیّت است، نه عنوان خانه؛  دو دائر

خانه در اینجا ملاک نیست، بلکه خود مدنیّت ملاک 
 است.
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لذا الآن مسجد سهله قطعاً خارج و جدا از شهر 
آید؛ بنابراین حساب نمیکوفه است و جزء کوفه به

نماز را تمام خواند! بله، در  شوددر مسجد سهله نمی
خود کوفه، چون عنوان شهریّت کوفه هست، اشکال 

 1“ندارد.

 چگونه با همسفران خود در حج رفتار کنیم؟
نکرده نسبت به دوستان یا انسان نباید خدای”

نسبت به سایر افراد و حجّاج پرخاش کند! حجّاج 
دیگر هم مهمانان خدا هستند، گرچه از سایر مذاهب 

د. بالأخره همه مهمان خدا هستند و انسان باید باشن
با این دید به آنها نگاه کند؛ باید همیشه خود را 

تر از آنها بداند! باید در موقع طواف خود را از پایین
تر بداند! باید حق تر بداند و واقعاً پایینآنها پایین

تقدّم را به آنها بدهد، نباید در فشارها و جمعیّتی که 
 فشار بدهد و باید راه را برای افراد باز کند. آیند،می

 گفت:یکی از رفقا می
زدم، وقتی که کردم و به این و آن تنه میمن در موقع طواف خیلی سریع طواف می

فردا به عیالم تلفن کرده بودم گفته بود: من مرحوم آقا را در خواب دیدم )مرحوم آقا 
قدر در طواف به این و آن نی بگو که اینبه فلا»دید( و گفتند: را زیاد در خواب می

تنه نزند! همۀ اینها بندگان خدا هستند، اگر مسیر بود تند برود و اگر مسیر نبود 

“«آهسته با آنها برود؛ بگذارد راه را همراه با افراد و همراه با جمعیت طی کند.
2 

                              
. 16، جلسه 1436لی، سال سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثما  1

 )آیةالله طهرانی(
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
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پایینی  و روید؛ بالاشما دارید به اصل و مبدأ می”
طرف قضیه است! مسائل برای این و اعتبارات و این

ها و این مسائل نیست! آقا، در آنجا این حرف
کند، دیگر سمت مکّه حرکت میکه حاجی بههمین

تفاوتی بین او و بین افراد دیگر نیست و همه در یک 
های یک شانه سطح هستند و همه مانند دانه

 1“هستند.

 اهمّیت انجام مناسک حج همراه با نشاط
رسند، نصف شب و افراد وقتی که میمعمولًا ”

کنند که همان شب بروند و رسند و سعی میاینها می
ای اعمال را انجام بدهند و تمام بشود. این هیچ فایده

ندارد و نصیب انسان خیلی کم است. شب را در 
همان مسافرخانه یا جایی که هست استراحت کنیم 

ع و صبح، در یک آرامش و فضای باز و آرامش و رف
خستگی، حرکت کنید و بروید برای انجام دادنِ 
اعمال. و هر چه عملتان با آرامش بیشتر توأم باشد، 
نصیبش بیشتر است. هیچ به دنبال این نباشید که 

                              
 . )آیةالله طهرانی(2
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2
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عمل زودتر تمام شود. اعمال تمام شد، این اعمال 
]را[ خداوند در عمره قرار داده، اینها روی هر 

 کدامش حساب است.
زود، از این ـ به حساب خواهند مردم می

خودشان ـ از سختی این اعمال راحت بشوند و 
دهند که دیگر از احرام بیرون بیایند. آیند انجام میمی

ولی انسان خوب است که اینها را کاملًا سر فرصت 
دهد، خسته انجام بدهد. اگر طواف انجام می

شود، بگذارد فرض بکنید سعی را برای بعد. حالا می
که یک روز هم در احرام باشید، چه  فرض بکنید
 اشکال دارد؟

ما در همان سفر، یک سفر که مشرّف شده بودیم، 
کردند، تا فردای آن، ما محرم بودیم و همه تعجب می

که با ما  کردند که ما... آن مسئول روحانیخیال می
گفتم: « آقا شما عمره مجدد انجام دادید؟»بود گفت: 

یعنی به یک « ا انجام ندادم.نخیر، من هنوز اعمالم ر»
روز بعد، اصلًا ما اعمال را موکول کرده بودیم. شبانه

گفتم: « چطور آقا؟»و خیلی تعجب کرد، گفت: 
خواهم انجام بدهم. خب نمی»گفتم: « چطور ندارد!»

خواهیم در حال احرام بمانیم. لازم نیستش که ما می
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شود این انسان حتماً سریع وقتی وارد مسجد می
و هرچه که بیشتر در احرام « عمال را انجام بدهد.ا

شود، شامل بماند، آن نورانیت احرام بیشتر شامل می
شود. منتها خب حالا دیگر رسم بر این است او می

که بیایند و زود اینها را انجام بدهند، ولی هیچ الزامی 
 1“بر سرعت در عمل در این احرام، نیست.

هد باید با نشاط داعمالی که انسان انجام می”
رود؟! ها در سر ما میباشد؛ آخر کی این حرف

گویند که عوضی به ما گفتند و عوضی به مردم می
زود انجام بده و خلاص شو! باید در طوافی که انجام 

دهی، بگویی و بخندی و بشکن بزنی و شنگول و می
سرحال باشی تا اگر گفتند دو دفعه، سه دفعه هم 

انی و حالش را داشته باشی! با طواف انجام بده بتو
این حال باید طواف را انجام بدهی. بعد هم یک 
ساعت بنشین و استراحت کن و آب زمزم بخور! 

 فرمودند:مرحوم آقا می
هرچه بیشتر آب زمزم بخورید بیشتر از آن برکات و نصیب حضرت ابراهیم و 

 شود!اسماعیل نصیبتان می

انسان آب بخورد و مستحب است که به سر و 

                              
رار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اس  1
 . )آیةالله طهرانی(5
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رفتیم، آب را روی ما وقتی به حج می 1بدنش بریزد.
شدیم. در کردیم و کامل خیس میخودمان خالی می

آن سفر اوّلی که با مرحوم آقا به حج رفتیم، رفقا به 
 «آقا شما بریزید!»گفتند: آقا می

که مرحوم آقا هم در روح مجرّد  در آن سفر ـ
آن موقع شیر آب در خود مسجدالحرام  ـ اندهآورد

بود و مثل الآن نبود، الآن تغییراتی کرده است. رفقا، 
کردند و روی سر ما ایشان کاسه و ظرف را پر می

کردند! بعد دوّمی و ریختند و یکی یکی خیس میمی
سوّمی و چهارمی! وقتی که کاملًا مثل شخص 

طور سرِ اینآمد. شدیم، نفر بعدی میرفته میدوش
کردیم، سعیمان را انجام کیف طوافمان را می

چیزی  فهمیدیم قضیه چیست و یکدادیم و میمی
گویند بدو و سریع طواف و مان بود! الآن میحالی

از »گویند: بعد هم سعی را انجام بده و بعد هم می
دست این طواف و این چیزهایی که بر سرمان آمده 

ب اینکه نشد! والله خ« است خلاص و راحت شدیم!
دادند! قسم گونه حج انجام نمیقسم ائمۀ ما این

                              
 .474 ـ 472و  246و  245، ص 13وسائل الشّیعة، ج   1
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خورم و روز قیامت جلوی من را بگیرید؛ جلاله می
 دادند!طور انجام نمیوالله اینها این

السّلام نوجوان بودند و داشتند  امام صادق علیه
السّلام هم نشسته  کردند، امام باقر علیهطواف می

کردند و از سر و دام طواف میبودند. امام صادق م
ریخت. امام طور عرق میروی آن حضرت همین
آمدند. اگر در « بیا اینجا.»باقر صدایشان کردند: 

 بعضی از عبارات اشتباه نکنم، فرمودند:
، إنّ اللهَ إذا أرادَ بِعَبد  عَملاً یَرضی  بِالأقلّ؛ یا بنَُیَّ

1
اگر خدا از عبد و بندۀ خودش » 

 «دهد.هد، به أقل رضایت میعملی را بخوا

قدر خودت را به تعب نینداز و خودت را این
قدر عرق کردی؟! بیا بنشین، یک اذیّت نکن! چرا این

دور طواف بکن، دو رکعت نماز بخوان، بنشین و یک 
طرف را نگاه کن، طرف و آنساعت قرآن بخوان، این

 2؛النظّرُ إلیَ الکَعبةِ عِبادةٌ »به بیت نگاه کن؛ 

                              
 :87و  86، ص 2الکافی، ج   1
مَرَّ بیِ أبیِ و أنا  اللهِ عَلیهِ السالام، قالَ:عَبدِ بَصیرٍّ عن أبیعَن أبی»

باِلطّوافِ و أنا حَدَثٌ و قدَِ اجتهََدتُ فیِ العِبادَةِ، فَرَآنیِ و أنا أتصَابُّ عَرَقا؛ً 
! إنّ اللهَ إذا أحَبَّ عَبداً أدخَلهَُ الجَنةَّ و رَضِیَ  جَعفرُ، یا فَقالَ لی: یا بنُیََّ
 عَنهُ باِلیسَیرِ.

عُمَیرٍّ عن حَفصِ بنِ البخَترَیاِ و أبیعلیُّ بنُ إبراهیمَ عَن أبیهِ عنِ ابنِ 
،  اللهِ عَلیهِ السالام، قالَ:عَبدِ غَیرِهِ عن أبی اجتهََدتُ فیِ العِبادَةِ و أنا شابٌّ

، دُونَ ما أراکَ تصَنعَُ، فإَنّ اللهَ عَزَّ وَ  فَقالَ لی أبیِ عَلیهِ السّلام: یا بنُیََّ

 «جَلَّ إذا أحَبَّ عَبداً رَضِیَ عَنهُ باِلیسَیرِ.
 .240، ص 4الکافی، ج   2
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مدام از « کنی، عبادت است!که به کعبه نگاه میینهم
بدل  و آید و توجه به آنجا باعث ردّآید و میآنجا می

اینکه بیایی بنشینی و عین فلان آقا که شود؛ نهمی
برم پشتت را هم به کعبه بکنی و بعد اسمش را نمی
کرّ بخندی که  و کرّ و هرّ، کِرّ و هرّ و هم با بقیه هرّ
ها درآید! اینها چه کسانی بودند؟ اینها یصدای آن سنّ

علمای ما بودند که از ایران به آنجا رفته بودند و 
داشتند با همدیگر سر چه چیزهایی صحبت 

اینجا مسجدالحرام »کردند! یک نفر به آنها گفت: می
خواهید حرف بزنید بلند شوید بروید در است، می

گرفتند! من رفتم  ها به ما ایرادبه! این سنّیبه« خیابان!
خجالت بکشید! صدها فرسخ بلند »به آنها گفتم: 

شدید به اینجا آمدید، حالا نشستید و پشتتان را هم 
زنید؟! اینجا، ها را میبه کعبه کردید و این حرف

تازه از ما یک خرده « ها است؟!جای این حرف
 بدشان هم آمد.

کعبه کردن به  نگاه «النظّرُ إلیَ الکَعبةِ عِبادةٌ!»
موجب ایجاد ارتباط است و ارتباط انسان را با آن 

کند؛ کعبه مظهر نزول مَظهر نزول جذبات برقرار می
جذبات است دیگر! وقتی که شما با کعبه ارتباط 
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گیرید و به مثال و برزخ و کنید، از آنجا میبرقرار می
شود؛ حال هر کسی برحسب آن ملکوتتان نازل می

کرد باً مرحوم پدر ما که نگاه میطع 1ای که دارد.مرتبه
که ما نگاه کند؛ آنکنیم فرق میکه ما نگاه میبا آن

که ایشان و بزرگان و کنیم به یک نحو است، آنمی
 کنند به نحوۀ دیگر است.اولیا نگاه می

بنابراین بیا بنشین، وقتی که استراحت کردی و 
دو رکعت نماز خواندی و نشستی و یک ساعت هم 

دوباره بلند شو برو یک دور دیگر طواف گذشت، 
قدر خودت این»فرماید: کن! امام باقر به فرزندش می

را به تعب نینداز، خدا از بندۀ خودش به کم قناعت 
خواهد این البته به کمِ باحال! امام باقر می« کند.می

کمِ »گویم و این را بگوید. البته من دارم این را می
به استتار وجوبی در آن از من است، ولی « باحال

طور رفتن و مستتر و نهفته است! لذا همین
أفضلُ الأعمالِ »ریختن صحیح نیست و آن  عرق

مربوط به اینجا نیست؛ مربوط به جایی   2«أحمزُها

                              
ائل الشّیعة، جهت اطلاع بر روایات فضیلت نگاه به کعبه، رجوع شود به وس  1

 .265 ـ 262 ، ص13ج 
 :440، ص 1اثیر، ج النّهایة، ابن  2
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اینکه برای  است که راه برای انسان منحصر باشد، یا
تغییر و تبدیل آن فاصلۀ زمانی نداشته باشد، آنجا 

انسان وقتی  لُ الأعمالِ أحمزُها؛أفض»گویند: می
تر است که مشکلخواهد عملی را انجام بدهد، آنمی

و طبعاً آن عبودیّت در آن بیشتر است. « را انجام بدهد
رود و ولی اگر با مسئلۀ حموزت این مسئله کنار می

شود که در آن عمل، فقط یک صرف عمل پیدا می
باقر  یک حالت تکراریِ با تعب وجود دارد، امام

بیا یک طواف انجام « این را انجام نده!»فرمایند: می
بده، بنشین، قشنگ استراحت کن، آب بخور، دو 

وقت یک ساعت یا نیم ساعت رکعت نماز بخوان؛ آن
که گذشت و حالَت درست شد و دوباره نشاط برای 
طواف پیدا کردی، بلند شو برو و طواف انجام بده! 

که مورد نظر حضرت  شود آن طوافیوقت این میآن

                              
اللهِ صلای الله علیه ]و آله[ و سلام: أیُّ  عبااس: سُئِلَ رسولُ فی حدیثِ ابن»

 ترجمه: «.أحْمزُهاالعمالِ أفضلُ؟ فقال: 
سلّم پرسیدند: کدامینِ اعمال افضل  و آله و علیه الله از رسول خدا صلّی»

 )محقق(« “تر است.آن عمل که دشوارتر و سخت”حضرت فرمودند:  است؟
 :511نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص 

 ترجمه: «أفضلُ الأعمالِ ما أکرَهتَ نَفسَکَ علیه.و قال علیه السالام: »
بهترینِ اعمال آن است که نفست را ”السّلام فرمود:  امیرالمؤمنین علیه»
 )محقق(« “میلی بر آن واداشتی.وجود بی با
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 1“و مورد نظر پروردگار است.

 های زیارتی براساس حال خودلزوم تنظیم برنامه
مسئلۀ دیگری که خیلی حائز اهمّیت است، این ”

های است که رفقا خودشان را مقیّد به برنامه
وآمد ]کاروان[ نکنند که حالا حتماً غذا را در رفت

آید، دلش آنجا باشند! برای کسی حالی پیش می
ساعت بماند؛ اگر غذا شد، سه خواهد برود و دومی

د! انسان خرشد؛ نشد، نشد؛ یک چیزی از بیرون می
حتماً که نباید سر سفره برود! اگر برای انسان 
گذاشتند، گذاشتند؛ نگذاشتند هم نگذاشتند. مگر 

 ماند؟!انسان گرسنه می
ما در همان چند سال پیش که مشرّف شده بودیم، 

ها به معمولًا شب ای نشسته بودیم ـعده شب با یک
ـ  نشستیمرفتیم و آنجا میبام مدینه میپشت

اند و الآن آقا، سفره را انداختهحاج»تبه گفتند: مریک
میل نداریم، شما »من با آن رفقا گفتیم: « شود!دیر می

بلند شدند رفتند. حالا آدم نشسته « بفرمایید بروید.

                              
. 13، جلسه 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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چنین وضعی همو چشمش به گنبد است و در یک
کند و هر کسی به حال است و دارد صحبت می

اند آیا ا انداختهخودش مشغول است، حالاکه سفره ر
بلند شود؟! واقعاً حیف نیست؟! جدّاً حیف 

دنبال این نباشد که الآن نیست؟! لذا فکر رفقا اصلًا به
غذا چیست! اگر آمدند و دیدند چیزی هست، خب 
هست و اگر نیست، یک شیرینی یا چیزی از بیرون 

کنند؛ اینکه دیگر اهمّیتی گیرند و سدّ جوع میمی
 1“ندارد.
همان پنج سال پیش که در خدمت رفقا و  ما در”

بعضی دوستان به حج رفته بودیم، موقع ظهر که شد، 
آقا، ناهار دیر »ما از مسجدالحرام دیر آمدیم، گفتند: 

دیر شده است که دیر شده »گفتیم: « شده است!
خواهید، ناهار ما را کنار خوریم؛ اگر میاست، نمی

خاطر شما صبر توانیم بهما نمی»گفتند: « بگذارید!
خب شما صبر نکنید! ما هروقت »گفتیم: « کنیم!

خوریم و اگر نبود از شما آمدیم، اگر ناهار بود می
عجب! چرا اینها »گفتند: « کنیم!مطالبه نمی

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2
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کنیم، اگر خُب ما مطالبه نمی« طوری هستند؟!این
 «آقا غذا چه شده است!»مطالبه کردیم بگویید: 

رسماً تعطیل شد؛ یعنی دیگر منجر شد به اینکه 
ها دو یا سه ساعت بعد از موقع شام چون ما شب

شد، لذا طور دیر میآمدیم و موقع ظهر هم همینمی
هم برای ما حرف  تعطیل شد. حالاکه تعطیل شد باز

درآوردند که چرا اینها خودشان را کنار کشیدند؟! 
گویند: طوری هستند! اگر نیایی میببینید، مردم این

« آقا...!»گویند: اگر بیایی می« نیامدی؟چرا »
کار خواهیم! چهگوییم: آقا، ما اصلًا غذا نمیمی

 خواهیم!کنیم؟! ما غذا نمی
کسی که به مدینه رفته است که نباید خودش را 

نشستند و وقت میدر بند غذا و این مسائل کند. آن
زدند! یک مرتبه صدایشان از آن ها میاز همین حرف

آمد و دیگر واقعاً بماند که به چه اطاق ما میاطاق به 
گذراندند! خُب، حالا انسان هایی میمطالب و حرف

نشر  و چنین افرادی حشرهمتواند بیاید با یکمی
تواند تواند خودش را قاطی کند؟ میداشته باشد؟ می

وقتش را با اینها صرف کند؟ یا نه، باید دنبال کارش 
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تا بدبختی و  کارش و هزار برود؛ هر کسی باید دنبال
 1“بیچارگی که دارد برود.

مطلب دیگری که برای رفقایی که مجتمعاً ”
هستند خیلی مسئلۀ مهمّی هست، این است که هر 

دنبال حال خودش باشد و به کس دیگری کسی به
نگاه نکند. یکی الآن برای رفتن به زیارت حال دارد 

ود و نگوید و آن یکی ندارد، لذا خود او بلند شود بر
خاطر این بلند نشود شما هم بلند شو بیا و یا او به

 2“برود.
رفقا آنجا هر کسی دنبال کار خودش برود، دنبال ”

خواهد برود، برود و حال خودش برود؛ کسی که می
کند و دیگری را صدا نکند! حالا سر آن درد می

خواهد برای خواهد برای طواف بیاید، نمینمی
ب در منزل بخوابد و وقتی که زیارت بیاید، خ

استراحت کرد بلند شود و برود؛ کسی کاری به کسی 
 نداشته باشد.

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(3
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(2
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گویم نباشد؛ در همان اجتماع خوب است و نمی
طرف و در جای دیگر، طرف و آنمستجار، در این

کردن خیلی خوب است؛ ولی  هم رفتن و زیارت با
د! اینکه این رفتن باعث تحمیل بر فرد دیگری بشونه

الآن حال او مساعد نیست، خُب مساعد نیست؛ اینکه 
 1“بخواهد تحمیل بشود، صحیح نیست.

هر کسی دنبال حال خودش باشد، چون بالأخره ”
حالات مختلف است؛ یکی سرما خورده است، سر 

حال کلّ او درد گرفته یا مریض شده است، یا علیٰ
[ طور نباشدوخو ندارد ولی بعد دارد؛ ]اینالآن خُلق

 که حتماً بلند شود برود!
دنبال این هم نباشید که حتماً خودتان را مُلزم به

کنید این عمل را انجام بدهید! نه، خود حال باید 
انسان را بکشاند. ما خودمان را از آن چیزهایی که 

شوند و از آنچه که موجب صارف است دور مانع می
 که حال اقتضا کرد انسانوقتی نگه داریم، ولی هر

برود و یک ساعت بنشیند، دوساعت بنشیند، از 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
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 1“. مسجدالنّبی به مسجد قبا برود و...
ما چند سال پیش با چند نفر به حج رفتیم، اغلب ”
خوابیدم هایی که در مکّه بودیم من در خیابان میشب

اینکه هتل گرفته بودند،  رفتم! باو اصلًا به هتل نمی
جا را خوشم مینگفتم: من هرفتم و میبه کناری می

ها و سفیدها و زردها آید! با این سیاهمی
ها کنارمان بودند و گاهی خوابیدیم؛ گاهی شبمی

 هم نبودند.
گاهی اوقات هم از این موتورها بالای سرمان 

شدیم به یک جای دیگر آوردند و بلند میمی
رفتیم. فقط چند روز یا چند شب به آنجا نرفتم، می
ردم اگر آنجا بخوابم شاید هم چون احساس کآن

برای حالم مضرّ باشد. لذا روی همین 
های بیرون مسجدالحرام، کنار خیابان و فرشسنگ
مدند و آخوابیدیم و مردم هم میها میمغازه

 رفتند.می
پنج روز که از مکّه راه افتادیم و به  تمام این چهار

منا و عرفات و مشعر رفتیم، سر ما زیر چادر نرفت. 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
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ا الآن مانند آن حج بر من نیامده است! لذّتی که ما و ت
خصوص در منا که اصلًا به از آن حج بردیم ـ

حال بر من نیامده است. خیلی ـ تابه حکایاتی بود
خب، چه شد؟! مُردیم؟! آسمان خراب شد؟! حتماً 
بایستی خیمه باشد؟! نه آقا، خیلی خوب و عالی 

م یکی دیدیخوابیدیم! گاهی اوقات هم میمی
طرف ما خوابیده طرف ما خوابیده، یکی هم آناین

شد! قشنگ زیر آسمان برای است؛ خیلی بهتر می
 1“خودمان بودیم.

رفقا با افراد خیلی صحبت نکنند و با افراد عادی ”
خیلی حرف نزنند. مردم همیشه درحال خودشان 

اید که در مکّه هستند و خودتان خواهید دید و دیده
زنند و در هایی میت چه حرفهم که شده اس

گویند! مردم به چه مطالب جلساتشان چه مطالبی می
هم دعوا  پوچی گرفتار هستند و سر چه مطالبی با

دارند! واقعاً خیلی حیف است که انسان این چند 
روز را بخواهد با صحبت با اغیار برای خودش 

                              
کتب وحی، دروس، فقه، حج )احرام از محاذات میقات(، جلسه سایت م  1
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 دردسر درست کند و از سهمش کم بگذارد.
بکنید، با خودتان  خواهید صحبتاگر می

صحبت کنید. لازم نیست از مسائل مختلف و 
ها و مسائل اجتماعی و مطالب مختلف جریان

کار خودتان باشد و از آن بگویید؛ سرتان به
هایی که برای شما پیدا شده است استفاده فرصت

 1“خواهم چه عرض کنم؟!کنید. متوجه هستید می

به خرید سوغاتی در حج و فرهنگ غلط نسبت 
 آن

مطلب دیگر اینکه باید رفقا توجه داشته باشند ”
که متأسفانه امروز خیلی از قضایا آمده و مسائل 

الشّعاع قرار داده است! حاجی اصلی را تحت
خواهد به مکّه برود و عبادت انجام بدهد، دارد با می

ها و توقّعات باری از تقاضاها و خواستیک کوله
دنبال این است که او کند و از آن اول بهحرکت می

که طوریچه گفته است و دیگری چه گفته است؛ به
 گیرد!الشّعاع قرار میاصلًا مسئلۀ اصلی تحت

خواهد در کدام قانون است که وقتی حاجی می

                              
[ سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، 36]  1

 . )آیةالله طهرانی(4مجلس 
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برود، باید برای همه سوغاتی بیاورد؟! چه کسی گفته 
است؟! چه کسی گفته باید برای همه سوغاتی 

طور هم بهان اهل منزل، آنبیاورد؟! بلکه برای هم
محدود و مشخّص؛ اما اینکه بخواهد برای عمّه و 

وخویش و شریک بیاورد، تمام خاله و برادر و قوم
اینها خارج از مسئله است و حاجی را از پرداختن به 
واقعیت و پرداختن به آنچه که برای او حرکت کرده 

 دارد. فکر او همه این است که فلانی ازاست باز می
شود! ما چه خواسته و اگر نخریم ناراحت می

شود! باید این شود که ناراحت میناراحت می
 فرهنگ عوض بشود.

حیف نیست در این چند روزی که به انسان 
شود، اند و این چند روز مثل برق طی میمهلت داده

فکر انسان این باشد که بروم این را بگیرم و آن را 
بگیرم و آن تشک را برای  بگیرم و این پتو را برای آن
بازی را برای آن بگیرم؟! این بگیرم و این اسباب

واقعاً حیف نیست؟! یعنی ما باید به خود بیاییم و در 
نظر کنیم.  آن مسائلی که مردم در آن هستند تجدید

خواهد از حج استفاده کند، به ما حال اگر یکی نمی
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خواهد خداوند چه ارتباطی دارد؟! اگر یکی نمی
آنچه را که از منافع و خصوصیّات هست نصیب او 

خواهد کند، چرا ما چوبش را بخوریم؟! یکی می
 1“طور باشد.طور باشد، خُب آنآن

دفعه که به مکّه مشرّف شده  مرحوم آقا یک”
 بودند، به ما فرمودند:

 ریالی خُرد کن و بیاور به من بده.ریالی و دهَهای سعودی را به پنجشما این پول

دانم چقدر داشتند؛ ظاهراً حدود پانصد ریال نمی
ریالی کردیم و به ریالی و دَهبود. ما رفتیم همه را پنج

 ایشان دادیم، ایشان هم همه را در جیبشان ریختند.
های کوچک رفتیم، این بچهوقتی که به حرم می

دٍّ و آلِ »گفتند: آمدند و میمی صلاِ علیٰ محما

! دٍّ صلوات فرستادند؛ »د: فرمودنآقا می «محما
« ریالی برای تو و...!ده ریالی برای تو، یکپنج یک

ِ النابیاِ و »گفتند: گشتیم، میوقتی که برمی علیٰ حُبا

اینها اقرار به ولایت »فرمودند: باز آقا می ...!«آلِه 
آقا! در عرض آن مکّه، « کردند، به آنها پول بدهید!

طور هم همینها ها تمام شد! بعضیتمام این پول

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2
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کردند و خلاصه، تعجب ایستادند و نگاه میمی
کردند که یک نفر بلند شده به اینجا آمده و همۀ می

ها ریالی کرده و به بچهریالی و دههایش را پنجپول
 افتاد.نمی داده است! خلاصه برای آنها جا

ولی مسئله چیست؟ مسئله این است که او برده 
است و بُرد را او کرده است؛ چرا؟ چون یکی رفت 

اش کرد؛ با پولش پارچه خرید و آمد پارچه را تن بچه
اش هم خورد زمین و همه آن شلوارش خراب بچه

مثال بابشد و انداختند در سطل خاک و رفت! من
ست! هم افتاد و شکدیگری رفت ساعت خرید، آن

گویم: یا پارچه خرید و...؛ البته اینکه من دارم می
اینکه یعنی همه! همۀ ما همین هستیم، نه« یک نفر...»

 نظر به شخص خاصّی داشته باشم.
روید، گویم نباشد، نه! اگر مسافرت میالبته نمی

گردید حتماً سوغاتی بخرید؛ مؤکّد وقتی که برمی
ده یک سنگ حتی اگر ش»است و پیغمبر فرمودند: 

اینها همه باید باشد. لذا نروید طور  1«سوغاتی ببرید!

                              
 :277، ص 1لعیّاشی، ج تفسیر ا  1
دٍّ عَلیهِمَا السالام، قالَ: » إذا سافَرَ أحَدُکم عَنِ ابْنِ سِنانٍّ عَن جَعفرِ بنِ محما

. فَقدَِمَ مِن سَفَرِه فلَیأَتِ أهلهَ بمِا تیَسَّرَ و  «لو بحَِجَر 
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تان نقل کنید و آنها هم دیگری برای زن و بچه
ای بابا! این دارد به اینها چه چیزی یاد »بگویند: 

گوید: تازه بعد از این مدت که دهد؟ میمی
ها هایتان را ریال کنید و به بچهخواهید بروید، پولمی

 طور نیست.آقاجان! قضیه ایننه « بدهید!
انسان  1سوغاتی خیلی مؤکّد و مستحب است! .

ها و زن و فرزند باید لحاظ کند و بچه
کتاب دارند. ولی چیزی که هست این  و حساب

آید اش این مسئله نیست! یکی میاست که همه
رود؛ ولی بین می خرد و بعد ازنحو عادی جنس میبه

دهد ولذا در دل او یدیگری پول را به این بچه م
شود. حالا محبّت علی و اولاد علی و ائمه بیشتر می

این باقی مانده یا آن؟ کدام؟! این شخص به آن 
ِ علیاٍّ کَذا و کَذا»گوید: ای که میبچه  «علیٰ حبا
دهد و تخم محبّت علی و فرزندان ریالی میده یک

ـ  کاشته است دیگر! کارد؛ ـعلی را در دل او می
ماند؟ پس چه کسی ضرر کرد و چه باقی میکدامش 

خواهد زرنگ هم باشد، کسی رِبْح کرد؟ اگر آدم می

                              
 .266؛ مکارم الأخلاق، ص 280، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   1
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 باید در معامله ربح و استفاده ببرد.
 فرماید:خداوند متعال به پیغمبر اکرم می

﴿وَلَّ تجَۡعَلۡ یدَكََ مَغۡلوُلَةً إلَِىٰ عُنقُِكَ وَلَّ تبَۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبسَۡطِ﴾؛
1
در انفاق نه خسات »  

 «در بیاور و نه هر چه داری بده که برای خودت هم کم بیاوری!

ات هم آدم هستند و از قِبَل تو بالأخره زن و بچه
خورند و[ واسطۀ فیض و روزیِ آنها تو ]روزی می

قدر بیاور و به بقیه نده و نه آن هستی! نه خسّت در
یزی باید ات هم نرسد! نه، هر چبده که به زن و بچّه

 2“به جای خودش درست و صحیح باشد.
یکی از مسائلی که باید در آنجا رعایت شود، ”

این است که انسان در مسیر بین منزل و بین حرم یا 
مسجدالحرام به چیزی نگاه نکند که این چیست و 

خود را پایین  آن چیست و در آن دکّان چیست! سر
 3“بیندازد.

جا .. همهسایر مسائل و عروسک و پفک و.”
شود و هم جاهای دیگر. هست؛ هم اینجا پیدا می

حال آیا   4آنچه که آنجا پیدا نشود، آنم آرزو است!

                              
 .29( آیه 17سوره اسراء )  1
 . )آیةالله طهرانی(24سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   2
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(2
 :203دیوان کبیر شمس، ص   4
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انسان بیاید از آن اول ]بپردازد به[ این لباس و آن 
فلان و ]مسائل دیگر[؟! باید چشممان را نسبت به 

 1“آنچه که هست ببنیدیم.

 بخش سوم: مواقف و اماکن مکه و مدینه
 الحراممسجد

نفسه دارای یک درجه  حدّمساجد مختلف فی”
نظر شرافت اند و اختلاف آنها از نقطهاز اهمّیت

ها داده شده است. شرف کعبه عارضی است که بدان
م علت انوار معنویّۀ بانیان آن، به  2و مسجدالحرا

                              
نشود آنم ایم ما *** گفت آنک یافت مینشود جستهگفتند یافت می

 آرزوست
 
مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت   1
 . )آیةالله طهرانی(2
ترین مسجد در تاریخ اسلام است؛ ترین و معروفمسجدالحرام قدیمی  2

الحرام نامیده شده، این عبادتگاه هم اللهکه کعبۀ معظّمه، بیت آنجا از
رم مسجدالحرام نام گرفت. این مسجد مبدأ معراج پیامبر اک

 سلّم بوده است. و آله و علیه الله صلّی
 السّلام فرمودند: امام صادق علیه

 1شوید، با پای برهنه و با خشوع وارد شوید.هرگاه وارد مسجدالحرام می
 سلّم دربارۀ فضیلت مسجدالحرام فرمودند: و آله و علیه الله پیامبر خدا صلّی

د خداوند متعال، ترینِ مساجد نزترین و گرامیترین، محبوبمحترم
 2مسجدالحرام است.

برتری مسجدالحرام بر مسجد من، همچون برتری مسجد من بر مساجد 
 دیگر است.

یک نماز در مسجدالحرام برابر با صد هزار نماز است.
4
 )محقق( 

 .454، ص 4( الکافی، ج 1
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حضرت ابراهیم و اسمعیل بوده که آن زمین و آن بنا 
 1“یلت بخشیده است.را جان داده و روح داده و فض

مستحب است انسان هنگام ورود به ”
همسجدالحرام از باب بنی وارد گردد؛ چون   2شیب

                              
 .401( الفتن، مروزی، ص 2
الاستذکار،  ؛126 ـ 124، ص 4؛ صحیح مسلم، ج 526، ص 4( الکافی، ج 3

 .462 ـ 460 ، ص2ج 
 . )آیةالله طهرانی(254، ص 7معاد شناسی، ج   1
شیبه: در ضلع شرقی مسجدالحرام، نخستین در از سمت شمال باب بنی  2

بود که با سه لنگه در برابر باب کعبه و مقام ابراهیم و شمال چاه زمزم قرار 
داشت و فرزندان شیبة بن شیبه قرار های بنیداشت. این باب در برابر خانه

 کردند.داران کعبه، از آن استفاده میپردهعثمان، 
ها اختلاف افتاد و تصمیم در ماجرای نصب حجرالاسود، وقتی میان قبیله

شیبه وارد گرفتند تا قضاوت بر عهده نخستین کسی باشد که از باب بنی
وارد شد و شود، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از این باب می

 1به حل اختلاف پرداخت.
قمری(، حضرت علی علیه السلام بت هبل را به فرمان پیامبر  8در فتح مکه )

 2شیبه دفن کرد.صلی الله علیه و آله و سلم شکست و آن را در درگاه باب بنی
زیرا بنابر آنچه گفته  3شیبه مستحب است؛دخول به مسجدالحرام از باب بنى

السلام، کنار سقوط از بام کعبه به دست امام على علیهشد، بت هبل پس از 
شیبه به سمت مسجد دفن گردیده است که با ورود از این در، بت باب بنى

 4شود.یاد شده لگدمال مى
گرفته واسطه توسعه مسجد الحرام درون آن قرار شیبه بهامروزه باب بنى

. بنابراین با دخول از اکنون تقریباً محاذى باب السّلام قرار دارداست و هم
شیبه باب السّلام و پیشروی به موازات آن به سمت مسجد، دخول از باب بنى

 شود. )محقق(محقق مى
 .33، ص2( اخبار مکه، ج1
 .450، ص2الشرایع، ج؛ علل238، ص2( من لایحضره الفقیه، ج2
 .283، ص19( جواهرالکلام، ج3
 .95، ص16( الحدائق الناضرة، ج4
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هنگامی که بت هُبَل به دست امیرالمؤمنین 
السّلام شکسته شد، پیامبر اکرم  علیه

سلّم امر فرمودند که آن را زیر  و آله و علیه الله صلّی
ن مردم شیبه دفن کنند تا چودرِ ورودی باب بنی

 2“ 1شوند آن را در زیر قدم خود بگیرند.داخل می
خوب است که انسان وقتی که به مسجدالحرام ”

رسد سجده شکر بجا بیاورد، مخصوصاً برای می
 3“افرادی که مرتبه اول آنها هست.

سلّم[ از  و آله و علیه الله و ]رسول خدا صلّی”
شیبه است و الآن باب عبد مناف، که همان باب بنی

السّلام معروف است وارد مسجدالحرام به باب
ـ افتاد،  خانۀ خدا شدند، و چون نظرشان به کعبه ـ

و سپس  4های خود را بلند کرده و تکبیر گفتنددست
 گفتند:

اللَهمّ أنتَ السّلامُ و مِنکَ السّلامُ، فَحَیَّنا رَبَّنا بِالسّلامِ! اللَهمّ زِد هَذاَ البَیتَ تشَریفًا و 
هُ أوِ اعتمََرَهُ تشَریفًا و  تعَظیمًا ن حَجَّ ا، وَ زِد مِن شَرَفِهِ و کَرَمِهِ مِمَّ و مَهابَةً و بِرًّ

                              
 .450، ص 2به علل الشّرائع، ج  رجوع شود  1
 . )علامه طهرانی(27، ص 6برگرفته از امام شناسی، ج   2
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(6
آن حضرت هنگام »، وارد است که: 109، ص 2در تاریخ الیعقوبی، ج   4

لای زمام ناقه بلند کردند، و قبل از نماز به ها را تا بادیدن خانۀ خدا دست
 )محقق(« طواف مشغول شدند.
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ا! تکَریمًا و تعَظیمًا و بِرًّ
1 

بار پروردگارا، تو حقیقت سلام و اسم سلام و عالم سلام و سلامتی و امن هستی! »
بار پروردگارا، ما  شود. پسو سلام بر عالَمیان از ناحیۀ وجود أقدس تو افاضه می

را با اسم سلام خود تحیات بخش! و وجود ما را سراسر از سلام و سلامت خود 
 سرشار فرما!

بار پروردگارا، بر شرافت و عظمت و مهابت و احسان این خانه بیفزا! و از شرف 
و کرامت آن، بر شرافت و کرامت و عظمت و احسان کسانی که حجا آن را بجا 

 «دهند، افزون کن!ۀ آن را انجام میآورند و یا عمرمی

 از جابر بن عبدالله روایت است که:
چون وارد مکاه شدیم و آفتاب بر آمده بود، رسول خدا صلای الله علیه و آله و سلام تا 

سره در مسجدالحرام آمدند آنگاه شتر خود را خوابانیده و در داخل مسجد شدند و یک
که دو چشم آن حضرت تلام نمودند، درحالیسوی حجرالسود رفتند و آن را اسبه

شد؛ و چون طواف کرده و از آن فارغ شدند، پر از اشک شده و سرازیر می

های خود را بر آن مالیده و به صورت خود مالیدند.حجرالسود را بوسیدند و دست
2 

 عباس روایت است که گفت:و از عکرمه از ابن
 و سلام بر حجرالسود سجده کردند.دیدم که رسول خدا صلای الله علیه و آله

3 

 و از شافعی روایت است که:
روی آن ایستادند و رسول خدا صلای الله علیه و آله و سلام در کنار حجرالسود روبه

آن را استلام نموده و مدت درازی دو لب خود را بر حجر گذارده بودند. و هروقت 
 و به عمر گفتند:« و الله أکبَرُ.بِسم الله »گفتند: کردند، میآن حضرت استلام می

تؤُذِی الضّعیفَ؟! إن وَجَدتَ خَلوَةً  )أیِ السوَد(إنّکَ رَجُلٌ قَویٌّ أتزُاحِم عَلَی الحَجَرِ 

فاستلَِمهُ و إلّا فاستقَبلِهُ و هَلِّل و کَبِّر.
4 

کنی! با روی آوردن به حجرالسود تو مردی قوی هستی، و ضعیف را اذیات می»
مت مده! اگر مکان را خلوت یافتی، بر آن دست بکش! و اگرنه مردم را زح

 «روی آن بایست و تهلیل و تکبیر بگوی!روبه
و پس از طواف، حضرت رسول صلای الله علیه و آله و سلام، در پشت مقام حضرت 
ابراهیم دو رکعت نمازگزاردند، و در رکعت اول سورۀ ﴿قُلۡ یٰٓأیَُّهَا ٱلۡكٰفِرُونَ﴾، و در 

سوی زمزم آمده، دلوی از دوم سورۀ ﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾ را قرائت کردند، و به رکعت
آب برای حضرت در آوردند، حضرت از آب زمزم آشامیدند و بقیۀ آب دهان را در 

اگر مردم آب کشیدن »دلو ریخته، و سپس دلو را در چاه زمزم خالی کردند و گفتند: 
 «کشیدم.گرفتند، من با دست خودم از چاه آب میاز زمزم را با دست خود سناتی نمی

سوی کوه صفا سپس آن حضرت به حجرالسود بازگشتند و آن را استلام نمودند و به
 رفتند، و این آیه را تلاوت کردند:

فَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَائِٓرِ ٱلَلَِ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبیَۡتَ أوَِ ٱعۡتمََرَ فَلَا جُنَاحَ عَ  فَ ﴿إِنَّ ٱلصَّ لیَۡهِ أنَ یَطَّوَّ

ا فَإنَِّ ٱلَلََ شَاكِرٌ عَلِیمٌ﴾. عَ خَیۡرا بِهِمَا وَمَن تطََوَّ
5 

که کوه صفا و کوه مروه از شعائر الله است، پس هر کس که حجا خانۀ درستیبه»
خدا بجا آورد، و یا آنکه عمره را انجام دهد، باکی بر او نیست که بین این دو کوه 

تصدای کار خیر شود خداوند شکرگزار و به کار او سعی کند؛ و هر کس م

«داناست.
6
“

٧ 

                              
 .366، ص 3السّیرة الحلبیّة، ج   1

؛ 73، ص 5؛ السّنن الکبری، بیهقی، ج 131، ص 2الطّبقات الکبری، ج 
 . با قدری اختلاف در مصادر.152 ، ص5البدایة و النّهایة، ج 

 .74، ص 5السّنن الکبری، بیهقی، ج   2
 .75، ص 5السّنن الکبری، بیهقی، ج   3
 ، با قدری اختلاف.367، ص 3السّیرة الحلبیّة، ج   4
 .158( آیه 2سوره بقره )  5
 .367، ص 3السّیرة الحلبیّة، ج   6
 . )علامه طهرانی(48 ـ 46، ص 6امام شناسی، ج   ٧
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های حضرت علامه طهرانی جهت تشرّف توصیه
 الحراماللهبه بیت

سوی روزی برای تودیع جهت تشرّف به”
الحرام خدمت حضرت والد اللهبیت

ـ رسیدم و از ایشان دستوراتی در  سرّه الله قدّس ـ
ارتباط با مطالب حج و عمره و آداب حرَمَین 

الحرام خواستم؛ ایشان در ضمنِ اللهخصوصاً بیت
بیاناتی که مربوط به آداب تشرّف به مسجدالحرام 

 است فرمودند:
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قرائت قرآن در مسجدالحرام و نیز جلوس مقابل مستجار
1
را از دست ندهید؛  

2
 

جا که دیوار کعبه شکاف برداشت و فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، مادر همان
هم آمد و امیرالمؤمنین علیه السالام از آنجا وارد خانۀ کعبه گردید و سپس دیوار به

حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها امیرالمؤمنین را به دنیا آورد، و مشرکین 
درب اصلی کعبه را بگشایند و پس از سه روز قریش هرچه سعی کردند نتوانستند 

که فرزندش امیرالمؤمنین علیه السالام را در بغل داشت از فاطمه بنت اسد درحالی

                              
: بخشی از دیوار پشت کعبه است که در نزدیکی رکن یمانی و مُستَجار  1

روی در کعبه قرار گرفته است. براساس روایات، دیوار کعبه برای روبه
فاطمه بنت اسد، مادر امام علی علیه السلام گشوده شد و او برای به دنیا 
آوردن علی علیه السلام وارد کعبه گشت. او علی علیه السلام را در درون 

 ه به دنیا آورد.کعب
اند که دعا در آنجا هایی دانستهائمه علیهم السلام مستجار را از مکان

و سفارش شده است که افراد نزد مستجار بایستند، دست  1شودمستجاب می
به پرده کعبه آویخته، بسیار خداوند را بخوانند و نیازهای دنیایی و اخروی 

هُمَ الْبَیتُ بَیتکَُ وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ اللَّ »همچنین خواندن دعای  2خود را بگویند.

؛ خدایا خانه، خانه تو و بنده، بنده تو وَ هَذاَ مَکَانُ الْعاَئذِِ بکَِ مِنَ النَّارِ 
در نزد « برد.است! این جایگاه کسی است که از آتش دوزخ به تو پناه می

 3مستجار توصیه شده است.
عجل الله تعالی فرجه الشریف در از محمد بن عثمان، نائب خاص امام زمان 

دوران غیبت صغری، نقل شده که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، 
 4کرد.های کعبه را گرفته و دعا میدر مستجار، پرده

اند که گناهان را به تفصیل نزد مستجار ذکر کرده روایات متعددی اشاره کرده
 5و توبه نمایند.

ن این بخش از دیوار کعبه را استلام و لمس همچنین توصیه شده مسلمانا
 6کنند.

همچنین توصیه شده، افراد، شکم و روی خود را به این بخش از دیوار کعبه 
 )محقق( 7بچسبانند و دعاهای وارد شده را بخوانند.

 .355، پاورقی ص1( الکافی، ج1
 .196، ص96( بحار الأنوار، ج2
 .191، ص96( بحار الأنوار، ج3
 .520، ص2ضره الفقیه، ج( من لا یح4
 .285، ص3( غرر الحکم و درر الکلم، ج5
 .406، ص3( الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج6
 .406، ص3( الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج7
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
2: 
ها، خصوص در شبانسان در آنجا، بهمرحوم آقا خیلی تأکید داشتند که »

 «طور نگاه کند.کنار مستجار بنشید و همین
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همان محلا ورود، از کعبه خارج گردید.
1
و بدین لحاظ مستحب است شخص طائف  

آن محل را استلام کند و ببوسد و بدن خود را به آن مکان مقداس بچسباند
2
 تا از 

ان از موالیان و شیعیان فیوضاتی که به واسطۀ مقام ولّیت کبری نصیب خاصا

مند گردد.شود او نیز بهرهامیرالمؤمنین علیه السالام می
3
“

4 

که وقتی ها، هرشب و موقع نشستن ـ”
ـ بروید در مقابل ]مستجار[ بنشینید.  خواهیدمی

نشستند و مرحوم آقا تقریباً مقابل همان مستجار می
خواندند و کارهایشان را آنجا انجام جا نماز میآن

خواست ای بود که هر کسی میدادند. و مواعدهمی
دید که ایشان آمد و میکسی را ببیند، به آنجا می

 5“اند.آمده
و چقدر خوب است که انسان اکثر اوقات ”

. و چقدر   6خودش را در مسجدالحرام بگذراند
ه ختم دور مستحب است که انسان حدّاقل یک

                              
 .706؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص 62رجوع شود به معانی الأخبار، ص   1
 .349 ـ 344، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
: 124تا ص  121به نقل از جنّة المأوی، ص  274، ص 1امام شناسی، ج   3
  حاج شیخ محمّد حسین آل کاشف الغطاء )ره( گوید:آیة الله»

ه به این نوری است که در آن متولاد شده است. زیرا اگر فرض  ه به سوی کعبه توجا حقیقت توجا
ه به این ساختمان و این سنگها باشد، این نیز نوعی  ه به کعبه صِرف توجا کنیم مقصود از توجا

الله ـ ولیکن تناسب حکم میکند که بدن انسان که از پرستش اصنام و عبادت بتها است ـ معاذ 
ه به سوی آن  د متوجا ه کعبه خاکی شود، و روح انسان که جوهری است مجرا خاک است متوجا
د گردد؛ و هر جنسی به جنس خود ملحق می شود: نور برای نور، و خاک برای  نور مجرا

 «خاک.
 . )آیةالله طهرانی(40نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص   4
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   5
 . )آیةالله طهرانی(1
 ، علامه طهرانی:142روح مجرد، ص   6

مرحوم حداد[ فرمودند: با جمیع رفقا كه در معیّتشان سفر نموده بودیم، »]
گذشت، و در مكّه مكرّمه غالب اوقات شبانه روزمان در مسجد الحرام می

 «بسیار طواف و بیت الله الحرام براى من مُعْجِب بود، و از آنجا دل نمى كندم.
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طورکلّی[ در مکّه قرائت قرآن در مسجدالحرام یا ]به
 2“1انجام بدهد؛ البته در مسجدالحرام اولویّت دارد.

در سورۀ ابراهیم، آن آیات ]راجع به[ حضرت ”
رَٰهِيمُ رَبِّ ۡۡ قَالَ إِب ۡۡ ابراهیم را بخوانید: ﴿وَإِذ

رفقا حتماً این   3ا﴾؛اۡ بَلَدَ ءَامِنۡۡ هَٰذَا ٱل ۡۡ عَلۡۡ ٱج

                              
 .290 ـ 288، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 ، آیةالله طهرانی:4

سؤال: خواندن قرآن که تأکید زیادی شده است، »
صورت وقت این به معنا بخوانیم؟ که در توجه آیا با

بیشتری لازم است و ممکن است یک جزء یا بیشتر 
ون معنا نتوانیم بخوانیم؛ یا اینکه یک جزء کامل بد

 بخوانیم؟ کدام بهتر است؟
جواب: نه، توجه زیاد به معنا نکنید؛ بلکه در آنجا نفس خواندن قرآن ملاک 

خوانند فرق ای که رفقا میاست و این نحوه قرآن خواندن با آن قرآن یومیه
 «کند.می
 :41 ـ 35( آیات 14سوره ابراهیم ) 3

نِي ۡۡ نُبۡۡ ا وَٱجاۡ بَلَدَ ءَامِنۡۡ ذَا ٱلهَٰ ۡۡ عَلۡۡ رَٰهِيمُ رَبِّ ٱجۡۡ قَالَ إِب ۡۡ ﴿وَإِذ
ا مِّنَ ٱلنَّاسِ اۡ نَ كَثِيرۡۡ لَلۡۡ نَامَ * رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضۡۡ أَصۡۡ بُدَ ٱلۡۡ وَبَنِيَّ أَن نَّع

 ٓۡ إِنِّي ۡٓ * رَّبَّنَا ۡ  رَّحِيم ۡ  عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُور ۡۡ مِنِّي وَمَن ۥفَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ
مُحَرَّمِ رَبَّنَا ۡۡ تِكَ ٱلۡۡ عٍ عِندَ بَيۡۡ رِ ذِي زَرۡۡ ادٍ غَيكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَۡۡ أَس

 ۡۡ هِمۡۡ إِلَي ۡٓ وِيۡۡ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَه اۡ ِِدَةۡ  ۡۡ أَف ۡۡ عَلۡۡ لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱج
لَمُ مَا ۡۡ إِنَّكَ تَع ۡٓ كُرُونَ * رَبَّنَاۡۡ يَش ۡۡ هُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡۡ زُقۡۡ وَٱر
ضِ وَلَا ۡۡ أَرۡۡ فِي ٱل ٖۡ ءۡۡ فَىٰ عَلَى ٱللَهِ مِن شَيۡۡ ا يَخلِنُ وَمَۡۡ فِي وَمَا نُعۡۡ نُخ

مَٰعِيلَ ۡۡ كِبَرِ إِسۡۡ دُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلۡۡ حَمۡۡ ءِ * ٱلۡٓ فِي ٱلسَّمَا
نِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ۡۡ عَلۡۡ ءِ * رَبِّ ٱجۡٓ حَٰقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاۡۡ وَإِس
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را  1طور آیاتی که در سورۀ بقره استهمین آیات و
بخوانند و به معنا و ترجمۀ آن توجه کنند و چه خوب 
است که حفظ کنند و در آنجا این آیات را با خودشان 

 2“ترنّم و زمزمه کنند.
خوانید، در مسجدالحرام نمازهایتان را که می”

تان را در مسجدالحرام بخوانید و شب بخوانید. نماز
طبق مقداری که سعه دارید و  کعت، بردر هر ر

ای دهد، چند صفحهوهوا اجازه میقدرت و حال

                              
مَ ۡۡ مِنِينَ يَوۡۡ مُؤۡۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِل ۡۡ فِرۡۡ ءِ * رَبَّنَا ٱغۡٓ دُعَا ۡۡ قَبَّلذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَ 

 حِسَابُ﴾ۡۡ يَقُومُ ٱل
 :131 ـ 124( آیات 2سوره بقره ) 1

فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ  ٖۡ بِكَلِمَٰت ۥمَ رَبُّهُۡ  رَٰهِۡۡ إِب ۡٓ تَلَىٰۡۡ ﴿وَإِذِ ٱب
نَا ۡۡ جَعَل ۡۡ دِي ٱلظَّٰلِمِينَ * وَإِذۡۡ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَها قَالَ وَمِن اۡ إِمَام
مَ ۡ  رَٰهِۡۡ ا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِباۡ نۡۡ لِّلنَّاسِ وَأَم اۡ تَ مَثَابَةۡۡ بَيۡۡ ٱل

تِيَ ۡۡ مَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيۡۡ مَ وَإِسۡ  رَٰهِۡۡ إِب ٓۡ إِلَىٰ ۡٓ نَاۡۡ ى وَعَهِداۡ مُصَلّ
مُ رَبِّ ۡ  رَٰهِۡۡ قَالَ إِب ۡۡ كِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ * وَإِذعَٰۡۡ ئِفِينَ وَٱلۡٓ لِلطَّا
ءَامَنَ  ۡۡ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَن ۥلَهُۡۡ أَه ۡۡ زُقۡۡ ا وَٱراۡ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِن ۡۡ عَلۡۡ ٱج
ا ثُمَّ اۡ قَلِيل ۥخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۡٓ أۡۡ مِ ٱلۡۡ يَوۡۡ هُم بِٱللَهِ وَٱلۡۡ مِن

مُ ۡ  رَٰهِۡۡ فَعُ إِبۡۡ يَر ۡۡ مَصِيرُ * وَإِذۡۡ سَ ٱلۡۡ لَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئإِ ۥٓطَرُّهُ ۡۡ أَض
إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ  ۡٓ مِنَّا ۡۡ مَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡۡ تِ وَإِسۡۡ بَيۡۡ قَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡۡ ٱل
 اۡ أُمَّة ۡٓ نِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَاۡۡ لِمَيۡۡ نَا مُسۡۡ عَلۡۡ عَلِيمُ * رَبَّنَا وَٱجۡۡ ٱل

إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ *  ۡٓ نَاۡۡ عَلَي ۡۡ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُب اۡ لِمَةۡۡ مُّس
ءَايَٰتِكَ  ۡۡ هِمۡۡ لُواْ عَلَيۡۡ يَت ۡۡ هُمۡۡ ا مِّناۡ رَسُول ۡۡ فِيهِم ۡۡ عَثۡۡ رَبَّنَا وَٱب

عَزِيزُ ۡۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱل ۡۡ مَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۡ حِكۡۡ كِتَٰبَ وَٱلۡۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱل
وَلَقَدِ  ۥسَهُۡۡ مَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡ  رَٰهِۡۡ غَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡۡ كِيمُ * وَمَن يَرحَۡۡ ٱل

قَالَ  ۡۡ خِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ * إِذۡٓ أۡۡ فِي ٱل ۥيَا وَإِنَّهُۡۡ نَهُٰ فِي ٱلدُّنۡۡ طَفَيۡۡ ٱص
 عَٰلَمِينَ﴾.ۡۡ تُ لِرَبِّ ٱلۡۡ لَمۡۡ قَالَ أَس ۡۡ لِمۡۡ أَس ۥٓرَبُّهُ ۥلَهُ
ب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکت  2
 . )آیةالله طهرانی(3
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در آنجا صحبت نکنید. حتی اگر حال  1قرآن بخوانید.
خواندن ندارید، بنشینید و به کعبه نگاه کنید؛  قرآن

خود نگاه به کعبه عبادت است و موجب آثاری 
 3“2است.

 حِجر اسماعیل

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 ، آیةالله طهرانی:6
اگر نماز شب هست در همان مسجد الحرام بخواند و نماز شب را تقسیم »

ز قرآن بخواند. با صدا هم جای سوره، یک دو صفحه سه صفحه اکند و به
 «بخواند.

 .265 ـ 262، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(2
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 2“مت و مقام دارد.خیلی عظ  1حِجْر اسماعیل”

                              
دایره است که از رکن عراقی حِجْرِ اسماعیل: فضای بین کعبه و دیواری نیم  1

آنکه هاجر و فرزند  از دارد. طبق برخی منابع پس تا رکن شامی امتداد
شیرخوارشان حضرت اسماعیل به وادی مکّه رسیدند، با راهنمایی جبرئیل 

 .201، ص 4در جایگاه کنونی حِجر مستقر شدند. الکافی، ج 
چنین هاجر و اسماعیل هر دو پس از وفات در همین مکان دفن شدند. هم

ان اسماعیل و نیز شماری از انبیا در این طبق روایات، تنی چند از دختر بر
 .210، ص4اند. الکافی، ج مکان مدفون

حجر اسماعیل از دوران پیش از اسلام مورد احترام و تقدیس بود. 
سلّم، در  و آله و علیه الله عبدالمطّلب، بزرگ مکّه و جدّ پیامبر خدا صلّی

دیگری بر  شد و کسحِجر، مکانی ویژه داشت که تنها برای وی فرش می
؛ أخبار 173، ص 1ج ؛ کمال الدّین، 219ص ، 4نشست. الکافی، ج آن نمی

 .315و  314، ص 1مکّة، ازرقی، ج 
گفته شده است که عبدالمطّلب چندین رؤیای صادق خود )لزوم حَفْر مجدّد 

گیر سلّم و عالَم و آله و علیه الله چاه زمزم، به دنیا آمدن رسول خدا صلّی
؛ 219ص ، 4یشان( را در حجر اسماعیل دید. الکافی، ج شدن نبوّت ا

و  142، ص 1هشام، ج ؛ السّیرة النّبویة، ابن263الأمالی، شیخ صدوق، ص 
143. 

بنا بر روایات، ابوطالب نیز خواب خود را دربارۀ بشارت تولد امیرالمومنین 
طالب أبیالسّلام و آیندۀ درخشان وی در حجر دید. مناقب آل علیه
 .254، ص 2السّلام، ج  همعلی

سلّم نیز، پس از بعثت، در حجر اسماعیل  و آله و علیه الله پیامبر اکرم صلّی
داد. نشست و علاوه بر عبادت و تلاوت قرآن، به سؤالات مردم پاسخ میمی

 .77و  76 ، ص1السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل
ل به دعا و عبادت السّلام نیز در حجر اسماعی ائمۀ معصومین علیهم

دادند. قرب نشستند و به سؤالات مردم پاسخ میپرداختند یا در آنجا میمی
و  187، ص 4؛ الکافی، ج 337 ، ص2؛ تفسیر العیّاشی، ج 316الإسناد، ص 

 .195 ؛ الأصول السّتة عشر، ص448، ص 2؛ علل الشّرائع، ج 188
سلّم و ائمۀ اطهار  و لهآ و علیه الله طبق احادیث و سیرۀ پیامبر اکرم صلّی

السّلام، بهترین مکان برای نماز و دعا در حجر، زیر ناودان است.  علیهم
السّلام، ص  ؛ الفقه المنسوب إلی الإمام الرّضا علیه214، ص 4الکافی، ج 

و  335و  334، ص 13و ج  275و  274، ص 5؛ وسائل الشّیعة، ج 222
 . )محقق(346، ص 14 ج
خنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، س  2
 . )آیةالله طهرانی(6
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هر شب دو رکعت نماز در حجر اسماعیل را ”
خصوص در تحتِ میزاب و فراموش نکنید، به

خود مرحوم آقا ” 3“2که دعا مستجاب است. 1ناودان
رفتم و دعا من همیشه در آنجا می»فرمودند: می
کردند و ایستادند و دعا میو کنار کعبه می« کردم.می

خواندند. این هم، دو میبعد دو رکعت نماز آنجا 

                              
ناودان طلا )میزاب الرحمة(: ناودان طلا یا ناودان رحمت، ناودانی از   1

جنس طلا بر بالای دیوار شمالی کعبه است که آب باران یا شستشوی سقف 
 ریزد.را به محوطه حِجر اسماعیل می

اسلام، در مکه، سیلی جاری شد و کعبه ویران  پنج سال پیش از بعثت پیامبر
گردید. کعبه تا پیش از آن، دارای سقف نبود. پس از سیل و خرابی کعبه، 
قریش به بازسازی آن همت گمارد و سقفی برای کعبه بنا کرده و ناودانی نیز 
برای آن ساختند. این، اولین ناودان برای کعبه بود. ]أخبار مکة، ازرقی، ج 

ـ  167، ص 4؛ التّاریخ القویم لمکّة، ج 291و  209و  164ـ  157، ص 1
172]. 

اند. امامان شیعه به دعا زیر این ناودان توصیه کرده و آن را مستجاب دانسته
، ص 4؛ الکافی، ج 222السّلام، ص ]الفقه المنسوب إلی الإمام الرّضا علیه

452]. 
درش امام صادق السّلام از پدر روایت است که موسی بن جعفر علیهما

رسیدند، چنین دعا السّلام نقل کرده است که وقتی به ناودان میعلیه
اللَّهُمَّ أعَْتقِْ رَقبَتَیِ مِنَ النَّارِ وَ أوَْسِعْ عَلیََّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ ”کردند: می

نْسِ وَ أدَْخِلْنیِ الْجَنَّ  . “ةَ برَِحْمَتِکوَ ادْرَأْ عَنیِّ شَرَّ فسََقةَِ الْجِنِّ وَ الْإِ
 .[407، ص 4]الکافی، ج 

ام بخش، و روزی حلالت را بر من بگستران، بار خدایا از آتش دوزخ رهایی
و شر جنیان و آدمیان فاسق را از من دور فرما، و با رحمتت مرا به بهشت 

 داخل کن. )محقق(
؛ الفقه المنسوب إلی 275ـ  273، ص 5رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2

 .222السّلام، ص الإمام الرّضا علیه
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(2
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رکعت نماز را در آنجا، حجر اسماعیل، فراموش 
نفر از انبیا در آن حجر اسماعیل مدفون  13نشود؛ 

 فرموند:مرحوم آقا می” 1“هستند، در همان محل.
الحقوق خود داخل در حجر اسماعیل و در تحتِ میزاب و ناودان است که انسان ذوی

طور بستگان را یاد به گردن او حق دارند و همینو پدر و مادر خود و کسانی که 

کند.می
2
“

3 

اهمیت طواف کردن بجای نماز خواندن در 
 مسجدالحرام

خواندن،  جای نمازدر مسجدالحرام به”
 4“کردن خیلی مهم است. طواف
الطّوافُ بِالبَیتِ »جای نماز طواف کنید؛ لذا به”

؛ « شود.جای صلات حساب میطواف به  5صَلاةٌ

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(6
احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام،   2
4: 

سؤال: بهترین عمل برای پدر و مادری که از دنیا »
 اند چیست؟رفته

جواب: بهترین عمل این است که انسان آنها را در عمل خودش شریک قرار 
بدهد؛ یعنی بگوید خدایا، ثوابی از این اعمال من برای آنها هم بفرست! 

کند، کمک به فقرا کند، نماز  انسان بهتر است برای آنها دعا کند، انفاق
بخواند، طواف انجام بده؛ اینها اموری است که ثواب و نتایج آن به آنها عائد 

 «خواهد شد.
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(2
 سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  4
 . )آیةالله طهرانی(2
 .44، ص 2؛ سنن الدّارمی، ج 214، ص 1عوالی اللئالی، ج   5
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 1“بیشتر طواف بکنید، اثر بیشتری دارد! هرچه
بهترین عمل در مکه طواف است؛ هرچه ”

تواند انسان طواف کند، مدام طواف کند. بیاید دو می
رکعت نماز بخواند؛ نمازش هم، نماز مستحبی هم، 
لازم نیست پشت مقام ابراهیم، نه به این کیفیت. هی 

ز ها هستند ادوباره طواف کند، برود. حالا بعضی
کنند؛ پدر، مادر، همه طرف گذشتگان طواف می

کنند. حالا انسان به نیتی هم ائمه، اینها طواف می
طواف کرد، خود همین طواف مستحبی خودش 

جای نماز، مدام طواف است و بهتر است انسان به
طواف کند. یعنی چطور نماز مستحب است هرچه 
انسان بیشتر بخواند، در مسجد الحرام بهتر است 

نسان دائماً طواف کند؛ روزی دو دفعه، سه دفعه، ا
چهار دفعه، ده دفعه، هرچه! این اصلًا طواف عجیب 
است! هر چه بیشتر انسان طواف کند، احساس 

تر شده و این کند بهتر شده قضیه، مسئله محکممی
 2“خیلی عجیب است.

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(1
 ؟؟؟  2
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هایی را که و بهتر این است که انسان همۀ طواف”
رسول خدا باشد و همۀ نیّت او دهد برای انجام می

نیّت رسول خدا باشد؛ البته اگر پدر یا مادر و یا 
اند، همۀ الحقوقی از او فوت کردهبستگان و ذوی

اینها را در بطن و در سعۀ وجودی رسول خدا بداند 
کند را برای رسول خدا انجام بدهد و و طوافی که می

ش به آنها وقت طبعاً منافعاصلًا نیّت او این باشد. آن
 2“1رسد.هم بیشتر می

سعی کنید اغلب اوقاتتان را، مخصوصاً شبها را، ”
ها تا صبح خیلی حال و در مطاف بگذرانید. شب

هوایی دارد، خیلی! چون در روز هوا گرم است و 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 ، آیةالله طهرانی:2

شود ای که مستحب است میر عمرهسؤال: د»
 چه کسانی را داخل در نیت کرد؟

جواب: عرض کردم که: اشکالی ندارد که انسان همه افراد را هم داخل در 
نیت خود کند! ولی بهتر است که این عمره را برای رسول خدا و یا برای 

نیت نکند، طورکلّی امام زمان و به نیت امام زمان انجام بدهد. یا اینکه اصلاً به
دهد برای خدا! دیگر اگر نیت شخص خاصی نکند؛ عمرۀ مستحبی انجام می

خدا خودش تفضّل کند، به آن کسانی که انسان در نیت دارد هم عنایت 
 «دارد.

سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(2
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شود در آن بود، اگر انسان برود در همان طاق؛ نمی
جا. دیگر نمازتان را هم ولی شب، نه، شب همان

جا بخوانید. ا بخوانید، دعایتان را هم همانجهمان
کاری بکنید در روز استراحت کنید، شب را بیدار 
باشید. و در آنجا مغازه باز است، اصلًا شب هم تا 

ها همه اطراف باز است. خسته شدید، صبح مغازه
ای، بروید بیرون یک آب پرتقالی، یک آب میوه

هایش شب چیزی بخورید و اینها، دوباره برگردید. و
را خیلی بهتر است قدر بدانید، شبهای مسجد الحرام 
را خیلی قدر بدانید. حتی بعضی از دوستان ما آنجا 

رفتند دیگر در مسافرخانه و هتل، بودند، اصلًا نمی
الحرام بودند. اصلًا اصلًا همانجا در مسجد

اش باز بندند، همهمسجدالحرام دیگر درب آن را نمی
 ـطبقه بالا می است. طبقه دوم هم گذارند افراد بروند 

گذارند ـ دیگر گذارند، اما طبقه دوم میرا الان نمی
خوابیدند، همانجا دیگر همه وقتشان را همانجا می

کردند، دیگر در این یک هفته، اینطور که تعریف می
گذراندند. و آنجا واقعاً انسان در مسجد الحرام می

ندارد و در یک کند در روی زمین قرار احساس می
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شود که است که بعد از اینکه بیاید، متوجه می عالمی
شده و روی زمین، اصلًا گویا در عالم حساب نمی

 1“آمده.این به حساب نمی

 احساس وحدت انسان با رفقای طریق
رفقا در آنجا با همان نیات خودشان و با افکار ”

مند صاف و برگرفته از روش بزرگان و اولیاء ]بهره
دهد. و شوند[ و خداوند به آنها توفیق مییم

که اشتراک در مسیر وجود دارد، وقتی که یک همین
نصیبی به یک شخصی برسد، از باب حکم ظروف 

رسد! کاملًا نسبت به این قضیّه مرتبطه به بقیّه هم می
که انسان نشسته و با رفیق مطمئن باشید. همین

مسیر خودش احساس اشتراک و سلوکی و هم
کند، کأنّ او هم حضور دارد! من که حالم وحدت می

ای را چنین مسئلههمطور است و واقعاً یکاین
کنم. وقتی خودم به این اماکن مشرّف احساس می

کنم که دوستانم با من شوم واقعاً احساس میمی
د گویم حالا دیگر چه دعایی کنم؟! و می  2هستن

                              
ی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبان  1
 . )آیةالله طهرانی(6
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
واسطۀ ظروف مرتبطه اعمالی را که دوستان انجام به»، آیةالله طهرانی: 6
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ارند؛ خودشان هستند و خودشان در اینجا حضور د
شوند نسبت به[ رفقایی که مشرّف میطور ]و همین
چنین احساسی دارم و خودم را با آنها همهم یک

کنم، و وقتی که به زیارت آنها بینم و احساس میمی
کنم، انگار خودم به روم و مراجعت میمی
روید آنجا ام! منتها شما میچنین سفری رفتههمیک

اب و... ]را متحمّل و زحمت و بالا و پایین و آفت
 1“بریم!اش را میشوید[ و ما در اینجا استفادهمی

ای نسبت به کارهایی خصوص مکّه، ادعیه در”
و در  2دهید هست که مرحوم فیض داردکه انجام می
دهند این مسئله ای هم که به حجّاج میکتب ادعیه

در موقع صفا و مروه و در موقع  3نوشته شده است؛
اینکه انسان آن ادعیه را  از کردن، بعد خود طواف

ـ  چون در هر شوطی یک دعای خاص دارد گفت، ـ

                              
رسد، و مثل این است که خود رسد و قطعاً هم میدهند به بقیّه هم میمی

 «شرّف شده و این اعمال را انجام داده است.انسان م
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2
 .830 ـ 825، ص 13الوافی، ج   2
و  315 ـ 313و  306، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3

 .249، ص 14و ج  336 ـ 333
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 1“باشد. «اللهُ أکبرَ»و  «لّ إله إلّا الله»ذکرش 
طور در مِنا و رفقا حتماً در مدینه و مکّه و همین”

الطّلوعین مشعر، دعای صباح را صبح در بین
اینکه چند نفر  طور خصوصی و یاوانند! یا بهبخ

باشند و در کنار مسجد نبیّ، یک نفر بخواند و بقیه 
وقت هم همراه با او ]بخوانند[؛ دعای صباح را هیچ

 3“2فراموش نکنند!

فلسفه عدم اشکال کنار هم بودن زن و مرد در 
 مسجدالحرام

در مکّه رعایت رجولیّت و انوثیّت و تقدّم و ”
هم  توانند در کناریست، یعنی زن و مرد میتأخّر ن

 4نماز بخوانند.
و این از خصوصیّات مکّه است و خیلی عجیب 

                              
رانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخن  1
 . )آیةالله طهرانی(1
 :2، مجلس 1432سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   2
مودند که دعای صباح بخواند و فرها در مدینه به یکی میمرحوم آقا، صبح»

خواند. خیلی هم واقعاً عجیب بود! دعای صباح، او هم دعای صباح می
هم در مدینه و مکّه! حتی یادم است در عرفات و صبح الطّلوعین، آنبین

ها کنارشان مشعر دعای صباح خواندیم؛ در صبح مشعر از این چراغ فانوسی
 «گذاشته بود و دعای صباح خواندیم. خیلی برای خودش عالمی بود!

سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 ةالله طهرانی(. )آی2
 .397، ص 2رجوع شود به علل الشّرائع، ج   4
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نحوه ارتباطِ  جریانی است و یک است! یک
تشریعی و تکوینی است و خصوصیّت این مسائل، 
مسائل اعتباری و توهّمی و اعتباری نیست. حتی زن 

گر مرد اول تواند جلوتر از مرد هم بایستد! حتی امی
آمد و زن در جلویش ایستاد و نماز خواند اشکالی 

که در سایر جاها نماز زن باطل است، ندارد، درحالی
این مسئله، سرّ خیلی  1چون متأخّر از مرد آمده است.

 عجیبی دارد!
... یعنی حقیقت ارتباطیّۀ بین مُلک و ملکوت 

خصوص مکّه، به نحوی است که آن مسئلۀ تعلّق  در
قات و آن توهّمات و اعتباریّات و تخیّلات و و تعلّ

آن امور حسّیه و جسمیّه و جنسیّه و آن امور مُلکیّه، 
انگار از آن فضا برداشته شده است. یعنی این فضا 

نظر غلبه و غَلَیان توحید یک فضایی است که از نقطه
ملکوتی و غلبۀ توحید به نحوی  و و ارتباط مُلک

ت زائل شده و آن جنبۀ است که آن خاصیّت مُلکیّ
چنان غلبه کرده ملکوتیّت که جنبۀ توحید است آن

ها و تمایزات دیگر در آنجا معنا است که این تفاوت

                              
 .132 ـ 123، ص 5رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
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 و مفهومی ندارد. 
خیلی عجیب است! بزرگان کاملًا این مسئله را 

کردند که در مکّه و در آن فضا حتی بیان می
 های عادی وقتی که یک مقدار تصوّرشان وانسان

تر تعلّقشان و تمرکزشان نسبت به این مسئله قوی
گفتند که گویا اصلًا تفاوتی در نظره شد، آنها میمی

و دیدگاهشان در رجولیّت و انوثیّت، احساس 
خصوص مسجدالحرام کردند. و این حالت در بهنمی

خصوص مسجدالحرام خیلی  عجیب است و در
د دارد. بیشتر از سایر حوالی و جوانب، این قضیه نمو

مورد نماز به  شاید از اینجا باعث شده است که در
 1“این کیفیت ظهور پیدا کند و تشریع شود.

ما یک حکم کلّی داریم که باید فاصلۀ بین زن و ”
مرد در نماز، از تقدّم و تأخّر و یمین و شمال، هشت 

اینکه نماز باطل نشود و هر کدام که  ذراع باشد تا
دیگری بیاید بغل او بایستد زودتر نماز خواند، اگر 

طور جا همیننمازش باطل است. این حکم در همه
السّلام است که  است. یک روایت از امام باقر علیه

                              
. )آیةالله 150سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج )حج نیابتی(، جلسه   1

 طهرانی(
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در مکّه این مسئله برداشته شده »فرمایند: حضرت می
ای است که تا کسی به ببینید، این یک مسئله 1«است!

، مغز احکام و تکالیف و عالَم ملاکات عارف نباشد
فهمد. توجه السّلام را نمی این کلام امام صادق علیه

 کردید؟!
همه بینید ما اینحسب ظاهر نگاه کنید میشما به

روایات راجع به بطلان صلات ]در جایی که فاصلۀ 
بین زن و مرد رعایت نشده است[ داریم. الآن خود 

طور هستند و اگر نگاه کنید، ها در مکّه همینسعودی
کنند از اینکه زن در کنار جلوگیری میبینید که می

کنند. الآن ها را به عقب هدایت میمرد باشد و زن
طور است؛ اینها این مسئله را ندارند و دست این

همه فقهشان از این مسئله کوتاه است. ولی این
روایت راجع به بطلان صلات مرأة نسبت به این 

 قضیه داریم.
به مسائل  اما برای کسانی که اطلاعاتی نسبت

                              
 :397، ص 2علل الشّرائع، ج   1
یتَ مَکّةُ بکََّةَ، لِأنهُّ جَعفرٍّ عَلیهِ السالام، قالَ: عَنِ الفضَُیلِ عن أبی» إنمّا سُمِّ

جالُ و النسِّاءُ، و المَرأةُ تصَُلِّی بَینَ یدََیکَ و عَن یمَینکَِ و  یبَُکُّ بهَِا الرِّ
عن شِمالِکَ و عن یسَارِکَ و مَعکََ و لا بأَسَ بذِلَِکَ؛ إنمّا یکُرَهُ فی 

 «سائِرِ البلُدانِ.
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نحو دیگری بررسی دیگر دارند و حقایق را به
کنند و اشراف دارند، این روایت، خیلی روایت می

آشنا و مأنوسی است؛ یعنی در فضای مکّه، فضای 
غلبۀ توحید به نحوی است که اصلًا جنسیّت در آن 

شود. در حال احرام همه، زن و مرد فضا برداشته می
که اگر واف کنند؛ درحالیباید دور کعبه با همدیگر ط

گویند: باید یک وقت جدا حسابش را برسیم، می
ها بگذاریم تا راحت طواف کنند، یک وقت برای زن

زند هم برای مردها بگذاریم! این حرف را کسی می
که اصلًا فهمی از دین ندارد! آن کسی که فهمی از 

گوید: باید در کعبه زن و مرد با همدیگر دین دارد می
که الآن دارند طواف طوریهم طواف کنند؛ هماندور 

طور بود. اگر دهند، در زمان ائمه هم همینانجام می
فرمود جدا کنید! مسئلۀ قراری بود خود پیغمبر می

گفتند: آقا، از صبح تا القمر که نبود! می مهمّ و شقّ
ها بیایند، از ظهر تا شام هم مردها بیایند ظهر زن

طور باشد و دو ساعت عت اینطواف کنند؛ یا دو سا
توانستند. حتی طور باشد. یا در زمان ائمه میهم آن

خلفا هم نسبت به این قضیه حرفی نداشتند که 
بخواهند این قضایا را رعایت بکنند و زن و مرد را 
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 جدا کنند.
ای را حال بوده، چه مسئلهبه ای که تااین مسئله

رساند که اینجا فضایی است که رساند؟ این را میمی
در این فضا اصلًا نباید به رجولیّت و انوثیّت توجه 
بشود، فقط در اینجا بایستی به مسئلۀ توحید و اینکه 

کند، توجه گردد وطواف میانسان دارد دور او می
انوثیّت و رجولیّت و این مرد  شود و هیچ نباید به

است و زن است و پیر است و جوان است و بچه 
 است و بزرگ است، به این مطالب توجه بشود.

... این فضا، فضایی است که در این فضا جنبه 
ها در شود، کوچک و بزرگیها برداشته میماهیت

 شود.این فضا برداشته می
بر و لذا این قضیه در مدینه نیست! مسجد پیغم

خواهد باشد و هر موقعیّتی الله هرچه میرسول
خواهد داشته باشد، جای خود و مثل سایر امکنه می

 و مساجد باید لحاظ شود و این جهت در آن نیست.
... اما آن جنبۀ توحید و غلبۀ توحید مربوط به 

طور مکّه است و این قضیه در مدینه نیست. وقتی این
این روایت، روایتی بیند که عجب! باشد، آدم می
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صحیح و درست است و اصلًا به مقصد و به خال 
بینیم وقتی افراد دیگر به که ما میزده است! درحالتی
خورند، صاف روایت را کنار این روایت برمی

گویند اینها مخالف با اصول و عقاید گذارند و میمی
 هست!

روایتی که از امام آمده است را ما به این راحتی 
انیم کنار بگذاریم؛ اگر این روایت، روایتی تونمی

است که شرایط صحّت و حجّیت در آن تمام است، 
حلّ برای توجیه دنبال راهباید آن را پذیرفت و به

ای هست که از این برآمد. خلاصه، این مسئله
نظر خیلی مطلب مهمّی است و یکی از نقاط نقطه

 1“کلیدی استنباط این مسئله است.

 داوند چه بخواهیم؟در حج از خ
اینکه  از از خداوند حاجتی بخواهید که بعد”

برآورده شد، احساس غبن نکنیم که چرا بهترش را 
نخواستیم! فقط عبودیّت و معرفت خود پروردگار و 

 عافیت دارَین: دنیا و آخرت را بخواهید.
عافیت، به معنای تطبیق عمل و وجود انسان 

                              
حج )وجوب عمره و بحث از تکرار آن سایت مکتب وحی، دروس، فقه،   1

 . )آیةالله طهرانی(145در یک ماه(، جلسه 
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ست. به این است با آنچه مورد رضای پرودگار ا
بسا ممکن است انسان گویند. چهمسئله عافیت می

سالم باشد، ولی این سلامت برای او عافیت نباشد! 
خوردن او  شدن و گول چون سلامت موجب غرّه
شود که مغرور به دنیا و خواهد شد، و موجب می

منصرف از او بشود. ولی اگر انسان عافیت را 
دیّت او مطرح بخواهد، در هر حالی رضای او و عبو

است! چه سالم باشد چه مریض باشد، چه در سعه 
باشد چه در ضیق باشد، در تمام این امور چون او 
رضایت دارد، دیگر مسئله تمام است! این عافیت 

 است.
بنابراین بهترین دعا این است که عبودیّت را 

چنان قرار بده که عبد تو خدایا! ما را آن»بخواهیم: 
خواهم بگویم که حتی رسیدن ن میاین را م« باشیم!

به او و خواست به او را هم نداشته باشید! حتی 
خدایا، ما را بندۀ خودت قرار »خواست او! بگوییم: 

خواهی برسان یا نرسان! مولا نسبت به بده، می
خدایا ما را به »اینکه بگوییم: « کند؟اش چه میبنده

خواستی از  هم خودش یکاین« خودت برسان!
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ما است! ولی اگر عبودیّت را بخواهیم، دیگر طرف 
 چیز هست.در آن همه

خدایا ما را عبد خودت کن و ما را از »بگوییم: 
اینجا به جایی نبر و جایی دیگر نینداز! حالا دیگر 

خواهی بکنی، بکن؛ و خودت هم خواست هرچه می
اینکه مراتب  را از ما بردار و خودت هم تحمّل بده تا

 1“کنیم. عبودیّت را طی

 کعبه
...  

 کیفیت پیدایش کعبه
که خدای متعال حضرت آدم ابوالبشر از زمانی”

را خلق کرد، مسئلۀ مکّه و جایگاه کعبه مشخّص بود. 
 در روایت داریم:

وقتی که حضرت آدم خلق شد، این بنای فعلی 
توسّط حضرت آدم کعبه از همان موقع به

؛ مثلًا گذاری شده بود ولی ساخته نشده بودعلامت
چین و یک چهارستون بود. و حتی شکل یک سنگبه

داریم که یک سنگ در آنجا گذاشته بودند که 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(1
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چهارضلع کعبه را به همین وضعیّتی که هست 
نظر جهت تفاوت  اینکه از]مشخّص کرده بود[؛ نه
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 1“1داشته باشد.

                              
 ترین مکان روی زمین نزد آنان است.کعبه، قبلۀ مسلمانان و مقدّس  1

علّت سلّم، کعبه به و آله و علیه للها پنج سال پیش از بعثت پیامبر اکرم صلّی
صورت کامل بازسازی کرد و سقف و آمدن سیل ویران شد. قریش آن را به

هجری قمری تمام کعبه  1040و  64های ناودانی برای آن ساخت. در سال
های بعد نیز کعبه مرمّت شده و سقف و ستون بازسازی شده است. در دوره

 آن بازسازی شده است.
و به معنای پایه و ستون « رکن»ای چهار رُکن است. ارکان، جمع کعبه دار 

های چهارگانۀ داخل کعبه، چهار ستون، سقف خانه را است؛ چون در گوشه
« رکن»دارد،  بر نگه داشته است. به هر یک از زوایای کعبه که ستونی را در

 اند از:شود. ارکان کعبه عبارتگفته می
سمت مشرق و چاه زمزم این رکن تقریباً بهرکن شرقی یا رکن حجرالأسود: 

قرار گرفته و حجرالأسود در آن جای دارد. آغاز هر طواف از مقابل رکن 
 حجرالأسود و پایانش نیز در مقابلِ همین رکن است.

سمت شمال رکن شمالی یا عراقی: یکی از زوایای کعبه است که تقریباً به
کننده پس از آن به حِجر عربستان، یعنی کشور عراق واقع شده و طواف

 رسد.اسماعیل می
رکن غربی یا شامی: رکن غربی یکی از زوایای کعبه است که در سمت 

 رسد.کننده پس از حِجر اسماعیل به آن میمغرب واقع شده و طواف
رکن جنوبی یا یمانی: رکنی است که مُستَجار در کنار آن قرار دارد. این رکن 

سمت جنوب و کشور یمن قرار دارد تقریباً به یکی از زوایای کعبه است که
 رسند.و حاجیان، در طواف، پس از آن به حجرالأسود می

 اند از:های کعبه عبارتبرخی از مهم ترین بخش
شده بر دیوار کعبه است که طواف از آن حجرالأسود: سنگی مقدّس و نصب

 شود.آغاز و به آن ختم می
نۀ خدا است که در دیوار پشت کعبه قرار مُستَجار: بخشی از دیوار غربی خا

روی درِ خانۀ خدا قرار گرفته است. مستجار در نزدیکی رکن یمانی و روبه
گرفته است. این مکان از دیوار کعبه که برای فاطمه بنت اسد، مادر 

آوردن حضرت  دنیاالسّلام گشوده شد و برای به امیرالمؤمنین امام علی علیه
 می نامند.وارد آن گشت، مستجار 

درب کعبه: بر دیوار شرقی کعبه واقع شده و در روایات شیعه به خواندن 
، ص 2دعا در زمان رسیدن به آن، توصیه شده است.من لا یحضره الفقیه، ج 

 .532و  531
شاذَروان: برآمدگی کوتاه در اطراف دیوار کعبه است که جز در بخش حِجر 

. مشهور فقیهان شیعه، این اسماعیل، در سه سمت دیگر کعبه وجود دارد
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انسان باید به این توجه داشته باشد و باید بداند ”
 2“حقیقت پروردگار است. که کعبه، تمثیل همان

درآوردی نیست یعنی مسئلۀ کعبه یک مسئلۀ من”
تا دیوار به هر کیفیّتی  طور یک منزل و چهارکه همین

سمت آن درست کنیم و بعد هم به مردم بگوییم به
خیر، وضعیت بایستند و به آن سمت نماز بخوانند! نه

و مسئلۀ کعبه از همان هنگام و موقع خلقت زمین با 
 یر امکنه و مناطق متفاوت بود.سا

ب گرفته بود؛ دانیم که قبلًا همۀ زمین را آما می

                              
کننده باید خارج از آن، طواف اند که طوافبرآمدگی را جزو کعبه دانسته

 کند.
ناودان طلا: ناودانی از جنس طلا بر بالای دیوار شمالی کعبه که آب روی 

ریزد. به دعا زیر این ناودان توصیه سقف را به محوّطۀ حِجر اسماعیل می
 .407 ، ص4اند. الکافی، ج شده و آن را مستجاب دانسته

حطیم: حدّ فاصل بین رکن حجرالأسود و درب کعبه را حطیم گویند و در 
 .525، ص 4روایات آمده که بهترین مکان در مسجدالحرام است.الکافی، ج 

مُلتَزَم: بخشی از دیوار کعبه بین دَرِ کعبه و رکن عراقی است. در روایات 
را به این بخش از دیوار کعبه چسبانده توصیه شده، افراد، شکم و روی خود 

چنین سفارش شده مؤمنان، در آنجا گناهان خود را در و دعا بخوانند. هم
؛ 241 ، ص2نزد خداوند ذکر کرده و توبه نمایند. تفسیر العیّاشی، ج 

 .344، ص 96؛ بحار الأنوار، ج 617، ص 2الخصال، ج 
توبه کرده و گناهانش در  بنا بر برخی روایات، حضرت آدم در کنار ملتزم 

 . )محقق(194، ص 4آنجا بخشیده شد.  الکافی، ج 
 .195، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   1
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(3
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تمام کرۀ زمین آب بود و هیچ نقطۀ خشکی بر روی 
زمین وجود نداشت. البته در باطن و طبقات مختلف 
زمین ]مسئله فرق داشت[ و مواد مذاب بود و طبقاتی 

ه که الآن هم وجود دارد، با همین کیفیت مخصوصِ ب
موقع هم بوده است؛ ولی تمام روی خود در همان

زمین را آب گرفته بود. دلیل بر این مسئله هم وجود 
 بینیم.ثاری است که ما الآن میآ

ـ  حدود سی سال پیش ما خودمان در سابق ـ
وقتی که به همین کوه نزدیک قم که کوه خضر است 

رفتیم، یادم است که ما از تر میطرفهای آنیا کوه
کردیم! الآن هم من ماهی جمع میها گوشبالای کوه

ام؛ یعنی در بالا مقداری از آن را دارم و به... داده یک
ماهی بود و در آنجا آثار حیات مائیّه و قلّۀ کوه گوش

شد. گاهی اوقات ما با دوستان به بعضی مشاهده می
موقع نزدیک مرز از ارتفاعات اطراف مشهد که آن

ها های کوهرفتیم، تمام قلّهمی شوروی سابق بود
شدۀ دریایی بود و الآن هم مملوّ از همین اشیاء فسیل

 هست و موجود است.
نقطۀ خشکی که روی تمام زمین آب بود و اوّل

در زمین شروع شد کعبه بود! یعنی این خشکی از 
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واسطۀ بالا آمدن طبقۀ زیر وسط کعبه شروع شد و به
کم این ها، کمدن آبش رفتن و تبخیر زمین و کنار

نقطه مکّه وجود آمد. اوّلینها بهخشکی آمد و قارّه
گویند؛ یعنی در روز بود که به آن روز دحوالأرض می

زمین از   1القعده است،ذی 25دحوالأرض که روز 
واسطۀ اینجا شروع به تشکّل مناطق خشکی کرد و به

وجود آمد، آن خصوصیّاتی که در نقاط مختلف به
بین اینها را همین دریاها تشکیل داد و فاصلۀ 

های مختلف و خُلَل و فُرَج زمین، به]واسطۀ[ قارّه
 این کعبه است. 2وجود آمد.این اختلاف در مناطق به

ولذا مسئلۀ کعبه یک مسئلۀ اعتباری و قراردادی 
نیست، بلکه یک مسئلۀ واقعی است که خدای متعال 

ر داده است[؛ نمای زمین خود را ]از کعبه قرا و نشو
نما باید  و و این خیلی نکته است که چطور این نشو

از همان جایی شروع شود که ارادۀ او بر آنجا تعلّق 
گرفته است؛ ارادۀ خدا بر جایگاه خودش و در خانۀ 

                              
 .149، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   1
؛ من 190، ص 4؛ الکافی، ج 185 رجوع شود به تفسیر فرات الکوفی، ص  2

، ص 2؛ مصباح المتهجّد، ج 242و  241و  89، ص 2 لا یحضره الفقیه، ج
669. 
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خودش تعلّق گرفته است و زمین هم باید از همان 
نقطه جا شروع شود و تکوّن زمین باید از همان

 وجود بیاید.به
یعنی کلّ تشکّل مناطق مختلف در تمام دنیا باید 
از نقطۀ عبودیّت و وحدت و اتّصال جنبۀ مُلکی به 
جنبۀ ملکوتی شروع شود و از آنجا نشئت بگیرد؛ لذا 
باید ما از این نظر قدر مکّه را بداینم و قدر کعبه را 
بدانیم و نباید این بنا را یک بنای عادی تلقّی کنیم که 

اند و ه است! جاهای دیگر هم ساختهمثل سایر ابنی
سازند و مانند در جاهای دیگر هم از این چیزها می

ام آن هست. حتی ما به بعضی از جاها رفتیم و شنیده
ها در همین ایران، در هند هم هست و یا بعضی

اند؛ در عبادتگاه خودشان را مانند کعبه درست کرده
ارد و ای وجود دچنین امکنههمایران هست و یک

ظاهراً ما در خدمت مرحوم آقا هم رفته بودیم. یعنی 
ساختمانی به همین طول و عرض و ارتفاع کعبه 
ساخته شده است و آنجا را محلّ عبادت خودشان 

رود و نگاه اند، اما وقتی که انسان در آنجا میکرده
افتد کند، تا نگاهش به کعبۀ ]ساختگی[ میمی
اینکه  آسمان است! با فهمد که تفاوت از زمین تامی



_________________________________________________________________ 

473 

این همان سنگ است و با همان سنگ این بنا را 
 کند.سازند، ولی مسئله خیلی تفاوت میمی

مسئلۀ مکّه و کعبه، یک مسئلۀ عادی نیست که ما 
نظر عادی به آن نگاه کنیم و دیدگاه ما نسبت  با یک

دیدگاه عادی  به او مانند سایر جاها و سایر بناها، یک
بودن، این سنگ تفاوتی با سنگ  ر سنگنظ باشد. از

ها را هم خراب فرض شما این سنگ دیگر ندارد؛ بر
کنید و جای دیگر ببرید و اصلًا دوباره از اول این بنا 

کند؛ را با آجر درست کنید، همان است و تفاوتی نمی
اگر شما این بنا را با آهن هم درست کنید، با گچ هم 

ید، همین است و درست کنید، با خاک هم درست کن
مسئله، مسئلۀ سنگ و مَلاط آن نیست که این ارزش 
و قیمت و اعتبار را به آن داده است! بلکه ارزش و 
اعتبار آن به تعلّق اراده و میل پروردگار است؛ میل 
پروردگار و ارادۀ پرودرگار به این نقطۀ خاص تعلّق 
گرفته است و برای انسان در طول سال، از این 

 آید.پیش میها موقعیت
گویند انسان باید در شب قدر این اعمال مثلًا می

ها فرق را انجام بدهد؛ چرا؟ شب قدر که با سایر شب
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کند؛ اگر ده ساعت است شب قبل آن هم ده نمی
ساعت بود! ماه در شب قدر به هر مقدار بود، شب 

کند! بعد و شب قبل آن هم همین است و تفاوتی نمی
بان هم همین کند. شب نیمۀ شعزمان که فرق نمی

است و روز عید قربان هم مسئله همین است؛ در 
های مختلف و مواقع مختلف و در ظرف

خصوصیّات مختلف، مسئله به همین کیفیت است. 
طور است؟ چون ارادۀ پروردگار به چرا مطلب این

این زمان خاص تعلّق گرفته است! ماه رمضان یک 
و  خصوصیّتی دارد که اختصاص به ماه رمضان دارد

القعده را روزه بگیرید با ماه اگر شما مثلًا ماه ذی
الأوّل را روزه کند؛ اگر شما ماه ربیعرمضان فرق می

الأوّل جای ماه رمضان ماه ربیعبگیرید و بگویید ما به
گیریم چون آن موقع حالمان خیلی خوش را روزه می

که ماه رمضان ای ندارد! همیننیست؛ هیچ فایده
وهوا عوض کند که حالن احساس میید انساآمی

شد! خورشید و زمین که همان است و تفاوتی 
اند، اما مسئله فرق پیدا کرد و بزرگان این نکرده

 فهمند.مطلب را می
های خواندم و دیدم داستاندیشب یک کتابی می
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خیلی خوبی در آن هست. حکایات بسیاری از 
ی بزرگان بود و دیدم حکایات خیلی لطیف و ظریف

سید  است! یک حکایتی در آن از مرحوم آقا
سید  ابوالقاسم لواسانی که وصیّ ظاهری مرحوم آقا

 کرد.نقل می 1احمد کربلایی بود
شیخ محمد  اتفاق مرحوم آقاها بهبعضی شب

کردند و رفتند، زیارت میبهاری به مسجد سهله می
شیخ محمد بهاری  ماندند. مرحوم آقاتا صبح هم می

خدا و از شاگردان مرحوم آخوند  از اولیای
شاگردی اصطلاح همملّاحسینقلی همدانی و به

هم پیش  یعنی هر دو با 2سید احمد کربلایی بود، آقا
سید  رفتند؛ و هر دو، مخصوصاً آقامرحوم آخوند می

شیخ  ها بودند! قبر مرحوم آقااحمد، از آن اعجوبه
محمد بهاری در دوفرسخی همدان، در ]شهر[ بهار 
است و اصلًا مشخّص است که چقدر مرد بزرگ و 

ای بوده است! بسیار مرد المنزلهنورانی و عظیم
واسطۀ وجود بزرگی بوده است و برکت آن منطقه به

                              
 .429 ـ 427و  49، ص 3رجوع شود به مطلع انوار، ج   1
 ، تعلیقه.17رجوع شود به توحید علمی و عینی، ص   2
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روند ایشان در آنجا است و افرادی که به آنجا می
ثاری که در آن حکایات عجیبی از آن قبرستان و از آ

شاگردی ایشان هم  1کنند.اند نقل میقبرستان دیده
سید احمد کربلایی بوده است که استاد  مرحوم آقا

اخلاق مرحوم قاضی بوده است، و ایشان یک 
ای در عالم فضیلت و علم شخص عجیب و نادره

 2بوده است.
سید ابوالقاسم با ایشان به مسجد سهله  مرحوم آقا

شود، ایشان از زیر سقف رود؛ نزدیک صبح میمی
رود تا به آسمان نگاه کند که ببیند آید و میبیرون می

گردد کند، برمیاذان صبح شده است یا نه! شک می
قدری صبر کنیم تا طلوع فجر  حالا یک»گوید: و می
شیخ محمد بهاری دارد  بیند مرحوم آقامی« شود!

قدری صبر  آقا، هنوز یک»گوید: گوید! میاذان می
بابا! من برو »گوید: شیخ محمد بهاری می آقا« کنیم!

خودم دیدم ملائکۀ شب رفتند و ملائکۀ روز آمدند 
گویی چرا و شیفتشان را عوض کردند، تو به من می

                              
 .159 ـ 156رجوع شود به روح مجرّد، ص   1
 .23 ـ 17لمی و عینی، ص رجوع شود به توحید ع  2
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 1«گویی؟!داری اذان می
کنید؟ این مسائل هست و اینها واقعیت توجه می

است و عالم تکوین و این عالم ظاهری که ما داریم 
 بینیم، گتره نیست.می

ای از آنچه که در حدود اگر من بخواهم شمّه
ام نقل کنم، رفقا قدرت شنیدن ندارند! خودم شنیده

قدری که در تحتِ رودربایستی! تازه آنخیلی بی
ام؛ ما که چیزی ]سعۀ من بوده[ و آنچه که من شنیده

ایم و آن نفهمیدیم، ولی خُب چیزی که شنیده
 سئله است.مقداری که در سعۀ ما بوده است! این م

شود. شما بگویید وهوا عوض میبنابراین حال
جای ماه رمضان، ماه محرّم روزه خواهم بهمن می

ای ندارد؛ بله، روزه خوب است و بگیرم! نه، فایده
تواند روزۀ مستحبّی بگیرد، ولی آن انسان می

وهوای ماه رمضان چیز دیگری است، آن حال
وصیّت وهوای رجب چیز دیگری است؛ و خصحال

کند! ولی کسی که رجب با ماه رمضان هم فرق می

                              
اکبر صداقت، فصل دوم، بخش اول، دیدن ملائکۀ میل معشوقان، سید علی  1

 روز و شب.
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نیاز از ماه رجب را درک کند به این معنا نیست که بی
جای خود! هم بهجای خود، اینرمضان است؛ آن به

خوانیم ولی دیگر ما نماز می»مثل کسی که بگوید: 
گیریم! چون نماز بهترین ]عمل است و[ روزه نمی

ما نوُدِیَ بِشَیء  کَما ”و  1“ تقَیّ  الصّلاةُ قرُبانُ کُلِّ ”

به هیچ چیز مثل نماز تأکید نشده  2؛“نوُدِیَ بِالصّلاةِ 
نه! آن « خوانیم.جای روزه نماز میاست؛ لذا ما به

جای خود! آب برای ما مفید هم بهجای خود، اینبه
میریم! اش آب بخوریم میاست، اما اگر ما همه

باید آب بخوریم، هم میریم! هم رودربایستی میبی
باید نان بخوریم، هر دو باید باشد؛ اکسیژن مفید 
است، ولی اگر کسی بگوید من فقط اکسیژن تنفّس 

میرد! باید هر چیزی در خورم، میکنم و آب نمیمی
جای خودش و در موقعیت خودش لحاظ شود. البته 

                              
 .265، ص 3الکافی، ج   1
 :18، ص 2الکافی، ج   2
بنُیَِ الإسلامُ علی  ” جَعفرٍّ عَلیهِ السالام، قالَ:عَن فضَُیلِ بنِ یسَارٍّ عن أبی»

: عَلیَ الصّلاةِ و الزّکاةِ و الصَّومِ و الحجِّ و الوَلایةَِ؛ و لمَ ینُادَ  خَمس 
ء  کَما نوُدِیَ باِلوَلایةَِ، فأَخَذَ الناّسُ بأِربعَ  و ترََکوا هَذِهِ یَعنیِ بشَِی

 “الوَلایةََ.
بنُیَِ الإسلامُ علی  ”  السالام، قال:جَعفرٍّ عَلیهِمَا... عن زُرارَةَ عن أبی

قال  “خَمسَةِ أشیاءَ: عَلیَ الصّلاةِ و الزّکاةِ و الحجِّ و الصّومِ و الوَلایةَِ.
الوَلایةَُ أفضَلُ، لِأنهّا ” ءٍّ مِن ذلَِکَ أفضَلُ؟ فقَالَ:زُرارَةُ: فقَلُتُ: و أیُّ شَی

. یلَی ذلَِکَ فی الفضَلِ؟ قلُتُ: ثمَُّ الاذی  مِفتاحُهُنَّ و الوالِی هو الدّلیلُ عَلیَهِنَّ
الصّلاةُ! إنّ رسولَ الله صلیّ الله علَیه و آله و سلمّ قالَ: الصّلاةُ  فقَالَ:

 «.“عَمودُ دینکُِم...
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 راجع به این قضیه هم یک عرض مختصری دارم.
و کعبه را شوخی نگیریم،  بنابراین مسئلۀ مکّه

خیلی مسئلۀ مهمّی است و مطلب، خیلی مطلب قابل 
وقتی رفقا خیال نکنند که  توجّهی است. یک

خواهند به یک سفر عادی مشرّف شوند! می
اینکه به یک سفر تفریحی و یا خارج از کشوری مثل
ن ضمن یک روند و باید درمی و   1کارهای روتی

انجام بدهند تا تکلیف  مسائل و افعال و اعمالی هم
خواهند طور نیست! رفقا میساقط بشود. مسئله این

به جایی بروند که خدا آنجا را برای پذیرایی مهمانان 
و بندگان خودش انتخاب کرده است و برای پذیرایی 
افرادی انتخاب کرده است که آنها را با غرضی در این 

اخته طوری کاغذ نینددنیا آورده است، نه گتره! همین
است که اسم فلانی دربیاید و او را خلق کند! نه، 

 روی حساب در این دنیا آورده است.
تک لحظات ما پرونده و حساب است! برای تک

ما که الآن در این دنیا هستیم، به این معنا است که 
تک ما پیش خدا و ملائکه یک پرونده و برای تک

                              
1 Routine.رویّه، روال، عادت : 
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ه همدفتر باز شده است؛ نباید بگوییم: خدا این
افتد! یا خلایق دارد، دیگر کِیْ چشم او به ما می

کنند![ همه ملائکه کی ]به پروندۀ ما رسیدگی میاین
نظر اهمّیت و موقعیّت،  مقدار که خدا ازنه، به همان

به بالاترین فردی که روی زمین است توجّه دارد و 
کند و برای او کار و برنامه دارد برای او حساب باز می

ـ به  ر اکرم است و بالاتر از او نداریمکه پیغمب ـ
تک ما حساب باز کرده و مقدار برای تکهمان

پرونده درست کرده است؛ دفتر اول، دفتر دوم، کاغذ 
اینکه این دفتر تمام  اول، ورق دوم، سوم، چهارم، تا

ای؟ ما چه نوشته 39در صفحۀ »گویند: بشود! می
ثبت کردیم!  37فلان کار را از تو دیدیم و در صفحه 

فلان عمل را در فلان روز و فلان  33شما در صفحه 
زند! تمام آنچه را که مو نمی« ای!ساعت انجام داده

خدای متعال برای هر کسی از عمر مقرّر کرده است، 
به تعداد هر روز یک ورق قرار داده است؛ از صبح 

خواهیم شویم تا شب که میکه از خواب بلند می
، سطر دوم تا آخر؛ و این دفتر را بخوابیم؛ سطر اول

دهند. بنابراین خلقت در روز قیامت به دست ما می
ما خلقت گتره نبوده است، بلکه براساس یک هدف 



_________________________________________________________________ 

481 

 و مسیری بوده است.
این چه عامل و نیازی بوده که خدا نگفته است 

جای حج نماز بخوانید، روزه بگیرید، خمس به
د، صلۀ رحم بپردازید، زکات بپردازید، انفاق کنی

جای حج این کارها را گفت بهکنید؟! خُب خدا می
انجام بدهید! در اینکه باید از یک مکان دور و 

فرض کنید وسط قارۀ امریکا  دورترین نقطۀ زمین ـ
شود و یا شهرهایی که درست مقابل مکّه هستند و می

ـ از آنجا بلند شوید و با بَلَم  1به دو سمت نماز خواند
ای هست؟ اینکه عرض کّه بیایید، چه نکتهو قایق به م

! 747کنم شوخی نیست! با قایق، نه با هواپیمای می
باید با قایق بلند شوید و از آنجا برای انجام این مسئله 

 بیایید.
گوییم: آیا مطلب همین مسئلۀ عادی است؟ می

دیگر چون خدا گفته است! مثل بقیۀ چیزهایی که 
ن! یا به قول بعضی: خدا گفته است، این هم روی آ

اند! آیا یک مسئلۀ ها درآوردهها را بعضیاین حرف

                              
کیلومتری  نقطۀ مقابل کعبه، دقیقاً در اقیانوس افریقای جنوبی حدود صد  1

ر برزیل در قارۀ امریکای جنوبی ژانیرو یکی از شهرهای کشو دو شهر ریو
 باشد.می
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عادی است؟ یا اینکه نه، این قسم که خداوند در 
فرماید: ای بندۀ ما ابراهیم، ندا در دِه که این قرآن می

 1ندایت تا روز قیامت به گوش همۀ عالمیان برسد؛
هر کسی تا زمان ظهور حضرت مهدی، بعد از ظهور، 

عت و بازگشت ائمه و تا روز قیامت در این دنیا رج
مل آید، باید به اینجا بیاید! یعنی چه؟ یعنی تکامی

انسان در این دنیا به ارتباط و تعلّق روحی او به این 
خواهد اینجا انجام مناسک و اعمالی است که می

بدهد. این مسئله است. اگر کسی به مکّه نرود، 
اری را که برعهدۀ او است رود و آن بناقص از دنیا می

 3“خیلی عجییب است. 2رساند.به مقصد نمی

 اهمّیت نظر به کعبه
خواهد به مکّه و مسجدالحرام آن کسی که می”

النظَّرُ إلیَ »برود، فقط باید چشمش به کعبه باشد! 

فقط باید « نظر به کعبه عبادت است. 4؛الکَعبةِ عِبادَةٌ 
ای دیگری نباید به آن توجه داشته باشد و به هیچ ج

                              
ا اۡ تُوكَ رِجَالۡۡ حَجِّ يَأۡۡ : ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱل27( آیه 22سوره حج ) 1

 ﴾.ٖۡ تِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقۡۡ يَأ ٖۡ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِر
 .291ـ  288، ص 1رجوع شود به دعائم الإسلام، ج   2
سلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی ا  3
 . )آیةالله طهرانی(3
 .240، ص 4الکافی، ج   4
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کردن غلط است و  توجه داشته باشد؛ اصلًا توجه
فقط باید به نماز و طواف و امور دیگر بپردازد، 

اینکه بتواند آنجا آن آثار واقعی و حقیقی حج را  تا
 دست بیاورد.به

و اگر حال نماز و طواف ندارید به کعبه نگاه کنید 
 1“که خودش عبادت است و موجب آثاری است.

 2بخیه،اصطلاح اهلاز رفقای اهل معنا و به یکی”
بسیار عالیِ خود به  مورد یکی از حالات بسیار در

 گفت:بنده می
من در مکّه در مقابل مستجار نشسته بودم و بر 

به کعبه نگاه  «النظَّرُ إلیَ الکعبةِ عبادةٌ »مبنای: 
کردم. در همان حالِ نظر به کعبه و توجه به این می

ه که: این کعبه نقشی از آن حریم حقیقت توحیدیّ 
پروردگار و بیت عتیق دارد، و این مردمی که الآن 

کنند، گرچه خود متوجه نیستند دور آن طواف میبه

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(3
ها دعوت کردند تا بهترینِ آنها . گویند: در زمان ناصرالدّین شاه از خیّاط 2

دوزی حال یک پالاناین ا انتخاب کنند. دررا برای رفوی پردۀ پارۀ حرمسر
ها را دعوت کردیم، تو برای ما خیّاط»هم با سوزن و نخ آمد؛ به او گفتند: 

 )محقق(« بخیه هستیم!آخر ما هم اهل»او گفت: « چه آمدی؟
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مرتبه د، یککننطواف می« او»دور واقع به ولی در
یک برقی زده شد و جمال محبوب فقط یک آنْ بر 

د من تجلّی نمود. این تجلّی چنان تمام شراشر وجو
گرفت و به لرزه درآورد که قسم به خدا اگر  مرا فرا

شد، بدون شک دیگر قالب برای مرتبۀ دوم تکرار می
کردم! این جمال، جمالی بود که دیگر تا آخر تهی می

توانم به هیچ جمالی در دنیا نگاه کنم و حتی عمر نمی
 1ریزد!تصوّر آن نیز حال مرا به هم می

افگار چه کردسحر *** وه که با خرمن مجنون دل برقی از منزل لیلی بدرخشید
2 

هنگامی که برقی به خرمن وجودی انسان بخورد، 
کشاند و دیگر چیزی باقی همه را به آتش می

گذارد. حال آیا کسی که چنین برقی به او خورده نمی
های دنبال سیب و گلابی از نعمتهم به است، باز
 3رود؟!بهشتی می

                              
آن شخص برای حلّ این مشکل تقاضای کمک داشت و البته بنده از بیان   1

 همۀ مطلب معذورم.
 .140فظ )قزوینی(، غزل دیوان حا  2
خاطر آمد که بیان آن خالی از لطف نیست. روزی در در اینجا مطلبی به  3

روی حِجر اسماعیل نشسته بودم که دیدم دو یک سفر تشرّف به مکّه روبه
اند تا ببینند در مکّه چه پیرمردِ ایرانی که از ظاهر حال آنها معلوم بود آمده

آخر ما فلسفۀ این »گفت: . یکی از آنها میکنندهم صحبت می خبر است، با
 «گردند، متوجه نشدیم!چند سنگی را که مردم به دور آنها می

طواف مردم »عنوان بزرگ و راهنما بود در پاسخ گفت: شخص سومی که به
 «جهت قدمت آن است!دور کعبه بهبه
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جای یک لحظه و خدا که بهخوشا به حال اولیای 
روز خود در چنین حالی یک برق در تمام مدت شبانه

 اند و در چنین وضعیّتی قرار دارند.مستغرق
خواستم سؤال مهمی را که در ذهن گاهی می

ـ بپرسم،  علیه الله رضوان داشتم از حضرت حداد ـ
دادم که ایشان را از آن حالی ولی به خود اجازه نمی

رج کنم. در آن موقع فقط به همین که داشتند خا
دانستم که آن حال ایشان یک حال مقدار می

غیرعادی است و بعدها روشن شد که عجبا ایشان در 
 اند!کجا بوده

مقدّمه  اما ایشان بعد از گذشت مدّتی بدون
کردم: عرض می« شما سؤالی داشتید؟»گفتند: می

 خب سؤالت»فرمودند: می« بله آقا، سؤال داشتم!»
و « دانید!شما که خود بهتر می»گفتم: می« چه بود؟

 فرمودند.ایشان پاسخ مسئله را بیان می
این حالاتی را که پروردگار برای بندگان 

وجه قابل توصیف نظر گرفته به هیچ صالحش در

                              
ر آن دوخاطر قدمت چندهزارساله است، چرا مردم بهاگر به»من به او گفتم: 

 «گردند؟!ها سال بیشتر است نمیکوه که قدمتش میلیون
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نیست. شما مناجات بسیار عجیب خمسةعشر را 
السّلام در  بخوانید و ببینید که چگونه امام سجاد علیه

باب تجلّیات و نفحات توحیدی و کیفیت جذب بنده 
با پروردگارش، دیگر مطلبی را باقی نگذاشته 

 2“1است!
نگاه کنید و ببینید؛  «النظّرُ إلیَ الکَعبةِ عِبادةٌ.»”

آید! هرمقدار که انسان به اینجا دیگر گیرتان نمی
کعبه نگاه کند، از کیفیت ربط بین ظاهر و باطن، باطن 

کند؛ چون این توجه، استجلاب می را برای خودش
اینکه فقط دادن نفس به باطن است، نه ارتباط

 کردن است. نگاه
کنی ]اثر چیزی نگاه می وقتی که شما به یک

گویند به زن نامحرم نگاه نکن؟ گذارد[؛ چرا میمی
ـ  3البته یک نظر حلال است، نظر دوم نباید باشد ـ

                              
طور چنین بهمرحوم والد قرائت مناجات خمسةعشر را در جلسات و هم  1

شب و یا در  کردند؛ لذا مناسب است که انسان در نمازخصوصی توصیه می
هنگام تشرّف به مَشاهِد مشرّفه و یا در هر فرصت دیگری که حالش مساعد 

 ها را بخواند.شش دارد، یکی از این مناجاتاست و ک
 . )آیةالله طهرانی(173سیرۀ صالحان، ص   2
 :202، ص 2دعائم الإسلام، ج   3
جُلِ تمَُرُّ بهِِ المَرأةُ فَیَنظُرُ إلَیها؟ قالَ ]أمیرُالمؤمنینَ علیاٍّ » سُئِلَ عَنِ الرا

لا لَکَ؛ و النظّرَةُ الثاّلثةُ  أوّلُ نظَرَة  لَکَ؛ و الثاّنیةُ عَلیَکَ  عَلیهِ السالام[:
ِ لا لِغَیرِهِ، أعقَبهَُ اللهُ إیماناً  سَهمٌ مَسمومٌ مِن سِهامِ إبلیسَ، مَن ترََکَها لِِلّّ

 «یَجِدُ طَعمَهُ.
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کنی خودت را که نگاه میگویند؟ چون همینچرا می
کنی و نفسَت را متوجه آن بری جزء آن میهم می

کنی و خیال و نفس و ذهن، همه در آن متمرکز می
کسی دارد  گویند وقتی که یکشود. چرا میمی
رود و اهل شئونات و دنیا است، او را نگاه نکن؟ می

جا  تا ماشین دارد از یک گویند وقتی چندچرا می
شود، نگاه نکن؟ چرا؟ رود و خیلی شلوغ میمی
روی! درون این دنیا و این اینکه درون آن می خاطربه

تا ماشین با خودشان راه  روی! آنها چندوهوا میحال
اندازند که تو نگاه کنی! ... با این نگاهی که می
کنی، نفس و ملکوت خودت را در ملکوت او می
 گذارد.بری؛ لذا تأثیر میمی

 «رُ إلیَ الکَعبةِ عِبادةٌ النظّ»گویند: اینکه می
یعنی ملکوت خودت را در ملکوت کعبه ببر؛ هم در 
توجه به ظاهر، چون وقتی که به این ظاهر توجه 

کنی، همراه با این توجه، برزخ و مثال و ملکوت می
کنی[؛ دیگر بسته به اینکه ]آن را استجلاب می

ای است! هرچه بالاتر، بالاتر! شخص در چه مرتبه

                              
 .195 ـ 192، ص 20چنین رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج هم



488 

که مرحوم آقا وآقای حداد و امام زمان طوریآن
کنند کجا و بقیه السّلام ]توجه و ادراک می علیه

 کجا![
کنید امام زمان به کعبه نگاه مگر شما خیال می

شود کند؟! امام زمان هم هر سال که مشرّف مینمی
اینکه تمام ارزش کعبه به  کند؛ بابه کعبه نگاه می

وجود امام است و بدون امام، کعبه یک کلوخی بیش 
سازند. وجود ارزد! کلوخی که با آن دیوار مینمی

دهد و آن نفحاتی که امام است که به کعبه ارزش می
آید، واسطۀ از جانب ملکوت کعبه بر نفس انسان می

سوزن هم  آن امام است! امام نباشد به اندازۀ یک سر
 آید.گیر ما و شما نمی

طور است، ولی وقتی همین امام به گرچه این
فهمد و چه چیز را درک کند چه میکعبه نگاه می

خوانند چه کند؟ وقتی که برای پیغمبر قرآن میمی
مسعود قران را کند؟ معمولًا ابنچیزی را درک می

خواند و صدای حزینی داشت؛ پیغمبر قشنگ می
وقتی  1«مسعود برای من قرآن بخواند.ابن»گفتند: می

                              
 .212، ص 11؛ أنساب الأشراف، ج 113، ص 6صحیح البخاری، ج   1
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خواند، پیغمبر مسعود برای پیغمبر قرآن میکه ابن
کرد و چه چیزی کرد؛ چه چیزی را درک میگریه می

خوانیم که ]ما قرآن میطوریانفهمید؟ آیا همرا می
تا صفحه، از اول تا آخر قرآن را  بود[؟! ما هزار

خوانیم و یک قطره اشک هم که طوری میهمین
مان آید هیچ، هیچ چیزی هم حالیبرایمان نمی

شد کرد و متحوّل میشود! ولی او نه، او گریه مینمی
خبرهایی  شد؛ خلاصه، اینجا یکو رنگش قرمز می

دانیم که هست، قدر میدانیم! همینه ما نمیهست ک
 ایم.چون خودمان این مسائل را از بزرگان دیده

دیدم اشک مرحوم آقا آمد، من میاسم حج که می
آمد! ایشان از حج چه طور از چشمشان میهمین

فهمید؟ شما همین را نسبت به امام زمان بالاتر می
امام زمان ببرید! آن هم همین است. شما خیال کردید 

طوری است که رود، همینکه هرسال به حج می
حالاکه بیکار هستیم بلند شویم به آنجا برویم؟! نه، 

کند؛ رود و از آن حج استفاده میامام زمان هم می
ای که ما کند با استفادهای که او میمنتها استفاده

است؛ هر کسی  بین الرض و الساماءکنیم می
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کند. ما خیلی استفاده میحسب خودش استفاده به
کنیم، این است که حالمان خوب بشود و تغییر و 

بسا مسائلی پیدا بشود تحوّلاتی در ما پیدا بشود و چه
و خوابی ببینیم. دیده شده است افرادی که به حج 

کند؛ اینها هایشان در آنجا فرق میروند، خوابمی
ثیرات خاطر آن تأثّراتی است که برای آنها از تأهمه به

شود. آیا امام زمان هم آن امکنه و فضاها حاصل می
همین است؟! نه آقاجان، ایشان در یک عالم و فضای 

کند، دارد دیگری است؛ ایشان هم که به کعبه نگاه می
 1“کند.در همان مرتبۀ خودش سیر می

 التفات به سایر امور اهمّیت توجه به کعبه و عدم
ا هتل ساختند؛ ت اند پشت کعبه چندالآن آمده”
اید یا رفقایی که های آن را دیدهدانم عکسنمی
اند که به کجا اند؟ آقا، یک برج ساختهاند دیدهرفته

طرف هست که هر رفته است! یک ساعت هم آن
بینی. جای مکّه بایستی دُوْر و بالای آن ساعت را می

به اعتقاد من قطعاً دست صهیونیست در ساختن این 
ته است! شما الآن وارد مسجدالحرام برج دخالت داش

                              
 . )آیةالله طهرانی(2، ص 604ت مکتب وحی، دروس، اسفار، مجلس سای  1
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جای اینکه چشمتان به کعبه بیفتد به این شوید، بهمی
ها است؟! یعنی وقتی افتد؛ کعبه جای این حرفمی

خواهد به آنجا برود و زیارت کند، باید در که زائر می
مسجدالحرام برج و ساعت ببیند؟! هر دفعه که ما 

نحس این آمدیم طواف کنیم، چشممان به قیافۀ 
افتد! این را برداشتن به اینجا دارالعمارۀ کذایی می

 آوردن.
رود و آن لحاظ کعبه لذا دیگر آن توجه به کعبه می

گفت: کردی، میرود. هر کسی را نگاه میبین می از
کنی؛ چشمت بابا، داری طواف می« آن برج را ببین!»

جای اینکه چشمت به آن بیت باشد را پایین بینداز! به
خود نظر و  النظّرُ إلیَ الکَعبةِ عِبادة؛ٌ»که 
داری به آن نگاه « کردن به کعبه عبادت است. نگاه
بنشینید فقط به »فرمودند: کنی؟! مرحوم آقا میمی

ورّ نگویید  و قدر به همدیگر شرّاین« کعبه نگاه کنید.
که: فلان کنید و چکار کنید و این کجا رفت! بنشینید 

 .به کعبه نگاه کنید
اند که کعبه را بشکنند ... این را آنجا درست کرده

بین ببرند! بعد هم شنیدم که در علائم  و اثرش را از
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.همآخرالزّمان هم یک  1چنین چیزی آمده است
کند، حاجی وقتی که دارد دور کعبه طواف می

اینکه توجه داشته باشد، چشمش به آن برج جایبه
وقت این دیگر اثر ندارد و در آن است نه به کعبه! آن

کند. خُب اینکه خیلی کند و نفوذ نمیتأثیر ایجاد نمی
کردن هنر است؟! در  بلند است، مگر بلند درست
اند؛ مگر ین درست کردهدُبِی هم یک برج چند برابر ا

هنر است؟! جرثقیل آمده و روی هم رفته و بتن را را 
بالا برده و برج مستقیم بالا رفته است؛ کجای این هنر 
و تمدّن است؟! کجای این ارتقا و تکامل بشری 
است؟! اینکه تکامل بتن و میلگرد است! تکامل 
بشری کجا رفت؟! اینجا است که ما به این نکته 

که میزان حیات بشر تا آنجایی باید باشد که رسیم می
در راه رسیدن به تکامل روحی مانع ایجاد نکند؛ خب 

 2“کند!که این مسئله ایجاد مانع میحالا؛ درحالی

 حجرالأسود، ادراک و شعور آن

                              
، ص 2؛ صحیح البخاری، ج 118، ص 2رجوع شود به مسند أحمد، ج   1

 .154، ص 1؛ عوالی اللئالی، ج 23
قبال  نبودن در سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، اهمّیت طلبکار  2

 . )آیةالله طهرانی(پروردگار و مکتب عرفان و تبیین فلسفۀ حجاب
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که بر رکن کعبه نصب   2 و  1دربارۀ حجرالأسود”

                              
رنگ که بر دیوار کعبه در رکن شرقی نصب شده حجرالأسود سنگی سیاه  1

است. این سنگ، نزد مسلمانان از ارزش معنوی بسیار برخوردار است. رکن 
نیز « رکن حجرالأسود»جهت وجود حجرالأسود در آن، به شرقی کعبه به
 معروف است.

ونیم متر بلندتر است. این م، یکفاصلۀ این سنگ از سطح زمین مسجدالحرا
ای از نقره قرار داده شده است. امروزه، از این سنگ تنها سنگ در محفظه

 ترین آنها به اندازۀ یک خرما است.هشت تکّۀ کوچک باقی مانده که بزرگ
السّلام سه سنگ از بهشت بر روی زمین  براساس روایتی از امام باقر علیه

 .59، ص 1حجرالأسود است. تفسیر العیّاشی، ج قرار دارد که یکی از آنها 
سلّم به لمس حجرالأسود توصیه  و آله و علیه الله پیامبر اکرم صلّی

 .424 ، ص2اند. علل الشّرائع، ج فرموده
یابد. در هر جا پایان میروی این سنگ آغاز و به همینطواف کعبه از روبه

طوافِ واجب و مستحب، سفارش شده است که با دست راست این سنگ 
را لمس کرده و آن را ببوسند و اگر نشد، با دست به آن اشاره کنند و عهد و 

 .322 ـ 316، ص 13پیمان خود را با آن تجدید نمایند. وسائل الشّیعة، ج 
السّلام در موضوع امامت، امام  در نزاع محمد بن حنفیه با امام سجاد علیه

السّلام  حجرالأسود را حَکَم قرار داد و حجر به امامت امام سجاد علیه
 .220شهادت داد. الهدایة الکبری، ص 

های متعددی قرار گرفت و افراد حجرالأسود در طول تاریخ، مورد حمله
اند. اند که گاه موفق نیز بودهیا دزدیدن آن را داشتهبسیار، قصد تخریب 

 )محقق(
 :109، ص 7مطلع انوار، ج   2
مرداد  29هجریّۀ قمریّه، مطابق با  1405در روز دوم ذوالحجّةالحرام سنۀ »

شمسی، که در سفر حج مشرّف بودم، هنگام طلوع آفتاب در  1364ماه 
کرد، که ضلع بین رکن مسجدالحرام، آفتاب به رکن حجرالأسود اشراق 

یمانی و حَجَر و ضلع بین حَجَر و حِجْر اسماعیل را روشن کرده بود؛ و از 
شود که رکن حجرالأسود در طرف مشرق است؛ و چون اینجا استفاده می

 [.مطلب به همین منوال بود]نما قرار داده شد قطب
 اند که:گفته 396، صفحه 3و علامه طباطبائی در المیزان، جلد 

انۀ کعبه طوری بنا شده است که ارکان آن در سمت جهات اربعه قرار دارد تا طوفان و خ
یٰ به رکن حَجَر است، و رکن بعد از  بادهای شدید خانه را خراب نکند. رکن حجرالسود مسما
آن در مسیر طواف، رکن عراقی است که در شمال است، و پس از آن رکن شامی که در 

 کن یمانی است که در جنوب استمغرب است، و بعد از آن ر

 .360، ص 3* رجوع شود به المیزان، ج 
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شده و دارای شعور و ادراک است، روایاتی به 
ف وارد شده است؛ و ما برای نمونه مضامین مختل

 آوریم.تا از آنها را در اینجا می چند
 ـدر علل الشّرائع و عیون أخبار الرّضا از صدوق 1

از پدرش از محمد عطّار از محمد بن احمد از موسی 
سنان از أبوسعید قمّاط از بُکَیر بن أعیَن بن عُمر از ابن

 روایت کرده است که:
قالَ: قلُتُ: لّ. قالَ:  “هَل تدَری ما کان الحَجَرُ؟”دِاللهِ عَلیهِ السالام: قالَ: قالَ لی أبوعب

، فَلَمّا أخَذَ اللهُ مِنَ المَلائِکَةِ ”  وَ جلَّ کانَ مَلَکًا عَظیمًا مِن عُظَماءِ المَلائِکَةِ عِندَ الله عزَّ
هُ اللهُ أمینًا علی  جَمیعِ خَلقِهِ المیثاقَ کانَ أوّلَ مَن آمَنَ بهِ و أقَرَّ ذلَِکَ المَلِکُ؛ فاَتَّخَذَ 

 “فألقَمَهُ المیثاقَ و أودَعَهُ عِندَهُ.
دانی آیا می”گوید: حضرت صادق علیه السالام از من پرسیدند: بکَُیر بن أعیَن می»

 گوید: من گفتم: نه.“ حجرالسود چه بوده است؟
؛ ای بوده است از فرشتگان بزرگ در نزد خداونفرشته”حضرت فرمود:   و جلا د عزا

لین کسی که ایمان به خدا آورد و  چون خداوند از فرشتگان عهد و میثاق گرفت، اوا
اقرار کرد این فرشته بود؛ بنابراین خداوند او را امین خود بر خلائقش قرار داد؛ و 

 «عنوان امانت و ودیعت نزد او سپرد.میثاق را در او وارد کرد و به

ن را بیان و سپس آن حضرت داستان مفصّل آ
 فرمایند:کنند و در آخر روایت میمی

 وَ جلَّ مِن  و لم یَکُن فیهِم أشَدُّ حُبًّا لِمحمّد  و آلِ محمّد مِنهُ، فلَِذلَِکَ اختارَهُ اللهِ عزَّ
ءُ یَومَ القیامَةِ و لَهُ لِسانٌ ناطِقٌ و عَینٌ ناظِرَةٌ یَشهَدٌ بیَنِهِم و ألقَمَهُ المیثاقَ، فَهُوَ یَجی

.کُلِّ مَن وافاهُ إلی  ذلَِکَ المَکانِ و حَفِظَ المیثاقَ لِ 
1 

محمد ای نبود که محباتش از آن حَجَر به محمد و آلو در میان فرشتگان هیچ فرشته»
بیشتر باشد؛ و بر این اساس خداوند او را از میان سائر فرشتگان اختیار کرد؛ و 

که زبانی دارد آید درحالییمیثاق را به او داد، پس حجرالسود در روز قیامت م
دهد برای هر کسی که به او در این مکان برخورد گویا و چشمی بینا و گواهی می

 «کرده است و به نزد او آمده است و عهد و میثاق را در نزد او استوار نموده است.

ـ در اختصاص مفید با سند متّصل خود روایت 2
 السّلام که: کند از حضرت باقر علیهمی

حضرت سیدالشهدا حسین بن علی علیهما السالام شهید شدند، محمد بن حنفیاه  چون
دنبال حضرت سجاد علیا بن الحسین علیهما السالام و با او در خلوت فرستاد به

 نشست؛ و سپس گفت:
دانی که رسول خدا منصب امامت و وصایت را بعد از خود ای برادرزادۀ من، می»

سالام واگذار کرد؛ و پس از آن به حسن بن علی و پس طالب علیه البه علیا بن أبی
از آن به حسین علیه السالام؛ و پدر تو کشته شد و در امر امامت و وصایت وصیاتی 

 ننموده است!
شاخۀ پدر تو هستم؛ و در سنا من و تقدام من، اینکه ولّدت من و من عموی تو و هم

که تو جوان هستی الیاز علی بوده است؛ و من در امر خلافت و امامت درح
سزاوارترم؛ و بنابراین در امر امامت و وصیات با من از در مخاصمه و منازعه 

 «وارد نشو! و از من دوری مکن و در جانبی جداگانه مایست!

                              
 .270و  269، ص 26؛ بحار الأنوار، ج 431و  430، ص 2علل الشّرائع، ج   1
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 حضرت سجاد فرمودند:
ای عمو از خدا بپرهیز! و چنین اداعایی را که برای تو حق نیست مکن؛ »
دهم که از جاهلان نبوده باشی! پدر من در امر میکه من تو را اندرز درستیبه

امامت، وصیات به من کرده است قبل از اینکه عازم رهسپاری عراق گردد؛ و در 
این امر یک ساعت قبل از شهادتش نیز با من عهد بسته است؛ و اینک سلاح 

ض این امر مشو که من بر کوتاهی رسول الله در نزد من است! بنابراین تو متعرا
ض نگرانم!عم  ر تو و تشتات احوال تو در صورت تعرا

و چون حضرت امام حسن علیه السالام با معاویه صلح نمود، خداوند تبارک و تعالیٰ 
خودداری کرد که امامت و وصایت را در غیر از اولّد حسین علیه السالام قرار 

سود برویم خواهی بر این امر واقف گردی بیا با هم به نزد حجرالدهد؛ و اگر تو می
 «سوی او بریم و از او پرسش کنیم!و شکایت و تحاکم به

 فرمودند:حضرت باقر می
این گفتگو بین آن دو در مکاه واقع شد. و هر دو با هم آمدند تا در مقابل حجرالسود 

ع ای عمو به»قرار گرفتند؛ و در این حال حضرت سجاد فرمودند:  سوی خدا تضرا
اه که این سنگ را برای تو به سخن در آورد؛ و پس از آن و ابتهال کن و از او بخو
 «کنی از او بپرس!دربارۀ اداعایی که می

ع به خداوند متعال در دعای  محمد بن علی )ابن حنفیاه( شروع کرد به ابتهال و تضرا
خود؛ و از خدا خواست که حجرالسود را به گفتار آورد؛ و پس از آن سنگ را 

 ش خود را از او کرد و سنگ جوابی نداد.مخاطب قرار داده و پرس
ای عمو! اگر وصیا و امام بودی؛ این سنگ جواب تو را »حضرت سجاد فرمودند: 

 «داد!می
حال حضرت علیا در این« ای برادرزادۀ من! تو پرسش کن.»محمد بن حنفیاه گفت: 

به »: خواستند دعا نمودند و خدا را خواندند؛ و سپس گفتندبن الحسین به آنچه می
حقا آن خداوندی که در تو میثاق انبیاء و اوصیاء و میثاقِ تمام مردم را قرار داده 

 «است، اینکه امام و وصیا بعد از حسین را برای ما بازگو کنی!
حال حجرالسود چنان به جُنبش در آمد که نزدیک بود از جای خود کنده در این

شکار و روشن به سخن در آورد؛ شود؛ و سپس خداوند آن را به زبان عربی فصیح آ
بار پروردگارا! وصیات و امامت بعد از حسین بن علی علیهما السالام »و او گفت: 

 «الله است.برای علیا بن الحسین بن فاطمة بنِت رسول
علیا بن الحسین »گفت: محمد بن حنفیاه از این مشاهده مراجعت کرد و می

«علیهما السالام.
1
“

2 

 حجرالأسودادراک و سعه وجودی 
مستحب است که وقتی انسان همۀ این اعمال را ”

مقابل حجرالأسود بایستد.  گاه درکند، آنتمام می
تواند، برود و حجر را استلام کند و اگر انسان می

جای خود ببوسد، و این یک مطلب دیگری است و به
مستحب است. مطلبی که هست این است که 

ی دیگر هاحجرالأسود سنگی است که با سنگ
های دیگر هم فهم تفاوت دارد، فهم دارد؛ البته سنگ

                              
 .79، به نقل از منتخب البصائر، ص 77، ص 42بحار الأنوار، ج   1
 . )علامه طهرانی(249 ـ 246، ص 7معاد شناسی، ج   2
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دارند ولی این فهم خاصّ به خودش را دارد، و شعور 
دارد و سعۀ وجودی او به یک نحوی است که تمام 
افرادی که از زمان حضرت آدم و زمانی که این سنگ 

شود به از بهشت آمد، تا زمانی که قیامت برپا می
همۀ اینها را در نفس خودش یند، آزیارت او می

دهد و پذیرد و مطالب آنها را در خودش قرار میمی
 1دهد!کند و در روز قیامت شهادت مییادداشت می

مستحب است انسان در کنار حجرالأسود بایستد 
و اعتقادات خودش را به حجرالأسود عرضه بدارد 

ای حجر، شاهد باش و در روز قیامت بیا و »که: 
انسان « شهادت بده، من دارای این اعتقاد هستم!

اعتقادات خودش را نسبت به خدا و قرآن و کعبه و 
بر السّلام و راه خود و مسیر خود  ائمه علیهم

حجرالأسود عرضه بدارد و بعد از او اعتراف بگیرد 
که باید بیایی و مرا با همین اعتقادات در روز قیامت 
و در مقام حساب و کتاب و میزان ]تأیید کنی[ و به 
این مطالبی که الآن گفتم شهادت بدهی! آن هم 

دهد؛ یعنی همۀ اینها را در پروندۀ آید شهادت میمی

                              
 .59، ص 1سیر العیّاشی، ج رجوع شود به تف  1
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آید و به دارد و مینگه میطور خاص هر شخصی به
ای است که این مسئله 1دهد!این مطلب شهادت می

 2“دادند.همۀ بزرگان هم این کار را انجام می
ما هم این کار را هم کردیم، منتها خب ما بلد ”

نبودیم بیاییم چه بگوییم. حالا من چه بگویم؟ ما 
« هرچه اولیا به تو گفتند، ما هم همان.»رفتیم گفتیم: 

ما خودمان دیدیم هر چه بزرگان، اولیا، ائمه گفتند، 
گوییم دیگر. پای ما هم بنویس، ما هم همان را می

از حساب کتاب و بیان و  خودمان را راحت کردیم
تفسیر عقاید، خلاصه اینها دیگر. این هست و این 
هم خیلی مهم است؛ و در روایت داریم که در روز 

آید در موقع حساب شهادت قیامت حجرالاسود می
طور به من دهد که این بنده عقاید خودش را اینمی

 3“. گفت و...
 الحدید از أبوسعید خُدْریّ روایتأبیـ ابن3

 کند:می
ا دخََلَ المَسجِدَ الحرامَ دنَا مِنَ  ها فی خِلافتَِهِ، فلََما ةٍّ حَجَّ لَ حَجَّ قالَ: حَجَجْنا مَعَ عُمَرَ أوا

 الحَجَرِ السوَدِ فَقَبَّلَهُ و استلََمَهُ.

                              
 .287، ص 14و ج  322 ـ 313، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(2
 ؟؟؟  3
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اللهِ  لولّ أنای رَأیتُ رسولَ  تنَفَعُ و تضَُرُّ و لّ إنای لَعلَمُ أناکَ حَجَرٌ لّ”فقَالَ: 
 “استلََمتکَُ. قَبَّلتکَُ و لّ الله علیه و آله و سلام قَبَّلَکَ و استلََمَکَ لَماصلای 

لو عَلِمتَ  أمیرَالمؤمنینَ! إنّهُ لَیَضُرُّ و لیَنَفَعُ؛ و بَلی  یا”فقَالَ لَهُ علیٌّ عَلیهِ السالام: 
 تأَویلَ ذلَِکَ مِن کتابِ اللهِ لَعلَِمتَ أنّ الذّی أقولُ لَکَ کَما أقولُ.

:  قالَ اللهُ تعَالی 
یَّتهَُمۡ وَأشَۡهَدهَُمۡ عَلَىٰٓ أنَفسُِهِمۡ ألََسۡتُ بِرَباِ  كُمۡ ﴿وَإذِۡ أخََذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِيٓ ءَادمََ مِن ظُهُورِهِمۡ ذرُاِ

 قَالوُاْ بلََىٰ﴾.
 وَ جلَّ و أنّهُمُ العَبیدُ، کَتبََ   میثاقَهُم فی رَقّ  ثمُّ فلََمّا أشهَدَهُم و أقَرّوا لَهُ بِأنّهُ الرّبُّ عزَّ

ألقَمَهُ هَذاَ الحَجَرَ! و إنّ لَهُ لَعَینیَنِ و لِساناً و شَفَتیَنِ یَشهَدُ بِالمُوافاةِ، فَهُوَ أمینُ اللهِ 
 وَ جلَّ فی هَذاَ المَکانِ   “.عزَّ

“أبا الحَسَنِ! أبقانِیَ اللهُ بِأرضٍّ لسَتَ بِها یا لّ”فقَالَ عُمَرُ: 
1 

ی که در زمان خلافتش کرد، حجا أبوسعید خُدری گ» لین حجا وید: ما با عُمر در اوا
کردیم؛ چون عمر داخل مسجدالحرام شد، به حجرالسود نزدیک شد و آن را بوسید 

دانم که تو یک سنگی بیش نیستی! من حقااً می”و به آن دست مالید؛ و سپس گفت: 
الله تو را ه رسولدیدم کنه نفعی از تو ساخته است و نه ضرری! و اگر من نمی

های بوسیدم و دستگاه تو را نمیمالد؛ هر آینه من هیچبوسد و دست به تو میمی
 “سودم!خود را به تو نمی

دهد ای امیرالمؤمنان! این سنگ هر آینه نفع می”حال علی علیه السالام فرمود: در این
یم از کتاب خدا، گودانستی تأویل آنچه را که من میرساند و اگر تو میو ضرر می
 گویم!طور است که من میگویم، هماندانستی که آنچه را من میهر آینه می

یۀ بنیخداوند تعالیٰ می آدم را فرماید: ﴿و یاد بیاور ای پیامبر آن زمانی که خداوند ذرا
هایشان بیرون کشید و آنان را بر خودشان گواه گرفت که آیا من پروردگار از پشت

 ه گفتند: آری!﴾شما نیستم؟ هم
و چون آنان را بر امر توحید گواه گرفت؛ و آنها اقرار و اعتراف کردند به آنکه 
ت و جلالت است؛ این عهد و پیمان را بر روی پوست  خداوند پروردگار صاحب عزا
نازکی نوشت و به این سنگ )حجرالسود( خورانید! آگاه باش ای عُمر که این سنگ 

بان و دو لب دارد و در روز قیامت گواهی به برخوردها سیاه، دو چشم دارد و یک ز
 و جلا در این مکان جا میهای مردم بدینو آمدن کند و این سنگ امین خدای عزا
 است.

 «عُمر گفت: ای ابا الحسن! خداوند مرا در جایی که تو نباشی زنده نگذارد.

ـ بعد از نقل این  علیه الله رضوان مجلسی ـ
 داستان فرموده است:

این داستان را غزالی در کتاب إحیاء العلوم آورده است
2
و بخُاری و مُسلم در   

اند ولی ذیل آن را که تنبیه امیرالمؤمنین به عُمر است صحیحَین خود آورده

اند.نیاورده
3 

تیمیاه در منهاج الساناةو ابن
4
از جانب عُمر اعتذار جسته که این گفتار عمر به   

ضرری نداری، براساس حقیقت نبوده؛ بلکه روی حجرالسود که تو نفعی و 
مصلحت و سیاست بوده است؛ چون کافران و مشرکانی که تازه وارد در دین اسلام 

ها به امید نفع و از ترس پیدایش شده بودند و به عبادت احجار و تعظیم و تکریم سنگ
بود که ضرر خو گرفته و الفت داشتند، بسیار بودند؛ و این کلام عمر به جهت آن 

آن مشرکان خود را شریف و عزیز ندانند و بدین عملشان برای خود مکانی رفیع و 

منزلتی عالی قائل نشوند.
5 

کند؛ زیرا بعد از آنکه حضرت، الحدید این اعتذار را باطل میأبیلیکن روایت ابن
عمر را از سرا بوسیدن و استلام کردن مطالع کردند و تأکید کردند که این سنگ 

ی بهره و زیان است، عمر جهت اعتذارِ خود را در این کلامش بیان نکرد؛ و دارا
زیراکه « ای ابا الحسن، من زنده نباشم در زمینی که تو در آنجا نباشی!»نباید بگوید: 

                              
الحدید، أبی، به نقل از شرح نهج البلاغة، ابن688، ص 30بحار الأنوار، ج   1

 .100ص  ،12ج 
 .443، ص 3رجوع شود به إحیاء علوم الدّین، ج   2
، 2؛ صحیح البخاری، ج 67و  66، ص 4رجوع شود به صحیح مسلم، ج   3

 .162و  160ص 
شایان ذکر است که در بحار الأنوار آمده است المنهاج که منظور المنهاج   4

تیمیّه. فی شرح صحیح مسلم از نَوَوی بوده است نه منهاج السّنة از ابن
 )محقق(

 .397، ص 9المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجّاج، نووی، ج   5
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ۀ این  ظاهر این گفتار، گفتار کسی است که جاهل بوده و اعتراف به خطا کند، و تتما

از این اعتذار متمکان باشند.آنکه اند برایروایت را حذف کرده
1 

 ـمحمد بن یعقوب از علیّ بن ابراهیم از پدرش 4
اسمعیل از فضل بن شاذان عُمَیر و محمد بن أبیاز ابن

عمیر، و صفوان از معاویة بن عمّار از أبیاز ابن
السّلام روایت  حضرت امام جعفر صادق علیه

 کنند که فرمود:می
و دست خود را بلند کن و حمد و ثنای خداوند را چون به حجرالسود نزدیک شدی د

بجای آور و بر پیامبر که درود خدا بر او و آل او باد درود بفرست و از خداوند 
بخواه که از تو قبول کند، و سپس حجرالسود را استلام کن )دست و صورت خود 

م کن و با را به آن بمال( و آن را ببوس! و اگر نتوانستی آن را ببوسی، آن را استلا
دست خود به آن بمال؛ و اگر نتوانستی آن را با دست خود استلام کنی با دست خود 

 به آن اشاره کن و بگو:
یتهُا و میثاقی تعَاهَدتهُُ لِتشَهَدَ لی بِالمُوافاةِ. اللَهمّ تصَدیقاً بِکِتابِکَ و  اللَهمّ أمانَتی أدَّ

 وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ و أنّ محمّدًا عَبدُهُ و رَسولهُُ، علی  سُنّةِ نَبیِّکَ أشهَدُ أن لا إلهَ إلّا اللهُ 
آمَنتُ بِاللهِ و کَفَرتُ باِلجِبتِ و الطّاغوتِ و بِاللّاتِ و العزُّی  و عِبادَةِ الشّیطانِ و عِبادَةِ 

کُلِّ ندِّ  یدُعی  مِن دونِ الله.
2 

وار ساختم بار پروردگار من! من امانت خود را سپردم و پیمان خود را است»
آنکه برای من گواهی به وفای عهد و میثاق دهی؛ بار پروردگار من، من جهتبه

 کتاب خود را تصدیق نمودم و سنات پیامبرت را پذیرا شدم.
دهم که خداوندی جز تو نیست! یگانه هستی و انباز نداری! و اینکه محمد شهادت می

به جِبت و طاغوت کافر شدم و  بندۀ تو و فرستادۀ توست. من به خدا ایمان آوردم و
یٰ و عبادت شیطان و عبادت هر شریکی سِوای الله کافر شدم.  «به لّت و عُزا

ای از اصحاب از احمد بن و نیز از کلینی از عدّه
عبدالله از احمد بن موسی از علیّ بن جعفر از أبی

محمد بن مسلم از حضرت امام جعفر صادق 
 السّلام وارد است که: علیه

کنَ، فَإنّهُ یَمینُ اللهِ فی خَلقِهِ الله صلای الله علیه و آله و سلام:  : قالَ رسولُ قالَ  استلَِموا الرُّ

یصُافِحُ بِها خَلقَهُ مُصافَحَةَ العَبدِ أوِ الدَّخیلِ، و یَشهَدُ لِمَنِ استلََمَهُ بِالمُوافاةِ.
3 

او دست خداست رسول خدا فرمود: رکن را که حجرالسود است استلام کنید! چون »
ای که با بندۀ کند؛ مانند مصافحهدر بین بندگانش که با آن با مخلوقاتش مصافحه می

کنند کند و آن حَجَر نسبت به کسانی که او را استلام میخود و یا با پناهندۀ خود می

“«دهد.در روز قیامت شهادت به برخورد و ملاقات و وفای به عهد و میثاق می
4 

                              
 .691و  690، ص 30بحار الأنوار، ج   1
 .403و  402، ص 4الکافی، ج   2
 .406، ص 4، به نقل از الکافی، ج 102، ص 5تهذیب الأحکام، ج   3
 . )علامه طهرانی(254ـ  249، ص 7معاد شناسی، ج   4
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 آب زمزم
را انسان به هر نیّت و برای وصول به  1آب زمزم”

توان و می  2رسد؛هر مرادی بخورد به آن مراد می
علیٰ حَسبِ گفت خاصّۀ او حوائج مختلفۀ ناس است 

قالَ النابیُّ   3.اختلاف مَقاصدِهم

                              
متری شرقِ کعبه 21: چاهی مشهور واقع در مسجدالحرام در فاصلۀ زَمزَم  1

ای بوده که به لطف خداوند است. این چاه، بنابر روایات، در آغاز، چشمه
برای حضرت اسماعیل جاری شده است. روایات آب زمزم را برترین 

 اند.های زمین و شفابخش خواندهآب
در  های دیگریپس از آن چاه این چاه در آغاز، منبع تأمین آب مکّه بود و

مکّه و اطراف آن ایجاد شد. این آب همواره نزد مردم مکّه قِداسَت و اهمّیت 
دادند و خود فراوانی داشته است. آنان مردگان خود را با آب زمزم غسل می

 مقیّد به استفاده و نوشیدن از آن بودند.
 حضرت عبدالمطّلب نام این چشمه را زمزم گذاشته است.

های مختف انتساب خودشان را به زمزم السّلام نیز در مناسبتائمّه علیهم
 اند.عنوان فرزند زمزم معرّفی نمودهاند و خود را بهبیان کرده

 هایی که در روایات برای آب زمزم بیان شده است:ویژگی
کنندۀ ترس و اندوه؛ عامل افزایش بهترین آب روی زمین؛ شفابخش؛ دفع

بردن این آب؛ استحباب  عت رزق و روزی؛ سفارش به هدیهعلم نافع و وس
 کردن کام کودک با آن )محقق( نوشیدن و پاشیدن بر بدن؛ استحباب باز

، ص 2؛ أخبار مکّة، ازرقی، ج 61، ص 1* رجوع شود به: تفسیر القمی، ج 
؛ عیون أخبار الرّضا 79 ـ 24، ص 2؛ أخبار مکّة، فاکهی، ج 69 ـ 39

و  247 ـ 245، ص 13؛ وسائل الشّیعة، ج 212، ص 1السّلام، ج  علیه
 .138، ص 45؛ بحار الأنوار، ج 261و  260، ص 25و ج  474 ـ 472

 :387، ص 6الکافی، ج   2
المُؤمِنینَ قالَ أمیرُ  عَبدِاللهِ علیه السالام، قالَ:القَدااحِ عَن أبیعَنِ ابنِ »

و آله و سلمّ: ماءُ زَمزَمَ اللهِ صلیّ الله علیه  علیه السّلام: قالَ رَسولُ 

 «.دَواءٌ مِمّا شُرِبَ لهَُ 
 :208، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج 

ادقُ علیه السالام:»  «.ماءُ زَمزَمَ شِفاءٌ لِما شُرِبَ لهَُ  قالَ الصا
 :203، ص 1الرّوضة البهیّة، ج   3
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ماءُ زَمزَمَ لِما شُرِبَ »صلای الله علیه و آله و سلام: 

 2“1«لهَ.

 استجابت دعا در هنگام شرب آب زمزم
یادم هست در خدمت مرحوم والد ”

ـ مکّه و حج مشرّف بودیم؛ اوّلین  علیه الله رضوان ـ
خواستیم باری که لیوان گرفتیم و آب زمزم را می

رود وقت یادم نمیبنوشیم، قبل از انجام طواف، هیچ
سال بود و هنوز هفده سالم تمام  سنّم حدود هفده ـ

هنگام شرب آب »ـ ایشان فرمودند:  هم نشده بود
« کند!زمزم هر دعایی را که بکنید، خدا مستجاب می

و بعد ما رو کردیم به آقا، یکی از دوستان رو کرد به 
اللهَما »ایشان فرمودند: « چه دعا کنیم؟»آقا و گفت: 

ین دعا، دعایی ا« علم ما را زیاد کن! زِدنی عِلمًا؛
چیز برای است که اگر خدا مستجاب کند، دیگر همه

 3“انسان تمام است. خیلی عجیب است!

                              
 “رِبَ لهَُ.ماءُ زَمزَمَ لِما شُ ”فقََد قالَ النابیُّ صلای الله علیه و آله و سلام: »

اتِ الداینیاةِ و الدُّنیَویاة؛ فقََد فعَلَهَُ جَماعةٌ مِنَ العاظِمِ  فَیَنبغَی شُربهُ لِلمُهِما
لفیٰ  ها طَلَبُ رِضَا اللهِ و القرُبُ مِنه و الزُّ ةٍّ فَنالوها و أهَمُّ لِمَطالِبَ مُهِما

 «.لَدیَه
 . ترجمه:52السّلام، ص  طبّ الأئمّة علیهم  1
« شود.ه هر نیّت و حاجتی نوشیده شود، آن حاجت برآورده میآب زمزم ب»

 )محقق(
 . )علامه طهرانی(115، ص 7مطلع انوار، ج   2
. 5، جلسه 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   3
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 مرحوم آقا فرمودند:”
هرچه بیشتر آب زمزم بخورید بیشتر از آن برکات و نصیب حضرت ابراهیم و 

“شود.اسماعیل سلام الله علیهما نصیبتان می
1 

وقتی که  کردند کهایشان به ما خیلی توصیه می”
ی آب زمزم بخورید شوید خیلوارد مسجدالحرام می

و به خودتان و به سرتان بریزید و خلاصه خیلی 
خودتان را به این آب زمزم متبرّک کنید. و در روایات 

خواهد هم داریم که وقتی انسان آب زمزم را می
استفاده کند و تبرّک بجوید، باید دعا کند و دعا کند 

 2کند.خواهد، خداوند عطا میبه هرچه از خدا می
آب زمزم بسیار آب عجیبی است! آبی است که 

واسطۀ بروز و ظهور لطف و عنایت خاصّ به
پروردگار متعال در تجلّیات توحیدیّه در آن زمان 

وجود آمده، همین جوشیدن آب زمزم است. لذا به
خوردند و هر کسی که از رسول خدا هم خیلی می

برای ما »کردند: او طلب می آمد، حضرت ازمکّه می
و او هم آب زمزم « ای؟ای یا نیاوردهآب زمزم آورده

                              
 )آیةالله طهرانی(

. 13، جلسه 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1
 ی()آیةالله طهران

 .430، ص 4؛ الکافی، ج 574، ص 2رجوع شود به المحاسن، ج   2
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هرچه »فرمودند: خوردند و میداد و پیغمبر میمی
خب  1«کند.دعا کنید خداوند برای این مستجاب می

 هایی قرار داده است دیگر.خداوند راه
از ایشان سؤال کردیم که ]موقع خوردن آب 

امعی بکنیم که دیگر هر وقت آب زمزم[ چه دعای ج
 خوریم آن دعا را کنیم؟ ایشان فرمودند:زمزم می

از خدا بخواهید همان دعایی را که رسول خدا هنگام استفاده و شرب ماء زمزم 

کرد،می
2
 همان دعا را خدا برای شما انجام بدهد! 

این عبارت، خیلی عبارت عجیبی است! این 
ا دیگر از آن دفعه، هر دیگر یعنی بالاترین دعا! لذا م

گوییم: خوریم میرویم، تا آب زمزم میدفعه می
خوریم که رسول خدایا، ما این را به همان نیّتی می

کنیم؛ دیگر حالا خدا خورد! خیالمان را راحت می
طور بشود، خدایا این را بده، خدایا طور بشود، آناین

آن را بگیر، خدا بگیر و ببند و...! خلاصه دیگر 

                              
 .574و  573، ص 2رجوع شود به المحاسن، ج   1
 :430، ص 4الکافی، ج   2
ارٍّ عَن أبی» إن قدََرتَ أن ”...عَبدِاللهِ علیه السالام، قالَ: عَن مُعاویةَ بنِ عَما

صّفا فاَفعلَ و تقَولُ حِینَ تشَرَبَ مِن ماءِ زَمزَمَ قبَلَ أن تخَرُجَ إلیَ ال
ً و شِفاءً مِن کُلِّ داء  و  ً واسِعا ً و رِزقا ً نافِعا تشَرَبُ: اللَهمَّ اجعلَهُ عِلما

 . اللهِ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ قالَ حِینَ  و بلََغَنا أنّ رَسولَ  قالَ:سُقم 
 “. ذنَوباً أو ذنَوبیَننَظَرَ إلی  زَمزَمَ: لَولا أنیّ أشُقُّ علی  أمُّتی لَأخَذتُ مِنهُ 

إذا فَرَغَ الرّجُلُ مِن طَوافهِِ  اللهِ علیه السالام قالَ:عَبدِ ... عَنِ الحَلَبیاِ عَن أبی
و صَلیّ  رَکعَتیَنِ فلَیأَتِ زَمزَمَ و لیسَتقَِ مِنهُ ذنَوباً أو ذنَوبَینِ وَ لیشَرَب 

یَقولُ: اللَهمَّ اجعلَهُ عِلمًا  مِنهُ وَ لِیَصُبَّ علی  رَأسِهِ و ظَهرِهِ و بطَنهِِ و
نافِعاً و رِزقاً واسِعاً و شِفاءً مِن کُلِّ داء  و سُقم  ثمُّ یَعودُ إلیَ الحَجَرِ 

 «.الأسوَدِ 
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گوییم: کنیم و میودمان را از همۀ اینها راحت میخ
خدایا، همان نیّتی را که پیغمبر کرده است ما هم 

کنیم. حالا هرچه دعا کرده است؛ ما همان نیّت را می
 1“دانیم.که نمی

 احرام
حَرَم، حَرام، حَریم، حُرمت، همۀ اینها یک ریشه ”

 دارد و ریشۀ آن عبارت است از: مقام غیرت و عزّت
و عظمت و کبریائیّت شخص؛ حالا چه پروردگار و 

 چه غیر پرودگار.
مقام عزّت و غیرت و کبریائیّت پروردگار را که 

شود، به اجازۀ ورود به آن فضا برای کسی داده نمی
گویند. حریم یعنی حدّ فاصل بین دو آن حریم می

فضا، چه فضای مجازی و چه فضای حقیقی؛ در هر 
کند. پس بنابراین وقتی که میدوی اینها حریم صدق 

گویند که حریمِ این منزل از اینجا است، یعنی آن می
مقام غیرت و آن عزّت صاحب مِلک اجازۀ ورود را 

دهد و او را در کنار این موقف به آن شخصِ غیر نمی
گویند: حریم. اگر حریم کند؛ این را میمتوقّف می

                              
 . )آیةالله طهرانی(376های معرفت، ص جلوه  1
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مسئله  نداشته باشد به معنای این است که باز است،
باز است و لزومی در این استنکاف لزومی مشاهده 

شود. اگر فرض کنید که این زمین، زمین عادی نمی
است، حالا اگر این زمین را آمد زراعت کرد، برای 

دهد و دورش را حفظ این زراعت حریم قرار می
کشد؛ اگر آمد این کشد و دیوار میدارد سیم میبرمی

باغ کرد، مسئله بالاتر  زمین را تبدیل به حدیقه و
را تبدیل به مِلک و خانه شود؛ اگر آمد این زمین می

تر کرد، خب در اینجا مسئله خب دیگر خیلی مهم
شود و آن غیرت در اینجا تجلّی و طلوع بیشتری می

کند و عزّت در اینجا نمایش بیشتری از خود پیدا می
ت کند؛ هرچه که آن مسئلۀ غیرت با آن منافاابراز می

داشته باشد آن فرد مالک و صاحب غیرت در آنجا 
دهد و دیگران را از ورود به آن فضا حریم قرار می

 کند.منع می
کنم در موقعی که انسان این مطالبی که عرض می

درد الإحرام ببندد، آنجا خیلی به خواهد تکبیرةمی
خواهد این طور در وقتی که میخورد؛ و همینمی

ی احرام را بکند، در آنجا این مسئله لبّیک یا نیّت برا
آید که این احرام یعنی چه؟ یعنی شما وارد در می
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اینکه در بیرون حرم ایستادید! نه، حرم شدید، نه
واسطۀ تکلیف وارد در تکبیری است که شما را به

حال به حریم کرده است. حریمِ صاحبِ غیرتی که تا
اجازه  اجازۀ ورود نداده بود و وقت اذان ظهر این

 حال اجازه را نداده است.به شود؛ تاصادر می
ما ببینیم که تفاوت در فهم ما از کجاست تا به 

شود، مصیبت کجا؟ ما وقتی که نماز ظهر خوانده می
زنیم که ای وای، تکلیف آمد و گیریم و بر سر میمی

کنیم، ولش حالا بیا بلندشو نماز بخوان! هی ولش می
، ده دقیقه به غروب هر دو را کنیمکنیم، صبر میمی

کنیم. این زوال شمس را برای ألّاکلنگی تمام می
 کنیم!عنوان نزول مصیبت تلقّی میخودمان به

مدرحالتی است؛   1که زوال شمس إعلان احرا

                              
 :110، ص 7مطلع انوار، ج   1
، که متن آن از مرحوم نائینی و تعلیقۀ آن از مرحوم در کتاب دلیل النّاسک»

 که راجع به لباس مُحرِم است، ماتِن گوید: 49حکیم است، در صفحۀ 
 ثما یلَبسَ ثوَبیَِ الإحرامِ، یجَعَل أحدهَُما إزارًا و الآخرَ رِداءً.

 گوید: رداءو معلّق در کلمۀ 
ی، و عَن آخَرَ التعبیرُ  بالتوَشُّح، و عَن ثالثٍّ  عَن بعضٍّ التعبیرُ بالتارداِ

 التخییرُ بیَنهَُما، و النُّصوصُ غیرُ ظاهرةٍّ فی ترجیحِ أحَدِهِما.
داء.الجواهرنعََم، فی  یَ أولیٰ؛ لِلتاعبیرِ باِلنُّصوصِ باِلرا  : أنا التَّرداِ

 ثما قالَ المُعلاق:
ی؛ لنا الظااهرَ مِن لَبسِ  أقول: لّ یَبعدُ ظهورُ الناصوصِ فی تعَیُّنِ التَّرداِ
ی بهِ، کَما أنا الظااهرَ مِن لَبسِ الإزارِ الّتازارُ بهِ، و کَذلِکَ  داءِ التَّرداِ الرا

 فی لَبسِ ]مثل[ العمَامةِ و نحَوِها ـ انتهیٰ.
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خاطر همین به  1«أرِحنی یا بلِال»گویند: اینکه می
است! این مقام عزّت و مقام کبریائیّت حقّ اجازۀ 

توانی نماز گفت: نمیالا را نداده بود، میورود تا ح
خواهی بخوانی بلند بخوانی! بله، نماز مستحب می

شو برو بخوان، ولی نماز خاص و نماز مخصوص را 
توانی بخوانی! الآن این اجازه داده شده شما نمی

 است که بتوانی شما داخل شوی.
لذا است که بزرگان برای إتیان به صَلَوات انتظار 

اند و اجازۀ اینکه پشت در ایستاده خاطرد؛ بهکشنمی
طور پیغمبر چشمش را به آسمان ورود ندارد و همین

 ]دوخته است[؛ حدیث داریم:
وال! وَ عَینهُ تدَورُ وَ کان ینظُرُ إلی السَّماءِ فی وقتِ الزَّ

2 

                              
 آورده است که: وشحدر أقرب الموارد در مادّۀ 

: توََشَّحَ بثِوَبهِ: أدخَلهَ تحَتَ إبطِهِ الیمَنِ و ألقاهُ علیٰ مَنکِبهِ و عَ  نِ الزهَریا

الیسَر، کَما یفَعَلُ المُحرِم
داء * و ترََدایٰ و ارتدَیٰ: أی لَبسَِ الراِ

**» 
 .89و  88* دلیل النّاسک، ص 

 .771، ص 5** أقرب الموارد، ج 
؛ لسان العرب، ج 2355ص  ،6*** رجوع شود به الصّحاح، جوهری، ج 

 .317، ص 14
 ، با قدری اختلاف.122و  121، ص 4علل الدّارقطنی، ج   1
 :182مفتاح الفلاح، ص   2
رُوِیَ أنا النابیَّ صلای الله علیه و آله و سلام کانَ ینَتظَِرُ دخُُولَ وَقتِ الصالاةِ »

 «.أرِحنا یا بلِال و یقَولُ:
 :102أسرار الصّلاة، شهید ثانی، ص 

کانَ النابیُّ ینَتظَِرُ وقتَ الصالاةِ و یشَتدَُّ شَوقهُ و یَترَقابُ دخُولهَ و یقَولُ »

نهِ:  «.أرِحنا یا بلِال لِبلِالٍّ مُؤَذاِ
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طور هی منتظر است، منتظر اینکه حضرت همین
گفتند چیست؟ خب صبر کند ببیند، وقتی که اذان 

بلند شود نماز بخواند، این انتظار چیست؟ این 
انتظار، پشتِ خط ایستادن است، انتظار توقّف برای 

 1“شدن در حرم است! وارد
البته احرام مراتبی دارد دیگر. در احرام هر ”

کند، ولی شخصی خودش را وارد در این حریم می
شود؟ آن مند میتا چه قدر از برکات آن حریم بهره

گردد؛ یکی به میزان فهم و معرفت خود او برمیدیگر 
شود، اما کند و وارد باغ میآید درِ باغ را باز میمی

رود ایستد، یکی هم تا آخر باغ میهمان کنار در می
گردد و به خصوصیّات و کیفیّات جا را هم میو همه

ها کند و از میوهو اینها همه اشراف و اطلاع پیدا می
و خلاصه، دیگر چیزی برای او باقی کند استفاده می

 2“ماند. این یک نحوۀ ورود است.نمی
لذا همۀ افراد، این مسئلۀ احرام و ورود در حرم ”

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، مجلس   1

 . )آیةالله طهرانی(120
رکّب احرام، جلسه سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ت  2

 . )آیةالله طهرانی(120
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را دارند؛ منتها هر کسی به اندازۀ فهم خودش؛ اگر 
واقع آن را هم می خواهید ببینید، خب بله، آن حجّ 

الله انجام می دهند واقعی کجا و آن حجّی که خلق
آن نماز واقعی کجا؟ آن نماز بالأخره بله، ما  کجا؟
 گوییم که مثل آنها دریا باشد!نمی

قدر تشنگی باید چشیدآب دریا را اگر نتوان کشید *** هم به
1 

ما به همان اندازۀ خودمان بفهمیم و مسئله را 
درک کنیم و به آن عمل کنیم؛ اصلًا بفهمیم که معنای 
آمدن، اعلام زوال چیست؟! این معنا، معنای اجازۀ 

 2“ورود در حرم است.

 استحباب غسل قبل از احرام
و   3کردن مستحب است. قبل از احرام غسل”

رسیدن به چنین مستحب است که انسان از قبل از هم
د های مکّه پیدا که خانهوقتی و تا  4مکّه غسل کن

طور خوب است انسان و همین 5شود تلبیه بگوید.می

                              
 ، منسوب به مولانا.8، ص 1دهخدا، ج امثال و حکم،   1

 :927مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر ششم، ص 
 آب جیحون را اگر نتوان کشید *** هم ز قدر تشنگی نتوان برید

سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   2
 یةالله طهرانی(. )آ120

 .327 ـ 324، ص 12وسائل الشّیعة، ج  3
 .408، ص 12وسائل الشّیعة، ج  4
 .391ـ  388، ص 12وسائل الشّیعة، ج  5
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قبل از احرامِ حج هم غسل کند و احرام را در مکّه 
 3“1.2انجام بدهد

مستحب است احرام بعد از یک نماز واجب ”
انجام شود؛ اگر بعد از نماز واجب نیست، مستحب 

 5“4ن دو رکعت نماز بخواند.است که انسا
در موقع احرام « الله اکبر»و « لّ اله إلّ الله»ذکر ”

تا اینکه انسان اعمال را انجام بدهد، خیلی مهم است. 

                              
 .408، ص 12وسائل الشّیعة، ج  1
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  2
 ، آیةالله طهرانی:1

شود با غسلِ قبل از احرام طواف : آیا میسؤال»
 کرد یا وضو لازم است؟

ـ احتیاج به وضو  هر غسلی باشد های مستحب ـجواب: تمام غسل
غسل قبل از احرام هم از همین قاعده مستثنیٰ نیست و با همان  *ندارند!

در  توانید نماز بخوانید. چون در موقع احرام، دو رکعت نماز ـغسل می
جلو هستند، و یا از مسجد تنعیم و یا در برای افرادی که مدینه مسجد شجره

 **ـ مستحب است؛ روندمسجد جُحفه برای افرادی که زودتر به مکّه می
شود نماز خواند، طواف کرد و سایر اعمال را هم ]لذا[ با همان غسل می

طور هایی هست که آن هم همینانجام داد و حتی بعد از احرام هم غسل
 «است.

 .246 ـ 244، ص 2* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 .347 ـ 344، ص 12** وسائل الشّیعة، ج 

سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  3
 . )آیةالله طهرانی(2
 .345و  344، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4
حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه سایت مکتب وحی، دروس، فقه،   5

 . )آیةالله طهرانی(118
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« آداب الحرمَین»یک اذکاری هم هست که در همین 
من دیدم نوشتند، آنها هم صحیح است. آن اذکار را 

 1“هم گفتن، آنها هم خوب است.
وارد شدن ]به[ مسجدالحرام غسل دارد. قبل از ”

اینکه به اعمال بپردازید، غسل کنید و با غسل به 
نیاز از مسجدالحرام بروید. خود آن غسل هم بی

 2“کند.نیاز از وضو میوضو هست، انسان را بی

 اهمّیت غسل توبه در هنگام غسل احرام
 فرمودند:مرحوم آقا می”

ی حتماً غسل توبه یادت نرود.کنوقتی که غسل احرام می
3 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(6
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(6
سلّم ذیل اعمال ماه  و آله و علیه للها دستور غسل توبه از رسول خدا صلّی  3

آمده که ترجمۀ آن از مفاتیح الجنان، ص  20، ص 2 القعده در الإقبال، جذی
 چنین است: 247

کیفیت آن چنان است که در روز یکشنبه غسل کند و وضو بگیرد و چهار »
رکعت نماز گزارد، در هر رکعت حمد یک مرتبه و ﴿قُلْ هُوَ اللَهُ أَحَدٌ﴾ سه 

تبه و مُعوّذتَین یک مرتبه، پس استغفار کند هفتاد مرتبه و ختم کند استغفار مر
ةَ إلّا باِللهِ العلَیاِ العظَیمِ را به   . پس بگوید:لّ حَولَ و لّ قوُا

یا عَزیزُ یا غَفاارُ، اِغفِر لِی ذنُوبی و ذنُوبَ جَمیعِ المُؤمنینَ و المُؤمِناتِ، 
  أنتَ.فإَناهُ لّ یغَفِرُ الذُّنوبَ إلّا 

فقیر گوید: ظاهر، آن است که این استغفار مذکور و دعای بعد را، بعد از 
 *«نماز باید بجا آورد.

* لازم به ذکر است که در پایان روایت، آثار و برکاتی برای این نماز ذکر 
القعده ندانسته چنین این دستور توبه را مخصوص به ماه ذیشده است و هم

 ها نیز نافذ است. )محقق(و ماهاست بلکه در سایر ایّام 
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نه آقا، هر « ام!من گناه نکرده»حالا نگویید: 
کنیم، هر ساعتمان و هر ساعتمان داریم گناه می

اش داریم گناه کنیم، همهمان داریم گناه میدقیقه
 کنیم!می

ای که توبه هم خب مراتبی دارد دیگر، آن توبه
یم ]خیلی کنای که ما میکنند با آن توبهاولیا می

کنیم توبه فقط برای از تفاوت دارد[! ما خیال می
شود توبه! توبه فقط مال دیوار بالا رفتن است، این می

کشیدن است، فقط از آن توبه هست! نه  ملّت را بالا
آقا، توبه از خیالات، تفکّرات، تصوّرات، همۀ اینها 

ها نسبت به مردم، نسبت به رفیق، ظنّ توبه دارد؛ سوء
دارد. اینها گناه است و همۀ اینها انسان را نگه میهمۀ 

فقط دزدی و ربا و سرقت و زنا و اینها ]توبه ندارد[؛ 
که اینها گناهانی است که مربوط به عامه و خب ظاهر 
است. گناهان باطنی است که باید از آنها توبه کرد! و 

غسل توبه « باید غسل توبه بکنیم»فرمودند: اینکه می
؛ غسل توبه از توهّماتمان است! در موقع از اینهاست

احرام، غسل توبه از تصوّراتمان است! غسل توبه از 
گیری از ابتعادمان از حق است! غسل توبه از کناره
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ها و از آن ذهنیّاتی ظنّ حق است! غسل توبه از سوء
سوی تجرّد کُند و متوقّف است که حرکت ما را به

 2“1کند! از آنها باید توبه کرد.می
وارد شدن ]به[ مسجدالحرام غسل دارد. قبل از ”

اینکه به اعمال بپردازید، غسل کنید و با غسل به 
نیاز از مسجدالحرام بروید. خود آن غسل هم بی

 3“کند.نیاز از وضو میوضو هست، انسان را بی

 حقیقت معنای احرام
احرام یعنی نیّت ورود در فضای خاصّ احرام ”

کند که شخص از ضا میکه آن فضای خاصّ اقت
خودیّت بیرون بیاید و آثار عبودیّت را داشته باشد و 
هیچ ظهوری از مظاهر کثرت و تعلّق را با خود نداشته 

                              
جهت اطلاع بر مراتب گناه و مراتب توبه، رجوع شود به معاد شناسی، ج   1
 .164 ـ 160، ص 7
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ واجب مطلق و مشروط، جلسه   2

 . )آیةالله طهرانی(38
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(6
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 2“1باشد.
احرام برای این است که[ چون انسان ”]

سوی حرم خدا حرکت و پرواز نماید و خواهد بهمی
باید از گناهان و تعلّقات به کثرات خارج شود؛ 

 4“3کده حمّام نیست!ده داخل مشو میز سر
شود، باید خودش انسان وقتی وارد در احرام می”

را وارد در بهشت ببیند، که از همۀ اعتبارات بیرون 
آمده است، از همۀ تعلّقات خارج شده است: تعلّق 
به مال، تعلق به زن؛ نباید به زن نگاه کنی، صحبت 

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   1

 ، آیةالله طهرانی:118
 در روایت دیگری که از مرحوم صدوق است از سلیمان بن جعفر داریم:»

دُ بنُ علیاِ بنِ الحُسینِ بِإسنادهِ عَن أبی بنِ عُثمانِ  الحُسینِ السَدیا عن سَهلِ بنِ زیادٍّ عن جعفرِ محما
، قالَ: سألتُ أبا إنّ  الحسنِ علیه السالام عنِ التالبیةِ و عِلاتِها، فقَالَ:الداارِمیا عن سُلیمانِ بنِ جعفرٍّ

مَنَّکُم عَلیَ الناّرِ کَما  الناّسَ إذا أحرَموا ناداهُمُ الله تعَالی  ذِکرُهُ، فقَالَ: یا عِبادی و إمائیِ، لَأحَُرِّ
 وَ جلَّ علی  نِدائهِِ لهَُمأحرَمتمُ لی. فقَوَلُ  ِ عزَّ  هُم: لبیّکَ اللهَمَّ لبیّکَ، إجابةٌَ لِِلّّ

واسطۀ آن، نار بندد، همان ورود در فضایی است که بهاین احرامی که او می
شود؛ احرام در اینجا به پوشیدن لباس یا ترکیبی از لبس و تلبیه بر او حرام می

 «ها نیست.طور نیّت بر تروک و انجام اینو همین
، ص 2، به نقل از من لا یحضره الفقیه، ج 375، ص 12* وسائل الشّیعة، ج 

196. 
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   2

 . )آیةالله طهرانی(116
 شود:غزلی است از احمد قندی چالشتری که با این بیت شروع می  3

ست *** این سخن پیر ماست گفتۀ هر زده وارد مشو میکده حمّام نی سر
 خام نیست

 
. 1150سایت مکتب وحی، پرسش و پاسخ، احکام، حج، کد رهگیری   4

 )آیةالله طهرانی(
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به مال  نباید بکنی، صحبت باید عادی باشد، تعلّق
نباید داشته باشی، تعلّق به جاه، تعلّق به زینت، 
ساعت جالب و جاذب اگر به دستت است ساعتت 
هم باید خارج کنی، انگشتر اگر انگشتری است که 

کند باید آن انگشتر را خارج کنی، اگر جلب توجه می
عمامه به سر داری عمامه را باید کنار بگذاری، قبا و 

دوتا حوله، دوتا لباس سفید،   1عبا را باید بیندازی؛
دوتا پیراهن، دوتا چلوار، حوله هم تازه زیادی است، 
دوتا چلوار باید یکی بیندازی روی دوشت، یکی هم 
به کمرت و باید مثل سایر افراد یک شکل، یک لباس، 

فقط در حال عبودیّت باشی. اگر مسائل دینی  و فقط
گفت آن یو فلان و این حیا و این چیزها نبود، خدا م

طوری دوتا را هم دربیاورید و مثل آدم و حوا همان
 2“شود کاری کرد.بیایید، ولی دیگر آن را نمی

تا  تا پیراهن با دو معنای اینکه ]انسان[ دارد با دو”
دهد، این تا حوله این کار را انجام می لباس و با دو

است که باید در اینجا خودش را از هر تعلّقی در دنیا 

                              
 .507 ـ 505و  491 ـ 486، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
. 17، جلسه 1436سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   2

 )آیةالله طهرانی(
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ند! در ایران هرچه بود، بود و تمام شد! آن آزاد ک
ایران بود؛ بیا و برو و سلام و صلوات و بالا و پایین 
کردن و بفرمایید و بنشینید و بالا و تعظیم و تکریم و 
تجارت و کسب و شریک و احترام و شخصیت، تمام 

شوید، دیگر باید شد! وقتی که شما سوار طیّاره می
تا  خودتان را با آن دو همه را کنار بگذارید، فقط

خواهید تا حوله می حوله فرض کنید که با آن دو
سوار هواپیما بشوید! دیگر نه کسی به شما سلام 

کند؛ آیا در آنجا جلوی کند، نه به شما احترام میمی
 طور نیست.کنند؟ نه، اینانسان تعظیم می

ای با عمامه باشیم، اگر ما اینجا در خیابان یا جلسه
کنند! ما آنجا در نشینند و چه میشوند و مییبلند م

شدیم و ما عرفات از جلوی بعضی از دوستان رد می
کردیم شناختند! خیلی آرام و کاری هم نمیرا نمی

کردیم به حال خودشان که متوجه بشوند، سعی می
ای داریم باشند؛ چرا؟ چون مثل بقیّه هستیم، نه عمامه

انداختیم، همین پارچۀ و نه...! البته ما حوله نمی
همه دو تا داشتیم؛ دیگر با این سفید داشتیم، دو

میلیون جمعیت هیچ تفاوتی نداریم! و لذّت آن هم 
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همین است؛ آنجا اگر بیایند و سلام کنند، دیگر فایده 
شود هم میرود و آنبین می و خاصیت آن از

هم جا! آنشود اعتبارات همینهم میجا! آنهمین
هایی که خودمان را در ها و بدبختیرفتاریشود گمی

آییم! شد نمی ایم و دراین منجلاب فرو کرده
جا! باید آنجا کسی آدم را نشناسد، باید انسان همین

ناشناس باشد، باید انسان در آنجا به حال خودش 
کردن و افراد را به دور  باشد؛ آمدن و نشستن و گعده

کردن و  تکردن و برای آقا حریم درس خود جمع
ایشان با افراد بیایند و در یک گوشه از عرفات 
]اجتماع[ کنند، همۀ اینها شیطان است! شیطان در 

آید؛ حالا خدمتتان عرض آید، بله! میعرفات هم می
آید، آید، در عرفات هم میکنم؛ در منا هم میمی

موقع زور شیطان به آید! منتها آنجا میشیطان همه
البته کراوات که حرام  وات ـعبا و عمامه و کرا

رسد، با وشلوار و... نمیو غیر حرام: کت 1ـ است

                              
جهت اطّلاع از بعضی از ادلّۀ حرمت استفاده از کراوات، رجوع شود به   1

؛ المحاسن، ج 130، ص 1؛ من لا یحضره الفقیه، ج 531، ص 6الکافی، ج 
؛ عیون 498، ص 2؛ الخصال، ج 513، ص 2؛ دعائم الإسلام، ج 410، ص 2

 ؛ نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص23، ص 2السّلام، ج أخبار الرّضا علیه
 .165، ص 1؛ عوالی اللئالی، ج 506و  471
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آید، با لباس کتان و از این چیزها حولۀ احرام می
آید، با اذکار ظهر روز عرفه می از آید، با دعای بعدمی
آید. شیطان خیلی دم و دستگاه دارد، خیلی می

ی ما باز ها دارد که هنوز یکی از آنها را براپرونده
نکرده است! ما در پروندۀ اول او بار زمین 

ها را هنوز باز نکرده است. قشنگ گذاریم؛ پروندهمی
ای برو تنها یک آید. در عرفات که نشستهبه آنجا می

گوشه بگیر و بنشین، یعنی چه دور خودت افراد را 
ها را برای چه معطّل ای؟ این بیچارهجمع کرده

را رها کن بگذار بروند به ای؟ افراد خودت کرده
خدایشان برسند، بگذار بروند به کارشان برسند؛ چرا 

کنی؟ چرا دور نفْست جمع دور خودت جمع می
کنی؟ تو کنی؟ چرا دور شخصیّتت جمع میمی

ای و دست شخصیّت خودت را از آنجا به اینجا آورده
ای و اینها را هم ای؛ اینها را هم گرفتار کردهبرنداشته

گذاری گذاری به آن نور برسند! آنها را هم نمینمی
به این چیز برسند. درست؟! خیلی مسئله، مسئلۀ 

 1“مشکلی است!

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
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خود « لبّیک»گوید: وقتی که شخص محرم، می”
برد، احرام یعنی ورود در را در یک فضای خاص می

 1“حرم پروردگار.
یعنی خود را « لبّیک»گوید: که الآن دارد میاین”

دهد و در آن حالت خاصّ م قرار میدر آن حر
دهد. لذا در مورد صائم نداریم که تعلّقی قرار میبی

صائم دوتا لباس احرام بپوشد، چون این کیفیت 
کند. در مورد مصلّی حالت روحانیّت تفاوت می

نداریم که مصلّی دوتا لباس احرام بپوشد، اما 
مورد مُحرِم داریم؛ یعنی در حالت قطع از همۀ  در

علّقات، قطع از همۀ تعلّقات حتی آنچه تعلّقات مفید ت
و ارزشمند هست، از آن تعلّقات باید بیرون بیایی و 

زدن تعلّق  از آن تعلّقات باید خارج شوی. عِطر
سوم مصارف خودش را است. رسول خدا یک

ولی همین  2کردصرف عطر و عود و این مسائل می

                              
 . )آیةالله طهرانی(3
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   1

 . )آیةالله طهرانی(114
 :512، ص 6الکافی، ج   2
کانَ  عَبدِاللهِ علیه السالام قالَ:ارِ عَن أبیِعَن إسحاقَ الطَّویلِ العطَا »

یبِ أکثرََ مِمّا ینُفِقُ فیِ  رَسولُ  اللهِ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ ینُفِقُ فیِ الطِّ

 «.الطّعامِ 
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و اگر بزند  رسول خدا در موقع احرام عطر نباید بزند
چرا؟ چون آنجا باید در عدم تعلّق  1باید کفّاره بدهد.

 رنگی وارد شد.بی
که بی رنگی اسیر رنگ شد *** موسئی با موسئی در جنگ شدچون

2 

منظور از موسئی با موسئی، یعنی عالم کثرات. در 
رنگی را بست! شما ببنید نوع آن آنجا باید احرام بی

نماز تفاوت کرد. حضور در اینجا با حضور در 
فضای رنگی ندارد، یک حضور در نماز حالت بی

رنگی و دیگری دارد. حضور در صوم حالت بی
تعلّقی را ندارد، یک فضای دیگری برای خودش بی

تعلّقی که در حرم پروردگار دارد. اینجا آن حضور بی
ای است و عریاناً اگر حالا فرض بکنید که مسئله

وتا را هم بردارید! ولیکن گفت: آن دنبود، خدا می
شود. این یکی را فاکتور بالأخره این را دیگر نمی

گفت: اصل قضیه، ﴿وَمَا كَانَ گرفته وإلّا می
 اۡ ءۡٓ تِ إِلَّا مُكَاۡۡ بَيۡۡ عِندَ ٱل ۡۡ صَلَاتُهُم

طوری! البته آنها هم که این همان  3﴾اۡ دِيَةۡۡ وَتَص

                              
 .446ـ  442، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 .111مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اوّل، ص   2
 :1، تعلیقه 30، ص 8. امام شناسی، ج 35( آیه 8سوره انفال )  3
 «زدن. کشیدن و کف الحرام مگر صفیرو نیست نماز ایشان در بیت»
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کردند، آنها کردند روی حساب میکار را می
اند آن لباس لباسی را که با آن گناه کرده خواستندمی

طور یعنی گرچه غلط بود ولی تفکّر آنها این 1نباشد،
 2بود.

حال احرام این احرام است، یعنی ورود در حرم 
خدا که آن حرم هیچ رنگ و تعلّقی ندارد؛ عالم عماء 

هویّت است،  است، عالم وحدت است، عالم هو
است، عالم  لّ کما و  لّ کیفَ و  لّ رسمَ و  لّ اسمَ عالم 

چه تعلّقات ممدوحه چه  گونه تعلّقات ـعدم و هیچ
 ـ است. ممدوحه تعلّقات غیر

این حالت را اگر شخص مُحرِم در هنگام لبّیک 
رنگی و عالم نظر بیاورد که من وارد در عالم بیبه
تعلّقی شدم و این حالت را تا آخر حفظ کند، بی

                              
؛ المفصّل فی تاریخ 182، ص 1رجوع شود به أخبار مکّة، ازرقی، ج   1

 .357، ص 6العرب قبل الإسلام، ج 
، آیةالله 25جلسه سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم،   2

 طهرانی:
گفتند ولی فلسفۀ آن همین بود که می *نمازشان عریان دور کعبه گشتن بود»

ما باید از همۀ تعینّات بیرون بیاییم، از همۀ تعلّقات بیرون بیاییم و چیزی 
نداشته باشیم، حجابی بین خود و بین خدا نباید قرار بدهیم. تفکّر، تفکّر 

 «است. صحیح است ولی مصداق غلط
؛ السّیرة النّبویة، 179ـ  177، ص 1* رجوع شود به أخبار مکّة، ازرقی، ج 

 .103، ص 2و ج  202، ص 1هشام، ج ابن
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رِ جای نماز با آن حرفش اینکه بلند شود و بیاید و سنه
اینکه در اینجا نشستن و یا در آنجا نشستن  شود یا

حرفش شود و یا برای سوار اتوبوس شدن و این 
اینکه  صندلی و آن صندلی نشستن حرفش شود و یا

اینجا را هم »گویند: مثل آخوندهای کاروان که می
برداری عکس بردارید و آنهایی که دستگاه فیلم

دای کنند، مواظب باشید، از اینجا دارند، فیلمبر
« ها را داشته باشید!!بگیرید، فوت نکنید، این عکس

وای وای وای! درست؟! پیغمبر هم با خودش فیلم 
و دوربین عکّاسی داشت؟! هان؟! و دوربین عکّاسی 

آورد؟ امام صادق با خودش دوربین با خودش می
این  آورد؟ هان؟! بله، ما کجاییم آنها کجا!عکّاسی می

تعلّقی که شخص در هنگام لبّیک وارد کرد، حالت بی
 لّ بیاضَ و لّ سوادَ خودش را در آن حریم عماء که 

 لّ بیاضـ  البته آن سواد به خاطر عدم بیاض است ـ
و أبیضیّت و إصفراریّت و إحمراریّت و هیچ نوری، 
هیچ رنگی، هیچ تعلّقی، هیچ طعمی، هیچ عطری، 

آن فضا انسان وارد کند، آن  هیچِ هیچِ هیچ نیست! در
شود احرام. پس حالا فهمیدیم که یک حقیقت می
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بسیط است ولی حقیقت بسیطه، نیّت بر ترک اینها 
 1نیست.

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   1

 ، آیةالله طهرانی:114
یک طور صریح بیان شده است که احرام آیا مورد احرام این مسئله به در»

واقعیت و حقیقتی است که دارای تلبیه، نیّت، نیّت امساک از محرّمات و از 
مبطلاتِ احرام و لوازم و ملزومات احرام است و در این نیّت، نیّت عدم اقدام 
به آنچه را که شارع در موقع احرام آنها را بیان کرده است که عدم جواز 

ها باشد، و همراه با لبس ذلک و اینرؤیت در مرئیٰ و استعمال عطر و امثال
ثوبَین در رجال و همین طور لبس خاص در نساء، و همراه با تلبیه با الفاظ 
مخصوصه؛ یعنی احرام عبارت است از نیّت امساک از محرّمات، محرّماتی 

طور به از احرام محلّلات هستند؛ و همین که دربارۀ احرام است و در غیر
همان لباس احرام است تلبیه و به لباس و لباس مخصوص که 

به طوری که اگر انسان به یکی از این  1گویند؟المجموع را احرام میحیثمِن
شود. فرض کنید اگر تلبیه اجزاء اخلال وارد کند این احرام او منعقد نمی

اینکه فرض بکنید لبس ثوبین  شود یانگوید، احرامش اصلًا منعقد نمی
د یا نیّت ترک محرّمات را اگر نداشته شونداشته باشد این احرام منعقد نمی

ر اند که احرام عبارت است از نیّت که دباشد...؛ چون فقها در اینجا فرموده
خواهد محرم آن نیّت، نیّت ترک محرّمات است؛ از این مسائل چون می

خواهد ترک بکند و بعضی از این امور را باید إتیان بشود و این امور را می
 شود احرام!امور محرّمه نیّت بر ترک داشته باشد، این می کند که نسبت به آن

خیر، احرام عبارت است از اند که نهدر اینجا دو قول است: بعضی فرموده
، صرفِ نیّتِ بر ترک محرّمات. البته مقارن با آن نیّت بر صِرفُ النایةهمان 

 که عرض کردم روی این طورالبته خب این همان 2ترک محرّمات این...؛
شود، منتها من در اینجا امروز خارج مسائل دوباره باز این مسئله مطرح می

از بحث، البته خارج از بحث هم نیست در واقع جزء بحث است ولکن یک 
کلی  طورخواهم خدمت رفقا عرض کنم که اصلًا بهمطلب جدیدی را می

که به تجزیه  بینیمدیدگاه فقیه باید بالاتر برود از آنچه را که ما در مسائل می
 گونه مطالب پرداختند.و تحلیل این

دانند که این جوهر بسیط هویّتش عبارت نیّت احرام را یک جوهر بسیط می
است از همان نیّت بر ترک محرّمات و آنچه که شارع بیان کرده است؛ که 
فرض بکنید که جماع باشد، عطر باشد، نتف شعر باشد، نظر بر مرآت باشد، 

باشد و امثال ذلک؛ از این اموری که شارع اینها را حرام کرده صید باشد، چه 
است و در روایات هم هست. حالا به آنها هم حالا یا می پردازیم یا جایی 
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برای پرداختن به آن مسائل ندارد. این نفس نیّت بر این ترک، این حرام 

م بندد و نیّت احراپس بنابراین کسی که در موقع لبّیک، احرام میاست؛ 
مات کند، معنای می أحرَمتُ، أی: کَففَتُ نفسی عَنِ ارتکابِ المحرا

. پس احرام مساوی است با نیّت المأثورة فی لسان شارع یا:المرتکزة، 
 بر ترک این مسئله و ترک این محرّماتی که شارع در اینجا گفته است.

نکنم،  کنم خودم را که نظر به مرآةکنم، نیّت میپس من در اینجا که ترک می
کنم... کنم... نیّت میکنم.. نیّت میکنم عطر استعمال نکنم، نیّت مینیّت می
بندد. آیا معنا این کنم...؛ اینها عبارت است از احرامی که شخص مینیّت می

است؟! یعنی آیا شارع در هنگام احرام این نیّت را، یعنی نیّت بر ترک؟ پس 
شنبه، در مدرسۀ شما که الآن در روز سهگویم: بنابراین من به شما این را می

گویید که نیّت احرام توانید مُحرِم شوید؟! چون شما میاید، میفیضیّه نشسته
مثال استعمال عطر و صید و بابهمین است دیگر! یعنی نیّت بر ترک من

ای در ما محقّق چنین مسئلههمذلک، این است؟! پس چرا یکأمثال
آید؟ و آیا شرایط زمان و مکان در ن چیزی نمیچنیهمشود؟ چرا یکنمی

این قضیه دخیل است؟ یعنی چون اینجا مسجد شجره نیست این حالت در 
جای مدرسۀ فیضیّه، مسجد شجره بود، خب آید؟ اگر الآن بهوجود نمیما به

دهیم، همان پس بنابراین همان که ما در مسجد شجره الآن داریم انجام می
رای ما محقّق شود دیگر! الآن هم ما در اینجا نیّت بر ترک هم الآن پس باید ب

عطر و نظر بر مرآت و اینها بکنیم، پس ما الآن محرم شدیم؟! این چیست 
ای در اینجا زند؟! این چه نکتهای در اینجا لنگ میقضیه؟ این چه مسئله

هست که به این نکته توجه نشده است؟! یعنی چون در اینجا مسجد 
الا اگر در مسجد شجره باشیم و ما نیّت کنیم بر اینکه نگاه نکنیم، شجره...؛ ح

روید و در فرض کنید شما در مدینه هستید، یک روز به مسجد شجره می
کنید که نظر به مرآت نکنم، خب شما گویید که نیّت میمسجد شجره می

 آنها 3گویند احرام عبارت است از امر مرکّباید؟! آنهایی که میمحرم شده
که خیلی کارشان زار است، یعنی اگر شخصی، مثلًا ما همین الآن اینجا 

تا حوله، یکی به کمر و یکی به دوش بیندازد و بعد از نیّت،  نشستیم، دو
 “لبایک اللهَما لبایک، لبایک لّشریکَ لک لبایک”گویم: لبّیک هم می

ه اینجا گفتن لبّیک است! دیگر چه فرق می کند؟ چه آنجا بگویید و چ لبّیک
بگویید! هر دو لبّیک است، هر دو یک مسئله است، تفاوتی در اینجا ندارد. 

که اجزاء احرام کنید درحالتیچرا شما حالت احرام را در اینجا حس نمی
اینکه بنابر رأی این افراد آن نیّت احرام که همان بسیط  محقّق شده است؟ یا

ن من نیّت بر ترک است و نیّت بر ترک است، آن انجام شده است. الآ
کنم، پس بنابراین باید محرم شوم! چرا پس مسئله محرّمات احرام می

شود و چرا ما در خود طور نیست؟ آن واقعیت احرام چرا انجام نمیاین
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بینیم؟ این تحوّل و دگرگونی در خود ندیدن ناشی از تحوّل و دگرگونی نمی

اشاره کنم. چه در  خواهم به آنای است که میچیست؟ این همان نکته
اوّلهُ التکّبیرُ و ”احرام، چه در صوم، چه در کلّ حج و چه در صلاة که 

است، در تمام اینها حقیقت عبادت، حقیقت بسیطه است.  “آخِرُهُ التسّلیم
آن نفس عبادت، عبارت است از ورود در فضای آن جنبۀ ملکوتی عبادت. 

 شود آن نفس عبادت.آن می
، چه حالت و چه وضعیّتی الله اکبرگویید: وقتی که شما در موقع تکبیر می

ای است که آن مغفول است، دهید؟ این آن نکتهبه خودتان در نفستان می
یعنی بردن در فضای حضور عند الله و عند الرّب و المعبود، و آن حضور با 

است، خود این شرایط و آداب و افعال و اذکار محقّق می شود. آن حضور 
کند همان حضور؛ یعنی وقتی که این حضور را مصلّی در ابتدا احساس می

آن حضور خاص، عبارت است از همان حقیقت صلاتیّه. آن حقیقت صلاتیّه 
تحقّق خارجی آن با تکبیر و تحمید و رکوع و سجود و امثال ذلک است، اما 

 تواند مرکّب باشد.خود آن حقیقت صلاتیّه دیگر نمی
آن  4“اوّلهُ التکّبیرُ و آخِرُهُ التسّلیم”نکه ما در روایات داریم که: پس ای

محقَّق خارجی و آن حقیقت صلاتیّه است که باید در ابتدایش تکبیر باشد و 
ا ینکه آن حضور با کیفیّت خاص و با حمل خاص و حالت  بعد اینها باشد تا

ای لاطائلات. هخاص، تحقّق پیدا کند؛ نه با فحش و سبّ و دشنام و حرف
ن، جور حضور را در اینجا محقّق کجوری حمد خدا را بجای بیاور و ایناین
جور عبودیّت خودت را در سجود عرضه بدار، این جوری تواضع این

خودت را در رکوع به خدا نشان بده. اینها تمام همه ملزومات یا لوازم این 
غیر مرکّبه. این حضور هستند که عبارت است از آن حقیقت بسیطه واحدۀ 

محقٌّق و این حضور، این پرداختن به لوازمات است، اما آن خود آن حقیقت 
صلاتیّه یک حقیقت بسیطۀ غیر ذات الأجزاء است که جزء ندارد، آن تکبیر 

الله ندارد، رکوع ندارد، سجود ندارد و تشهّد ندارد. چرا؟ چون ندارد، بسم
یک ترکّب و جزئیّتی شما قائل  آن حضور معنا ندارد که در آن حضور دیگر

شوید، دیگر معنا ندارد. عبارت است از آن ارتباط بین انسان و بین پرودگار، 
ومشی قرار داده شده است که باید مصلّی آن ارتباط منتها در آن ارتباط خطّ
جای دو رکعت ومشی ]انجام بدهد[؛ نه سر خود، بهخودش را با این خطّ

خود حال یدا کردم چهار رکعت بخوانم! بیبگوید: حالا حال خوشی پ
خواهم پنج رکعت جای سه رکعت مغرب بگوید میخوشی پیدا کردی! به

خود حال خوشی پیدا کردی! آن حضور را باید با سه رکعت این بخوانم! بی
در خارج محقّق کند. ولی نفس عبادت، عبادت عبارت است از یک امر 

 بسیط.
ام است. چرا ما اگر الآن لبّیک بگوییم محرم ... همین مسئله در مورد احر

شویم؟! مگر لبّیک گفتن مساوی با احرام نیست؟! اگر ما نیّت کفّ نفس نمی
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]احرام[ ورود در فضای عدم تعلّق و حریم 
ـ است که بعد که  نه واحدیّت توحید و أحدیّت ـ

یکی پیش وقت ظهور واحدیّت یکیشود، آنوارد می
 حالا اینها مال مراتب بعدی است. آید کهمی

 توجه به جنبۀ بساطت در احرام نه صرف ظاهر
شود یک حقیقت بسیطه، این حالت خاصِّ آن می

                              
شنبه نیّت کنیم مثال امروز یعنی در روز سهباباز محرّمات احرام کنیم، من

که تمام محرّمات احرام را إتیان نکنیم، آیا محرم هستیم؟! به احرام چه 
ت؟! این یک طریق، برنامه و مراقبۀ خاصّی است. که امروز ما مربوط اس

اتفاقاً هم خیلی بد است، در احرام عطر نباید نسبت به فرض کنید...؛ نه
خیلی هم کار بیخودی  6که عطر زدن اصلًا مستحب است!درحالتی 5بزنند

آن  خیر، باید عطر زد بلکه سایر مسائل مستحبّات را حتماً باید بهکنید؛ نهمی
ها چیست؟ این مسائلی که آنجا برای پرداخت. این کی گفته؟ این حرف

 مُحرم، مورد خاص است.
ایم؟! نه! ... مسئلۀ احرام همین است، آیا ما با انجام این کارها محرم شده

 «ایم.چون ما در آن فضای روحانی خاص قرار نگرفته
ائل الشّیعة، ج ( جهت اطّلاع از شرائط و تروک احرام، رجوع شود به وس1

 .565ـ  313، ص 12
؛ 151، ص 2نمونه رجوه شود به رسائل المحقّق الکرکی، ج عنوان( به2

؛ هفده رساله، مقدّس اردبیلی، ص 336، ص 1رسائل الشّهید الثّانی، ج 
422. 

 .43، ص 4( رجوع شود به مختلف الشّیعة، ج 3
 .418 ـ 415و  12 ـ 9، ص 6( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 4

 :69، ص 3الکافی، ج 
قالَ رَسولُ اللهِ  اللهِ علیه السالام، قالَ:عَبدِ عَنِ القَدااحِ عن أبیِ»

صلیّ الله علیه و آله و سلمّ: افتتِاحُ الصّلاةِ الوُضوءُ و تحَریمُهَا التکّبیرُ 

 «.و تحَلیلهَُا التسّلیمُ 
 .446 ـ 442، ص 12( وسائل الشّیعة، ج 5
 .512 ـ 510، ص 6الکافی، ج ( رجوع شود به 6
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پس احرام چیست؟ احرام بسیط است و مرکّب 
نیست. آن احرام یک لوازمی دارد که انسان بایستی 
ترک عطر و جماع کند، ترک نتف شعر بکند، نباید 

ذلک از این مسائلی که هست. اینها صید کند و أمثال
. لذا همه لوازمش است و کاری به آن احرام ندارد

اگر شما در آینه نظر استقلالی کردید اشکال ندارد و 
احرام باطل نیست، اما اگر نظر آلی بکنید احرام باطل 

چرا؟ چون نظر استقلالی منافاتی با این   1شود.می
عدم تعلّق ندارد، اما اگر نظر آلی کردید که خودتان 

شود که کار حرام است را در آن ببینید این باعث می
ولی اگر خواستید یک عدد  2گیرد؛و کفّاره تعلّق می

آینه بخرید و بخواهید موجش را ببیند، چه اشکال 
ظر استقلالی. به نظر شود ندارد؟! در اینجا نظر می
که کردن اشکال ندارد، آن استقلالی به آینه نگاه

اشکال دارد نظر واسطی و نظر آلی است. این حالت، 
ـ و  أحدیّت الذّات فضای خاصّ ورود در أحدیّت ـ

عدم تعلّق است؛ لذا در آنجا داریم که اصلًا در فضا 
ید گوییم که اصلًا در آنجا نباآییم و مییا در آنجا می

                              
 .472، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 .473، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
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بزرگان  چرا نباید عمامه گذاشت؟ ـ 1عمامه گذاشت،
گذاشتند، البته در مدینه در مکّه عمامه نمی

ـ چرا؟ چون فضای مکّه فضای توحید  گذاشتندمی
انسان است و ذو  شأنٌ مِن شُئوناست و عمامه 

شخصیت و محقّق شخصیت است، لذا بزرگان 
گذاشتند در گذاشتند و یک عرقچین میعمامه نمی

مکّه، که مثل بقیّه باشند و تفاوتی نکنند. اما در مدینه 
 کند، سایر جاهایش متفاوت است.نه، فرق می

اینجا ]در مکّه[ تفاوت نیست و همه یکی 
آیند، آن معمّم هستند. وقتی همه در مسجدالحرام می

آید!! نه، در مسجدالحرام همه باید یکسان این می
و هرچه انسان نواخت باشند باشند، همه باید یک

بتواند خودش را مانند بقیّه بکند، باید انجام بدهد. 
حالا عمامه نگذارد ولیکن یک قبایی بپوشد همچین 
اطلس و یک عبایی بپوشد، آن عبا چند هزار دلار یا 
تومان قیمت داشته باشد یا مثلًا حالا خصوصیّت چه 

کند. نه، یک باشد! نه، اینها همه کار عمامه را می
بپوش، بیا بابا، خودت را راحت کن، یک  دشداشه

                              
 .507ـ  505، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
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چند روزی یک دشداشه و یک لباس عادی بپوش 
بیا. جوراب پوشیدی، نپوشیدی هم آنجا خیلی 

کند، یک چند روز مزۀ وحدت را مسئله ایجاد نمی
تعلّقی شود! یک چند روز مزۀ بیبچش، طوری نمی

 را تجربه کن. یک چند روز... هان!
کی از این آقایان آمد، یکی من نشسته بودم دیدم ی

از همین آقایانی که خلاصه امروز و این زمانه جزء 
بله، خیلی... دیگر حالا!!! آمد و وارد شد در 
مسجدالحرام و خلاصه خیلی مایل بود که همه به او 
سلام کنند و چه کنند، شیخ بود، بله، شیخی بود با دو 

ا بیاییم! شود میا سه نفر دیگر، انگار حتماً تنهایی نمی
داریم از این بیا و ما در مسجدالحرام هم دست برنمی

شود. بروهایمان. تنهایی اگر بیایم یک چیزی می
شود ما تنهایی جایی انگار یک چیزی... بله! نمی

برویم، تنها پیش خدا برویم، حتماً باید دوتا اینجا و 
بر ما و عقب  و تا عقب و این دور شش تا آنجا و ده

ه باشند؛ خب بله! ایشان آمد و هی از ما را داشت
کرد: حاج آمد، یک نگاه هم میجلوی افراد هم می

آقا سلام علیکم، مرحمت عالی زیاد! لطف عالی 
فلان! عبای خیلی خوب و نازک و عمامه سفید و 
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خیلی چیز و فلان و دیگر بعد تا آخر... و اینها هم 
لحرام ها در مسجداها ایرانیکه نشسته بودند، بیچاره

دیگر بین این عمامه و بین کعبه هیچ تفاوتی 
گذارند! گفت: طرف بین گوشت خر و گوشت نمی

گذارد! هیچ! هر دو یکی گوسفند هیچ فرق نمی
است! چه به کعبه نگاه کنی و چه به جمال آقا نگاه 
کنی، برای او یکی است! اینهایی که نشسته بودند 

د، آقا آن گوشه بلند شدند همه رفتند دنبال آقا! نشستن
شروع کرد معرکه گرفتن. این است مسجدالحرام؟ 

عَٰكِفُ فِيهِ ۡۡ ءً ٱلۡٓ هان! این است؟! ﴿سَوَا
این است؟! آقا، عمامۀ خودت را بگذار  1بَادِ﴾ۡۡ وَٱل

کنار و عبایت را هم در بیاور و یک لباس بپوش که 
کسی نفهمد، یواش بیا و یواش برو، تنها دو دقیقه به 

یچارۀ بدبخت فکر کن دو دقیقه به خودت فکر کن، ب
روزگارت، دو دقیقه به کارهایت، دو دقیقه به روشت 

هایت، ات، دو دقیقه به حرفو دو دقیقه به برنامه
اینجا هم بله؟! هان اینجا هم بله؟! اینجا هم جای این 

هاست؟! اینها چیزهایی است که باید ما مورد حرف

                              
 .25( آیه 22سوره حج )  1
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 توجه قرار بدهیم.
عبارت است از یک هویّت  حال احرامکلّ علیٰ

ای که نه ذات الأجزاء بسیطه و یک حقیقت بسیطه
اینکه خود او نیّت بر اقدام اجزاء و کفّ از است و نه

کدام؛ بلکه عبارت است از یک اجزاء است، هیچ
حقیقت نورانیّۀ خاص که انسان در حال احرام این 

کند و خود را در حقیقت نورانیّه را بر خود وارد می
منتها برای  1دهد؛ن حقیقت نورانیّۀ خاص قرار میای

تحقّق این حقیقت نورانیّه باید از یک مسائلی انسان 
کفّ نفس کند و یک مسائلی را انسان إتیان کند و آن 

 2“ربطی به احرام ندارد.
شود نیّتی که آن نیّت عبارت وقت احرام میآن”

است از ورود در یک نُسک مخصوص که این نُسک، 
هت و حیثیّتِ جنبۀ ورود در حرم و در حریم آن ج

                              
، جلسه سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام  1

 ، آیةالله طهرانی:114
شویم؟! مگر لبیک گفتن مساوی با چرا اگر الآن ما لبّیک بگوییم محرم نمی»

ایم. احرام نیست؟! ... چون ما در آن فضای روحانی خاص قرار نگرفته
خود را در یک فضای خاص « لبّیک»گوید: وقتی که شخص محرم می

 «برد، احرام یعنی ورود در حرم پروردگار.می
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   2

 . )آیةالله طهرانی(114
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پروردگار است بدون هیچ قید و بدون هیچ مَیز و 
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 1“1گونه تفاوت، که این در نماز نیست.بدون هیچ

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسۀ   1

 ، آیةالله طهرانی:121
الحَنَک داشته مستحب است نماز را با عمامه بخوانید و عمامه هم باید تحتُ»

هم شان بهخوانند تا عمامهالحنک نماز میدون تحتافرادی که ب 1باشد.
اند باید با کنند که گفتهنخورد، برخلاف گفتار خودشان عمل می

 الحنک نماز خواند:تحت
مَ و لم  2یلَومَنَّ إلّا نفَسَهُ. یتَحََنَّک فأَصابهَُ داءٌ لا دَواءَ لهُ فلَا مَن تعَمََّ

الحنک مستحب است اید که تحتباید به آنها گفت: خودتان در رساله گفته
سلّم و  و آله و علیه الله کنید؟! پیغمبر صلّیاندازید و عمل نمیپس چرا نمی

 انداختند.الحنک میالسّلام تحت ائمه علیهم
کردن  زدن و شانه عطر 3در نماز مستحب است که رداء و عبا هم باشد،

ینها همۀ ا 5زدن قبل از نماز مستحب است؛ مسواک 4مستحب است،
بینید. چرا کدام از اینها را در احرام نمیمستحبّات نماز است اما شما هیچ

 نباید مستحبّات نماز را آنجا بیاوریم؟!
چرا نباید در احرام و حج عمامه باشد؟! مگر عمامه مستحب نیست؟! مگر 

چرا نباید در احرام عبا و رداء و عطر باشد؟! چرا  6تیجان الملائکه نیست؟!
ذلک باشد؟! البته مسواک در صورتی زدن و امثال کردن و مسواک نهنباید شا

مگر انسان در  7اشکال دارد که موجب خون آمدن شود وإلّا اشکال ندارد.
رود؟! در حج هم همین کار را انجام الله نمی نماز به مهمانی و ضیافة

دهد، ولی عمامه که در نماز مستحبّ مؤکّد بود اما در اینجا حرام می
ـ عبا در  نه مکروه یا مباح گیرد، ـدرست در نقطۀ مقابل قرار می 8شود!می

زدن مستحبّ مؤکّد بود  طرع 9شود،نماز مستحب بود اما در اینجا حرام می
این چه  10صورت استعمال، کفّاره هم دارد. شود و دراما در اینجا حرام می

شود که کلی با نماز متفاوت است؟! پس معلوم می طورنُسکی است که به
حقیقتش متفاوت است، اگر حقیقتش متفاوت نبود، این امور مستحب، 

 «شد.تبدیل به حرام نمی
 :214، ص 2ج  ( عوالی اللئالی،1
مَن صَلیّ  مُقتعَِطاً ”و فیِ الحدیثِ عَنهُ صلای الله علیه و آله و سلام: »

 «.أی غَیرَ مُحَناکٍِّ . “فأَصابهَُ داءٌ لا دَواءَ لهَُ فلَا یلَوُمَنَّ إلّا نَفسَه
؛ المقنعة، 266و  265، ص 1چنین رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج هم

 .464و  403 ـ 401، ص 4، ج ؛ وسائل الشّیعة150ص 
 .460، ص 6( الکافی، ج 2
 .452، ص 4( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 3
 .434، ص 4و ج  122و  121، ص 2( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 4
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طوری نیست که ما لباس را لذا[ همین”]
گفت بیاوریم و لباس احرام بپوشیم! خب خدا می در

وشلوار و یا با همین عبا و قبا هم با همین کت
توانی مُحرِم بشوی و منظور نیّت است! نه، منظورِ یم

خدا در اینجا این است که واقعاً بیرون بیاییم، واقعاً 
جدا بشویم، لباسمان را هم بکَنیم و دور بیندازیم، این 

 خورد!درد اینجا نمیلباس به

 کیفیت احرام زنان در حج
... لذا خداوند آمده و همۀ تعیّنات را در اینجا 

ه است؛ گفته است مرد باید احرام بپوشد، اما برداشت
کند؛ جمال و ارزش زن در لباس احرام زن فرق می
کند، باید این چهره نمودار چهرۀ او تبلور پیدا می

                              
 .20 ـ 18، ص 2( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 5
 :461، ص 6( الکافی، ج 6
مَ رَسولُ عَبدِاللهِ علیه السالام قالَ:  عن أبیعلیاٍّ اللَّهَبیاِ عَن علیاِ بنِ أبی» عَمَّ

ً علیه السّلام بِیدَِهِ فسََدَلَها مِن بَینِ  اللهِ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ عَلیاّ
رَها مِن خَلفِهِ قدَرَ أربعَِ أصابعَِ ثمُّ قالَ: أدبِر فأَدبَرَ، ثمُّ قالَ:  صَّ

یدََیهِ و قَ
 .هَکَذا تِیجانُ المَلائکَِةِ  أقبلِ فأَقبَلَ، ثمُّ قالَ:

اللهِ علیه السالام قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ عَبدِ ... عَنِ السَّکُونیاِ عن أبی

 «.المَلائکَِة[ خ.ل:العمَائِمُ تیِجانُ العَرَبِ ]صلای الله علیه و آله و سلام: 
 .562و  561، ص 12( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 7
 .507 ـ 505، ص 12الشّیعة، ج ( رجوع شود به وسائل 8
 .491 ـ 486، ص 12( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 9

 .446 ـ 442، ص 12( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 10
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   1

 . )آیةالله طهرانی(121
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ها تواند بپوشاند! بعضی از این مقدّسباشد و نمی
یند و روی خودشان را آهستند که در آنجا می

باطل است؛ باید  خیر، این غلط است وپوشانند! نهمی
مرد وظیفه ندارد و حرام است  1چهرۀ زن پیدا باشد.

اینکه زن ]روی خود را بپوشاند![ یا نگاه کند، اما نه
گذارند که آن آیند و چیزی جلویشان میها میبعضی

هم هم باطل است و اینچهره مشخص نباشد! این
مآبی در اینجا راه ندارد، انسان غلط است. مقدّس

کند، ما دیگر نی را برگزیند که او اختیار میباید دی
گوید باید تر از آش بشویم، او مینباید کاسۀ داغ

چهره را نشان بدهی! مرد وظیفه ندارد نگاه کند و اگر 
جای خود! نگاه کند کار حرام انجام داده است و آن به

تواند صورت خود را برگرداند و این بله، زن می
یند که ]مورد[ توجه مردها باشکال ندارد؛ وقتی می

است یا ممکن است در جایی ]مورد توجه قرار 
تواند صورت را برگرداند یا سر را پایین بگیرد،[ می

خیر! مطلب به بیندازد. اما اینکه بخواهد بپوشاند نه

                              
، ص 13و ج  505و  549 ـ 493، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1

421. 
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 1“این کیفیت نیست.
گوید زن باید در وقت احرام خدا وقتی که می”

؟ یعنی هم صورت خود را باز نگه دارد یعنی چی
خودش، هم شوهرش غیرت را باید بگذارد کنار، این 
غیرت در اینجا مقابله با خواست خدا و تکلیف است 

اینکه در اینجا یک امر ممدوح و پسندیده است. نه
امر پسندیده و ممدوح در جایی است که منطبق با 
خواست پروردگار باشد. در مسئله و داستان کربلا و 

های ذراری رسول خدا با چهرهحرکت أسرا، أسرا و 
زیاد و یزید آمدند و افراد آنها را باز در مجالس ابن

خب مسئول اینها چه کسی بود؟ مگر امام  2دیدند!می
حسین نبود؟ چرا راضی شد؟ چرا راضی شد؟ پس 

 شود جریان کربلا حج بوده است.معلوم می
مسئول اینها بعد از امام حسین چه کسی بود؟ امام 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(4
؛ 166؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص 26رجوع شود به قرب الإسناد، ص   2

؛ مقتل 115، ص 2؛ الإرشاد، ج 166، ص 1؛ الطّرائف، ج 143اللّهوف، ص 
طالب أبی؛ مناقب آل45 ، ص2می، ج السّلام، خوارز الحسین علیه

؛ مثیر الأحزان، ص 228؛ تذکرة الخواص، ص 112، ص 4السّلام، ج  علیهم
؛ الدّمعة السّاکبة، 786؛ معالی السّبطین، ص 467؛ المنتخب، طریحی، ص 76
 .265، ص 2؛ موسوعة کربلاء، بیضون، ج 48، ص 5ج 
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د. چرا راضی شد؟ مگر امام نیست؟ مگر سجاد بو
داند داند عمّۀ او حضرت زینب است؟ مگر نمینمی

گفتند این خواهرش فاطمه بنت الحسین است که می
که همان 1العرب به زیبایی او نبوده است! در جزیرة

شان، زاده شب عاشورا حضرت او را به عقد برادر
فقط که نسل امام حسن  2آوردند پسر امام حسن در

 3از این دختر ادامه پیدا کرد.
دیدند! یک ... افراد در مجلس یزید آنها را می

نفر آمده بود و وقتی که چشمش افتاد به همین فاطمه 
خب اگر فاطمه بنت الحسین پوشیه داشت، چطور  ـ

افتد و او را ـ می چشم آن شخص او را دیده است؟
من بده!  گوید که این کنیز را بهبیند و به یزید میمی

آید و حضرت زینب ممانعت که آن جریان پیش می
خب در آن  4گذارند این کار را بکنند.کنند و نمیمی

                              
الأصیلی فی أنساب الطّالبین، ص ؛ 26، ص 2رجوع شود به الإرشاد، ج   1

 .2٨4، ص 3؛ ریاحین الشّریعة، ج 63
؛ تاریخ مدینة 79، ص 21؛ الأغانی، ج 25، ص 2رجوع شود به الإرشاد، ج   2

 .17 ، ص70دمشق، ج 
السّلام رجوع شود  جهت اطلاع بر اولاد و اعقاب امام حسن مجتبی علیه  3

، ص 1؛ کشف الغمّة، ج 280 ـ 200به المجدی فی أنساب الطّالبیین، ص 
 .581 ـ 575

؛ اللّهوف، ص 461، ص 5؛ تاریخ الطّبری، ج 211، ص 2الإرشاد، ج   4
187. 
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زیاد، با این وضع مسئول چه کسی مجلس یزید و ابن
بوده است؟ مسئول امام سجاد بوده است، امام 

قبال رضای  معصوم بوده است. یعنی چه؟ یعنی در
گذاریم. غیرتی که باید چیز را ما کنار میخدا همه

مقابل خدا بایستد آن غیرت نیست آن کفر است،  در
آن أنانیّت است، آن فرعونیّت است، غیرت باید در 

اینکه انسان اضافۀ مسیر خواست پروردگار باشد نه
 1“وزیاد کند.بر خودش کم

گوید: من غیرت را در رضای امام حسین می”
ت را بگذار گوید: این غیرخدا دارم! آنجا که می

ً و طاعتا؛ً کنار،  ً بِرضائِکَ، لا معبودَ سمعا رضا

 2سواک.
ا فی هَواکا *** و أیتمَتُ العیالَ لِکی أراکا  ترََکتُ الخَلقَ طُرا

                              
. )آیةالله 25سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، جلسه   1

 طهرانی(
؛ تاریخ امام حسین 32، ص 1الصّراط المستقیم إلی مستحقّی التّقدیم، ج   2

السّلام، مقرّم،  ؛ مقتل الحسین علیه60٨و  593و  5٨2 ، ص4ج السّلام،  علیه
 . با قدری اختلاف در مصادر.297ص 

 :٧6، ص 1معاد شناسی، ج 
باختۀ خدا و عاشق لقای او بود، در آن ساعات حضرت سیدالشهدا که دل»

 آخر با خدای خود راز و نیاز داشت:
إلَهی رِضیً بقَضائکَِ، تسَلیمًا لِأمرِکَ، لا مَعبودَ سِواکَ، یا غِیاثَ ”

]خداوندا، راضی بر تقدیرات و بر فرمان جاری تو هستم، و  “المُستغَیثینَ!
 «آورندگان!تسلیم محض بر امر تو هستم، ای پناه پناه
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ِ إربا *** لمَا حَنَّ الفؤُادُ إلیٰ سَواکا و لو قطََّعتنَی فی الحُبا
1 

این چطور در اینجا هست؟ اگر ما غیرت داریم 
از امام حسین برویم یاد بگیریم! اگر  باید آن غیرت را

دست بیاوریم باید آن خواهیم عبودیّت را بهما می
عبودیّت را برویم از امام حسین یاد بگیریم، نه 
عبودیّت تخلّقی خودمان، بلکه آن عبودیّتی که 

درآوردی؛ خودمان اختلاق کردیم. اختلاق یعنی من
 2ی.درآوردی، از پیش خود درآوردمختلق یعنی من

خورد، عبودیّت حقیقی درد نمیعبودیّت اختلاقی به
کنیم، و واقعی که در این زمامداران مشاهده می

دست بیاوریم. خب خودمان اینها را باید برویم به
گوید غیرت به خرج بده، باید غیرت به جایی که می

گوید ول کن، باید ول کنی؛ خرج بدهی؛ جایی که می
ند که دیدند! تو رفتی خب زنت را دیدند، خب دید

اینکه بیرون آمدی! مکّه ولی در بند زنت هستی، نه
یک لباس سفید پوشاندی به خودت و دوتا احرام و 

                              
 السّلام است که در آخرین این ابیات منسوب به حضرت سیدالشهدا علیه  1

، ص 2اند؛ اما در کشف الأسرار، میبدی، ج لحظات عمر شریفشان سروده
به ابراهیم ادهم نسبت داده شده است.  28، ص 2و نفائس الفنون، ج  428

 )محقق(
 .214، ص 2رجوع شود به معجم مقاییس اللغة، ج   2
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حوله بستی و خیال کردی که حج است! نه آقا، حج 
این نیست، حج دوتا لباس سفید بالا و پایین نیست؛ 
حج بیرون آمدن از تعلّق است، این حج است! وقتی 

یعنی از هرچه تعلّق است  لبایکگویی: میکه داری 
هایی که در خارج شدم، از زنم خارج شدم، از بچه

وکار و دکّان و وطن گذاشتم خارج شدم، از کسب
خانه و دفتر و دستک و اینها همه خارج شدم، تجارت

است، یعنی از اینها خارج  لبایکاین معنا معنای 
 1“شدم.
ها را کلاهآیند این ها میبعضی از این زن”

آورند تا پیدا گذارند و جلوی صورتشان میمی
نباشد! این حج فایده ندارد. یعنی طوافی که انجام 

ای که انجام دهند؛ سعیدهد، چیزی به او نمیمی
دهند، دهند، نمیدهند، نمیدهد، چیزی به او نمیمی

جا که دهند؟ چون خدا گفته ایندهند. چرا نمینمی
ها بیایی. تنها باید بیایی؛ به تو چه که آیی، باید تنمی

کند؟ به تو چه ربطی دارد؟ آن آن مرد دارد نگاه می
کند؛ بندۀ من است، الآن دارد کار غلط، کار اشتباه می

                              
 . )آیةالله طهرانی(725سایت مکتب وحی، دروس، اسفار، جلسه   1
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تو چرا باید ذهن خودت را متوجه آن بکنی؟ تو 
کند، ذهنت را باید متوجه من کنی. آن نگاه می

گویند تو به می کند. به شوهرکند، نمیکند؛ نمیمی
گویی که نباید صورتش چه حقی به زن خودت می

را کسی ببیند؟ برای چه؟ اگر غیرت داری، برو 
غیرت خود را در جاهای دیگر مصرف کن که 

جا غیرتت گرفته است؟ باید زن کنی! حالا ایننمی
ها خب ها چیست؟ اینصورت خود را باز کند. این

 همه روی حساب و کتاب است دیگر.
عِندَ  ۡۡ در آیات قرآن داریم: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُم

نمازشان،  1﴾؛اۡ دِيَةۡۡ وَتَص اۡ ءۡٓ تِ إِلَّا مُكَاۡۡ بَيۡۡ ٱل
ها هم عریان دور کعبه گشتن بود؛ ولی فلسفۀ آن

گفتند ما باید از همۀ تعینات، از همۀ همین بود که می
تعلقات بیرون بیاییم و چیزی نداشته باشیم، حجابی 

ن خدا نباید قرار بدهیم. تفکر، تفکر بین خود و بی
صحیح است؛ ولی مصداق، غلط است. خدا هم 
اندازه دارد، حساب دارد، تکلیفش حساب دارد. به 

ات را باید باز کنی، نگفته تا پایت زن که گفته چهره

                              
 .35( آیه 8سوره انفال )  1
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توانست بگوید، هر چه هست دربیاوری؛ خب می
حساب دارد. فقط صورت و نه جای دیگر؛ هر چیز 

خودش و هر تکلیف باید در جای خودش در جای 
 1“قرار بگیرد.

انسان در حج باید عریان باشد؛ حاجی نباید ”
و   3و ساعت  2جواهرات داشته باشد؛ نباید انگشتر

اگر عینک برای   4عنوان زینت باشد؛حتی عینک به
زینت باشد، باید آن را عوض کرد و یک عینک عادی 

 بر چشم زد.
یشی از توحید حج، نسیمی از وحدت و نما

وشلواری جمهور و کتدر آنجا طلبه و رئیس 5است.

                              
. )آیةالله 25سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ قم، مجلس   1

 طهرانی(
 انگشتر عادی اشکالی ندارد و مستحب است.  2
 ساعت معمولی اشکال ندارد.  3
 .491و  490، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4
 :71، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   5
که از پیغمبر اکرم داریم آن پیغمبر بزرگوار، خیلی ما را به اتّحاد در روایاتی »

هایی که قرائت وبیگاه در خطبهکند. گاهو اعتصام به حبل خدا دعوت می
این مسئله در “ هم باشید! هم باشید! با ها، باای مسلمان”گوید: کند میمی

یغمبر هایی که پزمان پیغمبر خیلی زیاد بود و شاید در غالب خطبه
جماعت برای این  اند نمازاند، بر این مسئله تکیه و سفارش کردهخوانده

جمعه برای این جهت است، و شاید سرّ اجتماع مردم در  جهت است، نماز
هر سال برای اداء مناسک حج و در تمام مدت سال برای عمره، بر این اساس 

 «باشد.
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و کلاهی فرقی ندارند؛ طلبه باید عمامه و قبا و 
شلوار و وردایش را درآورد، دیگران هم باید کت

کس نباید لباس مَخیط کلاهشان را درآورند. هیچ
ای ای را به کمر بست و حولهباید حوله  1بپوشد؛

 2وش انداخت، والسّلام.دیگر را هم بر روی د

 شباهت موقعیت انسان در حال احرام به عالم قبر
طور قرار داده است تا به ما خداوند حج را این

                              
؛ 262ات النّبویّة، ص ؛ المجاز542و  403، ص 1* رجوع شود به الکافی، ج 
؛ 74السّلام، ص  ؛ خصائص الأئمّة علیهم237الأمالی، شیخ طوسی، ص 

، 1؛ صحیح البخاری، ج 27 ؛ نزهة النّاظر، ص266، ص 2تنبیه الخواطر، ج 
؛ التّاریخ 271 ، ص4؛ مسند أحمد، ج 20، ص 8؛ صحیح مسلم، ج 123ص 

؛ 292، ص 2، ج ؛ السّنن الکبیر، نسائی313، ص 7الکبیر، بخاری، ج 
 .193، ص 7و ج  277، ص 6المعجم الأوسط، طبرانی، ج 

 .475 ـ 473، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
سایت مدرسة الوحی، المحاضرات، جبل عامل، أسئلة و أجوبة ـ نساء،   2

 ، آیةالله طهرانی:3الجلسة 
ِ اجْتمَِاعٌ لِجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ »  مُخْتلَِفِ الْبلُْداَنِ، فَیأَتْوُنَ وَفيِ الْحَجا

، وَیرََوْنَ بعَْضَهُمُ الْبعَْضَ، فَیلَْتقَِي  وَیزَُورُونَ وَیجَْتمَِعوُنَ حَوْلَ مِحْوَرٍّ وَاحِدٍّ
الْبَْیضَُ باِلْسَْوَدِ، وَیلَْتقَِي الْبَْیضَُ باِلْحَْمَرِ، وَیلَْتقَِي الْبَْیضَُ باِلْصَْفرَِ، 

 َ لْسِنَتهِِمُ الْمُخْتلَِفةَِ وَألَْوَانهِِمُ الْمُخْتلَِفةَِ وَأشَْكَالِهِمْ وَصُوَرِهِمُ الْمُخْتلَِفَةِ جَمِیعاً، بأِ
ِ، فيِ بیَْتِ اللهِ  وَبآِداَبهِِمُ الْمُخْتلَِفةَِ، یجَْتمَِعُ الْجَمِیعُ فيِ هَذاَ الْمِحْوَرِ الْسََاسِيا

مْ وَیَسْتشَِیرُونَ بعَْضَهُمْ وَیدُاَفعِوُنَ عَنْ الْحَرَامِ، وَیَتكََلَّمُونَ مَعَ بعَْضِهِ 

.ِ  ترجمه: «حُقوُقهِِمْ، هَذِهِ هِيَ فلَْسَفةَُ الْحَجا
و در حج، اجتماعی برای همۀ مسلمانان از کشورهای گوناگون است؛ پس »

شوند و یکدیگر را کنند و گرد محور واحدی جمع میآیند و زیارت میمی
پوست و با زردپوست، پوست و با سرخبا سیاهبینند؛ پس سفیدپوست می

های ها و چهرههای مختلفشان و شکلهای مختلفشان و رنگهمگی با زبان
رسند. همگی در این محور مختلفشان و با آداب مختلفشان به هم می

گویند و آیند و با یکدیگر سخن میاساسی، در خانۀ خدا، کعبه، گرد هم می
کنند. این است فلسفۀ د و از حقوقشان دفاع میکننبا یکدیگر مشورت می

 )محقق(« حج.
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ای که دنیا تو را گرفته است، بگوید: ای بشر بیچاره
بیا نگاه کن و ببین در عالم توحید، جریان قُرب به 
من چگونه است؛ من خدایی هستم که تو را با آن 

حال که خودت گذارم! گرچه تابهفقیر در کنار هم می
، به تو کاری نداشتم، اما الآن دانستیرا جدا از بقیه می

 که به حج آمدی، بیا این واقعیت را ببین!
 *** بدیدم قبر دولتمند و درویش وبیشبه قبرستان گذر کردم کم

*** نه دولتمند برده یک کفن بیش کفن در خاک رفتهنه درویش بی
1 

موقعیت انسان در عالم قبر با حال احرام در حج 
رود، این از این دنیا مییکی است. برای فردی که 

 خوانند:دعا را می
اللَهمّ إنَّ هذا المُسَجّی قدُّامَنا عَبدُکَ و ابنُ عَبدِکَ و ابنُ أمَتِک؛ نَزَلَ بِکَ و أنتَ خَیرُ 
مَنزول  بِه... اللَهمّ إن کان مُحسناً فَزِد فی إحسانِهِ، و إن کان مُسیئاً فَتجَاوَز عن 

سَیئّاتِهِ!
2 

ای که دستش از خدایا! این کسی که الآن بر روی زمین افتاده، بندۀ توست، بنده»
دانی با او چه کنی... جا کوتاه شده و دیگر راه به جایی ندارد، و تو خود میهمه

احمینی، کار است، تو أرحمخدایا اگر محسن است بر احسانش بیفزا، و اگر گناه الرا
 «پس گناهش را ببخش!

گذارند و ی ما را هم روی زمین میبالأخره روز
خواند؛ این حال شخصی برای ما نماز میّت می

بازگشت انسان مانند همان حال توحید در حج 
 3“است.
حالا ما برای این دنیا چه حسابی باز کنیم؟! و ”

                              
 .74های باباطاهر، دوبیتی شماره دوبیتی  1
 .5؛ البلد الأمین، ص 184، ص 3مأخوذ از: الکافی، ج   2
 . )آیةالله طهرانی(11سایت مکتب وحی، صوت، عنوان بصری، جلسه   3
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نهایت اضافۀ یک عدد جبری بیبرای آخرتی که به
است چه حسابی باز کنیم؟! وقتی که از این دنیا 

شود، دیگر در رویم و دستمان از دنیا کوتاه میمی
آنجا سرطان نیست و تمام علوم پزشکی در آن دنیا 
تمام است و درش تخته است! تمام علوم مهندسی 

و نقشه   1در آن دنیا تخته است و نیاز به آرشیتکت
نداریم که حمّام را کجا بگذاریم، دستشویی کجا 

ت کرده، آنجا باشد، اطاق مهمان کجا باشد؟ اینجا نش
چاهش درآمده و...! در آنجا ساختمان را ملائکه 

سازند و وقتی هم که ملائکه بسازند، خوب می
ایم، به سازند؛ بسته به اینکه ما چقدر جلو آمدهمی

 گذارند!همان مقدار هم ملائکه مایه می
در آنجا نسبت به ما هم کار ما کساد است. به شما 

نه نماز است، نه روزه  دهم که در آنجا دیگرقول می
است، نه خمس است، نه زکات است و نه حج است! 
هیچی نیست و ما هم باید پی کارمان برویم! در آن 

دنبال دنیا همه باید پرونده را دست بگیریم و به
مان برویم، چون آنچه در این دنیا بود دیگر پروندۀ

                              
1  Architect« :.محقق(« معمار، مهندس ساختمان( 
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تمام شد. هر اشتغالی که در این دنیا بود تمام شد؛ 
پزشک بودی تمام شد، مهندس بودی تمام شد، اگر 

تاجر بودی تمام شد، کاسب بودی تمام شد، مدیر 
بودی تمام شد، رئیس بودی تمام شد، حاکم بودی 

فقیه بودی تمام  تمام شد، فقیه بودی تمام شد، ولیّ
شد، مرجع بودی تمام شد، طلبه بودی تمام شد، 

 هرچه بودیم در این دنیا تمام شد!
آید و یک مورد را ثل حج که خدا میمثل چه؟ م

دهد! آیا کسانی که در این دنیا صاف به ما نشان می
توانند عمامه بگذارند؟! نه، بندند میاحرام می

توانند کلاه بر سرشان بگذارند؟! توانند! آیا مینمی
ها و ها و مدرکتوانند پروندهتوانند! آیا مینه، نمی

ند، با خودشان به ادست آوردهچیزهایی را که به
گردنشان آویزان کنند؟! نه آقاجان! اینها را در 

ات بگذار و فقط یک ساک در دست بگیر که دو خانه
حوله در آن باشد، یکی را روی دوشت بگذار و یکی 

هایی که گرفتی را به کمرت ببند؛ همین! مدرک
مربوط به طهران و مربوط به کار و کسبت است. 

حضرت آقا و رئیس و مدیر کل  برو و و عناوین و بیا
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 و همۀ اینها برای اطاق کارَت است.
آقاجان، در اطاق کار خدا که مسجدالحرام است، 

خورد و خورد، القاب به درد نمیمدرک به درد نمی
ریاست است؛ باید سر را برهنه کرد و ریاست، بی

تا لباس سفید پوشید؛ یک پارچه روی دوش  دو
وقت اگر کمر بست، آن انداخت و یک پارچه هم به

دهید، از کنار شما پادشاه رد شود شما تشخیص نمی
دهید! حتّی فلان رئیس رد شود شما تشخیص نمی

توانید اید در آنجا نمیاگر ساعت برای زینت خریده
خواهید ساعت ببندید باید یک ببندید و اگر می

ساعت عادی باشد که جلب توجّه نکند! اگر انگشتر 
کند باید زینت است و جلب توجّه می در دست برای

انگشتر را دربیاورید ولو اینکه اسم خدا روی آن 
نوشته باشد! انگشتر باید در موقع حج جلب توجّه 

 1“نکند!
ببینید، خدا یک مورد به ما نشان داد! روز قیامت ”

مثل حال احرامِ در دوران حج است و آنجا هم 
به کمر و  طوری است، منتها در آنجا یک لُنگهمین

                              
 . )آیةالله طهرانی(507، ص 6عنوان بصری، ج   1
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طور با یک پارچه به دوش نداریم، بلکه انسان همین
همان لباس و با آن کارها و مسائلی که انجام داده در 

 آید!صحرای محشر می
رَىٰ﴾ رَىٰ وَمَا هُم بسُِكَٰ ﴿وَترََى ٱلنَّاسَ سُكَٰ

1
اند. )اگر به کنید که مردم مستخیال می» 

فهمد دش است. هرچه به او بگویی نمیفهمد و در مستی خوآدم مست دست بزنید نمی
ا مردم مست نیستند، بلکه گرفتارند! ه ندارد!( اما  «و توجا

گرفتار کارهای خودشان هستند، چون پرده کنار 
رفته و الآن تمام کارهای دنیا از اوّل تا آخر درون مغز 

طرف طرف خدا و بهو درون نفس آمده و او دارد به
د! این گیجی روطرف حساب میآن مبدأ و به

داند دادن در مقابل است که نمیپس خاطر حساببه
 کار کند.چه

امّا کسانی که پروندۀشان درست است و وقتی به 
بینند کارهایشان درست کنند میخود مراجعه می

دوَند! ولی آنها مدام بوده، دیگر مست نیستند و می
شود، چون خواهند ترمز بزنند و بایستند امّا نمیمی
کجا ایستادی؟ برو! نوبت تو »گویند: ئکه میملا

 2“«است! حالا که درون صف آمدی باید بروی!

بین عمرۀ تمتّع تا حجّ  استحباب پوشیدن احرام ما

                              
 .2( آیه 22سوره حج )  1
 . )آیةالله طهرانی(510، ص 6عنوان بصری، ج   2
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 تمتّع
 عَبدِاللهِ علیه السالام، قالَ:عَن أبی”

شَبَّه بالمُحرِمینَ.یلبَسَ قَمیصًا و لیتََ  ینبَغی لِلمُتمََتِّعِ بِالعمُرةِ إلَی الحَجّ إذا أحَلَّ أن لا
1 

دهد وقتی که مُحِلا شد، پیراهن نپوشد شایسته است کسی که عمره تمتاع را انجام می»

“«و خود را شبیه محرمین بنماید.
2 

فلسفه باقی ماندن در لباس احرام پس از عمره 
 تمتع

اینکه مستحب است بین عمره و بین حج، ”
چیست؟ دانید برای می 3حاجی در لباس احرام باشد،

برای این است که کسی که در لباس احرام است، 
همان حال و هوای احرام، گرچه محرم نیست، در او 

ماند. خودتان این مسئله را ندیدید؟ تجربه باقی می
که لباس آورید، همیننکردید؟ لباس احرام که درمی

کند؛ تمام شد. پوشید، حالتان فرق میعادی می
عمره و بین حج هم در گویند بین خاطر این میبه

مرتبه از آن وقتی که احرام لباس احرام باشید که یک
بستید متّصل بشوید به عرفات و به سایر اعمال حج، 
این وسط فاصله نیفتد، این وسط در دنیا نیایید، این 
وسط مشغول به کثرات نشوید. درست؟ حالا 

                              
 .441، ص 4الکافی، ج   1
 محقق.  2
 .514، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
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 1“پوشید؟گویند چرا لباس احرام میمی
در احرام بماند، آن افاضات انسان هرچه بیشتر ”

در »و الطاف الهی بر او بیشتر خواهد بود. اصلًا خودِ 
دهد؛ ولیکن انسان را در آن فضا قرار می« احرام بودن

ما امروزه پیوسته مترصّد هستیم در اوّلین فرصت این 
اعمال عمره یا حج به اتمام برسد و از احرام خارج 

دست  ا ازبشویم!! غافل از اینکه فیض بزرگی ر
دهیم. چه الزامی هست بر اینکه انسان همان می

روزی که احرام دارد به اعمال برسد؟ بگذارد فردا 
فردا برود، برود در مسجدالحرام بنشیند؛ برود، پس

البته نباید طواف کند، اول باید طواف احرام را مقدّم 
کند؛ یک روز بعد برود، دو روز بعد برود، چند روز 

زی به این الزام به انجام فوری نیست. بعد برود، نیا
 2خواهد زود انجام بدهد، برود انجام بدهد.حالا می

                              
میلاد حضرت زهرا سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام،   1

 .ق. )آیةالله طهرانی(ه 1428علیها، سال  الله سلام
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ عدم جواز احرام از غیر میقات،   2

 ، آیةالله طهرانی:148جلسه 
سؤال: آیا در عمرۀ مفرده تأکید شده که بیشتر »

 در احرام بماند و بهتر است؟
ر است؛ مثلاً فرض کنید که طواف را انجام جواب: بله، هرچه بیشتر بماند بهت
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این استحبابی که داریم برای تلبّس به احرام بین 
عمرۀ تمتّع و بین حج تمتّع، این مسئلۀ عجیبی است 

گیرد؛ گرچه انسان در که از همین نکته نشئت می
ون آمده است، همان موقع تقصیر کرده و از احرام بیر

ولکن تلبّس به لباس احرام آن اثر را در او استمرار 
بخشد و این یک مسئلۀ ملموسی است؛ کاملًا می

بیند محسوس است که انسان بعد از لباس احرام می
کند آثار هست، ولی همین که لباسش را عوض می

که لباس را شود. همینبیند حالش عوض میمی

                              
اینکه  دهد، یک روز بعد، دو روز بعد بیاید سعی انجام بدهد، بهتر است تامی

طوری هستیم، ولی هرچه بماند فیضش یک ساعت عین فرفره بگردد. ما این
فهمد یعنی هست دیگر، که میفهمد؟ همینبیشتر است. خود آدم مگر نمی

 ای هست.نی یک قضیهفهمد یعکه میهمین
دادند، سه رفتند یک عمره انجام میطوری نبودند؛ سابق میاصلًا سابق این

کشید، دو روز طول کشید، چهار پنج روز طول میچهار روز طول می
آییم، سه روز دیگر گفتند آقا حالا دو روز دیگر میرفتند و میکشید. میمی
رویم دهیم بعد میرا انجام می دهیم؛ اول طوافآییم سعی را انجام میمی

دهیم. البته بله، بین طواف و بین نماز طواف بهتر است سعی را انجام می
فاصله نیفتد، یعنی از یکی دو روز بیشتر نباید باشد، ولی باز در آن هم فوریّت 

تواند تأخیر هم بیندازد. بین طواف و ندارد، مثل اجزاء صلاتیّه نیست، می
هفته دیگر سعی را انجام بدهد، یک هفته در احرام باشد تواند یک سعی می

 و ایرادی هم ندارد.
ای که انجام عمره مثلًا یک هفته سؤال: در فاصله

 تواند طواف هم بکند؟کشد، میطول می
 «اش را انجام بدهد.جواب: نه، باید که سعی
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خاطر همین پوشد! بهیآورد و لباس دیگری مدرمی
نه به معنای باید  السّلام فرمودند که باید ـ ائمه علیهم

طور باشد که در عمرۀ ـ این الزامی، بلکه استحبابی
کند، ولی در همان حال تمتّع انسان گرچه تقصیر می

و هوای عمره خود را به حج بچسباند و وصل کند 
ۀ این دو جهت را با یکدیگر؛ گرچه عمره اسمش عمر

تمتّع است و موجب اباحۀ آن امور محرّمه در حال 
احرام است، ولی این منافات ندارد بر اینکه تلبّس به 
لباس احرام انسان را در این وضعیت و در این 

اینکه انسان دوباره احرام  دهد تاوهوا قرار میحال
برای حج ببندد و به آنجا برود. از این مشخص 

، این بزرگان، به فکر ما شود که چقدر واقعاً آنهامی
بودند؛ یعنی به فکر استفادۀ بیشتر مکلّف از حج 

خواهیم بودند؛ دقیقاً برخلاف آنچه که ما الآن می
گوییم و آنها را دعوت اعمال کنیم و به مردم هم می

کنیم؛ یعنی درست ما الآن در نقطۀ مقابل با فرامین می
ی است او دستورات ائمه هستیم و این مسئله، مسئله

که فردای قیامت دامن ما را خواهد گرفت!! به چه 
خدایی را از رسیدن به بنده حسابی ما بیاییم و یک
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این ]نورانیّت[ محروم کنیم؟! هستند افرادی که اینها 
نه ادّعایی دارند و نه تظاهری دارند، مطلبی را بشنوند 

دهند؛ چه حقی ما داریم شرعاً از اثر میترتیب
نظر داعویّت که بیاییم یغ و از نقطهنظر تبلنقطه
خدایی را از موهبت الهی محروم کنیم؟ بنده یک

وظیفۀ انسان این است که مسئله را بگوید؛ حالا یکی 
 1“خواهد قبول کند.نمی
خدا رحمت کند، آن سالی که تقریباً ما مشرّف ”

شیخ صدرای اراکی بود، پیرمردی بود  شدیم، یک آقا
دش، آن روحانی کاروان ما و حالی داشت برای خو

بود. خب پیرمرد است، بین مکه و مدینه حدود 
هشتاد نود فرسخ فاصله است، آن هم با این 

خورد، باز هستند، آفتاب می هایی که همه سَرماشین
قدری مشکل است. این  حرکت از مدینه به مکه یک

مردم آمدند با آن کیفیت. تقریباً نزدیک ظهر ما 
ای دود ساعت ده و خُردهحرکت کردیم، شب ح

رسیدیم به مکه، همه خسته، همه کوفته. گفتیم 
رویم خوابیم، فردا میکنیم، شب را میاستراحتی می

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ احرام از محاذات میقات، جلسه   1

 . )آیةالله طهرانی(102
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دهیم، دهیم؛ عمره را انجام میاعمال را انجام می
دهیم. این اعمال طواف و سعی و تقصیر را انجام می

ملت پایشان را در یک کفش کرده بودند، این پیرمرد 
مجبور کردند، واقعاً من دلم به حالشان سوخت،  را

به حال این بنده خدا که با چه حال نزاری مجبورش 
کردند که باید بلند شوی بیایی، همین امشب ما از 
لباس احرام بیاییم بیرون، راحت شویم! همین امشب 

به خدا »باید راحت بشیم. و آنچه این به آنها گفت: 
رمق ندارم، آخر یک من دیگر جان ندارم، به خدا 

شب بگیرید بنشینید، چتان است مگر؟ آخر ]فقط[ 
که مستحب درحالی« دو تا لباس احرام تنتان است.

است انسان بین عمره و بین حج از احرام بیرون 
شوند همیشه به مکه، نیاید. و وقتی که آقا مشرّف می

چند سفر تا حالا، چهار پنج سفر رفتند، یک سفرش 
طور هم که هست، بین عمره و همینرا خودم دیدم 

آیند؛ یعنی از آن و بین حج اصلًا از احرام بیرون نمی
آید، ولی احرام یک عقد نفسی باشد انسان بیرون می

لباس احرام را مستحب است انسان به تن داشته 
قدر غیرمانوس است که خیلی باشد. و این قضیه آن
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چرا مثلًا  آقا»گویند: کنند، میاز روحانیون تعجب می
اعمال را انجام آیید؟ مگر از احرام بیرون نمی

خلاصه این بنده خدا را مجبور کردند بیاید « ندادید؟
آنها را ببرد و طواف را انجام بدهند و سعی بکنند و 
بعد هم بیایند تقصیر بکنند و خیلی خلاصه...! آمده 

گفت که: کرد، میبود پیش پدر ما شِکوه و گلایه می
ن چه غلطی کردم که آمدم روحانی شدم؟ آقا، م»

و آن هم بنده خدا قصدش « آمدم برای رضای خدا...
قصد قربت بود؛ یعنی از بین این افرادی که من سراغ 

دانم که دارم روحانی کاروان شدند، این یکی را می
شاءالله که مأجور قصد قربت داشته، بقیه هم إن

رفته بود و وقت این پیرمرد با آن کیفیت هستند. آن
 آنها را برده بود و از احرام بیرون آورده بود.

خب اگر فرض کنید که یک شخصی بخواهد 
برود حج انجام بدهد با این کیفیت، این واقعاً مَرضیّ 
خداست؟ این مقبول است؟ اگر فرض بکنید که الآن 

خواهند بروند اعلام بکنند که حجّاجی که از ایران می
حتی یک دستمال هم  برای مکه، کسی با خودش

تواند بیاورد، یک دستمال هم نباید بیاورد، چند نمی
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 1“روند؟ بگذریم.نفر می
در همین سفر اخیری که دو سال پیش بود ”

ظاهراً، که مشرّف شدیم، دو یا سه سال پیش بود، 
مستحب است بین عمرۀ تمتّع و بین حجّ تمتّع که 

م در انسان در همان لباس احرام باقی باشد. ما ه
همان حولۀ احرام بودیم. چند روز فاصله بود و ما در 

دید، همان حولۀ احرام بودیم. هر که رفقای ما را می
کرد تازه آمدیم. یک نفر از افراد، از خیلی خیال می

مُعَنوَنین در مسجدالحرام، دو روز مانده بود به 
سوی عرفات، ما را با همین لباس دید، حرکت به

« آقا شما الآن آمدید؟»گفت: خیلی تعجب کرد، 
نه، ما شش هفت روز است، خیلی وقت »گفتم: 

« است، هفت هشت روز است که ما مشرّف هستیم.
« مستحب است.»گفتم: « پس لباستان؟»گفت: 
خیلی اظهار شرمندگی کرد « عجب، عجب!»گفت: 

و خیلی اظهار چیز و خیلی اظهار ندامت و حسرت 
تفت بودیم و متوجه که ای کاش ما ملتفت بودیم، مل

 شدیم. درست شد؟می

                              
 . )آیةالله طهرانی(8سایت مکتب وحی، سخنرانی، ولایت تکوینی، جلسه   1
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خُب، ما و رفقای ما و اینها این لباس را پوشیده 
ها. آن آخوند کاروان آمده بود گیر بودیم و این حرف

« پوشید؟آقا این چه لباسی است شما می»داده بود: 
زند، به همین بندگان خدا که به ما که حرفی نمی

ه بود آمد« این بدعت است!»گفت: بودند می
گفت بدعت است! گفتم که به کرد، میطوری میاین

گوید بدعت را با چه این برو بگو فلانی می
نویسند؟ با عین است یا با همزه است؟ آن چیزی می

فرمایید با همزه است، با عین نیست. این که شما می
رفته بود به روحانی کاروان گفته بود که طهرانی 

ید بدعت است، آن فرمایگوید که شما که میمی
بدعت با همزه است چون بدعت با عین ظاهراً 

قدری  نیست. بعد گفتم به ایشان بفرمایید یک
گاه بیایند مسئول مطالعات خودشان را زیاد کنند، آن

کاروان بشوند و روحانی کاروان بشوند. خلاصه بنده 
خدا به او برخورده بود و رفته بود به بعضی از جاها 

طوری که د، دیده بود نه، این همینمراجعه کرده بو
گوییم درست است و خلاصه دیگر کاری می

 نداشت.
کند، خب ببینید، آدم لباس احرام تنش می
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گویند شما بدعت آوردید! اِ، عجب، بدعت! و می
بعد هم یک بنده خدایی از یک جایی آمده بود و به 

بله، )حالا این شخص این »این رفقا گفته بود که: 
نصاف داشت، یعنی دیده بود خب هست( مقدار ا

گرچه این درست است و مستحب است، ولی برای 
ها نواخت لباسنواخت بشوید! یکاینکه همه یک

گفتیم غلط کردی! کی به تو « بشود باید در بیاورید!
ای داده که جلوی سنّت خدا و چنین اجازههمیک

نواخت! اِ، عجب! تو چرا رسول خدا را بگیری؟ یک
نواخت بشوی؟ تو لباس احرام بپوش تا آیی یکنمی
خواهد نواخت بشوی! چرا این شخصی که مییک

بر سنّت پیغمبر عمل بکند این بیاید دست بردارد که 
خواهیم نواخت بشود؟! صد سال سیاه میبا بقیه یک

نواخت نواخت نشود! مگر حالا در حج یکیک
نواخت است شدن هم داریم؟ آن چیزی که یک

وط به موقع احرام است و مربوط به انجام اعمال مرب
نواخت و رفتن عرفات است؛ که چه؟ هیچ! یک

نواخت باشیم؟ التفات شدن یعنی چه؟! همه یک
شود؟ ناشی از کنید؟ خب، اینها ناشی از چه میمی
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جهل است! اینها ناشی از جهل است و ناشی از 
که  خواهیم بر آن مرامی باشیمنادانی است که ما نمی

خواهیم بر مرام بر آن مرام رسول خدا دستور داده، می
خواهیم بر آن تفکّری و تخیّلی خودمان باشیم، نمی

مرام باشیم که امام زمانمان در آن موقع بر آن مرام 
است. امام ما بین عمره و بین حج با لباس احرام 

خیر، باید شود که نهگردد در مکه، و به ما گفته میمی
 آن باشید! چرا به غیر از آن باشید؟! به غیر از

گویی، آیا چنین مطلبی را میهمشمایی که یک
دانی که کسی که این حکم را وضع کرده نمی

براساس توهّمات و تخیّلات بشری وضع نکرده، 
براساس نظام تکوین وضع کرده؟ آن حالی که در 
موقع احرام برای شخص مُحرِم است، با استدامۀ 

احرام، همان حال را انسان در  تلبّس به لباس
کند! کند تا حج. چقدر فرق میوجودش احساس می

خیلی تفاوت دارد ها، که انسان وقتی که احرام 
شود، وارد بندد برای عمرۀ تمتّع، وارد احرام میمی

آورد، زینت را شود، لباسش را در میحریم خدا می
اندازد به دوشش، یکی هم آورد، یک حوله میدر می

به کمر، همین، تمام شد. از همۀ تعیّنات راحت 
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آید، خالص شود، بیرون میشود، پاک میمی
دهد. آن طوافی رود با این حال انجام میشود، میمی

دهد، با طوافی که با لباس انجام که با آن انجام می
دهد، دوتاست. آن خوابی که با لباس احرام می
همین دشداشه، کند، با خوابی که با لباس عادی، می

های سفید هم بپوشید باز بهتر است از همین دشداشه
های کت و شلوارهای کذایی غربی که آمده لباس

ها، باز این چیست؟! این باز از آن میان ما مسلمان
کند. آن حال و هوای کند و باز تفاوت میفرق می

احرام را انسان با خودش با همان لباس احرام 
رسد به روز آید تا میآید میآید میکشاند، میمی

 1“سوی عرفات است.هشتم که روز حرکت به

 احرام از میقات
مسئلۀ مهمّی که در بحث حج مطرح شده بود، ”

                              
. 13، جلسه 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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طبق روایاتی که در   2است.  1مسئلۀ احرام از میقات

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ احرام از محاذات میقات، جلسه   1

 ، آیةالله طهرانی:98
سلّم  و آله و علیه الله رت است از آن محلّی که رسول خدا صلّیمیقات عبا»

اند. میقات برای اهل عراق، وادی برای انعقاد احرام و اهلال تعیین کرده
عقیق؛ و برای اهل شام، جحفه؛ و برای اهل طائف، قرن المنازل؛ و برای 

؛ و اهالی یمن، یَلَملَم؛ و برای اهل مدینه، مسجد شجره و ذوالحلیفه است
برای اهل غرب و شمال غربی هم جحفه است. این مواقیتی است که رسول 

اند و نسبت آنها به جده مختلف است؛ و هرکدام نسبت به خدا تعیین کرده
 *«اهالی، دارای طول و عرض مساوی نیستند.

 .341 ـ 307، ص 11* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 طهرانی:، آیةالله 278، ص 2اسرار ملکوت، ج   2
بینم آن را نقل کنم که با ذکر آن، در اینجا حکایتی به نظر آمد که مناسب می»

کیفیت مرام سلوکی و علمی و روش و ممشای مرحوم والد 
 گردد.ـ کاملًا روشن و واضح می علیه الله رضوان ـ

ـ معتقد به جواز عقد احرام از محاذات مواقیت  سرّه قدّس مرحوم والد ـ
اینکه: شارع مقدّس شش نقطه را از شش جهت، میقات برای  بودند. توضیح

احرامِ ساکنین بلاد بعیده قرار داده است، که عبارت است از: مسجد شجره، 
 عِرق، و مکّه برای احرام حجّ تمتّع.المنازل، ذاتجحفه، یلملم، قرن

عقد احرام در یکی از این مواقیت »فتوای مشهور در احرام عبارت است از: 
که حاجّ و یا معتمر باید در یکی از این مواقیت حضور یابد و از آنجا حوینبه

صورت احرام او باطل است مگر در بعضی از این غیر احرام ببندد، و در
 «صور.

ـ احرام از محاذات میقات را نیز مُجزِی و  علیه الله رضوان اما مرحوم والد ـ
ست شخص راه خود را دانستند؛ و دیگر روی این حساب لازم نیکافی می

دور کند و به میقات بیاید و در آنجا احرام ببندد، بلکه به مجرّد اینکه به 
جا نیّت کند و لبّیک بگوید و لباس تواند همانمحاذات میقات رسید می
 احرام بپوشد و مُحرِم شود.

ـ به دیدن مرحوم آیةالله گلپایگانی  سرّه قدّس روزی به اتّفاق مرحوم والد ـ
دهُ الله برَحمتهِتَ  ـ ـ که جهت زیارت حضرت علیّ بن موسی الرّضا  غمَا

السّلام به مشهد مشرّف شده بودند رفتیم. تابستان بود و هوا گرم، و  علیهما
ظهر با ایشان در ایوان منزل مسکونی ایشان ملاقات نمودیم. در  از ما بعد

ا ایشان ضمن صحبت مرحوم والد بحث جواز احرام از محاذات میقات را ب
مطرح نمودند، و از آنجا که نظر مرحوم گلپایگانی بر عدم جواز بود بر مبنا 

 ورزیدند.و مسلک خود اصرار می
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 اند:بحث احرام آمده است که فرموده
 أن یَحرُمَ.وَقَّتهَا رسولُ الله لِمَن أرادَ ای است که: مواقیت امکنه

1 

شود و طبعاً آنچه که از این روایات استفاده می
ای که رسول خدا این است که باید از همان امکنه

تشریع فرموده است برای احرام از همان امکنه باید 
تواند انسان احرام ببندد و اضافه بر آن امکنه نمی

                              
مرحوم والد نیز از طرق مختلفه جهت تثبیت فتوای خود وارد شده و به 

به گرمی هوای تابستان و کهولت سنّ و  توجه پرداختند؛ ولی بااحتجاج می
م گلپایگانی، مرحوم والد بحث را تمام نموده و عدم مناسبت حال مرحو

 دیگر پیگیری ننمودند و از مطالب دیگر سخن به میان آمد.
تر ای گذشت. روزی مرحوم والد، اخوی بزرگاز این ملاقات یک هفته

 حقیر و خود بنده را طلبیدند و فرمودند:
ام و الآن روی میز است، بروید ای فقهی نوشتهمن راجع به جواز احرام از محاذات میقات مقاله

 و آن را مطالعه کنید و نظر خود را برای من بیاورید.

اخوی مکرّم رفتند و رساله را برداشتند و پس از مطالعه به من ردّ نمودند، 
 ی خود گذاردم.جا بنده نیز آن را به دقّت مطالعه نمودم و آن را سر

دو روز بعد که هر دوی ما خدمت مرحوم والد بودیم، ایشان رو کردند به ما 
عرض کردیم: بلی. سپس رو « رسالۀ مذکوره را مطالعه کردید؟»و فرمودند: 

ایشان اظهار « نظر شما در این مسئله چیست؟»کردند به اخوی و فرمودند: 
شما تمام است و جای هیچ  حق با شما است و مطلب براساس ادلّۀ»داشتند: 

 «باشد.إن قُلتی نمی
 «باره چیست؟نظر شما در این»در این هنگام مرحوم والد به من فرمودند: 

توانم ام و لذا نمیحقیر عرض کردم: من هنوز ادلّۀ مخالفین را مطالعه نکرده
 فعلًا راجع به رسالۀ شما اظهار نظر کنم!

که رو کردند به اخوی مکرّم و درحالیمرتبه ـ یک سرّه قدّس مرحوم والد ـ
أحسنت، »کردند، سه بار فرمودند: با انگشت سبّابه به حقیر اشاره می

 «أحسنت، أحسنت!
خوانندۀ محترم پس از نقل این قضیه، خود به مکتب و مرام حضرت والد 

باشد؛ تو پی خواهد برد و دیگر نیازی به توضیح بیشتر در این زمینه نمی
 «ل بخوان از این مُجمل.خود حدیث مفصّ

 .311 ـ 307، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
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 جای دیگری را مدّ نظر قرار بدهد.
روایات در این مسئله مختلف است؛ نسبت به 
خصوصیت خود آن مواقیت مسئله مختلف است؛ 
ولی در این که مواقیت همین مواردی است که ذکر 
شده است در این مسئله شبهه نیست. مثلًا فرض 
کنید که در ذوالحلیفه شبهه در این است که آیا خود 

و همان   1ذوالحلیفه عبارت است از مسجد شجره
فعلی؟ یا ذوالحلیفه که یک وادی است که  مسجد

مسجد شجره در آن وادی قرار گرفته است؟ و اینکه 
بینیم که افراد از مسجد شجره احرام الآن ما می

بندند بنا بر عمل به احتیاط است؛ ولی دلیلی می

                              
مسجد شَجَره یا مسجد ذوالحُلَیفه، از مساجد تاریخی مدینه است که در   1

در هشت کیلومتری جنوب غربی « آبارعلی»یا « ذوالحلیفه»منطقۀ 
است که برای مسجدالنّبی در مسیر مکّه قرار دارد. ذوالحلیفه، میقات کسانی 

روند. این محل با نام عمرۀ تمتّع و عمرۀ مفرده از مدینه به مکّه می
سلّم نیز  و آله و علیه الله شود. پیامبر اکرم صلّیمسجدالإحرام نیز شناخته می

 در سفرهای عمره و حجّ تمتّع در این میقات، مُحرِم شدند.
ان سفر سال ششم وجه تسمیۀ آن به شجره این است که پیامبر اکرم در جری

هجرت که منتهی به امضای معاهدۀ حدیبیّه شد، در این مکان، کنار درختی 
طور در سال هفتم فرود آمده و احرام بستند. همین« سَمَره»)شجره( به نام 

الوداع در این مسجد احرام  القضاء و نیز در سال دهم برای حجّة جهت عمرة
، ص 5؛ تهذیب الأحکام، ج 249، ص 4پوشیدند. رجوع شود به الکافی، ج 

؛ التّاریخ القویم لمکّة و بیت الله الکریم، 62، ص 4؛ وفاء الوفاء، ج 85و  84
. 369، ص 1؛ معالم المدینة المنوّرة بین العمارة و التّاریخ، ج 293، ص 4ج 

 )محقق(
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نداریم بر این خود این ذوالحلیفه نفس مسجد شجره 
 1در آن واجب باشد.

ات داریم که خوب است حتی در بعضی از روای
انسان احرام را ببندد؛ ولیکن تلبیه را بعد از اینکه یک 
مقداری از مسجد شجره فاصله گرفت در آنجا انجام 

کند بر اینکه ذوالحلیفه که در آن که دلالت می 2بدهد
احرام است آن عبارت است از همان شروع در وادی؛ 

د آنجا مجوّز و مسوّغ برای احرام است و نفس مسج
شود، حتی شجره که فعلًا خیلی هم سؤالاتی می

شود...؟ من ها که عذر دارند آیا میراجع به خانم
دادم که خارج از مسجد هم احرام بستن پاسخ می

اشکال ندارد و حتی برای مردها هم اشکال ندارد که 

                              
توانید محرم بشوید؛ الآن یکی شما در صحن خود مسجد شجره هم می  1

توانید بیایید است، لازم نیست حتماً در خود آن ]مسجد قدیم[ باشد. شما می
 دهند.در کنار ایوان بایستید یا حتی در مسجد بروید، اجازه می

از موازی آن هم همین است. بله، موازی هم مانعی ندارد؛ یعنی حالا بر 
ض آن فتوای مرحوم آقا را هم ما قبول نکنیم، در خود مسجد شجره از فر

طور نیست که حتماً باید هر جایی که مُحرِم شدید، مسجد شجره است. این
خواهید احتیاط بیشتر کنید، خود آن جای مسجد در مکان خاص باشد. می

شجره الآن مشخص است؛ یک منطقه دارد که خب محراب است، آنجا همان 
مسجد شجرۀ سابق است، بعد دیگر از اطراف اضافه شده. یک دقیقه جای 

 اصطلاح لبّیک بگویید.آنجا بایستید و به
 .393 ـ 369، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
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خارج از مسجد احرام ببندند. مکان، مکانی است که 
ینکه احرام فرض شود احرام بست؛ اما ادر آن می
باشد که یک سانت از آن  چنان باید دقیقکنید که آن

هم یک خط بکشند که قبل از این یک سانت احرام 
باطل باشد و بعد از آن یک سانت شروع بشود! 

چنین چیزی اصلًا معنا ندارد، بخصوص در همیک
مسائل عرفیّه و در موضوعات عرفیّه. این مسئله 

از موارد ما مشاهده خیلی مهم است. در خیلی 
هایی اصلًا چنین مسائل و دقتهمکنیم که یکمی

 2“1نبوده است و اینها بعداً اضافه شده است.

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   1

 ، آیةالله طهرانی:118
 فرماید:در مُقنِعَه داریم که می در روایتی از مرحوم شیخ مفید»

دِ بنِ النُّعمانِ فیِ  دُ بنُ مُحما إذا أحرَمتَ مِن مسجدِ الشّجرةِ، ” قالَ: قالَ علیه السالام: المُقنِعةَِ مُحما

«.“فلا تلُبِّ حتیّ  تنَتهَی إلیَ البیَداءِ 
* 

 در روایت دیگری داریم:
دِ  قرُبِ الِإسنادِ عبدالله بنُ جعفرٍّ فِی  الخطاابِ عن أحمد بنِ بنِ الحُسینِ بنِ أبِی عن مُحما

دِ بنِ أبِی ضا علیه السالام: کیف أصنَعُ إذا أرَدتُ نصرٍّ قالَ: سألتُ أبامُحما الحسنِ الرا
. “اِعقِدِ الإحرامَ فی دُبرُِ الفریضةِ حتیّ  إذاَ استوََت بِکَ البیَداءُ فَلَبِّ ” الإحرامَ فقَالَ:

ً مِن طرِیقِ العِراقِ، قالَ:قلُتُ: أ رأیت إذا کنتُ مُح لَبِّ إذاَ استوََی  بِکَ ” رِما

«.“بَعِیرُک
** 

 .448به نقل از المقنعة، ص  372، ص 12* وسائل الشّیعة، ج 
 .379به نقل از قرب الإسناد، ص  371، ص 12** وسائل الشّیعة، ج 

سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ احرام از محاذات میقات، جلسه   2
 یةالله طهرانی:، آ103

بنابراین چه اشکال دارد با هواپیما هم همین را بگوییم وقتی که خلبان اعلام »
، همان موقع لباس را «کنیمما الآن از محاذات میقات عبور می»کند: می

عوض کنیم و احرام ببندیم! البته اگر محاذات با میقات صحیح باشد یا فرض 
اذات هم نیست، البته نه محاذات کنید که بالای خود میقات که دیگر مح

گوییم. هیچ اشکالی ندارد، بعد از احرام بستن عرضی، محاذات طولی را می
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 عدم جواز تکرار عمرۀ مفرده در یک ماه قمری
جمله مواردی که إشراف عارف بالله را در  از”

کیفیت إصدار فتوا و امتیاز آن با سایر فقها 
وان مشاهده نمود، مسئلۀ تـ می علیهم الله رضوان ـ

باشد. طبق جواز تکرار عمرۀ مفرده در یک ماه می
السّلام، تکرار  روایات مأثوره از معصومین علیهم

عمرۀ مفرده تا قبل از گذشت ده روز، مورد اشکال؛ 
شدن همان ماه، مکروه به کراهت  و تا پیش از سپری

البته در این مسئله بعضی از روایات  1باشد.شدید می
ولیکن  2حسب ظاهر نیز موجود استالّه بر جواز بهد

با تأمّل و تحقیق در مجموعۀ احادیث وارده، حرمت 

                              
گوییم، تا طوری میخاطر تأکید هم تا ده دقیقه همینگوییم، بههم لبّیک می

توانیم بگوییم تا وقتی که دایرۀ اهل مکّه پیدا نباشد، نیم ساعت هم می
رود و هیچ اشکالی سمت جده میهواپیما هم به شود لبّیک گفت. اینمی

ها قصد احرام کنیم، هیچ اشکالی از این ندارد که برای هر کدام از این لبّیک
گویند: احرام در هواپیما امکان ندارد، محل تأمّل نظر ندارد؛ لذا اینکه مینقطه

 «است.
 .391ـ  388، ص 12* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 

 :45٨، ص 2ضره الفقیه، ج من لا یح  1
 الحَسنِ موسیٰ علیه السالام، قالَ:حَمزَة عن أبیو رَویٰ علیُّ بنُ أبیِ»
لِکُلِّ ” قالَ: فقلتُ له: أ یکَونُ أقَلَّ مِن ذلکَ؟ قالَ:. “لِکُلِّ شَهر  عُمرةٌ ”

 «“عَشرةِ أیاّم  عُمرةٌ.
 .310 ـ 307، ص 14چنین رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج هم

 .315 ـ 307و  299، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
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قبل از ده روز و کراهت شدید تا یک ماه مسلّم 
 2“1است.
ماه واقع شود اشکالی ندارد، حتی  2اما اگر در ”

عمره، یک روز باشد. مثلًا یک عمره  2اگر فاصلۀ آن 
شعبان؛  1و یک عمره در  رجب انجام دهد 29در 

 3“ماه واقع شده اشکالی ندارد. 2چون در 
کنند که اگر دو بار و بیشتر به بعضی گمان می”

میقات بروند و احرام ببندند و عمرۀ مفرده بجای 

                              
 ، تعلیقه، آیةالله طهرانی:21٨اجماع از منظر نقد و نظر، ص   1
جمله مواردی که برای نگارنده در این مورد اتّفاق افتاده است اینکه: طبق  از»

روایات مأثوره و ادلّه در باب عمرۀ مفرده، تکرار آن در مادون عشرة ایّام 
حرام و در طول یک ماه کراهت شدید دارد. گرچه بسیاری با تمسّک نابجا 

نمایند؛ ولیکن قدام میبه تسامح در ادلّۀ سنن، هر روز نسبت به انجام آن ا
خصوص در این به *کلی اصل تمسّک به ادلّۀ سنن محلّ ایراد است، طوربه

 مقام که قطعاً مخالف مفهوم و مصداق کلی آن است.
من برای انجام عمرۀ مفرده جهت گذشتگان، ”روزی فردی به حقیر گفت: 

وجود ادلّه  به قرآن مجید تفأل زدم و یا استخاره کردم، زیرا شک داشتم که با
توان اقدام کرد یا خیر؟ آیۀ شریفه بسیار بسیار خوب و مناسب آمد و لذا می

 “چند بار نسبت به این عبادت اقدام نمودم.
حقیر عرض کردم: فقیه باید مبنای عمل خود را ادلّه و روایات و سنن معتبرۀ 

ات قرآن شرعیّه قرار دهد نه استخاره و تفأل و غیره. و اما بنده اگر تمام آی
وجه هیچبراساس استخاره و تفأل نیکو درآید باز به ادلّه مراجعه نموده، و به

توان از اثر نخواهم داد؛ البته مینسبت به استخاره در این مورد ترتیب
خصوص این موارد  استخاره در بعضی از موارد خاص استفاده نمود نه در

 «باشند.یکه ادلّۀ وافی به مراد و کافی به مرام، موجود م
، 7؛ مطلع انوار، ج 2، تعلیقه 72، ص 15* رجوع شود به امام شناسی، ج 

 .206 ـ 201؛ نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص 678 ـ 665ص 
 . )آیةالله طهرانی(39نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص   2
 .24افزار کیمیای سعادت، توضیحات و احکام حج، ص نرم  3
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که این شوند، درحالیآورند به فیض بیشتری نائل می
عمل خلاف است. خدای متعال به لحاظ کرامت و 

حرام فقط یک بار احرام را برای هر الاللهتعظیم بیت
ماه کافی دانسته است نه بیشتر، و تکرار این مسئله 

تنها موجب برخلاف ذهنیّات و توهّمات عوام، نه
ثواب بیشتر و عبادت بیشتر نخواهد شد بلکه از 

کاهد و اعتبار و ارزش آن یک بار اول احرام نیز می
احرام و  جاینماید! و خداوند بهدار میاو را خدشه

عمره، طواف را جایگزین نموده است و شما هر قدر 
 1توانید طواف بجای آورید.می

تر از شارع و خدای متعال نباید باشیم ما کاسۀ داغ
الله و تکریم آن و دلمان برای دین خدا و عظمت بیت

مکان مقدّس بیش از لواداران شریعت غرّاء و 
وزد، هرچه پاسداران حریم مقدّس شرع أنور نباید بس

وکاست باید بپذیریم و با رسد بدون کماز آنها می

                              
 :44، ص 2، ج سنن الدّارمی  1
أخبرََناَ الحُمَیدِیُّ ثنَاَ الفضَُیلُ بنُ عِیاضٍّ عَن عَطاءِ بنِ الساائِبِ عَن طاوُسٍّ »

، قالَ: قالَ رَسولُ  اللهِ صلای الله علیه ]و آله[ و سلام:  عَنِ ابنِ عَبااسٍّ
فلَا یَنطِق الطّوافُ باِلبیَتِ صَلاةٌ إلّا أنّ اللهَ أباحَ فِیهِ المَنطِقَ فمََن نطََقَ فیِهِ 

.  «إلّا بخَِیر 
 .312 ـ 302، ص 13چنین رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج هم
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توجیهات عامیانه چون: رجائاً و غیره، پا از دایرۀ 
فقط بر آنچه از  و تکلیف بیرون نگذاریم و فقط

که  السّلام آمده ـ جانب حضرات معصومین علیهم
ـ وقوف نماییم و  أعرف و أعلم بِما أنزل الله هستند

 1“ییم.از آن تخطّی ننما
ر زمان حیات ـ د سرّه قدّس مرحوم والد ـ”

خویش بر کراهت شدید انجام دو عمرۀ مفرده در 
دادند. یک ماه و حرمت آن دو کمتر از ده روز فتوا می

و به افرادی که برای انجام عمرۀ مفردۀ مکرّر از ایشان 
جای عمره، تا به»فرمودند: کردند، میسؤال می

 «نجام دهید.توانید طواف مستحب امی
کرد پس از فوت ایشان یکی از دوستان نقل می

که برای انجام مناسک حج به مکّه مشرّف شدم و پس 
چنانچه عادت مردم بر انجام  از انجام اعمال حجّ ـ

ـ من نیز قصد کردم که  عمرۀ مفرده پس از حجّ است
 رفته و مُحرِم شوم. 2همراه با حجّاج به مسجد تنعیم

                              
 . )آیةالله طهرانی(41نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص   1
تنعیم یک محلّ احرام است؛ مسجد تنعیم برای افرادی که اهل خود مکّه   2

دی که از مکّه طور برای افرابندند برای عمره. همینهستند، آنجا احرام می
توانند بیایند تنعیم و از تنعیم احرام ببندند. تنعیم خارج نشدند، آنها هم می

آید. این واقع جزو مکّه به حساب می الآن دیگر متصل به مکّه شده و در
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طهران با من تماس گرفت  صبح که عیالم از
گفت: فلانی، تو قصد داری عمرۀ مفرده بجای 

 آوری؟
 دانی؟گفتم: تو از کجا می

گفت: دیشب مرحوم آقا )حضرت علامه والد، 
علیه( را در خواب دیدم و به من  الله رضوان

 فرمودند:
 جای رفتن به مسجد تنعیم و عمرۀ مفرده، طواففردا به شوهرت تلفن بزن و بگو: به

مستحب بجای آورد؛ زیرا جایز نیست که در یک ماه دو احرام بسته شود. و دیگر 
اینکه بگو: در هنگام طواف سریع حرکت نکند و باعث تضییق و برخورد با طائفین 

 نشود و بداند اینها همه مهمان خدا هستند و احترام آنها واجب است.

گفت: من در هنگام طواف تند آن شخص می
کردم و بسا به افراد برخورد میو چهکردم حرکت می

 ایشان بدین وسیله به من تذکّر دادند.
توان آن را رؤیای صادقه این رؤیا که تحقیقاً می

سازد که فتوای مرحوم روشنی آشکار میدانست، به
علامه والد حتی پس از عبور از دنیا و ورود در سرای 
آخرت و انکشاف حقایق برای ایشان، تغییری پیدا 

                              
مسجد در منطقۀ تنعیم یا نُعمان و میان دو کوه به نام ناعم و نعیم واقع شده 

به این اسم، وجود درختی به همین نام  گذاری مسجد تنعیماست. دلیل نام
؛ 381، ص 2در این منطقه بوده است. رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج 

. 61 ـ 56 ، ص5؛ أخبار مکّة، فاکهی، ج 446، ص 5تهذیب الأحکام، ج 
 )محقق(
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 1“هنیئاً له ثما هنیئاً له.کرده است؛ ن
عمره به روز،  2کردن فاصلۀ  ملاک حساب”

القعده ذی 25پایان اعمال است؛ یعنی اگر کسی در 
محرم شد و اعمالش را انجام داد و از احرام خارج 

شود، بلکه باید از گردید، از این روز حساب نمی
 2“پایان اعمال حج تمتّع، روزها را حساب کند.

 بیهتل
شود؛ البته یک تلبیه از مسجد شجره شروع می”

بهتر است که ” 3“تلبیه واجب است و بقیه مستحب.
طور ادامه پیدا کند. هرچه بیشتر لبیک این لبیک همین

شود و تر میتر و سفتبگویید، احرامتان محکم
شود. و بهتر است که این لبیک در تر میاتصال قوی

ر هر فرازی و در هر طول مسیر بلند گفته بشود؛ د

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 ، آیةالله طهرانی:6
روند مسجد تنعیم. تنعیم یک محل احرام است، برای افرادی لان مردم میا»

بندند برای عمره؛ و همینطور برای که اهل خود مکه هستند، آنجا احرام می
توانند بیایند تنعیم، از تنعیم احرام افرادی که از مکه خارج نشدند، آنها هم می

قع جزو مکه به حساب ببندند. تنعیم الان دیگر متصل به مکه شده و در وا
آید. یک مسجدی هست، خیلی مسجد معظم، خیلی بزرگ و وسایل می

 «تنظیف و اینها همه دارد.
 ، تعلیقه. )آیةالله طهرانی(313رساله اجتهاد و تقلید، ص   2
 .383و  377 ـ 375، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
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نشیبی مستحب است لبیک گفته بشود و در هر جایی 
کند، بهتر است که این لبیک ]را[ که انسان توقف می

جای ذکر کند و بهطور دارد حرکت میبگوید. همین
کند تا گوید و این لبیک ادامه پیدا میگفتن لبیک می

وقتی که دیوارهای شهر مکه پیدا بشود؛ آنجا دیگر 
های این هم تا وقتی است که خانه” 1“د قطع کرد.بای

های مکّه پیدا شد، دیگر شود؛ وقتی خانهمکّه پیدا می
اما برای حج،  2باید تلبیه را قطع کنید. البته در عمره!

از خود مسجدالحرام؛ در خود مکّه، هر جای مکّه 
ـ  که همان رفتن به عرفات است شود برای حج ـمی

ر خود مسجدالحرام بهتر است! احرام بست؛ منتها د
سمت گویید و بهگویید، لبّیک را میآنجا تلبیه را می

کنید و تا ظهر روز عرفات عرفات حرکت می
توانید این تلبیه را بگویید، از ظهر روز عرفات می

 4“3دیگر باید قطع شود.

                              
م و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکا  1
 . )آیةالله طهرانی(6
 .391 ـ 388، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 408؛ 398 ـ 396؛ 393 ـ 391، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3

 .530و  529؛ 521 ـ 519؛ 409و 
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   4
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که مضمون طوریمجتهد باید مطلب را همان”
مقلّد و افراد برساند. السّلام است، به  کلام امام علیه

گفتن از مسجد شجره  ما باید به افراد بگوییم که تلبیه
رجحان ندارد، بلکه مرجوح است و باید مقداری از 

خاطر راحتی مسئله، آنجا دور شوند. منتها الآن، به
اند و همه را جمع تلبیه را از مسجد شجره قرار داده

م گویند و دیگر مسئله تماکنند و لبّیک میمی
شود؛ اما آن افرادی که خاص و خواص هستند، می

آنها باید تلبیه را خارج از مسجد شجره بگویند. البته 
در اینجا به معنای تفضیل است، نه به معنای « باید»

الزام. نیّت احرام باید در مسجد شجره باشد و نباید 
لّ یجَوزُ اینکه:  خاطراز مسجد شجره مؤخّر باشد؛ به

 2“1نِ المیقاتِ إلّا مُحرِماً.التاجاوُزُ عَ 
کند و دو مسئلۀ جدا یعنی تلبیه با احرام فرق می”

کند، از هم هستند؛ در واقع تلبیه احرام را تثبیت می

                              
 طهرانی(. )آیةالله 1
 .377 ـ 369، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1

 :606، ص 2الخصال، ج 
دٍّ علیهِمَا]» ...و لا یجَوزُ  السالام، قالَ:[عَنِ العمَشِ عَن جَعفرَِ بنِ محما

الإحرامُ قَبلَ بلُوغِ المِیقاتِ و لا یجَوزُ تأَخیرُهُ عَنِ المِیقاتِ إلّا لِمَرَض  أو 

...  «. تقَِیَّة 
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   2

 . )آیةالله طهرانی(122
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 1“کند.اما خود احرام تفاوت می
شاید علت مسئله این باشد که انسان از آن ”

کند تا وقتی که به بیداء موقعی که نیّت احرام می
را در این مدت آماده کند؛ در این  رسد، خودشمی

کند، آن آمادگی نفس را برای یک میلی که حرکت می
تنفیذ و تنجیز احرام پیدا کند؛ چون الآن احساس 

کند که دیگر مُحرِم است و حالت او حالت احرام می
کند. است و به سمت حج، عمره و مکّه حرکت می

، «اممن نیّت کرده»دیگر غیر از این است که بگوید: 
ذلک. بگوید و امثال الله أکبر اللهَما لبایکو سریع 

طور است که مورد نماز هم همین اتفاقاً این قضیه در
انسان چند دقیقه قبل از نماز بنشیند و استراحت کند. 

اید؟! باید صبر کند آیا روایات آداب نماز را نخوانده
تا اطمینان نفس و توطین نفس بر حضور در صلاة 

آییم و به طور از دستشویی میاما ما همین 2د؛پیدا کن
گذاریم، یا علی گردیم و مُهر را آنجا میدنبال مُهر می

که انسان باید بنشیند، فکر شود! درحالیو تمام می

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   1

 . )آیةالله طهرانی(118
 .476 ـ 459، ص 5رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
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وقت این نماز کند، وضعیت خود را بسنجد و آن
کند. در اینجا هم وقتی که مُحرِم نیّت خیلی فرق می

گیرد، گرچه ی احرام قرار میکند، در فضااحرام می
فرماید که هنوز تلبیه نگفته است؛ لذا حضرت می

کمی جلو بیاید و مقداری از احرام بگذرد. در این 
طور با خودش درگیر است که الآن چه مدت همین

خواهد اتفاق ای میخواهد بشود؟! الآن چه قضیهمی
ام و باید چه کاری بیفتد؟! من نیّت چه کاری کرده

رسد، ام دهم؟! وقتی که اشتعالش به نهایت میانج
آن موقع دیگر جواز و امر به تلبیه برای او صادر 

شود. به نظر من شاید این خصوصیّتی است که می
خاطر این قضیه ]باید تلبیه را تأخیر بیندازد[؛ فرد به

کنیم لذا ما این مسئله را در همۀ مواقیت مشاهده می
نیست که حالا بگوییم  و فقط مربوط به مسجد شجره

ای در خصوص مسجد شجره وجود دارد که قضیه
کند؛ مثلًا خاکش مقداری قرمزتر است و فرق می

بلکه دربارۀ همۀ مواقیت داریم که در موقع احرام 
تلبیه نگویید و بگذارید وقتی که یک میل رد شد، 
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.آن یک میل رد شدن؛ یعنی   1وقت تلبیه بگویید
سرزده داخل مشو میکده »نی آمادگی پیدا کردن؛ یع

وقت باید آمادگی نفس پیدا شود، آن« حمام نیست!
شود که امام هزارم لبّیکی میگویی، یکلبّیکی که می
هزارم کجا؟! السّلام گفت! نه آقا! یک سجاد علیه

شود، تازه اگر با رعایت این میلیونیوم آن هم نمییک
لبّیک  طور گفت کهمسائل باشد! بنابراین باید این

گفتن بهتر است که با نیّت احرام افتراق داشته باشد 
 2“و بعد از گذشت یک میل از مسجد شجره باشد.

 حقیقت معنای تلبیه
 3گویند،این لبّیکی که حجّاج در ابتدای احرام می”

لبّیک قطع از تعلّقات است، لبّیک قطع از زن و بچه 

                              
 .373 ـ 936، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   2

 . )آیةالله طهرانی(122
 :35، ص 6امام شناسی، ج   3
شَریکَ لَکَ لبََّیکَ! إنَّ الحَمدَ والناعِمَةَ لَکَ  لَبَّیکَ! اللهَما لبََّیکَ! لبََّیکَ لّ»

 *شَریکَ لکََ! و المُلکَ! لّ
آری! آری! اجابت کردم دعوت تو را دو بار، إجَابَةً بَعدَ إجَابَةٍ! ای پروردگار ”

گونه من! اجابت کردم بعد از اجابت! اجابت کردم بعد از اجابت! هیچ
شریک و انبازی برای تو نیست! اجابت کردم بعد از اجابت! و حقّا که تمام 

به تو دارد!  مراتب و درجات حمد و سپاس و نعمت و سلطنت، اختصاص
 «“شریک و انبازی برای تو نیست!

 .335، ص 4* الکافی، ج 
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است، لبّیک قطع از معاملات و روابط در شهر و 
وستا است، لبّیک به ]قطع[ ارتباطات خانوادگی و ر

جیران و شهر و منطقه و روابط و صداقت است. به 
گویند و به این ندا دارند پاسخ این معنا لبّیک می

بینیم که افراد وقتی که دهند؛ منتها امروزه ما میمی
دهند، آن تعلّق را با خود به آن دیار حج انجام می

کنند، آن تخیّلات و حفظ می برند، آن روابط رامی
دارند، آنچه در آن تصوّرات را با خود نگه می

بردند و وهوا در شهر و دیار خویش به سر میحال
کنند! نشین میوهوا را با خود قرین و همآن حال

شود! ای ندارد و لبّیکی در اینجا گفته نمیاینکه فایده
 لبّیک یعنی قطع امید و قطع علاقه.

گوییم مانند لبّیک یم لبّیکی که میگومن نمی
آید و برنخواهد ابراهیم خلیل است؛ از عهدۀ ما برنمی

کند که باید آید و دستور پیدا میآمد! جایی که او می
طور کل آنها را از زن و فرزند خود منقطع شوی و به

کند و رها کنی، به تنها امید و ثمرۀ حیاتش پشت می
کند؛ حتّی ه امان خدا رها میآنها را در بیابان سوزان ب

کند که به پشت سر شود و دستور پیدا میمکلّف می
خود هم نگاه نکند و وقتی زن و فرزند خود را قرار 
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دهد، دیگر نسبت به عاقبت و مآل آنها خطوری می
 در ذهن او نکند!

وهوایی است که گرچه ما آن، یک مسئله و حال
باید به همان کیفیت باشیم، اما تا رسیدن به آنجا 

توانیم این کار را فاصله است؛ ولی حدّاقل که می
انجام بدهیم، چرا انجام ندهیم؟! چرا افرادی که به 

شوند حتماً باید با خودشان تلفن حج مشرّف می
خواهند لبّیک می ببرند؟! برای چه؟! چرا افرادی که

پروردگار را بگویند، باید با تصورّات و با تعلقّات 
بودن ثقل و بار  باشد؟! اینکه لبّیک نشد! این همراه

 است!
توجّه کنید رفقا! ما مجبور نیستیم که همراه با 

آید حرکت کنیم؛ ما باید خود تصمیم آنچه پیش می
بگیریم که چه کنیم و خود باید تصمیم بگیریم که 
چگونه زیست کنیم و خود باید تصمیم بگیریم که 
آنچه به صلاح خود است برداریم و آنچه به فساد ما 

ست باید کسی که است به کناری بگذاریم. که گفته ا
به مکّه برود با خودش موبایل ببرد؟! که گفته است 
وقتی که در این شرایط و به این کیفیت است، انسان 
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باید به نحوی باشد که آن آثار و آن خصوصیّات برای 
او ظاهر نشود؟! راهی را رفته، زحمتی را کشیده، 

تمام و سی ندای معبود را پاسخ گفته است، ولی نیمه
صد نباشد؟! چرا  در صد؛ چرا صد چهل دردرصد، 

خودمان را به مرتبۀ بزرگان نزدیک نکنیم؟! چرا به 
آنچه آنها توصیه کردند، ما عمل نکنیم؟! برای چه؟! 

آید. شما خُب نفع کمتر است و فایده کمتر گیر می
یک عمره بروید بدون این مسائل، ببینید آیا فرق 

وقت قطاع، آننکردید؟! شما یک حج بروید با این ان
 ببینید آیا تأثیرش بیشتر نبوده است؟!

کند، دیگر ... وقتی کسی به آن سمت حرکت می
الله را باید کنار بگذارد و از تمام تعلّقات باید ماسِوَی

گوییم، اما داریم با تلفن بیرون بیاید! لبّیک داریم می
کنیم؛ این چه لبّیکی است؟! این با منزل صحبت می

؟! این چه احرامی است که در آن چه حجّی است
از پروردگار؟! در آن  چیز وجود دارد غیراحرام، همه

 از تعلّق به پروردگار! دل همه چیز وجود دارد غیر
ده بود آن نه دل که اندر وی *** گاو و خر باشد و ضیاع و عقار

1 

کند، وقتی که انسان به آن سمت دارد حرکت می

                              
 .38دیوان حکیم سنایی غزنوی، ص   1
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تعلّقات باید خارج  دل خودش را باید پاک کند و از
زند داشته باشد، زنش را اینکه در آن دل، فربشود؛ نه

وخویشش داشته باشد، شوهرش را داشته باشد، قوم
جای گذاشته را داشته باشد و مسائلی را که در شهر به

است همراه بیاورد! پس کجا آمده است؟! پس برای 
 چه آمده است؟! در منزل خود که بود، بهتر بود؛ اقلًا

 1“رفت!این راه را نمی

 السّلام در هنگام تلبیه حال امام سجاد علیه
 گویند:می”

... یک مرتبه دیدند لبایکَ اللَهما لبایک، لبایکدر هنگام احرام و در هنگام لبایک گفتن: 
افتد، رنگ حضرت شود و لرزه بر بدن حضرت میکه بدن امام سجاد مرتعش می

ن میمتغیار می کنند چه شده؟ حضرت ؛ از حضرت سؤال میشودشود و متلوا
من خائفم از اینکه بگویم لبغیک و پروردگار بگوید لا لبیّک و »فرماید: می

«لا سَعدیک!
2 

آید اینجا برای ما فیلم درست آخر این امام می
لرزد، اینکه جسم امام کند؟ آخر اینکه بدنش میمی

شود، این عبارت است از نفاق؟ نفاق مرتعش می
همین درست کردن، همین بازی درآوردن،  یعنی

برای ما گفتن، یا نه؟ امام چه احساسی دارد که 
چین...؟ آخر این امام کی گناه کرد؟ امام کی همیک
اینکه بدنش بلرزد؟  دهد تاآید فعل حرام انجام میمی

                              
 . )آیةالله طهرانی(343 ـ 341های معرفت، ص جلوه  1
 .35، ص 4عوالی اللئالی، ج   2
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دهیم، مثل ما صبح تا شب داریم کار حرام انجام می
یک حوله به  رویم در مسجد شجره،شاخ شمشاد می

... داد لبایکَ اللهَما دوش و یک حوله به کمر، 
خواهد بیاید پایین، زنیم، همچین سقف هم میمی

درست؟! هیچ باکمان نیست، عین خیالمان نیست! 
دهیم: آمدیم، بله! آمدیم تازه سر ملائکه چند تا پز می

اینجا، حواستان باشد خوب بنویسید، یادتان نرود! 
را بنویسید، آمدیم، داریم احرام این بالا اسم ما 

! یک میلیون بندیم، نگاه کنید پول خرج کردیممی
پول خرج کردیم، آمدیم در اینجا، در بهترین جا 

بندیم، در کنیم، احرام هم داریم میداریم کیف می
ها! عرض کنم حضورتان که در بهترین بهترین طیّاره

د جاها، در بهترین...! پول خرج کردیم، شما بای
بیایید بنویسید، مفت که نیامدیم اینجا، پر نزدیم؛ از 

مان آمدیم خرج کردیم و داریم لبّیک سرمایه
 مان هم نیست.گوییم! هیچ طوریمی

السّلام که ترک اولایی هم از امام  ولی امام علیه
السّلام متمشّی نیست چه برسد به کار مکروه!  علیه

ـ کار حرام  نعوذ بالله، نعوذ بالله چه برسد به ـ
السّلام در عصمت  بخواهد انجام بدهد! امام علیه
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دانید یعنی چه؟ مطلق وجود دارد، عصمت مطلق می
یعنی اصلًا بقاءبالله را طرفة العینی در تمام بیست و 

کند! بقاءبالله را! نشسته با شما چهار ساعت ترک نمی
زند نه او، دارد زند خدا دارد حرف میدارد حرف می

خورد نه او، خوابیده خورد خدا دارد غذا میغذا می
گویند بقاءبالله! خدا خوابیده نه او، این را می

کند او نویسد، صحبت مینویسد خدا دارد میمی
کُنتُ سَمعهَُ الذِّی »شنود...؛ کند، میدارد صحبت می

یسَمَعُ بهِِ و بصََرَهُ الذِّی یبُصِرُ بهِِ و یدََهُ الذِّی یأَخُذُ 

و هکذا. درست؟!  1«رِجلهَُ الذِّی یبَطِشُ بهِِ. بهِِ و
السّلام که بقاءبالله دارد، این امام  این امام علیه

السّلام چه احساسی دارد آخر در موقع احرام  علیه
فهمم! این لرزد؟ من نمیکه دارد جسمش می

 گوید:چیست قضیه که می
خدا بیاید به من » لبَّیکَ وَ لا سَعدَیکَ؛إنّی أخافُ أن یَقولَ لِی مُخاطَب هَذاَ الکَلامِ: لا 

پذیریم و نه به تو خوشامد گویی بیخود! نه لبایک تو را میبگوید داری لبایک می
 «دهیم!گوییم و نه تو را به بارگاه خودمان راه میمی

                              
 :201، ص 1المحاسن، ج   1
ِ علیهعَبدِ عَن حَناَنِ بنِ سَدِیرٍّ عَن أبَیِ» ِ صلیّ  سالام قاَلَ:الاللََّّ قاَلَ رَسُولُ اللََّ

ُ: مَا تحََبَّبَ إلِیََّ عَبدِی بشَِی ا الله علیه و آله و سلمّ: قاَلَ اللََّ ء  أحََبَّ إلِیََّ مِمَّ
افترََضتهُُ عَلَیهِ وَ إِنَّهُ لَیتَحََبَّبُ إلِیََّ باِلنَّافلِةَِ حَتَّی أحُِبَّهُ فإَِذاَ أحَببَتهُُ کُنتُ 

 الَّذِی یسَمَعُ بهِِ وَ بَصَرَهُ الَّذِی یبُصِرُ بهِِ وَ لِسَانهَُ الَّذِی ینَطِقُ بهِِ وَ سَمعهَُ 
یدََهُ الَّتیِ یَبطِشُ بِهَا وَ رِجلهَُ الَّتیِ یمَشِی بِهَا إذِاَ دَعَانیِ أجََبتهُُ وَ إذِاَ سَألََنِی 

ترََدُّدِی فیِ مَوتِ مُؤمِن  یکَرَهُ ء  أنَاَ فاَعِلهُُ کَ أعَطَیتهُُ وَ مَا ترََدَّدتُ فیِ شَی

 «.المَوتَ وَ أنَاَ أکَرَهُ مَسَاءَتهَُ 
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 “1این قضیه چیست؟

 طواف
سوی روزی برای تودیع جهت تشرّف به”
الحرام خدمت حضرت والد اللهبیت

ـ رسیدم و از ایشان دستوراتی در  سرّه الله قدّس ـ
ارتباط با مطالب حجّ و عمره و آداب حرمَین 

الحرام خواستم؛ ایشان در ضمن اللهخصوصاً بیت
بیاناتی که مربوط به آداب تشرّف به مسجدالحرام 

 است فرمودند:
توانید دوْر خانۀ خدا طواف کنید... هرچه می

2
الله صلای لو ثواب آن را به روح رسو 

الله علیه و آله و سلام اهدا نمایید؛ زیرا اصل اوست و هرچه به عالم وجود از فیوضات 
گذرد. پس هرچه از رسد از دریچه نفس قداوسی او میو عنایات حضرت باری می

گردد باید به او برگردانده حمد و ثناء و شکر و ثواب در عالم وجود، موجود می

گری نباید در ذهن و نفس خطور نماید.شود و غیر از او فرد دی
3
“

4 

 فرمودند:چنین[ میهم”]
خواهید انجام بدهید، این طواف را برای پیغمبر انجام بدهید! به آن طوافی را که می

                              
. 1، مجلس 1429سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
 :165، ص 3عوالی اللئالی، ج   2
فإَنهُّ أقلَُّ اسِتکَثِروا مِنَ الطّوافِ، ”قالَ النابیُّ صلای الله علیَه و آله و سلام: »

 «“.شَیء  یوُجَدُ فی صَحائفِِکُم یَومَ القیامَةِ 
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 ، آیةالله طهرانی:2
بهتر است که حاجی عمره ]مستحبّی[ را برای رسول خدا و یا برای امام »

کلی نیّت نکند،  طوراصلًا بهاینکه  زمان و به نیّت امام زمان انجام بدهد؛ یا
دهد برای خدا! دیگر اگر نیّت شخص خاصّی نکند؛ عمرۀ مستحبّی انجام می

خدا خودش تفضّل کند، به آن کسانی که انسان در نیّت دارد هم عنایت 
 «دارد.

 . )آیةالله طهرانی(40نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص   4
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شخصی هم که در نیات دارید ثواب خواهد رسید و بیشتر هم خواهد رسید! ولی 
خوانید باشد، نمازی که میها همه برای پیغمبر باشد، نیات برای رسول خدا طواف

برای رسول خدا باشد؛ عمل در آنجا فقط توجه به خداوند و نیات و ثواب برای رسول 

خدا است.
1 

                              
، 3، جلسه 1427، سال سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی  1

 آیةالله طهرانی:
د و آل فرستیم ـما که صلوات برای پیغمبر می» داللهَما صلا علیٰ محما ـ  محما

این صلوات ما برای پیغمبر و برای ائمه چه نتیجه دارد؟ مگر آنها به مقامات 
گویند که دیگر خب آنها رسیدند. جواب این ها میکمال نرسیدند؟ بعضی

ر حدّ یَقِفی دارد؟ مگر کمال محدود است؟ اگر یک روزی است: کمال مگ
به آنجا رسیدیم که ذات الهی را توانستیم به آخرش اطلاع پیدا کنیم، کمالات 
هم در آنجا متوقف خواهد شد؛ ولی مگر ذات الهی لایتناهیٰ نیست؟ مگر 
مطلق نیست؟ مگر محدود است؟ وقتی که ذات محدود باشد آثار او هم 

د شد؛ وقتی که ذات نامحدود باشد آثار او هم نا محدود خواهد محدود خواه
کند بر بود؛ پس رسول خدا در عین حیازت مراتب کمال، تا خدا خدایی می

شود و بر برکات از ناحیۀ شود و بر مراتب او اضافه میسعۀ او اضافه می
 شود.پرودگار اضافه می

شود که مدام اعث میفرستیم، این صلوات بو از جمله صلواتی که ما می
خورد به خدا، وقتی خورد به خدا از آنجا رود بالا میافاضه بیاید، این می

خورد به پیغمبر. این درود ما در مقام اتّصال نفس ما به ذات پروردگار به می
خورد به ذات پروردگار و آن مقدار خلوص و به مقدار معرفت ما، آن می

کند به نفس پیغمبر. از انعکاس پیدا میکند، این بعد انعکاس و رفلکس می
کند، آنجا آنکه از اینجا رفته دیگر تفاوت می آید به نفس پیغمبر باآنجا که می

کند. آن که از ناحیۀ ما بالا رفته نهایت پیدا میکند، ضریب بیضریب پیدا می
خورد به پیغمبر. لذا دو درصد است، آن که ازناحیۀ خدا آمده یک میلیارد می

خواهید کار خیر کنید، اگر برای گذشتگانتان می»فرمودند: رحوم آقا میم
اگر « آید!رود و میثوابش را به روح پیغمبر بفرستید، بیشتر آنجا می

خواهید برای گذشتگانتان قرآن بخوانید قرآن را برای پیغمبر بخوانید و می
اینکه از نهرسد تان او هست، از نفس پیغمبر ثواب به او میچون در نیّت

خواهد به آن مرده و متوفّی ثواب برسد، سه نفس شما. از نفس شما می
رسد؛ ولی حالاکه ثوابش را به رسد، چهار درصد، ده درصد میدرصد می

خواهید انجام بدهید رسد. حج میپیغمبر اهدا کردید، یک میلیون به او می
ای پیغمبر طواف خواهد بکنید بربرای پیغمبر حج انجام بدهید. طواف می

خواهید خواهید بخوانید ثوابش را برای پیغبمر، قرآن میبکنید؛ نماز می
خواهید بکنید برای پیغمبر یا برای امام بخوانید ثوابش برای پیغمبر، انفاق می

 «السّلام است. کند؛ یعنی منظور معصوم علیهزمان فرقی نمی
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این بهترین راهنمایی است که بزرگان نسبت به 
 1“اند.مطلب کرده

البته واضح و روشن است که ذوات معصومین ”
الله فانی و السّلام همه در نفس مطهّر رسول علیهم

باشند و قصد اهدای ثواب به رسول اکرم، متّحد می
شامل نفوس مطهّرۀ سایر معصومین 

 2باشد.أجمعین می علیهم الله صلوات
 و سپس فرمودند:

الطّوافُ باِلبَیتِ صَلاة؛ٌ
3
“«طواف حکم نماز را در مسجدالحرام دارد.» 

4 

 حقیقت طواف خانۀ خدا، طواف به دوْر ولایت
طواف یک عمل ظاهر اصل این مسئلۀ گردش و ”

است؛ که این عمل ظاهر باید حکایت و اشارتی باشد 
از آن توجّه قلبی به آن عوالم معنا و عوالم ولایت. 

دانید که خداوند عوالم را در هفت عالَم خلق کرده می
است؛ و این هفت عالم، یکی عالم مادّه است که 
همین عالم اجرام، کواکب و سیّارات است؛ و یکی 

                              
و اسرار حج، مجلس  سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام  1
 . )آیةالله طهرانی(4
السّلام به اعتبار عالم ملکوت،  جهت اطلاع بر اتّحاد ارواح طیّبۀ ائمه علیهم  2

و تفاوت آنها به اعتبار عالم مُلک، رجوع شود به روح مجرّد، ص 
 .291 ـ 282، ص 15؛ امام شناسی، ج 574 ـ 572

 .214، ص 1عوالی اللئالی، ج   3
 .41جاهلیت و اسلام، ص  نوروز در  4
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ثال است؛ عالم سوم، عالم ملکوت سفلیٰ عالم مِ
است؛ و چهارم ملکوت عُلیا؛ و پنجم جبروت؛ و 
ششم لاهوت؛ و هفتم هم همان عالم اسماء کلّیه 
است که بعد از او دیگر عالمی وجود ندارد، یعنی 

اینکه بنا بر  ]بعد از آن[ همان جنبۀ ذات است؛ یا
 1ت.اختلاف در تعبیر، آن عالمِ هفتم مرتبۀ ذات اس

کردن، یعنی خود را باختن،  طواف: یعنی فدا
شمردن.  کردن و خود را ناچیز خود را تسلیم

روند صدقۀ همدیگر میاید وقتی که مردم قرباندیده
« الهی دورت بگردم»گویند: الهی دورت بگردم! می

یعنی خدا من را فدای تو کند، من را قربانی تو کند، 
د و اگر موتی و آید به من بخوراگر مرضی پیش می

آید به من بخورد. این چیزی است مصیبتی پیش می
گویند و در میان عوام متعارف که مردم اصطلاحاً می

 است.
طواف در دور کعبه به این هفت شکل، به معنای 
خدا و ذات خدا را محور قرار دادن و بعد ]در برابر[ 
آن ذات در تمام مراتب وجودی خضوع و تواضع 

                              
 .198 ـ 196، ص 6رجوع شود به معاد شناسی، ج   1
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فانی دانستن در همۀ مراتب وجودی  کردن و خود را
است؛ به این معنا که انسان در مرتبۀ مادّه غیر از او 
مؤثّری نبیند، در مرتبۀ مثال اثر او را فقط ببیند و 
استقلالی نبیند و در عالم ملکوت، جبروت، لاهوت، 
انسان در تمام این عوالم به جنبۀ استقلال نگاه نکند؛ 

کوتِ تو وارد شدم، یعنی خدایا اگر من در آن مل
تصوّر نباشد که حالا برای خود ارزشی قائل هستم و 

وکتابی باز کنم! اگر من وارد عالم برای خودم حساب
طور نیست که من از خود ببینم و لاهوت شدم این

نسبت به این قضیّه، احساسی در من به وجود بیاید! 
نه، من در همۀ مراتب آثار وجود و مراتب نزول 

فات کلّیه و مراتب نزول ذات، سر تسلیم اسماء و ص
آورم و نسبت به همۀ این مراتب اعتراف و فرود می
کنم و آن حقیقت ولایتِ ذات را که در وجود اقرار می

فداه  السّلام و أرواحنا و نفس حضرت امام زمان علیه
کنم و هست، من به این مراتب وجودی اعتراف می

ب تصدیق ولایت آن حضرت را در همۀ این مرات
 کنم.می

همۀ این هفت شوط عبارت است از ]طواف در[ 
نظر طولی تا به مرتبۀ ذات برسد  هفت مرتبۀ عوالم از
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شود! و خود کعبه هم که از او تعبیر به ذات می
الله است دیگر، یعنی خانۀ خدا! خانۀ خدایی که بیت

با همۀ این خصوصیّات و آثار بنا نهاده شده است و 
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 1“1ی طواف دور ولایت است.این همان معنا

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرا حج، مجلس  1
 ، آیةالله طهرانی:2

آقا ببخشید، اینکه فرمودید باید سؤال: حاج»
ایم که در ذهن فقط متوجه به خدا باشد، ما شنیده

قع دارند حول ولایت حضرت آنجا همۀ حجّاج در وا
کنند! چون حضرت آنجا السّلام طواف می علی علیه

به این مسئله، ما که اولین  توجه به دنیا آمدند. حال با
رویم، این قضیّه و ولایت حضرت بار است داریم می

 السّلام را کلًا از ذهنمان خارج کنیم؟ علی علیه
ت: یکی اینکه خود جواب: بله، ببینید، در موقع طواف دو جنبه هس

یغمبر هم در اینجا کرده است و خود پامیرالمؤمینن هم در اینجا طواف می
کرده است! این یک مسئله است که پیغمبر و امیرالمؤمنین و بقیّه، طواف می

همه در اینجا یکسان هستند و اینجا مقام، مقام احاطه و قهر ولایت پرورگار 
گذارد! این یک مسئله است. نمی کس تفاوتیاست که در توحید بین هیچ

کند، فقط باید متوجه به او باشد. ولی از پس وقتی که انسان دارد طواف می
طرف باید این احساس را هم داشته باشد که در مقام کثرت و در مقام آن

جمع بین وحدت و کثرت، همۀ ما الآن داریم بر دوْر ولایت امام زمان 
کند، ما را نگه که دارد ما را اشراب میگردیم و ولایت آن حضرت است می
واقع این  اندازد و دراندازد، ما را به توجه میدارد، ما را به حرکت میمی

السّلام  حرکت و طواف به دور کعبه برای رسیدن به حریم ولایت امام علیه
السّلام هم مَرویّ است که حضرت  اینکه از امام باقر علیه است. چطور

 فرمودند:
أمُِرَ الناّسُ أن یأَتوا هَذِهِ الأحجارَ فیَطَوفوا بِها ثمُّ یأَتونا فیَخُبِرونا إنمّا 

بِوَلایتَهِِم و یَعرِضوا عَلَینا نَصرَهُم؛
* 

گاه به مدینه بیایند و ها طواف کنند و آنمردم امر شدند و مکلاف شدند که دوْر این سنگ»
 «ولّیتشان را به ما عرضه بدارند!

برابر  خیلی عبارت عجیبی است! یعنی قبولی آن طواف و حج به تسلیم در
امر ما و قبول کردن ولایت ما و پذیرفتن ما و غیر ما را ندیدن و فقط ما را در 

شویم[ مانند همۀ شراشر وجود مؤثّر دانستن است. معنا این است. وإلّا ]می
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بودن با حجرالأسود  نیاز به دقت در مُحاذِی عدم
 در شروع طواف

یکی از مسائلی که فعلًا مطرح است، مسئلۀ ”
شروع طواف است از مُحاذات با حجرالأسود؛ خب 
طواف باید از حجرالأسود شروع شود؛ اما کجا داریم 
که حجرالأسود باید ابتدا باشد که یک میل بعد از آن 
ابطال باشد و یک میل هم قبل از آن باطل باشد؟ وقتی 

، نه اینکه از خود گویند از حجرالاسود شروع کنمی

                              
روند! بال کارهایشان میدنکنند و بعد هم بهیند طواف میآتسنّن که میاهل

شود: در یک وهله این اثرات چندانی ندارد. این بحث در دو وهله مطرح می
نظر داشته باشد نه غیر را؛ و مسئلۀ  انسان باید در موقع طواف فقط خدا را در

دوم این است که باید بداند اینها در عالم کثرت وسائط فیض از جانب 
هستند و انسان باید در نهایت به ولایت  پروردگار هستند و اینها مظاهر او

 اینها برسد.
تواند که بگوید: خواهد از مسجدالحرام بیرون بیاید، نمی... وقتی انسان می

شود که آدم به خدا خداحافظی بگوید! بلکه باید خدایا، خداحافظ! نمی
التفات کردید؟ هردفعه که انسان  الله! السالامُ عَلیکَ یا رسولبگوید: 

 الله السالامُ عَلیکَ یا رسولواهد از مسجدالحرام بیرون بیاید باید خمی
بگوید. عرضۀ ولایت این نیست که انسان بعد از طواف به زیارت پیغمبر 

دهد، باید وقتی که انسان طواف و نماز و اعمال حج را انجام میبرود! همان
زندگی دست در نیّت او این باشد که: خدایا! این اعمال که من آمدم و از 

برداشتم و از همۀ تعلّقات و منزل و کاشانه و... دوری کردم و به متابعت از 
حضرت ابراهیم آمدم، خدایا همۀ اینها را مقدمۀ برای معرفت امام قرار بده! 

 «این است.
 .549، ص 4* الکافی، ج 

سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 آیةالله طهرانی(. )12، ص 1
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سنگ، صاف یک خط بگذار وسط آن! فرض کنید 
سنگ این مقدار هست، این قطرش را شما در نظر 
بگیرید و در وسطش! آن نقطۀ مرکزی! آن را حساب 
کن یک میل، یک خط بکش که آن خط از وسط کلّۀ 

طور کلی تو بگذرد که هیچ فاصله نداشته باشد! به
سِرتُ »گویند: آقا می این مسائل، مسائل عرفی است؛

سِرتُ من »خب این « مِنَ البصَرةِ إلیَ الکوفةِ 

کجای بصره مورد نظر است؟ بصره یعنی « البصرة
شهر دیگر، حالا از وسط آن شما سیر کردی؟ یا از 
خودش؟ مجموعۀ بصره در اینجا مورد نظر است نه 
یک متر خاص از بصره، یک نقطۀ خاص از بصره. 

خواهی شروع کنی، از هرجا ه میچون شما از اینجا ک
شروع کردی اشکال ندارد، فرض بکنید که گاهی 

گویند گویند که من از آنجا فلان کار را کردم، میمی
گوید من از اینجا این کار را اشکال ندارد؛ بعد می

که خب دو گویند اشکال ندارد؛ درحالیکردم، می
مکان مختلف است و بین آن صد متر فاصله است؛ 

طورکلی مدّ نظر شارع نبوده است. یعنی نها اصلًا بهای
گوید از بصره حرکتت فرض کنید وقتی که شارع می

گوید که خودت را بچسبان به را شروع کن، نمی
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دیوار منزل آخر بصره که منزل آخر آن دیگر محدوده 
و حدّ بصره است؛ از آنجا باید شروع کنی و بعد هم 

حتیاط، احتیاط! ما آن ا احتیاط بر این است که... ـ
کنیم تا اینکه هر دو بهتر دار میاوّلش را هم دسته« ت»

ها این قضیه جا بیفتد! این احتیاط« احطیاط»بشود: 
چیست که ما درآوردیم؟ ما خودمان پدر مردم را 

مان ـ فرض کنید با این احتیاط مِحتیاط ایم!درآورده
 گویند از دم حجرالاسود طواف رافرض کنید می

دهم که شروع کن: خدایا، من نیت خودم را قرار می
توانید از از حجرالاسود طواف را شروع کنم! شما می

ده متر قبل از آن هم این نیت را انجام بدهید نه اینکه 
الله را ام ها! دیدم خلقبیایی و برسی. من دیده

گویند: آقا بیا اینجا، بایست، بایست، آوردند و میمی
رود بعد شک در آن پیدا ، آن هم میحالا شروع کن

آید با شود که یک قدم جلو رفتم؟ پدر مردم درمیمی
گوید این اوضاع! آیا آن وقتی که آخوند دارد به او می

نیت کن در چه وضعی از حجرالاسود قرار داشته؟ 
عقب بوده؟ جلو بوده؟ خب همۀ اینها خلاف شرع 

که این  است، اینها همه مسئولیت دارد برای افرادی
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اندازند! آنچه که ما در طور مردم را به شبهه می
روایات داریم این است که ابتدای طواف باید از 

کنم: خیلی خب، من نیت می  1حجرالأسود باشد.
خدایا، احرام من را از اول حجرالاسود قرار بده، و 

دیگر نیاز به نیت مجدّد   2کنم،آیم حرکت میمی

                              
 .315 ـ 313، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 ، آیةالله طهرانی:1
به همان نفس خواست و خود آن میل انسان نسبت به یک عمل نیّت »

طور راجع به نیت مورد نیت توقّف ده روز و همین گویند. این مسئله درمی
 ذلک هم هست.قصر، یا راجع به نیت روزه، نیت غسل و امثال

کنند باید در یک اشتباهی که الآن در میان مردم هست این است که تصوّر می
اول طلوع فجر یک خواستی را در ذهنشان مرور کنند، یعنی در واقع حال، 

که ما از الآن که اذان قدر در نیت آنها باشد اگر به تلفّظ هم نیاورند، همین
صبح است تا هنگام غروب آفتاب، این روزه را با این شرایط و با این 

دهیم! ولی این نیت نیست، بلکه ها و با این خصوصیّات انجام میامساک
شوید، که شما برای سحری خوردن بلند مینیت همان خواست است. همین

ر اول اذان صبح هم این خودش نیت روزه است. و دیگر نیاز نیست که د
شوید، خب مجدّداً این خواست را تکرار کنید. یا وقتی که مشغول نماز می

سمت نماز و ایستادن، به معنای وارد شدن در نماز طبعاً همین بلند شدن به
است و دیگر نیاز نیست یک نیت مجدّدی در اول نماز ]بکنید که مثلًا[ نیت 

کنم![ البتّه بله، کسی که برای نماز واجب و یا نیت نماز ]مستحبی می
خیزد، بلکه خیزد، برای صِرف نماز برنمیظهر یا برای نماز عصر برمی نماز

 کند.خیزد و همان کفایت میبه قصد نماز عصر برمی
جا ماندن ]که وقتی[ طور راجع به توطّن؛ رفتن و ده روز در یکو همین

« ام!، قصد نکردهنه»گوید: می« ای؟قصد ده روز کرده»گویند: می
نه، ما قصد »گوید: خواهد پانزده روز بماند! ]ولی[ میکه میدرحالتی

خواهد بماند که این میخب همین« ایم، ولی شاید پانزده روز بمانیم!نکرده
 یعنی قصد کرده است.

این قصد چیز جدیدی جز همان خواستی که ما در سایر مسائل، آن خواست 
گویید: خواهید به حرم بروید، میشما که الآن می کنیم نیست.را إعمال می
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ندارد، چه کسی گفته باید دوباره از اول حجرالاسود 
که بایستی همین که موازی شدی دوباره نیت طواف 
باید کنی؟ همۀ اینها غلط است، کجا ائمه به 

اند؟ پیغمبر کجا این چین مطالبی دستور دادههمیک
شد، شتر دور کرد؟ سوار شتر میطور طواف می

رفت و پیغمبر هم به این خید و میچرخودش می
اینها چیزهایی است که ما هی  1مسائل کاری نداشتند،

خودمان با تفریع فروع آمدیم دایرۀ تکلیف را تضییق 
کردیم و براساس این و این، تضییق را در فتوی 
تسرّی دادیم و تسرّی این تضییق در فتوا را تحمیل 

                              
فروشی سیب خواهید بروید از میوهنیتِ رفتن به حرم کردم؛ یا شما که می

فروشی، در دکّان قصابی جای میوهاید و بهبخرید، نیت خرید میوه کرده
روید، معنای آن همان قصد کردن که به نیت خرید میوه میروید! همیننمی

کنم من قصد می»گویید: دّداً موقع خرید میوه به فروشنده نمیاست. و مج
همان نفس عمل و خود « کیلو سیب به این مبلغ از تو بخرم قربةً إلی الله!یک

 دهید، خود آن همین نیت است.کاری را که انجام می
شود، شرعاً لازم قسم که مطرح میبناءً علی هذا نیت به این کیفیت و این

کنند، برای عوام مکن است آنچه را که این آقایان مطرح مینیست؛ بله، م
شود، ]به ای پیدا می]مفید باشد[ که یک وقتی اگر در کار اینها شک و شبهه

آنها گفته شود:[ نه آقا! من شنیدم که تو نیت کردی و حتی به زبان هم 
آوردی! که جلوی شک و شبهه گرفته بشود، وإلّا نیازی به زبان آوردن نیت 

خواهد دهد ـ مینیست. به همان خواست انسان که هر عملی را انجام می
خواهد سعی کند به نیت سعی ـ به همان برود طواف کند به نیت طواف، می

 «گویند.نفس خواست نیت می
 .831، ص 2؛ المغازی، واقدی، ج 429، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   1
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ب مختلف ایم. اینها همه در آن مراتبر مردم کرده
خودش، در واقع در وهله آخر چوبش را ملت عوام 

خورد که بایستی که عملی را و مردم مقلٌِّد بیچاره می
دهد سرتاپا در آن شک باشد، سرتاپا در که انجام می

آن شبهه باشد، سرتاپا در آن نگرانی و تخویف باشد 
 در مسئله طواف!

کنم خدمت شما، اینها اینهایی که بنده عرض می
ئلۀ حیاتی و کلیدی استنباط است که چطور یک مس

خواهد نظر بیندازد بر روایات و مجتهد وقتی که می
خواهد در اینجا از متن آن مغزا و مراد شارع را می

روایت به دست بیاورد، باید خودش را در فضایی 
السّلام القای  قرار بدهد که در آن فضا معصوم علیه

فضا قرار داده  حکم را و القای تشریع را در آن
 1“است.
 فرمودند:مرحوم آقا می”

کنید، دور کعبه دارید وقتی که دارید حرکت می
گردید، باید توجّه کنید بر اینکه رسول خدا اینجا می

جایی که شما پایش را گذاشته؛ امیرالمؤمنین در همین

                              
از محاذات میقات، جلسه  سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ احرام  1

 . )آیةالله طهرانی(104
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گذارید یک روز امیرالمؤمنین قطعاً دارید پایتان را می
ش را گذاشته بود؛ یک روز رسول هایدر این جا قدم

هایش را گذاشته، شما دارید جایتان خدا در اینجا قدم
گذارید، باید نگاه کنید در را جای پای رسول خدا می

چیز را بگذارید کنار، فقط او بماند، فقط اینجا و همه
هو بماند، فقط حق بماند، ذکر باید ذکر توحید 

 1“باشد.
زیاد  الله إله إلّا  لّو الله أکبر در موقع طواف ”

 2“بگویید.
طرف و به بالا و پایین و طرف و آنبه این”

های سفید و اینها نباید توجّه دیوارها و سنگ فرش
کنی، فقط باید چشم را ببندیم، هر کسی روی حال 
خودش، توجّه کنید و بگردید و احساس کنید که 

 گردید. درست؟!دارید دور او می
آن طرف. وقتی که  توجّه کجاست؟ آن سوی،

ات هم تکان گوید حالا شانهگوید آن طرف، میمی

                              
. )آیةالله 177سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1

 طهرانی(
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، جلسه   2
1. 



598 

شود، خورد هم خورد، ببینید نتیجه اینجا ظاهر می
ام تکان خورد خروجی آن این است، حالا شانه

خورد. یک کسی آمد شما را هم هُل داد خب هل داد 
که هل داد. خب هل داد بقیّه را برو! ولی بقیّه 

اختیار باشد باید بایستی، هل اگر بیگویند نه آقا، می
ها برگردی، با اختیار خودت بروی! این حرف

چیست؟ چون این دو متر را با اختیار خودت نرفتی، 
هلت دادند؛ خب هلت دادند، بالأخره خودت رفتی 
دیگر! پَر نزدی که آمدی اینجا، خودت رفتی اینجا، 

تنه  گوید اصلًا نگاه نکن به این که کسی به توآن می
زند، یا فرض بکنید که رداء را از تو زند یا نمیمی
گوید نه، آی، بایست! رداء کشد یا...! آن میمی

دانم خراب شد، چه شد! رفت کنار باید بپوشم! نمی
اندازۀ گوشۀ کتفم مساوی با کعبه شد یا نشد؟! یا به

خواهد گیرد و میده سانت موقعی که زاویه می
مخصوصاً در آنجایی که حرکت کند کنار برود؛ 

خواهد از کنار حجر اسمعیل بگذرد، در آنجا می
خیلی باید دقّت باشد، خیلی باید کاملًا گونیا و نقّاله 

ها بگذارند که قشنگ این کتف یک وقتی از این سنگ
 منحرف نشود، توجّه پیدا نشود!



_________________________________________________________________ 

599 

ببینید دیدگاه مادّه یا دیدگاه روحانی و عالم 
ید و احکام را بر طبق خودش آغیب، این دیدگاه می

کند، از روی مدارک، نه از روی سر خود استنباط می
و روی سلیقه خود و بدون مدرک، همان مدرک را 

آید آن حکم را که بتواند آورد و با آن دیدگاه میمی
وقتی که هفت شوط شد و تمام شد، آدم بگوید هان 

گوید هان یک چیزی شد، یک چیزی شد؛ اینکه می
کند که بعد ین است! آن حالی که احساس میمال ا

از هفت شوط آمد، دید حالش یک جور دیگر است 
 و قبل از هفت شوط نبوده. آن، این است.

حالا اگر شما رفتید و تمام ذهن و فکرتان متوجّه 
مادّه بود، متوجّه سنگ بود، متوجّه گونیا کردن بود، 

یچی گونیا کردن شانه با خود بیت بود، هفت تا که ه
روی هفتاد تا هم انجام بدهی خسته و کوفته فقط می

ای نشینی، کاری انجام نشده و مسئلهیک گوشه می
شود در اینجا تحقّق پیدا نکرده، این دیدگاه می

دیدگاه مادّی، دیدگاهی که احکام را که باید پُلی 
 باشد برای عبور انسان و برای حرکت انسان...!

ین احکام را آورد، بیکار بابا، خدا بیکار نبود که ا
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قدر کار داشتند که نبود، ملائکۀ او بیکار نبودند، این
آوردند بیکار نبودند. این اگر هم این احکام را نمی

احکام و این تکالیفی که از آن مبدأ آمده است و برای 
واسطه سنخیّت بین آید و بهانسان این تکالیف می

را بر نفس باقی ظاهر و بین باطن آن تأثیر باطنی خود 
آوریم گذارد، این احکام این تکالیف را ما میمی

آوریم در یک آوریم میپایین، پایین، پایین، پایین، می
حد عادی و معمولی و متعارفی که حتّی اگر یک 
مجسّمه و ربات هم این اعمال را انجام بدهد ما در 

گوییم قبول است؛ حَجّت را انجام دادی، این حدّ می
با پی کارت! حجّت تمام شد دیگر رفت. برو با

حجّت تمام شد و رفت دیگر، دیگر تمام شد، در این 
 1“حدّ.
افتاد که حقیر مطلبی خدمتشان بارها اتّفاق می”

داشتم و ایشان ]علامه طهرانی[ معروض می
این مطلب با مذاق شرع ناسازگار »فرمودند: می
جّه و بنده پس از مراجعه به مدارک متو« باشد!می
 شدم که حق با ایشان بوده است.می

                              
. )آیةالله 177سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1

 طهرانی(
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از جمله روزی به ایشان عرض کردم: این مسئله 
طائف هنگام طواف به دور کعبه باید »گویند: که می

گاه شانۀ چپ چنان مواظبت و مراقبت نماید که هیچ
، چگونه است؟ و «او از محاذات بیت خارج نگردد

سوی  بهآیا این فتوا با نفس توجّه و عبادت و التجاءِ
پروردگار در هنگام طواف منافات ندارد؟ و انسان را 
از باطن به ظاهر و از ادراک مغز و حقیقت به مجاز و 
پوست و از توجّه به معنا به کثرت منصرف 

 سازد؟ ایشان فرمودند:نمی
 طور است و اصلاً این حکم بدین صورت در احادیث وجود ندارد.دقیقاً همین

به روایات متوجّه شدم  و حقیر پس از مراجعه
باشد و طور کلّی طرح این مسئله اشتباه محض میبه

آید این است که: دست میآنچه که از مفاد روایات به
شخص طواف کننده باید از سمت چپ به دور خانۀ 
خدا طواف کند نه از سمت راست، به نحوی که شانه 

و این  1چپ او به سمت بیت باشد نه شانۀ راست او؛
چه ربطی به محاذات شانه با بیت و انطباق  مسئله

 دقیق او با جِرم بیت الله دارد؟!

                              
 .349 ـ 344، ص 13ه وسائل الشّیعة، ج رجوع شود ب  1
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البتّه طرح این مسئله برای حقیر که سالیان 
متمادی در چنین مکتبی به برخی از اشارات و دقایق 

نماید، اما ام سهل و عادی میاطلاع حاصل نموده
بسا دور از ظرفیّت ادراک و سعه برای افراد عادی چه

می و معرفتی آنان باشد؛ و از این باب است که به عل
توانند دست از ظهور تخیّلی و هیچ عنوان نمی

ای از ظواهر کلمات بردارند و سعه توهّمی پاره
وجودی و معرفتی خود را قدری به سمت و سوی 
عروج و صعود به مراتب کشف، به حرکت درآورند 

ک و و خود و دیگران را در همین موقِف تنگ و تاری
پوست و مجاز و عاری از روح و جان و نشاط و 
انبساط و تلألؤ انوار عالم قدس بر ضمیر و قلب، 

 1“کنند.محبوس و گرفتار می
شما تصوّر کنید یک نفر از مجتهدی تقلید ”

خواهد به سفر حج برود، مجتهدش کند و او میمی
در سفر حج وقتی که به دور کعبه »گوید: می
ات حواست به این باشد که شانه گردی باید تماممی

دیگر این فرد چطور « از سمت کعبه تجاوز نکند.

                              
 . )آیةالله طهرانی(38نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص   1
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تواند آن تواند طواف انجام بدهد؟! چطور میمی
معنویّت را بفهمد و آن حقایق را ادراک کند؟! چطور 

تواند توجّه داشته باشد؟ تمام ذهنش باید به این می
اش، هباشد که چه زاویه هندسی را تنظیم کند که شان

خواهد دور بزند، مخصوصاً در آن وقتی که می
مصادف با بیت باشد. آیا این همان طوافی است که 

داد؟! آیا این همان طوافی است که پیغمبر انجام می
دادند؟! اینکه به ما امام حسن و امام حسین انجام می

گفتند: باید از سمت چپ طواف کنید یعنی وقتی که 
ز سمت راست طواف نکنید، خواهید طواف کنید امی

همین! کجا داریم که شانه باید دقیقاً مماس باشد؟ 
کردند، آیا شتر خودش را پیغمبر با شتر طواف می

کرد؟ یا پیغمبر خودشان را تنظیم تنظیم هندسی می
 کردند؟ اینها را ما نداریم.می

انسان باید دور کعبه طواف کند، کتفش به این 
رادی ندارد. از سمت طرف هم رفت ایطرف یا آن

چپ باید طواف کند، و فقط باید متوجّه خدا باشد و 
ذکر خدا را به یاد داشته باشد. باید متوجّه باشد 

گذارد، کند و پا در آن میاینجایی که دارد طواف می
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اند و اولیای الهی السّلام طواف کرده ائمه علیهم
ده ها برای چه بواند. این طواف به دور این سنگآمده

چنین اثری است؟ این چه ظاهری است که این
معنوی دارد! باطن این مسئله چه بوده است؟ حالا 

جای اینکه در این مطالب فکر کند و تمام شخص به
گونه مسائل باشد، فقط باید مواظب ذهنش در این

اش را در طواف از دست باشد که زوایه هندسی
 1ندهد!

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   1

 ، آیةالله طهرانی:116
طواف به دوْر کعبه یک حقیقت واقعیّه و بسیطه است که محقٌّق و مکوٌّن »

شود و کذلک از همان هفت شوطی که انجام می خارجی آن، عبارت است
دهد، همۀ آنها آن حقیقت تمام اعمال و تکالیفی را که شخص انجام می

 بسیطه را دارد.
جا باید نگاه کنید و ببینید که چقدر واقعاً بر این زائر و بر حاجّ و شما در این

مسئله را به شود اگر انسان او را از این واقعیت دور نگه دارد و این ظلم می
گردی و باید در این حال و او گوشزد نکند که الآن تو داری دور کعبه می
ای را که طائف باید خود را هوا باشی! ما حالا آن حقیقت و واقعیت بسیطه

گیریم و فقط طورکلی در نظر نمیمتحقٌّق به آن حقیقت بسیط کند، آن را به
دهیم! باق آن با بیت قرار میذهن او را متوجه خم و راست شدن شانه و انط

یعنی توجه زائر باید به آن حقیقت بسیطۀ طوافیّه ]باشد[ که آن محقٌِّقِ آن 
طواف است در نفس این شخص حاجّ، امّا ما فقط ذهن او را متوجه آن ]خم 

 کنیم.ها[ میو راست شدن
خواند... وای! وای! سر دهد، این نمازی که میلذا وقتی طواف را انجام می

بیند هیچ تفاوتی نشیند میمی آید یک کناریبینیم! وقتی مینماز چه ها می
نکرده؛ ای جان، راحت شدیم! راحت شدیم. یعنی حالی در خودش 

بیند، اگر هم باشد خیلی ضعیف است، بیند، احساسی در خودش نمینمی
دو درصد است، پنج درصد است؛ اما نود و پنج درصد توجّه او به خط 

حجر است! با حجر است! نود و پنج درصد توجه او به انطباق این  موازی با
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 1«ن تا ماه گردونمیان ماه م»وقت شما ببینید که آن
الهی در فتوا و در مطالبش چه شود؛ آن ولیّمی
گوید، و آن افرادی که نصیب و حظّی از آن مسئله می

ندارند و براساس تخیّل و فکر ظاهری خودشان 
گویند! خُب اند چه میروایات را دیده و معنا کرده

هایی ام و همین درسبنده هم همین روایات را دیده
ام، پس چطور ما یک طور اند خواندهاندهکه بقیّه خو

کنیم؟ چطور خود مجتهدین دیگر برداشت می
اینکه روایت یکی  های متفاوت دارند؟ بابرداشت

 2“است و کتاب هم یکی است.

فتوای اشتباه برخی از مراجع راجع به طواف 
 بانوان

ام های عملیّه خواندهمن در بعضی از این رساله”
 اند:که گفته

                              
طور هلمّ جرّا نسبت به سایر مِنکَبین با بیت و امثال ذلک است و همین

مسائل! درست شد! و پنج درصد توجّه او به خط موازی با حجر و انطباق 
ۀ ذلک است و آن حقیقت بسیطۀ طوافیّه، حقیقت بسیطمِنکبین با بیت و امثال

ذلک اینها همه از یاد رفته است و فقط صلاتیّه، حقیقت بسیطۀ سَعی و امثال
 «یک نمود ظاهری مانده است.

 المثل:مصرعی است از این ضرب  1
 میان ماه من تا ماه گردون *** تفاوت از زمین تا آسمان است

 
 . )آیةالله طهرانی(42نفحات انس، ص   2
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مستحب انجام ندهید، چون ممکن است در حین طواف بین زن و مرد تماس طواف 
پیدا بشود و تماس حرام است! بنابراین طواف مستحب باطل است و باید انسان به 

 همان طواف واجب اکتفا کند.

خیر! این فتوا باطل است و هیچ صحّت ندارد نه
درآوردی است و و هیچ منبع شرعی ندارد و من

ر آنجا طواف کند؛ اگر تماس حرام انسان باید د
است، دیگر فرقی بین واجب و مستحب ندارد و خدا 
باید طواف واجب را هم بردارد! انسان باید طواف 

هزار بار، صدهزار کند، مستحب است؛ هزار بار، ده
بار، هرچه بود! اگر تماس پیدا شد، شد؛ و اگر تماس 

معرض پیدا نشد، نشد؛ ما نباید در آنجا خود را در 
تماس قرار دهیم. اینکه به خصوص زن باید کنار 

کند! در آنجا بین مرد و زن فرق برود، تفاوت نمی
کند؛ اگر تماس برای زن حرام است، برای مرد نمی

 کند.هم حرام است و هیچ فرقی نمی
یکی از مسائلی که مرحوم آقا راجع به اینکه حرم 

 فرمودند ]این بود[:امام رضا را بستند می
این کار غلط است. باید افراد دوْر حرم امام رضا طواف کنند؛ حال اگر به همدیگر 

اینکه بیایند و حرم را کنند، برخورد نکنند! نباید توجه داشته باشند؛ نهبرخورد می
 ببندند به نحوی که جلوی طواف گرفته شود!

فهمد؟ آن کسی که ولیّ خدا کسی میاین را چه
ا چه خبر است! اگر قرار بر داند در اینجاست و می

این است که شیطان باشد، شیطان هم در حرم امام 
جا هست. این رضا است و هم در مکّه است، در همه
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ها در حرم هایی که سُرّاق ]و دزدها[ از جیبپول
خاطر شیطان است دیگر! زنند، برای چیست؟! بهمی

این نگاهی که ممکن است در حرم نسبت به یک 
خاطر وسوسۀ شیطان تد برای چیست؟! بهنامحرم بیف

 است!
نباید بگوییم چون اینجا حرم امام رضا است پس 

خیر، شیطان آنجا هم هست، اینجا شیطان نیست! نه
آید و حضور خودش را رسماً شیطان آنجا هم می

طور است، در کند؛ در کعبه هم همیناعلام می
 طور است، در مسجدالنّبی هممسجدالحرام هم همین

ایستد رود جلو میطور است، همان شیطان میهمین
کنند! خواند و همه هم به او اقتدا میو نماز می

استد طور نیست؟ معاند و دشمن امیرالمؤمنین میاین
شود و بعد هم بقیّه به او اقتدا و امام جماعت می

کنند؛ این شیطان است دیگر! اصلًا به تمام قیافۀ می
بارد و کدورت و ظلمت یاو نگاه کنی، شیطنت م

از  سراپای وجود آنها را گرفته است و انسان غیر
کند. این لقلقۀ لسانی چیزی از آنها مشاهده نمی

خاطر این است که دست آنها از امیرالمؤمنین کوتاه به
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دنبال هوای دنیا است. است، از ولایت کوتاه است؛ به
 اند!بدبختی دنیا و آخرت را برای خودشان خریده

بنابراین انسان نباید به این مطالب توجه کند. 
وقت انجام بدهد و بین تواند طواف را همهانسان می

کند؛ منتهی نباید توجه مستحب و واجب فرق نمی
بکند، باید انسان در موقع طواف ذکر بگوید، توجه 
به کعبه داشته باشد، توجه به الله داشته باشد، اصلًا 

الآن کنار و جلو و عقب او ذهنش را نباید بیاورد که 
کند! اصلًا نباید این کسی طواف میکیست و با چه

 1“مطالب در ذهن بیاید.

 ها راجع به طوافسایر توصیه
هر کسی همراه با طواف مکلّف باشد که خانم ”

هم طواف  خود را هم در کنار خود داشته باشد و با
اند این است کنند. چه اشکال دارد؟ آنچه را که گفته

که نباید نظر به ریبه و به شهوت داشته باشد، اما حفظ 
کردن و او را در موقع طواف محفوظ کردن و با او 
طواف کردن اشکالی ندارد. مرحوم آقا هم به این 

 قضیّه دستور داده بودند.

                              
اسلام، احکام و اسرار حج، جلسه سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی   1
 . )آیةالله طهرانی(4
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...البتّه در خود طواف یک اذکاری هست. ذکر 
ار خیلی مهم است و اذک الله أکبرو ذکر  الله إله الّا  لّ

 2“1اند اشکالی ندارد.ها نوشتهدیگری هم که در کتاب
که بارها عرض طوریهمان در طواف ـ”
ـ فقط متوجّه حال خودتان باشید، سرتان را  امکرده

پایین بیندازید، کسی به شما شانه زد اشکال ندارد، 
کسی شما را هُل داد عیب ندارد، شانۀ شما از کعبه 

م دور خودتان برگشت عیب ندارد، دو دوْر ه
چرخیدید عیب ندرد، اینها هیچ اشکال ندارد، فقط 

 4“3باید متوجّه باشید که هفت دوْر بزنید.
طرف و به چیز دیگری توجه نکنید. به این”

                              
و  336 ـ 333و  315 ـ 313، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1

 .403و  348 ـ 344
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(2
، سخنرانی، مبانی اسلام، مأخوذ از احکام و اسرار حج، سایت مکتب وحی  3

 ، آیةالله طهرانی:3و  1مجلس 
الإمکان بین حجر و مقام باشد، لیکن اگر به علت محدودۀ طواف حتّی»

تر کند و تواند محدودۀ آن را وسیعازدحام جمعیت، طواف مشکل بود می
دوم و سوم تواند حتی در طبقۀ در صورت شلوغی و ازدحام جمعیت می

 *«طواف کند.
 .351و  350، ص 13* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 

سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   4
 . )آیةالله طهرانی(3
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های مسجد طرف نگاه نکنید. به در و دیوارهآن
طور سرتان پایین باشد و الحرام نگاه نکنید. همین

ه این فکر نکنید که ذکر بگویید و بگردید و اصلًا ب
شود یا تان از بیت )خود کعبه( منحرف میشانه
شود. فقط توجّهتان به خود حقیقت توحید نمی

باشد؛ به این فکر کنید که در این جایی که شما دارید 
کنید، بسیاری از انبیا در اینجا، پایشان الآن طواف می

 جا گذاشتند و همۀ ائمه و همۀ اولیاء در اینجارا همین
جا طواف کردند و محل مطاف اینها آمدند و در همین

 بوده است.
و همۀ اینها مقصدشان توحید بوده و چیزی غیر 
از توحید را هم از خدا نخواستند. و این نکته را در 

 1“نظر داشته باشید.
در همین مسئلۀ طواف، در هنگام ازدحام برای ”

طواف در بین مقام و بین بیت، واقعاً در بعضی اوقات 
برای خود من اتفاق افتاده که واقعاً شیرۀ ما درآمد! 

ها یعنی چنان این ازدحام فشار داد، اصلًا بعضی
میرند، من جلوی چشمم میرند دیگر!! آقا میمی

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(6
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است که شارع اجازه  دیدم یکی مُرد! این چه طوافی
نحوٍکان باید در آن چند متری ]بین بیت و بدهد بأیّ

پذیرد مقام[ انجام بشود؟ آخر هیچ عقلی این را نمی
که بیاید طرف حالا آن طوافی که باید با توجه باشد، 

رود کنار، فقط به فکر اینکه با ذکر باشد، همۀ اینها می
ین را نمیری! خب این طواف شد؟ ولی مرحوم آقا ا

انسان باید جوری طواف کند که »فرمودند: می
راحت طواف کند و بتواند حال خودش را حفظ 

شود حکم موافق با فطرت. ببینید این این می« کند!
 فهمد!ولیّ خدا این است، این را می

بینیم بله، کند، میوقت به ادلّه مراجعه میآن
و اجازه نسبت به قضیه داده شده. آن میزان ضرورت 

 1گوید ضرورت،فهمد؟وقتی ادلّه میمیزان را که می
گویند: فقط مرگ؛ ولی نه، افراد دیگر باشند می

ضرورت در اینجا صرف فشار است. خب برو 
طرفِ مقام طواف بکن، باید راحت باشی تر آنعقب

تا بتوانی حال خودت را داشته باشی. این منظور من 
بتواند بهتر  شود که مجتهداست و این قضیه باعث می

                              
 .351و  350، ص 13الشّیعة، ج  رجوع شود به وسائل  1
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 1“آن روایات و مسانید را درک کند.

دعای علامه طهرانی در شوط هفتم طواف برای 
 برخی از فرزندان

حیم حمٰن الرا  بسم الله الرا
حضور انور جنابان مستطابان قرتا عیون الأبرار 

 آقایان... سلمهما الله تعالی
 السالام علیکم و رحمة الله و برکاته.

ابع از طواف عمره در امروز صبح در شوط س
مستجار قریب ده دقیقه سر به جدار بیت نهاده و در 
آن عالم خلوص برای فرد فرد از شما و اخوان دینی 

دانم که بدون دعا نمودم، دعاهای خوب! حقّاً می
تسبیب سببی آن کس که مرا بدین بیت دعوت نموده 
بزرگتر از آن است که در این موقعیت خاصّ از 

 ماید!اجابت دریغ ن
للَا الحمد و له الشاکر و هو المستعان، إلیه 

 .المَصیر و منه و إلیه، و هو هو
اگر بگویم جای شما خالی بود از جهتی صحیح 
و از جهتی غیر صحیح؛ اما صحیح به جهت آنکه حقّاً 

نظر ظاهر در قرب آثاری است که در بعد از نقطه

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج،   1

 . )آیةالله طهرانی(77جلسه 
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ین نیست؛ و اما غیر صحیح از جهت آنکه اوّلًا: در ا
وضعیت امروز که اوقات خود را به تحصیل معالم 
دین و کسب معارف دینیه و آشنائی با رسول خدا و 

نمایید به روح حجّ و عمره و سعی ائمه طاهرین می
و طواف و استلام حجر و عرفات و مشعر و منی و 

اید؛ و ثانیاً: این جانب واقعاً حلق و رمی و نحر رسیده
واستم! گویا خود شما هرچه خواستم، برای شما خ

 مشرّفید.
 باری:

 إلیک قصدی لّ للبیت و الثر *** و لّ طوافی بأرکان و لّ حجر
فا لی حین أعبره  *** و زمزمی دمعةٌ تجری من ال ـ بصر صفاء دمعی الصا
 *** و موقفی وقفةٌ فی الخوف و الحذر عرفانکم عَرَفاتی اذ مُنای مُنی
 *** و الهَدی جسمی الاذی یغنی عن الحذر و فیک سعیی و تعمیری و مزدلفی
 *** و مشعری و مقامی دونکم خطری و مسجد الخیف خوفی مِن تباعُدِکم
*** و الماء مِن عَبرَاتی و الهوی سفری زادی رجائی لکم و الشوقُ راحلتی

1 

 باری:
اصلای فأشدو حین ألهو
 

 بذکرها *** و أطرب فی المحراب و هی امامی
حرمتُ لَبَّیتُ باسمها *** و عنها اری الّمساک فطر صیامیو بالحجا إن ا

2 

امید است در این چند روزه نیز عنایات حضرت 
باری مستدام باشد و برای شما نیز دعاهائی بنماییم، 

 خدمت همۀ احبّه و اعزّه به عرض سلام مصدّعم.
 والسالام علیکم و رحمة الله و برکاته
 سیاد محمد حسین حسینی طهرانی

                              
، به نقل از اباعبدالله احمد 183، ص 1محاضرة الأبرار و مسامرة الأخیار، ج   1

 بن محمد بن احمد شیرازی، با قدری اختلاف.
 (محقق«. )أتلو»آمده است: « ألهو»فارض به جای در دیوان ابن  2
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 11392ذو الحجة/  /2

حالت علامه طهرانی در هنگام دعا برای رفقای 
 خود

یک وقت یادم است در یک سفری بود، مرحوم ”
 ـ مکّه مشرّف بودند. علیه الله رضوا آقا ـ

خیلی وقت قبل بود، آن زمان شاه بود نه زمان... 
آن موقع ما کوچک بودیم تقریباً سنّ ما هفده، هیجده 

ای که برای بعضی از نامهسال بود. بعد در 
 دوستانشان نوشته بودند در آنجا دیدم. نوشته بودند:

دیدم؛ دیدم تا اصلاً جدا برای شما دعا کنم، دوئیاتی نمیمن در هنگام دعا دوئیاتی نمی
یعنی همان خواست من در کنار کعبه، همان میل من، همان خواست من، همان، 

واهم جدای از دایرۀ خود فرض کنید که: خدایا اینکه بخشد. نهمشمول این دایره می
گفتم: کار کن، اصلاً وقتی که میطور کن، عاقبت به خیر کن، چهفلانی را هم این

جا حضور داشتی، اصلاً آنجا حضور خدایا برای ما این را پیش بیاور، تو همان
قضیاه را داشتی، آنجا وجود داشتی. بالّتر از این است قضیاه که انسان بخواهد این 

جدا کند.
2
“

3 

                              
 .189فارض، ص دیوان ابن  1
 . )علامه طهرانی(314، ص 1مطلع انوار، ج   2
، 7، جلسه 1434سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   3

 آیةالله طهرانی:
ای که چند ماه پیش مشرّف شده بودم، یک شب رفتم در همین سفر عمره»

کردم؛ یعنی اصلًا یل زیر همان ناودان و اینها دعا میدر همان حجر اسماع
رفتند، بخواهم طور رژه میآمد، افراد، فامیل، رفقا، اینها همینخود دعا می

آمدند... تمام افرادی که آمدند، رفتند، از آن افرادی طور مینخواهم همین
را به نحو کنند و آن افرادی که بله! عنایت و لطفشان که ما را مدح و ثناء می

کنند، اصلًا نتوانستم نفرین کنم! اصلًا زبانم دیگری خلاصه ابراز می
 توانستم!خواستم هم نمیگشت، مینمی

ای ای اینجا جای نفرین نیست! اینجایی که ایستادهگفتم اینجایی که ایستاده
کند، اینجا زیر ناودان طلاست، زیر ناودان رحمت است، با خیابان فرق می

سماعیل است، کنار پرده است، اینجا جای نفرین نیست. اصلًا در حجر ا
توانستم نفرین کنم، اصلًا خواستم، نمیتوانستم... یعنی اگر هم مینمی
ات آباد، هر کاری توانستم! هیچ! گفتم خب خدایا خانهتوانستم! نمینمی
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 مقام ابراهیم
م” بایستیم و نماز   1چرا باید پشت مقام ابراهی

اینکه مسجدالحرام مال خدا است،  بخوانیم؟ یعنی با
ولی باید پشت مقام، یعنی جای پای حضرت ابراهیم 

ـ اگر رفقا به آنجا رفتند  2بایستی و نماز بخوانی 
و  ببینند، جای پای حضرت ابراهیم در آنجا است

عجیب این است که روایت داریم این گودی که الآن 
ساز نیست، این گودی که الآن به اندازۀ هست دست

تا پا روی سنگ هست، به اعجاز الهی این سنگ  دو

                              
خواهی بکن، همه را هدایت کن، همه را ببخش. خواستی بکن، هر کاری می

عیب دارد؟ چه بهتر! انسان نگاه کند ببیند که یک رفیقش که سالیان سال چه 
شود... بیند یک آدمی میگردد میدفعه برمیدر غفلت هست، حالا یک

شود؟ خیلی احمق است اگر خوشحال نشود! خیلی سفیه و خوشحال نمی
 «ابله است اگر نشود.

حضرت ابراهیم  مَقام ابراهیم: سنگی است کنار کعبه، که نشان پای  1
های السّلام بر آن نقش بسته است. قرآن این مقام را از آیات و نشانه علیه

روشن خداوند بر روی زمین شمرده و مسلمانان را به نماز در این جایگاه 
 .[97( آیه 3عمران )؛ سوره آل125( آیه 2کند. ]سوره بقره )دعوت می

متری خانۀ خدا 13فاصلۀ  رنگ، درای طلاییاین سنگ، اکنون در استوانه
قرار دارد. طواف واجب در محدودۀ بین کعبه و مقام ابراهیم انجام گرفته و 

، 13شود. ]رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج نماز طواف پشت آن خوانده می
 .[422و  351و  350ص 

السّلام  براساس روایات، پس از اینکه خداوند متعال به حضرت ابراهیم علیه
مردم را برای انجام حج فراخوانَد، ایشان بر روی این سنگ قرار  امر فرمود

گرفته و امر الهی را انجام داد و جای پای وی در سنگ ماند. ]علل الشّرائع، 
 .[ )محقق(423، ص 2ج 

 .422، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
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نرم شده است و جای پای حضرت که با نعل هم 
مشخص است که با نعل  1اند گذاشته شده است؛بوده

ایشان بوده یا پ 2ایاست نه با انگشت، حال یا موزه
چیزی بوده به آن کیفیت گذاشته شده یعنی باید 
پشت سر پا حضرت ابراهیم بایستی و نماز بخوانی، 
چرا؟ چون این قدم محترم بوده است! این قدم برای 
ما برداشته شده است! او با این پا کعبه را ساخته 
است! و باید پشت او ایستاد، نباید جلوتر از او 

او نماز انجام داد و طواف را با  ایستاد، باید پشت
انجام نماز که یک عمل عبادی است و یک فعلی 

دهد است که انسان برای تقرّب به او انجام می
گویند کند؛ میجای آورد![ طواف با نماز فرق می]به

و نماز را برو  3بیا طواف را در مقام ابراهیم انجام بده
 5“روید.باید به پشت ب 4پشت مقام ابراهیم بخوان!

 صبح فرق بین نماز طواف و نماز عدم

                              
 .843، ص 1؛ مجمع البیان، ج 423، ص 2رجوع شود به علل الشّرائع، ج   1
پوشاند و یک نوع پاافزار که تا ساق پا و زیر زانو را می»نامۀ دهخدا: لغت 2

 «چکمه نیز گویند.
 .351و  350، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
 .424 ـ 422، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   5
 . )آیةالله طهرانی(3
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صبح  خواهد، مثل نمازنماز طواف[ نیابت نمی”]
است! منتهی سعی کنید که حمد و سورۀ خودتان را 
بهتر کنید که انسان بهتر انجام بدهد، ولی نیاز به 
نیابت ندارد و هر کسی نماز خودش را بخواند؛ نماز 

هر کسی  طور است،طواف و طواف نساء هم همین
خواند و دو رکعت هم بیشتر برای خودش نماز می

 2“1نیست.
رفقا بدانند که هیچ فرقی به اندازۀ سر سوزنی ”

سوزن  صبح نیست و یک سر بین نماز طواف و نماز

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 ، آیةالله طهرانی:6
منظور از پشت مقام این است که آن مقام جلو باشد. فرض بکنید که حالا »

اینجا باشد، حالا فوقش اینجا هم بود اشکال ندارد، یا اینجا بود اشکال ندارد؛ 
نه اینکه حتماً دقیقاً موازی با آن مقام و موازی با سنگ عمل انجام بدهد. هر 

یم نماز بخوانید. حتماً لازم جا ببینید برای شما میسور هست پشت مقام ابراه
نیست بروید جلو؛ جلو میسور بود، بیایید جلو. نه، بروید عقب، بروید 
عقب، تا آخر مسجد حرام هم اگر جا بود، آنجا نماز بخوانید، نماز درست 

 «نظر ندارد.است، اشکالی از این نقطه
 سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  2
 ، آیةالله طهرانی:4

سؤال: آیا با شکّ به اینکه نماز طواف اشکال »
 توانیم دوباره اعاده کنیم؟پیدا کرده است می

خیر، اعاده کردن نیاز نیست، بلکه وسوسۀ شیطان است! اگر بعد : نهجواب
صبح و مغرب و عشا است و  از نماز برای انسان شک پیدا شود، مثل نماز

 «چطور انسان نباید به شک بعد از نماز اعتنا کند.
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خوانیم؟ صبح را چطور می کند! نمازتفاوت نمی
کنیم؟ وسوسه و خیال در کنیم؟ شبهه میشک می

خوانید و بعد هم شود؟ نه! نماز را میشما پیدا می
و دعای  یٰسروید سر صبحانه یا مشغول سورۀ می

دنبال کار خود شوید و دیگر هر کسی ]بهصباح می
کند! هم همین است هیچ فرقی نمیاست؛[ این

 هم نماز است.این
اند نماز طواف را در یک وضعیت اینکه آمده

اند، اند و غولی از آن درست کردهخاصی قرار داده
تمام اینها چرندیات است! چرند در چرند است! 

گویم! بله توجه کردید میصاف دارم خدمت شما 
تمام اینها همه خلاف است! نماز طواف عین 

ماند، حمد و سورۀ آن همان است، صبح می نماز
خیلی به خودتان فشار نیاورید! ]اینکه متوجه باشید[ 
مخارج را رعایت کنید، همۀ اینها شما را از خدا دور 

 کند! انسان باید در نماز به خدا توجه داشته باشد!می
اید که لب مرحوم آقا در روح مجرّد را خواندهمط

همین را در نماز طواف انجام  1آقای حداد چه گفتند؟

                              
 .164 ـ 161روح مجرّد، ص  1
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آن نگاه « ضاء»آن نگاه کنید، نه به « عین»بدهید! نه به 
 1لِّينَ﴾ۡٓ آن نگاه کنید و نه ﴿وَلَا ٱلضَّا« تین»کنید، نه به 

 را بپیچانید و بالا ببرید! تمام اینها ]انسان را از خدا
کند![ بله، باید انسان قرائت خودش را دور می

صبح و چه در نماز  تصحیح کند و این چه در نماز
طواف، در هر دو لازم است! تصحیح کردن قرائت 
یک مطلب است و انصراف از معنا و توجه به 
پروردگار به لفظ یک مطلب دیگر است! این باطل 
است و آن واجب است؛ انسان باید مخارج را صحیح 

اینکه ادا کند، انسان باید الفاظ را صحیح ادا کند، اما نه
خاطر ترس از خاطر مسائلی و بهموقع مکّه به

چیزهای دیگری تازه به یادش بیفتد و بخواهد سراغ 
خیر، الفاظ و سراغ مخارج حروف و... برود! نه

همین الآن هم لازم است که ما الفاظ را تصحیح کنیم 
نیم و مخارج حروف را و تجویدمان را تصحیح ک

بشناسیم و تمام اینها برای نماز لازم است؛ ولی نماز 
سوزن ندارد! در  طواف هیچ فرقی به اندازۀ سر

خواهید نماز طواف بخوانید فقط به که میموقعی

                              
 .7( آیه 1سوره فاتحه ) 1
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گویید و خدا توجه کنید و بس! اینکه چه دارید می
حمد را چطور خواندید و... تمام اینها همه وساوس 

ت. و هرچه هم بیشتر طول بکشد بهتر شیطان اس
ضا های بزرگ بخوانید، البتّه اگر اقتاست، سوره

های کند، وإلّا در آنجا شلوغی و... برای سورهمی
دهد که انسان بخواند! ولی کوچک هم مجال نمی

ای که حال اگر کسی جایی پیدا کرد و سورهکلّ علیٰ
دعایی  تر باشد چه بهتر! در قنوت هرخواند بزرگمی

خواهد بکنید، خیلی با حالت باز و با که دلتان می
فقط توجه به پروردگار  و حالت گسترش، فقط

]داشته باشید[ و بدون وسوسۀ خاطر و بدون 
تشویش و بدون تردید ]به اعمال بپردازید[ و بدانید 

جای اینکه شما را به خدا نزدیک کند که تمام اینها به
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 2“1ئله همین است.کند! حقیقت مسدارد دور می

                              
احرام از مُحاذات میقات، جلسه  سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ  1

 ، آیةالله طهرانی:104
ـ سؤال  علیه تعالیٰ الله رضوان وقت یادم هست من از مرحوم آقا ـیک»

کردم: آن توجهی را که انسان در نماز واجب باید داشته باشد و در قرائت و 
اینها و در حضور قلب اینها، آیا همان در نماز مستحب هم هست؟! یا اینکه 

نماز واجب باید بیشتر این رعایت مسئله در آنجا باشد؟! ایشان فرمودند: در 
ببینید این خیلی حرف « بین نماز واجب و مستحب که تفاوتی نیست!»

بزرگی است! فقط مسئلۀ الزام و غیر الزام در اینجا مطرح است، نه در اصل 
ر که صلاتیّت و اتیان به این تکلیف و احضار نفس در قبال حضور پروردگا

آن حضور، حضور قیّومی و حضور دائمی است که انسان خودش را در قبال 
کند؟ منتها در بعضی از کند. خب این چه فرق میاین حضور، احضار می

آورد و در بعضی از موارد آن تکلیف جاها تکلیف است و تکلیف الزام می
 نیست.

را تغییر  مگر خدا در نماز مستحب عوض شده است که آدم بخواهد تکلیفش
دهد؟! مگر خدای واجب با خدای مستحب فرق کرده است که در آنجا 
همچین ﴿وَلَا ٱلضٌّآلٌِّينَ﴾ را بالا ببرد که از سقف هم بالاتر برود اما وقت نماز 

ـ همچین ﴿وَلَا ٱلضٌّآلٌِّينَ﴾ را خیلی  خدای بیچاره! شود ـمستحب که می
کاری و کتک خوردن کآهسته بگوید که یاد چک و سفته و بدهکاری، کت

گویند: آقا این بیفتد، بالأخره این خدای عمل مستحب است! دیگر می
توانی خواهی بروی میمستحب است، خیلی هم مهم نیست؛ در راه هم می

بینی فرصت نداری، در همین نشسته قضای نوافلت را بجای آوری، اگر می
کنید با یارو صحبت  طور نگاه کنی و یا فرضتوانی انجام دهی! همینهم می

کنی، آقا نیم کیلو پنیر بده و یک کاسه ماست بده! در عین حالت حمد و 
سوره را هم بخوانی!! اینکه نیست آقا، این جوری نیست که، چه کسی گفته 

 ای باید نسبت به استحباب بشود؟!چین نظرههمکه یک
دای حجّ اولیاء خدا و بزرگان و عرفا یک خدا بیشتر نداشتند، آن خدا خ

واجبشان بود، آن خدا خدای حجّ مستحب و عمرۀ مستحبّ ایشان هم بود، 
آن خدا خدای روزه واجبشان بود، روزه ماه رمضانشان بود، آن خدا خدای 
روزه مستحب ایشان هم بود، آن خدا خدای نماز واجبشان بود ...؛ یک خدا 

واحد  است، یک ملائکه است، یک توجه است، یک عالم ربوبی است، یک
است، منتها خب در اینجا الزام است، در آنجا الزام نیست، تفاوت فقط در 

 «این است اما در خود توجه که تفاوتی نیست.
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
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ها بود. آنجا در آن سفر کاروان ما کاروان لبنانی” 
ها و آنها خب از افراد رفته بودیم در کاروان لبنانی

ها دچار کردند و در این حرفمتعددی تقلید می
مشکل شده بودند و اتفاقاً کاروانشان هم روحانی 
نداشت. خیلی راحت بودند، خیلی خوش بودند، 

کردند رفتند سؤال میبعد اینها هی میراحت بودند. 
آمدند. بعد یکی از دوستان ما همراه ما بود، خدا و می

خواهید خیالتان حفظش کند، این گفت: بابا، اگر می
راحت بشود بلند شوید بیایید پیش این سید، این همه 

گفتند، آمدند دیگر، میالله میکند. خلقرا درست می
گفت رست است. آن میگفتم: پاشو برو بابا دمی

گفت درست است. گفتند: ای اشکال دارد، آن می
خدا خیرت بدهد، راحت کردی ما را! حالا بلند 

پرسیم یک جور روی از بعثه کذا میشوی میمی
گوید، پرسیم یک قسم میگوید، از آن یکی میمی

گوید برو بابا این هم آییم میپیش این سید که می
خب یک مقداری مشکل  ها کهدرست است. بعضی

گفتم حالا این را دوباره انجام بدهید و فلان و بود می

                              
 . )آیةالله طهرانی(4
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... این قضیه گذشت و اینها دیگر شدند مخلص و 
مرید ما و دیگر اصلًا ول کردند آن به اصطلاح آن 

های چیز و این حرفها را بالکل ول کردند و نماینده
آمده بودند. و این قضیه گذشت تا اینکه ما از آنجا 
آمدیم به سوریه، چون از سوریه برای حج مشرف 
شده بودیم؛ لذا در مراجعت هم دوباره برگشتیم به 
سوریه. وقتی برگشتیم آنجا دو سه روز در همان 

 حضرت زینب بودیم و دیگر آمدیم ایران.
یک روز عصر من تنها نشسته بودم کنار صحن و 
با همین چفیه و این لباس عربی بودم، کنار صحن 

مرتبه تا نزدیک غروب شد ه بودم. بعد یکنشست
دیدم یک جمعیت، یکی آمد به من نگاه کرد گفت: 
سلام سید شما این جائید؟ این از همان کاروان بود. 
یک دفعه دیدم یک جمعیت پنجاه نفری از آن طرف 

دوند، زن و مرد همین طور صحن دارند حمله می
ا برویم، سید آمده، سید آمده. آمدند آقا دور م

نشستند و حالا این مسائلی که شنیده بودند و بعد از 
حج رفته بودند سؤال کرده بودند. یکی گفت: 
حجّت باطل است، آن گفت: باید کفّاره بدهی. 
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گفتم: بروید پی کارتان، حجّتان همه درست است، 
روز قیامت با من. آقا بلند شدند اینقدر قربون صدقه 

یلی دیگر! گفتم ما رفتند و فلان کردند و خلاصه خ
بلند شوید بروید پی کارتان، همان که من گفتم، الآن 
هم همان است! خودم به اصطلاح حجّتان را تضمین 

 کنم.می
خب آن مسائل و مطالبی را که ما در آن جا بیان 
کردیم از سر شکم که نگفتیم! اینها همه منطبق با 
مضمون روایات بود، منتها کیفیت استنباط مطلب با 

های مختلف، یک دفعه زمین تا به دیدگاه توجه
آسمان فرق کرد. از یک منبع یکی یک جور 

کند، از یک منبع دیگر شخص دارد استنباط میبرمی
تواند استنباط کند با توجه به جور دیگری می

اختلاف در افکار و اختلاف در انظار. این نظر یک 
نظر است و آن نظر یک نظر دیگر است. آن وقت 

شود!! آقا همین چقدر کار مردم راحت می ببینید
قضیه حمد و سوره که پدر این مردم درآمد و در 

آید؛ آید، پدر این مردم در این حمد و سوره در میمی
شود و حجّت شود و فلان میدانم زنش حرام مینمی

شود و بعد هم آنجا نشستند چرتکه بیانداز فلان می
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بده، مال تو و تو صد ریال بده، تو دویست ریال 
خیلی سخت است اصلًا هیچی بلد نیستی، دویست 

دانی یک خرده بلدی حالا پنجاه ریالی هستی، تو نمی
کنیم، آن خود کنیم، زیادش میریال کمش می

ابدالش با همدیگر خلاصه روحانی و کوچک
کن دیگر... باید خلاصه خرج سال دربیاید. کارچاق

و هراس و ترس این با این اوضاع اصلًا یک دلهره 
اندازند که بیایند حالا مثلًا ها میدر جان این بدبخت

چه بشود؟ زنشان به ایشان حرام نشود، خب بشود، 
شود، حالا آدم زنش هم به جهنّم، حالا طوری نمی

یک سال بهش حرام بشود بهتر! حالا سال دیگر 
دهد. دیگر رود حج انجام میرود، سال دیگر میمی

شود هیچ ود، زن حرام است و نمیمجبور است که بر
کاریش کرد!! آن وقت قضیه خیلی مهم است. که 
حالا فرض کنید این هم آقا عجب آقای خوشی است 
اصلًا به فکر دل ما نیست... بله حالا آدم یک دفعه 
تمرین بکند، بد نیست بروید ببیند چه جوری 

شود زندگی کرد، شود، بالاخره این جوری هم میمی
 ود زندگی کرد.شیا نمی
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حال عرض کنم حضورتان که ما یک سال کلّ علیٰ
آنجا بودیم، یکی دو مرتبه سه مرتبه اتفاق افتاد، در 

آید همین منا بودیم، آقا دیدیم یک پیرمردی دارد می
کنی؟ کند. گفتم چرا گریه میو همین طور گریه می

دانم! این آقای روحانی کاروان گفت: آقا نمی
شود فلان. باطل است! فلان که نمی گوید نمازتمی

گویم من صد ریال بیشتر ندارم، او صد من به او می
گوید حداقل باید بدهی! حالا من و پنجاه ریال می

چه کار کنم؟ شما بیا به او بگو که همان صد ریال را 
 قبول بکند.

ات را گفتم که: خب بخوان ببینم! حمد و سوره
نا، در روز سرمان را بخوان! حالا نشسته بودیم در م

هم حلق کرده بودیم و نشسته بودیم. آن آقا حلق 
نکرده بود! همان آقایی که حمد و سوره پول 

زد، حلق نکرده بود و مراجعه گرفت و چانه میمی
گوید حلق لازم نیست! کرده بود به فتوای کی که می

گویند، با اینکه سفر اولش هم بود! این طوری که می
 دارم.بنده اطلاع ن

ات این است؟ گفت آره. گفتم حمد و سوره
خوانی! گفت چی آقا؟ گفتم تو که از من بهتر می
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ات اشکال ندارد، پاشو برو. گفتم تو که حمد و سوره
گفتم چقدر به او دادی؟ گفت هیچی ندادم. گفتم 
پاشو برو، درست است؛ حمد و سوره تو درست 

د شد، است؛ نمازت درست است؛ به پای من! این بلن
سی نفر آمدند! پر شد خیمه، خیمه پر شد از افراد. 
اینها همه آنهایی بودند که رفته بودند پول داده بودند 
در بانک آقا و این خلاصه صد ریال و دویست ریال، 

 مفصّل! هیچی.
]افراد مسئول[ گفتند: آقا شنیدیم شما...؟ گفتم: 

د و بله! دیگر ای داد بیداد، نانمان پخته شد، پخته ش
ما حالا مبتلا شدیم با اینها! تا آخر کاروان دیگر حالا 

دانیم چکار کنیم، بالاخره مشکلات دارد دیگر، نمی
شود. هیچی آقا! یکی یکی اینها مشکلات پیدا می

شان را خواندند. آمدند شروع کردند حمد و سوره
گفتم: درست، درست، درست، درست. یک دو سه 

ترسانده بودنشان که  نفر بودند که آن قدر خلاصه
اینها دلشان به این درست ما درست نشده بود و 
اعتماد نکردند. گفتم: آقا شما نماز خودت را بخوان 

شان را نوشتم خوانم. اسامیمن هم از طرف شما می
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گفتم که شما فقط به من اطلاع بدهید که کی اعمال 
را انجام دادی که ما زودتر نرویم بخوانیم. ما مال شما 

خوانیم، بقیه بلند شوید بروید. آقا دیگر ه تا را میس
رفتند و همه پولها را پس گرفتند: بده ببینیم! پول من 
را برداشته، دویست ریال گرفته، فلان این حرفها! آقا 

گویند درست است. هیچ، دیگر تا آخری که ما می
کردند نه جواب سلام در حج بودیم نه به ما سلام می

این کار خراب شد دیگر. آقا چه  دادندما را می
آورید به مکّه؟! اجباری دارید این طوری مردم را می

آقا جان آخر چرا نبایستی این طور بشود!! گریه 
کرد بدبخت بیچاره: آقا چی کار کنم؟! دستش می
لرزید، پیرمرد! آقا ما هم حالا آن موقع یک می

قدر شد. آن روز هم گفتم: بابا تو که این چیزیمان می
خواهی چه عشق و حالت را کردی دیگر حالا زن می

توانی، زن نداری! بهتر! کار؟ حالا گیرم بر اینکه نمی
خوانم همین اگر من جای تو باشم نماز طواف را نمی

شوم! برو به آن شیخ بگو: من اصلًا جوری بلند می
خواهم چه خواهم! زن مینماز طواف نساء را نمی
ا او چیز کردیم و از آن حال کار؟ خلاصه یک خرده ب

و هوا درش آوردیم و بعد گفتم: نه آقا، درست است! 
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برو نمازت را بخوان و به اصطلاح اشکالی ندارد. 
 1“درست شد؟!

حکایت وسواس یکی از معروفین هنگام خواندن 
 نماز طواف

کردم، در مسجدالحرام وقت داشتم نگاه مییک”
م پشت مقام، بودم. خداوند توفیق داده بود، داشت

خواندم. یکی از افرادی که فوت نماز طواف می
کرده، ولی خودش خیلی فرد معروفی است و خیلی 
فرد معروفی بوده و چه بوده و چه بوده، حالا دیگر 
بیش از این توضیح ندهیم، بله خلاصه خیلی... دیدم 

خواند. من اتفاقاً او هم ایستاده و دارد نماز طواف می
همه چیز در ذهنش هست غیر از  نگاه کردم، این

لِّينَ﴾ و ۡٓ خدا؛ یعنی چنان رفته در ضاء ﴿وَلَا ٱلضَّا
دانم و نمی 2تَعِينُ﴾ۡۡ بُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡۡ عین ﴿إِيَّاكَ نَع

... 3طای مؤلّف فرض بکنید که ﴿صِرَٰطَ ٱلٌَّذِينَ﴾
کرد و دهانش را... من طوری میهایش را اینچشم

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج،   1

 . )آیةالله طهرانی(83جلسه 
 .5( آیه 1سوره فاتحه )  2
 .7( آیه 1سوره فاتحه )  3
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م که نمازمان را اصلًا یک مقداری... خب ما ه
کند، زود... خب بخوانیم و نخوانیم که فرقی نمی

کند، لذا زود بخوانیم گفتیم خدایا ما که تفاوتی نمی
کلکش را بکنیم و راحت بشویم. ما زود خلاصه نماز 
را خواندیم و نشستیم و یک خُرده نگاه کردم، اتفاقاً 

کردم! و چند سال پیش هم بود، با دقت او را نگاه می
اتفاقاً خلوت بود، نه اینکه شلوغ بود و جایی گرفته 
باشم؛ نه، خیلی شلوغ هم نبود، و رفتم نگاه کردم 
گفتم: خدایا، چقدر واقعاً تو به ما لطف کردی، چقدر 
تو به ما واقعاً رحمت آوردی، چقدر واقعاً تو ما را 

ای از مسائل مورد نعمت خودت قرار دادی که گوشه
ای از مطالب را شنیدیم و ما گوشهرا به ما شنواندی، 

درک کردیم. باور بفرمایید ]هنوز در خاطرم هست 
آن[ لذت و حلاوت و شیرینی نماز طوافی که برای 
همه مردم جهنم است، جهنم! هر کسی را نگاه 

« نماز طوافم!« »شود!نماز طوافم چه می»کنی می
ام دیگر. گویند؟ خب هست، خود بنده بودهمگر نمی

طوافی که برای مردم وارد شدن در مهلکه است نماز 
و خروج از مهلکه است. حالا نماز طواف نساء باشد 
که دیگر بهتر، آن دیگر پای بالأخره زن در کار است، 
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شود کرد. حالا نماز طواف بقیّه را آن را کاریش نمی
شاید بشود ولی اینجا که طواف نساء باشد آن را دیگر 

به سرمان کنیم برای این کار کنیم و چه خاکی چه
قضیّه! باور کنید من به حلاوت نماز طواف تا به حال 
نماز نخواندم به عمرم! به عمرم نخواندم! عین همان 

مِ ۡۡ ﴿بِس الله أکبرخوانم: نمازی که نماز صبح می
دُ لِلَّهِ رَبِّ ۡۡ حَمۡۡ مَنِٰ ٱلرَّحِيمِ * ٱلۡۡ ٱللَهِ ٱلرَّح

رِ * ۡۡ فَجۡۡ ٱلشروع کردم سورۀ ﴿وَ  1عَٰلَمِينَ﴾ۡۡ ٱل
رِ * ۡۡ وَتۡۡ عِ وَٱلۡۡ * وَٱلشَّف ٖۡ رۡۡ وَلَيَالٍ عَش

در یکی دیگرش سورۀ دهر  2رِ﴾ۡۡ لِ إِذَا يَسۡۡ وَٱلَّي
را  3رِ﴾ۡۡ مِّنَ ٱلدَّه ۡ  إِنسَٰنِ حِينۡۡ أَتَىٰ عَلَى ٱل ۡۡ ﴿هَل

خواندم. این نماز طواف ما بود؛ این هم نماز طوافی 
طور شود، دهانش اینطور میکه چشمش این

طوری به رود. ایندانم با خودش ور می، نمیشودمی
 ما تعلیم دادند؟!

چه کسی اینها را به ما یاد داده؟ بنده که از پیش 

                              
 .2و  1( آیه 1سوره فاتحه )  1
 .4 ـ 1( آیه 89سوره فجر )  2
 :2، تعلیقه 105، ص 9. امام شناسی، ج 1( آیه 76سوره انسان )  3
 «آیا بر انسان زمانی از روزگار گذشت ]که او چیز قابل ذکر نباشد[؟»
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خودم نیاوردم؟ اینها را اولیای خدا به ما یاد دادند. 
این اولیای خدا آمدند حج را به ما شناساندند، اینها 

ها آمدند آن صفا و نورانیّت را به جان ما نشاندند. این
گویند؟ آقا نمازت بودند وإلّا سایر افراد مگر چه می

باطل است! آقا باید نیابت کنی! آقا باید فلان کنی! 
آقا زنت به تو حرام است! آقا...! آقا...! آقا...! 

ماند؟ وقت مگر دیگر برای این بدبخت حالی میآن
 ماند؟مگر برای این بیچاره دیگر حال می

ما آن مبانیِ این اولیای این منظور بنده بوده که 
دست ما هست و در حیطۀ الهی را تا آنجایی که به

فهم ما است ما بیاییم مطرح کنیم برای افراد و آن 
حلاوت عبادت را به افراد بنمایانیم. به کجا دارید 

روید؟ چرا دارید روید مردم؟! کجا دارید میمی
خدا دیگر ما را »گویید: کنید؟ چرا میوحشت می

خدایا بس است »گویید: چرا می« ق به حج نکند؟موفّ 
روید، نه آقا اشتباه دارید می« دیگر همین یک دفعه؟

راه را اشتباه رفتید، اشتباه به شما نشان دادند، بیایید 
نگاه کنید. ببینید اینها از کجا پیدا شده؟ از کجا پیدا 
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 1“شده؟

 سعی میان صفا و مروه
سرّ متابعت همه از حضرت هاجر در سعی میان 

 صفا و مروه
رفتم، در این که می 2در این سعی صفا و مروه”

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، عرفان چیست و عارف   1

 کیست. )آیةالله طهرانی(
ارتفاع در ضلع شرقی مسجدالحرام هستند. فاصله صَفا و مَرْوه: دو کوه کم  2

بین این دو کوه مَسعیٰ نام دارد که محل انجام یکی از مناسک حج و عمره 
 به نام سعی صفا و مروه است.

السّلام بین این دو  های تاریخی، هاجر همسر حضرت ابراهیم علیهبنابر نقل
کرد. ]تفسیر القمی، کوه، برای یافتن آب برای فرزندش اسماعیل تلاش می

 .[61، ص 1ج 
کوه صفا، نقطه شروع دعوت علنی پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم 

فت و بشارت فتح مسلمانان چنین در روز فتح مکّه پیامبر بر فراز آن ربود. هم
 را به مردم داد.

[ در روایات 158( آیه 2نام این دو کوه در قرآن ذکر شده است. ]سوره بقره )
اسلامی هم از بزرگداشت آنها به عنوان یکی از شعائر اسلامی و ثواب سعی 

، ص 13بین این دو کوه سخن آمده است. ]رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 .[504 ـ 467

گذاری دو کوه صفا و مروه السّلام علت نام حدیثی از امام صادق علیه در
بیان شده است. طبق این روایت، صفا از لقب حضرت آدم، صفوةالله 
)برگزیده خدا( گرفته شده است و این کوه را از آن رو صفا نامیدند که آدم 

)زن( « مرأه»چنین نام کوه مروه از واژه هنگام هبوط بر آن فرود آمد. هم
گرفته شده است و به جهت آنکه حوّا بر آن فرود آمد، این کوه را مروه 

، ص 4؛ الکافی، ج 43، ص 1نامیدند. ]رجوع شود به تفسیر القمی، ج 
190]. 

هایی برای توقف و سعی در صفا و مروه بیان شده و در روایات فضیلت
ف در صفا امتیازاتی برای این مکان ذکر شده است؛ ازجمله آمده است: توق

.[ سعی 147، ص 5شود. ]تهذیب الأحکام، ج شدن مال می موجب زیاد
شود. ]من لا صفا و مروه موجب شفاعت ملائکه و پاکی از گناهان می
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کنیم؟ این فکر بودم این سعی را ما برای چه داریم می
ای است که ما الآن داریم انجام سعی سنبل چه مسئله

کنیم؟ دهیم؟ و چرا ما داریم در اینجا سعی میمی
ت؟ حاجی بلند شود بیاید برود مگر کار خدا عبث اس

مکّه، این همه راه برود، بعد به او بگویند: آقا! هفت 
دفعه از این کوه برو آن کوه و برگرد. این یعنی چه؟ 

کند. یک کیلومتر روی میگوید پیادهخب آدم می
کند در فضای خوب، هم ورزش است روی میپیاده

کام و هم تنفّس آزاد و دیگر مزاحمتی هم نیست. اح
که عبث نیست، احکام شرع بیخود نیست، حکمت 

 دارد، فلسفه دارد.
ای هست در این قضیّه؟ که ما باید این چه مسئله

از اینجا برویم آنجا، از آنجا بیاییم اینجا، هفت مرتبه 
ای هست که خط سبز رنگی برویم، بعد یک فاصله

است که در آنجا باید هروله کرد؛ یعنی حالت قدم 

                              
ترین مکان نزد خدا .[ و مکان سعی محبوب208، ص 2یحضره الفقیه، ج 

 در قرآن کریم صفا و مروه از شعائر[. 433، ص 2، ج است. ]علل الشّرائع
سوره بقره : ]ها واجب دانسته شده استالهی معرّفی شده و سعی بین آن

حَجَّ  ۡۡ ئِرِ ٱللَهِ فَمَنۡٓ وَةَ مِن شَعَاۡۡ مَرۡۡ ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱل:15٨آیه ( 2)
هِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ ۡۡ تَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡۡ تَ أَوِ ٱعۡۡ بَيۡۡ ٱل

 رٌ عَلِيمٌ﴾[ )محقق(ا فَإِنَّ ٱللَهَ شَاكِ اۡ رۡۡ خَي
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در آنجا کرد، نه دویدن و نه آهسته کردن، رو، باید 
حالت قدم رو، این چه حسابی است؟ خب مشخص 

ی سعی، این ابتدای مطلب و است که در مسئله
شروعش با عمل حضرت هاجر شروع شد دیگر. 
یعنی حضرت هاجر وقتی که بچه را آورد گذاشت 
در همان کنار بیت الله که البتّه هنوز بیت اللهی نبود، 

اری بود. خاک بود، خاک. بیابان، بیابانی که فقط آث
هایی که آن را احاطه کردند قرار گرفته در بین کوه

بود. اگر کسی برود در همان غار حِرا، در آنجا 
بیایستد از دور، بیت الله مشخص است که تمام 
اطرافش کوه هستند و این یک وادی است که در بین 

سیاه شده  هاهایی که از شدّت گرما این کوهکوه
است، سیاه شده است. گرمای عجیب خط استوا، 

ها را سیاه کرده است. در یک همچین وضعی این کوه
 این مسئله قرار دارد، این قضیّه.

حالا حضرت هاجر در دو نقطه از کوه هی 
آید به دنبال به دست آوردن آب، رود و هی میمی

برای فرزندش اسماعیل که تک و تنها در این بیابان 
طور این دوتا، بدون هیچ پناهی. قضیّۀ حضرت همین
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اسماعیل این دیگر اظهر من الشّمس است، بله، یعنی 
وجه هیچرود دیگر، بهدیگر هیچ مو لا درز قضیّه نمی

 این مسئله دیگر قابل انکار نیست.
چرا ما باید این کار را بکنیم؟ چرا ما باید چون 

هم باید ما  1حضرت هاجر هفت مرتبه رفت و آمد،
ای که هفت مرتبه برویم و بیاییم؟ و آیا در این سعی

ای را باید در نظر کنیم، در این سعی چه مسئلهمی
طور برویم و برگردیم؟ خب یک بگیریم؟ همین

عملی را انجام دادیم و تمام بشود. یا اینکه نه، روی 
این مسئله بنشینیم و فکر کنیم و مطلب را یک قدری 

وان فی »و این کلام امام سجّاد: بیشتر باز کنیم 

در نالیدن به درگاه تو، و   2؛«اللهف الی جودِک
درخواست از جود تو را و رضای به قضاء تو را، این 
را جایگزین برای روی آوردن به افراد دیگر در اینجا 
بیابیم. که حضرت هاجر در اینجا چه کرد؟ چه عملی 

حال و  را حضرت هاجر در اینجا انجام داد و در چه
هوایی بود که بعد از حضرت هاجر به تمام افرادی 

                              
 .61و  60، ص 1رجوع شود به تفسیر القمی، ج   1
 ، فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی:583، ص 2مصباح المتهجّد، ج   2
ضا بقَِضائِکَ عِوَضاً مِن مَنعِ الباخِلینَ » وَ أنَّ فی اللهفِ إلیَ جودِکَ و الرِّ

 «و مَندوحَةً عَمّا فی أیدی المُستأَثِرینَ.
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حَجٌِّ ۡۡ که باید بیایند مکّه، ﴿وَأَذٌِّن فِي ٱلنٌَّاسِ بِٱل
تِينَ مِن كُلٌِّ ۡۡ يَأ ٖۡ ا وَعَلَىٰ كُلٌِّ ضَامِراۡ تُوكَ رِجَالۡۡ يَأ

ندا بدهد بر همۀ افراد به هر طوری که  1﴾ٖۡ فَجٌٍّ عَمِيق
در عمره و چه در توانند بیایند، اینها بیایند، چه می

حجّ، در هر دوی اینها باید بیایند و پا را در جای پای 
حضرت هاجر قرار بدهند. خیلی عجیب است ها. 
پایشان را جای پای یک زن قرار بدهند. حضرت 
هاجر که مرد نبود، چون آن این کار را کرده است 
باید بیایند، مردم باید بیایند، بزرگان باید بیایند، اولیاء 

 بیایند، ائمه باید بیایند، پیغمبر هم باید بیاید. باید
رسیم به این نکته، که چرا کم میحالا داریم کم

لهف و نالیدن به این درگاه، این ارزش را دارد؟ چرا؟ 
چون اینجا مرکز و محلّ توحید است که در هیچ 
جای دیگر این توحید نیست. در سایر موارد خدا با 

 شود.کثرات آمیخته می
چرا باید ما از حضرت هاجر تبعیت کنیم؟  ...

                              
 :29، ص 6. امام شناسی، ج 27( آیه 22سوره حج )  1
سوی تو و ندا کن! و با صدای بلند در بین مردم إعلان کن برای حجّ! تا به»

پیادگان و بر هر شتر لاغری )که به جهت بعد سفر به لاغری در آمده است( 
 «از هر راه دوری بیایند.
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چرا باید تبعیت کنیم؟ چرا ما باید به دنبال او برویم؟ 
کاری که حضرت هاجر کرد معنایش یعنی چه؟ یعنی 
هفت مرتبه به دنبال آب رفت، آب یعنی مایه حیات، 
آب یعنی مایه زندگی، آب یعنی مایه نشاط، آب یعنی 

از چند روز مایه رشد، کسی که آب نخورد بعد 
کند. انسان ممکن است برای میرد دیگر، فوت میمی

تواند صبر غذا بتواند صبر کند ولی برای آب که نمی
رود. پس آب مایه حیات است، آب کند، از بین می

مایه زندگی است حالا این حضرت هاجر که به دنبال 
این آب حیات رفت برای فرزندش، چه کرده بود؟ 

چه وضعی بود؟ که ما هم باید در چه حالی بود؟ در 
عمل او را سَنبل قرار بدهیم، ما هم همین کار را باید 

 1“انجام بدهیم؟ چرا؟
خواهید بکنید، ای که میباید بدانید که سعی”

طوری بروید خواهید سعی کنید؟ همینبرای چه می
بیایید یا نه، یک مطلبی نهفته است پشت این قضیه و 

است. یعنی حضرت آن متابعت از حضرت هاجر 
هاجر چطور برای به دست آوردن آب برای حضرت 

                              
. 1، جلسه 1423، سال سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی  1

 )آیةالله طهرانی(
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اسماعیل، دائم رفت به طرف مروه، آنجا خیال کرد 
آب است، رفت آنجا دید آب نیست، دوباره برگشت 
به طرف صفا، خیال کرد اینجا آب است. هفت مرتبه 

طور شد. شما هم به طلب آب حقیقت باید این این
رسیدن به سرچشمه  راه را بروید. آب حقیقت،

 حیات و رسیدن به مقام فنا است. این مقصود است.
آب حقیقت عبارت است از آبی که وقتی که 

رسد انسان آن آب را بنوشد، دیگر به مقام اطمینان می
و دیگر عطش پویایی و عطش پیگیری دیگر در او 

که به آن عالم حقیقت و عالم شود و چونبرداشته می
ست، دیگر وقتی که کسی به آنجا معنا دیگر رسیده ا

 1برسد دیگر ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾
 شود.ها برداشته میخوف و حزن از آن

 عمل حضرت هاجر، نماد توحید و الگوی همگان
این عمل حضرت هاجر به عنوان سمبل عمل ما 

و عجیب اینجاست که [. است]ها و همۀ حاجی
مده این عمل حضرت هاجر را برای خداوند متعال آ

همۀ افراد تا قیامت واجب کرده و این حقیقت توحید 

                              
 .38( آیه 2سوره بقره )  1
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اینطوری نیست . توحید معنایش همان است. است
خیال کنید که انسان حالا، یک کسی که باید پیغمبر 

دیگران تبعیت کنند، یا [ را]باشد، آن باید کارهایش 
ین پیغمبر در آنجا بین امام و ب. امام؛ نه اینطور نیست

یک زن که برای خلوص . و سایر افراد فرقی نیست
نیت یک عملی را انجام داده، خدای متعال این عمل 

گذارد و دیگران را مأمور گیرد و به او ارج میرا می
 .کندبه متابعت از او می

یعنی پیغمبر ما هم باید بیاید دنبال حضرت هاجر 
که ! این قضیه، قضیه شوخی نیست ها«. فلَْیعَدو لها»

حضرت هاجر که این عمل را کرده، چون قصدش 
خدا بوده و خالص بوده و در آن بیابان فقط به خاطر 
خدا و تسلیم در برابر تقدیر و مشیت و اراده او و 

... انداختن همه کثرات و همه جهات هستی
حضرت هاجر که آمد در آنجا، مثل الان نبود که هتل 

آنجا در وقتی که حضرت ابراهیم، . باشد. ..و
آورد، غیر از سنگ چیزی به حضرت هاجر را می

 !خورد، فقط سنگ بود همینچشم نمی
یک تابلو در آنجا درست کردند، من خیلی 
خوشم آمد، بعد، از اینها برای من آوردند. یک 
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شخصی موقعیت این سرزمین را از اول تا الان ترسیم 
بود؟ خاک بود، یک چهار کرده؛ اول چه طوری 

راهی بود و آن وسط واقع شده بود، سنگِ سنگ بود، 
بیابان. بعد یک دیواری ساخته شده، همین طوری 
ترسیم کرده تا به این وضعیت فعلی. یک تابلوی 
خیلی جالبی است، اتفاقاً بعضی از رفقا برای من 
آوردند و قاب کردند، الان در همان طبقه بالا من 

برد آدم کنم، خیلی! و میلی نگاهش میگذاشتم و خی
]را[ در آن موقعیت. عجب! واقعاً الان که ما مکه را 

بینیم، قبلًا اینطوری بوده؟ به این صورت داریم می
واقعاً قبلًا اینطوری بوده! شما تصور کنید این مشهد 
و این حرم امام رضا که الان در اینجا ]هست[، یک 

نبوده! فقط یک باغ وقتی هیچی نبوده اینجا، هیچ 
هایی بیرون از همین سمت سَناباد و بوده، یک باغ

اینجا، ولی بالاخره درخت و فلان بوده. اما در مکه 
آید، اصلًا هیچی وجود نداشته! حضرت ابراهیم می

آورد و به حضرت هاجر و حضرت اسماعیل را می
بگذار و پشت سرت را »گوید: رسند، میاینجا که می

خیلی عجیب است! به حضرت « !هم نگاه نکن



642 

بگذار و برگرد، پشت سرت را هم »گوید: ابراهیم می
 «نگاه نکن.

البته حضرت ابراهیم آنجا که رسید، از آن دعاها 
کرد ها! به قول مرحوم آقا، از آن دعاهای به اصطلاح 

گویند: ﴿رَبٌَّنَا إِنٌّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرٌِّيٌَّتِي درویشی. می
ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرٌَّمِ رَبٌَّنَا لِيُقِيمُوا بِوَادٍ غَيْرِ 

الصٌَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النٌّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ 
؛ آن وقت این   1مِنَ الثٌَّمَرَاتِ لَعَلٌَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾

حضرت هاجر یک کلام نگفت به حضرت ابراهیم: 
ین چه داستانی؟! تو این چه وضعی است؟! ا»

خواهی بیایی یک بچه طفل شیرخوار را با یک زن می
شود، حالا چه و در این بیابان که کلاغ هم دیده نمی

خواهی اینجا بگذاری برسد به اینکه چیز دیگر، می
این شوخی نیست این قضیه! حضرت « برگردی؟!

هاجر که در آنجا ماند، خیال نکنید برای او چلوکباب 
ا و از این چیزها برداشتند آوردند، نه! احتمال هو میوه

هر لحظه مرگ در آنجا بود؛ مارهای خطرناک و 
های کذا و اینها! خود سوزندگی آفتاب که عقرب

                              
 .37( آیه 14سوره ابراهیم )  1
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طور کلی در عرض چند ساعت انسان را از پا به
آورد! اینطوری است آنجا. مسئلۀ عطش و درمی

 مسئلۀ آب در آنجا یک مسئلۀ حیاتی بوده. آن وقت
حضرت هاجر آمده یک کلام نگفته، گفت که: 

همان طوری که تو مأمور برای این تکلیف هستی، »
 «ما هم مأمور برای پذیرش آن هستیم.

تفاوتی در اینجا ندارد. و حضرت ابراهیم در 
دوش با حضرت هاجر قرار گرفت، نه اینکه اینجا هم

حالا حضرت ابراهیم در اینجا بالاتر قرار گرفته ـ 
کنید؟ ـ در راه خدا به ]هر کس به اندازه ت میالتفا

بازی رسد. در دستگاه خدا پارتیاخلاصش[ می
نیست. اگر حضرت هاجر به همان مقدار اخلاص 
حضرت ابراهیم مایه بگذارد، حضرت ابراهیم 

شود دیگر، او هاجر نیست! وقتی حضرت ابراهیم می
د، گذارآید در آنجا و این سنگ و بنای کعبه را میمی

کِشد: چون با نیت بوده، این مردم را همه را می
﴿وَأَذٌّنْ فِي النٌَّاسِ بِالْحَجٌِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلٌِّ 

اگر حضرت ابراهیم  1ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلٌِّ فَجٌٍّ عَمِيقٍ﴾؛

                              
 .27( آیه 22سوره حج )  1
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در نفسش و در نیتش چیزی بود، این امکان نداشت 
یایند و پیروی مردم تا روز قیامت موظف باشند که ب

کنند و دور این سنگ و بنایی که حضرت ابراهیم 
گذاشته بگردند. در واقع مردم دارند دورِ طوافشان را 

کنند. بر طواف نیت و کعبه دل حضرت ابراهیم می
 این است.

آن وقت در این جریان، دو نفر دیگر در این 
جریان شریک بودند: یکی حضرت هاجر در این 

یک پای قضیه حضرت هاجر جریان شریک بوده، 
است؛ یکی حضرت اسماعیل. این دو تا هم با 
حضرت ابراهیم در این قضیه شریک بودند. پس هر 
سه اینها یک واحد را تشکیل دادند و بر اساس او این 
کارها انجام شد. و این که خب این دیگر مفصل 
است دیگر، جریان منا و ذبح و کذا و اینها دیگر، آن 

 ربوط به این است.مسائل دیگر م
پس بنابراین باید به این مسئلۀ توجه داد که این 

کنیم، این سعی مال چیست؟ سعیی که الان داریم می
مال پیروی کردن از حضرت هاجر است؛ و بدانیم که 
حضرت هاجر برای چه این راه را رفته و آمده و الان 
هم خود ما همان عمل را انجام بدهیم. ما در هنگام 
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را تسلیم کنیم و در هنگام سعی خود را  سعی خود
بسپریم و در هنگام سعی از خود بیرون بیاییم و 
حساب و کتابی برای خود در نظر نگیریم. و نگوییم 

کنیم، با او چه گردیم ایران با او چه میحالا برمی
کنیم، دیگر همه چیز را کنیم! وقتی که سعی میمی

مین وضعیت به کنار بگذاریم و بنا بگذاریم که با ه
کنید؟ با همین حال وطن مراجعت کنید؟! التفات می

ما به وطن برگردیم، هاجروار برگردیم به وطنمان؛ نه 
اینکه یک سری اعمالی انجام بدهیم و بعد دوباره 

 1“کثرات بیاید و ما را بگیرد.
سعی صفا و مروه، یعنی ما باید دنبال یک زن ”

ا ]آمده حرکت کنیم؛ چون حضرت هاجر برای خد
موقع نفس الهی بود، نفس او بود[ و نفس او در آن

دیگر نفس زنانگی نبود، نفس او نفس حیوانی نبود؛ 
دانید معنای این کلمه چیست؟ حضرت هاجر که می

 2“بیخود حضرت هاجر نشد!

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(6
مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج،   2
 . )آیةالله طهرانی(3
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فقط به درگاه خدا  و چون حضرت هاجر فقط”
دانید ها میلهف داشت، خیلی جریان عجیبی هست 

 1“یعنی چه؟
این دنیا پیدا در  شما تصوّر کنید یک مردی ـ”
ـ به زن خود بگوید: بیا برویم هرکجا که خدا  کنید!

گوید برویم در یک جای ]مشخّص و گفت! نمی
کند و وهوایی![ از فلسطین حرکت میخوش آب

ای که آورد در یک نقطهپانصد فرسخ یک زن را می
رود! ات نمیمیلیارد در آنجا احتمال حیبه اندازۀ یک

های مکّه نکنید، در شما الآن نگاه به این ساختمان
درجه های سیاه و آفتاب شصتاز کوه زمان غیرآن

هیچ نبود! یک بیابان! حضرت هاجر در دربند و 
شمال و رامسر که نبود! آورد، حرکت کرد، آمد، آمد، 

جای خود و یک قنداقۀ آمد، حالا حضرت هاجر به
 جای خود!بچۀ شیرخوار هم به

 ـ خدا گفته است ما شما را ببریم!
 خواهی کجا ببری؟ـ می

 دانم!ـ نمی

                              
. 1، جلسه 1423سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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اصلاً یک سؤال نکرد که برای چه؟ کجا؟ چطور؟ 
طوری است؟! هیچ! ولی چون قضیّه و مسئله این

داند داند حضرت ابراهیم پیغمبر است و میمی
آن هم  گوید ـحضرت ابراهیم از طرف خود نمی

ـ حرکت  ! پدر اسماعیل استبالأخره پدر است
 1“آید.آید و میکند، میمی

گذارد و بعد دانست که بیاید بچه را میمی”
گردد. ولی کجا؟ معلوم نبود. شوهرش برمی

شود. حالا آن جریانات و حضرت ابراهیم بلند می
مقامات حضرت ابراهیم به جای خودش، حالا یک 

اتش زن، آخر زن، زنی که تمام زندگیش و تمام حی
اش است. اش است. تمام تعلّقش به بچّهبچّه

خودش، حیات خودش، زندگی خودش، عمر 
شوند پانصد فرسخ از فلسطین خودش. بلند می

رسند به یک آیند، میآیند، میآیند، میآیند، میمی
یک ” 2“زند.زند! پرنده پر نمیجایی که پرنده پر نمی

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(3
. 1، مجلس 1423سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   2

 رانی()آیةالله طه
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! ولی عنوان نمونۀ حیات روی آسمان نبودمگس به
؛حضرت ابراهیم می خیلی   1گوید من باید بروم

عجیب است! خیلی عجیب است! اینجا از آن 
 2“کند!جاهایی است که دیگر عقل انسان کار نمی

ها گرما شصت درجه، این آتش از این سنگ”
رسد: این زن و بچه کشد. آنجا خطاب میلهیب می

را بگذار و پشت سرت را هم نگاه نکن. حضرت 
اش چطور است. تا م نگاه نکرد ها! ببیند بچّهابراهی

ها شده؟ پشت سرت را حالا برای ما از این امتحان
هم نگاه نکن و برگرد، خداحافظ، برگرد. به سر اینها 

 آید؟ به تو مربوط نیست.چه می
حضرت ابراهیم خیال نکنید که آمد آنجا و بعد 
هم دیگر گذاشت و خلاصه چیز کرد و اینها، و بعد 

 ۡٓ آمد. نه! البتّه آنجا شروع کرد به دعا کردن: ﴿رَّبَّنَا
عٍ ۡۡ رِ ذِي زَرۡۡ كَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡۡ أَس ۡٓ إِنِّي

لَوةَٰ مُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّۡۡ تِكَ ٱلۡۡ عِندَ بَي
 ۡٓ وِيۡۡ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَه اۡ ِِدَةۡ  ۡۡ أَف ۡۡ عَلۡۡ فَٱج

                              
 .62 ـ 60، ص 1رجوع شود به تفسیر القمی، ج   1
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(3
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 1﴾.ۡۡ هِمۡۡ إِلَي
ولی صحبت در این است که اینها دعاهایی بود 
که حضرت ابراهیم کرد ولی هزارتا احتمال از بین 

ها توی قضیّه بود؛ رفتن و نابودی و فلان و این حرف
طور نبود که حالا تصوّر کنید، نه! همین الآن این

سازد و دکّان و عربستان اینجا برج میحکومت 
ها میوه بیاورند چه بکنند و دستگاه و بیا و برو کشتی

طور نبود اینجا بشود همینی که هست، نه! این
 2ی از بین رفتن بود.مسئله

مگر قضیّه ذبح نبود؟ حضرت ابراهیم وقتی که 
کند در رؤیا دید حضرت اسماعیل را دارد ذبح می

کند در خواب؟ دارد آقا رد میخیال کرد شوخی دا
برد دیگر، به قصد بریدن سر فرزند، سرش را می

اینکه بیاید دستش را گرفت آمد در منی، نه
طوری با یک عدد کارد مقوّایی یا مثلًا همین

پلاستیکی چیز بکند. نه آقا! دید دارد سرش را 

                              
 :1، تعلیقه 147، ص 1. انوار الملکوت، ج 37( آیه 14سوره ابراهیم )  1
کشت و زرعی پروردگارا، من برخی از ذرّیّه و فرزندان خود را به وادی بی»

نزد بیت الحرام تو مسکن دادم، پروردگارا، تا نماز را به پا دارند، پس تو 
 «سوی آنها مایل گردان.هایی از مردمان را بهدل

 .60، ص 1رجوع شود به تفسیر القمی، ج   2
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دفعه تقدیر عوض شد، قضیّه جور برد. بعد یکمی
و مسائل دیگر   1يْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾دیگر شد: ﴿وَفَدَ

خب حالا بیایند به این زن بگویند که بلند  2پیش آمد.
شود و در آنجا ات بیا! بلند میشو و با این بچه

گذارد و... یک بار به آید، در همین جا میمی
کنی؟ به گوید: که تو ما را اینجا چه میشوهرش نمی
چرا به شوهرش گذاری؟ چرا نگفت؟ چه امیدی می

نگفت؟ چرا آخ نگفت؟ چرا؟ چرا نگفت؟ چرا؟ 
چون فقط به یک جا متوجّه بود حضرت هاجر، فقط 

دستور است، »گفت: توجّهش به یک جا بود. می
و حالش فقط متوجّه یک « ای نیستتمام، مسئله

نقطه بود. حتی به شوهرش که پیغمبر هم بود اتّکا 
وَإنَِّ فیِ »فرماید: نکرد. اینجاست ها! امام سجّاد می

ً مِنْ  ضَا بقِضََائِکَ عِوَضا اللَّهفِ إِلیَ  جُودِکَ وَالرِّ

 «مَنْعِ الْباَخِلِینَ.
انقطاع حضرت هاجر از همۀ تعلقات! بلا نسبت، 

« باخلین»بلا نسبت، نعوذ بالله، حضرت ابراهیم که از 
نبود ولی غیر از خدا که بود. بالأخره مخلوق که بود، 

                              
 :24٧، ص 1. اسرار ملکوت، ج 10٧( آیه 3٧سوره صافّات )  1
 «فِدا نمودیم و مقابله کردیم.و ما او )اسماعیل( را به ذبحی عظیم »
 .226ـ  224، ص 2رجوع شود به تفسیر القمی، ج   2
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تعیّن که بود، بالأخره فردی بود با خدا  بالأخره در
فرق داشت، خدا چیزِ دیگر است، آن حقیقت چیز 
دیگر است. اینها همه تعیّنات هستند. همه نزول این 
حقایق هستند، حقیقت بسیط هستند، حضرت هاجر 
حتّی به حضرت ابراهیم هم توجّه نداشت. فقط به 

 1“یکی.
ون آمده حضرت هاجر دیگر در اینجا از خود بیر”

است، نفس او نفس الهی شده است و کاری که برای 
دهد ]عجیب است![ مدام به این احیای بچه انجام می

رود، دنبال آب میآید، مدام بهرود، مدام میطرف می
گردد، دوباره کند آب است دوباره برمیخیال می

اینکه آن  آید، تارود و میمرتبه میآید، هفتمی
 2“و به معجزۀ خدای متعال آیدجریان پیش می

بیند عجب، از پای اسماعیل که روی زمین می”
  کند.کرده، دارد آب فوران میکشید و گریه میمی

ً مِن مَنع الباخِلیناینها، این  اینجاست، تو  عوضا

                              
. 1، مجلس 1423سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزه ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(3
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امیدت را همه را یک جا دیگر گذاشتی، حالا بیا نگاه 
مۀ ات را و هاش را ببین، تو همۀ سرمایهکن و نتیجه

افکارت را یک جا انداختی، حالا بیا نگاه کن و ببین 
عوض هست یا نیست؟ واقعاً انسان...؛ آدم بیاید 
امتحان کند یعنی انسان واقعاً بیاید، یعنی جدّاً این 
چیزی است که نقد نقد نقد است، نقد نقد است، نقد 

ها و نقد! و ما این نقد را کنار گذاشتیم و به نسیه
بینیم، آن را ببینیم، این شاید برایم یک چه... این را ب

کاری بکند، آن شاید برایم یک کاری بکند، عجیب 
ها! واقعاً عجیب است. خیلی عجیب است! این است

بیند و در این دنیا با افرادی که انسان اینها را می
های متفاوت و با های متفاوت و با رنگماسک
 های متفاوت.شکل

ز دنیا رفته است، خدا ا کرد ـیک شخصی نقل می
رحمتش کند، من هم مدّتی پیش ایشان درس خوانده 

گفت در یک جریاناتی که پیش آمده بود و ـ می بودم
و مدّتی همین  خدا یک جریاناتی را پیش آورده بود ـ

گفت که من بعد از اینکه ـ می بنده خدا گرفتار بود
مسائل حل شد و رد شد و چیز شد، مطّلع شدم یکی 

کردم، یعنی اصلاً اگر همۀ افراد فرادی که باور نمیاز ا
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آمد که این رفته آمد این یکی نمیدنیا در ذهن من می
باشد برای ما زده باشد. بعد معلوم شد تمام این 

قدر ما محبّت ها برای این بوده است، اینگرفتاری
کردیم، اینقدر بهش چه کردیم، اینقدر چه کردیم، 

که این چه ت شد؟! درحالیاینقدر چه کردیم. درس
 است قضیّه؟ قضیّه چی است؟

به خاطر اینکه تمام این روابط و تمام این 
تعلّقات، این تعلقاتی است که جنبۀ الهی ندارد. یک 
صورت الهی دارد ولی هزارتا تخیّل و تصوّر و رابطه 
و فکر و خیال و وسوسه و اوهام و تعلّقات و حبّ و 

ورت مسئله را به هم آیند صها و اینها میبغض
کند، فقط و فقط زند و صورت مسئله را خلط میمی

اینجاست. اینجاست که حقیقت توحید و توحید 
حقیقی در یک نقطه است و غیر از اینجا هم رفتن و 
به هرجا سر زدن، در آنجا خلاف است، به هرجا 
انسان برود خلاف است. هر وقت که شما کارتان را 

ر کردید آیا بعد شده پشیمان واقعاً به خدا واگذا
بشوید؟ ولی هر وقت که خودمان هم آمدیم در آن 
یک خُرده، خودمان را دخالت دادیم: نه دلمان 
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طوری هم بشود، خدایا هرچه تو خواهد اینمی
طوری خواهی ولی ته دلمان هم این است نه اینمی

پیچیم به هم بشود، این خراب شد. هر وقت شد، می
طور؟ ولی اگر الا و پایین که آخ چرا آنطور و بو این

ای گفتیم که خدایا نه! آمدیم در هر قضیّه و هر مسئله
خواهی، و دروغ هم نگوییم واقعاً آنچه را که تو می
 زند سر ما.آید و کلک میها! چون شیطان هم می

یعنی واقعاً خودمان را در یک جایگاهی قرار 
فرقی نکند،  بدهیم که طرفَین صورت مسئله برای ما

آید ط میبینیم آقا، چه قشنگ! این خوقت میآن
زند و یک جاهایی در یک نقطه رود دور میجلو، می

کند؛ چرا؟ چون خدا جا توقف میایستد، همانمی
خواهد. صلاح بندگانش را بیشتر از خود بندگان می

ای آمد و واقعاً به او سپرده، بیند یک بندهوقتی که می
ید دیگر در اینجا او را بپیچاند؟ چرا بیاید چرا خدا بیا

دیگر در آنجا...؟ واقعاً بسپارد ها، دیگر چرا بیاید 
طوری که آید و آنخدا او را بپیچاند؟ چرا بیاید؟ می

آورد، آنی که برایش صلاح است او را پیش می
دهد. صلاح برایش صلاح است همان را انجام می

 است.
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د بود خدا به حضرت هاجر در اینجا چون موحّ
گوید باید به دنبال حضرت هاجر در اینجا همه می

گوید باید به دنبال این بیایید. همه بیایید، به همه می
باید این هفت مرتبه را بروید بیایید، و اگر نیایید باطل 

شود، تان باطل میاست. اگر انجام ندهید عمره
ن تان هم که باطل شد دیگر واویلا! آنهایی که زعمره

دارند، دیگر با چه رویی برگردند و آنهایی که ندارند 
 1“شود.توانند بروند بگیرند. عمره باطل میدیگر نمی

حال ما باید پایمان را جای پای یک زن بگذاریم ”
مرتبه سعی صفا و مروه انجام دهیم برای و هفت

رسیدن به آب، برای رسیدن به چشمۀ حیات، برای 
که وقتی آن حقیقت  رسیدن به آن حقیقت توحید

شود و دیگر از همۀ بیاید و بخورد، انسان سیراب می
اعتبارات و همۀ آنچه که در این دنیا است دست 

چیز خندند، اصلًا به همهشوید و به همه میمی
 2“گذارد!خندد و همه را کنار میمی

                              
. 1، مجلس 1423رانی، ابوحمزه ثمالی، سال سایت مکتب وحی، سخن  1

 )آیةالله طهرانی(
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(3
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باید به دنبال حضرت هاجر این هفت مرتبه را ”
موقعیّت قرار بدهی و بروی بیایی و خودت را در آن 

این مطلب را به عنوان یک سَنبُل به دل بگیری و 
خودت را به آن مقام و موقعیّت حضرت هاجر 
نزدیک کنی و تمام تعلّقات را از خودت سلب کنی 
و خود را تنها و تنها و تنها و تنها و تنها بیابی که 

کس و هیچ چیز، نه رفیقی، نه مریدی، نه هیچ
، نه دکّانی، نه مطبّی، نه دفتری، ریاستی، نه مسجدی

نه بیا و برویی، نه امضایی، و نه هیچ چیز، هیچ چیز 
حتّی یک سر سوزن نباید دیگر در آنجا خطور کند، 

 1“یک سر سوزن دیگر در آنجا نباید باشد.

چرا همۀ اولیاء باید از حضرت هاجر تبعیت 
 کنند؟

حضرت هاجر عملی را انجام داد در مقام ”
خلوص که خداوند این عمل را برای همۀ افراد حتّی 
اولیاء خودش لازم کرده، شما باید این را انجام 

گوید بدهید؛ چرا این را انجام بدهیم؟ چون خدا می
پیش من پیغمبر و حضرت هاجر فرقی ندارد، این 

                              
. 1، مجلس 1423سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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دارد شود توحید. الآن امام زمان هم وقت میآن
دهد. رود همان کار حضرت هاجر را انجام میمی

آنجا امام زمان بگوید: الآن غیر از خدا، از عرش و 
چرخد. فرش و تمام عوالم سبع روی انگشت من می

طور است، تمام عوالم، عوالم و واقعش هم همین
ناسوت، عوالم ملکوت، لاهوت ملک ملکوت، تمام 

گردد. امام زمان میاینها دارد براساس اراده و مشیّت 
هایی که الآن دارند دور درست شد؟! همان حاجی

کنند به اراده امام زمان دارند سعی صفا و مروه می
دهند ولی خود امام زمان هم این کار را انجام می

آید؛ چرا؟ آن دارد رود میکند، هفت مرتبه میمی
بیند این عمل، عملی است که للّه بوده است، پس می

اینجا قرار داده است، دیگر در اینجا مظهری  الله در
وجود ندارد. دیگر حضرت هاجری در اینجا نیست. 
وقتی که عمل، عمل للّه باشد دیگر امام زمان هم باید 
همین کار را انجام بدهد. برای او هم... اولیاء هم 
باید بیایند همین کار را انجام بدهند. وقتی که 

ها را ین سنگحضرت ابراهیم عملش شد للّه، ا
ساخت، بقیّه باید بیایند دور اینها بگردند و نبایید 
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 1“بگویند: اِ! او حضرت ابراهیم بوده است!
حضرت هاجر وقتی که فرزندش را در آنجا ”

گفت: گفت؟ یعنی میدانید چه میگذاشت، می
خدایا این بچه، بچه تو است، این بنده بنده تو است. »

ب بمیرد؛ و من هم خواهی از تشنگی بمیرد، خمی
دهم. من هم دارم براساس ام را دارم انجام میوظیفه

آن خواستی که در من قرار دادی که به او آب برسانم، 
خواهی من هم دهم. میروم این را انجام میدارم می

از تشنگی بمیرم، خب بمیرم. ما هم از تشنگی 
 «بمیریم، خب بمیریم.

ه چه وقت قضیّچین موقعیّتی آنهمدر یک
د، چرا؟ چون شود محلّ توحیشود؟ اینجا میمی

اینجا دیگر خالص است. اینجا دیگر صد در صد 
است. اینجا جایی است که قضیّه بین حضرت هاجر 
و پیغمبر و سایر افراد و ائمه و اولیاء و افراد عادی در 

شود کند. از آن بالا نظر به همه میاینجا فرق نمی
نده. هر کی هر مقدار شوند بیکسان، و همه می

خلوص داشت، بسم الله، شما جلو هستی. هر کی 

                              
. 1، مجلس 1423، سال سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی  1

 )آیةالله طهرانی(
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کنند، هرکه هر مقدار...، صد هزار نفر طواف می
 خلوصش بیشتر بود آن جلو است.

کرد، یک شخصی از دوستان تعریف می
نشسته بودم در کنار سعی، داشتم نگاه »گفت: می
کردم، شب بود، یک مرتبه دیدم یک جامی از می

دهد. یک جام کعبه دارد به سمت کعبه نور می بالای
ای بود، در همان است، یک جام مثل کره، نیم کره

طور دارد ارتفاع بسیار بالای کعبه قرار دارد و همین
زند به افراد، منتها به زند به کعبه و از کعبه مینور می

هر کی شدّت و ضعف دارد، به یکی کم. دیدید یک 
هایی از چراغ در خط سویی؟ چراغ وقتی که یک

های حالا شود، از این لامپشب، وقتی که چیز می
های.... هی خط، به یکی اینها که نه، از این لامپ

گفت نگاه می« بیشتر به یکی بیشتر به یکی بیشتر.
ها خیلی شدید است. گفتم کردم دیدم تو اینها بعضی

ببینم اینها کی هستند؟ گفت رفتم دیدم نه اتفاقاً یک 
دم فقیر ضعیف مثلًا در حال و هوای... هان؟ گفت آ

گوید ها را نگاه کردم دیدم خیلی ضعیفند میبعضی
بریم ـ حضرت رفتم دیدم ـ خب حالا دیگر اسم نمی
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 کذا و...
ها همه ها نیست، این بالا پایینآنجا آقا این حرف

برای این طرف قضیّه است اما آنجا نه، آنجا روی 
هرچه عبودیّت بیشتر شد،  حساب عبودیّت است و

هرچه مسکنت بیشتر شد، هرچه آن صفر بودن بیشتر 
ها دو صفر ها یک صفر هستند. بعضیشد. بعضی

هستند، اگر یک وقت ما شدیم به اضافه بینهایت، آن 
شود قضیّه، به صفرها اضافه کنیم موقع یک چیزی می

اینها »فرمودند: نه به اعداد، به قول آقای حدّاد می
گویند به ما اضافه کن، آیند هی میه میهرچ
 1«گویند از ما بگیر!نمی

                              
 ، علامه طهرانی:269روح مجرّد، ص   1
بینم در همۀ حرمهای مشرّفه فرمود: من میسرّه می الله حضرت حدّاد قدّس»

گویند: چسبانند و با التجا و گریه و دعا میمردم خود را به ضریح می
تر شود. کسی های لباس پاره ما اضافه کن تا سنگینای بر وصلهوَصْله
تر و م سادهتر شوم، و لباسگوید: این وصله را بگیر از من تا من سبکنمی

 تر شود!لطیف
حاجات مردم غالباً راجع به امور مادّی است گرچه مشروع باشد، مثل أدا 
شدن قرض و بدست آمدن سرمایه کسب و خریدن منزل و ازدواج دختر 
جوان و شفای مریض و میهمانی دادن در ماه رمضان و امثالها. و اینها خوب 

دد، نه آنکه بر شخصیّت که موجب قرب و تجرد انسان گراست درصورتی
و أنانیّت وی افزوده کند و هستی او را تقویت نماید؛ زیرا این تقویتِ هستی 

شود؛ به خلاف آنکه اینها باید موجب سنگینی نفس و بُعد از راه خدا می
 موجب قرب و سبکی و انبساط نفس گردد.

عملی خوب و صلاحِ واقعی بشر است که موجب قرب شود و نفس او را 
د کند، خواه توأم با منفعت طبعی و طبیعی باشد و یا نباشد. و به عبارت آزا
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گویند عدد به ما اضافه کن، دو رقم بشود هی می
گویند سه رقم، سه رقم بشود چهار رقم، ولی نمی

 هی عددها از ما گرفته بشود هی به صفر اضافه بشود.
کنند در آنجا برعکس امتحاناتی که در مدرسه می

هرچه عدد بیشتر باشد تا به بیست ها ها! امتحان
برسد او برنده است؛ ولی آنجا هر کس صفرش بیشتر 
باشد. هر کی ده تا صفر بگیرد برنده است. حالا شما 
در مدرسه صفر نگیرید ها! در مدرسه بیست بگیرید. 

                              
ای مانند حیوان و نبات و جماد نیست که دیگر: مجموعه انسان، مجموعه

فقط پیکرش ملحوظ باشد و بس. انسان دارای نفس ناطقه و قابلیّتِ ارتقاء 
ش باشد صورت اگر به آن پیکر فقط دلخواین به أعلی علّیّین است. و در

بسی زیان کرده است، و حقیقت وجودی و ثمره حیاتی خود را به ثمن 
 بَخْسی فروخته، و در میدان بازی این دنیا محروم مانده است.

در مثل این فروض اگر امامان بخواهند حاجات همه را برآورند و دعای همه 
لح اند. امامان مُصرا مستجاب گردانند، برخلاف مصلحت ایشان مَشْی نموده

اند. حکم طبیب را دارند که به بیمار غذا و دوای تلخ و أحیاناً عالم بشریّت
عملیّه جرّاحی و سوزن و پرهیز و گرسنگی میدهد. عاقلان میدانند و از 

بی کنند؛ ولی جاهلان و شهوت پرستان، یا أطفالدستور طبیب سرپیچی نمی
در مقابل خود دارند، و با دست خود گور خود را سرپرست گوش فرا نمی

 نمایند.حفر می
البتّه چون نفسِ التجا و دعا محبوبیّت دارد، این متوسّلین و دعا کنندگان بهره 

برند، و در این أعتاب عالیه دارای بهجت و نشاط و سبکی معنوی می
بینیم شوند؛ و احیاناً میگردند، و از لذت دنیا و عبادت بهره ور میمی

و مریضهای  گردد،که مصلحت اقتضا کند حاجاتشان برآورده میدرصورتی
یابند، و با برآورده شدن نیازها به مشرف به مرگ و کور و افلیج شفا می

 «نمایند.أوطان خود مراجعت می
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 1“این حسابی که در آنجا هست.

 ها راجع به سعی و صفا و مروهسایر توصیه
شود و آنجا دعا ع میسعی از کوه صفا شرو”
بهتر است که انسان دعا را بخواند، بایستد رو . دارد

به کعبه و دعا کند؛ دعا برای خود، دعا برای خانواده، 
خیلی دعای شروع به سعی تأکید شده . برای دوستان

خواهید سعی را بکنید، یک وقتی که می! است
مقداری از آن کوه هم بالا بروید و رو به کعبه 

؛ قبل از شروع سعی، دعا مستجاب است در بایستید
 2.“و یک دعاهایی دارد[. مکان]این 
وقتی که انسان در موقع سعی به بالای کوه صفا ”

رسد آید یک دعا دارد، و وقتی که به کوه مروه میمی
هم دعا دارد که ]انسان بخواند و[ ادعیۀ آن ذکر شده 

 4“3است.

 عرفات

                              
. 1، مجلس 1423سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
  طهرانی(. )آیةالله6
 .482و  479 ـ 477، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   4
 . )آیةالله طهرانی(2
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 مین منااستحباب گذراندن شب عرفه در سرز
سوی منا مستحب است که انسان در شب نهم به”

روند منا و حقّ هم با ها می؛ سنی1ّبرود نه به عرفات
آنها است که به سنّت پیغمبر صلّی الله علیه و آله عمل 

 2کنند.می

                              
عَرَفات: زمین پهناور و همواری در شرق مکّه، با هجده کیلومتر مربع   1

 دارد. کیلومتر از مکّه فاصله 21مساحت که امروزه 
« جبل العرفات»الرّحمة، در شمال شرقی عرفات قرار دارد و از همین رو جبل

 یعنی کوه عرفات نیز خوانده شده است.
عرفات مکانی معرّفی شده است که مسلمانان به پیروی از سنّت پدرشان 
حضرت آدم در آن به گناهان خود اعتراف کرده و از خداوند طلب بخشش 

السّلام روایت کرده که جبرئیل  امام صادق علیه کنند. شیخ صدوق ازمی
السّلام را روز عرفه به عرفه برد و چون خورشید  حضرت ابراهیم علیهما
( و مناسک اِعترَِف بِذنَبِکبه گناهانت اعتراف کن )»زوال کرد به او گفت: 
و این سرزمین به جهت سخن « (اِعرِف مَناسِکَکخودت را بشناس )

و اعتراف ابراهیم، عرفات نامیده شد. ]علل الشّرائع، ج  (اِعترَِفجبرئیل )
 .[436، ص 2
 :129، ص 6امام شناسی، ج   2
ظهر و عصر و مغرب و عشاء را در منی  رسول خدا به منی آمدند، و نماز»

صبح روز نهم را که  بجای آوردند، و تا به صبح در منی توقّف کردند، و نماز
وردند، و سپس عازم عرفات شدند، و در روز عرفه است نیز در منی بجای آ

این مسئله هیچ خلافی نیست که رسول خدا این پنج نماز را در منی انجام 
اند که رسول خدا بعد از زوال شمس دادند. و حتی کسانی که تصریح کرده

ظهر را در منی بجا  اند که نمازدر روز ترویه حرکت کردند، نیز تصریح کرده
 آوردند

السّلام وارد  س و بر اصل روایاتی که از اهل البیت علیهمو بر همین اسا
سره به عرفات نروند، بلکه است، مستحبّ مؤکّد است که حجّاج از مکّه یک

شب عرفه را در منی بیتوته کنند، و صبح روز عرفه به جانب عرفات رهسپار 
 **«گردند.

 .170، ص 5* رجوع شود به البدایة و النّهایة ج 
 .527 ـ 520، ص 13ه وسائل الشّیعة، ج ** رجوع شود ب
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شب نهم را مستحب است که انسان در منا باشد 
و بعد صبح حرکت کند از منا به سمت عرفات و از 

ال شمس است باید قصد وقوف در ظهر که زو
عرفات را تا زوال مغرب داشته باشد. در بعضی از 

طور به نحو آزاد رفتیم، ما هایی که ما همیناین سال
شب را در منا بودیم، شب نهم را ما در منا آن جا به 
سر بردیم و خیلی عجیب، خیلی عجیب بود، اصلًا 
ا مشخص است که حال و هوای... اصلًا تمام اینه

 ریزی شده است.برنامه
گویند شب نهم در منا باشید حساب یعنی می
طوری هرّی نیامده بریزند بگویند بکنیم دارد! همین

یا نکنیم، حساب دارد شب نهم در منا، وقوف در 
 1“عرفات باید ظهر باشد.

در عرفات باید شخص حاجی در حال ابتهال 
 باشد

راجع به عرفات شخص باید احساس کند که ”
اینجا خارج از حرم است و باید حال را برای ورود 

                              
. 13، مجلس 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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 1“در حرم مساعد کرد.
در عرفات باید شخص حاجی در حال ابتهال ”

باشد، در حال دعا باشد، خودش را از صبح روز 
عرفه تا ظهر آماده کند برای ادراک فیض بعد از ظهر؛ 

د این رحمت الهی را و دهنچون در بعد از ظهر می
 آید برای همۀ افراد.می

دست این حالت آمادگی را انسان کی باید به
دست توانست بهبیاورد؟ دیروز و پریروز که نمی

دست بیاورد! امروز بین صبح تا بیاورد، باید امروز به
ظهر باید در حال دعا باشد، در حال ابتهال باشد، 

رد، خطاهای نظر بیاو گناهان خودش را باید در
نظر بیاورد، مقام  خودش را، باید همۀ اینها در

قبال  مسکنت و عبودیّت و مذلّت خودش را در
طرف رحمت واسعۀ آن نظر بیاورد؛ از پروردگار در

او و لطف و عنایت او را که به او این فرصت را داده 
جا، بلند شود و و موفّق کرده که بلند شود بیاید این

ها ر خودش را خالی کند و از انانیّتجا و بابیاید این

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(1
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حال به او در وطن به دست بردارد و آنچه را که تا
خود مشغول بود دیگر دست بردارد! اینها برای چه 
کسی است؟ این افکار برای چه کسی است؟ این 

ها برای چه کسی است؟ بین صبح تا ظهر که نیّت
گردد در طول سال! فقط برای یک روز دیگر برنمی

ت، بله؟! اینها برای چه کسی است؟ چه کسانی اس
ها را درک کنند، چه کسانی؟ توانستند این واقعیت

چه کسانی توانستند این مسائل را بفهمند و آن 
خصوصیّاتی که ما آن خصوصیّات را از ائمه 

هوا سراغ داریم آنها را والسّلام در این حال علیهم
و اینها را در آن بفهمند و بیایند برای مردم بیان کنند؟ 

 1“وهوا ببرند؟حال

 اعمال شب عرفه
 .توبه1

]کسی که در این شب توبه کند مورد مغفرت 
 [2گیرد.الهی قرار می

 السّلام . زیارت سیدالشهداء علیه2

                              
. 611دروس، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، مجلس سایت مکتب وحی،   1

 )آیةالله طهرانی(
 .50، ص 2رجوع شود به الإقبال، ج   2
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]دعای مخصوصی است که در مفاتیح آمده 
 است[
شب عرفه بسیار بسیار شب مهمّی است. ”

 1وارد است.زیارت سیدالشهدا در شب عرفه بسیار 
بزرگان، اولیاء خدا، مرحوم آقای حداد هر شب عرفه 

السّلام را  شد زیارت سیدالشهدا علیهکه می
دادند خواندند و به شاگردانشان هم دستور میمی

برای خواندن این زیارت در شب عرفه. خب، 
افرادی هم که مشرّف هستند خب آنجا دیگر آنها 

بسیار پُر و با حساب و کتابشان دیگر بله، بسیار 
نعمات و با الطاف دیگرِ بسیار فائزی است که 
خداوند توفیق کند همه را که مشرّف باشند. و اگر 
هم نه، باز مطلب به جای خودش باقی است. ولایت 

السّلام ولایت سِعی است، اختصاص به  امام علیه
ها مرتبط است و جایی دون جایی ندارد و آن با دل

هایی که قابل کشاند، آن دلمی ها را به سمت خوددل
کشاند آنها را به سمت باشند و لایق باشند، می

                              
 .56، ص 2؛ الإقبال، ج 90ثواب الأعمال، ص   1
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 1“خودش.
انسان از هرجا هم باشد، وقتی توسل به آن ” 

شود؛ در آن حضرت پیدا کند، در آن حرم واقع می
حرم سیدالشهداء، مانند آنکه در آنجا هست. مهم این 

 2“.است که انسان خود را به آن کانون متّصل کند
این را هم بدانید که طبق روایتی از امام صادق ”
 السلام است:علیه

اج خداوند نظر خود را در روز عرفه اول به زائرین سیدالشهدا می اندازد، بعد به حجا

خودش.
3 

یعنی زائر سیدالشهدا، ولو زائر از مکان بعید، فرق 
کند؛ این پیش خداوند اقرب است و زودتر به آن نمی

 4“رسد تا این افراد.میمرتبۀ قرب 

                              
. )آیةالله 162سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   1

 طهرانی(
. )آیةالله 137سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   2

 طهرانی(
 :170کامل الزّیارات، ص   3
ِ علیهعَن عَلِیاِ بنِ أسَباَطٍّ عَن بعَضِ أصَحَابِناَ عَن أبَیِ»  السالام قاَلَ:عَبدِاللََّّ
ارِ قَبرِ الحُسَینِ علیه” السّلام إنَِّ اللهَ تبَاَرَکَ وَ تعَاَلیَ یَبدَأُ باِلنَّظَرِ إلِیَ زُوَّ

 .“عَشِیَّةَ عَرَفةََ...
إنَِّ اللهَ تبَاَرَکَ ” السالام:...عَن عَبدِاللهِ بنِ مُسکَانَ قاَلَ: قاَلَ أبَوُعَبدِاللهِ علیه

ارِ قَبرِ الحُسَینِ علیه السّلام قَبلَ أهَلِ عَرَفاَت  وَ یَقضِی وَ تعَاَلیَ یتَجََلَّی لِزُوَّ
هِم ثمَُّ یأَتیِ أهَلَ عَرَفةََ حَوَائِجَهُم وَ یَغفِرُ ذنُوُبَهُم وَ یشَُفِّعهُُم فیِ مَسَائلِِ 

 .“فَیَفعلَُ ذلَِکَ بِهِم
ارٍّ عَن أبَیِ مَن ” السالام قاَلَ:عَبدِاللهِ علیه...عَن یوُنسَُ بنِ یعَقوُبَ بنِ عَمَّ

السّلام لَم یَفتُهُ وَ إنَِّ اللهَ فاَتتَهُ عَرَفةَُ بِعَرَفاَت  فأَدَرَکَهَا بِقَبرِ الحُسَینِ علیه

. “السّلام قَبلَ أهَلِ عَرَفاَت   تعَاَلیَ لیَبَدَأُ بأِهَلِ قبَرِ الحُسَینِ علیهتبَاَرَکَ وَ 
 «.“[یخَُالِطُهُم بِنفَسِهِ ]فیِ نَفسِهِ ” ثمَُّ قاَلَ:

 ـطهران، مجلس   4 . )آیةالله 5سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده 
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 . دعای اللَهمّ یا شاهد کل نجوی3
اللهَمّ یا شاهدَ کلّ »]مستحب است دعای 

 [1در این شب خوانده شود.« نجوی  

 اهمیت رعایت مراقبه در عرفات
شود بلند صبح که می 2شب عرفه را قدر بدانید،”

                              
 طهرانی(

 .50، ص 2رجوع شود به الإقبال، ج   1
تب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، مجلس سایت مک  2

 ، آیةالله طهرانی:116
دفعه ما یک سال رفته بودیم برای حجّ، هنوز نرفته دیدیم دم کاروان یک »

جا آمده! اند! بلندگوووو! چه خبر است؟ آقای فلان مداح اینبلندگو گذاشته
لأخره آدم هستی، تو هم خب آمده که آمده! تو هم مثل بقیّه بیا، تو هم با

جا توفیق پیدا کردی، این داد و بالأخره شیعه هستی، تو هم بالأخره این
زنی؟ سر چه کسی را داری شیره بیدادها چیست؟ چه کسی را داری گول می

کند مالی؟ چیست؟ دعا چیست؟ بلندگوهایی که گوش آدم را کر میمی
دعای کمیل! این دعای  گذاشتی در خیمه حجّاج، بعد هم اسمش را گذاشتی

که در امشب سکوت باشد، از سکوت کمیل بر سرتان بخورد! به جای این
آنها «! إلهَی العفَو! بکَِ... بِکَ...»های شب عرفه باید فیض ببری! نه نعره

شود؛ از سر به از در خود بودن، دردت دوا می! کندبرای آدم درد را دوا نمی
ات شود؛ از به فکر بدبختی و بیچارگیجیب تفکر فروبردن، دردت دوا می

!« همه با هم یا ربّ یا ربّ»های نه دادها و نعره! شودافتادن، دردت دوا می
در شبش دعای . طوری بوده استجا همیناین که همه! خب این که نشد

عرفه، روزش هم دعای ندبه و بعد از ظهرش هم یک صدای عجیب و 
ها آزار و اذیّت حجّاج است و همۀ اینها غریبی؛ اینها حرام است، تمام این
درست شد؟ آقای فلان است، آقای فلان . حرام است، تمام اینها حرام است

طور است، دانم این چیزش اینطور است، نمیدانم دعایش ایناست نمی
خواهی دعا کنی خب؛ کاروان به تو دادند، اطاق به تو دادند، ساختمان به می

ها بیاید قدر نعره بزن که همۀ شیشهتمان خودت اینتو دادند، برو در ساخ
دوباره ... دانی و صاحب ساختمان چه باید بکندپایین، خب خودت می

این قدر داد بزن که سقف بیاید روی سرت، هم خودت . شیشه بیندازی یا نه
چرا؟ !! چرا این داد را گذاشتی برای شب عرفه؟. و هم بقیّه راحت شوید
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ای برای خودتان شوید و بروید جایی و گوشه
ها ]فکر و به خطاها و به لغزشبنشینید و به گناهان 

کنید؛[ روز عرفه خیلی مهم است! خیلی مهم است! 
ای برای خودتان ]بنشینید[ بدون اینکه بروید گوشه

با این و آن صحبتی کنید و مسائل مختلف وقت شما 
را بگیرد و حال شما را از بین ببرد؛ خودتان را باید از 

، باید از ظهر عرفه آماده کنید از آن روز برای بعد
صبح آن روز آماده کنید، نگذارید افکار مختلف بیاید 

                              
ر شب عرفه گوشی ببرد در گوشش تا صدای تو را نشنود، یعنی باید حاجی د

این است؟ در صبح روز عرفه، حاجی حتماً باید دستش را در گوشش کند، 
کجا [ این مسائل]طوری به ما گفتند حجّ انجام بده؟ هان؟ زمان ائمه این

بوده؟ مگر ندیدیم مگر تجربه نداریم در زمان ائمه را، مگر به ما نگفتند در 
آوردند، امام ا نیست؟ در این مدت آنها هم با خودشان بلندگو میهکتاب

چین هم! زدند؟های گوش خراش را میصادق و اینها، این دادها و نعره
آقا یک قدری ! کنددارد انگار دارد در حلقش فرو میمیکروفون را نگه می

ه شود ها، بعد هم این ولوم بکن تا آخر آخرِ عِندش، هرچدورتر طوری نمی
رود؛ که چی؟ صدا است تا عرفات که هیچی تا مشعر و منی هم صداش می

یعنی آخر اینها چیست؟ این تابلوها که چی یعنی؟ به طرف کاروان فلان، 
! اینجا هم بله؟! درست؟! حاجی فلان، فلان مداح حاجی، به طرف کاروان

قاجان آ! ها نیستجا که دیگر جای این حرفجا هم بله؟ اینجا بله اینهمه
ایستانند؛ این آورند میدر روز قیامت تو را می... آیند یکی یکیاینجا می

ای داد : گویدمی! هایی که زدی دل چند نفر را شکستی بیا جواب بدهنعره
گویند کار خیرت کجا بوده آقا؟ سر می! بیداد حالا بیا کار خیر هم انجام بده

مأمورهای . توانی شیره بمالیمیهمه را شیره مالیدی سر مأمورهای ما را که ن
آیند قشنگ عکس آیند آن نیّت، آن واقع، آن غرض، آنها را میما می
دارند و بر طبق آن در کنند عکس برمیکنند ثبت میدارند ثبت میبرمی
آییم به یک چیزهای عجیب و غریب، حالا ما می[. کنندمحاسبه می]جا این

تمام این حالات ! فهمیم چه استفات میاصلاً یک مسائل دیگر، اصلاً نه عر
 .«رودرود، تمامش میهمه می
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وهوا دربیاورد! روز، خیلی روز و شما را از آن حال
چیز روز عرفه است و در روایت مهمی است؛ همه

 داریم:
؛الحَجُّ عَرَفَةٌ 

1
«اصلاً تمام حج روز عرفه است!» 

2
“

3 

حتی اگر  و کسی که عرفات را درک کند ـ”
ـ حجّ او  وقوف اضطراری عرفات را هم درک کند

 4“صحیح است، و حج او باطل نیست.
متوجه حساسیت حال و هوا و زمان و مکان ”

ای که در آنجا وارد است و انسان باشیم و ادعیه
تواند به ادعیه بپردازد؛ اگر حال دعا خواندن ندارد می

ه بنشیند و فقط فکر کند، فقط به گوشبرود یک
خودش مشغول باشد، به رحمت پروردگار نگاه کند، 

                              
 .97و  93، ص 2؛ عوالی اللئالی، ج 309، ص 4مسند أحمد، ج  1
 ، آیةالله طهرانی:237، ص 3های معرفت، ج آموزه  2
فهمد! کسانی که در عرفات هستند و متوجه این قضیّه را خود انسان می»

کنند. برای همین است که هستند و متوجّه هستند، این مطلب را احساس می
، عرفات حج است! یعنی کسی که عرفات را درک کند  ألحَجُّ عَرَفةٌَ فرمود: 

ای او نیابت و از دنیا برود، حج را انجام داده است و دیگر لازم نیست بر
بگیرید تا حجی از طرف آن شخص انجام دهد. این برای همین است. 
رحمت پروردگار آن رحمتی است که وقتی که بیاید، دیگر هیچ چیز را باقی 

 «گذارد!نمی
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(4
قه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، مجلس سایت مکتب وحی، دروس، ف  4

 . )آیةالله طهرانی(116
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به عظمت پروردگار نگاه کند، به ناچیزی خودش 
نگاه کند، به این همه درد و مصیبت و گرفتاری که 
برای خودش درست کرده است و برای او درست 

خواهم اند نگاه کند! بگوید: خدایا من واقعاً میکرده
خواهم وقتی ر از این گرفتاری بیرون بیایم، نمیدیگ

خواهم یک گردم فرد سابق باشم، میکه از مکّه برمی
فرد جدید و با یک روحیّۀ جدید باشم؛ خدا هم او را 

کند! راست بگوییم، صدق داشته باشیم، کمک می
 کند.خدا کمک می

سمّاک به آن مگر همین امروز نفرمودند! ابن
 گوید:شخص می
سمت من اقبال سمت من بیاید و بهفرماید:[ کسی که یک وجب بهای متعال می]خد

آیم!سمت او میکند، من ده وجب به
1 

                              
 :413، ص 2مسند أحمد، ج  1
ِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ » ثنَاَ أبَوُ صَالِحٍّ قاَلَ: سَمِعْتُ أبَاَ هُرَیْرَةَ یقَوُلُ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

بْتُ إلَِیْهِ ذِرَاعًا، مَنْ تَقَر  :... قَالَ الُله عَز  وَ جَل  ]وَ آلِهِ[ وَ سَلَّمَ:  ا، تَقَر  بَ إلَِ  شِبًْْ
بْتُ إلَِیْهِ بَاعًا بَ إلَِ  ذِرَاعًا، تَقَر   ترجمه: .«..وَ مَنْ تَقَر 

گفت: رسول خدا ابوصالح حدیث کرد: از ابوهریره شنیدم که می»
سلّم فرمودند: خداوند عزّ و جلّ فرمود: ... هر کس  و آله[ ]و علیه الله صلّی

به اندازۀ یک وجب به من نزدیک شود، من به اندازۀ یک ذراع )فاصلۀ آرنج 
شوم، و هر کس به اندازۀ یک ذراع به من تا نوک انگشتان( به او نزدیک می

نزدیک شود، من به اندازۀ یک باع )فاصلۀ دو دستِ باز( به او نزدیک 
 «شوم...می

 :232، ص 5وفیات الأعیان، ج 
ابْنُ السَّمَاکِ وَ هُوَ یعَِظُ النَّاسَ، فقَاَلَ فیِ خِلَالِ کَلَامِهِ: مَنْ  رَجُلٌ یقُاَلُ لهَُ »

یَّتهِِ أعَْرَضَ عَنْهُ اللهُ جُمْلةًَ، وَ مَنْ أقَْبَلَ عَلیَ اللهِ تعَاَلَیٰ  أعَْرَضَ عَنِ اللهِ بکُِلاِ
بوُِجُوهِ الْخَلْقِ إلَِیْهِ، وَ مَنْ کَانَ بقِلَْبهِِ أقَْبَلَ اللهُ تعَاَلیَٰ برَِحْمَتهِِ عَلَیْهِ، وَ أقَْبلََ 
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کنیم؛ ما کسی که اقبال نکند، ما هم اقبال نمی
ایم که به سراغ آنها برویم و قدر افراد خلق کردهاین

سمت دست آنها را بگیریم! خیال نکنید حالا اگر ما به
خیر آقا، خیلی هم یم کار خدا کساد است! نهخدا نرفت

آباد است! آباد!! هیچ نیازی به ما ندارد، هیچ! ابداً! 
گوید صد هزاران مثل تو برفتند پی کارشان! اصلًا می
کند! اما نه، هستند افرادی نگاهی هم به شما نمینیم

آورند و ما هم با تمام وجود به آنها که به ما روی می
 آوریم.روی می

                              
ةً فاَللهُ تعَاَلیَٰ یرَْحَمُهُ وَقْتاً مَا. ةً وَ مَرَّ  ترجمه:« مَرَّ

کرد، پس شد، مردم را موعظه میسماک گفته میمردی که به او ابن»
در میان سخنانش گفت: هر کس کاملاً از خدا روی برگرداند، خدا ]نیز[ 

گرداند؛ و هر کس با قلبش به سوی روی برمیبه طور کامل از او 
آورد و خدای تعالیٰ روی آورد، خدای تعالیٰ با رحمتش به او روی می

کند؛ و کسی که گاهی ]چنین[ و توجه مردم را به سوی او جلب می
گرداند(، خدای آورد و گاه روی میگاهی ]چنان[ است )گاه روی می

 «دهد.ت قرار میتعالیٰ او را در وقتی ]خاص[ مورد رحم
 :285تذکرة الأولیاء، ص 

 ـ گفت: معروف را به خواب دیدم. رحمه الله محمد بن الحسین ـ»
 ـ با تو چه کرد؟ جلّ و عزّ گفتم: خدای ـ

 گفت: مرا بیامرزید.
 گفتم: به زهد و ورع؟

گفت: نه! به قبول یک سخن که از پسر سماک شنیدم به کوفه که گفت: هر 
ـ به رحمت  جلّ و عزّ ـ بازگردد، خدای ـ تعالیٰ ای ـکه به جملگی به خد

 بدو بازگردد و همۀ خلق را بدو بازگرداند.
ها دست بداشتم سخن او در دل من افتاد و به خدای بازگشتم و از جمله شغل

 مگر خدمت علیّ  بن موسی الرّضا.
 این سخن او را گفتم.

 «گفت: اگر بپذیری، این تو را کفایت.
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 اظهار عجز و بندگی
بنابراین این معنا را در روز عرفات بگوییم که ما 
در دستگاه خدا حساب نداریم! برای خودمان 

داری نکنیم و کتاب و مکتب راه نیندازیم و با دکان
خرند، چیزی میبار به آنجا نرویم. آنجا متاعِ بیکوله

خرند، کاری میخرند، متاع ندانممتاع عبودیت می
طور است. خرند، آنجا اینپشیمانی و توبه میمتاع 

اگر بخواهیم با خودمان ]چیزی[ ببریم، آنجا خریدار 
بسا ممکن ندارد! آنجا این مسائل خریدار ندارد و چه

است افرادی که برحسب ظاهر خیلی دارای عنوان 
هستند و حتی عناوین دینی و الهی دارند، چندان به 

دی که گوشه و کنار شود! اما به فرآنها توجه نمی
است و سَر به زیر است و خیلی مطرح نیست و 

شود! کند، به او توجه میکس به او اعتنا نمیهیچ
 خلاصه، آنجا چنین حساب و کتابی است.

پس رفقا که در این مدت با مکتب بزرگان آشنا 
کاری دانند که دیگر کماند، خودشان میشده

خسارت است! حالاکه ما مطلب را فهمیدیم و مسئله 
را یافتیم و حقیقت مطلب به دست آمده است، دیگر 
اگر بخواهیم وقت خود را به مطالب متفرقه و این 
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 هایطرف را دیدن و حرفطرف را دیدن و آن
اجتماعی و این چه کرد و آنچه کرد و آنجا چه خبر 
است و اینجا چه خبر است بگذرانیم ]موجب 
خسارت است![ رفقا، دیگران گذراندند و خسارت 
آن را هم دیدند و صدها سال بر این قضیّه گذشت و 

گذرد! زرنگ و رِند و کیّس آن چنان میتاریخ هم
دیگر  کسی است که بیاید و تجربۀ افراد خاسر را

دوباره تجربه نکند؛ بلکه به همان مطالبی که بزرگان 
اینکه خودش نتیجه را ببرد و  اند عمل کند تافرموده

کنند گواه و تأیید آنچه را هم که برای ما بیان می
 1“همین مسئله است.

 لزوم حالت توبه و انابه در عرفات
کند، توجهی که انسان در عرفات پیدا می”

به باشد. وقتی وارد حرم خدا قصدش فقط باید تو
طرف توجه طرف و آنشود، نباید به چیزی اینمی

 کند؛ فقط باید به خود و کارهای خود بپردازد.
گیری کند؛ از این باید از این هیاهوها کناره

                              
مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت   1
 . )آیةالله طهرانی(4
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در [. هست]فریادها و داد و بیدادهایی که در مردم 
نشینند با همدیگر حرف می[ برخی]عرفات، 

کنند و مسائل را به بطالت می زنند و صحبتمی
ها برداریگذرانند و به عکس و عکسمی
 .پردازندمی

ما در عرفات بودیم؛ بیچاره، خود مردم هم حرف 
نماز درآمد و گفت که یکی نداشتند! آن آخوند پیش

بیاید از این ]جماعت[ فیلم و عکس بگیرد. این 
عرفاتتان هم که واقعاً عرفات شده است! این چه 

زی است و چه توجهی و حضوری است؟ آن نما
آمدند این بود؟ آن منایی که آنها عرفاتی که ائمه می

طور بود؟ آن وضعیتی که آنها انجام آمدند اینمی
ها... ها و طوافطور بود؟ آن سنگ زدندادند اینمی

 واقعاً عجیب است!
این مسئلۀ حج خیلی مسئله، مسئلۀ عجیبی است؛ 

متوجه باشد از وقتی که احرام  که انسان چطور باید
وقت انسان بیاید و . آن بندد تا وقتی که...را می

گذرد و یک چند روزی است، می»بگوید: 
؟ «رسیات میروی به زن و بچهگردی میبرمی
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 1“درست شد؟!
در عرفات انسان باید یاد خدا کند... در عرفات ”

خواهید برای خودتان، پدر و مادرتان، هرچه می
الحقوق، مرضیٰ، اد، جدّات، ذویاجد

کنندگان و اسیران خاک دعا کنید؛ عرفات سفارش
 3“2جای دعا است.

 بهترین دعا در عرفات
و در حدیث است که آن حضرت ]رسول اکرم ”
 اند:سلّم[ گفته و آله و علیه الله صلّی

روز ترین دعا در روز عرفه، و آنچه را که من و پیامبران پیش از من در با فضیلت
لا الَِهَ إلّا اَللَُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، اند، این است:گفتهعرفه می

ء  قدَِیرٌ.وَ هُوَ عَلی  کُلِّ شَی
4
هیچ معبود و مؤثاری نیست غیر از الله که تنها و واحد » 

دارد، و او بر  است، و شریکی برای او نیست، پادشاهی و ستایش اختصاص به او
 «هر چیز قادر و تواناست.

آنگاه رسول خدا بسیار دعا نمودند و به قدری 
 دعا کردند که آفتاب غروب کرد.

و جماعتی از نجد آمدند و از کیفیّت حج 
 پرسیدند، حضرت أمر کردند که منادی ندا کند:

 جَمْع  ـ
. ـ أیِ الْمُزْدلِفَةَ  الَْحَجُّ عَرَفَة؛ٌ مَنْ جَاءَ لیلَةَ قبَْلَ طُلوُعِ الْفَجْرِ فَقدَْ أدْرَکَ الْحَجَّ

5
 

حجا عبارت است از وقوف به عرفات، و کسی که در شب عید قربان به مشعر »
برسد، و قبل از طلوع صبح صادق، وقوف مزدلفه را إدراک کند، حجا را إدراک 

                              
. )آیةالله 158سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   1

 طهرانی(
 .546 ـ 538، ص 13ج رجوع شود به وسائل الشّیعة،   2
 . )علامه طهرانی(171، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   3
 .175و  174، ص 5بدایة و النّهایة، ج ال  4
 .173، ص 5البدایة و النّهایة، ج   5
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«کرده است
1
“

2 

در عرفات باید احساس کنید اینجا خارج از ”
ال را برای ورود به حرم مساعد حرم است و باید ح

 3“کرد.
السّلام در  در روایات داریم که امام زمان علیه”

لیکن آن کسی  4دهند،عرفات خود را به همه نشان می

                              
 .374، ص 3السّیرة الحلبیّة، ج   1
 . )علامه طهرانی(137، ص 6شناسی، ج امام   2
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(1
، 2؛ من لا یحضره الفقیه، ج 338و  337، ص 1، ج رجوع شود به الکافی  4

 .520ص 
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 2“1شناسد که خود ایشان صلاح بدانند.ایشان را می
رفتن به عرفات خیلی مهم است و مقدمۀ ”

 3“حرکت به سوی حرم پروردگار است.

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 ، آیةالله طهرانی:4

سؤال: دستوری که آیا این چشمان ناسوتی »
تواند جمال زیبای حضرت حجّة بن الحسن را می

 مشاهده نماید؟
سّلام در اختیار ما نیست، بلکه این مسئله به ال جواب: ملاقات با امام علیه

عنایت خود آن حضرت بستگی دارد. خود آن حضرت با ارادۀ خود و با میل 
نمایاند و انسان نباید ها نمینمایاند و به بعضیها میخود، خود را به بعضی

دنبال این باشد که در آنجا بخواهد حضرت را ببیند! عرض کردم که در به
السّلام  اید انسان توجه خود را متمرکز در توحید کند و امام علیهآنجا فقط ب

خواهد. حال فرض کنید که انسان در آنجا حضرت را هم از ما همین را می
دهم، ورم و به همه نشان میآدید، خب چه شد؟ من عکس حضرت را درمی
خواهیم چیز دیگری هم ما می فرض کنید این عکس حضرت است، خب باز

ت ببنییم؟ خب دیدیم دیگر! خود حضرت در آنجا از شیعیانشان از حضر
ت خواهند همان راهی را بروند که خود ایشان برای کمال و برای تربیمی

خواهند؛ و دستوری که داده شده این است که ما در آنجا در شیعیانشان می
تحتِ ولایت آن حضرت باشیم و ولایت آن حضرت را که عین توحید است 

یاوریم! اما اینکه دیدن ظاهری را هم قصد کنیم، این را به خود آن نظر ب در
حضرت واگذار کنیم؛ اگر عنایت و لطف حضرت شامل حال ما شد، خب 

وسیلۀ دیگر نشان حضرت خودشان را یا در ظاهر یا در خواب و یا به
دهند؛ هزار راه هست. و اگرنه، باید بدانیم که این مطلب هیچ ارتباطی به می

ۀ ما و توفیق ما و حجّ ما و قبولی ما ندارد و آن دیگر مصلحتی است که مسئل
 «گیرند.نظر می خود آن حضرت در

. )آیةالله 14افزار کیمیای سعادت، توضیحات و احکام حج، ص نرم  2
 طهرانی(

سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(3
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 ت و بخششعرفه روز رحم
یک مطلب، که واقعاً از مبانی مهم اجتهاد و ”

استنباط است، این است که مجتهد باید خودش را 
در فضای ملاکات و آن فضای نزول خطاب شارع 

ای قرار بدهد؛ که ]بداند[ این حکم در چه زمینه
که خدمتتان عرض کردم، آیا این طوریآمده؟ و همان

ست یا حکمی حکم، حکم شامل برای همۀ افراد ا
است که اختصاص به بعضی دارد دون بعضی؟ آیا 
این مصلحتی که در اینجا هست، این یک مصلحت، 
مصلحت ملزمه است یا مصلحت، مصلحت غیر 

 ملزمه است؟
این فضایی را که در این فضا حکم نزول پیدا 
کرده و تشریع شده و منجّز شده و یا فعلیّت پیدا کرده 

هد ترسیم کند و خود را در است، آن فضا را باید مجت
واسطۀ آن فضا قرار بدهد. و این فضاسازی هم نه به

های[ از پای منقل ]باشد که[ درآوردی و ]بحثمن
خیر؛ باید با توجه به تعابیر و این مسائل دربیاید. نه

توجه به خطابات شارع، باید مجتهد بتواند آن فضای 
جا این مناسبی که در آن فضا خطاب آمده است، در آن

 ]مطلب[ را بیاید بیان کند.
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و ]این[ خیلی مسئلۀ مهمی است و در فتوا هم 
 خیلی تأثیر عجیبی دارد. مثلًا روایات متعدّد داریم:

شود؛ باید تصور کسی که در روز عرفه به عرفات برود، تمام اعمالش بخشیده می
هُ، فَ کند که دوباره متولاد شده است؛  ؛ حیات لْیَسْتأَنِْفِ الْحَیاَةَ مِنْ جَدِید  کَأنََّهُ وَلَدَتهُْ أمُُّ

شود.را دوباره شروع کند. در عرفات همۀ گناهان ریخته می
1 

حالا رسول ... شود؟ همۀ این مسائلهمه چه می
ما : »کنندآیند سؤال میافراد می. اندخدا ایستاده

اشکال : »حضرت فرمودند«. امروز این کار را کردیم
: فرمایدحضرت می«. کردیم آن کار را«. »ندارد

تمام «. اشکال ندارد، اشکال ندارد، اشکال ندارد»
مطالبی را که آنها آمدند و برای پیغمبر بیان کردند، 

[ دهدهایی که نشان میپاسخ... ]حضرت فرمودند
در این مورد : »در یک مورد نبود که حضرت بفرمایند

قربانی »یا « مثلًا فلان عمل را انجام بده»یا « کفّاره بده
لا : »گفتند[ را]همه «! حجّت اشکال دارد»یا « کن

                              
ـ  252، ص 4؛ الکافی، ج 140 ـ 138شود به النّوادر، اشعری، ص  رجوع  1

؛ 215و  211 ـ 209، ص 2؛ من لا یحضره الفقیه، ج 541و  521و  256
 .33، ص 4؛ عوالی اللئالی، ج 21و  20، ص 5تهذیب الأحکام، ج 
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 2“1«بأسَ، لا بأسَ، لا بأسَ!
خوانیم که در شرح حال رسول خدا می”

حضرت، در آن سفری که به حج مشرّف شدند، در 
 3عرفات، آنجا آمدند و هنگام غروب، قبل از افاضه

آمدند از به مشعر، بر شتر سوار بودند. و افراد می
پرسیدند، کردند؛ حکم شرعی میحضرت سؤال می

                              
 :504، ص 4الکافی، ج   1
« ِ اجٍّ قاَلَ: سَألَتُ أبَاَعَبدِاللََّّ جُلِ یزَُورُ  علیهعَن جَمِیلِ بنِ درََّ السالام عَنِ الرَّ

إنَِّ ” ثمَُّ قاَلَ: “لَا یَنبَغِی إِلاَّ أنَ یکَُونَ ناَسِیاً!” البَیتَ قَبلَ أنَ یحَلِقَ! قاَلَ:
ِ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ أتَاَهُ أنُاَسٌ یَومَ النَّحرِ فَقاَلَ بعَضُهُم:  رَسُولَ اللََّ

ِ إِنیِّ حَلقَتُ قَبلَ أنَ أذَبَحَ! وَ قاَلَ بَعضُهُم: حَلَقتُ قبَلَ أنَ  یاَ رَسُولَ اللََّ
رُوهُ إِلاَّ قدََّمُوهُ فَقاَلَ: لَا  أرَمِیَ! فلََم یتَرُکُوا شَیئاً کَانَ یَنبَغِی لَهُم أنَ یؤَُخِّ

 .“حَرَجَ 
دِ بنِ أبَیِ السالام: ی علیهجَعفَرٍّ الثَّانِ نَصرٍّ قاَلَ: قلُتُ لِبَیِ...عَن أحَمَدَ بنِ مُحَمَّ

جُعِلتُ فِداَکَ إِنَّ رَجُلًا مِن أصَحَابِناَ رَمَی الجَمرَةَ یَومَ النَّحرِ وَ حَلقََ قَبلَ 
ا کَانَ یَومُ  أنَ یَذبَحَ! فقَاَلَ: ِ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ لمََّ إنَِّ رَسُولَ اللََّ

ِ ذبََحناَ مِن قبَلِ أنَ  النَّحرِ أتَاَهُ طَوَائفُِ مِنَ المُسلِمِینَ فَقاَلوُا: یاَ رَسُولَ اللََّ
مُوهُ نَرمِیَ وَ حَلَقناَ مِن قبَلِ أنَ نذَبحََ وَ لَم یبَقَ شَی ا یَنبَغِی لَهُم أنَ یقُدَِّ ءٌ مِمَّ

رُوهُ وَ لَا شَی رُوهُ إلِاَّ قدََّمُوهُ فقَاَلَ رَسُولُ إِلاَّ أخََّ ا یَنبَغِی لَهُم أنَ یؤَُخِّ ءٌ مِمَّ

 ِ  . صلیّ الله علیه و آله و سلمّ: لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ اللََّ
ارٍّ عَن أبَیِ ِ علیه...عَن مُعاَوِیةََ بنِ عَمَّ السالام فیِ رَجُلٍّ نسَِیَ أنَ یذَبحََ عَبدِاللََّّ

 «.لَا بأَسَ قدَ أجَزَأَ عَنهُ  بمِِنیً حَتَّی زَارَ البَیتَ فاَشترََی بمَِکَّةَ ثمَُّ ذبََحَ! قاَلَ:
 :240، ص 5ب الأحکام، ج تهذی

ِ علیه» دِ بنِ حُمرَانَ قاَلَ: سَألَتُ أبَاَعَبدِاللََّّ السالام عَن رَجُلٍّ زَارَ عَن مُحَمَّ

ً  البَیتَ قَبلَ أنَ یحَلِقَ قاَلَ: إنَِّ رَسُولَ ” ثمَُّ قاَلَ:. لَا ینَبَغِی إِلاَّ أنَ یکَُونَ ناَسِیا

ِ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ أتَاَهُ النَّاسُ  یَومَ النَّحرِ فَقاَلَ بَعضُهُم: یاَ  -اللََّ
ِ ذبََحتُ قبَلَ أنَ أرَمِیَ! وَ قاَلَ بَعضُهُم: ذبََحتُ قَبلَ أنَ أحَلِقَ! فلََم  رَسُولَ اللََّ

رُوهُ کَانَ یَنبَغِی لَهُم أنَ یُ  ً أخََّ ً قدََّمُوهُ کَانَ یَترُکُوا شَیئا مُوهُ وَ لَا شَیئا قدَِّ

رُوهُ إلِاَّ قاَلَ: لَا حَرَجَ   «.“یَنبَغِی لَهُم أنَ یؤَُخِّ
؛ 190، ص 2و ج  29، ص 1چنین رجوع شود به صحیح البخاری، ج هم

و  160و  159، ص 2؛ مسند أحمد، ج 84ـ  82، ص 4صحیح مسلم، ج 
 .146و  144ـ  141، ص 5ج  ؛ السّنن الکبری، بیهقی،385، ص 3و ج  202

سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج،   2
 . )آیةالله طهرانی(83مجلس 

 افاضه: از سرزمینی به سرزمین دیگر رفتن، کوچ کردن. )محقق(  3



_________________________________________________________________ 

683 

الله، یا رسول»گفتند:[ پرسیدند؛ ]مثلًا میمسئله می
اشکال »فرمودند: حضرت می« این کار را کردیم!

فرمودند:[ ]باز می« آن کار را کردیم!« »ندارد.
حتی در   2«است. حجّتان درست”  1“اشکال ندارد»

و یا « کفّاره بدهید»یک مورد نداریم که گفته باشند: 
 “3«ذبحی کنید!»

                              
. 13، مجلس 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
 :363کتب وحی، دروس، اصول، مجلس سایت م  2
اند سهل بگیرند؛ یعنی تسهیل بر حاجی و بر آن حضرت در اینجا خواسته»

دهد؛ که ذهنش را و فکرش را عبور شخصی که دارد ]اعمال را[ انجام می
دادند؛ کردند، شاید کفّاره هم میبدهند. اگر حالا خودشان این کار را می

ر افرادی که اهل چیز باشند، مثلًا اهل عبور نسبت به خودشان. یا اینکه اگ
باشند، اگر این کار را بکنند، نه؛ آنها باید کفّاره را بدهند، چون این گیر ]را[ 

 ندارند در این قضیّه.
شان چه اما اگر مردم عادی بیایند این کار را انجام بدهند، خب، اینها حج

که یک فقیه باید مواظب ریزد دیگر! اینجاست هم میشود؟ اصلاً کلّش بهمی
باشد، که متوجه باشد؛ که یک وقتی در یک موقعیتی نیاید عبادت مردم را 

 فاسد کند، نیاید آن حال ]و[ روح عبادت را بیاید بگیرد.
کند که اصلًا نباید بیاید... بله، این کلام رسول خدا، این حکایت بر این می

بر تسهیل است. در مقابل، آن  کنید؟ بنا اصلًابنا بر تسهیل است. التفات می
موارادی که بنا بر شدّت، بنا بر احتیاط )مثل موارد دماء، موارد فروج، موارد 
أعراض(، اینها که بنا بر ]احتیاط[ است...؛ ]اما در در سایر موارد[ اصلًا بنا 

 بر تسهیل و عبور و گذر است. یعنی گذشتِ مسئله است.
فقه و این فقاهت متداول امروزی،  این خیلی مسئلۀ مهمی است. ولی این

این مسئله را اصلًا نفهمیده، متوجه این قضیّه اصلًا نشده است؛ که احکام 
شرع اینها احکام عبور است، نه احکام وقوف! لذا کار مردم را مشکل کردند، 

کنند، تشکیک دین مردم را خراب کردند، عبادت مردم را آمدند باطل می
 «کنند.ایجاد می

ت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ عدم جواز احرام از غیر میقات، سای  3
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 فرمایند:بعد حضرت می”
اذْهَبوُا فَقدَْ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. أفَِیضُوا فَقدَْ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ؛

1
حرکت کنید که خدا شما را » 

هَاتكُُمْ كَیَوْ « بخشید و شما را مورد عفو و مغفرت خودش قرار داد مثل »؛ م  وَلدََتكُْمْ أمَُّ

«روزی که مادران شما، شما را به دنیا آوردند.
2 

این عرفات و این حالات و این مسائل برای چه 
کسانی است؟! برای کسانی که در روز عرفه متوجّه 
خود باشند، متوجّه حالات خود باشند، متوجّه 

 های خودهای خود باشند، متوجّه گرفتاریبدبختی
 3“های خود باشند.باشند، متوجّه آن بیچارگی

این خیلی عجیب است. روایت و این حدیث، ”
که چطور اصلًا بنای این مناسک و بنای این احکام 

اساس جنبۀ بر غلبۀ جنبۀ رحمت است؛ یعنی بر
[ این آن موضوعی است که 1رحمت، غلبه دارد.]

بت فقیه باید بر آن اطلاع داشته باشد؛ مجتهد باید نس
به این مسئله اطلاع داشته باشد. فضای حج، فضای 
احرام، فضای مناسک، فضای طواف، فضای عرفات؛ 

                              
 . )آیةالله طهرانی(149مجلس 

 :258، ص 4الکافی، ج   1
...قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلیّ الله علیه و السالام[:قال ]علی بن الحسین علیه»

لَ عَلَیکُم فیِ هَذاَ الیَومِ فَغفَرََ لِ  مُحسِنکُِم وَ شَفَّعَ آله و سلمّ: إنَِّ رَبَّکُم تطََوَّ

 «.مُحسِنکَُم فیِ مُسِیئکُِم فأَفَِیضُوا مَغفوُراً لکَُم
؛ البدایة و النّهایة، 261و  258و  253و  252، ص 4مأخوذ از: الکافی، ج   2

 . با قدری اختلاف در مصادر.199ـ  194، ص 5ج 
. 13، مجلس 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   3

 یةالله طهرانی()آ
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 این فضا، فضای غلبۀ رحمت است.
چنین فضایی، خیلی احکام عوض همدر یک

اینکه فضا، فضای ضیق باشد؛ فضا، فضای شود؛ تامی
حصر باشد؛ فضا، فضای صعوبت و ضیق و تحیّر 

برد در یک طورکلی انسان را میباشد. این اصلًا به
وادی دیگر. و این مسئله، مسئلۀ خیلی عجیبی 

 1“است.
بودیم، ما در یک سفری که به همراه مرحوم آقا ”

ها بودند که برایشان بعضی از اشکالاتی در بعضی
مورد حج و کیفیت طواف پیدا شده بود. و تا آخر 
هم، این اشکالی که در مورد طواف بود، همراه با اینها 
بود؛ و اینها یک نقطه ابهام داشتند نسبت به انجام این 

که حتی نسبت به آن حج هم دچار طوریقضیّه؛ به
شده بودند که حتماً سال جدید دوباره شبهه و اینها 

دانم، حج اشکال پیدا کرده و از این باید بیایند و نمی
 شبهات، و شبهات جدّی!

ما آمدیم در کربلا و خدمت مرحوم آقای حداد 

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ عدم جواز احرام از غیر میقات،   1

 . )آیةالله طهرانی(149مجلس 
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رسیدیم. شب دوّم یا سوّم بود که این قضیّه در آنجا 
چنین هممطرح شد؛ که خلاصه، در مورد طواف یک

پیش آمده و حالا، فرض کنید، که  ایقضیّه و شبهه
دفعه دیدم که ایشان یک نگاهی چه باید بشود. یک
حج شما صحیح است و من »کردند و فرمودند: 

گیرم در روز قیامت اگر حج شما خودم به ذمّه می
 «باطل باشد!

درست شد؟ خب، ببینید این حرف، حرف 
کیست؟ حرف یک شخصی است که خب، ایشان که 

د... ما که شخصیت ایشان برای ما در آنجا نبودن
شناخته شده است... اینکه نبوده که ببینند این چه 

اش چطور بوده و بوده و چطور انجام داده و شبهه
اش چطور بوده! ولی آن اطلاع و آن سعۀ قضیّه

روحی بر مسائل و بر حقایق... که نظایرش را که 
جات هم خب دیدید؛ که خب شنیدید و در نوشته

لاح، مطالبی از ایشان ]نقل شده[ که واقعاً اصطبه
یک سر  1؛کَانَ لّیخَْفىَٰ عَلیَْهِ خَافِیةٌَ شخصیتی بود که 

مَا سوزن از مسائل بر ایشان مخفی نبود؛ نه نسبت به 

                              
فَىٰ ۡۡ رَضُونَ لَا تَخۡۡ تُع ٖۡ مَئِذۡۡ : ﴿يَو18( آیه 69اقتباس از سوره حاقه )  1

 ﴾.ۡ  خَافِيَة ۡۡ مِنكُم
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مَا هُوَ ، و نه نسبت به مَا یکَُونُ ، و نه نسبت به کَانَ 

آید نسبت به وقت میچنین فردی، آنهم. یککَائنٌِ 
 1“دهد.ضیّه این نظر را میاین ق

 لزوم حسن ظنّ به خدا در حج
 لذا در روایت داریم:”

های صلب طواف کرد و بعد از اگر کسی بعد از اینکه حرکت کرد و دور آن سنگ
اینکه بین آن دو کوه، سعی کرد و بعد در روز عرفه در عرفات حاضر شد و وقوف 

شخص گمان کند که گناهان او وقت این کرد و نزدیک غروب آفتاب دعا کرد، آن

«فقط باید خودش را ملامت بکند! لا یلومَنَّ إلّا نَفسَه!»آمرزیده نشده است، 
2 

ای است که از خانۀ خودش که عجب مرد شقی
به آنجا رفته است و این کارها را برای خدا کرده 
است و از ظهر تا غروب هم در عرفات برای خدا 

ید دارد که آیا خدا وقوف کرده است، اما باز او ترد
گناهانش را آمرزیده است یا نیامرزیده است! پس 
این به خاطر شقاوت خودش است؛ چرا انسان به 

قدر سوءظنّ داشته باشد؟! چرا انسان بر خدا خدا این
 قدر سختگیر باشد؟!این

                              
، سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج  1

 . )آیةالله طهرانی(83مجلس 
 :541، ص 4الکافی، ج   2
دِ بنِ أبَیِ نَصرٍّ عَن بعَضِ أصَحَابِناَ عَن أبَیِ» عَبدِ اللهِ عَن أحَمَدَ بنِ مُحَمَّ

السالام قاَلَ: سَألَهَُ رَجُلٌ فیِ المَسجِدِ الحَرَامِ مَن أعَظَمُ النَّاسِ وِزراً علیه
المَوقفِیَنِ عَرَفةََ وَ المُزدَلِفةَِ وَ سَعیَ بَینَ هَذیَنِ مَن یَقِفُ بِهَذیَنِ  فقَاَلَ:

السّلام ثمَُّ الجَبلََینِ ثمَُّ طَافَ بهَِذاَ البَیتِ وَ صَلَّی خَلفَ مَقاَمِ إِبرَاهِیمَ علیه

 «.قاَلَ فیِ نَفسِهِ أوَ ظَنَّ أنََّ اللهَ لَم یَغفِر لهَُ فهَُوَ مِن أعَظَمِ النَّاسِ وِزراً 
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 گوید: بفرما!خدا در را باز کرده است و می
راه خیر، خدایا من قابل نیستم، تو من را ـ نه

 دهی!نمی
ـ آقا چشمت را باز کن؛ مگر کور هستی؟! ببین 

 در باز است، بفرما!
 خیر، این در برای من باز نیست!ـ نه

 ـ به خدا، به حضرت عباس، برای تو باز کردم!
 گوید: خدایا، قسم تو قبول نیست!می

 ـ آقا در باز است، بیا!
 خیر، بنده قابل نیستم!گوید: نهمی
معنایش این است: تو  «إلّا نفَسَه!فلا یلومَنَّ »

قدر در دل که قابل نیستی پس برو! یعنی او این
خودش شک و تردید ایجاد کرده و یأس وارد کرده 

گوید: آقا، درب بهشت است که حالا هم که خدا می
باز است، بفرما در بهشت! باز او قدمش حرکت 

 1“کند!نمی

 اعمال روز عرفه
 سّلامال زیارت سیدالشهداء علیه

                              
 . )علامه طهرانی(123، ص 2نی اخلاق در آیات و روایات، ج مبا  1
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زیارت سیّدالشّهداء در روز عرفه بسیار وارد ”
 1است و هیچ ترک نشود.

ادق علیه السالام:  ]عن الصا
. ة  و ألفُ عُمرَة  مَقبولَة  مَن أتاهُ فی یَومِ عَرَفَةَ عارِفاً بِحَقِّهِ کُتبَِ لَهُ ألفُ حَجَّ

2 
که عارف هر کس در روز عرفه به زیارت امام حسین علیه السالام برود، درحالی»

شده برای او نوشته به جایگاه او باشد، پاداش هزار حج و هزار عمرۀ پذیرفته
 شود.[می

 . غسل2
روز عرفه غسل دارد و غسل آن مستحب 

غسل روز عرفه را فراموش نکنید که بسیار ” 4“3است.
ن از صبح است تا ظهر، لیکن تا اثر دارد و افضل آ

 5“توان انجام داد.عصر هم می
صبح روز عرفه غسل کنند و روز عید قربان هم ”

 این دو روز را حتماً ]غسل کنید![ 6غسل دارد؛
خود مرحوم آقا در آن سفری که با ایشان مشرّف 
شدیم، در روز عرفه و عید قربان به من گفتند که: 

                              
؛ 173ـ  169؛ کامل الزّیارات، ص 90رجوع شود به ثواب الأعمال، ص   1

 .56، ص 2؛ الإقبال، ج 724 ـ 715، ص 2مصباح المتهجّد، ج 
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(2
 .61، ص 2الإقبال، ج  3
 .530و  529، ص 13وسائل الشّیعة، ج   4
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   5
 . )آیةالله طهرانی(3
. )آیةالله 13افزار کیمیای سعادت، توضیحات و احکام حج، ص نرم  6

 طهرانی(
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ما « آفتابه را بردار بیاور، آب کن و بیا بیرون برویم!»
هم آفتابه را آب کردیم و با مرحوم آقا بیرون رفتیم و 

ازظهر روز عرفه بود، ما ها دور شدیم، قبلاز خیمه
کردند؛ یک آفتابه ایشان غسل میریختیم و آب می

سوم  گویم![ ایشان با دوهم نشد! من الآن دارم ]می
قدری غسل کردند؛ یک تُن و هشتصد یک آفتابۀ این

سوم آن را  لیتر آب مصرف نکردند! از یک آفتابه، دو
مصرف کردند و بقیّه را ما ریختیم و خودمان هم یک 

ور، با ایشان طاَدا درآوردیم. روز عید قربان هم همین
ها رفتیم و غسل به همین کیفیت به بیرون خیمه

کردند. خیلی مهم است! یعنی ممکن است یک 
غسل روز عرفه خیلی مهم باشد؛ نگوییم فقط یک 
غسل ]است و مهم نیست![ نه، اینها مسائلی است 

بینی یک فیض مهم با از دفعه میکه مهم است. یک
مسئله  دست دادن یک غسل از انسان سلب شد!

خیلی مسئلۀ مهمی است و انسان باید به این مطالب 
 برسد، باید به این قضایا برسد

و در آنجا هرچه مسکنت هست، ما او را به خدا 
عرضه کنیم! هرچه اینجا داشتیم، آن را کنار بگذاریم! 
هرچه بیشتر بگوییم: خدایا، خلاصه ما همین 
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 هستیم! مال بد بیخ ریش صاحبش است! دیگر همین
آید. هنر ما در زشت هم از ما برنمیاز این است و غیر

بودن و ناسپاسی کردن و مخالفت بنده با مولا است، 
این هنر ما است! هنر مولا عفو و بخشش و رحمت 
و مغفرت و این مسائل است؛ این جهت را خیلی 

 1“ملاحظه کنید.

 . روزه3
و  2]روزه در روز عرفه بسیار سفارش شده است

صحیحه آمده است که روزۀ آن کفّاره نود  در روایات
 [3باشد.سال می

در روز عرفه که در آن روزه بسیار بسیار تأکید ”
اند که در روزه روز ای گفتهشده است، افراد عدیده

عرفه به خصوص، حقایقی برای آنها منکشف شده 
 است.

 .قرائت دعای عرفه4

                              
 .307 ـ 303، ص 3وسائل الشّیعة، ج   1
 زار کیمیای سعادت، توضیحات و احکام حج، آیةالله طهرانی:افنرم  2
تواند روزه بگیرد مگر آنکه قبلًا نذر در روز عرفه و در عرفات کسی نمی»

کرده باشد و آن روزه مستحبی که برای این روز ذکر گردیده مربوط به کسانی 
 «است که در عرفات نیستند.

 .87، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج   3



692 

در روز عرفه یکی از »فرمودند که: مرحوم آقا می
مور بسیار مهم، پرداختن به دعای سیدالشهداء در ا

و اینقدر این دعا مهمّ است که اگر  1«روز عرفه است.
تواند این کند با گرفتن روزه نمیکسی احساس می

فرمودند که دعا مقدّم بر دعا را بخواند، ایشان می
بهتر است رفقا بعد از ظهر دعای روز ” 2“روزه است.

در قسمت چپ  3بل]الرّحمة[،عرفه را علیٰ یَسار الج

                              
 .251ع شود به البلد الأمین، ص رجو  1
 ظهر روز عرفه وهر چه به غروب نزدیکتر باشد بهتر است. از در بعد  2
. )آیةالله 202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   3

 طهرانی(
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همان جایی که سیدالشّهداء علیه ” 2“1]کوه[ بخوانند.
السّلام هم همان جا ایستاد و دعای روز عرفه را در 

جاها بروید و یک از صبح به همان  3آنجا خواند.
 4“چیزی هم با خودتان ببرید و در همان جا باشید.

؛”  5رفتن بالای کوه در عرفات کراهت دارد
روند. بهتر است که انسان رو به قبله ا بالا میهسنّی

                              
کیلومتری مکّه  10جبل الرّحمة: نام کوهی در شمال شرقی عرفات و در  1

 است.
مسجد »ه بعدها مسجدی کوچک با نام در پایین این کوه و جایی ک 

ساخته شد، پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در روز عرفه « الصّخرات
حجّه( تا هنگام غروب وقوف کرد و به دعا و تضرّع پرداخت. )نهم ذی

، 4و ج  492، ص1]رجوع شود به التّاریخ القویم لمکّة و بیت الله الکریم، ج 
 .[326و  317ص 

رو، به پیروی از ایشان، حاجیان نیز در روز عرفه پیرامون این کوه گرد  از این
 آیند.می

السّلام این مکان را موقف پیامبران دیگر همچون حضرت ابراهیم علیه
 .[341، ص 5اند. ]التّاریخ القویم، ج دانسته

السّلام نیز دعای روز عرفه را در سمت چپ این کوه و در سیّدالشهداء علیه
 .[173, ص 1قبله قرائت کردند. ]زاد المعاد, ج  مقابل

از دیدگاه فقه امامیّه، صعود به کوه عرفه هنگام وقوف در عرفات مکروه 
است، اما توقف و دعا و تضرّع در دامنه کوه به پیروی از پیامبر اکرم صلّی 
الله علیه و آله و سلّم کاری نیکو دانسته شده است. ]رجوع شود به وسائل 

 .[ )محقق(535و  534، ص 13، ج الشّیعة
 .535ـ  529، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(2
 .173, ص 1زاد المعاد, ج   4
، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج  5
 . )آیةالله طهرانی(3
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در سمت چپ بایستد و دعای روز عرفه را آنجا 
خلاصه رفقا باید ارج و قیمت آنجا را خیلی  1بخواند.
 2“بدانند.

دعای روز عرفۀ سیدالشهداء مقدمۀ قبلی ”
خواهد، طوری نیست؛ مقدمه میخواهد! همینمی

واهد، اجتماع خخواهد، اجتماع ذهن میآمادگی می
ن، شوخی کردن و... در خواهد! خندیدحواس می

روز عرفه؛ همۀ اینها منافات دارد با آن مسائلی که 
گیرد! بندد! میباید اتفاق بیفتد و آن چیزها دل را می

بینید یک کمی فرق شود، میشما روز عرفه می
کردید؛ یک کمی؛ روز بدی نبود؛ با بقیّۀ روزها یک 

 که نیست، عزیز من!.. اینخرده فرق داشت.
شدی! دیدید این در روز عرفه باید زیر و رو می

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 ، آیةالله طهرانی:2

سؤال: در مورد مسجد نَمِرة... در عرفات چه »
 سفارشی می فرمایید؟

 *«جواب: این مسجد که برای شب دهم مستحب است.
، ص 13و ج  237و  230و  216، ص 11* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 

529. 
 .535و  534، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
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اندازد ]و[ خاک آید ]و از[ زیر میبیل میکانیکی می
اندازد کنار؟ درخت را از آورد و میرا از زیر درمی

طوری زیر و آورد! باید در روز عرفه اینریشه درمی
زّت شد؛ مَتِریال و فلشدی و خاکت عوض میرو می

بایستی که در این روز تغییر پیدا کند! درست می
 1“شد؟

 دعای عرفه و اهمّیت تدبّر در آن

دعای سیدالشهداء در روز عرفه، که واقعاً اصلًا ”
دریاهایی از معرفت است، بسیار مهم است. چطور 
حضرت تمام وجود خود و شراشر وجود خود را در 

دست قدرت کند؛ و آید و همه را رو میاین نظام، می
پروردگار را در ایجاد و تکامل و استقرار حیات و 
کیفیت دستگیری و هدایت و اینها... واقعاً عجیب، 

 کند!واقعاً عجیب، حضرت ]در این دعا[ بیان می
کسی که این را بخواند و به معانی آن توجه داشته 

شود که تمام حرکات ما بدون باشد، متوجه می
. تمام آن توجه ما تا گیردعنایت خدا انجام نمی

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(4
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ای ندارد. اگر یک عنایت عنایت خدا نباشد، فایده
آید. حضرت در این سلب شود، هزار مانع پیش می

 گوید:گوید و میدعا همه را می
خدایا، تو دست من را گرفتی و آنچه برای من لّزم است پیش آوردی و آن موانعی 

انم.دداری و من نمییکی خودت برمیرا که هست، یکی
1 

ام؛ اما من الآن در این مجلس حضور پیدا کرده
خبر داریم هزار مانع برداشته شده تا ما اینجا 

سوار ماشین شدیم و »گوییم: ایم؟! نه! میآمده
هزارها مانع بوده که ما خبر « روشن کردیم و آمدیم!

شود، نداریم؛ وقتی یکی از آنها روشن می
ین قضیّه خیلی عجیب است! اگر ا»گوییم:[ ]می

 «توانستیم به این برسیم.افتاد، ما نمیاتفاق می
منتها خدا همه را مخفی نگه داشته است؛ 

تو دلت را صاف کن، دیگر کاری نداشته »گوید: می
دیگر خیلی « داریم!باش؛ ما خودمان موانع را برمی

راحت است! خدا کار را برای ما راحت کرده؛ 
داریم؛ تو داری همۀ بارها را ما برمی»گوید: می

                              
 :252البلد الأمین، ص   1
ثمَُّ إذِ خَلَقتنَیِ مِن حَرِّ الثَّرَی لمَ ترَضَ لِی یاَ إلَِهِی نِعمَةً دُونَ أخُرَی ... »

یاَشِ بمَِنِّکَ العظَِیمِ الأعَظَمِ  وَ رَزَقتنَیِ مِن أنَوَاعِ المَعاَشِ وَ صُنوُفِ الرِّ
 النِّعَمِ وَ صَرَفتَ عَلیََّ وَ إِحسَانکَِ القدَِیمِ إلِیََّ حَتَّی إذِاَ أتَمَمتَ عَلیََّ جَمِیعَ 

بنُیِ  عَنیِّ کُلَّ النقَِّمِ لَم یمَنعَکَ جَهلِی وَ جُرأتَیِ عَلیَکَ أنَ دَللَتنَیِ إلِیَ مَا یقَُرِّ

 «....إلَِیکَ وَ وَفَّقتنَیِ لِمَا یزُلِفنُیِ لدََیک
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ما فقط از تو یک جو دلِ صاف « کنی؟!کار میچه
خواهیم؛ یک خواهیم، یک جو! یک جو همت میمی

خواهیم؛ یک جو صدق جو دلِ صاف می
 خواهیم؛ بقیّۀ کارهایش با ما.می

بیل بردار و بیل و »کسی نیامده به تو بگوید: 
 زنیم؛ تو فقط صفاها را ما میاین کلنگ« کلنگ بزن!

دهیم؛ زمین را برای تو داشته باش. ما تو را هُلت می
کنیم؛ آنچه را که به کنیم؛ برایت هموار میصاف می
دهیم؛ آنچه خورد، در سرِ راه تو قرار میدردت می

مانع برای حرکت توست، از جلوی پای تو 
داریم؛ همۀ این کارها را ما داریم انجام برمی

 دهیم.می
ا سالک هستیم، خدایا ما در به! مبه»گویی: تو می
بیا بابا، نگاه کن ببین چه خبر است! « رویم!راه تو می

اندازیم و دیگر وقت از شرمندگی سر به زیر میآن
توانیم توانیم توی روی خدا نگاه کنیم! دیگر نمینمی

گوییم:[ توی روی بزرگان نگاه کنیم. ]با خود می
 عجب!
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شنودف تو ناگفتۀ ما میما نبودیم و تقاضامان نبود *** لط
1
“

2 

ما اصلاً چه کسی بودیم؟ کجا بودیم؟! ما نبودیم ”
و تقاضامان نبود! ما اصلًا اختیاری نداشتیم، خودمان 
نبودیم که حالا بخواهیم حرف بزنیم! نبودیم که 
بخواهیم گوش بدهیم! نبودیم که بخواهیم ببینیم! 
نبودیم که بخواهیم کاری انجام دهیم و التماسی 

 3“نیم؛ توجه کردید؟!ک
خیلی دعای عجیبی است! اصلًا مثل دعای ”
حمزۀ ثمالی، حضرت تمام این خصوصیّات و ابی

شراشر وجود انسان و مسائل و مراتب و همه را رو 
دهند. در آورند و برای انسان شرح و توضیح میمی

دارد که من این قبال پروردگار خود را عرضه می
طور بودم، طور بودم، اینهستم، من این هستم، این

از عدم مرا به وجود آوردی، دست مرا گرفتی و در 
دامان تربیت بزرگان و اولیاء خودت مرا تربیت 

 کردی، راه را به من نشان دادی.

                              
 .31مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اوّل، ص   1
. )آیةالله 162ری، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بص  2

 طهرانی(
. 8، مجلس 1436سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   3

 )آیةالله طهرانی(
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خواند به فکر واقعاً وقتی که آدم این دعا را می
افتد؟! خودش چه بوده؟! الآن خودش نمی

د؟! خدا افتکجاست؟! هان؟ به فکر خودش نمی
توانست راه دیگری برای این درست کند، نقشۀ می

دیگری که اینجا نباشد، در این مکتب نباشد، بر سر 
شد؟! اما خدا نکرد! شد یا نمیاین سفره نباشد؛ می

آورد، آورد، پیچاند، پیچاند رفت دور زد از آن طرف 
تناسب حال خودش و هر کس را هر کس را به

قتی شما دعای روز تناسب موقعیت خودش. وبه
خوانید، انگار اصلًا امام حسین از ما عرفه را می

ریزد! زند اصلًا داردپرونده ما را رو میحرف می
 1“داند.وقت آدم قدر میآن

هان؛ حواست باشد! »گوید: دعای روز عرفه می”
آن کسی که این فکر را در مغز تو انداخت چه کسی 

لب تو قرار داد بود؟! آن کسی که این تمایل را در ق
چه کسی بود؟! آن کسی که نفرت و دوری از دنیا و 
تعلّقات دنیا را... آن بزرگان آمدند و تزریق کردند، 

                              
. )آیةالله 213سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   1

 طهرانی(
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حک کردند، تزریق کردند، انشاء کردند، املاء 
کردند، بیان کردند، آنها! مگر از خودت آوردی؟! 

گوید: خدا می« الله!اگر از خودت است، بسم
همانم که توفیق دست خودت خواهی به تو بفمی»

لغزید؛ جا پای آدم بینید یکدفعه آقا مییک« نیست؟!
شود! بگو: ای وای! دارد این هم مثل همان می

خدایا غلط کردیم، توبه کردیم بابا؛ همان خودت »
 «گویی؛ توبه کردیم!درست می

دعای روز عرفه خیلی مهم است، خیلی مهم 
آید! است. و برای انسان هم دیگر فرصتی پیش نمی

 1“ها استفاده کند.انسان باید از این فرصت

 ظهور مقامِ عبودیّت محضۀ سیدالشهداء، در دعای عرفه

سیدالشهداء در مقام عبودیّت محضه، در عین ”
احاطۀ عِلّی و احاطۀ ولائی، در دو مرتبه و در جمع 
بین این دو رتبه آمده این دعا را فرموده است. توجه 

مقام  طرف در مقام ولایت و در کنید؟ از یکمی
امامت و در مقام اشراف کلّی و اشراف عِلّی بر همۀ 

بودیّت محض و طرف در ع عالم وجود، و از یک

                              
. )آیةالله 213سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   1

 طهرانی(
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صفرِ صفر! شما این دعای عرفه را بخوانید، اصلًا 
تر مگر ممکن است کسی صفرتر و فقیرتر و محتاج

چنین دعایی باشد؟! و هماز گوینده و انشاءکننده یک
تواند طور باشد! مگر حضرت میباید هم این

خودش را در مقابل خدا مطرح کند؟! مگر حضرت 
ض اندام کند و مگر تواند در مقابل خدا عرمی

تواند در مقابل خدا خودش را به حساب حضرت می
بیاورد؟! این مسئله است که باعث تأثیر این ادعیه 

 شود.می
گویند، ای که بزرگان و اولیای الهی میادعیه

آییم از خودمان دعا همین است. ما حالا هی می
کنیم! بابا این نامه درست میکنیم، زیارتدرست می

کنیم، ها و دعاها اینهایی که درست مینامهزیارت
اینها همه برخاسته از نفس ماست، نه برخاسته از از 

و کَم فرَقٍّ بیَنَ هَذا وَ هَذا، مَا آن روح قدسی است! 

. این تفاوت، تفاوت جوهری است. بعُدَ المَشرِقین
شود یا السّلام صادر می در کلامی که از معصوم علیه

شود، در دعایی که او می کلامی که از ما صادر
کند در کنیم؛ دعایی که او میکند، دعایی که ما میمی
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آن حقیقتِ محضه و عبودیّتِ محضه نهفته است، و 
کنیم آمیخته است با... با ... با... دعایی که ما می

وزیاد هایمان و کمتصوّراتمان، تعلّقاتمان، سلیقه
 1“هایمان است.کردن

 کیفیت خواندن ادعیه

خوانند و بینم که رفقا، دعا را تند میمن می”
روند. روی جملات دعا باید با تأنّی جلو رفت که می

آن مفاهیم دعا تأثیر بگذارد. انسان که ]مثلًا[ دعای 
طور تند و گذرا بخواند، خواند، اگر همینافتتاح می

فهمد افتتاح آن چطور شد و اختتامش چطور نمی
اند و طول بدهد و آنهایی شد! ولی اگر با تأنّی بخو

که خیلی با عربیّت آشنا نیستند هم قبلًا دعا را گوش 
داده باشند و به معانی آن نگاه کرده باشند، البتّه در 

کنیم که دعا یعنی انسان مؤثّرتر است. ما خیال می
فقط یک چیزی بخوانیم و بعد این تمام شود و بعد 

فتتاح را خُب دعای ا»آن دعا را خواندیم دیگر این 
فیض دعای « امشب خواندیم و به فیضش رسیدیم!

افتتاح به یواش خواندنش است، به این است که 

                              
. )آیةالله 202، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس سایت مکتب وحی  1

 طهرانی(
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 1“انسان آهسته و با تأنّی بخواند.
دعای عرفه دعایی است که باید با توجه و با ”

تأمّل آن دعا خوانده شود، نه در جاهای شلوغ و سر 
نم چه داخوانند نمیآیند و دعا میو صدا و...؛ می

کنند ترجمه کردن، و وسطِ دعا شروع میکنند می
کند. دعا را روضه خواندن، که اینها خراب می

اند طور باید خواند، همانطوری که ائمه فرمودههمان
طور. البته انسان باید به معانی توجّه داشته همان

باشد، به معانی این ادعیه انسان باید توجّه داشته 
آیند خودشان شروع که میباشد، اما فرض کنید 

کنند به چیز کردن، مثلا شخص دارد دعای کمیل می
دفعه وسط دعای کمیل. آخر به تو چه خواند، یکمی

که داری نصیحت و... دعایت را بخوان. شروع 
کند نصیحت کردن، این ور کردن، اصلًا حالِ می

شود و آن شخص مجلس و دعا و همه چیز گرفته می
چه وضعیتی است! انسان باید هم دیگر حالا به 

که امام ]این فقرات دعا را[ به پروردگار  طورهمان

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، کیفیت قرائت قرآن و ادعیه   1

 و اذکار سلوکی ـ مشهد مقدّس. )آیةالله طهرانی(
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طور به این دعا توجه داشته کند، همانعرضه می
باشد. نه در جای شلوغ و پُرسروصدا؛ اینها تمام 

شود که اثرات دعا در نفس کم شود و آن باعث می
تأثیر خودش را نگذارد. دعا نباید تند خوانده شود؛ 

زدن در ای ندارد. مگر کارتعای تند هیچ فایدهد
اداره است که دعا سریع تمام شود؟! دعا باید با 
طمأنینه باشد، باید با صدای کشیده باشد، این کلمات 

یک برود و به جان انسان بنشیند. امام این دعا بهیک
را به پروردگار عرضه داشته، این دعا از زبان وحی 

عا و عبارات روی حساب کلمۀ این دآمده، کلمه
است. نه حضرت همین طوری روز فرض کنید 

طوری بگوییم عرفات ایستاده و شروع کرده و همین
 1“و بگوییم! مگر مثل ماست؟!

لذا رفقا در دعای روز عرفه خیلی اهتمام داشته ”
باشند که بتوانند در جای خلوت، یا ]با حضور[ چند 

اینکه نه نفر، شخصی بخواند و دیگران گوش دهند؛
]به عبارات[ نگاه کنند؛ اینکه نگاه کنند، فایده ندارد 

کند. و دیگران گوش دهند و یک نفر و خراب می

                              
. )آیةالله 202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   1
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بخواند و آنها در دلشان آهسته زمزمه کنند، آن دعا را 
تکرار کنند، در دل بخوانند. این تأثیرش بیشتر از این 
است که بخواهند نگاه کنند. و باید در حالِ سکوت 

و در حال توجه باشد. سعی نکنند زود تمام  باشد
بالأخره »شود، سعی نکنند که این را خب 

دستورالعمل است و باید خواند دیگر و باید تمامش 
ای اینها فایده« کرد دیگر، این جوری تمامش کرد!

 ندارد، اینها آن چیز را ندارد.

 بررسی سندی و محتوایی فقره آخر دعای عرفه

که فرمودند طوریاشیم همانباید توجه داشته ب
آن قسمت آخر این دعا به این دعا ارتباط ندارد، 
گرچه دارای مضامین بسیار عالیه است. ولی وقتی 

، «یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا رَب»دارند: که حضرت عرضه می
و معلوم است که کلام تمام شد دیگر، دعا تمام شد 

ه ها عرضدیگر، همه چیز گفته شد، همۀ درخواست
 2“1شد، همه چیزها؛ و آن اضافه حالا از کجا آمده...؟

علی کلّ حال این دعای روز عرفه بسیار بسیار ”

                              
 .273 ـ 268، ص 1ه الله شناسی، ج جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود ب  1
. )آیةالله 202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   2

 طهرانی(



706 

دعای عجیبی است، تمام مراحل تکوّن ما را در این 
های دنیا، مراتب تربیت، مراتب نزول توحید در جنبه

اند، خدایا تو مختلف را حضرت آمده اند بیان کرده
طور طور کردی، آنما را این آن بودی، تو آن بودی،

کردی، از کَتْم عدم به عرصۀ وجود آوردی، خودت 
ما را به عهده گرفتی، موانع را از سر ما برداشتی، 

طور معدّات را برای ما مهیا کردی، تربیت ما را این
کردی، از گمراهی ما را نجات دادی، از فرو افتادن 

ندی، در دام هلکه و شِباک ابلیس خودت ما را رها
اگر تو نبودی ما این بودیم، اگر تونبودی ما این 
بودیم؛ یعنی واقعاً عجیب، بند بند بدن انسان به لرزه 

طور طور شفّاف و صریح و بهآید وقتی که اینمی
وضوح حضرت تمام شراشر وجود ما را این طور 

 کنند.آیید حضرت بیان میمی
گر خیلی باید انسان تکان بخورد، خیلی باید... ا

متوجّهانه به این دعا نگاه کند، خیلی باید تغییرات در 
او حاصل بشود و خودش را و جایگاه خودش را پیدا 

 کند.می
این یکی از مسائلی است که مرحوم آقا تذکّر 

دادند و خودشان هم بنده یادم هست هر سال در می
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رفتند در یک جایی، در یک روز عرفه بعد از ظهر می
خواندند. و ن تنها این دعا را میای و خودشاگوشه

حتّی آن سالی هم که ما مشرف شده بودیم به حج، و 
بنده سنّم حدود هفده سال بود، یادم هست که در 

ظهر یک دفعه ما دیدیم ایشان  از روز عرفه در بعد
ها مفاتیح برداشتند و رفتند تنها، ما در همان خیمه

تند بیرون بودیم و باهمان چیزها، ولی ایشان تنها رف
های غروب دیگر برگشتند و به قرائت و برای نزدیک

 این دعا پرداختند.
دانند قدر این دعاها را و کلماتی که آنها بهتر می

 دانند.از لسان معصوم تراوش کرده، آنها بهتر می
اند! این اینها چیزهایی است که به ما فرموده

ه اند، تذکراتی است کمسائلی است که به ما فرموده
هاست که یک دفعه یکی از اینها اند. همینبه ما داده

ها بخورد به بگیرد دیگر کافی است. یکی از این پتک
ها بخورد، سر دیگر کافی است، یکی از این جرقه

آتش بر خرمن هستی و هرچه هست و تعلّقات 
 1“فرمایند کوتاهی نباید بشود.اندازد؛ لذا میمی

                              
. )آیةالله 202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   1
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ز عرفه و پرهیز از اهمّیت پرداختن به خود در رو
 هیاهو

این را هم خدمت رفقا عرض کنم که بدانید ”
عرفه یک روز بیشتر نیست! با حرف و نقل و مسائل 
سیاسی و اخبار و فلان ]وقت خود را نگذرانید![ بله 
بروید به یک جایی و یک مکان دوردستی و یک 
جایی متوجّه خودتان باشید و نگذارید که اوقاتتان با 

بگذرد و چیزهای دیگر به گوشتان  مطالب دیگر
بخورد. انسان بهتر است در روز عرفه خیلی مراقب 
باشد و مواظب باشد، بهتر است اصلًا از صبح جایی 
را اختیار کند که فقط متوجّه باشد؛ کنار درختی، زیر 
سایۀ درختی، در عرفات جاهایی هست. مخصوصاً 

خوانید، الرّحمة ببهتر است که آن دعا را در کنار جبل
جایی که همان 1، سمت چپ جبل،علیٰ یسَار الجبل
جا ایستاد و دعای السّلام هم همان سیدالشّهداء علیه

جاها از صبح به همان 2روز عرفه را در آنجا خواند.
جا بروید و یک چیزی هم با خودتان ببرید و در همان

                              
 طهرانی(

 .535و  534، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 .173, ص 1زاد المعاد, ج   2
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گویم همیشه دعا و... بخوانید! نه، زیاد باشید؛ نمی
ن هم خوب نیست؛ انسان متوجّه باشد و دعا خواند

خلاصه، دیگر باید با رفیق باشد! نباید خودش را با 
سایر مسائل و جریانات و... بگذراند؛ مخصوصاً 

چنین وضعیّتی که دیگر برای انسان پیدا همیک
 شود.نمی

باید عرفات در همان حالت معنوی خودش بماند 
یت که برای و ما نباید کاری کنیم که این جنبۀ معنو

همۀ افراد محسوس است، با مسائل دیگر از بین برود 
جای آن چیزهای دیگر قرار بگیرد! خدا از ما و به
گذرد و حواس خدا جمع است؛ ما را که به نمی

برد، برای توجّه برد برای توبه میعرفات و... می
طرف زیاد شنیده طرف و آنها اینبرد، این حرفمی
هر روز هست، این مطالب هر  شود، این مسائلمی

روز هست و تمام عالم را پر کرده است! ولی عرفات 
نیست و حال در عرفات نیست! توجّه و توبۀ واقعی 
در روز عرفه این اثر حیاتی و سازندگی برای ما دارد، 

 1“خصوص در روز عرفه!به

                              
، سخنرانی، مبانی اسلام، اسرار و احکام حج، مجلس سایت مکتب وحی  1
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چند سال پیش بود که مکّه مشرّف شده بودیم. ”
ـ نشسته  یک از رفقا بوددامدانم با کنمی در عرفات ـ

حال، خب کلّ بودیم و اینها... خیلی خب، علیٰ
روز در چه معلوم است هر که در عرفات است، آن

حال و احوالی است، در چه وضعیتی است. همین 
شود. یک یک روز است دیگر؛ خب تکرار که نمی

چند ساعت به ما دادند؛ کل سال، آن چند ساعت 
شود. شب عرفه، شب مام میعرفه! بعد هم دیگر ت

رود در یک فاز دهم که شد، دیگر تمام است؛ می
خواهی بکنی، در همین چند دیگر. هر کاری که می

 ساعت باید بکنی.
قدر مسئله مهمی است که حتی روایت داریم این

کسی که خدا در ماه رمضان او را نبخشیده، فقط باید 
وایات در ر1صبر کند تا عرفات، خدا او را ببخشد!

 قدر مسئله، مسئلۀ مهمی است.داریم دیگر. این
این چند ساعت عرفه، خب، حال توجه 

                              
 . )آیةالله طهرانی(3
 :66، ص 4الکافی، ج   1
مَن لمَ یغُفرَ لهَُ فیِ  السالام قاَلَ:عَبدِاللهِ علیهعَن هِشَامِ بنِ الحَکَمِ عَن أبَیِ»

 «.شَهرِ رَمَضَانَ لَم یغُفرَ لهَُ إلِیَ قاَبِل  إِلاَّ أنَ یشَهَدَ عَرَفةََ 
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تواند، باید در این انسان هرچه دیگر می[. طلبدمی]
چند ساعت کار کند؛ تصمیم بگیرد، عزم داشته باشد، 

 . ...بنا بگذارد، ملتزم بشود، تعهد
اینها مسائل اساسی اجتهاد است. هان! مسائل 

باط اینها ست؛ نه آنچه در کتاب و متاب و تقریر استن
کنید؟ هر کاری که و این چیزهاست. توجه می

 خواهی بکنی، در همین قضیّه باشد.می
که افراد در این موقع، خود حالا بگذریم ازاین

زنند؛ روحانیون خودشان اصلًا به این قضایا دامن می
انم، دزنند و نمیآیند دامن میبه مسائل صارفه می

طور کلی از این مطالب به جاهای ذهن شخص را به
 برند.دیگر و فضاهای دیگر می

جا به آقا، ما نشستیم، خیر سرمان نشستیم در آن
بدبختی خودمان، به بیچارگی خودمان بنشینیم و فکر 
کنیم که حالا چه به سرمان آمده، چه بر سرمان 

ه کار کنیم؟ خدایا غلط کردیم، توبخواهد آمد، چه
مرگ بر »فعه: دکردیم، دستی، فلان... یک

اصلًا باور کنید عرفاتی بر ما درست شد؛ « آمریکا!!!
عرفاتی درست شد که همه را دعا کردیم؛ از بانی و 
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از بانی و ذاکر و »خوانند: ذاکر و... یک وقتی می
ما هم از آن اول و « گزار قبول بفرما!!سامع و خدمت

خدایا، این هم »! گفتیم: آخر همه، همه را دعا کردیم
با اینها، اصلًا « حجّی است که برای ما درست شده؟!
 دیگر آن حال رفت که رفت که رفت!
دانم کی باید ما آخر که چه؟ برای چه؟! من نمی

جای به توجه بیایم؟ کی باید متوجه بشویم که به
راهه نرویم؟! کی های بیانتخاب مسیر واقعی، راه

ایم؟ بس نیست؟ کافی نشد؟ آخر باید به خود بی
بینید اوضاع چه خبر است؟ بیاییم ببینیم چه نمی

 که آنها گفتند، حرکت کنیم.طوریگفتند بزرگان؛ آن
ـ  علیه الله رضوان دفعه مرحوم آقا، ایشان ـیک

کردند؛ در روز جمعه، در مسجد قائم صحبت می
راجع به کیفیت نگرش انسان نسبت به مسائل 

بعد ایشان آمدند این  1به کثرات.توحیدی و نسبت 
لَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ »داستان  که آن آقا آمد بعد از « الصَّ

کار دانم، باید تجلیل کنیم؟ باید چهپیغمبر... نمی
کنیم؟ باید ما تکلیف را بفهمیم. وحدت است؟ غیر 

                              
 .166، ص 2رجوع شود به مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   1
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کار کنیم؟ تعظیم کنیم؟ دانیم چهوحدت است؟ نمی
د بکنیم دیگر. بنشینیم آن تجلیل کنیم؟ یک کاری بای

والله « آقا!»گوییم[: عقب... خیلی خوب. ]به او می
 ماندیم خودمان! گیر کردیم چه بگوییم، چه نگویم!

گوید: حال، یارو، حالا این آمده دارد میکلّ علیٰ
گویی خب، اینکه داری می«. حَیَّ عَلىَٰ خَیْرِ الْعمََلِ »
« حَیَّ عَلىَٰ خَیْرِ الْعمََلِ »این ؛ «حَیَّ عَلىَٰ خَیْرِ الْعمََلِ »

کنید؟ روند! توجه میاگر باشد، مردم به جهاد نمی
لَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ »خب، چه باید بگویم؟  این  1«.الصَّ

لَاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ » حَیَّ عَلىَٰ خَیْرِ »جای به« الصَّ

خب، این آقایی که دارد این حرف را الآن «. الْعمََلِ 
گوید زند، این چه تصوری از نماز دارد؟ چون میمی

، مردم دیگر «حَیَّ عَلىَٰ خَیْرِ الْعمََلِ »اگر بگویم 
گذاریم روند جهاد کنند. جهاد! اسمش را هم مینمی

گذاریم جنگ؛ جهاد!! فِی سَبِیلِ الِله! اسمش را نمی
کند دیگر؛ جنگ یعنی چون جنگ با جهاد فرق می

 زدن.

                              
 .142، ص 1دعائم الإسلام، ج   1

؛ الأحکام، یحیی بن الحسین، 72، ص 1چنین رجوع شود به الموطّأ، ج هم
 .84، ص 1ج 
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چیز از روحانیت، شود اصلًا هیچاین معلوم می
نورانیت، حقیقت، در این مغز وجود ندارد. فقط 
رفتن و زدن و کشورگشایی و بگیریم و ببندیم و همه 
و لشکر و ارتش و فلان و... این حقیقت... خب، 
بالأخره گرفتی، زدی، فتح کردی. خب بعدش چه؟ 

م چه شد بعدش؟ خب گرفتی. خیلی خب، ما آمدی
و ایران را هم گرفتیم. در زمان ]خلیفه دوم[، ایران 

خب حالا فتح شد که چه یعنی؟ چه  1هم فتح شد.
ای داری به این مردم تازه مسلمان بدهی؟ چه هدیه

داری به این مردم تازه مسلمان بدهی؟ تو خودت 
کار کردی که حالا بخواهی این هدیه را به اصلًا چه

 بقیّه بدهی؟
د که اصلًا در این مغز، خدایی دهاین نشان می

مملکت، : فقط آن چیزی که وجود دارد. وجود ندارد
دانم و فلان و سلطنت، بزن، بکوب، ببند، نمی

، «اسلام»گوید آن هم که می! کشورگشایی، چه، همه

                              
؛ الأخبار الطّوال، ص 184ـ  170، ص 5رجوع شود به البدء و التّاریخ، ج   1

، ص 3؛ تاریخ الطّبری، ج 157ـ  142، ص 2تاریخ الیعقوبی، ج ؛ 138ـ  119
، 7؛ البدایة و النّهایة، ج 169ـ  154، ص 1اعثم، ج ؛ الفتوح، ابن590ـ  480
 .49ـ  37ص 
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خاطر این است که فعلًا اسلام مطرح است؛ وإلّا به
 ...کشورگشایی. اگر غیر از اسلام هم بود، همین بود

مگر پادشاهان سابق به دین مردم کاری داشتند؟ 
مثل «. خواهید داشته باشیدآقا، هر دینی می: »گفتند

گفت نه به نمازتان کار دارم . معاویه، راحت بود
گرفت، در زمان امام حسن [ خلافت را]آمد وقتی  ـ

خواهید تان؛ میـ نه به روزه، نه به حج بود دیگر
خواستم سلطنت می من. خواهید نکنیدبکنید، می

رَ عَلیَْکُمْ وَ : »پیدا کنم که کردم وَ لٰکِنِای قاَتلَْتکُُمْ لِتَأَمََّ

 1«قدَْ أعَْطَانِیَ اللهُ ذٰلِکَ.
طور. همه خیلی خب. درست. این هم همین

اند، اند دیگر. اینها همه در یک قماشهمین
دفعه گفتم: نکند ماها هم همان اصطلاح. بعد یکبه

ها را داریم؟ ماها هم داریم خلاصه، بله! این راه
چیزها را داریم، همان را. منتها حالا صورتش را یک 

                              
 :14، ص 2الإرشاد، ج   1
تِ الهُدنةَُ عَلیَ ذلَِکَ سَارَ مُعاَوِیةَُ حَتَّی نزََلَ باِلنُّخَیلةَِ وَ » ا استتَمََّ کَانَ  فلَمََّ

 ذلَِکَ یوَمَ جُمُعةٍَّ فَصَلَّی باِلنَّاسِ ضُحَی النَّهَارِ فخََطَبهَُم وَ قاَلَ فیِ خُطبَتهِِ:
وا وَ لَّ لِتزَُکُّوا إِنَّکُم  إِنایِ وَ اللهِ مَا قاَتلَتکُُم لِتصَُلُّوا وَ لَّ لِتصَُومُوا وَ لَّ لِتحَُجُّ

رَ عَلَیکُم وَ قدَ أعَطَانیَِ اللهُ ذلَِکَ وَ أنَتمُ لَتفَعلَوُنَ ذلَِکَ وَ لکَِنایِ قاَتلَتکُُم  لِتَأَمََّ
لهَُ کَارِهُونَ ألََّ وَ إِنایِ کُنتُ مَنَّیتُ الحَسَنَ وَ أعَطَیتهُُ أشَیاَءَ وَ جَمِیعهَُا تحَتَ 

 «.ءٍّ مِنهَا لهَُ قَدمََیَّ لَّ أفَیِ بِشَی
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ن صورت دیگری و یک حالت دیگری داریم به آ
ند. دیدم نه، دهیم. خب، آدم باید توجه کمی
اینکه مسئله در ربط هم نیست؛ مثلچنین خیلی بیهم

حال، کلّزند. علیٰهمان قضایا، مطالب دارد دور می
خیلی مسئله بایستی که مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ که 

 1“یک وقتی راه را گم نکنیم و روش را گم نکنیم.
ف شده بودم به مکّه من در یک سفری که مشرّ”

برای حج تمتع، خب خیلی همان روز عرفه، که از 
صبح که ما بلند شدیم و اینها... خیلی حال و هوا، 
خیلی عجیب بود؛ فضا عجیب بود. خب واقعاً هم 
عجیب است، واقعاً هم عجیب است! آخر اینجا 

السّلام در عرفات ]است[؛ و جایی که امام زمان علیه
ر دارد، در آن سرزمین حضور آن روز قطعاً حضو

از خود وجود حضرت، تراوشات ولایی بر   2دارد،
کند؛ خودِ نفسِ وجود همۀ صحرای عرفات دارد می

 حضرت، نفسِ حضور حضرت، ]اثر[ دارد.

                              
حج ـ احرام قبل از مواقیت، مجلس سایت مکتب وحی، دروس، فقه،   1

 . )آیةالله طهرانی(132
، 2؛ من لا یحضره الفقیه، ج 338و  337، ص 1رجوع شود به الکافی، ج   2

 .520ص 



_________________________________________________________________ 

717 

کند؛ این جریاناتی که و انسان مشاهده می
بینید، دست خودش نیست؛ این حال و هوایی که می

؛ این مسائلی کند، دست خودش نیستاحساس می
بیند... خود را اصلًا در یک فضای دیگر را که می

بیند، در یک وادی بیند، در یک عالم دیگر میمی
آید جلو، بیند. خب، با این کیفیت میدیگر می

ظهر، آن ازرود... ظهر، بعدکند، میحرکت می
 . قضایای داستان دعای روز عرفه و کذا و...

 خود خدا هم اصلًا خوب ببیند دیگر، اصلاً 
کشد از خودش این را نبخشد! یعنی خجالت می

وضع و اوضاع به یک نحوی است که آنچه را که در 
افتد برای افرادی که در آن روز آن روز اتّفاق می

هستند و در روز عرفه، وضعیتی است که اصلًا 
نخواهی، بخشش، اصلًا رحمت و مغفرت و خواهی

 شود.افراد نازل میبخشش و اینها مثل باران بر آن 
مرتبه ما دیدیم این حال بود، بود، بود... یک

قضایا جور دیگری شد، و وضع جور دیگری شد، و 
آقا، آن حال رفت که رفت که رفت که رفت! من فقط 

خدا فقط خیر بدهد! خدا فقط »یک دعا کردم، گفتم: 
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خیر بدهد به آنهایی که این مسائل را مسبّب هستند! 
چه دیگر « شاءالله...ن بدهد! خدا إنفقط خدا خیرشا

 بگوییم؟!
دفعه طور کلی و با خودم قرار گذاشتم اگر اینبه

دو دفعه طور هم بودم، یکیکه همین مشرّف شدم ـ
شود، ـ از صبح که روز عرفه می بعد مشرّف شدم

جایی دیگر بلند شوم اصلاً بروم در وسط بیابان و یک
صه با حال و هوای که اصلًا با خودمان باشیم؛ خلا

 خودمان باشیم، با وضع خودمان باشیم.
درست شد؟ خب، آخر ما چه جوابی داریم 
بدهیم به این افراد؟ به این مردم؟ به این اشخاص؟ 
به این حالات؟ به این وضع؟ و به این... آخر واقعاً 

 چه باید بگوییم؟! چه باید بگوییم؟!
اینجاست که خلاصه خیلی مطلب است، خیلی 

شود گفت، لب است؛ و خیلی چیزها را نمیمط
عنوان اصل در میان ما شود گفت؛ مسائلی که بهنمی

حاکم شده و جاری شده... دیگر حالا هر کس 
خواهیم داند دیگر. شاید بعضی... ما نمیخودش می

چیز بکنیم... شاید بعضی جور دیگر متصّل بشوند. 
ارتباط  مگر ما اطلاع داریم بر ارتباط افراد؟ مگر ما
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داریم؟ مگر ما ارتباط داریم؟ شاید بعضی جور دیگر 
متصّل بشوند؛ شاید بعضی جور دیگر نزدیک بشوند؛ 

 شاید بعضی جور دیگر تکلیف احساس کنند.
هر کس تکلیف خودش؛ هر کسی تکلیف 
خودش. ولی حدّاقل ما آن تکلیفی را که احساس 

کنیم، تحمیل نکنیم بر بقیّه! هر کس تکلیف می
داند و حساب و کتاب خودش را ش را میخود
 2“1داند.می

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 ، آیةالله طهرانی:2
ول و روحانی کاروان ما در ظهر عرفات، در عرفات نشسته بودیم، آقای مسئ»

گفت! من گفتم: ما رادیوی ایران را باز کرده بود داشت اخبار ساعت دو می
کس را تیر زدند و کشید؟! دارید روز عرفات اخبار و فلانآقا خجالت نمی

دهید؟![ خجالت ندارد؟! و از حرف طور کردند ]گوش میآن یکی را آن
ایم! و صدای رادیو هم در هکار کردکرد که حالا مگر ما چهمن تعجب می

بلندگو کرده بود که همه هم استفاده کنند! تو را به خدا ببینید! این مردم بعد 
اند اخبار تیر خوردن از یک عمری و بعد از هفتاد سال در روز عرفات آمده

کشید؟! ]لذا[ خاموش کرد. شخص را بشنوند! ]گفتم:[ خجالت نمیفلان
گذارند! کدام حج؟ آن را حج ابراهیم می کنید بعد هم اسمشالتفات می

طور آمد، آمد تعلّق خود را از همۀ دنیا کَند و حضرت ابراهیم که آمد آن
فهمیم و آثارش را وقت آثارش را خود ما میسره به او نزدیک کرد! آنیک

وهوایی که این حجّاج بیچاره تا ظهر کنیم. تمام آن حالخود ما احساس می
و دعا و زیارت امام حسین و ]مناجات[ خواندند، با آن  ]به دست آوردند[

بین رفت! رفت که رفت،  ربعی که آن آقا رادیو گذاشته بود، همه اینها ازیک
پچ و صحبت و خب حالا چه شد و آنچه شد و تمام شد! اخبار آمد و پچ

سوی او قسم که حج نیست! حج این است که وقتی انسان بهفلان شد! این
 «پردازد.ند بداند که فقط به یک اعمال ظاهری نمیکحرکت می

. 13، مجلس 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   2
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 )آیةالله طهرانی(
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 فصل ششم، قسمت سوم
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 مَشعرالحرام
 قالَ اللهُ الحکیمُ فی کتابهِ الکریم:[]”

نۡ عَرَفٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱلَلََ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِ  ﴿فَإذِآَ أفََضۡتمُ ماِ
1

﴾؛
2
زمانی که آفتاب غروب » 

آیید، خدا را در مشعر سوی مشعر میکنید و بهحرکت می کرد و از عرفات إفاضه و
 «ذکر کنید!

جایی است! یک کوه هم به نام کوه مشعر خوب
قُزَح دارد که اگر نزدیک شما بود، خوب است از کوه 
قزح هم بالا بروید؛ اگر هم دسترسی نداشتید نروید. 

تواند البته مشعر زمین بزرگی است و انسان نمی
ی کند. اما در عرفات روی کوه رفتن جایش را طهمه

کسی که   3مستحب نیست و جاهای پایین بنشینید.
أن یطََأ مُزدلَفَةََ »سفر اوّلش است، مستحب است: 

« در مشعر قدم بگذارد و قدری راه برود.  4؛برِِجلِه

                              
مشعر الحرام )مزدلفه(: مَشْعَر یا مَشْعَرُالحرام که به مُزْدَلِفِه نیز شهرت دارد   1

ول دارد. بیشتر کیلومتر ط 4سرزمینی بین عرفات و مِنا است که حدود 
 کنند.ریزه جمع میحجاج برای رمی جمرات از این مکان سنگ

حُجاج در راه بازگشت از عرفات « ] مَأْزِمَین»مشعرالحرام پس از وادی یا درّه 
به « مأزم»گذرند که میان دو کوه است. به سوی مکه، از وادی مَأْزِمَین می

ن کلمه اشاره به دو راه رفت معنای راه تنگ و به عبارت دیگر، تنگه است، ای
و برگشتِ تنگِ این ناحیه دارد و حجاج با عبور از این وادی به مزدلفه یا 

رسند[ قرار دارد. حجاج باید بعد از غروب روز سرزمینِ مشعرالحرام می
عرفه؛ یعنی پس از پایان وقوف اختیاری در عرفات، به این سمت حرکت 

م ذی حجه، عید قربان(، در این مکان کنند و تا طلوع آفتاب روز فردا )ده
 .[ )محقق(51ـ  5، ص 14بمانند. ]رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 

 .198( آیه 2سوره بقره )  2
 .535و  534، ص 13رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
 :46٨، ص 4الکافی، ج   4
ِ علیهعَنِ الْحَلَبيِاِ عَنْ أبَيِ» وَ یسُْتحََبُّ لِلصَّرُورَةِ ”... قاَلَ:السالام قاَلَ: عَبْدِاللََّّ
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اینکه در مشعر بخوابد و تمام شود، بلکه قدری نه
که  حرکت کند و بر زمین قدم بگذارد و هر قسمی

بین  خواهد، یاد خدا کند؛ چون حجاب ازدلش می
. عرفات خارج از حرم است و کسی که تا 1رودمی

الآن خارج از حرم بوده است و از ظهر تا غروب آنجا 
ها ها و زاریرفته و ایستاده و با این دعاها و گریه

ای خدا، من خارج از حرم تو هستم، آیا »گفته است: 
اول غروب اجازۀ ورود « هی؟!دمن را به حرم راه می

و « سوی حرم حرکت کنید!به»شود: به حرم داده می
الآن شب در مشعر آمده است؛ مشعر حرم خداست 
و وارد در حرم خدا شده است. اینجا هرچه 

 خواهید یاد خدا کنید.می
... مشعر حرم است و انسان در حرم باید جمال 

ت، در محبوب را تماشا کند! وقتی خارج از حرم اس
ام؛ در را به روی من خدایا، بیچاره»زند: می

ای؟! زید التماس دعا گفته است، پدرم در جهنّم بسته

                              
 «....“أنَْ یقَِفَ عَلىَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ یَطَأهَُ بِرِجْلِه

سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 ، آیةالله طهرانی:2
بزنند، خیلی ها بتوانند آنها را متقاعد کنند که پیاده بشوند و قدم و اگر خانم»

 «در آن هم تأکید شده است.
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گرفتار است، قرض دارم؛ در را باز کن تا با تو 
در عرفات جای دعا است، هرچه « صحبت کنم!

اما وقتی در باز شد و انسان در  1خواهد دعا کند؛می
مد، آنجا فقط یاد حرم و در مقابل جمال محبوب آ
ولذا مشعر فقط ! محبوب است، و این ذکر است

 2“و [.ذکر است]جای 
شود با حالتی که برای انسان در عرفات پیدا می”

حالت در مشعر متفاوت است و دو حالت مختلف 
است؛ حالت در عرفات، حالت ابتهال و توسل و انابه 
است، ولی حالت در مشعر، حالت انابه و ابتهال و 

ها نیست، بلکه حالت شعف و سرور و ورود در این
حرم است که اذن و اجازۀ دخول در حرم داده شده 

بیند است و حاجّ، این باب را برای خود مفتوح می
طور نیست. که داخل شود؛ ولی در عرفات مسئله این

در عرفات حالت انتظار است که آن رحمت الهی بر 
حرم کند و این  او ببارد و او را مستعدّ برای ورود در

 3“مسئله، خیلی مسئلۀ عجیبی است.

                              
 .464، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   1
 .471ـ  486، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   2
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ بساطت یا ترکّب احرام، جلسه   3



_________________________________________________________________ 

725 

روز عرفات، روز التجا و بُکاء و ابتهال است. ”
خداوند متعال حجّاج را در خارج از حرم نگه می 
دارد، وقتی که آنها با این ابتهال و التجا پاک شدند و 
آن رحمت الهی بر اینها شامل شد و غفران الهی 

ا طاهر کرد، آن موقع شامل حال اینها گشت و آنها ر
شدن در حرم الهی  به اینها اذن ورود به مشعر و وارد

که پاک  دهد: حالاـ می چون مشعر در حرم است ـ
توانید بیایید و حالا ]که پاک هستید[ وارد شدید می

شدن وارد اینجا شد. در  اینجا شدید؛ باید با پاک
واسطۀ ورود در مشعر، این حاجی را اینجا خداوند به

برای حرم خودش آماده کرده است؛ یعنی وقتی که 
حاجی وارد مشعر بشود، چه بخواهد و چه نخواهد 
وارد حرم الهی شده است. البته افراد در اینجا 
متفاوت هستند؛ آنهایی که دارای مراتب عالی 

نوع ورود در حرم دارند و آنهایی که  هستند، یک

                              
 . )آیةالله طهرانی(116
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 2“1رند.تر هستند، ورود دیگری دادارای مراتب پایین

 مِنا
]در اصل[ مُنیٰ بوده است، یعنی آرزو! چون  3مِنا”

                              
س سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجل 1
 ، آیةالله طهرانی:3
دانم که پیاده خواهند از عرفات به مشعر بروند، من صلاح میاگر رفقا می»

اینکه شخصی مریض و ناتوان باشد. ده کیلومتر بیشتر نیست، یا  بروند؛ مگر
فوق آن یازده کیلومتر است که البته بعید است، احتمالًا همان ده کیلومتر 

های جا هم همۀ وسایل هست، دستشوییکم بروند و آناست. پیاده و کم
متفاوت هست، آب خنک هست؛ و آن نیروهای امنیّتی کاملًا مسلّط هستند 

کنند و واقعاً به حجّاج و در آنجا بسیار خوب مراقبت و محافظت می
 کنند.رسیدگی می

چه اشکال دارد که انسان پیاده برود؟! ثواب آن هم بیشتر است و چند جا 
ما پارسال به ابتلایی مبتلا شدیم که فقط سه ساعت متوقّف استراحت کند. و 

خوردیم، جدّاً فقط ما سه ها محصور شده بودیم و دود میمیان ماشین و در
ها روشن بود، ساعت یا بیشتر در یک نقطه ایستاده بودیم و همۀ این ماشین

ها اصلًا وضعیّت خطیر پیش آمد؛ و بعد هم که حرکت و آنجا برای خیلی
د، تا نیمۀ راه یا کمتر که رفتیم اصلًا راه بسته شد و ما پیاده شدیم و تتمّه کر

را پیاده رفتیم و اصلًا هم خسته نشدیم! دو جا هم نشستیم؛ و عرض کردم 
گونه وسایل هست. حتی در آنجا از همین مسائل غذایی و که همه
ـ  استها که طریق پیاده ها هم به افرادی که در طریق مُشات ـخوراکی

ای کاش ما هم ”دهند. فردا که بقیۀ افراد را در منا دیدیم گفتند: هستند می
و حتی وقوف مشعر داشت “ مثل شما پیاده رفته بودیم، به چه روزی افتادیم!

بین  خاطر همین توقّفی که در آنجا داشتند، داشت ازشد و بهاز آنها فوت می
 «رفت.می
  طهرانی(. )آیةالله133های معرفت، ص جلوه 2
سرزمینی بین مشعرالحرام و مکّه است که حاجیان از صبح عید قربان « مِنا»  3

دهند. این اعمال تا دو روز بعد بخشی از اعمال حج را در آن انجام می
اند از: رمی جمرات، قربانی، حلق یا تقصیر، بیتوته در منا. این عبارت

 سرزمین جزئی از حرم مکّه است.
دلایل گوناگونی ذکر شده است؛ « منا»گذاری این سرزمین به دربارۀ علت نام

السّلام این نام برگرفته از کلام حضرت  براساس سخنی از امام رضا علیه
؛ تمََنَّ علی  رَبکَِّ مَا شِئتَ »السّلام است که:  جبرئیل به حضرت ابراهیم علیه
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شود. منا محلّ آرزوی انسان در آنجا برآورده می
 2“کردن است. و جای ذبح 1حضرت ابراهیم

 رَمیِ جَمَرات
 نبودن برداشتن سنگ از داخل حرم جایز

زدن از همین مشعر  را هم برای سنگ 3هاسنگ”
بردارید، چون باید فردای آن و دو روز بعدش این 

مقدار نخود یا ها اگر بهها زده شود. سنگسنگ
هایی کند و سنگتر باشد کفایت میقدری بزرگ یک

                              
 « خواهی، آرزو کن!هرچه از خداوند می

جای ذبح فرزندش، قوچی را بفرستد تا ت بهابراهیم از خداوند خواس
عنوان فدیۀ اسماعیل، آن را ذبح کند و خداوند آرزوی او را برآورده کرد. به

 .[ )محقق(91، ص 2السّلام، ج  ]عیون أخبار الرّضا علیه
 .56، ص 1؛ الخصال، ج 224، ص 2رجوع شود به تفسیر القمی، ج   1
، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی  2
 . )آیةالله طهرانی(1
ای عربی است که به جمرات: جَمْرَه )جمع آن جَمَرات و جِمار( واژه  3

.]لسان ریزه و جز اینها به کار رفته است، سنگمعنای قطعه سوزان آتش
، جمرات یا جمرات .[ در اصطلاح دینی145و  144، ص 4، ج العرب
های سنگی ، نام سه محل مخصوص در سرزمین مِنا است که با ستونثلاث

ها به سوی نماد شیطان، از ریزهاند. رَمْیِ جَمَرات پرتاب سنگمشخص شده
اعمال واجب در مناسک حج است. این عمل در سرزمین مِنا و در روز عید 

شود. ]رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج دو روزِ بعد از آن انجام می قربان و
 .[77ـ  53، ص 14

در روایات، علت سنّت شدن رمی جمرات، ماجرای ظاهر شدن چندباره 
السّلام دانسته شده که ابراهیم، شیطان را در شیطان بر حضرت ابراهیم علیه

ن کار، نمادی برای سه موضعی که الان جمرات قرار دارند رمی کردند و ای
، ص 2؛ علل الشّرائع، ج 147مبارزه و راندن شیطان شد. ]قرب الإسناد، ص 

 .[ )محقق(437
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 2“1دار است را انتخاب کنید.ای و نقطهنقطهکه نقطه
یٰ ”  از مشعر  3آنچه در شرع داریم، تهیۀ حَص

رفقا حتماً سنگ را از مشعر جمع کنند! ”  4“است.
گرچه اشکالی ندارد که انسان از مکّه هم سنگ 

تواند سنگ و اشیاء حرم بردارد، ولی چون انسان نمی
را از حرم خارج کند، برای رفتن به عرفات این سنگ 

برد و این حرام است و انسان را با خودش می
دیدم که از میتواند سنگ را ببرد! من پارسال نمی

رفتند از طرف بعثه افراد را توصیه کرده بودند و می
داشتند و تازه آن را های مکّه سنگ برمیهمین کوه

کردند! تازه شکستن شکستند و چند تکّه میهم می
خیر، بردن سنگ به بیرون از آن هم اشکال دارد! نه

توانتد ببرد؛ بله، اگر مکّه حرام است و انسان نمی
وزهای دیگر و برای روز یازدهم و دوازدهم برای ر

خواهد به منا برود، اشکال آید و میکه از مکّه می
ندارد که از مکّه سنگ بردارد و برود در منا بزند؛ 

                              
 .34ـ  31، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(1
 سنگریزه. )محقق(  3
 . )آیةالله طهرانی(735کتب وحی، دروس، اسفار، جلسه سایت م  4
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چون منا متّصل به خود مکّه است و دیگر از حرم 
حال مستحب مؤکّد کلّولی علیٰ  1شود.خارج نمی

جمع کند و هایش را از مشعر است که انسان سنگ
وسفید نقطه باشد، نقطۀ سیاههای مُنقّط و نقطهسنگ

تر داشته باشد و به اندازۀ یک بندانگشت یا کوچک
وقتی برای دیگران  باشد، زیاد بزرگ نباشد تا یک

جا جمع تولید زحمت نکند. سنگ را در همان
 3“2کنید.می

تواند سنگ بزند نسبت به رمی، آن کسی که نمی”
ها در روز اول مخصوصاً اگر خانموکالت بدهد؛ 

کنند که شاید مشکل پیدا شود، بنده احساس می
دانم که آنها در روز اول بروند! حالا صلاح نمی

دانم به چه نحوی است، ولی وضعیت امسال را نمی

                              
 ، آیةالله طهرانی:735سایت مکتب وحی، دروس، اسفار، جلسه   1
شود سنگ خاطر اضطرار نمیگویند که آقا، اصلًا در مشعر بهوقت می یک»

کند و مسئله شود و تغییر پیدا میجمع کرد؛ این مسئله حکمش عوض می
قدر در منا سنگ شود. بروید از منا جمع کنید؛ آنمیتبدیل به یک چیز دیگر 

جا سنگ و شن و کوه و فلان است! در طرف همهطرف و آنریخته و این
 «کنار خود جمرات سنگ و اینها هست، بروید جمع کنید.

 .59و  34ـ  31، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
م و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکا  3
 . )آیةالله طهرانی(3
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وضعیت پارسال بسیار وضعیت سنگینی بود و من 
تا از مخدّرات را که همراه ما بودند نگذاشتم  دو

ند و اقربای آنها و دوستان، عوض آنها رفتند سنگ بزن
نظر هیچ اشکالی ندارد و و سنگ زدند؛ و از این نقطه

 1“ثواب آن هم یکی است و هیچ تفاوتی ندارد.

 فلسفۀ رمی جمرات
منا و رمی جمرات ممثّل دفع اعتباریّات و خود ”

نفسانیّات و رفض و دور کردن خود ذات انسان است 
اقع شده است! دو مطلب در وقتی که در حرم و

کنند و کاملًا م میوقتی انسان را وارد حر است: یک
انسان از نفسانیّات خودش پاک شده است و هیچ 
انانیّتی ندارد و هیچ وجودی ندارد و همین فنائی که 

نحو فنای ممتدّ و ملکه محقّق برای اولیای الهی به
چنین همشود ]برای او هم محقّق است[، در یکمی

یّتی دیگر اصلًا در اینجا شیطان نیست. ولی وضع
وقتی برای انسان حالت فناء منقطع، یعنی  یک

حالات جذب و توجه به پروردگار و تجرّد 
آید، ولی هنوز از بقایای نفس باقی الجمله میفی

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(3
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است! رمی جمرات اشاره به این حالت انسان است. 
یعنی وقتی که انسان وارد حرم شد، هنوز از ذات و 

بین  فس خودش باقی است؛ با رمی شیطان و ازن
کند کلّی خود را از خود تهی میبردن او، کأنّه دیگر به

 1“کند.جای خود مستقر میو حق را به

 بیان حضرت حداد در حقیقت رمی جَمْرۀ عَقَبه
علیه[  الله حضرت آقا ]مرحوم حداد رضوان”

 فرمودند:
من جالب بود؛ چون در جمرۀ أولیٰ و  رمی جَمْرۀ عَقبَه هم بالخصا خیلی برای

کند. یعنی با توجه و استقبال ایستد و رمی میجمرۀ وُسطیٰ انسان رو به قبله می

راند؛زند و میکعبه، انسان شیطان را می
2
اما در جمرۀ عقبه که باید انسان پشت به  

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(3
 لامه طهرانی(:)ع 144، ص 2شرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی، ج   2
جای همۀ آقایان خالی، یک سفر رفته بودیم مکّه، در منا که رفته بودیم و »

رمیِ جمار کرده بودیم و آمده بودیم، کسی از همان افرادی که در کاروان ما 
 دلی هم بود، اردبیلی بود، دیدم آمد و گفت:بود، آدم خیلی خوب و خوش

 طور بود و... .طور بود و آناشایی بود، جمعیت اینآقا، ما رفتیم و سنگمان را زدیم، اما تم

 بعد گفت:
کرد، کردند، یکی عصا پرت میزدند و شیطان را لعن میجای سنگ مثلاً کفش میها بهبعضی

خواست به آن کفشش را بلند کرده بود و این را میکرد! زنی لنگهکفش پرت مییکی هم لنگه
ه فایده ندارد، باید سنگت را بزنی! گفت: سنگ خودم را کفش کستون بزند، گفتم: بابا، لنگه

کرد و به کفش را بلند میوقت، این لنگخواهم این را عوض شوهرم بزنم! آنام، حالّ میزده
گفت: گفت: ای پدر سوخته! تویی که شوهر من را اغفال کردی! به شیطان میزد و میاین می

 کردی! ای پدر سوخته! تویی که شوهر من را اغفال

گفتند: این شوهر کیست؟ حالا اگر در شب عروسی به این خانم می
گفت: این روح ملکوتی است! انسانی است که اصلًا نباید به او انسان می

الله است، حضرت عیسی بن مریم آمده است در گفت! این روح است، روح
ست! چون گوید: این قَعرِ جهنّم اگوید؟ میاین دنیا! اما حالا به او چه می

 فرماید:[اساس، متزلزل شد. ]خداوند متعال در قرآن کریم می
ٓءُ یوَۡمَئذِِۢ بعَۡضُهُمۡ لِبعَۡضٍّ عَدوٌُّ إلَِّّ ٱلۡمُتَّقِینَ﴾؛ ﴿ٱلۡخَِلاَّ

در آنجا افرادی که اینجا به هم » *

شود؛ مگر متاقین )که ها تبدیل به دشمنی میمحبات دارند، محبات
تقوا و خداست؛ آنها دیگر همدیگر را روی  اساس محباتشان بر محور

 «معنا دوست دارند(.

 .6٧( آیه 43* سوره زخرف )
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آن  اش عین توحید است. یعنینماید، این چه معنی دارد؟! معنیقبله کند و رمی 
نمودم، آن را اینک پشت حال با این نفس خود بدان توجه میای را که من تا بهکعبه

سر گذارده، و با توجه به اصل توحید که دارای جهت و سمتی نیست، و با نفسی که 
 خواهم شیطان را رمی کنم.از آن نفس بیرون آمده و توجه بدان سو را ندارد می

شود، و آن رمیی است که از دو رمیِ سابق، می بنابراین حقیقت این رمی نیز عوض
ها تعداد حقیقت و واقعیت آنها باشد نه تر است؛ و شاید سرا تعداد رمیتر و زلّلپاک

“امر تکراری.
1 

  

                              
 . )علامه طهرانی(146روح مجرّد، ص   1
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 قربانی
 کردن نفس خود قربانی حج سمبل فدا

که حضرت  طوریعنی خدایا همان« قربانی»”
د و جان گذار اسلام، خواست فرزند خوابراهیم بنیان

خود را در راه تو قربانی کند و تو برای او فدیه 
فرستادی )معنای فدیه این است که این گوسفند به 

جای او. من فدای شما عوض او باشد. فدیه: یعنی به
اینکه روید و برایشوم: یعنی شما دارید از دنیا می

شما باقی بمانید من بمیرم. فدایت شوم: یعنی اگر تو 
جای تو من فدای تو شوم و من به بخواهی بمیری

باشم. این گوسفند فدیه است: یعنی به عوض آن 
کند؛ و قربانی است و حکایت از آن قربانی می

کشیم همین است.( ما هم گوسفندی هم که ما می
گوییم: خدایا، ما هم حاضریم بر اینکه جان خود می

 را در راه تو قربانی کنیم؛ اما الآن به ما دستور ندادی
عنوان نمونه و که سرت را ببُر، ما این گوسفند را به

 دهیم!کردن قرار می دادن و فدا حاکی از جان
لذا مستحب است انسان گوسفندی که در منا 
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گوسفند 1کند، گوسفند خیلی خوبی باشد،قربانی می
ساله نباشد، شاخش قیمت بخرد، کمتر از یک پُر

د، خوب باشد، نر باشد، چاق باشد، سالم باش
چشمش خوب باشد، چپ نباشد، نابینا و کور نباشد، 
بدنش بریده نباشد، ناقص نباشد، و انسان خودش آن 

چون نفس   2خرد قربانی کند؛گوسفندی را که می

                              
 )علامه طهرانی(: 39، ص 6امام شناسی، ج   1
 کثیر دمشقی از حافظ ابوبکر بزّار با سند خود از أنس آورده است که:ابن»

ٍّ و تحَتهَُ قطَیفةٌَ إنا النابیَّ صلای الله علیه  ]و آله[ و سلام حَجَّ علیٰ رَحلٍّ رَثا
ةٌ لاو قالَ:   سُمعةََ  ریاءَ فیها وَلا حِجَّ

رسول خدا صلای الله علیه و آله و سلام حجا خود را بر روی جُلای کهنه و فرسوده بجای آورد، »
ی است که در آن ریو زیرانداز او فقط یک قطیفه بود، و می ا و خودنمایی و فرمود: این حجا

 «شهرت طلبی نیست.

اللهی که بر روی پلاس کهنه و قطیفۀ ... باید دانست که همین رسول
کند، برای هَدْی و قربانی در راه خدا و اطعام مساکین و ارزشی حج میبی

کند و به فقرا و مستمندان برد، و همه را نحر میمستمندان با خود صد شتر می
فرماید: حتی پوست و جُلّ شترها را به رالمؤمنین میکند، و به امیتقسیم می

 ۡۡ این است مقتدای ما. و ﴿لَكُم **قصّاب مده و همه را در راه خدا انفاق کن!
مَ ۡۡ يَوۡۡ جُواْ ٱللَهَ وَٱلۡۡ لِّمَن كَانَ يَر ۡ  وَةٌ حَسَنَةۡۡ فِي رَسُولِ ٱللَهِ أُس

 **﴾اۡ خِرَ وَذَكَرَ ٱللَهَ كَثِيرۡٓ أۡۡ ٱل
نمایند، کنند از کشتن یک گوسفند در منا تجاوز نمیمیاما اغنیای ما که حج 

کیشان ما در منا شتر کشته ام که کسی از همو بنده به خاطر ندارم و نشنیده
 «آنکه مخارج ایاب و ذهاب، سنگین و ثروت نیز در درجۀ بالا باشد. باشد، با

 .112، ص 5* البدایة و النّهایة، ج 
 .186، ص 2صحیح البخاری، ج ؛ 260، ص 1** مسند أحمد، ج 

؛ من لا یحضره الفقیه، 248و  247، ص 4همچنین رجوع شود به الکافی، ج 
 .227، ص 5؛ تهذیب الأحکام، ج 237، ص 2ج 

 :3، تعلیقه 39، ص 6. امام شناسی، ج 21( آیه 33*** سوره أحزاب )
گوی بتحقیق که از برای شما در اقتدای شما به رسول خدا مادّه تأسّی و ال»

خوبی است، برای آن کس که امید خدا و روز قیامت را داشته باشد و یاد 
 «.خدا را بسیار کند

و  127ـ  125و  115ـ  98، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 .152 ـ 150
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قربانی، خود انسان است و انسان باید خودش را 
قربانی کند. اقلًا این قربانی را که حکایت از قربانی 

خودش آن را قربانی  کند، انسان به دستانسان می
و قدری نبات شیرین هم در دهان  2و دعا بخواند 1کند

آن گوسفند بگذارد، چون قربانی کار شیرینی است، 
وقت انسان که تلخ که نیست؛ اینها همه معنا دارد! آن

فهمد که: ﴿لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا این کارها را کرد، می

                              
 ، آیةالله طهرانی:718سایت مکتب وحی، دروس، اسفار، جلسه   1
خودش با دست خودش ذبح لذا در قضیۀ ذبح در منا مستحب است حاجّ »

گویند نیابت بدهید. با دست خودت و اگر شود و میکند، منتها الآن نمی
تواند و بلد نیست یا مشکلی دارد، مستحب است دستش را روی دست نمی

دانید اینکه مستحب است ذابح ذابح بگذارد اینها همه مسئله است؛ می
فهمد که الآن ا شتر میخودش حاجّ باشد برای چیست؟ آن گوسفند یا گاو ی

کند! او او این ذبیحه را برای راه خودش و برای مکتب خودش دارد فدا می
دهد. اینها همه اسرار است و از فهمد و با آرامش جان میاین قضیه را می

شاءالله یک وقتی فرصتی پیدا شود و وقتی در مسائل گویم؛ انخودم نمی
ی را بگوییم. خود ذبیحه این مسئله مقدار حج به اینجاها برسیم، شاید یک

اینکه فلان نشود گویند اگر کسی چیز است، برایفهمد. حالا میرا می
اس بفرستید تا امبگویید در شهر خودش بکشد و تلفن کنید با موبایل یا اس

 «ما ]بعد از قربانی[ سر را حلق کنیم!!
 .153ـ  150، ص 14* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 

 .153ـ  149، ص 14وع شود به وسائل الشّیعة، ج رج  2
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 3“2معنایش چیست! 1ؤُهَا﴾ۡٓ وَلَا دِمَا

 حکمت تشریع حکم قربانی
 قالَ اللهُ الحکیمُ فی کتابهِ الکریم:”

«﴿لَن یَنَالَ ٱلَلََ لحُُومُهَا وَ لَّ دِمَاؤُٓهَا وَلٰكِن ینََالهُُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡ﴾
4
گوسفندان، شتران و » 

کنید، نه گاوهایی که در هرجا )در منا یا در مکاه و یا سایر اماکن( قربانی می
های آنها؛ ولیکن تقوایی که از ذبح آنها و رسد و نه خونآنها به خدا می هایگوشت

 «رسد.شود، آن به خدا مینحر آنها نصیب شما می

﴿يَنَالُهُ﴾ یعنی: تقوایی که مُکتسَب از نحر و ذبح 
رسد. این آیۀ قرآن این حیوانات است، به خدا می

 است!
لۡهَزۡلِ﴾﴿إنَِّهُۥ لَقَوۡل  فصَۡل  * وَ مَا هُوَ بِٱ

5
قرآن کتاب فاصل است )یعنی مُتقَن و محکم »؛ 

نده است( * و شوخی و مزاح هم نیست و قرآن براساس تسامح با  و کلام قاطع و برا
 «کند.انسان صحبت نمی

هایی که در رساند که تمام این قربانیاین آیه می
شود و به آن امر شده است، گرچه طبعاً دنیا می

گی به ضعفا و فقرا و مستمندان فوائدی دارد که رسید

                              
 .37( آیه 22سوره حج )  1
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 ، آیةالله طهرانی:1
خود شخص  البته واجب است که ثلث قربانی را خود حاجی ـ»

لث دیگر را به ـ مصرف کند، ثلث آن را به فقرای مؤمنین و ث کنندهقربانی
اینکه بالأخره در منا امکانات نیست و باب خود مؤمنین بدهد ولی از

کنند، کردن آتش به هر وسیله در آنجا ممنوع است و طبخ هم نمیروشن
شود گفت که این میسور نیست. بنابراین کاری که شما انجام لهذا تقریباً می

بخشید، و از دوستان دهید این است که سهم خودتان را بریء کنید و بمی
صورت دیگر این هم وکالت بگیرید که آنها هم سهم خودشان را ببخشند. در

 «کند.اشکالی پیدا نمی
 .168ـ  159، ص 14* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 

 . )علامه طهرانی(124، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   3
 .37( آیه 22سوره حج )  4
 .14و  13آیه  (86سوره طارق )  5
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است، رسیدگی به مردم مستحق است، اطعام است، 
ولیمه است، إشباع مؤمنین است، و خدا اطعامِ طعام 
را دوست دارد، و همۀ اینها براساس خود محفوظ 
است؛ ولی جان و روح و سرّ این قربانی، آن پاکی و 
طهارتی است که انسان در اثر این عمل کسب 

عنی انسان در اثر قربانی کسب طهارت کند؛ یمی
خورد. خود قربانی و درد انسان میکند، و این بهمی

اطعام و ریختن خون این حیوان، و گوشت و پوست 
را در راه خدا دادن، همۀ اینها برای این عالم است و 

رود؛ ولیکن روح و نتیجۀ این کار که چیزی آنجا نمی
سوی خدا ، بهآن تقوای مُکتسِبۀ از این کار است

رسد! رود و به خدا میسوی خدا میرود، اصلًا بهمی
 خدا چیست که چیزی به خدا برسد؟!

لِحُ یَرۡفَعهُُ﴾؛ ٰـ یاِبُ وَ ٱلۡعَمَلُ ٱلصَّ ﴿إِلَیۡهِ یَصۡعدَُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّ
1
عمل صالحی که انسان انجام » 

یک پدیدۀ نفسی و خواهد باشد ـ در نفس انسان ایجاد یک روح و دهد ـ هرچه میمی
 «رود.سوی خدا میکند که آن بهیک حال بقاء و تجرد و یک حادثۀ روحانی می

« رود.سوی خدا بالا میبه»عَدُ﴾؛ ۡۡ هِ يَصۡۡ ﴿إِلَي
كَلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾؛ آن چیزی که ۡۡ چه چیزی؟ ﴿ٱل

سوی شدن کلمۀ طیّب و حرکت آن به موجب بلند
ل شود، عمل صالح است. پس قربانی عمخدا می

                              
 .10( آیه 35سوره فاطر )  1
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شود، که آن صالح است و این قربانی موجب تقوا می
رود؛ پس انسان باید دنبال سوی خدا بالا میتقوا به

تقوا برود. البته این مسئله اختصاصی به قربانی ندارد؛ 
كَلِمُ ۡۡ عَدُ ٱلۡۡ هِ يَصۡۡ بلکه از روی آیۀ ﴿إِلَي

ٱلطَّيِّبُ﴾، با تنقیح مناط کلّی از همین آیۀ ﴿لَن يَنَالَ 
توان استفاده کرد که ؤُهَا﴾، میۡٓ  لُحُومُهَا وَ لَا دِمَاٱللَهَ

دهد، یک پیکر و هر عملی انسان در دنیا انجام می
ظاهری دارد و یک جان و روحی دارد؛ ظاهرش در 

ماند. ماند و روحش برای انسان باقی میاینجا می
وقت باید حساب کنیم که چه اندازه این عمل آن

رده است که بر این اساس، برای انسان روح ایجاد ک
آن عمل دارای ارزش است؛ و اینجا دیگر مَفرَق طُرُق 

 1“است.
کنید، نه شما که این قربانی را قربانی می”

رسد، نه رسد، نه خونش میگوشتش به خدا می
رسد. این قربانی رسد، نه پوستش میجسمش می

یک عمل ظاهر و خارجی است؛ این گوسفند یک 
کنید و به و پوستش را تقسیم می وزنی دارد، گوشت

                              
 . )علامه طهرانی(115، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   1
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کدام اینها دهید. هیچها میها و همسایهوخویشقوم
رسد؛ خدا مجرّد است و قربانی مادّه است به خدا نمی

و خدا نیاز و احتیاج به این قربانی ندارد. آنچه که به 
ای است که پشت این قضیه رسد، آن مسئلهخدا می

رسد! ن به خدا میاست. این قربانی برای چه بوده، آ
هدف از این قربانی چه بوده است و برای چه قربانی 

اینکه  خاطرکردید؛ آیا قربانی کردید در روز قربان به
قربانی مستحب است یا درونش این هم بوده است 

آقا چرا امسال قربانی »گویند: که اگر نکنید، می
این قاطی شده! آیا خالص بوده « نکرده است؟!

اینکه  دیگر ضمیمه شده است؟! یا اینکه چیز یا
خب هر سال آقا یک گوسفند، دو »گویند: می

کرد؛ امسال چرا نشد گوسفند، سه گوسفند قربانی می
نفس در خودش یک احساس ذلّت و « و چرا نداد؟

 کند.یک احساس خفّتی می
کند. یعنی آن آید و کار را خراب میاین می

رود. چون میچیزی که باید بالا برود دیگر بالا ن
سوی وحدت نیّت، نیّت کثرت است؛ کثرت که به

کند! کثرت در عالم کثرت و عالم حرکت نمی



740 

تعلّقات و عالم جزئیّات و عالم تقیّدات و عالم مادّه 
ماند و به جا باقی میو عالم اعتبارات در همان

 کند.رود و حرکت نمیوحدت جلو نمی
کند ی میرود؟ هیچ! انسان قربانپس چه بالا می

دست نیامد و تغییری بیند حالی برای او بهولی می
برای او پیدا نشد، سبک نشد و انبساط پیدا نکرد؛ 
چرا؟ چون انبساط و سبکی مربوط به بهجت و نور 

که قربانیِ او حامل نور نبوده است، است، درحالی
بلکه حامل کثرات و تعلّقات بوده است. کثرات هم 

شود و در او اضافه نمیمال کثرات است؛ چیزی 
 شود.عوض نمی
بیند تمام کند و میوقت انسان نگاه می ... یک

اش برای دهد، همهاین کارهایی که دارد انجام می
های این و اش برای این و آن و حرفدنیا شد، همه

آن و مسائل این و آن شد. خب نکند دیگر، برای چه 
بیند کند؟! وقتی که دارد میخودش را معطّل می

رود، خب چرا باید وضع به این کیفیت دارد جلو می
خواهد، قطع کند و انجام بدهد؟ انسان از هرجا می

 جلویش را بگیرد تا جلوتر نرود و همین طور.
آنچه که پشت این عمل هست و آن نیّتی که 
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پشت این است، آن برای انسان مهم است که انسان 
که جایی به آن هدف برسد و به آن نیّت برسد تا

خیزد و دیگر میان برمی کلّ از طورخواست انسان به
کند چون محبوب انسان خواست ندارد، احساس می

اینکه ، نهرودپسندد، این به آن سمت میاو این را می
پسندد، تکلیفی آمده است. محبوب او این را الآن می

 1“حالا چه به او امر بکند یا نکند.

 معنای قربانی
معنای قربانی این است که: خدایا، من دارم ”

برم، نفس خودم را دارم بین می نفس خودم را از
گذارم، کُشم، اختیار خودم را دارم کنار میمی

گذارم، برای خودم نار میهواهای خودم را دارم ک
قبال اختیار و مشیّت و ارادۀ تو قائل  هیچ وجودی در

نیستم. این معنای قربانی است، لذا قربانی را فقط 
باید در منا کشت، نه در جای دیگر و قبول نیست. 

آنچه که مهم  2قربانی باید در منا باشد، در اینجا باشد.
روح این است برای حاجی در منا این است که به آن 

                              
. 1، جلسه 1437سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
 .94ـ  88، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
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عمل و نفس این عمل که همان روح و حقیقت تزکیه 
و تضحیه و قربانی کردن است در آن مکان برسد، 

اینکه آنجا باشد و بگویند برای اینها جای دیگر نه
جا، در همان مکان و در قربانی بکنید! بلکه در همان

 همان موقعیت.
معنای قربانی چیست؟ معنای قربانی این است 

تنها از ریاسات ی یعنی: خدایا، من نهدیگر. قربان
خودم، از شوائب وجودی خودم، از آن جوانب، از 

برو، از پول، از مال، از زن، از فرزند، از شوهر،  و بیا
چیز دست برداشتم و آمدم در اینجا، اینها به از همه

جای خود، اصلًا خودم را آمدم کنار گذاشتم و من 
این تمثیل است دیگر در عالم وجود اثری ندارم. 

عنوان سمبلِ عنوان تمثیل است، بهدیگر. قربانی به
شود؛ منتها برای این حرکت روحی در اینجا تلقّی می

طوری قربانی آیند همینخب افراد و مردم می
کنند! یعنی حقیقت مسئله این است. لذا مستحب می

خواهد قربانی کند بیاید است حاجی وقتی که می
دست ذابح یا خودش قربانی  دست را بگذارد روی

راجع  کردند ـکند. امیرالمؤمنین خودشان قربانی می
ـ و ائمه هم خودشان قربانی  به پیغمبر شک دارم
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اینکه بیاید انسان دست را روی دست  یا 1کردند.می
جای این قربانی فرض ذابح بگذارد و خودش را به

کند و در مقام مشیّت و اختیار الهی، وجودی را در 
ین بازار در مقام عرضه و تقاضا دیگر نیاورد. این ا

معنا معنای قربانی است. حالاکه این قربانی را انجام 
دادی حالا عید بگیر! حالا فهمیدیم عید قربان برای 

گوید من چیست؟ عید قربان وقتی است که خدا می
این قربانی را از تو پذیرفتم، یعنی من تو را قابل برای 

خودم قرار دادم؛ چون تو دست از  ورود در حرم امن
 وجود خودت برداشتی.

رویم مشعر، در حرم ما مشعر رفتیم، شب می
زنیم، این کارها آییم شیطان را سنگ میهستیم و می

دهیم ولی هنوز دست از وجود را انجام می
برنداشتیم؛ معنای قربانی این است که خدیا من دیگر 

 نفسی دیگر قبال تو وجودی ندارم، هیچ! اصلًا در
ندارم، اصلًا وجودی ندارم، در عالم فقط وجود 
واحد، وجود تو است و اصلًا من نه ارزشی دارم، نه 
حقیقتی دارم، نه وجودی دارم. حالا خدا این عمل را 

                              
 .152ـ  150، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
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حال نماز به گوید: تاکند و میدیگر قبول می
مقداری قبول داشتم؛ روزه  خواندی، یکمی
داشتم؛ آمدی حج مقداری قبول  گرفتی، یکمی

مقداری قبول داشتم؛ همه را  دادی، یکانجام می
کاری را انجام  مقداری قبول داشتم. ولی یک یک

 صد قبول کنم، آن قربانی است! در بدهی که صد
یعنی کاری انجام دادی که دیگر نه نماز به پایش 

رسد، نه زکات و رسد، نه روزه به پایش میمی
الشّعاع ام اینها تحترسد! تموجوهات به پایش می

گیرد؛ وقتی یک کسی بیاید به مولای خودش قرار می
قبال  بگوید من اصلًا وجودی ندارم و اختیاری در

اختیار تو ندارم و اصلًا صفر محض هستم و هیچ 
اینکه بیاید فرض کنید  هستم، این خیلی مهم است تا

ساعت روز نیمکه به آن مولا بگوید: من در شبانه
روز گذارم! من در شبانهدر اختیار شما میخودم را 

فرض بکنید که یک ساعت خودم را در اختیار شما 
تر دهم! هان؟ کدام مهمو کارهای شما قرار می

است؟ لذا در عید قربان باید عید گرفته بشود، عید 
 یعنی همین.

عید یعنی حالت شعف و حالت شادی و آن 
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جی و واسطۀ این عمل، یک حاحالت حیاتی که به
قبال مقام تکلیف و مقام امر الهی  یک بندۀ خداوند در

 1“دهد. این معنا معنای عید است.انجام می

 حَلْق
 فلسفۀ حلق و تقصیر

تقصیر همان حلق است. در مرد، چون مرد جنبۀ ”
ظاهر دارد و آن شکل ظاهری و مویی که بر سر او 
است مورد توجه افراد دیگر است، طبعاً باید مو که 

از آثار شئونات انسان و شخصیّت انسان است، یکی 
کلّ کنار گذاشته شود و  طوردر روز عید قربان به

بین برود. و افرادی که در حجّ اول موی خود را  از
رام کنند و البته حتراشند چقدر کار ناپسندی مینمی

است و باید در حج مو را تراشید؛ و افرادی که به حجّ 
اینکه دیگر عنوان، بهروندبعد و حجّ مکرّر می

 زنند!تراشیدن مو مستحب است موی خود را نمی
... این اصلِ مسئله است. پس تراشیدن مو 

ها عبارت است از ریختن همۀ شئونات و همۀ أنانیّت

                              
. )آیةالله 3سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه   1

 طهرانی(
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کند! و چون و همۀ آنچه که انسان را از خدا دور می
ها تراشیدن مو حرام است، ]باید تقصیر برای خانم

نظر نباید موی خود را بزنند؛ ن نقطهکنند[ و از ای
کنند و حکم برای آنها چون خودشان را محفوظ می

کند. تقصیر حکم همان تراشیدن مو برای تفاوت می
انسان بعد از تقصیر ]یا حلق[ از احرام  “1مرد را دارد.

آید و فقط عطر و مَحرمیّت برای او باقی بیرون می
اف عطر برای او ماند که با طواف عادی و نماز طومی

شود و در وقتی که نماز طواف نساء انجام حلال می
داد آن جنبۀ زوجیّت و نکاح هم برای او حلال 

از این دو مورد، تمام موارد احرام بعد  شود. غیرمی
از تقصیر و بعد از تراشیدن سر برای انسان حلال 

 3“2شود.می

توجه به اثر خاصّ هر تکلیف در تکامل و ترقّی 
 کلّفنفس م

مجتهد باید به این نکته توجه کند که هر کدام از ”

                              
 .227ـ  221، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(3
ـ  232، ص 14و ج  300ـ  298، ص 31رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3

238. 
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احکام و تکالیف، اثری خاص در تکامل و ترقّی نفس 
التفات به این حکم،  صورت عدم مکلّف دارد و در

الأبد باقی خواهد جای خالی آن در نفس مکلّف إلَی
تواند آن را ترمیم و تدارک ماند، و امر دیگری نمی

مسئولیّت فقدان و خلل وارده بر نماید. و بنابراین 
لحاظ این تکلیف، بر شخص  واسطۀ عدمنفس به

مجتهد خواهد بود که اهمّیت و تأکید انجام تکالیف 
مو برای افراد بیان نکرده است و توضیح نداده را موبه
 1است.
شود مجتهدین در مسئلۀ مثال، دیده میباب از

ان حلق رأس نسبت به حجّ مستحبّی، صرفاً به بی
کنند و تأکید روایات را در استحباب حلق بسنده می

بنابراین افراد   2کنند؛این مورد برای حاجّ، بیان نمی

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 ، آیةالله طهرانی:3
توانید حلق کنید و سر را اگر تا موقع غروب قربانی را انجام دادند، می»

توانند تقصیر کنند، موی خود را یک قدری بزنند ها هم میبتراشید؛ و خانم
شود! اگر تا شب ا ناخن بگیرند؛ و اگر این کار را نکردید دیگر در شب نمیی

شد ]انجام بدهید وإلّا[ دیگر در شب حلق نکنید، روز یازدهم سر را بتراشید 
 *«و تقصیر را هم در روز یازدهم انجام بدهید.

 .211و  94ـ  91، ص 14* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 
 .226ـ  211، ص 14و ج  511، ص 13الشّیعة، ج وسائل رجوع شود به   2
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کنند مسئلۀ استحباب در حلق مثل تصوّر می
استحباب دخول مسجد با پای راست است، و 

واسطۀ همین تسامح از فوائد مترتّبه بر حلق رأس به
 2“1گردند.وم مینظر اولیای دین است، محر که مورد

ای از تأثیر فتوای مجتهد در کسب نورانیّت نمونه
 حج

در اینجا اشاره به داستانی دیگر که توجه به آن ”
موجب عبرت برای اهل فضل و فقهای بزرگوار 

 باشد.خواهد بود، خالی از لطف و اشاره نمی
در یکی از سفرهای تشرّف به حج، در روز عید 

به که به خیمه مراجعت قربان پس از رمی جمرۀ عق
کردیم، در بین راه به یکی از دوستان و احبّه می

                              
 ، آیةالله طهرانی:744سایت مکتب وحی، دروس، اسفار، جلسه   1
عهده دارند، این نیست که فقط یک حکم ای که فعلًا فقهاء بهلذا وظیفه»

ظاهری را بیان کنند و مسئولیّت را از دوش خودشان بردارند؛ بلکه باید آن 
 صلاح سائل است به او بگویند.صلاح مکلّف و بهچیزی را که به

آقا، فلان معامله را انجام »گویند: کنند و میها از من سؤال میخیلی وقت
حسب ظاهر اشکال ندارد. ولی این معامله در آن نکبت گویم: بهمی« بدهیم؟

حسب ظاهرِ شرع و آورد! ولی بهاست، برکت ندارد، برایت بدبختی می
این ایراد ندارد. خودش هر طوری اختیار بکند. شاید بگوید من فرمولی، نه! 

خواهم برایم بدبختی بیاورد. یکی هم ممکن کنم و نمیاین را اختیار می
انگاری بکنم و دنبال آن بروم و آن را خواهم سهلاست نه، بگوید: من می

 «مان این است که به مخاطب بگوییم.ما وظیفه« انجام بدهم!
. )آیةالله 106؛ فقاهت در تشیّع، ص 342تهاد و تقلید، ص رساله اج  2

 طهرانی(
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برخورد کردم که ایشان نیز توفیق ادراک مناسک 
مشرّفه را در آن سال حائز بودند. ایشان از من 

 پرسیدند:
ف متعداد به مناسک حج پیدا کردهمن تا به ام، و پس از اتمام سفر حج حال توفیق تشرا

جای حَلق توانم بهانگلستان را برای امور تجاری دارم؛ حال من میقصد مسافرت به 
 و تراشیدن موی سر، تقصیر نمایم؟

بنده به ایشان عرض کردم: تراشیدن موی سر در 
باشد، واجب الإسلام می سفر واجبِ حج که حجّة

باشد؛ ولی در است و تبدیل آن به تقصیر حرام می
د، حَلقْ سفرهای بعد چنانچه سفر نیابتی نباش

مستحبّ مؤکّد است تا حدّی که شبهۀ وجوب در آن 
.می که این سفر برای شما  آنجا بنابراین از  1رود

                              
 ، آیةالله طهرانی:91سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1
در روایات هم داریم که برای سفر بعد هم واجب است زده بشود، البته »

فرمایند که اشکال ندارد اینجاست که فقها ها حضرت مینسبت به بعضی
که برای کسانی که فهم به استحباب در سفرهای مستحبّی دادند درحالی فتوا

السّلام نزدیک  دین و فهم الحدیث آنها تاحدودی به مرام و مکتب امام علیه
فهمند منظور حضرت در آنجا هم الزام است، ولی چون فرد یک باشد می

فردی است که شاید برای او مشکل باشد حضرت نخواستند آن سختگیری 
 **ه در سفر اول است برای او بگیرند. این اصل و آن ریشۀ روایات است؛ک

خواهند بفرمایند که سفر بعد هم مثل سفر اول است و یعنی حضرت می
حجّ، حجّ است و تفاوتی ندارد؛ ولی برای آن کسی که مشکل است، با این 

اند و گفته خواهند راه او را ببندند و او را از رفتن به حج مانع بشوندقضیه نمی
که اند؛ درحالیعیب ندارد. حالا فقها این را گرفتند و فتوا به استحباب داده

 «طور نیست و در سفر بعد هم لازم است.این
 .226ـ  221، ص 14* رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 

 :453، ص 2** من لا یحضره الفقیه، ج 
ِ الْفضَُیْلِ قاَلَ: قلُْتُ لِبَيِرَوَى صَفْوَانُ بْنُ یحَْیىَ عَنْ سَالِمِ بْنِ » عَبْدِاللََّّ

رُ أوَْ نحَْلِقُ؟ فقَاَلَ:علیه ِ  السالام: دخََلْناَ بعِمُْرَةٍّ فَنقَُصاِ احْلِقْ! فإَِنَّ رَسُولَ اللََّ
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مستحب بوده است، تراشیدن موی سر واجب 
ت و خادم دین عنوان مبلّغ شریعباشد، ولی من بهنمی

توانم نسبت به اداء تکلیف و بیان حکم حنیف نمی
نظر حقیر ؛ آنچه بهشارع دربارۀ شما خیانت نمایم

کنم، حال شما خود رسد عرض میباره میاین در
دانید که چه روش و مسیری را انتخاب نمایید. و آن 
مطلب این است که: بارها از مرحوم علامه والد 

 فرمود:ـ شنیدم که می سرّه الله قدّس ـ
صیر جای تراشیدن سر تقکسی که به حج برود گرچه حجا او مستحب باشد، ولی به

 بنماید، آثار حج در نفس و روح و سیمای او ظاهر نخواهد شد!

 آن شخص گفت:
آخر من پس از مراسم، قصد سفر به انگلیس را دارم و با این وضع چگونه خواهد 

 بود؟!

ای کرده و گفتم: مگر با سرِ تراشیده من خنده
شود به آنجا رفت؟! آن فرد با این سخن به تأمّل نمی

و دیگر سخنی نگفت و از ما جدا  رفت و تفکّر فرو
 شد و خداحافظی نموده و رفت.

ساعتی از رسیدن به خیمه نگذشته بود که 

                              
ات  وَ عَلىَ  مَ عَلىَ الْمُحَلِّقِینَ ثلََاثَ مَرَّ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ ترََحَّ

رِینَ مَ  ةً الْمُقَصِّ  «.رَّ
 :329، ص 1دعائم الإسلام، ج 

دٍّ علیهما» یناَ عَنْ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّ ِ  السالام أنََّهُ ذكََرَ الدَّفْعَ مِنْ مُزْدلَِفةََ فقَاَلَ:رُوا
كَ بأِيَِّ ذلَِكَ  وَ إذِاَ صِرْتَ إلِىَ مِنىً فاَنْحَرْ هَدْیكََ وَ احْلِقْ رَأسَْكَ وَ لَا یَضُرُّ

ِ صلیّ الله علیه و  :قاَلَ  بدََأتَْ. وَ الْحَلْقُ أفَْضَلُ مِنَ التَّقْصِیرِ لِأنََّ رَسُولَ اللََّ

ةِ الْوَدَاعِ وَ فيِ عُمْرَةِ الْحُدَیْبِیةَِ   «.آله و سلمّ حَلَقَ رَأسَْهُ فيِ حِجَّ
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مرتبه دیدیم آن رفیق آمد درون خیمه، با سر یک
تراشیده و سیمایی بس نورانی و درخشنده! تا 

 چشمم به او افتاد گفتم:
این توفیق عظیمی که پرسی فوراً سجدۀ شکر بجای آور و بر پیش از سلام و احوال

خداوند نصیب تو کرد و موفاق گردانید که سر در اطاعت او بیاوری و دست از 
تعلاقات دنیوی برداری و در دام هویٰ و هوس و اوهام و نفسانیاات واقع نگردی، خدا 

 گزار باش!را شاکر و سپاس

پس از سجده از او سؤال کردم: چه شد که با 
تراشیدن سر، موفّق به تمایل به  وجود اکراه و عدم

ای ای، و چه فکر و اندیشهاین توفیق عظیم گشته
برای تو در این مسئله پیدا شد؟ آن رفیق عزیز در 

 پاسخ گفت:
گونه شکا و تردیدی در پس از سخنان شما به فکر فرو رفتم و با خود گفتم: من هیچ
ت کلام و سخن شما که از جانب اولیای الهی بیان کرده اید ندارم؛ حال خود را صحا

بینم که با نتراشیدن سر و تقصیر، خود را از این نعمت عظمیٰ و فیض مخیار می
و حطام دنیا را بر سعادت و فلاح اخروی  نزول برکات و انوار حج محروم گردانم

ها ترجیح دهم! خدا پدر شما را مورد رحمت و مغفرت قرار دهد و شما را از نعمت
و فیوضات بحار رحمتش محروم نگرداند، که اگر این سؤال را از فرد دیگری 

ً پاسخ این میمی جای توانید بهبود که: هیچ اشکالی ندارد و شما میکردم مسلاما
توانستم تدارک این فیض و توفیق را اشیدن، تقصیر کنید! آنگاه چگونه من میتر

 در صورت تقصیر و نتراشیدن سر، بنمایم؟!

گیرم که مشاهده و حقیر خدا را شاهد می
کردم چگونه صورت او برافروخته و نورانی شده می

است و حال و هوای او بالکلّ با قبل از انجام این 
است. خوشا به حال و  عمل تفاوت پیدا کرده

واسطۀ اطاعت از یک دستور ولیّ الهی توفیقش که به
چنین مستوجب جلب برکات و فیوضات ربّانی این
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 1“گردید.
و در  2کردن واجب است در سفر اول حج، حلق”

و این را از   3سفرهای بعد مستحبّ مؤکّد است؛

                              
 . )آیةالله طهرانی(31 ـ 29فقاهت در تشیّع، ص   1
کام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، اح  2
 ، آیةالله طهرانی:2
مردها بهتر است که ]تا زمان حلق[ دست به موی خود نزنند، نه موی سر »

کدام را اصلاح نکنند و بهتر است که این مسئله برای و نه موی صورت؛ هیچ
ها هم طبعاً روند از اول شوّال رعایت شود خانمکسانی که به حج می

 «طور است.همین
 .317ـ  315، ص 12ع شود به وسائل الشّیعة، ج * رجو

 ، علامه طهرانی:215، ص 6امام شناسی، ج   3
یَخفیٰ آنکه قبل از حرکت، چون مردم از حلق )سر تراشیدن خود( و  و لا»

 پرسیدند، حضرت در پاسخ فرمود:کردن مو( می یا تقصیر )کوتاه
 “کند.ر سرتراشندگان نازل میخداوند رحمت خود را ب”رَحِمَ اللهُ المُحَلاِقینَ؛ 

و در روایت است که چون بعضی از اصحاب حلق و بعضی تقصیر نموده 
 بودند، حضرت فرمود:

 “خداوندا، غفران و آمرزش خود را بر سر تراشندگان بفرست!”اللهَما اغفِر للمُحَلاِقینَ؛ 

رِینَ؟گفتند:  خود را  کنندگان مو نیز رحمت و غفرانیعنی بر کوتاه والْمُقَصاِ
 بفرستد؟

 “رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقینَ.”رسول خدا تکرار کرد: 
رینَ؟باز گفتند:   والمُقَصاِ

 “اللَهمّ اغفِر لِلمُحَلِّقینَ!”رسول خدا برای بار سوم تکرار کرد: 
رینَ؟و چون در مرتبۀ چهارم گفتند:  خدا غفران و آمرزشش را بر  والمُقَصاِ

 مقصّرین نیز نازل کند؟ رسول خدا فرمود:
رینَ؛ “خدا بر مقصارین نیز نازل کند.” والمُقصَِّ

* 

اند: این تکرار حضرت در عمره حُدَیبِیّه بوده است، نه در بعضی گفته
الوداع نیز چنین  الوداع، ولیکن چون علاوه بر عمرۀ حدیبیّه، در حجّة حِجّة

پرسش و جوابی روایت شده است، هیچ بُعدی ندارد که در هر دو موضع 
ر مرحلۀ چهارم سلّم محلّقین را سه بار، و د و آله و علیه الله رسول خدا صلّی

 «برای مقصّرین نیز طلب مغفرت نموده باشد.
، ص 1؛ دعائم الإسلام، ج 314، ص 2* رجوع شود به تفسیر القمی، ج 

، 5؛ السّنن الکبری، بیهقی، ج 319، ص 2هشام، ج ؛ السّیرة النّبویة، ابن330
 .134ص 
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 مرحوم آقا داشته باشید که ایشان فرمودند:
“د اگر کسی در منا حلق نکند، کأناه حج انجام نداده استولو در سفرهای بع

1
و ” 

“آثار روحانیات حج در او بروز نخواهد کرد.
2 

یعنی آن نورانیّتی که از این اعمال متوجه انسان ”
 3“شود، این ظهورش با حلق است.می

رفتی طواف کردی، سعی کردی، تمام جهات را ”
منا  انجام دادی ولی در أنانیّت خود در همان

دست  چیز را ازای[؛ در همان منا که باید همه]مانده
دست بدهی،  خواهی ازکنی میبدهی! قربانی که می

دارد: نه، برای چه آید نگه میجا شیطان میهمان
شوی؟ برای چه زنی؟ زشت میموی سرت را می

رویم بیاید! حالا می زنی؟ حالا تا کی دوباره درمی
 4“بدهیم؟!طهران جواب بقیه را چه 

تقریباً  با مرحوم آقا به حج مشرف شده بودیم ـ”
ـ در روز  حدود هفده سالم بود، در همان سفر اول

شود آقا، می»گفتند: آمدند و میها میمنا بود، بعضی
یا خودشان میل نداشتند یا از طرف « سرمان را نزنیم؟

                              
 . )آیةالله طهرانی(82، ص 6عنوان بصری، ج   1
 . )آیةالله طهرانی(91خنرانی، عنوان بصری، جلسه سایت مکتب وحی، س  2
 . )آیةالله طهرانی(82، ص 6عنوان بصری، ج   3
 . )آیةالله طهرانی(91سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   4
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 ـمخدّرات در تحتِ فشار و ایراد و اشکال   ـبله دیگر 
طور بود! ما با چشممان  همینقرار گرفتند. جداً

گذاشتند که آقا بروند و سرشان دیدیم که آنها نمیمی
کار داری؟! خُب این را بزنند. خب با سرش چه

آید! طوریت می زند بعد دوباره درمویش را می
گفت:[ شود که بابا! ]یک خانم به شوهرش مینمی

شنیدم داشت من خودم می« نه فلانی، نزن!»
شد و حالا آن هم بیچاره سست می« نزنی!»گفت: می
آوردن قلوب  دستخاطر رعایت مصالح و بهبه

مؤمن یا مؤمنه که در اینجاها اصلًا جایی ندارد، 
 تراشید!سرش را نمی
آقا، حالا از »گفتند: آمدند پیش آقا و میدائماً می

این آقایان مراجع کسی هست که اجازه بدهد که ]ما 
 «صیر انجام بدهیم؟[حلق نکنیم و فقط تق
بنده ]از نظر آقایان[ اطلاعی »ایشان فرمودند: 

 «ندارم. باید زد و زدن مو واجب است.
آقا، شنیدیم آقای »گفتند: رفتند و میدوباره می

 «کنند؟فلان در نجف ایراد می
به بنده ارتباطی ندارد. »فرمودند: مرحوم آقا می

 «موی سر را زدن واجب است! والسّلام!
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اینکه  رفتند تاطرف میطرف و[ آنم ]اینمدا
آقا، راجع به این »گفتند: دیدیم بله! میبالأخره می

قضیه ما مرجعمان را به فلان کس تبدیل کردیم و 
برگشتیم به آقای فلان و خلاصه از ایشان تبعیّت 

اینکه آقای خویی و اینها دانم، مثلنمی« کردیم!
ن[ سر احتیاط شود نزد و ]تراشیدگفتند که میمی

 1]مستحب[ است.
این هم شد دین مردم! این را روز قیامت 

برای چه شما سرتان را »گویند: آورند و میمی
وقت چه آن« نزدید؟! چه کسی به شما گفت؟!

تواند با خدا بازی کند! گوید؟! آنجا که دیگر نمیمی
حالا ما گفتیم شاید اگر »تواند بگوید: حالا اینجا می

قدری نورش بخورد به  بزنیم آفتاب یک موی سر را
سر ما و مشکل ایجاد کند )خُب یک کلاه سرت 
بگذار!( یا مثلًا شاید اذیّت بشویم و چشم ممکن 

 ها و از این چیزها.و از این بازی« است اذیّت بشود!
تواند ]گول بزند[! ولی آنجا که خدا ]را[ نمی

هم  زنی؟! هیچ، مامرا داری گول می»گوید: خدا می

                              
 .519رجوع شود به مناسک حج )مراجع(، ص   1
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برند در آورند قشنگ میاو را می« کار کنیم!بلدیم چه
زند که من را کجا کنار ]جهنّم[؛ مدام داد می

شود: یک جای گرمی و برید؟! به او گفته میمی
قدر قدر آنجا خوب است، اینبریم، ایننرمی می

شلوغ است. رفقایت همه آنجا هستند! برو با آنها 
ت؛ بهشت چیست بگو، بخند، گرم است، خوب اس

برند با سر می« اصلًا؟! نه گرمی دارد، نه سردی دارد!
اندازنش آنجا! چه کسی را گول زدی؟! چه کسی می

 زنی؟!را داری گول می
ای ندارد که بگوید:[ ها دیگر فایده]این حرف

گوید نکن! زنت فلانی مانع است! آن مانع می
گوید! گوید! دخترت میات میگوید! بچّهمی
گوید! چه کسی دارد گوید! عروست میرت میپس

گوید؟! آیا آنها مانع هستند؟ حالا هم بیایند به تو می
بیاورند! فکر این را نکردی؟!  از جهنّم تو را در

مان خاطر حلیلۀ جلیلۀ جمیلۀ طویلهآقا، به»گوید: می
خُب حالا « ـ آمدیم این کار را کردیم. فرض کنید ـ

یاید درت بیاورد دیگر! بلند ات بهمان حلیلۀ طویله
 شود بیایید در بیاورید!

خاطر آن دست به عمل خلاف به»گوید: می
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خاطر آن این خاطر آن رشوه گرفتیم، بهزدیم، به
نظر  خاطر آن این مصلحت را دردروغ را گفتیم، به

بسیار خب، خدا هم « خاطر آن...!گرفتیم، به
ر او بود؛ خاطخاطر من که نکردی، بهبه»گوید: می

اندازمت ]در جهنّم[ او بیاید در خب حالا من می
جا،  اندازم یکهم می بیاوردت! هر جفتتان را با

« هم باشید! هم بودید، اینجا هم با قشنگ! آن دنیا با
آید بین زن مقتضای عدالت همین است! خدا که نمی

و شوهر جدا کند، خوب نیست. ما برای وصل 
اندازیمتان دید، اینجا هم میهم بو آمدیم! آن دنیا با

قشنگ ]کنار هم[ همچین جِلزّ و ولزّتان در بیاید و 
بِ ۡۢ رَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنۡۡ فریاد ﴿يَحَٰس

تان بالا برود. میگویید: ای کاش حواسمان 1ٱللَهِ﴾
آنجا جمع بود؛ ای کاش به حرف این و این گوش 

نظر  دادیم؛ ای کاش این مصالح را درنمی
گرفتیم؛ ای کاش به فکر امروزمان هم بودیم؛ ای مین

                              
 :153، ص 5. امام شناسی، ج 56( آیه 39سوره زمر )  1

اى حسرت و ندامت براى من بر ( ان است در روز قيامت كهگفتار ستمگر»)
 «.امآنچه من درباره جنب خدا كوتاهى كرده
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 1“زد!کاش این ظواهر ما را گول نمی
دیدیم که مردم کم ما در قضیۀ حلق می”

فلانی! مبادا »گوید: آورند، زن به شوهرش میمی
سرت را بتراشی! مبادا این کار را انجام دهی! اگر 

خب نگاه نکن! « کنم!انجام دهی، دیگر نگاهت نمی
زد! شخصی نزد ما آمده مرد هم موهایش را نمی آن

وپنج یا بود و سنّش هم کم نبود، تقریباً سی
شود آیا می»گفت که: وشش سال داشت و میسی

تو دیگر پیر شدی »به او گفتم که: « موهایم را نزنم؟!
ای! حالا اگر بیست سالت هایت را کردهو جوانی

بگوییم موها را اینکه آنجا کرد، نهبود، قضیه فرق می
نزن، ولی بالأخره خیلی تقصیر نداشتی! حالا 

وشش و یا چهل سال سن داری، دو تا وپنج، سیسی
خواهی نزنی؟! وقت میمو هم روی سرت هست، آن

 «موهایت را بزن آقا!
حالا سر او خیلی هم مو نداشت که بگوییم: 

های مشکین و عنبرفشان او در هوا ]پریشان زلف
کنم؟!  کارگفت که: آقا چهص میاست[! این شخ

                              
. 3، جلسه 1426سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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گوید که اگر موهای کند و میخانم ما اصرار می
دهم! سرت را بزنی، من بقیۀ اعمالم را انجام نمی

گوید که عجب! این دیگر چه کسی بوده است؟! می
کنم! به او گفتم که اگر بخواهی حلق کنی، قهر می

شو و برو! اصلًا به ایران برگرد، حیف آن بگو: گم
 مسجدالحرام و آن فضایی که همچون تویی بیاید!

خلاصه آخرش بالأخره آن نَفَس ما زد و بر آن 
های دیگران غلبه کرد و او سرش را تراشید! وسوسه

پا کرد! گفتم: به او بگو خلاصه آن زن چه بساطی به
که فلانی این کار را انجام داده است، هرچه 

گفت: این خواهد به ما بگوید! این خانم هم میمی
خوندها فلان هستند! این شخص چه کاری کرد، آ

خلاصه کاروان را روی سرش گذاشته بود، ما هم 
 خندیدیم!غش میغش

هم پیچیده است، به یک روز دیدم قضیه خیلی به
خرده با او حرف او گفتم که بگو خانمت بیاید تا یک

بزنم تا یک خرده آرام شود. آمد و خیلی توپش پر 
کم پایین ای با او صحبت کردم و کمت دقیقهبود. بیس

آمد و پایین آمد و بعد شروع به خندیدن کرد! در آخر 
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خدا خیرتان دهد! آقا! چقدر کار خوبی »گفت: 
دیگر خوب « ورد!آمی کردید وإلّا خدا پدرم را در

شد! خلاصه نسبت به این قضیه رضایت داد و مسئله 
برای برگشت هم  الله آنهاشاءخوبی تمام شد، إنبه

کردیم، مشکل مشکلی پیدا نکردند، اگر صحبت نمی
شد! خلاصه انسان باید همۀ جوانب را درنظر پیدا می

 1“داشته باشد.

 عید قربان
؟” عید یعنی روزی که انسان   2عید یعنی چه

                              
. 96سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ موانع حج و انواع آن، جلسه   1

 )آیةالله طهرانی(
 ، علامه طهرانی:149، ص 2ی اخلاق در آیات و روایات، ج مبان  2
 1بَرِ﴾.ۡۡ أَكۡۡ حَجِّ ٱلۡۡ مَ ٱلۡۡ روز عید قربان روز ظهور حج است: ﴿يَو»

حجّ اکبر آن حجّی است که جمعه با عید قربان در آن سال »گویند: بعضی می
حَجِّ ۡۡ مَ ٱلۡۡ و این حرف عوامانۀ خیلی محض است. در ﴿يَو 2«جمع بشود.

صفت برای یوم است، نه صفت برای حج؛ یعنی  أکبررِ﴾ بَۡۡ أَكۡۡ ٱل
 ٖۡ چون ﴿أَيَّام 3ترین روز حج، که آن روز عید قربان است.بزرگ

همان دو سه روز مانده به عید  5لُومٰتٍ﴾ۡۡ مَّع ٖۡ و ﴿أَيَّام 4﴾ٖۡ دُودٰتۡۡ مَّع
دهند. و اینها مجموعِ حج را تشکیل می 6باشدأضحیٰ و قبل از ایّام تشریق می

ینةهمۀ این روزها،  افضل از یوم النفْر و  یوم العرفةو  یوم التَّروِیةَو  یوم الزا

ل یوم و خود عید أضحیٰ و عید قربان است؛ لذا  یوم النفْر الثاانیو  الوا

 «است. الکبر
 .3( آیه 9( سوره توبه )1
، 1( رجوع شود به تفسیر القرآن المسمّی تبصیر الرحمن و تیسیر المنان، ج 2

، ص 1؛ الفواتح الإلهیة، ج 323، ص 4صائر ذوی التمییز، ج ؛ ب293ص 
 .209، ص 2؛ فتح البیان، ج 405، ص 6؛ بیان المعانی، ج 297

، ص 4؛ الکافی، ج 77ـ  75، ص 2( رجوع شود به تفسیر العیّاشی، ج 3
290. 
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شیرینی بخورد و شکلات بخورد و بستنی بخورد و 
 اینکه مثل سابق که در روز عید دست بزند؟! و یا

افتاد، انسان ها راه مینوروز در کوچهنوروز، حاجی
اینکه  هم یک دایره و دمبکی بردارد و بزند؟! و یا

خیر، اگر ما ای ببندد؟ نهچراغی آویزان کند و قالیچه
ایم. طور بفهمیم، اشتباه فهمیدهمعنای عید را این

کنیم این مظاهر اینکه اگر ما وقتی به نام عید فکر می
کنیم، شاید ناشی از خود متمثّل می را در ذهن

های اخیر های غلطی باشد که ما را در زمانتربیت
اند. ولی این بدون اختیار در آن مسیر سوق داده

معنای عید نیست؛ معنای عید آن روزی است که 
نه انسان بما هو حیوان، نه  انسان بما هو انسان ـ

، بلکه انسان بما هو جنسٌ أعم، نه انسان بما هو نامی
ای  ـبه بهره انسان بما هو انسان، و انسان بما هو ناطق

برسد که برای او ایجاد فرح و سرور کند، او را پاک 
کند، تطهیر کند، تهذیب کند، طاهر کند و به خدا 

                              
 .203( آیه 2( سوره بقره )4
 .2٨( آیه 22( سوره حج )5
، ص 5؛ تهذیب الأحکام، ج 71، ص 1( رجوع شود به تفسیر القمی، ج 6

447. 
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 1“نزدیک کند؛ این برای او عید است.
های ادیان الهی برای پیروان خود براساس ارزش”

یمانی و خروج از شرک، انسانی، و وصول به اهداف ا
و آزادی از دست جبّاران و طاغیان زمان که بشر را 
استخدام نموده و برای منافع استکباری خود از او 

 2“اند.ریزی کردهاند، اعیاد را پایهشدهمتمتّع می
آنکه مردم به عشق لقاء و جهتدر قربان، به”

الله، دست از خانه و لانه و وطن و دیدار وجه
ر و شهرت و جاه و جمیع علائق شسته، و وکاکسب

روان  3﴾ٖۡ الحرام ﴿مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقاللهسوی بیتبه
شده، و طواف و سعی و وقوف در عرفات را که 
خارج از حرم است، بجای آورده سپس داخل در 
حرم و مشعر آمده و شب را به إذن دخولی که از 

و  حضرت او دریافت کرده است، در مزدلفه آرمیده،
سپس به منا آمده، و شیطان را هفت بار سنگ زده، و 
قربانی کرده، و سر تراشیده، و در این مدت پای و 

                              
 . )علامه طهرانی(119، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   1
 . )علامه طهرانی(202، ص 9امام شناسی، ج   2
 :29، ص 6. امام شناسی، ج 27( آیه 22سوره حج )  3
 .«از هر راه دورى»
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دنبال حبیب در جستجو و در تکاپو بوده سر برهنه به
 است.

اینک جای آن دارد که موقع خروج از إحرام 
است، به شکرانۀ قبولی اعمال و پذیرش این اعمال 

بخش عید و لذّت حال شیرینعین سخت، و در
هم بگوید، و به مراسم عید که آن الحمد للَا بگیرد، و 

باز ذکر خدا و تطهیر بیشتری است، مهیّا گردد، نماز 
عید بخواند، و زبان به تقدیس و تمجید الهی 
بگشاید، و از جمال و جلال او بیان کند، و از محاسن 

های او إعلان وحدت و توحید ذات و و زیبایی
فات و أفعال را در عالم منتشر کند و أسماء و ص

اللهُ أکبرَُ اللهُ أکبرَُ، لا إلهَ إلّا اللهُ و اللهُ أکبرَُ، بگوید: 

ِ الحَمدُ، اللهُ أکبرَُ علی  ما رَزَقنَا مِن  اللهُ أکبرَُ و لِِلّّ

 1بهَیمَةِ الأنعامِ، الحَمدُ لِِلِّ علی  ما أبلانا.
در  تنها خود حجّاج، بلکه جمیع مسلمینو نه

سراسر بِقاع عالم بدین موهبت عظمایی که نصیب 
برادرانشان در آن مواقف کریمه شده است، عید 

دنبال اعمالی که در ذوالقعده و ده روز و به 2بگیرند،

                              
 ، با قدری اختلاف.517، ص 4الکافی، ج   1
 ، آیةالله طهرانی:227مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه سایت   2
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اند، قربانی کنند، و نماز عید از ذوالحجّه بجای آورده
برهنه به صحرا بخوانند، و برای جماعت با امام، پای

 1“روند.
لام... عید قربان است. همۀ مردم از عید اس”

روند و کنند و به منا مینقاط مختلف حرکت می
کنند؛ هر کس در شهر و وطن خود امروز قربانی می

                              
تنها برای آنهایی که در عید قربان عیدی است برای همه، برای همۀ افراد نه»

کنند و از آن جذبات و نفحات و جلوات خاصه منا هستند و قربانی می
فت توان گشوند که آن خود یک داستان دیگری دارد و واقعاً میمند میبهره

وهوای مسائل معنوی و عرفانی اطلاعی ندارد از آن مطالب کسی که از حال
 هم خبری ندارد.

کنند و کنند، رمی میشوند و در آنجا قربانی میافرادی که به حج مشرّف می
شود، عالم عجیبی است، کنند و آن آثار خاصّه بر آنها مترتّب میحلق می

نرسیده باشد کیفیت نزول  خیلی عجیب است و تا کسی به این مطالب
به این شرایط  توجه چنین فضایی باهمنفحات پروردگار را بر نفوس در یک

 «تواند درک بکند.نمی
 ، آیةالله طهرانی:174سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه 

و برای همین جهت  *روز انسان روزه بگیرد 9لذا مستحب است در این »
اینکه اینکه در مکّه باشد و چهگیرد، چههایی که انسان میاست که آن روزه

در منزل خودش باشد، خود را آماده کند برای آن عیدی که خدا آن عید را 
برای افرادی که در مکّه هستند و در منا هستند و حاجّ هستند قرار بدهد. و 

رسد، آن فیض به همه خواهد اد میآن فیضی که در آن روز برای آن افر
عدۀ خاصّی  رسید، یعنی آن فیض روز عید قربان، فقط اختصاص به یک

گیرد؛ چون آید و همۀ افرادی که در هرجا هستند، او را در برمیندارد، آن می
دادن عام است و فقط اختصاص به  دادن، بار فیض، فیض عام است و بار

الله و به انجام مناسک، به آنها یارت بیتحجّاجی که آنها موفّق هستند به ز
 «رسد.نمی

؛ ثواب الأعمال، 88و  87، ص 2* رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج 
 .671، ص 2؛ مصباح المتهجّد، ج 74و  73ص 

 . )علامه طهرانی(203، ص 9امام شناسی، ج   1
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درجه و مقداری از تعلّقات به زن و بچه و  یک
وکار و تجارت دارد و در اثر این سفر از همۀ کسب

دارد و سر و پای برهنه به آن تعلّقات دست برمی
 «لبَایکَ اللهَما لبَایک!»گوید: رود و میراغ خدا میس

ها که بهترین نقطۀ بدنشان همان صورتشان است، زن
 2و پایشان را هم برهنه کنند، 1باید آن را باز بگذارند

و این در آنجا شرافتی نیست و نباید کسی به کسی 
مقابل، مردها هم که بهترین  شرافتی بفروشد! و در

ان است و به تاج و عمامه و کلاه نقطۀ شرفشان سرش
کنند و از سرما و گرما حفظ و سایر چیزها مُکلٌّل می

کنند، آنها هم شاه باشند یا وزیر باشند فرقی می
ه کند و باید سرنمی ه و پا  3برهن بشوند و   4برهن

اگر مردی چیزی سرش  «اللهَما لبَایک!»بگویند: 
را  بگذارد گناه کرده است، و اگر زنی روی خودش

 بپوشاند گناه کرده است!
همه باید آنجا بروند و بعد دور آن خانۀ خدا 

                              
 .495ـ  493، ص 12رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1
 .500، ص12یعة، ج وسائل الشّ   2
 .507ـ  505، ص 12وسائل الشّیعة، ج   3
 .500، ص 12وسائل الشّیعة، ج   4
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 1عَتِيقِ﴾،ۡۡ تِ ٱلۡۡ بَيۡۡ يَطَّوَّفُواْ بِٱلۡۡ بگردند: ﴿وَل
تا تماشا کنند و ببینند  2﴾،ۡۡ هَدُواْ مَنٰفِعَ لَهُمۡۡ ﴿لِّيَش

که چه خبرها است! دنیا تنها مادّه نیست، دنیا تنها 
خوردن و اطفای شهوت نیست، دنیا تنها گذراندن 

ها برای ایجاد یک نیست، بلکه همۀ این گذراندن
يَنفَدُ وَ مَا عِندَ ٱللَهِ  ۡۡ ء ثابت است: ﴿مَا عِندَكُمشی
 .3﴾ٖۡ بَاق

برای انسان  نخواهیپس این سفر مکّه، خواهی
ترین سفرها کند. امروزه هم که آسانایجاد تجرّد می

ترین سفرها است! سفر مکّه مشکل است، باز مشکل
است و هر کس به مکّه رفته است، دیده است که 

ترین مشکل است. امروزه ولو نسبت به سابق، آسان
حال مشکل است و عین سفرها شده است، ولی در

طور ند این سفر را اینباید هم مشکل باشد. خداو
قرار داده است تا مردم به مشکلات برخورد کنند و 

                              
 .29( آیه 22سوره حج )  1
 :29، ص 6. امام شناسی، ج 28( آیه 22سوره حج )  2
 «تا بدین وسیله منافع دنیوی و اخروی خود را مشاهده کنند و بیابند.»
 :48، ص 5ی، ج . امام شناس96( آیه 16سوره نحل )  3
شود، و آنچه در نزد خداست باقى آنچه در نزد شماست، فانى و خراب مى»

 «.ماندمى
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السّلام در  قدر این سفر را بدانند. امیرالمؤمنین علیه
 فرماید:نهج البلاغة در آن خطبۀ قاصعه می

آب و های سبز و خوشخواست خانۀ خود را در همان سرزمینخداوند اگر می
لگاه خود نداد، که اگر ایعلف قرار میخوش جگاه و تنزا طور بود، مردم آنجا را تفرا

های صَلب که از شدات دادند؛ ولی خانۀ خود را در جایی گرم در وسط کوهقرار می
ها سیاه شده است، قرار داده است. و مردم از هرجای دنیا که آفتاب، رنگ سنگ

ها روی آن سنگباشند )شاه باشند یا وزیر باشند، بزرگ باشند یا کوچک باشند( باید 

ای هم ندارند!پا برهنه بروند و دور خانۀ خدا بگردند، و هیچ چاره
1 

كَلِمُ ۡۡ عَدُ ٱلۡۡ هِ يَصۡۡ اینکه: ﴿إِلَيبرای
آنجا برای انسان کلمۀ طیّب پیدا بشود و  2ٱلطَّيِّبُ﴾،

آنجا انسان بار خودش را سبک کند و خود را از وزر 
نافع کند. و آلودگی بیرون بیاورد، و آنجا مشاهدۀ م

منافع نه یعنی مال و تجارت، چون مال و تجارت در 
گذار دنیا بسیار است؛ منافع یعنی آن منافعی که بنیان
دست اسلام، حضرت ابراهیم برای خود قرار داد و به

آورد، آن منافعی که حضرت اسحاق و حضرت 
دست آوردند، آن یعقوب و حضرت اسماعیل به

                              
 :293نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص   1
وَ لوَْ أرََادَ سُبْحَانهَُ أنَْ یَضَعَ بَیْتهَُ الْحَرَامَ وَ مَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ بَیْنَ جَنَّات  ... »

قرََار  جَمَّ الْأشَْجَارِ دَانيَِ الثمَِّارِ مُلْتفََّ الْبنُىَ مُتَّصِلَ  وَ أنَْهَار  وَ سَهْل  وَ 
ة  سَمْرَاءَ وَ رَوْضَة  خَضْرَاءَ وَ أرَْیاَف  مُحْدِقةَ  وَ عِرَاص   الْقرَُى بیَْنَ برَُّ

 [ رِیاَض  ناَضِرَة  وَ طُرُق  عَامِرَة  لَكَانَ قدَْ صَغرَُ قدَْرُ مُغْدِقةَ  وَ ]زُرُوع  
سَاسُ الْمَحْمُولُ الْجَزَاءِ عَلىَ حَسَبِ ضَعْفِ الْبلََاءِ وَ لَوْ كَانَ ]الْأسََاسُ  [ الْإِ

دَة  خَضْرَاءَ وَ یاَقوُتةَ  عَلَیْهَا وَ الْأحَْجَارُ الْمَرْفوُعُ بِهَا بَیْنَ ]مِنْ  [ زُمُرُّ
دُورِ وَ لوََضَعَ حَمْرَاءَ وَ نوُر  وَ ضِیاَء  لَخَفَّفَ ذلَِكَ مُصَارَعَةَ الشَّكِّ   فِي الصُّ

 َ یْبِ مِنَ النَّاسِ وَ لكَِنَّ اللََّ مُجَاهَدَةَ إِبْلِیسَ عَنِ الْقلُوُبِ وَ لنَفَىَ مُعْتلََجَ الرَّ
یَخْتبَِرُ عِباَدَهُ بأِنَْوَاعِ الشَّدَائدِِ وَ یَتعََبَّدُهُمْ بأِنَْوَاعِ الْمَجَاهِدِ وَ یَبْتلَِیهِمْ 

ارِهِ إِخْرَاجاً لِلتَّكَبُّرِ مِنْ قلُوُبهِِمْ وَ إسِْكَاناً لِلتَّذلَُّلِ فيِ نفُوُسِهِمْ بِضُرُوبِ الْمَكَ 

 .«وَ لِیَجْعلََ ذلَِكَ أبَْوَاباً فتُحُاً إلِىَ فَضْلِهِ وَ أسَْباَباً ذلُلًُا لِعَفْوِه
 :142، ص 10. امام شناسی، ج 10( آیه 35سوره فاطر )  2
 «رود.ى خدا بالا مىكلام طيّب و پاك به سو»
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دست خَیف به حالات خوشی که آنها در مسجد
 1“آوردند، آن وقوفی که آنها در عرفات کردند.

سبب حصول حالات گرفتن عید قربان به عید
 تجرّدی حج

گوید: شود و میوقت امروز برای او عید میآن”
خدا را شکر! ما عمری در شهر خودمان زندگی 

وکار و تجارت و شخصیّت کردیم و فکرمان به کسب
و به این بود که چرا او به من سلام نکرد، او به من 
اعتنا نکرد و در فلان مجلس مرا دعوت نکرد؛ مثلًا 

وسی دخترش خانم، ما را در مجلس عرچرا رُباب
همه برای او زحمت کشیده اینکه ما این نگفت، با

بودیم! یا چرا آقای فلانی ما را در عقد پسرش 
نگفت، چرا فلانی من را در آن مجلس نگفت، چرا 

خریم، آن فلان شخصی که ما هر روز از او جنس می
روز که من به او گفتم: مثلاً بیست تومان دستی به من 

مۀ فکرهای ما مگر خارج از قرض بده، او نداد؟! ه
مورد  این است؟! فکرهای بزرگان ما مگر در
تر و چیست؟ همین مسائل، در یک سطح عالی

                              
 . )علامه طهرانی(121، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   1
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دزدد و یکی مثلًا صندوقچۀ تر! یکی آفتابه میبزرگ
دزدد؛ وقتی مناط دزدی باشد، فرقی طلا و بِرِلیان می

 رود.کند! فکر ما از این کثرات بالاتر نمینمی
یم و حج کردیم و تماشا کردیم که اینها حالا ما رفت

چیست، این مسائل چه بود، واقعاً این کثرات چه بود 
کرد، چقدر ما را ضعیف و چقدر ما را خسته می

کرد و چقدر ناراحت کرد، چقدر ما را کسل میمی
های کرد! این جاها چه جاهای خوبی و چه زمینمی

خوبی است؛ عرفات چه جای خوبی است، مَشعر 
ه جای خوبی است، منا چه جای خوبی است، چ

کردن چه جای خوبی است! انسان  اصلاً محلّ طواف
طور خانۀ خدا را تماشا الله بنشیند و همیندر بیت

کند؛ چقدر خوب است! اینها چیست؟ مسائلی در 
اینجا هست یا نه؟ آیا در جهان انسانیّت، اینها 

که مسئله فهمد ای است یا نه؟ ]انسان تازه[ میمسئله
اصلًا این است؛ و بدبخت آن کسانی هستند که این 

 مسائل را کنار گذاشته اند!
شخصی که شاید حیات هم داشته باشد، یک روز 

خواست به مکّه برود، به منزل ما با پسرعمّۀ ما که می
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شناختیم، خودش آمد تا خداحافظی کند. ما او را نمی
 به ما گفت:

ها و خلاصه هرچه بگویید، مصرف آمریکا و دانشگاه من تمام عمرم را در اروپا و
اید، کار کردهآقا، شما همه»ام. یک سال یکی از همین رفقای ما به من گفت: کرده

ی برو!حالّ دیگر توبه الله؛ این سفر را هم برای تماشا گفتیم: علَی« ای بکن و حجا
دا شاهد است که آن لذاتی عنوان تماشا گرفتیم؛ ولی خرویم! و این سفر مکاه را بهمی

حال هیچ لذاتی در دنیا به پای آن لذات نرسیده است و که من از آن سفر بردم، تا به
حال این سفر یازدهم است، که امسال شود با آن قیاس کرد! از آن سفر تا بهاصلاً نمی

ه ام!خواهم بروم، و هر سال رفتهات میبا پسرعما
1
“

2 

                              
 . )علامه طهرانی(125، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   1
، آیةالله 31سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه   2

 طهرانی:
مورد اسرار حج بفرمایید؛ چرا هر کسی که به  در»

شود، چه یک بار یا صد بار، حج مشرّف می
شود، ولی مخصوصاً حجّ تمتّع عطش او بیشتر می

طور نیست؟ چرا؟ مگر ها اینمورد سایر عبادت در
ولی آن « نماز بالاترین عبادت است»اند: نفرموده

 سوز و عطش که در حج هست را در نماز احساس
های دیگر یا در حج طور در عبادتکنیم. هماننمی

خواهد برگردد، یا وقتی یاد منا و عرفات انسان نمی
 افتد انسان سوز عجیبی دارد؛ آیا این را حفظ کند؟می

جواب: این مسئله برگشتش به آن کیفیت و تنوّعی است که در این مسئله 
رود و آن سان میموجود است؛ چون قضیۀ حج یک ماه است و یک مرتبه ان

نخواهی وهوای خاصّ به خود است و نفس خواهیوهوا یک حالحال
البته سؤال، سؤال بسیار خوبی است و  گیرد ـتأثیر این مسائل قرار میتحت

ـ ولی چون نماز مرتّب برای ما عادت  باید همه به این مسئله توجه کنند
در هفته یک »گفت: چنین حالی را نداریم. حالا اگر خدا میهماست، یک

همان حالی که در حج است شما این حال را در نماز « روز نماز بخوانید
گفت که فقط اینکه اگر خدا می ای یک روز است. یادیدید؛ چون هفتهمی
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بِ ماهیّت پیدا کرده گوید[ چون قلطور میاین”]
ها است، و این همان تقوا است! بنابراین ما مسلمان

باید متوجه این جهت باشیم که اساس زندگی خود 

                              
در ماه، روزِ مثلًا شنبه نماز مغرب و عشا واجب است، یک ماه باید صبر کنیم 

که نفس نسبت به این عبادت خاطر تکرار است تا آن موعد برسد. این به
اینکه نماز روح ندارد یا روح کند و این غلط است. نهحالت تکراری پیدا می

نظرم در حج بالاتر است! انسان اگر به نکات و اسرار نماز توجه کند...به
هایی که های ماه مبارک سال گذشته، نه امسال، آن سال گذشته در شبشب

اولیای خدا می خوانند و نمازی که سایر  راجع به کیفیت نماز، نمازی که
رسد در آنجا صحبت این را می کردیم نظرم میطور بهافراد می خوانند، این

 که ]در روایتی است که:[
قدر السّلام وقتی که به ایّاک نعبُد و ایّاک نستعین رسیدند این امام صادق علیه

 *و**تکرار کردند که از هوش رفتند و به زمین افتادند!
خوانند و بین آن کسانی که ]چقدر فرق است بین[ نمازی که اولیای خدا می

رسید، نیّت خوانید و به ایّاک نعبُد میوقتی که الحمد للّه را می»گویند: می
اند که بگو ایّاک نعبد و ما دیگری را بکنید؛ نیّت این را بکنید که به ما گفته

ن این دو نماز چقدر فاصله است بی«  آوریم!گوییم، چیزی سر در نمیهم می
و چقدر فرق بین آن نمازی است که به قول مرحوم آقا وقتی که استادشان 

کرد که کرد احساس نمیگفتند دیگر کسی در چشم ایشان نگاه میتکبیر می
 کند؟!چیز فکر میبیند، و بین آن نمازی که به همهاین چشم دارد جایی را می

السّلام مشرّف بودم، در بالاسر، دیدم  رضا علیهوقت در حرم امام  بنده یک
خواند، از معمّمین و از افراد مشهور که الآن فوت که یک نفر دارد نماز می

کرده است؛ و این کارت در جیبش گذاشته بود، از این هیئتش بود، چه بود، 
اینکه یک نفر رسید به  دهم؛ و تاجایش بود، حالا دیگر بیشتر توضیح نمی

خواند دست کرد از جیبش به این که داشت حمد و سوره میالیاو، درح
کارت بدهد! من کنارش نشسته بودم. چقدر فرق است؟ این اولیا ما را به 

کنند؟ به آن نماز یا به این نماز که کارت حسینیّۀ کدام نماز دارند دعوت می
پر بشود!  خواهند بیایند در آنجا تا این حسینیّهمرا برو بده به افرادی که می

 «خاطر تکرار است.فرمایید؟ وإلّا نماز، نماز است و این فقط بهالتفات می
 .107* رجوع شود به فلاح السّائل، ص 

** رجوع شود به سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزه ثمالی، سال 
 .17ـ  11، ص 6، مجلس 1435؛ سال 14ـ  10، ص 2، مجلس 1429
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را بر تقوا قرار بدهیم و بدانیم که عید، روز جایزه و 
قبولی است. عید قربان برای کسی قبول است که 
اعمالش قبول است، عید قربان برای کسی بهتر است 

تر گرفته ۀ بهتری گرفته باشد، نمرۀ عالیکه جایز
باشد، حال بهتری پیدا کرده باشد، تجرّدش بیشتر 
شده باشد؛ این برای او عید است، پس باید نماز عید 
بخواند و شکر خدا را بجا بیاورد، چون این برای او 

 1“عید است.

 اعمال شب عید قربان
 عبادت و احیاء

ت که ]شب عید قربان یکی از چهار شبی اس
السّلام دوست داشتند خود را برای  امیرالمؤمنین علیه

 ها فارغ کنند.عبادت آن شب
السّلام روایت شده است که  از امام صادق علیه

 السّلام نقل نموده است: از پدرانش علیهم
امام علی علیه السالام دوست داشت چهار شب در سال خود را فارغ نماید: شب اول 

شب عید فطر و شب عید قربان.[رجب، شب نیمۀ شعبان، 
2 

 السّلام زیارت سیدالشهدا علیه

چنین در این شب زیارت سیدالشهدا ]و هم

                              
 . )علامه طهرانی(126، ص 2ات، ج مبانی اخلاق در آیات و روای  1
 .648، ص 2؛ مصباح المتهجّد، ج 46فضائل الأشهر الثّلاثة، ص  2
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که در روایتی از باشد، چنانالسّلام مستحب می علیه
 السّلام چنین آمده است: امام صادق علیه

کسی که امام حسین علیه السالام را در یکی از سه شب زیارت کند، خداوند گناهان 
 آمرزد.گذشته و آیندۀ او را می

 ها؟ فرمودند:راوی پرسید: کدام شب
شب عید فطر و شب عید قربان و شب نیمۀ شعبان.[

1 

 اعمال روز عید قربان
غسل روز دهم )عید قربان( بسیار مستحب ”

 3“2است.
در روز عید خواندن نماز روز عید بسیار ”

 5“4مستحب است.

                              
 .180کامل الزّیارات، ص   1
 .307ـ  303، ص 3رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(3
 :51، ص 4مطلع انوار، ج   4
نماز عید دو رکعت است. بهتر آن است که در رکعت اول بعد از حمد، »

غَشِٰيَةِ﴾ ۡۡ سِ﴾ و در رکعت دوم ]بعد از حمد[ ﴿ٱلۡۡ سورۀ ﴿وَٱلشَّم
مَ﴾ و در دوم سورۀ ۡۡ آنکه در اول سورۀ ﴿سَبِّحِ ٱس بخواند؛ یا

وید، بعد از هر سِ﴾. بعد از سوره، در رکعت اول پنج تکبیر گۡۡ ﴿وَٱلشَّم
تکبیر یک قنوت. و در قنوت کافی است ذکر هر دعایی، و بهتر آن است که 

 بگوید:
اللهُمَّ أهلَ الکِبریاءِ و العظََمَةِ، و أهلَ الجودِ و الجَبرَوتِ، و أهلَ العفَوِ و الرّحمَةِ، و أهلَ التَّقوی  

هُ لِلمُسلِمینَ عِیدًا و لِمُحمّد  صَلیّ اللهُ علیَهِ و آلِه الَّذی جعلَتَ  و المَغفِرَةِ، أسألکَُ بحقِّ هذاَ الیوَمِ ـ
، و أن تدُخِلنَی فی کُلِّ خَیر   ذخُرًا و شَرَفاً و کَرامَةً و مَزیدًا ـ أن تصُلِّیَ علی  محمّد  و آلِ محمّد 

، و أن تخُرِجَنی مِن کُلِّ سُوء  أخرَجتَ مِنه محمّدًا  ، أدخَلتَ فیه محَمّدًا و آلَ محمّد  و آلَ محمّد 
صلوَاتکُ علیَه و علیَهم. اللهُمَّ إنیّ أسألکَُ خَیرَ ما سَألکَ به عِبادُکَ الصّالِحون، و أعوذُ بکَ 

 .مِمّا استعَاذَ منهُ عِبادُکَ المُخلصَون

 *«و در رکعت دوم بعد از سوره، چهار تکبیر گوید.
ب ؛ تهذی514ـ  511، ص 1* رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج 

؛ الإقبال، ج 654، ص 2؛ مصباح المتهجّد، ج 134ـ  127، ص 3الأحکام، ج 
 .495، ص 1
. )آیةالله 202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   5
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بخوانند، حالا یا  رفقا روز عید قربان نماز عید را”
به جماعت یا فُرادا، یا چند نفری در منزل؛ دیگر آن 
بسته به میل خودشان است. و توجه داشته باشند 
اثرات نماز عید قربان اگر بیش از روز عید فطر 
نباشد، کمتر نیست! بسیار بسیار ]مهم است و[ 
اولیای الهی و عرفا روی نماز عید قربان خیلی توجه 

 1“داشتند.
ون حالات و خصوصیّاتی که در این روز چ”

ها و تجلیّات توحیدی خاصّی هست، یک جنبه
آن برای خودش یک حساب و کتابی دارد، ماه  2دارد؛

ذلک؛ ولی این روز مبارک و ضیافت الهی و امثال
جهت روز عید حساب روز عید نام نگرفته و بیبی

قربان نام نگرفته است، یک حسابی هست. لذا بنده 

                              
 طهرانی(

. )آیةالله 213سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1
 طهرانی(

 ، آیةالله طهرانی:227سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   2
وهوای روز عید قربان با روز عید فطر متفاوت است، کلی حال طوربه»

های توحیدی در عید کند، نحوۀ آن و آن جنبهکیفیت نزول نفحات فرق می
های نفحات و رحمات پروردگار که در روز عید تر است از جنبهقربان قوی

تر اش قوینبۀ توحیدیتر است، این جآید؛ آن جنبۀ رحمتش وسیعفطر می
حال همۀ اینها برای حرکت انسان لازم است، هم آن و هم کلّاست. علیٰ

 «این.
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ام. ت به این مسئله مطالبی را از ]بزرگان[ دیدهنسب
تر است و از اول هم میان مردم عید فطر مهم البته در

به این کیفیت بوده، و مشخص است که بالأخره یک 
ماه روزه و الآن فراغت از روزه و آن شادی و عیدی 

واسطۀ این حالات پیدا شده، جای خود را دارد. که به
عید قربان باز حالت خاصّ  اما برای خاصّان، روز

خودش را دارد. لذا رفقا هم از نماز روز عید قربان 
دریغ نورزند و حتماً این نماز را بجای بیاورند، و 

 1“نماز بسیار بسیار مهمّی است.

 مقدّمات نماز عید
نمودن قلب از  ]در ابتدای روز به نیت پاک

« الله اکبر»اشتغال به غیرِ خدا غسل کن. آنگاه یک 
واقعی گفته و با این تکبیر، تمام موجودات، جز 
شکوه و بزرگیِ او را کوچک شمار. و به نیت پوشش 
و آرایش با لباس تقوی و اخلاق نیکو، تمیزترین 

م دعای روز های خود را پوشیده و در این هنگالباس
طرف مصلّیٰ حرکت عید قربان را بخوان، آنگاه به

                              
. )آیةالله 202سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1

 طهرانی(
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کرده وقتی که به مصلّیٰ رسیده و در جای نمازت 
 نشستی، دعای قبل از نماز عید قربان را بخوان:

الله أکبرُ الله أکبرُ، لا إلهَ إلاّ الله و الله أکبرُ، الله أکبرُ و لِِلِّ الحَمدُ، و الحمدُ لِِلّ عَلی  ما 

.[، و لَهُ الشُّکرُ عَلی  ما أولاناهَدانا
1 

 ایّام تشریق
روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم را أیّام تَشریق ”

زدن خورشید و نور آفتاب بر  جهت برقخوانند، به
و  2شده، و تلألؤ و درخشندگی آنها،های ریختهخون

های قبل از این روزها را لیالی به همین جهت شب
هم را یومُ الرُّئوس و یوم تشریق گویند. و روز یازد

آنکه حاجیان غالباً در این روز جهتالقَرّ نیز گویند، به
پزند و شده را میشده و ذبح سرهای حیوانات نَحر

مقابل روز نَفر که روز  خورند، و نیز درمی
و روز  3کردن است، در آن روز استقرار دارند. کوچ

و یا یومُ النّفرِ  دوازدهم را یومُ الأکرُع و یا یومُ الأکارِع
چون کُراع به معنای پاچه است و   4الأوّل گویند،

های شتران و گوسفندان را حاجیان در این روز پاچه

                              
؛ 131السّلام، ص رجوع شود به الفقه المنسوب إلی الإمام الرّضا علیه  1

 .193ـ  191، ص 2قبال، ج ؛ الإ653، ص 2مصباح المتهجّد، ج 
 .38، ص 5؛ کتاب العین، ج 329، ص 1رجوع شود به دعائم الإسلام، ج   2
 .212؛ أساس البلاغة، ص 329، ص 1رجوع شود به دعائم الإسلام، ج   3
 .421، ص 11رجوع شود به تاج العروس، ج   4
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پزند، و چون اوّلین روزی است که حجّاج می
طرف طرف مکّه، و یا بهشود، و یا بهکارشان تمام می

روند، لذا نام آن را روز کوچ منازل و أوطان خود می
اند، و روز سیزدهم را یومُ النّفرِ الثّانی اردهاول گذ

آنکه بقیۀ حجّاج که در کوچ اول کوچ جهتگویند، به
 1اند، در این روز کوچ خواهند نمود.نکرده

در شب یازدهم و دوازدهم واجب است تا 
آنکه در مکّه  شب حاجی در زمین منا بماند، مگرنیمه

 2باشد، و به عبادت اشتغال ورزد.
موی پیغمبر چون سقایت و وظیفۀ عباس ع

الله دادن حاجّ در مکّه با او بود، فلهٰذا از رسول آب
 3های منا در مکّه بماند.رخصت گرفت که شب

رسول خدا به رُعاةِ إبِل )شترچرانان( اجازه دادند 
که در روز عید، رَمی کنند، ولی رمیِ فردای آن روز 

نَفر اول  جای آن در روز بعد که روزرا نکنند، و به
که است رمی کنند، و نیز اجازه دادند درصورتی

                              
، ص 5، ج ؛ البدایة و النّهایة329، ص 1رجوع شود به دعائم الإسلام، ج   1

203. 
 .261ـ  251، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   2
 .452، ص 2؛ علل الشّرائع، ج 199، ص 2من لا یحضره الفقیه، ج   3
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توانند رمیِ خود را در شب بعد، انجام بخواهند می
 1دهند.

الله در بعضی از روایات وارد شده است که رسول
الله سلّم برای زیارت بیت و آله و علیه الله صلّی
 2نمودند.آمدند و مراجعت میها به مکّه میشب

سلّم در منا در  و آله و علیه الله رسول خدا صلّی
مسجد الخیف سکنیٰ گزیدند، و دستور دادند که 
مهاجرین در طرف راست، و أنصار در طرف چپ 

 اقامت کنند، و بقیۀ مردم در اطراف آنان.
از آن حضرت تقاضا کردند که: اجازه فرمایید تا 
منزلی در منا برای شما بسازیم! اجازه نفرمود، و 

 فرمود:
زمین منا بارانداز و فرودگاه هر کسی است که زودتر بیاید، »؛ مِنی  مُناخُ مَن سَبَقَ 

«و در سکنیٰ پیشی گیرد.
3 

الله در روز یازدهم، اول جَمْرۀ حضرت رسول
اُولیٰ و سپس جَمرۀ وُسطیٰ و پس از آن جَمرۀ عَقَبه 
را رمی کردند، هر کدام را به هفت ریگ. و با هر 

                              
، 5؛ السّنن الکبری، بیهقی، ج 450، ص 5رجوع شود به مسند أحمد، ج   1

 .151و ص  150ص 
 .203، ص 5ایة، ج ؛ البدایة و النّه146، ص 5السّنن الکبری، بیهقی، ج   2
، ص 5؛ السّنن الکبری، بیهقی، ج 448و  436، ص 1داود، ج سنن أبی  3

 .199، ص 5؛ البدایة و النّهایة، ج 139و  138
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 .اللهُ أکبرَُ گفتند: کردند، مییریگی که پرتاب م
در جمرۀ اُولیٰ و وسطیٰ قبل از رمی رو به قبله 

کردند، ایستاده، و مدّتی دعا خواندند، و سپس رمی
ولی در جمرۀ عقبه رو به قبله نایستادند، و دعا هم 

 1نکردند، رمی کردند و برگشتند.
و آنچه مرحوم فیض در محجّة آورده است که در 

ظاهراً  2ۀ عقبه باید رو به قبله ایستاد،وقت رمی جمر
 3“سهو است.

روز سیزدهم را یومُ النّفرِ الثّانی گویند، یعنی روز ”
کوچ دوم؛ و بر امام لازم است تا آن روز در منا بماند، 
گرچه بیشتر حجّاج در روز نفر اول، از سرزمین منا 

 4خارج شده باشند.
سول خدا را بر مُعَمّر بنِ عبدالله بنِ حَراثَة، رحل ر

روی شتر بست که پیامبر بر روی آن سوار شوند، 
ای »چون رسول خدا خواستند سوار شوند گفتند: 

                              
 .200، ص 5؛ البدایة و النّهایة، ج 148، ص 5السّنن الکبری، بیهقی، ج   1
ره ، به نقل از شیخ صدوق در من لا یحض179، ص 2المحجّة البیضاء، ج   2

 .548، ص 2الفقیه، ج 
 . )علامه طهرانی(226 ـ 224، ص 6امام شناسی، ج    3
و  281، ص 14؛ وسائل الشّیعة، ج 612، ص 1رجوع شود به السّرائر، ج   4

282. 
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 «معمّر، این رحل باز شده است و محکم نیست!
پدرم و مادرم فدایت باد! من آن را »مُعَمّر گفت: 

که همیشه برای شما بستم،  طورمحکم بستم، همان
از این موقعیّت من ولیکن بعضی از حسودانی که 

اند برند، آن را باز کردهنسبت به شما بر من حسد می
جای من تا شاید شما مرا عوض کنید و دیگری را به

من چنین کاری »بگمارید! رسول خدا فرمود: 
 «کنم!نمی

باری، معمّر همان کسی است که سر رسول خدا 
ای »را تراشید، و در موقع تراشیدن، قریش گفتند: 

گوش رسول خدا در دست توست! و تیغ سر معمّر، 
 «تراش نیز در دست توست!

سوگند به خدا که من این را برای »معمّر گفت: 
 2“1«دانم!خودم موهبتی عظیم و فضلی بزرگ می

 لزوم بودن در منا در شب یازدهم و دوازدهم
شب یازدهم و دوازدهم را باید در منا بود؛ ”

ر مسجدالحرام تواند در مکّه یا دگرچه انسان می
باشد و به عبادت و به ذکر خدا بگذراند ولی آثار منا 

                              
 .251و  250، ص 4الکافی، ج   1
 . )علامه طهرانی(228، ص 6امام شناسی، ج   2
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شود. گرچه اشکال ندارد که در آنجا هم بر او بار نمی
باشد، ولی المَبیت مستحب است؛ مَبیت به منا، یعنی 

فقط سنگ زدن که نیست جانم! شب  1کردن. بیتوته
بردن  های منا بهرهوهوای آن شبرا بودن و از حال

 خودش را دارد در آنجا.حساب 
برای بسیاری از اولیای خدا و بزرگان آن حالات 
توحیدی که در موقع حج پیدا شده در منا بوده! نه در 

جای خود، آنها حالات عرفات؛ در عرفات و اینها به
جای خود، و مسائل خودش را داشتند. عرفاتش به

جای خود، هر کدام؛ ولی آن حالات منا و مشعرش به
یّۀ عجیب در همین سه روزی که در منا بودند توحید

حاصل شده! و منا را خیلی باید خلاصه قدر بدانیم 
 و خیلی باید روی آن حساب باز کنیم.

رود خوب است برود و در مکّه انسان اگر هم می
اینکه  اعمال را انجام بدهد، دوباره برگردد در منا؛ یا

ر خیالش بگذارد اعمال را برای بعد از دوازدهم، دیگ
راحت، دوازدهم برود انجام بدهد. کسی که دنبالش 
نکرده که حتماً بایستی که زود انجام بدهی و راحت 

                              
 .261ـ  251، ص 14، ج رجوع شود به وسائل الشّیعة  1
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بشوی! نه، آدم قشنگ و با خیال راحت این روز 
گذارند و گذراند و یازدهم میدهمش را می

هم  رود مکّه؛ بازشود میدوازدهم، و بعد هم بلند می
نجام بدهیم، هان؟! عجله عجله نداریم که اعمال را ا

داریم؟! کسی منتظرتان است؟! منتظر نیست، آنجا 
کسی منتظر نیست، آنجا بگذارید راحت سر فرصت. 

دادن اعمال شما را مشغول نکند، بلکه  فکر انجام
عنوان یک عملی که خب در آینده انجام خواهید به

داد؛ یک روز بگذرد، در مکّه نروید انجام بدهید، دو 
رد؛ نروید انجام بدهید، سه روز بگذرد؛ روز بگذ

تر بشود، مَطاف نروید انجام بدهید، بگذارید خلوت
تر بشود. چه کسی تر بشود، مسعیٰ خلوتخلوت

فاصله وقتی که آن سر  گفته که حتماً بایستی که بلا
را تراشیدید و ذبح انجام شد یا علی، فلنگ را ببندید 

ارها را انجام سمت مکّه و کو عین فرفره بروید به
بدهیم و لباس را در بیاورید؟! گرچه لباس را بعد از 

شود انسان در بیاورد؛ نه، بگذارد همان قربانی هم می
سر فرصت، بگذارد بر بستر زمان حرکت کند و زمان 
او را به جلو ببرد؛ او جلوتر از زمان حرکت نکند، 
حالش را با گذشت زمان عادی قرار بدهد، موازی 
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د، دوازدهم برود. برای بنده خیلی اتّفاق قرار بده
افتاده، گاهی از اوقات که حتی دو یا سه روز بعد از 
آمدن از منا به مکّه هم شده که اعمالم را انجام نداده 

 1“بودم!
  

                              
. 13، جلسه 1430سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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 الخَیف مسجد
نفسه دارای یک درجه  حدّمساجد مختلف فی”

نظر شرافت اند و اختلاف آنها از نقطهاز اهمّیت
ها داده شده است. مسجد که بدان عارضی است

واسطۀ شرافت عابدین و النّبی به و مسجد  1خَیْف

                              
شود که میان الخَیف: خَیْف در لغت به دامنۀ کوه یا زمینی گفته می مسجد  1

به همین دلیل به  1جوار خود بلندتر باشد.های همدو کوه بوده یا از زمین
کوه صفائح )صابح( مِنا ساخته شده مسجد خیف گفته  مسجدی که در دامنۀ

 شود.می
ترین مسجد سرزمین منا در مکّه است. امروزه این مسجد مسجد خیف مهم

هزار مترمربع مساحت بازسازی شده و تنها در ایّام حج به روی  25در 
 نمازگزاران باز است.

دیثی دیگر هزار و در ح 2السّلام، هفتصد پیامبر در حدیثی از امام باقرعلیه
اند. پیامبر اسلام نیز در این مسجد نماز در این مسجد نماز گزارده 3پیامبر

الوداع در این مسجد ایراد  های ایشان در حجّةو یکی از خطبه 4اندخوانده
 5شده است.

در دعای سِمات بیان شده که خداوند در این مکان بر حضرت ابراهیم تجلّی 
الوداع پیامبر را مأمور اعلام  جبرئیل در حجّة ای کهکرد و دوّمین مرتبه

کند گرفتن از مردم برای ایشان می السّلام و بیعت جانشینی امام علی علیهما
 6نیز در این مسجد بوده است.

 7اند.خواندن در این مسجد توصیه کرده السّلام نیز به نماز امام صادق علیه
 )محقق(

؛ 93، ص 2اثیر، ج النّهایة، ابن؛ 519، ص 4( رجوع شود به الکافی، ج 1
 .103و  102، ص 9لسان العرب، ج 

 .214، ص 4( الکافی، ج 2
 .519، ص 4( الکافی، ج 3
 .519، ص 4( الکافی، ج 4
 .403، ص 1( الکافی، ج 5
 .57، ص 1؛ الاحتجاج، ج 90، ص 1( روضة الواعظین، ج 6
 .519، ص 4( الکافی، ج 7
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ناسکین در آنها که حضرت اسمعیل و اسحق و سائر 
اند مشرّف به فضیلت الله بودهانبیا و حضرت رسول

 1“اند.و کرامت شده
الخیف در منا قرار دارد و به محلّ  مسجد”

البته الآن خیلی توسعه پیدا  جمرات نزدیک است ـ
ـ که آن مسجد محلّ تجلّیات الهیّه بر  کرده است

طور بر بسیاری دیگر از انبیاء حضرت ابراهیم و همین
رفتن در آن مسجد خیلی مهم است! اگر  2بوده است.

منا هستید به  سعی کنید که در همان سه روزی که در
آن مسجد بروید و نمازهای ظهر و عصرتان را آنجا 

 4“3کند.بخوانید، خیلی فوائدی نصیب انسان می
 فرمودند:[حضرت حاج سید هاشم حداد می”]

مسجد الخَیف در سرزمین منا هم خیلی عجیب بود، و غالباً اوقات را در ایاام التاشریق 
در تمام مظاهر و اعمال حج بسیار ظاهر و  بردیم. و داستان توحیددر آنجا بسر می

“قوی بود، بالخصا در مسجد الحرام و مسجد الخیف.
  

  

                              
 . )علامه طهرانی(254، ص 7 جمعاد شناسی،   1
 .418، ص 1؛ مصباح المتهجّد، ج 214، ص 4رجوع شود به الکافی، ج   2
ـ  270، ص 14؛ ج 270ـ  268، ص 5رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3

273. 
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   4
 . )آیةالله طهرانی(1
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 طواف نساء
باید دانست که حج هرگونه که باشد خواه حجّ ”
، و یا قِران، و یا إفراد، دو طواف دارد: یک 1تمتّع

                              
 ، علامه طهرانی:50، ص 6ج امام شناسی،   1
حجّ تمتّع گویند، زیرا شخص حاجی پس از انجام عمره خود تا وقت فرا »

مند تواند از زنان و از سایر محرّمات در حال إحرام بهرهرسیدن زمان حجّ می
داد، که شود، به خلاف حجّی که از میقات محرم شده و فقطّ حجّ انجام می

اجی با خود هدی همراه نداشته باشد، و حجّ آن را حجّ إفراد گویند، اگر ح
 قِرَان گویند اگر با خود قربانی و هدی به همراه ببرد.

ای را که نیز به تنهائی بجا آورده شود، و به دنبال آن حجّ نبوده باشد و عمره
 «عمره مفرده گویند.

 ، آیةالله طهرانی:97سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج، جلسه 
باشد؛  یعنی طول می« طال»است که به معنای « مَتَع»تّع، یکی از معانی تم»

کشاند، دهد، آن را تا حج میدادن چون کسی که عمره را در تمتّع انجام می
شود تا به حج اگر این عمره در اشهر حج انجام شود، از اول شوال کشیده می

ه شود بین عمره و حج، از مکه خارج شد و باید در مکشود و نمیوصل می
یعنی طولانی، لیل ماتع یعنی شبی « ماتع»بود تا آنکه اعمال حج انجام شود. 

آید. البته این یکی از که خیلی طولانی است؛ از کشیدن و طولانی شدن می
معانی آن است، معانی دیگری هم دارد که تمتّع به معنای خروج از احرام و 

 «باشد.ذلک میتحلّل و تمتّع از نکاح و امثال
 ، علامه طهرانی:92ـ  89، ص 6شناسی، ج امام 

السّلام است، و پس از آن حضرت  حج از شریعت حضرت ابراهیم علیه»
میان اعراب حجاز و عربستان دستورات و احکام الهیّۀ آن حضرت  آنکه در با

ذلک، فریضۀ بین رفت، ولی مع کلّی ازرو به ضعف نهاد و غالب آنها نیز به
مرور در آن داده بودند ـ غییرات و تصرّفاتی که بهحج ـ البته اصل حج با ت

 باقی ماند.
گرفت و از مکان مخصوص که به نام حج در زمان مخصوص انجام می

سوی مکّه و اطراف آن برای انجام مناسک بستند و بهمیقات بود، إحرام می
 آوردند و در مِنا ذَبح و یا نَحرشدند؛ و یا با خود قربانی میآن رهسپار می

آوردند که صورت، حجّ قِران بود؛ و یا قربانی نمیاین کردند که درمی
 1حجّشان، حجّ إفراد بود.

یک به آن آشنا نبود. این از و اما حجّ تمتّع هیچ سابقه نداشت و أذهان هیچ
تعالیٰ حدود و  مختصّات اسلام است که جبرائیل از جانب حضرت باری
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ن ناطق شد. و لذا برای بسیاری از مشخّصات آن را آورد و آیۀ قرآن بدا

 شود در زمان حج، تمتّع کرد؟مسلمانان موجب تعجب گردید که چگونه می
البته این تعجب ناشی از همان انس ذهنی به حجّ قران و حجّ إفراد بود که 

آمد، به همان حال إحرام بست و در مکّه میحاجی چون از میقات إحرام می
و پرهیز و اجتناب از لباس دوخته، و استعمال عطر، و تمتّع از زنان و 

و مشعر در منا ماند تا به عرفات همسران، و سایر مُحرّمات إحرام، باقی می
 برود و مناسک آن را انجام دهد.

آورد و سپس مُحِلّ شود، عمره بجا میولی با حجّ تمتّع که چون وارد مکّه می
کند، و از آید، و عطر استعمال میگردد، یعنی از لباس إحرام بیرون میمی

شود، تا زمان حج گردد، و سایر محرّمات إحرام را مرتکب میزنان متمتّع می
گوید و دوباره در بندد و لبّیک میکند، و برای آن إحرام میه نیّت حج میک

نماید، مسئله رود و از لذّات و مُشتهیات ممنوعه خودداری میإحرام می
 کاملًا متفاوت است.

در حجّ قران و إفراد در تمام طول مدت، شخص إحرام بسته، در إحرام با 
د، ولی در حجّ تمتّع از إحرام بیرون مانآلوده می موهای ژولیده و بدن غبار

مند آید و مدّتی در مکّه به حال عادی و معمولی از همۀ تمتّعات بهرهمی
 2بندد.شود و سپس دوباره إحرام میمی

فلهذا این تمتّع بین دو إحرام را اعرابِ مأنوس به آداب قبل، شکستی در حج 
ر آوردند، و براساس شماپنداشتند و گویا نقصان و خللی در أرکان آن به

همان سابقۀ ذهنی از دوران جاهلیّت، این تمتّع را مباین و منافی حقیقت حج 
 انگاشتند، فلهذا در مقام اعتراض برآمدند.

مورد است، زیراکه تشریع عبادات و دانیم که این اعتراض بیجا و بیو ما می
ست دکردن موانع، به دادن شروط و یا معیّن کیفیت مناسک و دخالت

وسیلۀ وحی و إنزال کتاب و ارسال پیامبر، برای بشر مشخّص خداست که به
نماید، و اصولًا بشر هرکه و هرچه باشد، و به هر قدر دارای علم و معیّن می

که متّصل به عالم غیب نباشد و با دل خود احکام وقتی و قدرت باشد، تا
عالیه تلقّی ننماید،  الهیّه را بدون شائبۀ دخالت نفسانیّۀ خویش، از مصادر

تواند برای مردم احکامی را جعل کند، بالأخص آن احکامی که راجع به نمی
 عبادات و روابط قلبی مردم با خدای آنهاست.

شود، و نَسخ احکام نیز دست خداست که با زبان پیامبر بیان میاحکام به
دست خداست، زیرا نسخ حکم هم حکم جدیدی است که باید خداوند به
 عل فرماید.ج

حکم اسلام براساس همان سنّت حضرت ابراهیم تا سنۀ حجّةالوداع دربارۀ 
کیفیت حج، منحصر به همان حجّ قران و حجّ إفراد بود، ولی در حجّةالوداع، 
این حکم دربارۀ افرادی که به مسجدالحرام نزدیک هستند و حکم اهل آنجا 
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شوند، سجدالحرام شمرده میرا دارند، و اهل و قبیلۀ آنان، در حکم حُضّار م

که منظور، أهالی خود مکّه و حرم و قُراء و قَصَبات نزدیک تا شانزده فرسخ 
وهشت میل است، به حال اوّلیۀ خود باقی ماند. ولی دربارۀ افراد که چهل

خصوص حجّ واجب تغییر یافت و به حجّ تمتّع  دورتر از این مقدار، البته در
الله بر فراز مروه پس از رآن فرود آورد و رسولمبدّل شد، و جبرائیل آیۀ ق

 اتمام سعی برای مردم قرائت فرمود:
يِ﴾ ۡۡ هَدۡۡ سَرَ مِنَ ٱلۡۡ تَيۡۡ حَجِّ فَمَا ٱسۡۡ رَةِ إِلَى ٱلۡۡ عُمۡۡ ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱل

جِدِ ۡۡ مَسۡۡ حَاضِرِي ٱل ۥلُهُۡۡ أَه ۡۡ يَكُن ۡۡ فرماید: ﴿ذٰلِكَ لِمَن لَّمآنکه می تا
آورند، واجب طور تمتّع بجای میکسانی که حج را بهبر آن » 3حَرَامِ﴾؛ۡۡ ٱل

است که به قدر میسور، قربانی و هَدْی بنمایند... و این حجّ تمتّع، وظیفه 
 «است برای آن کسانی که اهل و عیال آنها از حاضرین مسجدالحرام نباشند.

دِ جِۡۡ مَسۡۡ حَاضِرِي ٱل ۥلُهُۡۡ أَه ۡۡ يَكُن ۡۡ هذا جملۀ ﴿ذٰلِكَ لِمَن لَّمو علیٰ
کند و تا دست می طور وجوبْ تعیینِ وظیفه برای مردم دورحَرَامِ﴾ بهۡۡ ٱل

روز قیامت این حکم باقی است؛ هم به اطلاق آیه، و هم به نصّ صریح 
های خود را در جواب سُراقة بن مالک در یکدیگر رسول خدا که انگشت

 4«این حکم تا روز قیامت باقی است.»نموده و فرمودند: 
ین است که: شریعت اسلام که دین سَمحۀ سهله است، تکلیف و علت آن ا

دو ماه و یا بیشتر را از إحرام الزامی دربارۀ حجّاج برداشته است. البته دربارۀ 
خود أهالی مکّه و اطراف آن، این حکم صعوبتی ندارد، زیرا اهل و عیال آنان 

حج بجا آرند؛  توانند مُحرِم شوند وجا هستند و در نزدیکی ایّام حج میهمان
سوی مکّه دست هستند، و از نقاط مختلفۀ دنیا به ولیکن برای کسانی که دور

های مشخّصه و معیّنه إحرام ببندند، شوند، و حتماً باید از میقاترهسپار می
و رنج سفر را از میقات تا مکّه و تا زمان حج متحمّل شوند، در این مدت 

ر سخت است. و این اشکال و سختی بودن بسیا طولانی در حال إحرام باقی
 طور الزام برداشته شده است.های واجبی بهدر حج

آیند و از  توانند در بین عمره و حج در استراحت خانوادگی درآنان می
تمتّعات و لذّاتی که خداوند برای آنان حلال فرموده است، کامیاب گردند. 

 ۥلُهُۡۡ أَه ۡۡ يَكُن ۡۡ ﴿لِمَن لَّم گوید:و لطیفه در این جملۀ از آیۀ قرآن است که می
حَرَامِ﴾؛ یعنی مسافر نیاز به سکون و آرامش و ۡۡ جِدِ ٱلۡۡ مَسۡۡ حَاضِرِي ٱل

اهل دارد. افرادی که اهلشان با خود آنهاست، مانند حضّار مسجدالحرام، از 
شوند؛ و افرادی که اهل آنها از حضّار مسجد مند مینعمت حضور بهره

رامش دارند، اجازه و اذن تمتّع از مَحرمان خود نیستند و نیاز به سکون و آ
منزلۀ حضور اهل و عیال و سکون و آرامش در برابر آنهاست، و تمتّع از به

 زوجات و کنیزهای خود جایگزین حضور اهل و عیال آنها شده است.
و چون در بین مردم زمینۀ مخالفت با این تشریع آسمانی موجود بوده است، 

کند، و مخالفین را از عذاب ن آیه شدیداً امر به تقوا میدنبال ایخداوند به
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طواف را طواف زیارت و یا إفاضه گویند، و آن اوّلین 
دهد، م به إحرام حج انجام میطوافی است که مُحرِ

خواه قبل از وقوف به عرفات باشد، همچون طوافِ 
قارِن و مُفرِد که چنانچه بخواهند، بعد از إحرام و 

توانند انجام دهند، و رسول خدا دخول در مکّه می
سلّم و امیرالمؤمنین  و آله و علیه الله صلّی
 السّلام که حجّشان حجّ قران بود، و با خود علیه

سوق هَدْی نموده بودند، و چون وارد مکّه شدند، در 
اوّلین وهله قبل از وقوف به عرفات، طواف را انجام 

 1دادند، و سعی را نیز انجام دادند.
و البته بعد از این طواف هم، سعی بین صفا و 

 آورند.مروه را بجای می

                              
اْ ۡٓ لَمُوۡۡ دهد: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَهَ وَٱعشدید خداوند در هراس و دهشت قرار می

 «5عِقَابِ﴾.ۡۡ أَنَّ ٱللَهَ شَدِيدُ ٱل
 .212ـ  201، ص 4( رجوع شود به الکافی، ج 1
 .305ـ  211، ص 11( رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج 2
 .196( آیه 2سوره بقره ) (3
؛ عیون أخبار الرّضا 248ـ  245، ص 4( رجوع شود به الکافی، ج 4

، 1؛ الإرشاد، ج 414، ص 2؛ علل الشّرائع، ج 120، ص 2السّلام، ج  علیه
 .371ـ  368، ص 3؛ السّیرة الحلبیّة، ج 174و  173ص 

 .249ـ  246و  245، ص 4الکافی، ج   1
و تقوای خداوند را : »61، ص 6. امام شناسی، ج 196( آیه 2( سوره بقره )5

 «العقاب است! پیشه سازید و بدانید که خداوند شدید
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و خواه بعد از وقوف به عرفات باشد، همچون 
ارِن و مُفرِدی که قبل از وقوف، متمتّع، و یا همچون ق

 1طواف و سعی را انجام نداده باشد.
طواف دیگر، طوافی است که پس از اتمام اعمال 

دهند، و آن را طواف نساء گویند. و در انجام می
 گونه خلافی نیست.وجوب آن بین شیعه و سنّی هیچ

این طواف جزء اعمال حج نیست، بلکه عملی 
از اجزاء حج، و اگر  است واجب و مستقلّ، جدا

کسی هم بجا نیاورد، در حجّ او اشکالی نخواهد بود، 
الأمر عمل واجبی را ترک کرده، و اثر آن که  غایة

 2حلّیّت نسوان است، مترتّب نشده است.
جهت و علت آنکه آن را طواف نساء گویند، به

آن است که اثر آن حلّیّت زنان و عقد آنها و شهود بر 
مقابل طواف إفاضه که جزء حج  عقد آنهاست، در

است و اثر آن حلّیّت طیب و عطر و استعمال بوی 
 3خوش است.

دانند، تسنّن هم این طواف را واجب میاهل

                              
 .284ـ  282و  239ـ  212، ص 11ج رجوع شود به وسائل الشّیعة،   1
 .446ـ  442و  300ـ  298، ص 13ج رجوع شود به وسائل الشّیعة،   2
 .238ـ  322، ص 14رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   3
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گویند. و اثر آن را الأمر نام آن را طواف وداع می غایة
دانند، که بدون آن زنان به حرمت هم حلّیّت زنان می
 1خود باقی هستند.

گذارند، ن را طواف نساء نمیو علت آنکه نام آ
برای آن است که آنها همگی طواف زیارت و إفاضه 

دانند، و را موجب حلّیّت طیب و بوی خوش نمی
بسیاری از آنان قائلند که به مجرّد حلق و یا تقصیر 

گردد. در منا استعمال بوی خوش و طیب، حلال می
پس این تقابل بین این دو طواف، در نزد آنها نیست 

به جهت آن نام طواف اخیر را طواف نساء که 
که ذکر شد  طورگذارند. ولی اثر این طواف، همان

اجماعاً در نزد آنها نیز حلّیّت زنان است. پس حقیقتاً 
طواف وداع واجب آنها، همین طواف است و اثرش 

گذاری موجب تغییر نیز همین است، و اختلاف اسم
 حقیقت عمل نیست.

ن طواف واجب، طواف ولی شیعه علاوه بر ای
دیگری را به نام طواف وداع در وقت خروج از مکّه 

                              
 .161، ص 5رجوع شود به السّنن الکبری، بیهقی، ج   1
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 1داند.مستحب می
و طواف نساء و یا وداع در نزد عامّه سعی ندارد، 

آنکه واجب است، و فقط دو رکعت نماز واجب  با
پس از آن دارد. ولی طواف إفاضه سعی دارد، و بدون 

 2آن عمل ناقص است.
بینیم رسول خدا فلهذا می

سلّم با امیرالمؤمنین  و آله و علیه الله صلّی
السّلام، در پی طواف إفاضه سعی نمودند، ولی  علیه

در پی طواف نساء و یا وداع، که پس از وقوف به 
عرفات و أداء مناسک روز عید قربان بجای آوردند، 

 سعی انجام ندادند.
الله إحرام به لاما کسانی که از مکّه به دستور رسو

حجّ بستند، و حجّشان حجّ إفراد بود، آنان بعد از 
وقوف و أدای مناسک روز منا، باید یک طواف إفاضه 
انجام دهند و یک سعی، و در عقیب آن یک طواف 

                              
 .290ـ  287، ص 14وسائل الشّیعة، ج   1
؛ الحاوی 161و  145، ص 5رجوع شود به السّنن الکبری، بیهقی، ج   2

؛ الموسوعة الفقهیّة، وزارت اوقاف کویت، 192، ص 4الکبیر، ماوردی، ج 
 .59ـ  57و  53ـ  51، ص 17ج 
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 2“.فالحمدُ لِلَ وحدهَ 1نساء و یا طواف وداع،
جا بودم، صحبت نماز  من چندی پیش یک”

طواف نساء مخصوصاً طواف شد. نماز طواف و نماز 
در طواف نساء، خیلی مسئله است. یکی به من 

آقا، یک سؤال از شما بپرسم؟ شما چطور »گفت: 
خوانید؟! مثلًا خب حالا که نماز طواف نساء می

نه آقا، ما »گفتم: « زنند؟!ایستید، به شما تنه نمیمی
رویم پشت مقام ابراهیم هرجا پیدا کردیم می
حالا هرچه بادا باد، این طرف زن  گوییم الله اکبر،می

عجب! یعنی اگر »گفت: « باشد، آن مرد باشد...!
خیر، در »گفتم: « پشت زن هم باشد اشکال ندارد؟

الحرام اشکال ندارد؛ در مسجدالحرام و در هر  مسجد
که تواند نماز بخواند درحالتینقطۀ مکّه انسان می

البته در سایر جاها   3«جلوی او حتی زن است!
شود! باید آن حدود رعایت شود و زن پشت سر مین

خاطر فقط در مکّه این استثنا هست و این به 4باشد،

                              
و  413، ص 14و ج  239ـ  212، ص 11رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   1

 .250و  414
 . )علامه طهرانی(219، ص 6امام شناسی، ج    2
 .397، ص 2رجوع شود به علل الشّرائع، ج   3
 .132ـ  123، ص 5رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج   4
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شاءالله در یک مسئلۀ توحیدی و فلسفی است که إن
جای خودش اگر خداوند توفیق بدهد عرض 

.می در مکّه در هر نقطه از مکّه چه   1کنیم
مسجدالحرام و چه غیر مسجدالحرام اگر در کنار 

خواند اشکالی ندارد، جلوتر سان زن دارد نماز میان
خواند، اشکال ندارد. از انسان هم دارد حتی نماز می

« شما مثلًا هیچ تشویشی ندارید؟»بعد گفتند که: 
« خوانید؟هایی میچه سوره»گفت: « نه!»گفتم: 
هل در نماز طواف مثلًا گاهی اوقات سوره »گفتم: 

« خوانم.ره فجر میخوانم، گاهی اوقات سومی أتیٰ 
بله، خب چه »گفتم: « مثلًا به همین...؟»گفت: 

های اشکال دارد که انسان نماز طوافش را با سوره
من در یکی از این نمازها سوره »گفتم: « بلند بخواند؟

رَىٰ ۡۡ أَس ۡٓ حَنَٰ ٱلَّذِيۡۡ اسراء خواندم: ﴿سُب
حَرَامِ إِلَى ۡۡ جِدِ ٱلۡۡ مَسۡۡ ا مِّنَ ٱلاۡ لۡۡ لَي دۦِهِ ۡۡ بِعَب

 ۥلَهُ ۡۡ نَا حَوۡۡ صَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡۡ أَقۡۡ جِدِ ٱلۡۡ مَسۡۡ لٱ
 2«بَصِيرُ﴾ۡۡ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱل ۥإِنَّهُ ۡٓ ءَايَٰتِنَا ۡۡ مِن ۥلِنُرِيَهُ 

                              
اشکال اختلاط زن و  رجوع شود به فصل ششم، قسمت اول: فلسفۀ عدم  1

 مرد در مسجدالحرام.
 .1( آیه 17سوره اسراء )  2
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اندازۀ نماز طواف به من تا الآن هیچ نمازی به» گفتم:
اینکه  حالا این نماز، نماز است یا« لذّت نداده است!

 ود؟!در حال اضطراب و تشویش و... خوانده ش
برم، من یکی از افراد و آقایان را دیدم، اسم نمی

لرزید و که در دومتری من ایستاده بود و داشت می
که آنجا رعشه نداشت، خواست بگوید، درحالیمی

دانم چرا! انگار آنجا زمین اما رعشه گرفته بود؛ نمی
خواستم بگویم آقا چته؟ ویبره و زلزله شده بود! می

که زنت  ترسیلرزی؟! میجا میچه شده مگر در این
به تو حرام شود؟! خب بشود، اشکال ندارد، حالا 

خُرده هم زنت به تو حرام شود، طوری نیست  یک
که شما کجای نقطه از مسئله. درست شد؟! درحالتی

کنید که باید مثل مسجدالحرام ارتباط زمین را پیدا می
تر باشد؟ کجا پیدا انسان و اتّصال انسان قوی

کنید؟ کجا این نقطۀ ربطیّه و این تعلّق نفس به می
تر از پشت مقام ابراهیم و تواند قویمبدأ می

 روی کعبه باشد؟!روبه
رویم، به خلاف آنچه که ما داریم به انحراف می

کنیم، به موالیان ما دستور دادند داریم حرکت می
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روید نماز طواف رویم. وقتی که میخلاف داریم می
های بلند بخوانید، شکال ندارد سورهخوانید امی

سوره اسراء بخوانید، سوره حدید بخوانید، سوره 
که خب بهتر است حشر بخوانید؛ البته درصورتی

رعایت افراد هم بشود! وقتی که جای خلوتی هست 
و اینها...؛ ولی اگر نه، ازدحام هست، خب نه، برای 

تر بخوانید و بعد های کوچکرعایت افراد سوره
کیفی ای دارد، چه وقت ببینید چه مزهسان بیاید، آنان

دارد، چه لذّتی دارد که شما آمدید اینجا و خلاصه 
چنین مقامی دارید هی این حلقۀ ارتباط را همدر یک

های کنید و خود را در این فضای بارقهتر میتنگ
کنید، چرا زودتر جمالیّه و نورانی ربوبی مستغرق می

حلقه بیرون بیایید؟ برای چه؟ خواهید از این می
وقتی شما با یک محبوبی خلوت کردید هیچ 

حال به فکر افتادید که زودتر این یکی دو دقیقه، به تا
پنج دقیقه، نیم ساعت، بیست دقیقه زود تمام شود؟ 

گویید مدام کش پیدا کند، یک ساعت، یا اینکه نه، می
دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، ده ساعت...! 

گیرد، وقتی که انسان در فضای اختناق قرار می اما
گوید کی زودتر این مسئله اختتام پیدا کند و می
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 1“خلاصه برای ما گشایشی پیدا شود؟!
  

                              
. )آیةالله 186سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1

 طهرانی(
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 سایر اماکن
 غار حِراء

های )با کسرۀ حاء( نام کوهی است از کوه 1حِراء”
در نزدیکی مکّۀ مکرّمه، و در آنجا غاری  جَبلَُ الناور

خدا اوقات عزلت و خلوت خود را است که رسول 
بردند. این سر میقبل از زمان پیغمبری در آنجا به

                              
کوهی در شمال شرقی مکّه است. فاصلۀ  جَبَلُ الناورغار حِراء: کوه نور یا   1

الحرام یک فرسنگ، یعنی حدود شش کیلومتر است. غار  سجدکوه نور تا م
حِراء در بالاترین نقطۀ کوه نور واقع شده است و فاصلۀ بین غار و قلّه حدود 
بیست متر است. برای رسیدن به آن از میان دو صخرۀ بسیار نزدیک به هم 

سوی شود. انتهای غار کاملًا بهکنند. پس از آن، غار نمایان میعبور می
المقدّس است. از بالای سمت بیتالحرام و کعبه، و دهانۀ آن تقریباً به مسجد

شوند. وسعت دهانۀ غار به ها دیده میدستهالحرام و گل کوه نور، مسجد
تواند از آن عبور کند و در ای است که یک شخص با قد متوسّط میاندازه

 آنجا به نماز بایستد.
سلّم پیش از اسلام هر سال مدّتی را در آن  و آله و علیه الله پیامبر خدا صلّی

، 4گذراندند. ]رجوع شود به أخبار مکّة، فاکهی، ج به خلوت و عبادت می
و  462، ص 1؛ شفاء الغرام، ج 7، ص 1؛ أخبارمکّة، ازرقی، ج 88ـ  85ص 
463]. 

 السّلام نقل شده است که: از امیرالمومنین علیه
دیدم گزید؛ من او را میه و سلام هر سال در غار حراء خلوت میپیغمبر اکرم صلای الله علیه و آل
 .[300دید. ]نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص و جز من کسی وی را نمی

السّلام و حضرت خدیجه  ها امیرالمؤمنین علیه]طبق برخی گزارش
سلّم  و آله و علیه الله علیها خوراکی لازم را برای پیامبر اکرم صلّی الله سلام

 .[105، ص 1اند. ]رجوع شود به أنساب الأشراف، ج بردهغار می تا
 27سلّم با وحی سورۀ عَلَق، در  و آله و علیه الله بعثت پیامبر خدا صلّی

الفیل، و در غار حرا روی داده است. ]رجوع شود به رجبِ سال چهلم عام
 .[108، ص 1؛ أنساب الأشراف، ج 88، ص 6صحیح البخاری، ج 

های این کوه استفاده ایت شده است که در بنای کعبه از سنگچنین روهم
 .[ )محقق(92، ص 5شده است. ]المصنّف، صنعانی، ج 
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ام و حقّاً حقیر یک بار به زیارت آن غار مشرّف شده
غار عجیبی است از جهت موقعیت و انتخاب، زیرا 
این غار گرچه غار کوچکی است و فقط به قدر 

باشد و مساحت دو نفری که در آن نماز بخوانند می
قفش هم ارتفاعی ندارد، ولی در قلّۀ یکی از آن س

باشد که راهش بسیار هم پیوسته میسلسله جبال به
مشکل است و تقریباً از دامنۀ کوه تا فراز قلّه که غار 

انجامد، و قسمت سوم است یک ساعت به طول می
العبور بالای آن که متّصل به غار است بسیار صعب

هم ندارد و بر روی  است، جادّه ندارد و راه کوهی
های لغزنده باید انسان برود تا برسد و تا کسی سنگ

خودش نرود و نبیند، عظمت مقام و جلالت امر 
فهمد که برای دوری از خلق و رسول خدا را نمی

اجتماعات مسموم مکّۀ آن روز چگونه کعبه و 
وتنها در یک کرده و تکالحرام را رها می مسجد

ها و روزها با ین کوهی شبفرسخی مکّه در فراز چن
 1“داشته است.خدای خود راز و نیاز می

غار حرا الآن دیگر متّصل به مکّه است و خب ”

                              
 ، تعلیقه. )علامه طهرانی(154، ص 12امام شناسی، ج   1
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خواهید بروید برای خودش حکایاتی دارد. اگر می
خوانید حرکت بهتر است که وقتی نماز صبح را می

کنید که در آن خنکی بتوانید بروید و هوا گرم نباشد؛ 
م است و این گرما ممکن است باز هوا خیلی گر
آرام هم بروید و آنجا در خود غار اذیت بکند. و آرام

بنشینید و دو رکعت نماز بخوانید و بعد اگر 
خواستید، مقابل غار جایی هست، بیایید در آنجا 

الحرام از آن دور پیداست و حتی  بنشینید؛ مسجد
کعبه هم برای افرادی که چشمشان تیز است پیدا 

 1“هم عظمت دارد.است. آن

 راز و نیازها و عبادات پیامبر در غار حراء
کند و وتنها حرکت میپیغمبر آخرالزّمان که تک”

رود بالای کوه حراء، یک روز، دو روز، از مکّه می

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 ، آیةالله طهرانی:6
خوانید، بهتر است که اذان نماز صبح را ]که[ می خواهید بروید،اگر می»

حرکت کنید که دیگر در آن خنکی بتوانید بروید و هوا گرم نباشد. مخصوصاً 
]در روز که[ باز هوا خیلی گرم است و این گرما ممکن است اذیت بکند. و 
آرام آرام هم بروید آنجا، در خود غار بنشینید و دو رکعت نماز بخوانید. بعد 

خواستید، مقابل غار یا یک حدّی، بیایید در اینجا بنشینید؛ و مسجد اگر 
الحرام پیداست از آن دور، حتی کعبه هم پیداست برای افرادی که چشمشان 
تیز است. آن هم خب عظمت دارد. و الّا مکه جای دیگری ندارد، مکان 

 «خاص دیگری ندارد.
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ماند، که یک هفته، دو هفته، بعضی اوقات یک ماه می
کند و برای حضرت خدیجه آن راه سخت را طی می

 برد، برای چیست؟ایشان بعضی اوقات غذا می
ببیند واقعاً انسان باید در این زمینه فکر کند و 

اینها یک طُرُقی است که مُوصِل است یا اینکه نه، 
اینها خواستند سرگرم بشوند و بروند آنجا بنشینند و 
در آثار طبیعت تفکّر کنند؟ نه، اینها نیست! آنها جز 

صدای این  و دوری از ازدحام و غوغا و نشنیدن سر
مقابل آنها و  کردن در شیاطین عالم، و سکوت

 ، هیچ نبوده است.شدن نفس جمع
پیغمبر درست است پیغمبرآخرالزّمان است، 

النّبیین است، تمام کمالات و صفات در او جمع خاتم
است؛ ولی همین پیغمبر که چنین است و چنان 

 کرد.است، این کارها را می
الآزال نبود که تمام مدارج و  نبوّت پیغمبر در أزَلُ

ند تصنّعاً معارج به آن حضرت داده بشود و بعد خداو
بگوید: بلند شو این کارها را بکن که مردم یاد بگیرند 
چه قِسم از کوه حراء بروند بالا! نه، تمام این زحمات 
و لطمات برای رسیدن به آن مقصود بوده؛ مقصود 
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هم که حاصلِ ارادۀ خداست و ارادۀ خدا هم أزلیّ 
است، پس تمام نبوّت و ولایت از اختیار پیغمبر و 

های آنها نین و اینها خارج نیست، تمام قدمامیرالمؤم
علم است و ادب است و تربیت، و باید مربّی و معلّم 

 1“ما باشد در صراط.
ـ  علیه الله رضوان خدا رحمت کند مرحوم آقا ـ”

را. در آن سفر اوّلی که ما خدمت ایشان بودیم، من 
قدری تا حالا تفاوتی داشتیم،  ساله بودم، یکهفده

ری آن موقع تا الآنمان داشتیم. آن زمان تفاوت مختص
اتفاق دوستانشان رفتیم غار حراء. با مرحوم آقا و به

از صبح از پایین که راه افتادیم تا آن بالا که رسیدیم 
خود ما و افراد تا آن بالا رسیدیم ده لیوان آب و 

رفتیم نوشابه و اینها خوردیم، هر نفری! دو قدم می
قدر غلبه یم، گرما، عطش آنافتاداصلًا از کار می

کرد، در هوای گرم و در موقع بهار و این چیزها می
وقت این زن )حضرت بود که رفته بودیم. آن

خدیجه( در تمام این مدت ]به رسول خدا رسیدگی 
آمد غار حراء، کرد[؛ پیغمبر هم که سر خود نمیمی

                              
 .170آیین رستگاری، ص   1
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بلکه دستور دارد، باید بیاید یک جای خلوت، باید 
عزلت را اختیار کند، باید در مکانی باشد این جای 

که هیچ تعلّقی به ظواهر حتی تعلّق به زن در آنجا راه 
 نداشته باشد.

 فرمودند:... مرحوم آقا می
دوران خوشی پیغمبر چه زمانی بود؟ آن زمانی که در غار حراء بود، آن زمانی که 

در غار حراء بود که آمد. و پیغمبر در مراتبی فاصله و انعزال گرفته بود و می
ب )توجه کنید! عبارت، عبارت من نیست، عبارت آنهاست(  صحبت با ملائکۀ مقرا

ب مانند جبرئیل را نمی گرفت، خواست، یعنی حالش را میصحبت با ملائکۀ مقرا
آورد و واسطۀ بین آنها و ای بود که جبرئیلی که برای انبیاء وحی میدر یک مرتبه

شد از آن مرتبۀ و نزول فیض وحی بود، پیغمبر حاضر نمی بین مقام تقدیر و مشیات
الله با ذات پروردگار است و در آنجا فقط یک ذات که مرتبۀ هو هویات ذات رسول
توانست خود را نزول بدهد و با ماند، نمیحقیقت و یک فهم و یک شعور می

ب پروردگار که مَلک علم است، حضرت جبرائیبلندمرتبه ل که ملک ترین مَلَک مقرا
علم است و تمام علومی که برای همۀ خلائق از ناحیۀ پروردگار آن علوم حاصل 

 واسطۀ حضرت جبرائیل است.شود، بهمی

توانست قضیه چیست؟ مسئله چیست؟ نمی
 1“پایین بیاید!

وقتی که رسول خدا مأمور شد و آمد ]و آیه نازل ”
لَقَ مِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ * خَۡۡ بِٱس ۡۡ رَأۡۡ شد:[ ﴿ٱق

حافظ در « بلند شو و بیا!» 2عَلَقٍ﴾؛ ۡۡ إِنسَٰنَ مِنۡۡ ٱل
 گوید:کند و میاینجا حکایت از این معنا می

کشم از برای توکه ملول گشتمی از نفس فرشتگان *** قال و مقال عالمی میمن
3 

 خواندند.مرحوم آقا هم این شعر را خیلی می

                              
. 34نی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه سایت مکتب وحی، سخنرا  1

 )آیةالله طهرانی(
 :20، ص 11. امام شناسی، ج 2و  1( آیه 96سوره علق )  2
بخوان به اسم پروردگارت آن كه آفريده است. انسان را از علق )خون بسته »

 .«شده و يا سِلّولى شبيه به كرم كه نطفه باشد( آفريده است
 .411 دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  3
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یعنی « من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان»
ای که با ملائکه جایی بود که حوصله بر در یکپیغم

گوییم...؛ وقت ما میحرف بزند را هم نداشت! آن
هایشان را هم اگر بیایند اینجا و یکی از پایین پایین

گذاریم پای ببینیم، تمام وقتمان را دیگر در بست می
اصلًا حوصله نداشت که بیاید « که ملول...من»آنها! 

 صحبت کند!
این « کشم از برای توال عالمی میقال و مق»
وقت باید بلند بشود بیاید آن 1شود ﴿وَ هُوَ مُؤمِنٌ﴾می

برود در مکّه، سراغ ابوسفیان برود، سراغ ابوجهل 
برود، سراغ ابوبکر برود، سراغ سلمان برود، سراغ 

یکی بیاید، با اخلاق خوب، با صبر، اباذر برود، یکی
بیندازند، بزنند دندان  با پایداری، برعلیه او جنگ راه

او را بشکنند، صورت او را بشکنند، پیشانی او را 
های خُود پیشانی در مغز استخوان سر بشکنند، دانه
درست؟! این معنایش است! حالا ما  2او فرو برود!

                              
 :97( آیه 16سوره نحل )  1

 اۡ حَيَوٰة ۥيِيَنَّهُۡۡ فَلَنُح ۡ  مِنۡۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤ ۡۡ ا مِّن ذَكَرٍ أَواۡ عَمِلَ صَٰلِح ۡۡ ﴿مَن
 مَلُونَ﴾ۡۡ سَنِ مَا كَانُواْ يَعۡۡ رَهُم بِأَحۡۡ أَج ۡۡ زِيَنَّهُمۡۡ وَلَنَج اۡ طَيِّبَة

، ص 1دی، ج ؛ المغازی، واق202، ص 4رجوع شود به البدء و التّاریخ، ج   2
247. 
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کشم از برای دهیم؟! قال و مقال عالمی میانجام می
 1“آیم.تو در وقتی که آنجا می

 دند:فرمولذا ایشان می”
وقتی که امر به رسالت آمد و خداوند امر کرد که جبرائیل آمد و دستور برای رسالت 

حیمداد:  حمٰن الرا ﴾، و  بسم الله الرا نَ مِنۡ عَلَقٍّ نسَٰ ﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَباِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ ٱلۡإِ
 حضرت مأمور شد که دیگر در غار حراء نماند، آن دوران ساختگی و پرداختگی
رسول خدا صلای الله علیه و آله، آن دوران به مرتبۀ کمال رسید؛ حالّ باید با بقای به 
ذات یعنی بقاء بالله که ذات پروردگار با او اتاحاد پیدا کرده است، با آن موقعیت بیاید 

“میان مردم.
2 

 جَبَلُ الثَّور
. این 3کوهی هست به آن می گویند: جَبَلُ الثّور”

الآن هم اگر انسان به ماشینی پول  کوه، کوهی بوده ـ

                              
 . )آیةالله طهرانی(261، ص 7عنوان بصری، ج   1
. 34سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه   2

 )آیةالله طهرانی(
الحرام و در راه یمن قرار دارد. شهرت  : در جنوب مکّه و مسجدکوه ثَور  3

سلّم  و آله و علیه الله سبب وجود غاری است که پیامبر اکرم صلّیاین کوه به
در آغاز هجرت به مدینه برای رهایی از دست مشرکان در لیلةُ المَبیت به 

مشرکان برای  اکرم را از توطئۀ  آنکه خداوند پیامبر از آنجا پناه بردند. پس
السّلام در بستر پیامبر اکرم  قتل او آگاه کرد، قرار شد حضرت علی علیه

سمت یثرب ترک کند. پیامبر برای فرار از بخوابد و پیامبرشبانه مکّه را به
دست مشرکان قریش که در جستجوی او بودند به همراه ابوبکر در غار ثور 

ین غار، به برکت اقامت پیامبر پنهان شد و سه شبانه روز در آنجا بود. در ا
شدن تار عنکبوت  اکرم در آن، معجزات متعدّدی روی داد، همچون تنیده

کردن دو کبوتر وحشی و به روایتی روییدن درختی  جلوی ورودی آن و لانه
 سلّم. و آله و علیه الله فراروی پیامبر اکرم صلّی

خداوند آنان را از  مشرکان در جستجوی پیامبر تا درِ غار ثور هم آمدند اما
ورود به غار بازداشت. بدین ترتیب که قریش با دیدن تار عنکبوت و تخم 
کبوتر، به این نتیجه رسیدند که غار متروک است و کسی وارد آن نشده است 

شکست و کبوتر شد و تخم کبوتر میوگرنه تار عنکبوت پاره می
دایة و النّهایة، ج ؛ الب177و  176، ص 1نشست. ]الطّبقات الکبری، ج نمی

 .[191ـ  175، ص 3
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ـ که وقتی کفّار  برندبدهد، معمولًا افراد را می
بکر به اتفاق أبیحضرت را تعقیب کردند حضرت به

آن غار رفتند و در آنجا مخفی شدند. اگر حالی 
 1“داشتید، خوب است بروید.

 قبرستان ابوطالب
حَجون است که قبرستانی که نزدیک پل  یک”

است و در آنجا جایی است که   2قبرستان ابوطالب
کفّار قریش سه سال پیغمبر را محبوس کردند و در 
آنجا حضرت خدیجه از دنیا رفت و حضرت 
عبدالمطّلب در آنجا از دنیا رفت، و در آن سه سال 
خیلی هم بر پیغمبر سخت گذشت و قبر حضرت 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(5
ترین قبرستان شهر مکّه است که در دامنۀ کوهی به قبرستان مَعلاة: قدیمی  2

هی نام حَجون قرار داشته و امروزه در شمال شرقی مکّه و بر سر دوراهی منت
جَناةُ و  مقبرةُ المَعلاةهای به مسجدالحرام و کوه حجون واقع است، به نام

هاشم و نزد ایرانیان به قبرستان ابوطالب و مقبرۀ قریش یا مقبرۀ بنی المَعلاة
نیز مشهور است. عبدمناف، هاشم و عبدالمطّلب، ابوطالب، حضرت 

اند و تان دفن شدهخدیجه، یاسر و سمیه )اوّلین شهدای اسلام( در این قبرس
رو، پس از قبرستان بقیع در مدینه، همواره در کانون توجه مسلمانان و بدین
های شیعه ویژه شیعیان قرار داشته و از زیارتگاهگزاران و زائران بهحج

 رود.شمار میبه
آله نقل شده است که دربارۀ این مقبره  و علیه الله از رسول خدا صلّی

« نیکو شعب و نیکو قبرستانی است.» عب و نِعم المَقبرة؛نِعْمَ الشّ فرمودند: 
؛ أخبار مکّة، ازرقی، 61ـ  50، ص 4]رجوع شود به أخبار مکّة، فاکهی، ج 

 .[ )محقق(21ـ  209، ص 2ج 



_________________________________________________________________ 

807 

هست و جا خدیجه و حضرت ابوطالب هم در همان
بسیاری دیگر از افراد حتی دختران پیغمبر 

 2“1هایشان در آنجا دفن هستند.بعضی
که رفقا به مکّۀ معظّمه مشرّف شدند، وقت هر”

 3“طالب حضور پیدا کنند.حتماً در قبرستان شعب أبی
علیها واقعاً این زن، زن  الله حضرت خدیجه سلام”

 عجیبی بود و بر گردن همۀ ما حضرت خدیجه حق
دارد؛ همۀ ما! یعنی واقعاً از عباراتی که رسول خدا 

آید دست میبه 4فرمود،راجع به حضرت خدیجه می
وپناه پیغمبر، حضرت خدیجه بوده است؛ که پشت

قدر این زن تمام وجود خودش را وقف برای این
پیغمبر کرده بود. تمام اموالش را همان روز اول به 

ل پس از عقد آمد پیغمبر بخشید، یعنی همان روز او

                              
؛ 406و  23٧ـ  229و  84، ص 1رجوع شود به أنساب الأشراف، ج   1

 .164ـ  162، ص 1الطّبقات الکبری، ج 
، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی  2
 . )آیةالله طهرانی(5
. )آیةالله 160سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   3

 طهرانی(
، ص 6؛ أسد الغابة، ج 1824ـ  1821، ص 4رجوع شود به الإستیعاب، ج   4

؛ 269، ص 2؛ روضة الواعظین، ج 217؛ الإفصاح فی الإمامة، ص 85ـ  83
 .8و  7و  3ـ  1، ص 16؛ بحار الأنوار، ج 360، ص 1کشف الغمّة، ج 
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از این اموال چیزی ندارم، تمام  من غیر»و گفت: 
اینها در اختیار شما و برای تبلیغ؛ شما اینها را به هر 

 1«دانی به مصرف برسان!کیفیت و به هر جور که می
 کاری بود که کرد.این اوّل

واسطۀ آن شخصیّتی که و بعد حضرت خدیجه به
ت، بسیاری از واسطۀ آن شأنی که داشداشت و به

داشت و حتی از موانع را از جلوی پای پیغمبر برمی
صدد ایذاء و  نظر فیزیکی هم، وقتی که مشرکین در

آمدند، حضرت خدیجه اضرار به رسول خدا برمی
خورد به داد، سنگ میخود را سپر بلا قرار می

، این   2حضرت خدیجه که به پیغمبر نخورد
 چنین زنی بود.همیک

کردند، برایشان گوسفند پیغمبر زنده و در حیات بودند از او یاد میکه تا وقتی
دادند؛ کردند و ثوابش را برای حضرت خدیجه قرار میکشتند، قربانی میمی
هایی که المؤمنینمعلوم است که مقصود کیست! همین أم که زنان پیغمبر ـطوریبه

المؤمنین عایشه! م: حضرت أمشنویها داریم میفعلاً تعریف و تمجیدشان را در کتاب
شصت سال از سنات گذشته »گفت: کرد و میآمد و حسادت میـ این می همین ایشان!

من دست از »فرمودند: بعد حضرت می« داری؟!و هنوز دست از این زن بر نمی
دانی این در چه وضعی بود؟ تو در وقت جشن این بردارم؟! تو کجا و او کجا! تو می

نی ما تازه آمدی، خبر نداری او در چه وضعیتی بود! در آن موقعیتای و اوضاع زندگا
کاتشان و هَجَماتشان را  که تمام قریش برعلیه من بودند و تمام افراد، حرکات و تحرا
متوجه من کرده بودند، تمام اموالش را به من بخشید و خودش را سپر بلای من قرار 

طالبداد، و چه و چه... سه سال در شِعب أبیمی
3
با من این زن زندگی کرد، الآن  

                              
؛ الخرائج و 53؛ معانی الأخبار، ص 375، ص 5رجوع شود به الکافی، ج   1

، ص 19و ج  29و  28، ص 16؛ بحار الأنوار، ج 140، ص 1الجرائح، ج 
63. 

 .243، ص 18رجوع شود به بحار الأنوار، ج   2
الحرام پشت کوه صفا  ای بود که در نزدیکی مسجددرّه طالب:شِعب أبی  3

فضای  1و مروه و در دهانه و فاصلۀ کوه أبوقُبیس و کوه خَندَمه قرار داشت.
طالب در بازی که در پایین کوه أبوقبیس قرار دارد، جایی است که شعب أبی
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خواهی من او را رها کنم و در فکر او نباشم؟وقت میشود؟ آنکجا پیدا می
1 

                              
طالب باقی مانده آن قرار داشته است. امروزه فقط بخشی از محلّۀ شعب أبی

ها و اماکن تاریخی که نام آن سوق اللّیل و بر فراز کوه است و بیشتر خانه
فرش شده الحرام، در مسجد قرار گرفته و سنگ شعب در توسعه مسجد

 2است.
سلّم  و آله و علیه الله چنین محلّ تولد رسول خدا صلّیطالب همشعب أبی
 4نیز معروف است.« شعب مولد»جهت به همینو به 3بوده است

علیها و محلّ زندگی وی با پیامبر  الله خانۀ حضرت خدیجه سلام
سلّم نیز در این منطقه بوده و حضرت فاطمۀ زهرا  و آله و علیه الله صلّی
 5اند.علیها در آنجا متولد شده الله سلام

سلّم به همراه  و آله و علیه الله محرّم سال هفتم بعثت رسول خدا صلّی 1در 
های قُرَیش المطّلب در محاصرۀ اقتصادی سایر خاندانعبدهاشم و بنیبنی

طالب قرار گرفتند. این محاصره با هدف جلوگیری از نفوذ و در شعب أبی
ای ای تشکیل دادند و عهدنامهگسترش اسلام انجام شد. مشرکان جلسه
فروش  و اینکه هرگونه خرید برنوشتند و در داخل کعبه آویزان کردند مبنی

هاشم ممنوع است و سوگند یاد کردند که قریش، تا دم بنیو معاشرت با 
هاشم محمد آن حضرت را اینکه بنی مرگ طبق موازین ذیل عمل کند مگر

 برای کشتن به آنان تسلیم کنند.
هاشم را دعوت کرد و حمایت از پیامبر را برعهدۀ آنان ابوطالب، بنی

طالب عب أبیهاشم از محیط مکّه که به شگذاشت. وی دستور داد بنی
های مختصری بود منتقل های کوچک و سایبانمعروف بود و دارای خانه

 شوند و در آنجا سکنیٰ گزینند.
حدّی رسید که ها بهمحاصرۀ شعب سه سال طول کشید، فشار و سختگیری

رسید. و در سال دهم بعثت، هاشم به گوش مشرکان مکّه مینالۀ فرزندان بنی
 )محقق( 6ه توسط موریانه پایان یافت.نامشدن پیمان با خورده

 .99( تاریخ و آثار اسلامی مکّه مکرّمه و مدینه منوّره، ص 1
 .183( آثار اسلامی مکّه و مدینه، ص 2
 .439، ص 1( الکافی، ج 3
 .99( تاریخ و آثار اسلامی مکّه مکرّمه و مدینه منوّره، ص 4
 .183( آثار اسلامی مکّه و مدینه، ص 5
 234، ص 1؛ أنساب الأشراف، ج 164و  163، ص 1لکبری، ج ( الطبقات ا6
 .86ـ  84، ص 3؛ البدایة و النّهایة، ج 236ـ 
 :1823، ص 4الإستیعاب، ج   1
عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله علیه ]و آله[ »

و سلام لّ یكاد یخرج من البیت حتى یذكر خدیجة فیحسن الثناء علیها، 
فذكرها یوما  من الیام فأدركتنى الغیرة، فقلت: هل كانت إلّ عجوزا، 
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واقعاً به گردن ما حضرت خدیجه حق دارد. 
که رفقا به مکّۀ معظّمه مشرّف شدند حتماً وقت هر

طالب حضور پیدا کنند و برای در قبرستان شعب أبی
نویی که اسلام مدیون شادی روح بزرگ این با

زحمات و فداکاری های اوست و حکم مادر را دارد 
نسبت به جامعۀ اسلامی تا روز قیامت، فاتحه 

اینکه روحش را شاد کنند، نه! بلکه بخوانند، نه
استمداد بطلبند از چنین روحی، او روحش شاد است 

 و نیاز به فاتحۀ ما ندارد!
دسی و ملکوتی ... باید برویم و در آنجا از نَفْس ق

این بانوی اسلام استمداد بطلبیم، یعنی برویم او را 
مقابل  شفیع قرار بدهیم در پیشگاه خدا و خود را در

عظمت این بانو ذلیل کنیم، پست کنیم، خوار کنیم. 
اینکه برویم و بگوییم: طور باید رفت، نهاین

 دُ لِلَّهِ ۡۡ حَمۡۡ مَٰنِ ٱلرَّحِيمِ * ٱلۡۡ مِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡۡ ﴿بِس
د که از عرش خدا کن! خیال می1عَٰلَمِينَ﴾ۡۡ رَبِّ ٱل

                              
فقد أبدلك اللَّه خیرا منها، فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب، ثم 

لا و الله، ما أبدلني الله خیرا منها، آمنت ]بى[ إذ كفر الناس، و  قال:
صدقتنى إذ كذبني الناس، و واستني في مالها إذ حرمني الناس، و 

قالت عائشة: فقلت في  رزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء.

 «نفسي: لّ أذكرها بسیئة أبدا.
 .2و  1( آیه 1سوره فاتحه )  1
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خواهد بخواند برای هفت افتاده و این حمدی که می
پُشت حضرت خدیجه هم کافی است و به اولادش 

رسد! درست؟! و اخلافش هم تا روز قیامت می
فهممان را در این موارد بالا ببریم، ادراکمان را در 

، بدانیم کجا چنین قضایایی بالا ببریمهمیک
 ایستادیم.

گرفتن به معنای  ... در کنار قبر اولیای خدا قرار
عرض حاجت است، عرض حال است و اظهار 
خشوع و اظهار خضوع است. شما فرض کنید به قبر 

خوانید، روید و حمد و سوره میالسّلام می امام علیه
فرض کنید که حالا این به روح امام برسد یا نه؟ شما 

ایستید و زیارت السّلام می قبر امام علیه که در کنار
خوانید، این زیارت به معنای تقریب نفس شما به می

این ساحت مقدّس است! یعنی من دارم خودم را به 
السالام علیک فلان، کند: اینجا مدام نزدیک می

ای کسی که باید »؛ السالام علیک فلان، السالام...
م را در مقام یعنی من خود« درود خدا بر تو باشد!

نزدیکی به تو، با ادای این کلمات قرار دادم، خودم را 
کنم، خودم را دارم...؛ آیم به تو نزدیک میدارم می
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تو در جایگاه رفیعی هستی که دست من و امثال من 
رسد، بیا و دست مرا بگیر، بیا و مرا نجات بده، نمی

جا بیا و مرا پیش خود ببر، از اماکن بعیده آمدم در این
اینکه ذلّت خودم را و بدبختی خودم را و برای

بیچارگی خودم را به تو عرضه بدارم، این معنا است. 
این معنا و این حالت را انسان باید در کنار قبر اولیای 

 الهی و عرفای بالله و بأمرالله داشته باشد.
علیها کسی نبود که  الله حضرت خدیجه سلام

ه چیز را ببخشد؟ آدم بگوید خدا او را ببخشد، چ
علیها را باید رفت در کنار  الله حضرت خدیجه سلام

قبر آن مطهّره ایستاد و از نفس قدسی او برای خروج 
خود از دنیا و تعلّقات و رسیدن به قرب و مقام 

شدن در این  معرفت و توحید و ولایت و وارد
شدن در این مکتب و استفاضه و استناره  صراط، وارد

ات آن عالم و آن نفوس، استمداد از جذبات و نفح
طور باید بایستیم در کنار قبر حضرت و کرد؛ این

 1“کند.طور سایر اولیا، فرقی نمیهمین

                              
. )آیةالله 160یت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه سا  1

 طهرانی(
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 مَولِدُ النّبی
ای هست کنار صفا؛ یک جایی هست، مکتبه”

مکتبه درست کردند و ساختمان خیلی بزرگی هم 
ةچهار طبقه است. به آن  نیست، سه  مکتبةُ العاما

بوده است، یعنی  گویند. اینجا محلّ تولّد پیغمبرمی
اند چیزی که اینجاست، ولی اگر آنجا در آنجا ننوشته

بروید کنار صفا که همان مکتبه هست، یعنی در 
شود، آنجا محلّ خانۀ حضرت آمنه خیابان واقع می

 1“بوده و پیغمبر در آنجا به دنیا آمده است.

 مسجد الجنّ 
همان کنار بازار یک مسجدی هست در ”
گویند. در اینجا می  2سفیان، به آن مسجد الجنّ أبی

جایی بوده که سورۀ جنّ نازل شده و طایفۀ جن اینجا 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(5
الحرام و در نزدیکی قبرستان حجون  مسجد الجنّ: در ناحیۀ شمالی مسجد  2

یامبر اکرم قرار دارد. مشهور است سورۀ جن در این مکان بر پ
اینکه پیامبر با جنّیان در این  سلّم نازل شده است، یا و آله و علیه الله صلّی

 مسجد دیدار کرده است. )محقق(
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 2“کنار بازار ابوسفیان است. 1به پیغمبر ایمان آوردند.
د دٍّ و آلِ محما  3اللهَما صلا علیٰ محما

                              
 21، ص 26؛ جامع البیان، ج 299، ص 2رجوع شود به تفسیر القمی، ج   1

، 10و ج  140، ص 9؛ مجمع البیان، ج 20، ص 9؛ الکشف و البیان، ج 22و 
 .47، ص 1السّلام، ج طالب علیهمأبیآل؛ مناقب 554ص 

سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(5
،  به نقل از 166، ص 10مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل، ج   3

 کند:سید عبدالله جزائری در شرح النّخبة نقل می
ا رَجَعَ مَولّنا زَینُ » .لَما ِ استقَبلَهَُ الشِبلیُّ  العابِدینَ مِن الحَجا

؟فقَالَ له:   حَجَجتَ یا شِبلیُّ
 الله.رَسولِ قالَ: نعََم یا ابنَ 

دتَ عَن مَخیطِ الثیّابِ و اغتسَلتَ؟فقَال:   أ نَزَلتَ المیقاتَ و تجََرَّ
 قالَ: نعََم.

فحَینَ نَزَلتَ المیقاتَ نَوَیتَ أنکَّ خَلَعتَ ثوَبَ المَعصیةَِ و لَبسِتَ ثوَبَ قالَ: 
 الطاعَة؟
 قالَ: لّ.
دتَ مِنَ الِّریاء و قالَ:  دتَ عَن مَخیطِ ثیابِکَ، نَوَیتَ أنکَّ تجََرَّ فحَینَ تجََرَّ

 النِّفاقِ و الدُّخولِ فی الشُّبَهاتِ؟
 قالَ: لّ.
 ویتَ أنکَّ اغتسََلتَ مِنَ الخَطایا و الذُّنوب؟فَحینَ اغتسََلتَ نَ قالَ: 

 قالَ: لّ.
دتَ عَن مَخیطِ الثیّابِ و لا اغتسََلت!قالَ:   فما نَزَلتَ المیقاتَ و لا تجََرَّ

 تنَظََّفتَ و أحرَمتَ و عَقدَتَ باِلحَجّ؟ثمُا قالَ: 
 قالَ: نعََم.

یتَ أنکَّ تنَظََّفتَ بنِورِ فحَینَ تنَظََّفتَ و أحرَمتَ و عَقدَتَ الحَجَّ نوََ قالَ: 
؟  التَّوبةَِ الخالِصَةِ لله تعالی 

 قالَ: لّ.
ُ قالَ:  مَه اللَ  م  حَرَّ متَ عَلی  نَفسِکَ کلَّ مُحَرَّ فحینَ أحرَمتَ نوََیتَ أنکَّ حَرَّ

وَجَلّ؟  عَزَّ
 قالَ: لّ.
؟فَحینَ عَقدَتَ الحَجَّ نوََیتَ أنکَّ قدَ حَللَتَ کُلَّ عَقد  لِغَیرِ قالَ:    اللَ 

 قالَ: لّ.
!قالَ لهَُ:   ما تنَظََّفتَ و لا أحرَمتَ و لا عَقدَتَ الحَجَّ
 أ دَخَلتَ المیقاتَ و صَلَّیتَ رَکعتَی  الِاحرامِ و لبََّیتَ؟قالَ لهَُ: 
 قالَ: نعََم.

 فَحینَ دَخَلتَ المیقاتَ نَوَیتَ أنکَّ بِنیَّةِ الزّیارَة؟قالَ: 
 قالَ: لّ.
بتَ إلی اللَ  بِخَیرِ الأعمالِ مِنَ قالَ:  کعَتیَنِ نَوَیتَ أنکَّ تقَرََّ فحینَ صَلَّیتَ الرَّ

 الصَّلاةِ و أکبرَِ حَسَناتِ العِباد؟
 قالَ: لّ.
فحَینَ لبََّیتَ نوََیتَ أنکَّ نطََقتَ لله سُبحانهَُ بکُِلِّ طاعَة  و صَمَتَّ عَن قالَ: 

 کُلِّ مَعصیةَ؟
 قالَ: لّ.
 ما دَخَلتَ المیقاتَ و لا صَلَّیتَ و لا لبََّیتَ!قالَ لهَُ: 

 أ دَخَلتَ الحَرَمَ و رَأیتَ الکَعبةََ و صَلَّیتَ؟ثمُا قالَ لهَُ: 
 قالَ: نعََم.
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متَ عَلی  نَفسِکَ کُلَّ غیبةَ  قالَ:  فَحینَ دَخَلتَ الحَرَمَ نوََیتَ أنکَّ حَرَّ

 تسَتغَیبهُا المُسلِمینَ مِن اهل مِلَّةِالاسلام؟
 قالَ: لّ.
 فَحینَ وَصَلتَ مَکَّةَ نَوَیتَ بقِلَبکَِ أنکَّ قصََدتَ الله؟قالَ: 

 قالَ: لّ.
 فمَا دَخَلتَ الحَرَمَ و لا رَأیتَ الکَعبةََ و لا صَلَّیتَ!قالَ: 

 طُفتَ باِلبَیتِ و مَسَستَ الأرَکانَ و سَعَیتَ؟ثمُا قالَ: 
 قالَ: نعََم.

 هَرَبتَ إلی اللَ  و عَرَفَ مِنکَ ذلَِکَ عَلامُّ فَحینَ سَعَیتَ نَوَیتَ أنکَّ قالَ: 
 الغیُوب؟
 قالَ: لّ.
 فمَا طُفتَ باِلبَیتِ و لا مَسَستَ الأرکانَ و لا سَعَیتَ!قالَ: 

صافَحتَ الحَجَرَ و وَقفَتَ بمَِقامِ إبراهیمَ )علیه السلام( و صَلَّیتَ ثمُا قالَ لهَُ: 
 بهِِ رَکعَتیَن؟
 قالَ: نعََم.
 یه السالام صَیحَةً کادَ یفُارِقُ الدُّنیا.فَصاحَ عل
. فانظُر یا ثمُا قالَ:  َ تعالی  آه  آه ، مَن صافَحَ الحَجَرَ الأسوَدَ فقَدَ صافحََ اللَ 

مِسکینُ، لا تضَُیعِّ أجرَ ما عَظُمَ حُرمَتهُُ و تنَقضُِ المُصافَحَةَ باِلمُخالَفةَِ و 
 قَبضِ الحَرامِ نظَیر اهل الآثام!

نَوَیتَ حینَ وَقفَتَ عِندَ مَقامِ إبراهیمَ )علیه السلام( أنکَّ وَقَفتَ لَ: ثمُا قا
 عَلی کُلِّ طاعَة  و تخََلَّفتَ عَن کُلِّ مَعصیةَ؟

 قالَ: لّ.
فحَینَ صَلَّیتَ فیهِ رَکعَتیَنِ نَوَیتَ أنکَّ صَلَّیتَ بِصَلاةِ إبراهیمَ و قالَ: 

 أرغَمتَ بِصَلاتکَِ أنفَ الشَّیطان؟
 لّ. قالَ:

فمَا صافحَتَ الحَجَر الأسوَد و لا وَقفَتَ عِندَ المَقام و لا صَلَّیتَ قالَ لهَُ: 
 فیهِ رَکعَتین!
 أشرَفتَ عَلی  بِئرِ زَمزَمَ و شَرِبتَ مِن مائِها؟ثمُا قالَ لهَُ: 
 قالَ: نعََم.

 ؟نوََیتَ أنکَّ أشرَفتَ عَلی  الطّاعَةِ و غَضَضتَ طَرفکََ عَنِ المَعصیةَقالَ: 
 قالَ: لّ.
 فمَا أشرَفتَ عَلیَها و لا شَرِبتَ مِن مائهِا!قالَ: 

فا و المَروَةِ و مَشَیتَ و ترََدَّدتَ بَینهَُما؟ثمُا قالَ لهَُ:   أ سَعَیتَ بیَنَ الصَّ
 قالَ: نعَمَ
جاءِ و الخَوفِ؟قالَ لهَُ:   نَوَیتَ أنکَّ بیَنَ الرَّ
 قالَ: لّ.
فا و المَروَة!قالَ:   فمَا سَعَیتَ و لا مَشَیتَ و لا ترََدَّدتَ بَینَ الصَّ

؟ثمُا قالَ:   أ خَرَجتَ إلی مِنی 
 قالَ: نعََم.

 نَوَیتَ أنکَّ آمَنتَ الناّسَ مِن لِسانِکَ و قلَبِکَ و یدَِک؟قالَ: 
 قالَ: لّ.
!قالَ:   فمَا خَرَجتَ إلی مِنی 

فتَ وادیَ أ وَقَفتَ الوَقفةََ ثمُا قالَ لهَُ:  حمَةِ و عَرَّ بِعَرَفةََ و طَلَعتَ جَبَلَ الرَّ
َ سُبحانهَُ عِند المیلِ و الجَمَراتِ؟  نمَِرَةَ و دَعَوتَ اللَ 

 قالَ: نعََم.
ِ سُبحانهَُ امر المَعارِف و قالَ:  هَل عَرَفتَ بمَِوقفِِکَ بِعرََفةََ مَعرِفةََ اللَ 

ِ عَلی  صَح لاعَهُ عَلی  سَریرَتِکَ و العلُومِ و عَرَفتَ قَبضَ اللَ  یفَتکَِ و اطِّ
 قلَبِک؟
 قالَ: لّ.
َ یرَحَمُ کُلَّ مؤمِن و مؤمِنةَ  و قالَ:  حمَةِ أنّ اللَ  نَوَیتَ بِطُلوعِکَ جَبلََ الرَّ

 یَتوََلیّ  کُلَّ مُسلِم  و مُسلِمَة؟
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 قالَ: لّ.
 لا تزَجُرُ حتی تنَزَجِرَ؟فَنَوَیتَ عِندَ نمَِرَةَ أنکَّ لا تأَمُرُ حتی تأَتمَِرَ و قالَ: 

 قالَ: لّ.
فَعِندَ ما وَقَفتَ عِندَ العلََمِ و النَّمِراتِ نَوَیتَ أنهّا شاهِدَةٌ لَکَ عَلی  قالَ: 

 الطّاعاتِ، حافظَِةٌ لَکَ مَعَ الحَفظََةِ بأِمرِ رَبِّ السَّماوات؟
 قالَ: لّ.
حقالَ:  فتَ نمَِرَةَ و لا فمَا وَقفَتَ بِعرََفةََ و لا طَلَعتَ جَبلََ الرَّ مَةِ و لا عَرَّ

 دَعَوتَ و لا وَقَفتَ عِندَ النَّمِراتِ!
مَرَرتَ بَینَ العلَمََینِ و صَلَّیتَ قَبلَ مُرورِکَ رَکعَتیَنِ و مَشَیتَ ثمُا قالَ: 

 بمُِزدَلِفةََ و لقَطَتَ فیها الحَصی  و مَرَرتَ باِلمَشعَرِ الحَرام؟
 قالَ: نعََم.

یتَ رَکعتَیَنِ نوََیتَ أنهّا صَلاةُ شُکر  فی لَیلةَِ عَشر  تنَفی کُلَّ فَحینَ صَلَّ قالَ: 
رُ کُلَّ یسُر؟  عُسر  و تیُسَِّ

 قالَ: لّ.
فَعِندَما مَشَیتَ بیَنَ العلَمََینِ و لم تعَدِل عَنهُما یمَیناً و شِمالاً نَوَیتَ قالَ: 

 و لا بلِِسانِکَ و لا أن لا تعَدِلَ عَن دینِ الحق یمَیناً و شِمالاً لا بِقلَبکَِ 
 بِجَوارِحِکَ؟

 قالَ: لّ.
فَعِندَ ما مَشَیتَ بِمُزدَلِفةََ و لَقَطتَ مِنها الحَصی  نوََیتَ أنکَّ رَفَعتَ قالَ: 

 عَنکَ کُلَّ مَعصیةَ  و جَهل  و ثبََّتَّ کُلَّ عِلم  و عَمَل؟
 قالَ: لّ.
فَعِندَما مَرَرتَ باِلمَشعَرِ الحَرامِ نَوَیتَ أنکَّ أشعَرتَ قلَبکََ إشعارَ اهل قالَ: 

ِ عَزّ و جَلّ؟  التَّقوی  و الخَوفَ لِِلَّّ
 قالَ: لّ.
فمَا مَرَرتَ باِلعلَمََینِ و لا صَلَّیتَ رَکعتَیَنِ و لا مَشَیتَ باِلمُزدَلِفةَِ و لا قالَ: 

  باِلمَشعَرِ الحَرام!رَفَعتَ مِنها الحَصی  و لا مَرَرتَ 
وَصَلتَ مِنیً و رَمَیتَ الجَمرَةَ و حَلَقتَ رَأسَکَ و ذبََحتَ هَدیَکَ ثمُا قالَ لهَُ: 

 و صَلَّیتَ فی مَسجِدِ الخَیفِ و رَجَعتَ إلی مَکَّةَ و طُفتَ طَوافَ الإفاضَة؟
 قالَ: نعََم.

أنکَّ بلََغتَ إلی مَطلَبکِِ  فَنَوَیتَ عِندَ ما وَصَلتَ مِنیً و رَمَیتَ الجِمارَ قالَ: 
 و قدَ قضَی  رَبُّکَ لکََ کُلَّ حاجَتِک؟

 قالَ: لّ.
کَ إبلیسَ و غَضِبتهَُ قالَ:  فَعِندَما رَمَیتَ الجِمارَ نَوَیتَ أنکَّ رَمَیتَ عَدوَّ

کَ النَّفیسِ؟  بِتمَامِ حَجِّ
 قالَ: لّ.
فَعِندَما حَلقَتَ رَأسَکَ نوََیتَ أنکَّ تطََهَّرتَ مِن الأدناسِ و مِن تبَعِةَِ قالَ: 
 آدَمَ و خَرَجتَ مِنَ الذُّنوبِ کَما وَلدََتکَ أمُُّک؟بَنی

 قالَ: لّ.
َ عَزَّ و قالَ:  فَعِندَما صَلَّیتَ فی مَسجِدِ الخَیفِ نَوَیتَ أنکَّ لا تخَافُ الاّ اللَ 

؟ جَلَّ و ذنَبکََ و لا ِ تعالی   ترَجو الاّ رَحمَةَ اللَ 
 قالَ: لّ.
فَعِندَ ما ذبََحتَ هَدیَکَ نوََیتَ أنکَّ ذبَحَتَ حَنجَرَةَ الطَّمَعِ بمِا تمََسَّکتَ قالَ: 

بهِِ مِن حَقیقةَِ الوَرَعِ، و أنکّ اتَّبَعتَ سُنَّةَ إبراهیمَ )علیه السلام( بذِبَحِ 
هُ، سُنَّتهَُ لِمَن بَعدَهُ و قرُبةًَ إلی وَلدَِهِ و ثمََرَةِ فؤادِهِ و رَیحانِ   قلَبهِِ و حاجَّ

ِ تعالی  لِمَن خَلفهَ؟  اللَ 
 قالَ: لّ.
فَعِندَما رَجَعتَ إلی مَکَّةَ و طُفتَ طَوافَ الإفاضَةِ نَوَیتَ أنکَّ أفَضتَ قالَ: 

هِ و أدَّ  ِ تعالی  و رَجَعتَ إلی طاعَتهِِ و تمََسَّکتَ بِوُدِّ یتَ مِن رَحمَةِ اللَ 
؟ ِ تعالی  بتَ إلی اللَ   فَرائِضَهُ و تقََرَّ

 قالَ: لّ.
فمَا وَصَلتَ مِنیً و لا رَمَیتَ الجِمارَ و لا حَلَقتَ قالَ لهَُ زَینُ العابِدینَ: 

رَأسَکَ و لا أدَّیتَ نسُکَکَ و لا صَلَّیتَ فی مَسجِدِالخَیفِ و لا طُفتَ طَوافَ 
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بتَ! ارجِع فإَنَّ  !الإفاضَةِ و لا تقَرََّ  کَ لم تحَُجَّ

هِ و ما زالَ یَتعَلََّمُ حتی حَجَّ مِن  طَهُ فی حَجاِ بلیُّ یَبکی عَلیٰ ما فرََّ فطََفِقَ الشاِ
 «قابِلٍّ بمَِعرِفةٍَّ و یقَین.

السّلام از حج، شِبلی به  العابدین علیههنگام مراجعت امام زین”ترجمه: 
 ا حج گزاردی؟استقبال آن حضرت رفت. امام از او پرسید: ای شبلی! آی

 شبلی عرضه داشت: آری ای فرزند رسول خدا!
های دوخته را از تن درآوردی فرود آمدی و جامه« میقات»امام فرمود: آیا به 
 و غسل نمودی؟

 عرضه داشت: آری.
حضرت فرمود: آنگاه که به میقات فرود آمدی آیا چنین نیّت کردی که 

 کنی؟ بر ررا د« جامۀ طاعت»را در آورده و « لباس گناه»
 عرضه داشت: نه!

آوردی، آیا های دوخته را از تن بیرون میامام فرمود: و آن هنگام که جامه
 درآیی؟ناک نیز بهقصد کردی که از ریا و نفاق و امور شبهه

 عرضه داشت: نه!
های بدن خویش را کردی ]و آلودگیامام فرمود: و آن هنگامی که غسل می

ها و گناهان یشه بودی که خویشتن را نیز از رذیلتزدودی[، آیا در این اندمی
 بشویی؟

 عرض کرد: نه!
ای و نه لباس دوخته از تن حضرت فرمود: پس، نه به میقات فرود آمده

 ای!درآورده و نه غسل کرده
شدی )لباس احرام « مُحرِم»سپس امام به او فرمود: آیا نظافت کردی و 

 پوشیدی( و عزم حج نمودی؟
 شبلی گفت: آری.

بستی و عزم حج کردی و احرام میامام فرمود: آنگاه که نظافت می
سوی نمودی، آیا قصدت این بود که با نور توبه و بازگشتی خالصانه بهمی

 ها وگناهان جانت را نیز بزدایی؟خداوند، پلیدی
 عرضه داشت: نه!

رآنچه را که در این اندیشه بودی که ه« شدن مُحرِم»حضرت فرمود: هنگام 
 خداوند حرام فرموده بر خویشتن حرام گردانی؟

 عرض کرد: نه!
امام فرمود: هنگامی به حج اقدام نمودی، آیا نیّت کردی که هر عهد و پیمان 

 خدایی را از خویشتن بگشایی و تنها در گرو پیمان خداوند باشی؟ غیر
 عرضه داشت: نه!

 ای!رم شده و نه حج بجا آوردهای و نه مُحامام فرمود: پس، نه نظافت کرده
« نماز احرام»وارد شدی، و دو رکعت « میقات»امام به او فرمود: آیا به 
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 گفتی؟« لبّیک»گزاردی و 

 شبلی گفت: آری.
شدن به  ات نائل، آیا نیّت و اندیشه«میقات»امام فرمود: پس هنگام ورود به 

 زیارت خداوند و وصول به لقاء پروردگار بود؟
 نه! عرضه داشت:

را بجا آوردی، آیا نیّت کردی « نماز احرام»حضرت فرمود: و آن هنگام که 
که با نماز، که بهترینِ اعمال و برترین حسنات بندگان است، به خداوند 

 جویی؟شوی و به او تقرّب مینزدیک می
 شبلی گفت: نه!

بود که ات این گفتی، آیا نیّت و اندیشهمی« لبّیک»امام فرمود: و آن هنگام که 
 به هر طاعتی گویا گشته و از هر معصیتی خاموش گشته و دم فرو بندی؟

 عرض کرد: نه!
ای و نه نماز گزارده و نه لبّیک حضرت فرمود: پس نه به میقات وارد شده

 ای!گفته
را دیدی و نماز « کعبه»وارد شدی، « حرم»سپس امام به او فرمود: آیا به 

 گزاردی؟
 شبلی عرض کرد: آری.

« غیبتی»م فرمود: آن هنگام که به حرم وارد شدی، آیا قصد کردی که هر اما
 از مسلمانان و ملّت اسلام را بر خویشتن حرام سازی؟

 عرض کرد: نه!
گونه رسیدی، چنین اندیشیدی و این« مکّه»حضرت فرمود: و هنگامی که به 
 ای؟نیّت کردی که آهنگ خدا نموده

 عرضه داشت: نه!
ای و نه ای و نه کعبه را دیدهامام فرمود: پس، نه به حرم وارد شده

 ای!نمازگزارده
کردی و ارکان آن را مَسّ نمودی و « طواف»سپس امام فرمود: آیا کعبه را 

 بجا آوردی؟« سعی»
 شبلی عرض کرد: آری.

سوی خداوند ، چنین نیّت کردی که به«سعی»امام فرمود: آیا هنگام 
هاست این نیّت بری؟ و آیا خدایی که دانای نهانگریزی و به او پناه میمی

 را در قلبت مشاهده کرد؟
 عرض کرد: نه!

ای و نه سعی ای و نه ارکان را مَسّ نمودهامام فرمود: پس، نه طواف کرده
 ای!بجا آورده

مُصافحه کردی و به آن دست « حجر الأسود»ام به او فرمود: آیا با سپس ام
 ایستادی و در آن مقام دو رکعت نماز گزاردی؟« مقام ابراهیم»کشیدی و در 
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 شبلی گفت: آری.

ای زد و حالتی به او دست داد که نزدیک بود از در این هنگام، امام صیحه
مصافحه « حجر الأسود»با  دنیا مفارقت نماید. سپس فرمود: آه، آه! کسی که

کند و به آن دست بکشد، همانا با خداوند متعال مصافحه نموده و دست داده 
است! پس ای مسکین! نیک بنگر که مبادا اجر آن عمل را که حرمتش 

دادن و مصافحۀ خود را با  چنین عظیم است ضایع گردانی! و دستاین
 پیشگان با حرام بیالایی!همخالفت، باطل گردانی و این دستت را همانند گنا

ایستادی، نیّت کردی که « مقام ابراهیم»سپس امام فرمود: آیا هنگامی که در 
 گردان شوی؟بر طاعت خداوند بایستی و از تمامی گناهان روی

 شبلی گفت: نه!
خواندی، آیا قصدت این امام فرمود: آن هنگام که در مقام ابراهیم نماز می

السّلام( بخوانی و با آن نماز، بینی شیطان  اهیم )علیهبود که نمازی چونان ابر
 را به خاک بمالی؟
 عرضه داشت: نه!

مقام »ای و نه در مصافحه کرده« الأسود حجر»امام به او فرمود: پس، نه با 
 ای!ای و نه در آنجا نماز گزاردهایستاده« ابراهیم

 آب آن نوشیدی؟رفتی و از « چاه زمزم»سپس امام به او فرمود: آیا بر سر 
 شبلی گفت: آری.

حضرت فرمود: آیا در آن هنگام، در این اندیشه بودی که بر سر طاعت 
 ای؟خداوند رفته و چشم خویش را از معصیتش فرو پوشیده

 عرض کرد: نه!
 ای!ای و نه از آب آن نوشیدهحضرت فرمود: پس، نه بر سر چاه زمزم رفته

بجا آوردی « سعی»، «مَروه»و « صفا»کوه سپس امام به او فرمود: آیا میان دو 
 و بین آن دو، راه پیمودی؟

 شبلی گفت: آری.
« رجاء»و « خوف»امام به او فرمود: آیا در آن حال چنین اندیشیدی که میان 

و ترس و امید هستی )و خشیت و رحمت خداوند را یکجا در جان خویش 
 فراهم آوردی؟(
 عرض کرد: نه!

ای و میان صفا و مَروه راه نپیموده و حرکت دهامام فرمود: پس، سعی نکر
 ای!ننموده

 خارج شدی؟« مِنا»سوی سپس امام فرمود: آیا از مکّه به
 شبلی گفت: آری.

ات این بود که مردم را از زبان و قلب و امام فرمود: آیا در نیّت و اندیشه
 دست خویش در امان بداری؟
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 عرض کرد: نه!

 ای!نرفته سوی مناامام فرمود: پس، به
وقوف را بجا آوردی و بر « عرفات»سپس امام به او فرمود: آیا در صحرای 

وقوف نمودی و « وادی نَمِرة»)کوه رحمت( بالا رفتی و در « جبل الرّحمة»
 ، خداوند را خواندی و با او به مناجات پرداختی؟«جَمَرات»ها و نزد ستون

 شبلی گفت: آری.
، این معرفت را پیدا نمودی که «عرفات»امام فرمود: آیا هنگام توقّف در 

خداوند بر امر تمام مَعارف و علوم آگاه است و آنکه نامۀ اعمال تو به دست 
 اوست و همو بر نهان و قلبت مطّلع است؟

 عرضه داشت: نه!
ودی که رفتی، در این اندیشه ببالا می« جبل الرّحمة»امام فرمود: آنگاه که از 

دهد و امر خداوند هر مرد و زن با ایمانی را مورد رحمت خویش قرار می
عهده گرفته و آنان را در زیر لِوای ولایت هر مرد و زن مسلمانی را خود به

 دهد؟خویش قرار می
 عرض کرد: نه!

قصد نمودی که کسی را به کاری امر نکنی، « وادی نَمِرة»امام فرمود: آیا نزد 
دت آن را انجام داده باشی، و از کاری باز نداری مگر آنکه خود آنکه خو مگر

 از آن دوری گزیده باشی؟
 عرضه داشت: نه!

، آیا هرگز در خاطر «وادی نَمِره»های امام فرمود: و هنگام توقف نزد کوه
هایت بوده، و همراه با نگهبانان الهی و به داشتی که آنها شاهدِ تو بر طاعت

 ها، حافظِ تو هستند؟انفرمان پروردگار آسم
 عرض کرد: نه!

)کوه « الرّحمةجبل»ای و نه بر امام فرمود: پس، نه در عرفات توقف کرده
وقوفی بجا آورده و نه دعا کرده و « وادی نَمِره»ای و نه در رحمت( بالا رفته

 ای!های وادی نَمِره( درنگی نموده)کوه« نَمِرات»نه نزد 
فرمود: از میان آن دو کوه عبور کردی، و پیش از السّلام(  سپس امام )علیه

راه پیمودی و از آنجا سنگریزه « مُزدَلِفه»آن، دو رکعت نماز گزاردی و در 
 عبور نمودی؟« الحرام مَشعَر»برداشتی و از 

 شبلی گفت: آری.
گذاردی، آیا چنین در نیّت داشتی که امام فرمود: پس هنگامی که نماز می

الحجّه( که هر سختی را آسان ت در شب دهم )ذیاس« نماز شکر»این، 
 آورد؟گرداند و هر راحتی و آسایشی را به ارمغان میمی

 عرض کرد: نه!
گذشتی و از آنها به راست امام فرمود: و آن هنگام که از میان آن دو کوه می

شدی، آیا در اندیشه داشتی که با قلب و زبان و دیگر و چپ منحرف نمی
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ت از دین حق به راست و به چپ گرایش پیدا نکرده و اعضا و جَوارح

 منحرف نگردی؟
 عرضه داشت: نه!

داشتی، آیا ها را بر میرفتی و ریگراه می« مُزدَلِفه»امام فرمود: و آنگاه که در 
در خاطرت بود که هر معصیت و جَهلی را از نفس خویش برداشته، و به 

 جای آن، علم و عمل را بنشانی؟
 !عرض کرد: نه

گذشتی، آیا قصدت این بود که می« مَشعَرالحرام»امام فرمود: و آنگاه که از 
فهم و ادراکات اهل تقوا و خَشیَتِ الهی را به قلبت بچشانی و با پارسایان 

 همساز گردی؟
 عرضه داشت: نه!

ای و دو رکعت نماز را امام فرمود: پس حقیقةً از میان آن دو کوه عبور نکرده
ای و از ای و از آنجا ریگ برنداشتهای و در مُزدَلِفه راه نرفتهنخوانده

 ای!مشعرالحرام عبود ننموده
را سنگ زدی و موی « جَمَرات»رسیدی و « مِنا»سپس امام به او فرمود: آیا به 

نماز گزاردی و به « مسجد خَیف»ربانی نمودی و در سرت را زدودی و ق
 انجام دادی؟« طواف إفاضه»مکّه بازگشتی و 

 شبلی گفت: آری.
رسیدی و جَمَرات را سنگ زدی، آیا چنین « مِنا»امام فرمود: چون به 

هایت را اندیشیدی که به هدف خویش رسیدی و خداوند همۀ خواسته
 برآورده است؟
 عرض کرد: نه!

نمودی، آیا در اندیشه داشتی که ود: و آن هنگام که رَمیِ جَمَرات میامام فرم
زنی و اینکه او را با تمامی حجّ دشمن ]دیرینۀ[ خود، ابلیس را سنگ می

 داری؟نفیس خود مَبغوض می
 عرض کرد: نه!

امام فرمود: و آن هنگام که موهای سرت را زدودی، آیا در این فکر بودی که 
های کردار آدمیان پاک گشته و از ها و زشتیآلودگیاکنون از تمامی هم

 ای؟گناهان خود همانند روزی که از مادر متولّد شدی بیرون آمده
 عرض کرد: نه!

، آیا چنین «خیف»گزاردن در مسجد  حضرت فرمود: و هنگام نماز
اندیشیدی که جز از خداوند عزّوجلّ و از گناهانت از هیچ چیز دیگری 

کس و هیچ چیز، مگر رحمت خداوند متعال امیدی ترسی؛ و به هیچنمی
 نداری؟

 عرضه داشت: نه!
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 فصل هفتم: رابطۀ حج با مسئلۀ ولایت
  

  

                              
که با اندیشیدی امام فرمود: و آیا هنگام قربانی کردن، چنین می

بُری، و از سنّت یازدیدن به حقیقت تقوا و پارسایی، گلوی طمع را می دست
اش و السّلام در ذبح فرزند و میوۀ دلش و گُلِ خشبوی زندگی ابراهیم علیه

عنوان آیینی برای آیندگان و کنی؟ سنّتی که بهحاجیِ خویش، پیروی می
 جای گذاشت!موجِب تقرّبی برای گذشتگان از خود به

 رض کرد: نه!ع
را « طواف إفاضه»امام فرمود: و هنگامی که ]از قربانگاه[ به مکّه بازگشتی و 

بجا آوردی، آیا چنین اندیشیدی که از رحمت خداوند متعال سرشار شده و 
ای و ای و به محبّت وی چنگ زدهسوی طاعت او روی آوردهاینک به

 ای؟هواجبات او را بجای آورده و به قُرب الهی دست یافت
 عرض کرد: نه!
ای، جَمَرات العابدین به او فرمود: پس حقیقتاً به منا نرسیدهامام سجاد زین
ای، در مسجد ای، قربانی نکردهای، موی سرت را نزدودهرا رمی ننموده

ای و به خداوند تقرّب ای، طواف إفاضه را بجا نیاوردهخَیف نماز نگزارده
 ای!بجا نیاورده ای! بازگرد که حقیقتاً حجنجسته

به گریه درآمد و بر غفلت و تقصیر خویش ]و « شبلی»در این هنگام 
دادن آن حقایق و اسرار[ سخت گریست. و از آن پس و تا  دست از

رسیدن موسم حجّ دیگر، به فراگیری معارف پرداخت و سال بعد با  فرا
 )محقق(“ معرفتی سرشار و یقینی استوار، حجّی دیگر بجا آورد.
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 الشّیطان الرّجیم أعوذ بالله من

 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 و صلّی الله علیٰ محمّدٍ و آلِهِ الطّاهرین

و لعنةُ الِله علیٰ أعدائِهِم أجمَعینَ مِنَ الآن إلیٰ قیامِ یَومِ 

 الدّین

 بِالِله العَلیِّ العَظیم قوّةَ إلّا حَولَ و لا و لا

  

 رابطۀ حج با حقیقت ولایت
 مُ فی کتابهِِ الکَریم[:قالَ اللهُ الحکی”]

ٍّ عَمِیقٖ *  ِ یَأۡتوُكَ رِجَالّا وَعَلَىٰ كُلاِ ضَامِرٖ یَأۡتِینَ مِن كُلاِ فَجا ن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجا ِ
﴿وَأذَا

نۢ بَهِیمَ  تٍّ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم ماِ عۡلوُمَٰ فِعَ لَهُمۡ وَیَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱلَلَِ فِيٓ أیََّامٖ مَّ مِ لاِیشَۡهَدوُاْ مَنَٰ ةِ ٱلۡنَۡعَٰ
فُ  واْ بِٱلۡبَیۡتِ فَكُلوُاْ مِنۡهَا وَأطَۡعِمُواْ ٱلۡبَائِٓسَ ٱلۡفَقِیرَ * ثمَُّ لۡیَقۡضُواْ تفَثَهَُمۡ وَلۡیوُفوُاْ نذُوُرَهُمۡ وَلۡیَطَّوَّ

ٱلۡعتَیِقِ﴾.
1 

سوی تو پیادگان و ندا کن و با صدای بلند در بین مردم اعلان کن برای حج! تا به»
جهت بعُد سفر به لّغری در آمده است( از هر راه شتر لّغری )که بهو بر هر 

دوری بیایند * تا بدین وسیله منافع دنیوی و اخُروی خود را مشاهده کنند و بیابند؛ و 
خداوند را در روزهای معلوم )عید قربان و سه روز پس از آن( بر آنچه خداوند به 

و گوسفند( روزی کرده است بخوانند و  ایشان از گوشت بَهیمةُ النعام )شتر و گاو
یاد کنند؛ و از آنها به مردم فقیر و گرسنه طعام دهند * و سپس )از احرام بیرون 

ها خارج شوند )ناخن گیرند و موی سر بِسترَند( و ها و چرکآمده( از آلودگی
الحرام( طواف اللهنذرهای خود را وفا کنند و باید که گرداگرد خانۀ قدیمی )بیت

“«کنند.
2 

 تُوكَ﴾ آمده است؟ۡۡ چرا در اینجا ﴿يَأ”
ا اۡ تُوكَ رِجَالۡۡ حَجِّ يَأۡۡ ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱل

 3﴾.ٖۡ تِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقۡۡ يَأ ٖۡ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِر
ندا »چرا باید در این آیه باشد؛  تُوكَ﴾ۡۡ این ﴿يَأ

                              
 .29 ـ 27( آیه 22سوره حج )  1
 . )علامه طهرانی(29، ص 6امام شناسی، ج   2
 .27( آیه 22سوره حج )  3
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در حالی که ]باید « بده در حج که به سمت تو بیایند!
گفت:[ به سمت کعبه بیایند؟ به سمت خدا بروند؟ 

فرماید که این اعلان کن در میان مردم به و این می
طور ا﴾ و همیناۡ حج که بیایند به سمت تو ﴿رِجَال

﴾ از ٖۡ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقتِينَ مِن ۡۡ يَأ ٖۡ ﴿وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِر
تُوكَ﴾ در اینجا ]که یعنی[ ۡۡ هرجایی بیایند. این ﴿يَأ

به سمت تو بیایند، این حضرت ابراهیم در اینجا آن 
دهد، این ندا، ندای از خودش ندایی را که دارد می

کنیم و نبوده. حضرت ابراهیم، ما الان نگاه می
راد بینیم که یک فرد و انسان خارجی مثل سایر افمی

زنیم طوری که ما شخصی را صدا میاست و همان
طور ندا ، این هم همین«ای حسن بیا، ای تقی بیا»که: 

یا أیّها الناس؛ ای »و صدایی را بلند کرده است که 
آیید، باید بیایید در کسانی که تا روز قیامت به دنیا می

اینجا و طواف کنید، به سمت من بیایید در اینجا و 
 «طواف کنید!

 اعلان ملکوتی حضرت ابراهیم
مشخص  خب، این ندای ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ﴾

بوده که صدایی نبوده است که این صدا از دهان او 
برخاسته باشد یا حضرت ابراهیم بر بالای بلندی 
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رفته، بالای تپه و کوهی و صدا کرده افراد را. شاید 
هم این کار را انجام داده است ولی آن صدا حکایت 

کند. این ﴿أَذِّن﴾، اذان ملکوت از مسئلۀ دیگری می
لکوتی باطن حضرت ابراهیم است، یعنی اعلان م

است که افراد بیایند و به سمت تو ـ که به سمت این 
کعبه است ـ و به سمت تو حرکت کنند و بیایند به 

دنبال خودِ تو بیایند و بر این سنّت تو دنبال تو و به
بیایند و عمل کنند و برای آمدن به کعبه در تحت 

 ولایت تو قرار بگیرند!
ب شریعت بوده چون حضرت ابراهیم صاح

بل أتبعتُ ملةَّ »است دیگر؛ لذا پیغمبر هم فرمودند: 

 ً من دنبال حضرت ابراهیم هستم و  1؛إبراهیمَ حنیفا
کنم و آن ملّت و شریعت ابراهیم را من پیگیری می

 «رسانم.آن را به کمال می

 ولایت، سبب تجلی حقیقت توحید
شریعت، شریعت حضرت ابراهیم و پیروی از 

که آن ولایت همان حلقۀ بین بنده و بین ولایت است 

                              
مِلَّةَ  ۡۡ كَ أَنِ ٱتَّبِعۡۡ إِلَي ۡٓ نَاۡۡ حَيۡۡ سوره نحل: ﴿ثُمَّ أَو 123اشاره به آیه   1

 رِكِينَ﴾.ۡۡ مُشۡۡ ا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلاۡ رَٰهِيمَ حَنِيفۡۡ إِب
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واسطۀ آن به توحید پروردگار است که انسان به
کند و حقیقت رسد و توحید در او تجلّی پیدا میمی

 شود.توحید در او متحقّق می
ای است که از نفس ملکوتی این مسئله، مسئله

حضرت ابراهیم این قضیه اعلان بشود، گرچه ساکت 
کند و انشاء کوتی او اِعمال میاست ولی آن نفس مل

کند. آن نفس است که از باطن خودش به تمام می
نفوسی که در عالم زر قرار دارد، به همۀ آنها ندای 

رساند. نرفته بالای بلندی بگوید که مثلًا: باطن را می
طوفُوا »و یا مثلا « تعالَوا إلیٰ هُنا»، «تعالَوا إلَی الحَج»

ندای باطنی، که اعلان  یا امثال ذلک.« حولَ بیت
رسد؛ لذا در روایات باطنی است که به همۀ آنها می

داریم که این ندا به هر شخصی که رسید، آن 
شود. در ]شخص[ موفق برای آمدن به حج می

 1روایات که داریم این است معنا.

                              
؛ تفسير الصافي، 151، ص 12الوافي، ج  ؛10، ص 11وسائل الشیعة، ج   1

 :373، ص 3ج 
عن عبد الله بن سنانٍّ عن أبي عبد الله علیه »

لمّا أمُرَ إبراهیمُ و إسماعیلُ علیه السالام قال: 

السّلام بِبِناءِ البیتِ، و تمََّ بِناؤُه قعَدََ إبراهیمُ على 
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به هر کسی که رسید... خب افرادی نبودند در 
. آن همان آن موقع، یعنی افراد که آن زمان نبودند

اراده و مشیت باطنی حضرت ابراهیم برای اعلان این 
مطلب به نفوس، آن همّتی است که ولیّ خدا آن 

کند در آن نفوسی که در عالم ذر همت را اعمال می
رساند و به نفس قرار دارند، و این اعلان را به آنها می

آنها و ضمیر آنها، و جان آنها و سرّ آنها این مسئله را 
اند. این مسئله از آن تعبیر به ﴿وَأَذِّن﴾ شده رسمی

 است.
تُوكَ﴾، ۡۡ فرماید: ﴿يَأپس بنابراین اینکه می

یأتوک نه اینکه بیایند به سمت تو که در واقع دعوت 
به خود نیست! حضرت ابراهیم که به خود دعوت 

کند. یأتوک یعنی بیایند به سمت تو در آن نمی

                              
الحجِّ ركن  ثمَّ نادَى هَلمَُّ الحَجَّ فلو نادَى هَلمُّوا إلى 

ً و لكنهّ  ً مخلوقا لم یحَُجَّ إلاّ مَن كان یومئذ  إنسیاّ

نادَى هلمُّ الحجَّ فلبَّى الناّسُ في أصلابِ الرّجالِ 

لبیّكَ داعيَ اللهِ لبیّكَ داعيَ اللهِ عزّ و جلّ، فمَن لبََّى 

عَشراً یحَُجُّ عشراً و مَن لبََّى خمساً یحَُجُّ خمساً و 

فبَعِددِ ذلك و مَن لبََّى واحداً  مَن لبََّى أكثرَ مِن ذلك

 «.حَجَّ واحداً و مَن لم یلَبُِّ لم یحَُجَّ 
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اه، این باصطلاح جایگاهی که قرار داری، در آن جایگ
مقصد مشخص شده، در آن مکانی که قرار داری، در 

ای که قرارداری که همان آن وضعیت، در آن قله
حقیقت توحید است. در آنجا باید افراد همه بارشان 
را بیندازند و بیایند در آنجا قرار بگیرند که آن عبارت 

 است از ولایت.
 فرماید:السّلام میامام باقر علیه

مَا أمُِرَ النَّاسُ أنَْ یَأتْوُا هَذِهِ الْأحَْجَارَ فیََطُوفوُا بِهَا ثمَُّ یَأتْوُنَا فیَخُْبِرُوناَ بِوَلَایتَِهِمْ وَ إنَِّ 

یَعْرِضُوا عَلَیْنَا نصُْرَتهَُمْ.
1 

باید اینجا بیایند و بارشان را در اینجا بیندازند و 
را در  در اینجا سر بسپارند. باید اینجا بیایند و بارشان

اینجا بیندازند و سر در اینجا بسپارند و تسلیم با مقام 
فعل و ظاهر، و مقام فکر و عقل، و مقام سرّ و قلب 

فرماید السلام میبشوند. در این سه مرتبه امام علیه
که باید بیایند و در این سه نقطه از مراتب وجودی 
تسلیم محض ما بشوند. از نظر فعل اگر گفتیم بکن، 

اگر گفتیم نکن، نکند. از نظر تفکر، فکرش بکند؛ 
کنیم و تدبیرش همان باشد همان باشد که ما فکر می
دهیم. و از نظر سرّ و قلب که ما آن را رضایت می

                              
 .392، ص 1الکافی، ج   1
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باید در همان مکانی آن شاکله وجودش قرار بگیرد 
که ما در آنجا هستیم. این همان ندای حضرت 

بزرگان هم  بینیم در کلماتابراهیم است. و لذا ما می
 1“ای شده است.نسبت به این قضایا اشاره

 حقیقت دین، ولایت است
در روایت وارد است که اسلام بر پنج پایه بنا ”

وَ شده است: نماز و روزه و زکات و حجّ و ولایت؛ 

و هیچ چیز »  2؛ء  کَما نودیَ باِلوَلایةَِ لم ینُادَ بِشَی
یب و مانند ولایت دارای اهمّیت نیست و برای ترغ

 3«تحریص به آن اعلام و اعلان نشده است.

                              
سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت در حج،   1

 . )آیةالله طهرانی(82جلسه 
 18، ص 2؛ و اصول کافی، ج 286همان مصدر، ص   2
 ةالله طهرانی:، آی291های معرفت، ص جلوه 3

 فرماید:امام باقر علیه السّلام در این زمینه می
مَن دانَ بدِین  یَجهدُ فیه نفسَه و لَیسَ لهَ إمامٌ مِن اللهِ فسَعیهُ باطلٌ و هو 

 مُتحیرٌّ ضالٌّ و اللهُ شانئٌ لِعملِه
که متدیان  دین باشد؛ بلکه کسیاینکه کافر یا بیکسی که خدا را دیانت کند و متدیان باشد )نه»

باشد، یعنی نماز بخواند، روزه بگیرد و حج انجام بدهد( ولکن از ناحیۀ پروردگار امامی نداشته 
باشد که دست در دست او بگذارد، مطالب را با او در میان بگذارد، از نفس او اشراب پیدا کند 

ل است )نماز و اش باطفعلیات دربیاورد، این فرد سعیو نفس مطهار او، او را سوق بدهد و به
ش به دهد، نه برای خدا. ام میخورد. آن نماز و روزه را در عالم تخیال انجدرد نمیروزه و حجا

دهد، در عالم خیال و عالم وهم است. حمدش حمد نیست، رکوعش آن حجی را که انجام می
ت و عالم سمت عالم انانیرکوع نیست ذهنش در جای دیگر است، آن اتاجاه نفس و اتاجاه قلبش به

کند در عالم تحیار سیر می متحیرٌّ ضالّ اش باطل است( تا آخر هم شخصیت است. این فرد سعی
گیرد، ولی دهد، اما گیج است؛ روزه میفهمد؛ حج انجام میخواند، اما از نماز نمی)نماز می

که این چه کند دهد، نفس او با او زمزمه مینشیند؛ عبادتی که انجام میآن روزه بر جانش نمی
عمل عادی و تکراری است؛ ولی از آنجایی که خدا گفته است، ما  عبادتی است؟! اینکه یک

خورد و هزار سال هم بر این منوال بگذرد، انسان به درد نمیدهیم! این عبادت بهانجام می
از تواند داشته باشد( و خداوند متعال عمل او را اندازۀ یک قدم و یک پله حرکت و ارتقا نمی

 «گیرد.کند و مورد قبول قرار نمیخود دور می

لذا در شریعت مقدّس اسلام مسئلۀ توجهِ نفس و تسلیمِ نفس به امام حی و 
ولیّ حی، شرط اساسی برای قبول اعمال و تبدّل و تغیّر جوهر نفسانی 

 «شمرده شده است.
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ولایت جان و روح اعمال است، اگر ولایت باشد 
اعمال مقبول وگرنه مردود است، چون: عملِ بدون 
ولایت چون جسد مرده، کالبدی بی جان بیش 
نیست، نماز و روزه و جهاد و زکات و حجّ و 

ازمنکر با ولایت زنده، معروف و نهیصدقات و امربه
 1“بدون آن مرده و متعفّن است. و

کند از محمد بن حسن از محمد بن روایت می”
حسن صفّار از أحمد ابن محمد بن عیسی از أحمد 

 قالَ: بن محمد بن أبی نصر بَزَنطیّ؛
ضا علیه السالام:  أبلِغ شیعتَی: إنَّ زیارَتی تعَدِلُ عندَ الله قَرَأتُ فی کتاب أبی الحَسَنِ الراِ

ة    .ألفَ حَجَّ
؟! قال:  ةٍّ ة  لِمَن قال: فقَلُتُ لِبی جَعفَرٍّ علیه السالام: ألفَ حَجَّ إی و الله! و ألفَ ألفِ حَجَّ

زارَهُ عارِفًا بِحَقِّهِ.
2 

ضا علیه السالام خواندم: به می» گوید: من در کتاب حضرت امام ابوالحسن الرا
مرتبه حجا بیت الله  شیعیان من برسانید که: زیارت من در نزد خداوند معادل با هزار

 الحرام را انجام دادن است.
ب به حضرت أبو جعفر امام محمد تقیا علیه السالام بَزَنْطی می گوید: من از روی تعجا

؟!  عرض کردم: هزار حجا
فرمود: آری قسم به خدا! و هزار هزار حجا برای کسی که زیارت کند او را 

 «که عارف به حقا وی باشد.درحالی

حظه آنچه ذکر شد، شاید بدست آید باری، با ملا
سرّ استحباب زیارت حضرت ثامن الائمّه 

السّلام در ماه رجب المرجّب، و ارتباط قویم آن  علیه
زیارت با زیارت بیت الله الحرام. چراکه شهر رجب 

های حرام است که تک افتاده است، به خلاف از ماه

                              
 ، با قدری اختلاف.183، ص 1* الکافی، ج

 . )علامه طهرانی(248، ص 3ج معاد شناسی،   1
 .306همان مصدر، ص   2
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ام که ذوالقعدة الحرام و ذوالحجّة الحرام و محرّم الحر
اند؛ و در ماه رجب این سه ماه، متوالی و پی در پی

جنگ حرام است، و دارای اعتبار و خصوصیّاتی 
گرداند؛ و شهر ها متمایز میاست که آن را از سائر ماه

الله است؛ و برای بسیاری از سالکان راه خدا، در ماه 
شود. ولادت امیرالمؤمنین و رجب فتح باب می

اتُ الله و سلامُه علیهما موجب الله صلوبعثت رسول
 مزید تکریم و تشریف این ماه شده است.

السّلام در ماه  سرّ استحباب زیارت امام رضا علیه
 رجب و رابطۀ آن با حج

بنابراین هیچیک از أقسام عمره، چون عمره 
رجبیّه نیست؛ و در فضیلت، با فضیلت حجّ فقط یک 

. دیم و در این روایت أخیر دی  1درجه فرق دارد

                              
 ، آیةالله طهرانی:169تکرار عمرۀ مفرده، ص  1
 السّلام نقل شده است: روایت اول از زراره از امام باقر علیه»

ما أفضلُ ما حَجَ »جعفرٍّ علیه السالام، أناه قال له: عن زرارةَ، عن أبی
ةٌ مفردةٌ فی عامها.»قال: « النااسُ؟  «عمرةٌ فی رجب  و حَجَّ

دهند کدام است؟ زراره از امام باقر علیه السالام پرسید: بهترین حجی که مردم انجام می»
 «حضرت فرمودند: عمره در ماه رجب و حج در وقت خودش.

روایت دوم نیز از زراره است که برتری عمره رجب را از امام صادق 
 کند:السّلام نقل می علیه

 «عمره ماه رجب بهترین عمره است.» وأفضلُ العمرةِ عمرةُ رجب ؛

 عمار است:السّلام به نقل از معاویةبن روایت سوم نیز از امام صادق علیه
أناهُ سُئلِ: أیا العمرةِ أفضلُ: عمرةٌ فی رجبٍّ أو عمرةٌ فی شهرِ رمضانَ؟ 

 لا، بل عمرةٌ فی رجب  أفضلُ.فقالَ: 
که بین عمره رجب و رمضان کدام بهتر است؟ حضرت فرمودند: عمره از حضرت سؤال شد »

 «رجب فضیلت بیشتری دارد.

فرمایند کنند؛ بلکه میحضرت در اینجا فضیلت عمره غیر رجب را نفی نمی
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زیارت حضرت امام هشتم برای شیعیان خُلَّص و 
عارفان به مقام و منزلت و حقّ او، ثواب هزار و یا 
هزار هزار حجّ بر آن مترتّب است. و ابداً جای 
استبعاد نیست؛ زیرا حیات کعبه به ولایت است. 
بنابراین ولایت محور است و کانون، و کعبه در حکم 

نه مردم دور بینی چگومحیط پرگار است. نمی
زنند ای که علیّ در آن متولّد شده است دور میکعبه

نخواهی طوعاً أو کرهاً کنند و خواهیو طواف می
 ناچارند تسلیم آن حقیقت و واقعیّت شوند؟!

همۀ مسلمین چه شیعه و چه عامّه بر سر سفره آن 
اند، چراکه بقدری گسترده است که حضرت نشسته

ر نیست. بلکه همۀ در برابرش سفره دگری متصوَّ
عالم از برکات وجودی و از ولایت تکوینیّه و 

صورت مبادا این اند. دروجودیّه آن حضرت متمتّع
شود ثواب یک زیارت استبعاد کنی که چطور می

، معادل با عارِفاً بحَِقاِهالسّلام  حضرت امام رضا علیه

                              
تواند سفر خود را در رجب صدد انجام عمره است، اگر می شخصی که در

ج دارد! بنابراین در عین بیندازد و عمره رجبیه انجام دهد که اصلًا ثواب ح
افضل بودن عمره ماه رجب، عمره ماه مبارک رمضان و شعبان نیز فضیلت 

 «خود را دارند.
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 ثواب هزار هزار حجّ باشد؟!
عبه باطن. آنجا آنجا کعبه ظاهر است و اینجا ک

تکلیف است و اینجا محبّت. آنجا جسم است و اینجا 
 جان.

رؤیای صادقه دربارۀ ارتباط زیارت آن حضرت 
 با حجّ و عمره

باره سخن را گسترش باری! اگر بخواهیم در این
کشد؛ یک سرش در دست ما و سر دهیم به درازا می

ه وقت باید نه تنها برسد. آنیتناهی می دیگرش به لا
درازای دنیا بلکه به گسترش عالم برزخ و مثال، بلکه 
به وسعت قیامت و بهشت و دوزخ، و از آن برتر و 
بالاتر مطلب را گسترش دهیم. بنابراین فعلًا صلاح 
است که به همین مقدار اکتفا شود، تا نه خامه من 
بشکند، و نه شما از خانه و لانه و دکّان آواره شوید! 

ای صادقه که از یکی از فقط به ذکر یک رؤی
های خود حقیر است اکتفا نموده، مطلب را همشیره

 دهیم:خاتمه می
حقیر قبل از تشرّف به نجف أشرف فقط سه بار 

السّلام مشرّف  به زیارت حضرت ثامن الائمّه علیه
ام؛ و چون مَحَطِّ دروس تحصیلی ما مطالعه شده
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ت اخبار و احادیث نبود، نمیدانستم زیارت آن حضر
 ثواب حجّ بیت الله را دارد.

و بالخصوص در ماه رجب زیارت مخصوصه 
است. در مدت اقامت هفت ساله در نجف هم به 
احادیث زیارت حضرت امیرالمؤمنین و حضرت 

السّلام چون محلّ ابتلا بود  سید الشّهداء علیهما
شد؛ ولی به احادیث ثواب زیارت مراجعه می

 شد.السّلام مراجعه نمی حضرت امام رضا علیه
اشرف نیز تا بیش از یک  در مراجعت از نجف

سال که اشتیاق زیارت بود توفیق تشرّف دست نداد، 
هجریّه قمریّه با چند  1378تا در اواسط ماه رجب 

تن از دوستان سلوکی بنا به تقاضا و دعوت آنها عازم 
بر تشرّف شدیم، و من تا آن زمان به گوشم نخورده 
بود که زیارت حضرت ثواب حجّ دارد، و نیز زیارت 

ر ماه رجب را دارای خصوصیّتی نمیدانستم و سفر د
ما در ماه رجب حسب الاتّفاق بود، نه از روی قصد 

 و انتخاب.
یکی دو روز مانده به موقع حرکت، حقیر که برای 

رفتم، خداحافظی به دیدار بزرگان و اقوام و ارحام می
یک روز به منزل همشیره کوچک برای تودیع رفتم؛ 
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ازم آستان بوسی حضرت ثامن وقتی مطّلع شد که ع
من دیشب تو  سُبحانَ الله! سُبحانَ الله!هستم، گفت: 

ای و را در خواب دیدم که دو جامه إحرام پوشیده
 باشی!عازم بیت الله الحرام می

 گفتم: خوب این خواب چه تعجّبی دارد؟!
گفت: تعبیرش روشن شد که شما عازم زیارت 

باشید، زیراکه در روایت السّلام می امام رضا علیه
وارد است کسی که زیارت آن حضرت را بجا بیاورد 
کأنَّه حجّ و عُمره را انجام داده است؛ و شما که عازم 
این زیارت هستید در عالم رؤیا ملبّس به لباس احرام 

 رام بوده است.بوده و مقصد، بیت الله الح
من هم از این رؤیا تعجّب نمودم، و به او گفتم: 
تا بحال من نمیدانستم که زیارت آن حضرت ارتباطی 

 1“با حجّ و عمره دارد.
یک روز رسول خدا به عایشه فرمودند که پارۀ ”

کنند، هر تن مرا در شهر خراسان در طوس دفن می
کس که به زیارت او برود خداوند ثواب یک حج و 

کند؛ دهد. خیلی تعجب مییک عمرۀ مقبوله به او می

                              
 . )علامه طهرانی(254روح مجرّد، ص   1
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آن هم معرفت ندارد آن بیچاره! عجب! حالا کسی 
که به زیارت یکی از اولاد تو برود، خدا ثواب یک 

دهد! حج! خیلی مسئله بزرگ است! یک حج می
فرمایند: دو حج حج و یک عمرۀ مقبوله! حضرت می

عمره؛  برند به ده حج و دهو دو عمره؛ بالا می
گویند: تعجب کند! می]عایشه[ خیلی تعجب می

نکن، ثواب هزار حج و هزار عمره! باز هم بگویی، 
برمش بالا! او دیگر نگفت و ایستاد. خب، این می

مراتبی که پیغمبر راجع به زیارت امام رضا 
السّلام فرمودند، این مراتب برای همۀ افراد علیه

 یکسان است؟ نه!
ش نسبت به امام همان آن کسی که دیدگاه

دیدگاه ظاهری است، همان یک حج و یک عمرۀ 
دهند؛ از سرش هم زیاد است. اما مقبوله را به او می

اگر یکی مثل آقای حداد به زیارت امام رضا 
السّلام رفت، آن ]ثواب[ همان هزار حج و هزار علیه

عمره و بالاتر است. چرا؟ چون او معرفت به امام 
 1“امام، او دارد.دارد؛ معرفت به 

                              
. 4، جلسه 1427سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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 اهمّیت زیارت اعتاب مقدّسه نزد اولیای الهی
وقتی یکی از دوستان ما بود، در یکی از  یک”

ها، از او سؤال کردم: شما چنددفعه به شهرستان
من »اید؟ گفت: مشهد و زیارت امام رضا رفته

سال  33»گفت: « ام!سالگی رفتهمرتبه در هجدهیک
و مسلمان هستی؟! تو گفتم: ت« ام!است که نرفته

سال در اینجا ]باشد و به  33مسلمان هستی؟! کسی 
مشهد نرود؟![ بابا! اگر یک اتوبوس سوار بشوی 
شب یا فردا صبح مشهد هستی! اینکه دیگر 

گویند؟! ]زحمتی[ ندارد! آخر به تو مسلمان می
گفتم: چرا نشد؟! چرا بقیّۀ کارهایت « نشد!»گفت: 

مسائل دیگرت وقت شود؟! چرا برای بقیه می
سال یک زیارت امام رضا را  33گذاری؟! تو می

طور است؟ چون ما امام رضا انجام ندادی؟! چرا این
ایم امام رضا یک آدم عادی ایم! خیال کردهرا نشناخته

اند! امام مثل بقیّه است که برای او گنبد درست کرده
رضا یک آدمی مثل بقیّه است و بالأخره حالا عیب 

بریم، حالا اگر توفیقی پیدا و یک ثوابی هم می ندارد
وقتی که زندگیمان  رویم![ اما تاکردیم ]به زیارت می
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ای در پیش نداریم و اوضاع خوب است و مسئله
هم مرتّب است ]به فکر زیارت نیستیم![ ولی اگر این

با ما قهر کرد و آن هم قهر کرد و او ما را از خانه 
دعوا کردیم و با شریکمان  بیرون کرد و با زنمان هم

هم به هم زدیم و... خب حالا کجا برویم؟ برویم 
یک زیارت امام رضا هم انجام بدهیم! ما امام رضا را 

ایم، ما امام ایم، ما امام حسین را نشناختهنشناخته
ایم، لذا به این راحتی با مسئله زمان را نشناخته

است؟  کسی امام رضا را شناختهکنیم! چهبرخورد می
 گوید:پدر ما شناخته است که می
خیز )نه با پا!( روی برف برای زیارت امام اگر شخصی از آن نقطۀ عالم، سینه
 رضا بیاید کاری انجام نداده است!

او شناخته است و او سرّ رفتن و حرکت کردن و 
داند تسلیم شدن و تقرّب به ولایت پیدا کردن را می

است و مطلب را  و فهمیده است؛ خب به ما گفته
برای ما بیان کرده است. حال اگر کسی نخواست 

خیز سراغ امام رضا برود، با ماشین برود! با سینه
درشکه و اینها هم نروید، با ماشین بروید! با قطار 
بروید! با طیّاره بروید! دیگر ]وسیلۀ رفتن را[ در 

 1“اند.اختیار هر کسی گذاشته

                              
حکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، ا  1
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 !ای نداردحج بدون ولایت فایده
خوارزمی در مناقب خود از حضرت رسول ”

 کند که:اکرم صلّی الله علیه و آله روایت می
 : ! لَوْ أنََّ عَبْدًا عَبدََ اللهَ عزّوجلّ مِثلَْ مَا قاَمَ نوُحٌ فِی قَوْمِهِ وَ کان أنَّهُ قال لِعلَیاٍّ یاَ عَلِیُّ

مُدَّ فِی عُمْرِهِ حَتَّی حَجَّ ألَْفَ عَام  عَلَی قدََمَیْهِ،  لَهُ مِثلُْ أحُُد  ذهََباً فَأنْفَقَهُ فِی سَبِیلِ اللهِ وَ 
! لَمْ یَشُمَّ رَآئِحَةَ الْجَنَّةِ وَ  فاَ وَ الْمَرْوَةِ مَظْلوُمًا؛ ثمَُّ لَمْ یوَُالِکَ یَا عَلِیُّ  لَمْ ثمَُّ قتُِلَ بیَْنَ الصَّ

.یدَْخُلْهَا
1 

لوة و السالام فرمودند: ای علی! طالب علیهما الصا الله به علیا بن ابیحضرت رسول
اندازه مدت عمر نوح عمر کند و در تمام این مدت ای از بندگان خدا بهچنانچه بنده

اندازه که حضرت نوح مشغول بود، و بهچنانبه وظائف عبودیات مشغول باشد، هم
کوه احد طلا داشته باشد و همه را در راه خدا انفاق کند، و سپس عمرش دراز گردد 

های خود پیاده به حج برود، و سپس بین دو کوه صفا که هزار سال با قدمطوریهب
و مروه مظلوم کُشته شود، و با تمام این احوال ولّیت تو را نداشته باشد، بویی از 

 «بهشت به مشام او نخواهد رسید و در بهشت داخل نخواهد شد.

 کند که:و نیز خوارزمی از أم سلمه روایت می
قلُْتُ: نَعَمْ، هذاَ عَلِیُّ بْنُ  یاَ امَّ سَلَمَةَ! أتعَْرِفِینَه؟ُصلای الله علیه و آله فرمود: رسول خدا 

 طَالِبٍّ!أبَِی
صَدَقْتِ، سَجِیَّتهُُ سَجِیَّتِی و دَمُهُ دَمِی وَ هو عَیْبَةُ عِلْمِی. فاَسْمَعِی وَ اشْهَدِی: لَوْ قال: 

کْنِ وَ الْمَقاَمِ ثمَُّ لَقِیَ اللهَ عزّوجلّ أنََّ عَبْدًا مِنْ عِباَدِ اللهِ عزّوج لّ عَبَدَ اللهَ ألْفَ عَام  بَیْنَ الرُّ
طَالِب  و عِترَْتِی، أکََبَّهُ اللهُ تعََالَی عَلَی مِنْخَرِهِ یَوْمَ القِیَمَةِ فِی ناَرِ مُبْغِضًا لِعلَیِّ بْنِ أبِی

.جَهَنَّمَ 
2 

مؤمنین علیه السالام نزد حضرت رسول از أم سلمه روایت است که روزی که امیرال
ای أم »اکرم صلای الله علیه و آله و سلام بودند، حضرت رسول رو به من نموده گفتند: 

طالب است! شناسی؟ عرض کردم: بلی، این علیا ابن ابیسلمه! آیا این را می
حضرت فرمودند: راست گفتی، غرائز و صفات او غرائز و صفات من است و 

 من است و او گنجینه دانش و علوم من است.خون او خون 
ای از بندگان خدا هزار سال بین رکن و بشنو و بر این امر گواه باش که: اگر بنده

طالب و عترت من ملاقات مقام عبادت خدا کند و سپس خدا را با بغض علیا بن ابی

“«د.کند، خداوند تبارک و تعالی او را در روز قیامت به رو به آتش خواهد افکن
3 

آن حجّی حج است که با ولایت است. حجّی ”
که متصّل به ولایت باشد آن حج حجی است که جان 

برد و علائق را قطع دارد، برندگی دارد، آدم را می
کند. آن حج، حجّی است که متصّل به ولایت می

                              
 . )آیةالله طهرانی(3
ثما قال بعد الثاانی: أخرجه الحافظ الکنجی : »302، ص 2الغدیر، ج   1

بإسناده من طریق الحافظ أبی الفضل السالامی، ثما قال: هذا حدیثٌ سندهُ 

 «.مشهورٌ عند أهل الناقل
 همان مصدر.  2
 . )علامه طهرانی(182رساله مودّت، ص   3
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است، حجی که نفحۀ ولایت بر او خورده. حجّی که 
ی است که شمیم ولایت بر او نشسته. این حج حجّ

آورد، نورانیّت برندگی دارد، قاطعیت دارد، تجرّد می
کند، کند، توحید را زیاد میدارد، تعلقّات را قطع می

ها چوب خشک! بیرون به در عمق دارد. بقیّهۀ حج
کرد، حالا آمده به و دیوار و دکّان و بازار نگاه می

کند! مسجدالحرام و کعبه و دیوار و اینها نگاه می
رود بیرون به آنها نگاه ندارد، دوباره می تفاوت

 1“کند.می
روند، و بعضی از افرادی زودتر به مدینه می”

روند، روند و بعد به مدینه میافراد هم اول به مکّه می
کند؛ البتّه چنانچه هر دوی آن خوب است و فرق نمی

بعد بهتر است، که انسان اول در روایات داریم مدینه
بدهد و بعد به مدینه برود و رسول  اعمال را انجام

که طبق فرمایش امام طوریخدا را زیارت کند؛ به
 السّلام که فرمودند: باقر علیه

ها طواف کنند و بعد بیایند مردم مأمور شدند که به حج بروند و دوْر این سنگ

ولّیتشان را به ما عرضه کنند!
2 

                              
. 10، جلسه 1431یت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال سا  1

 )آیةالله طهرانی(
 .374، ص 96؛ بحار الأنوار، ج 549، ص 4الکافی، ج  2
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این مهم است! طواف کردن دوْر کعبه بدون امام، 
ای ندارد و حقیقت این طواف و نا ندارد و فایدهمع

حقیقت این اعمال تسلیم شدن به امام حیّ و امام 
زمان است! این معنای آن است؛ و اگر انسان بخواهد 
به آنجا برود و غافل باشد و خود را تسلیم ولایت 
نکند و در نفس خودش نسبت به امام زمانش 

نبرده است و استقلال و انانیّت احساس کند، نصیبی 
نصیب او خیلی اندک خواهد بود! ما که به آنجا 

رویم، باید از خدا بخواهیم که ولایت حضرت را می
وجود بیاورد؛ نصیب ما کند و بندگی او را برای ما به

ای که شناخت و معرفت او است، بندگی واقعی
زدن و مدام هیئت راه انداختن و از این اینکه سینهنه

..]برپا[ کردن! نه، حقیقت او و مراسم ظاهری و.
شناخت او و معرفت او ]را نصیب ما کند[ که معرفت 
او عین معرفت الله است و طریق معرفت الهی، 
حرکت و تسلیم به امام حیّ است؛ امام حیّ، امام 

ها هم زمان است. مسئله این است. البتّه بعضی
دهند، از باب اینکه اگر انسان قبل را ترجیح میمدینه

اول با آن عظمت و جلال و ابّهت اعمال و خود کعبه 
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های مواجه شود، بعد شاید نفس او نسبت به زیارت
رسول خدا و حضرت فاطمۀ زهرا و ائمۀ بقیع 

السّلام، آن موقعیت خاص را نداشته باشد!  علیهم
حال هردوی آن خوب است و هردوی آن کلّ علیٰ

 1“مستحسن است و اشکالی هم ندارد.

 ارت امام پس از اعمال حجلزوم زی
فرماید: واجب است السّلام میامام صادق علیه”

 که حاجّ بیاید و به زیارت قبر پیغمبر برود.
إنما أمُرَ »السّلام نفرمودند: مگر امام باقر علیه

؟ حضرت به «الناسُ أن یطَفوا حول هذه الاحَجارَ 
إنما أمُرَ الناسُ أن »گویند: احجار، سنگ! کعبه می

؛ من، منِ «یطَفوا حول هذه الاحَجارَ، ثم یجیئوا الینا
امام باقر که در مدینه نشستم، باید بیایید پیش من. 
اول بروید آنجا پاک و تزکیه بشوید، عرفاتتان را 

هایتان تان را بکنید، گریهبروید، در سرتان بزنید، توبه
د، فلان کنید، را بکنید، برگردید مشعرتان، ذبح کنی

تشکیلات همه را انجام بدهید، تازه بیایید ببینید که 
تان را از من اسلام کجاست! بیایید تکلیفتان و برنامه

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(3
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ثم یجیئوا الینا »بگیرید، از من امام باقر باید بگیرید. 

؛ ولایت را باید به ما «و یعرضوا علینا ولایتهم
؟ عرضه بدارند. ولایت یعنی چه؟! ولایت یعنی چه

یعنی ما تمام کارهایی که انجام دادیم، آخرش باید 
اینجا وارد شویم. تمام آنها مقدمه است برای ورود 

 در عتبه امام باقر؛ بدون او هیچی!

 تفاوت حج با ولایت و بدون ولایت
فرماید؟ لذا به مخالف و ناصبی حضرت چه می

ببینید همه با « برو دوباره حجت را انجام بده!»
کند؟ به ناصبی حلقه پیدا می همدیگر چطور

برو دوباره انجام بده، حج انجام ندادی، »گوید: می
نه، یک  گوید ـبه او می« برو پى كارت، باطل است!

انى احب ان »ـ بهتر است:  تر استمقداری ضعیف

خواهی از ما ، دوست دارم. مگر نمی«احب»، «تعید
وز خواهی فایده ببری؟ یا نه، آنجا رباشی؟ مگر نمی

خواهی[ به طویله بهشت بروی؟ اگر قیامت ]می
خواهی بیای بالا، لطفاً دوباره برو. چون بهشت می

هم مراتب دارد، شاید هم طویله داشته باشد، بالاخره 
کنند! دوباره برو حج را ها را هم در طویله میبعضی
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فهمی آن حجی انجام بده تا بیایی بالاتر. آن وقت می
گویم حالا ام صادق، که بهت میکه با ولایت من، ام

فهمی عرفاتش چه جوری است، برو، حالا می
فهمی. آن مشعرش چه جوری است. خودت می

موقع که حج انجام دادی، نه، کالانعام بودی یا ناصبی 
فهمیدی. ولی الان که بودی، فلان بودی، هیچی نمی

روی، حالت یک جور دیگر است. این حالت به می
حالی که آن جا داری مال من  خاطر من است، آن

است؛ چون آمدی پیش من، چون ولایت مرا قبول 
شود، نمازت دیگر عوض کردی. حجت عوض می

شود، احکامت عوض ات عوض میشود، روزهمی
 1“شود.می

 گوید: 2و ابن رزّیک”
کْنَ بِالْبیَتِ الْحَرامِ )  (1کَأناِی إذا جَعلَْتُ إلَیکَ قَصْدی *** قَصَدْتُ الرُّ

 (2وَ خُیلَ لِی بأِنِی فی مَقامی *** لدَیَهِ بیَنَ زَمْزَمَ وَالْمَقامِ )
 (3)وَ یا مَوْلّیَ ذِکْرُکَ فی قِیامِی أیا مَوْلّی ذِکْرُکَ فی قعُوُدی *** 

 (4وَ أنْتَ إذاَ انْتبَهَْتُ سَمیرُ فکِْری *** کَذلَِکَ أنْتَ انُْسی فی مَنامی )
 (٥وَ حُبُّکَ إنْ یکُنْ قدَْ حَلَّ قلَْبی *** وَ فی لحَْمی اسْتکََنَّ وَ فی عِظامی )

 (٦فلََوْ لَّ أنْتَ لَمْ تقُْبلَْ صَلاتی *** وَ لَوْ لَّ أنْتَ لَمْ یقْبلَْ صِیامی )
*** وَ یبْرَدَ حینَ أشرِبهُا اوامی عَسَی اسْقی بکَِأسِْکَ یوْمَ حَشْری

 
(7) 

                              
در حج،  سایت مکتب وحی، دروس، فقه، حج ـ ادامۀ بحث استطاعت  1

 . )آیةالله طهرانی(81جلسه 
در احوال ملک صالح: طالع بن  371تا ص  341، از ص 4درالغدیر، ج   2

بحث کرده و پنج غدیریّه از او نقل کرده  556و شهید در  495رزّیک متولد 
است که همگی جالب و راقی است. اصل او از شیعیان عراق است، در زمان 

 شد و خدمت کرد.حکومت فاطمیّون در مصر وزیر 
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کنم قصد من زمانی که قصد تو را میگویا »ـ 1
 ام.رکن حجر الأسود را در بیت الله الحرام کرده

آید که من در جایگاه ـ و چنین در تصور من می2
 باشم.خودم در بین زمزم و مقام ابراهیم نزد علی می

ـ ای مولای من، در نشستن من یاد تو با من 3
من  است. و ای مولای من، در ایستادن من یاد تو با

 است.
ـ و چون از خواب برخیزم، تو همدم و ندیم 4

چنین تو انیس و مونس فکر و اندیشه من هستی. هم
 باشی!من در خواب می

ـ محبّت تو حقّاً در دل من وارد شده، و در 5
گوشت من و استخوان من جای گرفته و اقامت 

 نموده است.
شد، و ـ پس اگر تو نبودی، نماز من قبول نمی6

 شد.نبودی روزه من قبول نمیاگر تو 
ـ امید است که من در روز محشرم از کاسه 7

شراب تو سیراب شوم و چون آن را بنوشم عطش 
 1“«سوزنده من خنک شود.

                              
 . )علامه طهرانی(212، ص 12امام شناسی، ج   1
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 شرافت کعبه به ولایت است
یادم است که چند سال پیش که در مشهد روی ”

کردم، یک مرتبه در حضور آقا گفته منبر صحبت می
دا علیه السّلام به مکه حضرت سیدالشه»بودم: 

بعد که آقا سؤال کردند و گفتند: « تشریف بردند.
من « راجع به حضرت باید گفت مشرّف شدند.»

نظر واقع نگاه گفتم: وجهش چیست؟ اگر ما از نقطه
کنیم و شرافت کعبه را به ولایت بدانیم، پس کعبه 
بدون ولایت دیگر شرافتی ندارد، و این مسلّم و 

قام امام اشرف از کعبه است؛ و اگر محرز است که م
نظر ظاهر هم نگاه کنیم، کعبه سنگ است ما از نقطه

نظر مراتب حیوانیت بالأخره انسان و امام از نقطه
 است.

 آقا فرمودند:
نه، در مقام تشریع و مقام تکلیف، خود ائمه هم به رعایت آداب و جهات ادبی تکلیف 

اید از همۀ اطراف و اکناف بیایند و دور ملتزم بودند، و این خصوصیت کعبه که ب
آن بچرخند و اینکه کعبه مظهر بیت الله است و اسم آن بیت الله است و آنجا 

 مسجدالحرام است، اقتضا می کند که خود ائمه علیه السالام هم رعایت ادب کنند.

خواهند نماز بخوانند رو طور که وقتی میهمان
ند و وجهۀ خوانایستند و نماز میبه کعبه می

نظر محاوره سمت کعبه است، از نقطهشان بهظاهری
نظر کلمات هم رعایت ادب آنها این بود که و از نقطه

آوردند و خود را در مقابل این ظهور حق پایین می
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ای از الواقع رشحهگرفتند؛ گرچه فیدر نظر می
رشحات آنها، برقراری کعبه است، و مردمی که به 

به دور ولایت امام باید بگردند و  گردنددور کعبه می
روایاتی هم داریم: رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله 

 فرماید:می
کنِ وَ المَقامِ فَصَلّی  و صامَ ثمّ لقی اَللََ عزّوَجلّ و هو لأهلِ  فلَو أنّ امرَأً صَفَنَ بینَ الرُّ

رَ!بیَتِ محمّد  صلّی اَللَ علیه و آله و سلّم مُبغِضٌ، دَخَلَ الناّ
1 

های خود به نماز بایستد اگر کسی هر سال حج کند و بین رکن و مقام ]به روی قدم»
 «شود!و روزه بگیرد[ و سپس بمیرد، ولی بدون ولّیت ما باشد، داخل در جهنم می

 فرماید:و امام باقرعلیه السّلام می
یا سَدیرُ، إنّما أمُِرَ النّاسُ أن یَأتوا هَذِهِ الأحجارَ فیََطوفوا بِها ثمّ یأَتونا فیَُعلِمونا وَلایَتهَُم 

لنَا.
2 

چنین معنایی هم هست که بدون لذا گرچه هم
عرض ولایت و بدون تمسک به ولایت، همۀ این 

ای ندارد و خشک است و حقیقت و کعبه و... نتیجه
ب ترقی و رشد و رُقا نفس نیست؛ باطن ندارد و موج

کثرت نظر سلسلۀ مراتب تکلیف و عالم اما از نقطه
که عالم تأدب و عالم حفظ هر تعیّنی در رتبۀ خودش 
است، لسان ائمه نسبت به کعبه یک لسان تشریف 

فرمودند: است، لذا ما هم موظف هستیم. ایشان می

                              
 .24٧الأمالی، شیخ طوسی، ص   1
 . ترجمه:392، ص 1الکافی، ج   2
ها ها بیایند و دور این سنگای سدیر، مردم امر شدند که به سراغ این سنگ»

ها مقدمه برای ورود در حریم ماست( سپس به نزد طواف کنند )و این سنگ
 )محقّق(« ما بیایند و ولایتشان را به ما اعلام نمایند.
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ما هم به همین کیفیتی که خود آنها راضی هستند »
 «لفظ کنیم و از کعبه یاد کنیم.ت

 طور هست.هم همین« ثقل أکبر»قضیۀ 

علت جواز طواف به دور قبور ائمۀ اطهار و 
 اولیای الهی

ها، بعضی از ها و بعضی از قصهتلمیذ: در تذکره
کردند؛ مثلًا بایزید یا سلّاک دور ولیّ خدا طواف می

ابوسعید ابوالخیر نسبت به بعضی از مشایخشان، دور 
.قبر ایشان طوف می آیا طوف نسبت به   1کردند

شخصی که مطاف واقع شده است، دلالت بر ورود 
 کند؟به ولایت می

استاد: چون این قبر، قبر ولی است و ظهور 
ولایت در او است، از بابِ تأدب و اظهار عبودیت و 

کردند. طوف به معنای این تذلل و تواضع، طوف می
حرکت و اتجاه خودم  است که من این را محور برای

طور که بوسیدن عتبه هم حکایت دهم. همانقرار می
کند. کسی که به مشهد مشرف از همین قضیه می

خواهد وارد حرم حضرت بشود شود و میمی

                              
 .2٧3رجوع شود به مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر دوم، ص   1
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مستحب است که عتبه را ببوسد. این از باب ادب 
است؛ یعنی اینجا جایگاه خضوع و تذلل و جایگاه 

ی انسان است، به این عرض نیاز و بدبختی و بیچارگ
حساب که خداوند متعال در این مظهر تجلی کرده و 
این مظهر را وسیلۀ برای ترقی و رشد انسان قرار داده 
است. لذا طوفی هم که دور قبر حضرت است، آن 
هم از همین باب است. مرحوم آقا توضیح روایاتی 

بیان   1«و لا تطَُف بقِبَر  »کند بر را که دلالت می
و فعل اولیا حجت است و آقای حداد در  2د،انکرده

این زمینه هفت شوط دور قبر حضرت طواف 
و این حکایت از این است که قبلۀ واقعی  3کردند،می

و حقیقت واقعی اینجا است و این اشاره به باطن 
قضیه دارد. مکه اشاره به ظاهر است که انسان باید 

 اللَه طواف کند؛ ولی طوف به دور قبردور بیت
 حضرت، اشاره به باطن است.

نظر جوارح باید جوارح خود را انسان از نقطه
که طوریمنطبق با جوانح خود قرار بدهد؛ یعنی همان

                              
 .534، ص 6 الکافی، ج  1
 .19٧رجوع شود به روح مجرد، ص   2
 .196روح مجرد، ص   3
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در مقام التزام قلبی باید به یک سری مسائل ملتزم 
نظر ظاهر هم باید رفتار و حالات او بر باشد، از نقطه

ح را به همان التزام قلبی منطبق باشد. لذا باید جوار
ظهور آن جوانح و التزامات قلبیه، که همان طوف 

مثال بابظاهری دور این قبر است، منطبق کرد. من
خواهید به شخصی احترام بگذارید، فقط در وقتی می

نشینید و بگویید: آقا دوستت دارم! کناری نمی
یعنی بلند شود و برو آب بیاور، برو « دوستت دارم»

اور! اما اگر مهمان به منزل میوه بیاور، برو چای بی
طور بنشینید و بگویید: من شما بیاید و شما همین

توانم یک لحظه از قدر شما را دوست دارم که نمیآن
گوید: آقا، بلند شو برو و پیش شما تکان بخورم! می

میریم! چیزی بیاور تا بخوریم! از گرسنگی داریم می
کند ا میاین یعنی التزام باطنی و محبت باطنی اقتض

که مُضیف در مقابل ضیف بلند شود و به ادای احترام 
او قیام کند و موجبات برای مقتضیات ضیافت را 

 انجام بدهد.
گشتن دور قبر هم همین است، یعنی آن التزام 

کند که انسان باطنی انسان به حقیقت ولایت اقتضا می
نظر ظاهر هم عملی انجام بدهد که این معنا از نقطه
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اند و این التزام را نشان بدهد. اگر انسان کار را برس
دیگری هم انجام بدهد که این معنا را برساند، 

 اشکالی ندارد.

 حکایاتی در عنایت مقام ولایت به حجّاج
 ملاقات صبیه آیةالله اراکی با امام زمان

ساله اخیر در ایّام حجّ  ای در همین یکی دوقضیّه
، این قضیّه متعلّق به اتّفاق افتاد که شایان دقّت است

صبیّه شیخ الطّائفة الاعلام آیةالله آقای آقا میرزا محمد 
علی اراکی دام ظلّه العالی است که از علماء برجسته 
و طراز اول حوزه مقدّسه علمیّه قم و از زهّاد و عبّاد 
و عُدولی است که در متانت و شخصیّت و تقوای 

و گفتگو  ایشان در نزد خاصّه و عامّه جای تردید
 نیست.

فرمودند: این صبیّه من از زنان صالحه ایشان می
و متدیّنه است؛ و من خودم مستقیماً از زمان صباوت 

ام متکفّل امور شرعیّه و تعلیم و آداب و تربیت او شده
و همۀ کارهای او زیر نظر من بوده است و در صدق 
گفتار او هیچ تردیدی نیست. در موسم حجّ عازم 

الحرام شد تنها؛ و شوهرش با او نبود. و  بیت الله
قدر عفیف و با حیا، و از برخورد با مردان تجنّب آن
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دارد که این سفر به تنهائی برای او ایجاد نگرانی 
نموده بود، و پیوسته در تفکّر بود که خدایا چگونه 
من تنها بروم؟ من که تا به حال به زیارت بیت الله 

و آداب حجّ عملًا  ام؟ و از مناسکمشرّف نشده
دانم؛ من چگونه طواف کنم و سعی کنم؟ چیزی نمی

تا اینکه در آستان سفر قرار گرفت؛ و من در موقع 
یا حرکت به او گفتم: این ذکر را پیوسته بگو و برو: 

! خدا از تو دستگیری خواهد نمود؛ عَلیمُ یا خَبیرُ 
چون این سفر واجب است و البتّه خداوند از 

شناسند و آشنائی ندارند د که راه را نمیمیهمانان خو
 نماید.حمایت می

صبیّه ما بحمد الله و المنّه سفر خود را به خوبی و 
به سلامتی و موفّقیت به پایان رسانید و مراجعت 
کرد؛ و برای ما واقعه خود را در مکّه مکرّمه هنگام 
ورود به بیت الله الحرام برای انجام طواف چنین 

 تعریف کرد:
پس از آنکه از میقات احرام بستم؛ و وارد  من

مسجدالحرام شدم که طواف را بجای بیاورم، دیدم 
قدر جمعیّت متراکم است که ابداً در اطراف کعبه آن

من قدرت ندارم طواف کنم؛ حجرالاسود را که نقطه 
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ابتدای شروع طواف است پیدا کردم؛ و هرچه 
به طواف خواستم از آنجا شروع کنم و به گرد خانه کع

کنم، دیدم ابداً مقدور نیست؛ بیچاره شدم، گفتم: 
بینی که با ام و میخدایا من برای طواف خانه تو آمده

این ازدحام و انبوه جمعیّت قدرت ندارم؛ خدا چه 
 توانم!؟کنم نمی

در این حال ناگهان دیدم از مکان مُحاذی 
حجرالاسود فضائی به شکل استوانه باز شد و کسی 

ن گفت: خودت را به امام زمانت بسپار و به گوش م
 در این فضا با او طواف کن!

ای شدم؛ و دیدم من وارد این محلّ خالی استوانه
در جلو حضرت امام زمان مشغول طواف هستند و 
پشت سر آن حضرت کمی به طرف دست چپ 
شخص دیگری است؛ و من وارد شدم و پشت سر 
آن دو مشغول طواف شدم؛ و از حجرالاسود شروع 
کردم و تا هفت شوط را به همین منوال تمام کردم؛ 

کردم ت نه تنها احساس جمعیّت نمیو در این مد
بلکه ابداً حتّی انگشت کسی به دست یا بدن من 
اصابت نکرد و در تمام هفت شوط حالِ طواف 
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های متوسّل به آن حضرت بودم و دست روی شانه
مالیدم و التماس و تضرّع داشتم؛ ولی آن حضرت می

دیدم چون روی آن چهره آن حضرت را نمی
در حال اشتغال به طواف حضرت به طرف جلو و 

 بودند.
و چون هفت شوط طواف به پایان رسید خود را 
خارج از آن حلقه نگریستم؛ و دیگر ابداً امام زمانی 
و شخص دیگری نبود و دیگر آن حضرت را ندیدم؛ 
و من از این قضیّه فقط یک تأسف دارم و آن اینکه 
من چرا به آن حضرت سلام نکردم تا جواب سلام 

 را نیز دریافت کنم.آن حضرت 
فرمودند: این آیه الله اراکی مدّ ظلّه السّامی می

نتیجه انقطاع به خداست؛ و خود را عاجز و فقیر 
سوی او نمودن و من در سفر دیدن و تبتّل و ابتهال به

حجّ که مشرّف شدم بسیار مشتاق بودم که 
حجرالاسود را استلام کنم؛ و یک روز با جمعی از 

برای طواف رفتیم که شاید به کمک و دوستان همراه 
مساعدت آنان قدری جمعیّت راه دهند و ما بتوانیم 
برای یکبار استلام حجر را بنماییم؛ همین که با آن 
همراهان و یاوران به نزدیک حجر رسیدیم؛ و نزدیک 
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بود استلام کنیم که ناگهان یک فشار انبوه جمعیّت 
ای کدام به گوشهچنان ما را از آنجا بر کنار زد که هر 

پرتاب شدیم! و این نتیجه عدم انقطاع به خدا و همان 
الجمله اعتماد و اتّکائی بود که به آن همراهان فی

 داشتیم!
آیةالله اراکی پیرمردی نورانی و معمّر و شاید 

گذرد؛ و در قم ساکن قریب نود سال از عمرشان می
 و بسیاری از مشتاقان، این قضیّه را از خود ایشان

توانند در اند؛ و کسانی هم که مایل باشند میشنیده
شوند به حضورشان رفته سفری که به قم مشرّف می

و بدون واسطه بشنوند؛ و صبیّه ایشان نیز در قید 
توانند مخدّرات از ایشان استماع و حیاتند و می

 1“استفاده نمایند.

حکایت به حجّ رفتن آقا سید عزیزالله جدّ مرحوم 
 طهرانی آقا بزرگ

دامت  حضرت آقای آقا شیخ بزرگ طهرانی ـ”
 ـنقل فرمودند از جدّ خودشان مرحوم آقا سید  برکاته

عزیز الله )معروف به دعانویس که در طهران، پامنار، 

                              
 . )علامه طهرانی(178 ـ 175، ص7 معاد شناسی، ج  1
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کوچه امین الدّوله منزل داشتند، والد مرحوم آقا سید 
 حسن فوق الذّکر( که ایشان نقل کردند که:

صیل آمده بودم و من در نجف اشرف برای تح
چند سالی هم توقّف داشتم؛ برای عید فطر با بعضی 
از طلّاب برای زیارت کربلا پیاده حرکت کردیم و 
شب عید را زیارت کردیم، رفقا بعداً خواستند به 
نجف اشرف مراجعت کنند به من گفتند: بیا برویم! 

خواهم امسال به مکّه مشرَّف گردم؛ من گفتم: می
روی؟ ای نداری چگونه میلههرچه گفتند وسی

خواهم مشرّف شوم! بالأخره آنها از گفتم: پیاده می
آنکه  مراجعت من مأیوس شدند و برگشتند و من با

هیچ قِسم وسیله ظاهری در بین نداشتم برای حجّ 
عازم شدم و در حرم مطهّر حضرت أباعبدالله 

 شدم.السّلام متوسّل می علیه
دست به شانه  روزی در حال توسّل مردی عرب

من گذاشت و فرمود: شما خیال حجّ دارید؟ عرض 
هم  کردم: بلی! گفت: من نیز خیال حجّ دارم، با

 برویم؟ عرض کردم: بسیار خوب!
گفت: بنابراین مقداری )قریب یکی دو حقّه آرد( 
آرد تهیه نما و نان خشک بپز و یک پیراهن بلند بدوز 
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خواهی، با و مِطهره خود را، با کتب ادعیه که می
احرام، با خود در ساعت معین، در مکان معین بیاور 

 هم برویم! که با
من به خانه آمدم و مقداری آرد تهیه نموده، دادم 
پختند، و در ساعت معین با پیراهن مزبور و نان پخته 

 شده و کتب ادعیه در مکان موعود حاضر شدم.
 هم به راه افتادیم آن مرد نیز در آن ساعت آمد و با

و از کوچه باغهای کربلا خارج شدیم و در بیابان 
رسیدیم و مقداری از بیابان را طی نمودیم؛ قبل از 
آنکه خسته شویم رسیدیم به درختی که در زیر آن 
نهری جاری بود، آن مرد عرب گفت: در اینجا 
استراحت نما و قضاء حاجتی داری برآور! و خطّی 

و گفت نماز در روی زمین کشیده قبله را معین کرد 
روم و هنگام عصر خود را بجای آور! من می

 هم برویم. گردم تا بابرمی
من تطهیر کردم و نماز خواندم در بیابان تنها؛ 
منتظر شدم تا عصر در ساعت مزبور آن مرد آمد و 

 هم به راه افتادیم. با
مقداری از بیابان را که طی نمودیم باز به نهری 
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رسیدیم که درختی در کنار آن روئیده بود آن مرد باز 
خطّی بر روی زمین ترسیم کرد و قبله را معین نمود 

روم و صبح و فرمود: نماز خود را بجای آور من می
 گردم.برمی

من نماز خواندم و در کنار نهر خوابیدم صبح آن 
م حرکت کردیم؛ باز هنوز خسته نشده ه مرد آمد و با

بودیم که به کنار درختی رسیدیم در کنار نهری و به 
همین منوال آن مرد به من دستور داد و این عمل را 

نمودیم تا هفت هم طی طریق می مرتّباً انجام داده و با
 روز.

ها و پس از هفت روز رسیدیم به مقداری از کوه
ه مردم از پشت الجمله صدای همهمآنکه فیمثل
آمد آن مرد به من گفت: در پشت همین ها میکوه

کوه جماعتی از مردمند شما از این کوه بالا برو مردم 
را خواهی دید، پس از کوه سرازیر شو به مردم 

 خواهی رسید! من هم اینجا هستم.
ها بالا آمدم مردم را لذا من حرکت کردم، از کوه

کعبه، فهمیدم  دیدم، سرازیر شدم رسیدم به خانه
اینجا مکّه است! در این حال متنبّه شدم که آن مرد 

 مرا از طریق عادی نیاورده است.
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پس از چند روز خال من با بعضی از اقوام که 
زودتر از ما، از راه جبل، با قافله حرکت کرده بودند 
وارد مکّه شدند و مرا در مکّه دیده تعجّب کردند! 

و من شرح حال  صورت حال را استفسار نمودند
 1“بازگفتم و این قضیّه مورد تعجّب همه شد.

عناد آمر به معروف وهابی در برابر کلام رسول 
 خدا

یک قضیّۀ جالبی من چندی پیش دیدم، در ”
احوال مرحوم آقا شیخ جواد مغنیه. ایشان در لبنان 
بود، ایشان از نویسندگان و علما بود، آدم فاضلی هم 

فاضل و جامعی بود، بود. روی هم رفته آدم 
گفت این مرحوم مغنیه می های خوبی هم دارد.کتاب

من در یک سفر که مشرف شدم برای حج، در مدینه 
خواستم در محراب رسول خدا در مسجد مدینه، می

مهر  نماز بخوانم. سجاده انداخته بودم یا مُهری ـ
خواستم ـ می ای چیزی که...دانم، سجادهنمی

به یکی از این آمرین به معروف و مرتبیندازم که یک
ها و متصدیان این قضیّه، آمد باصطلاح امر به معروف

                              
 . )علامه طهرانی(147 ـ 145، ص1مطلع انوار، ج  1
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و ممانعت کرد و بین ما صحبت و بحث شد. آن رو 
کرد ـ ببینید آدم چقدر باید قسی باشد، چقدر باید 

 ـآمد گفت:  واللَه »ملعون باشد که این حرف را بزند! 
یاید و به من اگر الآن رسول خدا از این قبر بیرون ب
اِ اِ این « دارم!بگوید دست از عمر بردار، من برنمی

 قدر!
گفت من هم دستم را بردم بالا و محکم می

خواباندم در گوشش، پرت شد زمین! خلاصه ما را 
بردند محکمه. یک چک زدم در گوشش، این یارو 
هم خورد به دیوار، بردند ما را محکمه. قاضی گفت: 

« این کافر شده! کفر باللَه!»: گفتم« برای چه زدی؟»
گوید اگر قضیّه را گفتم که این می« چرا؟»گفت: 

رسول خدا از قبر در بیاید بگوید از عمر دست بردار، 
بله! »دارم! قاضی رو کرد گفت: من ]دست بر[ نمی

قاضی حق را به من « درست است، اشتباه کرده است.
! از داد، هیچی! هم کتک را زدیم، هم تشویق گرفتیم

 1آنجا و دیگر آمدیم بیرون.

                              
البته باید دانست که این براساس مدد صاحب ولایت بود، وإلّا قضات آنها   1

هم مثل آمرین به معروفشان هستند و با هم تفاوتی ندارند دیگر! )عنوان 
 (143بصری، جلسه 
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رسد؟ یعنی چقدر شما ببینید شخص به کجا می
باید عناد و خبث و ظلمت و کدورت در او به حدی 
برسد که بگوید رسول خدا هم اگر... یعنی اگر خدا 

دارم! هم بگوید از عمر دست بردار، من دست برنمی
خب این دیگر، خدا هم با عمر فقط باید محشورش 

قط تنها دعایی که برای این گونه افراد انسان کند. ف
خیلی خوب، تو با عمر »کند این است که: می

به قول ـ خدا رحمت کند، خدا « محشور شو.
رحمت کند ـ مرحوم حاج میرزا حبیب خراسانی در 

 گوید:آن دیوانش، می
 تو را پیر طریقت گو عمر باش *** مرا پیر طریقت جز علی نیست

 ایمان بگو باش *** که هستی را حقیقت جز علی نیست  اگر کفر است اگر
“خدا را حول و قوت جز علی نیست.

1 

 ماجرای غار ثور و آب ولایت
خدا رحمت کند جدّ ما حاج آقا معین شیرازی، ”

ایشان این قضیّه را دوبار هم برای من گفتند؛ یک بار 
گفتند در حضور مرحوم آقا، یک بار هم چیز... می

تیم مکّه، به اتّفاق دامادشان ـ که هنوز یک سال ما رف
هم حیات دارند ـ و به اتفاق یکی دو نفر از همان 

                              
. 4، جلسه 1429سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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افرادی که مسجد قائم هم بودند و آنها هم به رحمت 
گفتند ما های خوبی هم بودند ـ میخدا رفتند ـ آدم

رفتیم. یک روز هوا گرم بود، اواخر بهار بود ایّام 
غاری که پیغمبر در راه همان  1حج. ما رفتیم غار ثور،

مدینه وقتی که آن شب آمدند بیرون، در آن غار 
 پناهنده شدند به اتفاق ابوبکر.

گفتند آمدیم بالا. یک ساعت که آمدیم بالا ـ می
خود بنده هم رفتم دم آن کوه ولی بالا نرفتم، شاید 
حدود یک دو ساعت، یک ساعت و نیمی حدّاقل 

                              
مکه و مسجدالحرام و در راه یمن قرار دارد. غار ثور: کوه ثَور در جنوب   1

شهرت این کوه به سبب وجود غاری است که پیامبر 
سلّم در آغاز هجرت به مدینه برای رهایی از دست  و آله و علیه الله صلّی

مشرکان در لیلة المبیت به آنجا پناه برد. پس از آنکه خداوند پیامبر 
ه مشرکان برای قتل او آگاه کرد، قرار سلّم را از توطئ و آله و علیه الله صلّی

سلّم بخوابد و پیامبر   و آله و علیه الله السّلام در بستر پیامبر صلّی شد علیعلیه
 شبانه مکه را به سمت یثرب ترک کند.

سلّم برای فرار از دست مشرکان قریش که در  و آله و علیه الله پیامبر صلّی
روز در ر ثور پنهان شد و سه شبانهجستجوی او بودند به همراه ابوبکر در غا

آنجا بود. در این غار، به برکت اقامت پیامبر اکرم در آن، معجزات متعددی 
روی داد، همچون تنیده شدن تار عنکبوت جلو ورودی آن و لانه کردن دو 
کبوتر وحشی و به روایتی روییدن درختی فرا روی پیامبر. مشرکان در 

هم آمدند اما خداوند آنان را از ورود به غار  جستجوی پیامبر تا درِ غار ثور
بازداشت. بدین ترتیب که قریش با دیدن تار عنکبوت و تخم کبوتر، به این 
نتیجه رسیدند که غار متروکه است و کسی وارد آن نشده است وگرنه تار 

نشست. شکست و کبوتر نمیشد و تخم کبوتر میعنکبوت پاره می
؛ 241ـ239، ص2کثیر، ج؛ ابن93جبیر، صن؛ اب154، ص1سعد، قسم )ابن

 (449ـ448نهروالی، ص
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اهد به آن غار برسد، کشد تا اینکه انسان بخوطول می
راهش هم خیلی سراشیبی دارد، من تا پایین آن هم 

گفتند که ما تقریباً یک ساعتی رفتیم بالا، رفتم ـ می
هوا گرم، هنگام بعدازظهر بود، ساعت سه و چهار 
بعدازظهر بود. تشنگی غلبه کرد به حدّی که از توان 

طور نشستیم، یعنی ما چهار نفری افتادیم. همین
یم. یکی از آن چهار نفر همین آقا بود، همین نشست

آقایی که در مجلس مرحوم علامه امینی به ایشان 
چه اشکالی دارد که ما محبت حضرت »گفت: 

 1شان ایشان بود.یکی« ابوالفضل را نداشته باشیم؟
گفت دیگر قادر بر گفت ما از توان افتادیم، میمی

چه  دانستیمحرکت نبودیم از شدّت تشنگی و نمی

                              
 :83، ص 7معاد شناسى، ج   1
گفت: روزى يك شخص معمّم براى عيادت از شخص موثّقى شنيدم كه مي»

در منزل موقّت ايشان كه در طهران پيچ  رحِمهُ اللهمرحوم علامه أمينى 
مريض و به پشت شميران بود رفته بود؛ و علامه: صاحب الغدير سخت 

خوابيده بودند، و در ضمن سخنان گفته بود كه: آقا! مثلًا اگر انسان به 
حضرت عبّاس علاقه و محبّت نداشته باشد به كجاى ايمان او صدمه 

 ميخورد؟!
علامه امينى متغيّر شده و با آن حالت نقاهت نشست و گفت: به حضرت 

رى از نوكران حضرت أبوالفضل كه سهل است، اگر به بند كفش من كه نوك
جهت كه نوكرم و الله به رو در آتش أبوالفضلم علاقه نداشته باشد ازاين

 «خواهد افتاد!
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گفت ما در کنیم؟ آبی که داشتیم تمام شد. ایشان می
کردیم، کلمن یخ گذاشته بودیم با خودمان حمل می

این یخها بر اثر شدّت آفتاب آب شده بود و ما اینها 
را خوردیم و تمام شده بود، اصلًا یخ آب شده بود 
توی این ظرفها و تمام شده بود و توانمان دیگر رفته 

 بود.
مرتبه دیدیم، اصلًا یک دفعه متوجه گفت یک می

شدیم، دیدیم در فاصلۀ پنجاه متری ما یک مرد عربی 
نشسته، یک جوان عربی نشسته و یک چیزی دستش 
است. رو کرد به ما و خندید. با همان لهجۀ فارسی ـ 

زند یا عربی عرب بود، دیدیم فارسی دارد حرف می
 کرد ـکرد، نه! ببخشید عربی صحبت میصحبت می

تعجب کردیم. « هان! شما ایرانی هستید؟»گفت: 
اینکه تشنگی شما را از تاب و اید؟ مثلتشنه»گفت: 

ما که او ]را[ « توان انداخته، بیایید اینجا من آب دارم.
ندیده بودیم، ما که این شخص را ندیده بودیم! خب 

گفت بلند شدیم، رفتیم! میما داشتیم این راه را می
هم دیگر انگار یک توانی در ما پیدا  این پنجاه متر را

شده بود، آمدیم رفتیم پیش آن نشستیم، همه از توان 
گفت این یک ظرفی رفته بودیم ـ توجه کنید ـ می
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داشت که دورش حصیر بود و اینها، درش را باز کرد، 
گفت من این را داد به ما. اول داد به من خوردم. می

گفت:  در عمرم یک همچین آبی نخورده بودم.
بر ولایت  طالب؛اشِرب علی ولّیة علی ابن ابی»

گفت ما خوردیم. می« طالب بخور!علی ابن ابی
گفت خوردیم اصلًا دیگر به پرواز در آمدیم! می
گفت اصلًا یک طور عجیبی شدیم، یک حال و می

گفت داد به دامادمان، هوای دیگری پیدا کردیم. می
یة علی ابن اشِرب علی ولّ»نفر بعد، دوم. گفت: 

آن هم خورد. به سوم، به چهارمی ]که « طالب!ابی
« من میل ندارم!»رسید، آن شخص چهارم[ گفت: 

گفت: « من میل ندارم!»عجب! گفت: 
این ]همان « نه من سیرم!»گفت: « خوری؟نمی»

کسی بود[ که الآن از توان افتاده بود! آن شخص هم 
خدا  در را بست و« خواهی؟ بسیار خب!نمی»گفت: 

حافظ شما، آمد پایین. این شخص این آب را 
نخورد. چرا؟ این آب را باید کسی بخورد که ولایت 
داشته باشد. کسی که ولایت ندارد، از این آب به او 

دهند. حالا سید هم هستی باش، معمّمی باش، نمی
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درس هم خواندی باش، هر کاری هم کردی برای 
، اینجا خودت کردی! اینجا حساب دارد هر چیزی

 دهند.حساب نمیحساب دارد، کتاب دارد و بی
  



_________________________________________________________________ 

867 

توان رفت، بدون محبّت با محبت این راه را می
 2“1“تواند انجام بدهد.انسان نمی

                              
. 14، جلسه 1426سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
 :84سر الفتوح ناظر بر پرواز روح، ص   2
چنانچه در اخبار نیز بدان شکّی نیست که حقیقت دین و لبّ و اساس آن، »

اشارت شده است، حبّ فی الله و بغض فی الله است، و در این زمینه نبوی 
گواه بر این مطلب است؛ و از طرف دیگر  *«هل الدّین إلّا الحبّ »معروف: 

از آنجا که ولایت معصومین علیهم السّلام واسطۀ فیض الهی بر جمیع 
ربط ممکنات با ذات احدیّت است، ممکنات و نیز واسطۀ بقاء و استمرار و 

تمسّک به ولایت و استمداد از آن ذوات مقدّسه شرط اساسی قبولی طاعات 
و پذیرش عبادات و رشد و ترقّی روحی و نفسی بشر به سمت و سوی کمال 

 وجودی خویش است؛ چنانچه فرموده اند:
؛ما نودِیَ بشَِیء  مثل ما نودِیَ باِلوَلایةَ

**
طور که به ولّیت اهل بیت علیهم به هیچ امری آن » 

 «السالام تأکید شده، تذکار داده نشده است.

دینی که ولایت اهل بیت در او نباشد آن دین پشیزی نمی ارزد و عبودیّتی 
در آن مشاهده نمی شود، و عبور از نفس و کریوه های آن معنی نخواهد 

ه باشند دیگر داشت؛ و مانند جوی آبی می ماند که سرچشمه را از ابتدا بست
 ای دارد؟!آبی در جوی روان نخواهد بود، و جوی بدون آب چه فایده

و لذا اگر هزار سال عبادت خدا را بدون ولایت اهل بیت بجای آوری، 
مانی که هزار سال بر لب جوی خشک بنشیند و از آن تقاضا همانند کسی می

ستمرار إلّا ظمَأً و لّ یزیده فی البقاء و الإو تمنّای رفع عطش را بنماید! 

 !و عناءً 
طاعات آنها  کنیم که عبادات اهل تسنّن واگر خوب دقّت کنیم، مشاهده می

هیچ روح و جان ندارد، ظاهری آراسته و منسجم و مرتّب، و باطنی تهی و 
فاقد حیات و نور و جان است، و به اندازه سر سوزنی نفس را به سمت عالم 

سازد و انانیّت و خود شهوات خارج نمیکشاند و از تعلّقات و تجرد نمی
آورد و مدرکات و تعقّلات او محوری را از درون و باطن انسان بیرون نمی

گرداند و انبساط و جلای روح و بسط وجه و انشراح صدر را زیاده نمی
 «سازد.برایش مهیّا نمی

 .٧9، ص ٨* الکافی، ج 
وک منسوب به ** مصادر این روایت شریف در کتاب رساله سیر و سل

 گونه آمده است:، تعلیقه، این٨2بحرالعلوم، ص 
حمزه؛ و در محاسن برقی، ج از فُضَیل از أبی 1٨، اصول، ص 2در کافی، ج 
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 مسجد النّبی
اختلاف مساجد در فضیلت ناشی از اختلاف نور 

 آنهاست
نفسه دارای یک  حدّباری، مساجد مختلف فی”

نظر شرافت آنها از نقطهاند و اختلاف درجه از اهمّیّت
مسجد ”  1“عارضی است که بدانها داده شده است.

به واسطه شرافت عابدین و   2خَیْف و مسجد النّبیّ 
ناسکین در آنها که حضرت إسمعیل و إسحق و سائر 

اند مشرّف به فضیلت الله بودهانبیاء و حضرت رسول
اند؛ قبر حضرت سید الشّهداء و تربت و کرامت شده

و زمین کربلا به برکت بدن مطهّر و علقه  آن حضرت

                              
حمزه از حضرت از ابن محبوب از أبی 2٨6در ص  429، حدیث رقم 1

 :قالَ اند که جعفر علیه السّلام روایت کردهأبی
 : کاةِ و الصَّومِ و الحَجَّ و بنُیَِ الإسلامُ عَلیَ خَمس  عَلیَ الصَّلاةِ و الزَّ
[ کَما نودِیَ باِلوَلایةَِ.ء  ]و لَم ینُادَ بشَِیالوِلایةَِ، و ما نودِیَ بشَِی  ء 

چندین روایت  2٨6؛ و در محاسن، ص 21و  19و  1٨و نیز در کافی در ص 
 عبدالله ودیگر به همین مضمون با سلسله روات دیگر از حضرت ابی

 «کند.جعفر علیهما السّلام نقل میحضرت أبی
 . )علامه طهرانی(254، ص7معاد شناسی، ج   1
ترین مسجد پس از مسجد الحرام، مسجد النّبی در مسجد النّبی: شریف  2

سلّم دربارۀ نماز خواندن  و آله و علیه الله شهر مدینه است. رسول خدا صلّی
صَلَاةٌ فیِ مَسْجِدِی هَذاَ تعَْدِلُ عِنْدَاللهِ عَشَرَةَ آلافِ »در این مسجد فرمود: 

لَاةَ فِیهِ تعَْدِلُ  صَلَاة  فیِ غَیرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إلِاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فإَِنَّ الصَّ

؛ نماز در مسجد من نزد خداوند، برابر با ده هزار نماز در مِائةََ ألَْفِ صَلَاة  
ت، جز مسجدالحرام، که نماز در آن برابر با صد هزار نماز مساجد دیگر اس

 )محقق(« است.
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مثالیّه آن حضرت به آن زمین فضیلت پیدا کرده 
نفسه دارای شرافت بود؛  حدّاست؛ نه آنکه زمین فی

و خدا خواست که آن حضرت در آن زمین شریف 
مدفون شوند؛ و در اثر برکت آن زمین متبرّک گردند؛ 

 این مطلب خلاف واقع است.
 د نِی ما ازو *** قالب از ما هست شد نِی ما ازوباده از ما مست ش

 *** چرخ در گردش اسیر هوش ماست باده در جوشش گدای جوش ماست
در کافی از ابن أبی عُمیر از بعضی از اصحابش 

 کند که:روایت می
 قال: قلُتُ لِّبی عبدالله علیه السالام:

لا تکَرَهُ فَما مِن مَسجِد  بنُیَ إلّا عَلَی قبَرِ نَبیّ  إنای لکرَهُ الصَّلاةَ فی مَساجِدِهِم. فقَالَ: 
أو وَصیِّ نَبیّ  قتُِلَ فَأصابَ تِلکَ البقُعَةَ رَشَّةٌ مِن دَمِهِ، فأَحَبَّ الله تعَالَی أن یذُکَرَ فیها. 

فأَدِّ فیها الفَریضَةَ و النَّوافِلَ و اقضِ فیها ما فاتکََ.
1 

سالام عرض کردم: برای من ناخوشایند است گوید: به حضرت صادق علیه المی»
ه و اهل تسنان است( نماز بخوانم؛ حضرت که در مساجد آنها )منظور مساجد عاما

شود مگر بر قبر فرمودند: ناخوشایندت نباشد! چون هیچ مسجدی از مساجد بنا نمی
ر شده باشد؛ و چون یک رشاه از خون او )مقدا پیامبری و یا وصیا پیامبری که کشته

کم و اندک( در آن زمین اصابت کرده باشد، خداوند تعالی دوست دارد که به برکت 
 آن رشاه از خون آن پیامبر و وصیا پیامبر مقتول در آن بقُعه نام او برده شود.

نمازهای واجب خود را در این مسجدها بخوان و نوافل خود را بخوان و آنچه از تو 

«فوت شده است قضا کن.
2 

سید مهدی بحرالعلوم در منظومه  مرحوم علامه
 خود فرموده است:

 (1أکثرِ مِنَ الصَّلاةِ فی المَشاهِد *** خَیرِ البقِاعِ أفضَلِ المَعابدِِ )
 (2*** ثمَُّ بمَن قد حَلَّها سما المَحَلا ) لِفَضلِها اختیرَت لِمَن بهِنَّ حَلا 

رُّ فی فَضلِ صَلَوة المَسجِدِ *** قَبرُ لِمَعصو  (3مٍّ بِهِ مُستشَهِدَ )وَ الساِ

                              
 .601، ص 1؛ و سفینة البحار، ج 258، ص 3تهذیب الاحکام، ج   1
در مصباح الشّریعة، در باب چهل و سوم که درباره مَشی است، از جمله   2

 الله فیها و عَلیَها تشَهَدُ فإَنَّهُ قد جاءَ فی الخَبرَِ أنَّ المَواضِعَ الَّتی یذُکَرُ گوید: 

در » بِذلَِکَ عندَ الله یوَمَ القیمََةِ و تسَتغَفِرُ لهم إلیَ أن یدُخِلهَُمُ الله الجَنَّة؛َ
هائی که در آنها و بر روی آنها ذکر روایت چنین وارد شده است که مکان

دهند در پیشگاه خداوند؛ و خدا برده شده است، در روز قیامت شهادت می
کنند تا زمانی که خداوند ها طلب مغفرت میسته برای ذاکرین در آن مکانپیو

 «آنها را در بهشت داخل کند.
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رَه رَهُ الله لِعَبدٍّ ذکََرَه ) برَِشَّةٍّ مِن دمَِهِ مَطَهَّ (4*** طَهَّ
1 

در مشاهد مشّرفه قبور ائمه طاهرین »ـ 1
السّلام نماز بسیار بخوان، چون این مشاهد  علیهم

ترین بهترین بقاع روی زمین است؛ و با فضیلت
 معبدهای عبادت حضرت احدیت است.

اسطه فضیلت و شرافتی که در اثر آن کسی ـ بو2
که در آنجاها حلول کرده و در آن اماکن فرو رفته و 
آنجا را مقبره و مضجع خود قرار داده است، این 
اماکن اختیار و انتخاب شده است؛ و پس از مدفون 
شدن و داخل شدن در زمین، آن محلّ در اثر شخص 

یدا مدفون دارای ارزش شده؛ است و علوّ مقام پ
 نموده است.

ـ و سرّ و علّت فضیلت نماز خواندن در مسجد 3
آن است که در آنجا قبر معصومی است که به درجه 

 شهادت رسیده است.
ـ و از قطرات خون پاک و پاکیزه او که بدانجا 4

ریخته است، خداوند آن محلّ را برای بنده متذکّر به 
داده ذکر خود آنجا را پاکیزه و محلّ عبادت خود قرار 

 «است.

                              
 .100الدّرّة النّجفیّة، طبع مطبعه نعمان ـ نجف، ص   1
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 نورانیت زمان و مکان تابع نورانیت اهل آنهاست
طور کلّی شرافت امکنه و ازمنه بواسطه باری، به

اند: ها و مکانهاست که گفتهشرافت حالّ در آن زمان
. و آن ارواح طیّبه اولیاء خدا شَرَفُ المَکانِ باِلمَکینِ 

 و پیامبران و اوصیای آنان آن محلّ را پاک و پاکیزه و
کند و شایسته تحمّل اعمال عبادی مردم؛ و منوّر می

این نورانیّت محلّ در اثر همان ادراک و شعور آن 
است؛ چون در عوالم معنی، علم نور است؛ و هرچه 

تر باشد نورانیّتش درجه ادراک زمان و مکان قوی
بیشتر است؛ چون مسجدالحرام، و مسجد النّبیّ، و 

ساجد اطراف قبور مسجد قُبا، و مسجد خَیف، و م
چنین شرافت جمعه و شب و روز معصومین؛ و هم

آن، و ایّام و لیالی ماه رمضان و ایّام معدودات و ایّام 
معلومات و عید فطر و أضحی و عید غدیر و نیمه 
شعبان و أمثالها همه بواسطۀ شرافت آن افرادی است 
که این ایّام و لیالی بدانها منسوب است؛ و از شرف 

افت به زمان مُحلّ و به مکان مُحلّ سرایت حالّ شر
 نموده است.

بعضی از مساجد معلوم و مشهود است که نورانی 
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است؛ و انسان در داخل آن احساس نشاط و سبکی 
کند؛ و این بواسطه خلوص نیّت و روحانیّت می

سازنده مسجد و معمار و کارگران و نماز گزاران در 
د را نورانی آن است که وجداناً فضای معنوی مسج

کند؛ و سقف و و دیوار و زمین را زنده و با شعور می
گرداند؛ گرچه عامّه مردم از این سرّ بی خبر می

 باشند.
مرحوم آیةالله جمال العارفین حاج شیخ جواد 
أنصاری همدانی أسکنه الله بُحبوحةَ جِنانِه 

 فرمودند:می
ی مشغول خواندن نماز است؛ و  روزی وارد در مسجدی شدم، دیدم پیرمردی عاما

اند؛ و این پیرمرد دو صفا از ملائکه در پشت سر او صفا بسته و به او اقتدا نموده
خود ابداً از این صفوف فرشتگان اطلاعی نداشت. من دانستم که این پیرمرد برای 
نماز خود أذان و إقامه گفته است؛ چون در روایت داریم: کسی که در نمازهای 

اذان و اقامه هر دو را بگوید دو صفا از ملائکه، و اگر یکی از  واجب یومیاه خود،
ما بین مشرق کنند که درازای آن فیآنها را بگوید یک صفا از ملائکه به او اقتدا می

 و مغرب باشد.

این از آثار قهریّه ملکوتیه اذان و اقامه است؛ 
گویان خود مطّلع نباشند؛ گویان و اقامهگرچه اذان

آثار قهریّه خلوص نیّت و درجات قرب چنین از هم
نماز گزاران و مناجات کنندگان پاکی محلّ و طهارت 

گردد؛ کوه طور به علّت و نورانیّت مکان و زمان می
تجلّی نور حقّ در موسی کلیم منوّر شد. و کوه ساعیر 

های و جَبَلِ فاران و بیت إیل و بِئر سَبع و بقیّه محل
دا بواسطه تجلّی نور حقّ نورانی و معبدهای اولیاء خ
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آله و سلّم و  و علیه در حضرت رسول اکرم صلّی الله
در حضرت عیسی و إسحق و یعقوب و سائر انبیای 

 1“گرامی مطهّر و منوّر گردیده است.

 حرم پیغمبر منزل واقعی ماست!
رود، باید بداند وقتی که انسان به مسجدالنّبی می”

 وقتی که اصلًا”  2“که به منزل خودش آمده است!
کند وارد خانۀ رود در مدینه احساس میانسان می

 3“کند!خودش شده است و اصلاً احساس غربت نمی
حرم پیغمبر منزل واقعی ما است، همۀ ما فرزندان ”

پیغمبر هستیم و باید این مسئله را بدانیم. وقتی که در 
روید، نباید به این نیت بروید که مسجدالنّبی می

مبر را زیارت کنید! باید به این نیت خواهید پیغمی
شوید! به بروید که دارید به منزل خودتان وارد می

جا احساس کنید که در ایم! همانخانۀ خودمان آمده
منزل خودتان هستید و این منزل خودتان است و بقیّه 

                              
 . )علامه طهرانی(254، ص 7معاد شناسی، ج  1
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 یةالله طهرانی(. )آ2
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(6
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تصور کنید که اصلًا جایگاه ” 1“همه اعتباری است.
عاریه زندگی شما اینجا بوده است و در جای دیگر 

کنید. ما جایمان کجاست؟ جایمان اینجا است که می
پیغمبر بوده است دیگر، مشخص است؛ و در جای 

و  2“دیگر ما به عنوان عاریه و مجاز و اینها هستیم.
هرچه بیشتر بمانید ]خوب است![ ولو اینکه حالا 
قرآن هم نخوانید، بروید کارهایتان را در مسجدالنّبی 

 وشه و کناری پیدا کنید و بنشینید.انجام بدهید، گ
ای که تقریباً دو ماه پیش من در همین سفر عمره

خداوند توفیق داد که مشرّف شدیم، صبح به 
رفتم و شب ساعت ده بیرون مسجدالنّبی می

بستند![ و مدم! تازه آن همچون دیگر ]در را میآمی
جا دیدم از اینجا کجا بروم؟! همانواقعاً می

خوابیدم؛ همان کنار هم ر هم میظه از بعد
جا خوابیدم و هم چیزی که قرار بود بنویسم همانمی
دیدم از اینجا بیرون بیایم کجا نوشتم. واقعاً میمی

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2
، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج  2
 . )آیةالله طهرانی(6
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بروم؟! بلند شوم کجا بروم؟! در مسجدالحرام هم که 
 1“ای نبود.ها دیگر مسئلهخب در باز بود و شب

 اهمّیت توجه به پیامبر اکرم در مدینه
در مدینه طبعاً آن عظمت و سیطره و اشراف ”

رسول خدا دیگر جایی را برای کس دیگری باقی 
طور در در مسجد و همین گذارد! لذا در مدینه ـنمی

ـ فقط نظر به پیغمبر خدا باشد و سایر  قبرستان بقیع
مطالب و جوانب توجّه نکنید. و سعی کنید در مدینه 

زیاد قدم بزنید ها زیاد حرکت کنید، در همان قسمت
هاشم بر مسجدالنّبی که محلّۀ بنی و و در همان دور

 جا است ]زیاد حرکت کنید![هم همان
ما باید بدانیم که رسول خدا ده سال در این مدینه 

داریم یک روز رفت و قطعاً قدمی که ما برمیراه می
جا گذاشته است! رسول خدا پای خود را در همین

رکت کنیم و این مطلب را با توجه به این مسئله ح
دائماً در میان خودمان مرور بدهیم و باید در نفس 

 2“خودمان مرور بدهیم.

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
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فرمایند که: وقتی که به مدینه مرحوم آقا می”
وحوش مسجدالنبی خیلی راه مشرّف شدید، در حول

بروید. هی در اطاق و هتل و مسافرخانه ننشینید و 
کنید و راه تلویزیون و فیلم تماشا کنید. حرکت 

بروید؛ قطعاً در این فضایِ در دور مسجدالنبی، 
چهارده معصوم در اینجا حرکت کردند. در طول 

اند؛ ده سال پیغمبر در این سال در اینجا راه رفته 270
، حضرت فاطمه زهرا بر مسجدالنبی راه رفته و دور

، همه... امام رضا، امام ، امیرالمؤمنین راه رفتهراه رفته
.. امام زمان منزلشان در مدینه است، در آنجا زمان.

روند، درست؟! و کنند و راه میحضرت حرکت می
موقع حرکت بدانید که پایتان قطعاً جای پای اینها 

گیرد. خود را در این حال و هوا احساس قرار می
کنید، به در و دیوار نگاه نکنید. به ظواهر و مظاهر 

را از توجّه به  نگاه نکنید، اینها ذهن و فکر شما
حقیقت ولایت مانع نگردد. اینها چیزهایی است که 

 1“آنها برای ما نگه داشتند.

                              
 . )آیةالله طهرانی(1
. )آیةالله 189سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1

 ی(طهران
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وقت انسان با این نیت حرکت داشته باشد، آن”
آثار خیلی زیادی هم بر آن مترتّب هست. وقتی که 

شود، این اثر قدم آنها در آنجا است، این قدم ثبت می
کند. ثال بنده تفاوت میدارد. قدم آنها با قدم بنده و ام

ما در هرجا که قدم بگذاریم چاه آب داشته باشد 
گذارند رسد! آنها قدم میشود و به ته میخشک می

کند، برکت و نور دارد، بهاء دارد، فضا را معطّر می
کند. یک نفَس ولیّ وقتی که در یک تغییر ایجاد می

اید مکان بنشیند، این فضا را برای اهلش و آنهایی که ب
 کند.فیض ببرند معطّر می

، مرحوم نظیر روح مجرّددر کتاب ارزشمند و بی
آقا آن داستانی را که در بهار همدان در خدمت 
مرحوم استادشان حضرت سیدهاشم حداد رضوان 
الله علیهما رفتند آنجا یک مسئله عجیبی دارند ـ آنجا 
را رفقا نگاه کنند ـ این همین است قضیه، این مسئله 

گذارد، در همین است. نه تنها در آینده تأثیر می
دهد که ارد، کاری انجام میگذگذشته هم تأثیر می

کند و با روح و قبل از حتی حضور خود را منوّر می
رود و آن حال و هوا کند. انسان در آنجا میبا صفا می
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که آن ولیّ خدا هزار سال بعد بیند در حالتیرا می
گیرد. زمین کربلا قبل از اینکه آید در آنجا قرار میمی

و آن حال و هوا را سیّدالشّهدا بیاید این خصوصیّات 
داشت. چرا؟ چون سیّدالشّهدا بالأخره آنجا خواهد 
آمد و این داستان در آنجا واقع خواهد شد. اینها 
دیگر اسراری است که انسان باید وجداناً و شهوداً 

 1“برسد! این مسئله خب مسئله بسیار مهمی است.
و با توجه به همین نکته، هرچه بیشتر حرکت ”

اگر حالی پیدا کردید رفتن در همین کنید بهتر است. 
های کنار مدینه که هست و ساعاتی را نخلستان

گذراندن خیلی خوب است و خب تداعی همان 
ها انجام شود که در همان زمانخاطرات و مسائلی می

 2“شده است.
این هم مستحب است، خیلی خوب است. ”

بروید در آنجا فاتحه بخوانید. مرحوم آقا توصیه 
د اگر یک وقتی و حالی داشتید، انسان برود کردنمی

                              
. )آیةالله 189سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1

 طهرانی(
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(1
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هایش بنشیند و بداند در بیرون مدینه در نخلستان
هایی هستند که بسیاری از اینها از بقایای نخلستان

امیرالمومنین کاشتند. خیلی در بیرون مدینه هستند، 
ولی اینها از همان بقایای آنها است؛ و برود بنشیند و 

 1“به یاد آن باشد.
که الآن آن را  ـ 2الأحزانهست به نام بیت جایی”

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(5
معنای خانه حزن و اندوه(: محل عبادت و گریه حضرت الأحزان )به بَیتُ  2

فاطمه سلام الله علیها در فراق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که توسط 
 امام علی علیه السلام در قبرستان بقیع ساخته شده بود.

الأحزان در مجاورت قبر عباس بن عبدالمطلب و بقعه ائمه بقیع قرار بیت
؛ بیت الاحزان یک حقیقت فراموش نشدنی، 152که، ص داشت. )سفرنامه م

.( این مکان دارای گنبد بود و شیعیان آن را زیارت 127و  125ـ 121ص
 .(478کردند. )مرآة الحرمین، صمی
ها از آن یاد شده است. این مکان در چنین در منابع تاریخی و سفرنامههم

 قمری به دست وهابیان ویران شد. 1344سال 
لسی علت ساختن بیت الاحزان را چنین آورده است: پس از علامه مج

رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، بزرگان مدینه به حضور حضرت 
ای ابوالحسن! فاطمه شب و روز گریه  علی علیه السلام آمدند و گفتند:

ها خواب خوشی نداریم، روزها نیز در طلب معیشتیم و کند و ما شبمی
خواهیم که به فاطمه بگویی شب گریه کند یا . ما از تو میآرامش نداریم

روز. آن حضرت فرمود: مانعی ندارد. و سپس این موضوع را با فاطمه سلام 
گیرد. الله علیها در میان نهاد، ولی دریافت که آن حضرت از گریه آرام نمی
برای  علی علیه السلام بعد از آن، اتاقی در بقیع که خارج از شهر مدینه بود،

گفتند. فاطمه سلام الله می« بیت الاحزان»را حضرت فاطمه ساخت که آن
ها به همراه حسن علیه السلام و حسین علیه السلام به بقیع صبح علیها،

رسید امام علی رفت و تا شبانگاه مشغول گریه بود، چون شب فرا میمی
م الله علیها، پس از گردانید. فاطمه سلاعلیه السلام فاطمه را به منزل باز می

کرد تا آنکه بر رفت و گریه میروز به بیت الاحزان می 27رحلت پدرش، 
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ها، آن کسانی که اند، ولی آن کاروانجزء خیابان کرده
ـ که محلی بوده که  دانند کجاستوارد هستند می

 1“رفتند.حضرت زهرا سلام الله علیها به آنجا می

عبرت از تاریخ در مدینه: لزوم بصیرت و 
 همراهی با حق

د که در مدینه فقط کردنمرحوم آقا سفارش می”
به رسول خدا انسان فکر بکند؛ به وضعیتش، 
موقعیتش، خودش را جای افراد در آن زمان بگذارد، 
وضعیت را بگذارد. من اتفاقاً در همین سفر اخیر ـ 
یک ماه پیش، یک ماه، یک ماه و نیم پیش بود که 
مشرف بودیم ـ خیلی این قضیه برای من جالب بود، 

ها در همان نشستم شبمی یعنی معجب بود! که
صحنی که گفتم که زیرش آسمان بود و قسمت جلو، 
سمت چپ حرم و این چیزها پیدا بود، انگار واقعاً 
این جریاناتی که در همان سابق پیدا شده، همه 
مجسّم بود. این ستون، همان ستونی بود که حضرت 
زهرا آمد؛ پای این ستون، امیرالمومنین ]را[ آوردند 

                              
.( 177، ص 43اثر بیماری، دیگر نتوانست به آن جا برود. )بحارالانوار، ج 

 )محقق(
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(1
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و بیعت بگیرند؛ این ستون چه بود... انگار که از ا
همین جلوی من، ده پانزده متری من، بیست متری 
من، این قضایا همه انجام شده بود و برای من خیلی 
جالب بود، خیلی جالب بود! که انسان احساس 

کرد که با تاریخ بستگی دارد، از تاریخ جدا نیست. می
همچنین کرد اگر در یک انگار خودش را تصور می
 کردیم؟وضعیتی بود، خب چه می

 مشاهده تاریخ در مدینه و عبرت از آن
در زمان رسول خدا، شما ببینید وقتی که پیغمبر 

دیدم ها! ـ همین منبری که از دنیا رفتند ـ اصلًا می
الان اینجا هست، پیغمبر روی همین منبر داشت 

ها منبر زد. روی همین ـ البته آن موقعحرف می
د، ولی خب الان سنگ است ولی روی چوب بو

همانجا درست کردند منبر را ـ روی همین داشت 
حرف میزد. همینجا حرف میزد، همینجا توصیه 

کرد، فردایش همه برگشتند و پیغمبر را کنار می
گذاشتند، رفتند سراغ یارو! خب این همین برای 
انسان چقدر موجب عبرت است! انسان بداند 

 جایگاه خودش را.خودش را، وضعش را، 
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پیغمبر از دنیا رفت، سه چهار نفر ماندند با 
امیرالمومنین. همه اینها، همه اینها سیاهی لشکر 
بودند! همه اینها که آب وضوی پیغمبر را 

یارسول الله »بردند، همه اینها که داشتند میبرمی
آوردند دیگر، درمی« جانم به قربانت، جانم به قربانت

امر کن فدای تو  یا رسول خدا»ها بودند دیگر! همین
این دیروز از دنیا « بشویم، چه بشویم، چه بشویم!

رفت، فردا رفتید سقیفه و با آن افراد بیعت کردید! 
بیند. یعنی این چیزی است که دیگر انسان دارد می

خواهم بگویم ـ در مدینه انسان در آنجا ـ این را می
 بیند،بیند، واقعیات را دوباره میتاریخ را دوباره می

کند که در این زمان کند و احساس میاحساس می
سال  1400گذارد و بوده است. یعنی زمان را کنار می

رود کنار، همینجا... خود را رود جلو، زمان میمی
قرار بده، در جای اینها قرار بدهد و بفهمد و بداند و 
زندگی خود را بر آن اساس قرار بدهد، حال خود را 

حق هر جا هست، همانجا  بر آن اساس قرار بده.
برود، ولو تعداد کم باشد، به زیادی جمعیت نگاه 
نکند. ولو مالامال باشد، نگاه کند ببیند حق کجاست، 
بلند شود برود همانجا. آیا دور این حق را دو نفر 
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گرفتند، یک نفر گرفتند، یا هیچکس نیست؟ اصلًا 
 هیچکس نیست... درست شد؟!

 السلام و منطق زورمظلومیت امیرالمؤمنین علیه
... به این ستون امیرالمومنین را گذاشتند، 

« باید با ابوبکر بیعت کنی!»شمشیر بالای سرش آمد: 
آخر با چه حساب من بیعت »گفت: امیرالمومنین می

کنم؟ آخر این مرجع تقلید من است؟ حضرت آیت 
الله فلان رساله دارد؟ این شخص که دست چپ و 

چرا بیایم تقلید کنم؟ چرا شناسد، راستش را نمی
بیایم؟ آیا از پیغمبر دستخط دارد که من بیایم بیعت 
کنم؟ آیا عید غدیر پیغمبر او را نصبش کرده؟ 

« پس به چه آخر؟»اش نه، نه، نه، نه! همه« آیا...؟
یعنی امیرالمومنین « گوییم باید بکنی!هیچی! ما می»

آخر؟  من چه کنم»همه این حرفها را زده بود ها! که: 
ما حساب و کتاب »گفتند: می« من روی چه حسابی؟

فهمیم! باید شود، ما حساب و کتاب نمیسرمان نمی
این از من »فرمود: حضرت می« با این بیعت کنی!

ماند! اعلم که هیچی، اعلم است؟! اینکه عین ... می
تازه از پدر هم نباید تقلید کرد و « آیا پدر من است؟
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 بیعت کرد!
گردد، هان! تمام تاریخ یک سان برمیاینجا ان

 واقعیت مستمر است، یک واقعیت ممتد، یک تکه
اش، بعد الان هم است. زمان امیرالمومنین یک تکه

اش است. همین یک واقعیت است، همین یک تکه
آید یک واقعیت است! این واقعیت مستمر دارد می

 جلو.

 لزوم الگوبرداری از تاریخ برای مسیر زندگی
گوید... اینها مسئله المومنین به آن افراد میامیر

گویم، است ها! اینکه من دارم خدمتتان می
روید خواهم بگویم میخواهم سخنرانی کنم، مینمی

آنجا استفاده کنید، یعنی الگو بردارید از آن قضایا، 
بیایید برای حرکتتان، برای سیرتان و برای تصحیح 

 مسیر و فکرتان توشه بگیرید.
اً عجیب بود برای من، یعنی خیلی عجیب واقع

خصوص مسئلۀ مدینه ـ حالا مکه برای است که به
خودش خب حسابی دارد ـ خیلی عجیب بود برای 

شود؟ این چه دستگاهی من! خیلی! چه جور می
است؟ این چه قسم است؟ بعد دیدم نه، همین است، 
واقعیت همین است. همین مردم که دیروز به حرف 
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کردند، ای[ منبر پیغمبر داشتند نگاه میپیغمبر، ]پ
همین مردم بلند شدند فرداش دیدند هان! اینها دارند 

« میریم سقیفه!« »کجا دارند میروند؟»میروند یک جا. 
اِ! اِ! یک دقیقه تو « یا علی! ما هم راه بیوفتیم برویم!»

با خودت فکر نکردی پس حرف دیروز پیغمبر چه 
رویم؟ وند، ما هم میرشد؟ همین مردم دارند می

دهند که همه عین خر راه افتادند دارند مگر یونجه می
روند، ما هم دارید میروند؟ چون مردم دارند می

 روید؟ گفتم ای بابا!می
عین همین قضیه، اصلًا بدون کم و زیاد، اصلًا 
بدون کم و زیاد! همینطوری شروع کردی هررررررر 

یونجه پخش رفتید به آن سقیفه، دیدید همه جا 
ببینید یک واقعیت است. « ما هم بخوریم!»کنند، می

جوری دیدم عجب! عجب! آقا تاریخ تکرار همین
شد، یعنی تکرار شد، تکرار شد، تکرار شد! مو به مو 
آمد جلو، آمد جلو، گریبان ما را گرفت، گریبان همه 
را گرفت، آنها را گرفت، اینها را گرفت، همه را 

ان بفرمایید و بفرمایید امتحان! ... گذاشت، هااا! امتح
خیال کردید فقط همینطور بنشینید روضه بخوانید، 
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عمامه درست کنید، بروید بالای منبر؟ خودت بیا 
روی اما یک جور جواب بده! آقایی که تو داری می

گویی چه شد؟ تو هم که شدی روی، میدیگر می
عین جناب انس بن مالک! تو ای انس بن مالک، 

قبل از پیغمبر گفتی که من از علی این را دیدم، آمدی 
چرا وقتی که علی آمد تو را به شهادت طلبید خفه 
شدی، لال شدی، صدات درنیامد؟ چرا؟ نه! همین! 
اما یک دفعه دیدیم چندتامون رفتند، همه اینها را 

آقا ما هر جا که حق هست، »میزنند کنار، میگویند: 
سلمانی، « شود!خواهد بشود، بیا علی! هرچه می

بکری، عمار یاسری، ابوذری، مقدادی، محمد بن ابی
 ایستند.اینها، هان! می

 معیار حق چیست؟
لَا تسَْتوَْحِشُوا فیِ طَرِیقِ الْهُدَى لِقِلَّةِ »گوید: می

گوید هیچ وقت در راه امیرالمومنین می  1«أهَْلِهِ.
هدایت بخاطر کمی افراد وحشت نکنید. همیشه 

یک معیار، هرجا دیدید افراد کم هستند، اصلًا این 

                              
أیَُّهَا النَّاسُ، لَا تسَْتوَْحِشُوا فیِ طَرِیقِ الْهُدَى : »201ة، خطبه نهج البلاغ  1

ای مردم، در راه هدایت از کمی پویندگان آن وحشت لِقِلَّةِ أهَْلِهِ...؛ 
 «نکنید...



_________________________________________________________________ 

887 

بروید بنشینید. اصلًا این خودش یک معیار است. 
گویم کورکورانه بروید ها! ولی این را به من نمی

عنوان یک ملاک در نظر بگیرید. چرا این افراد کم 
گوید: هستند در مقابل آن جلسه؟ چون قرآن می

 2هُمْ لا يَشْعُرُونَ﴾؛﴿أَكْثَرُ   1﴿أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾،
اش اکثریت! پس اگر ما یک جا دیدیم یک همه

اکثریتی هست و یک اقلیت، آن زنگ خطر برای ما 
گوید. به صدا در بیاید، برویم ببینیم آن اقلیت چه می

کورکورانه نه ها! بریم به عنوان یک نقطه قابل اتکا، 
آن اقلیت چه دارد میگوید؟ چرا آن اقلیت از آن 

 ت فاصله گرفته است؟اکثری
ها اکثرند یا الان شما نگاه کنید شیعه و سنی؛ سنی

ها سه برابر شیعه هستند، آنها اکثریت شیعه؟ سنی
ها، آنهایی که وابسته به مکتب حق هستند. در شیعه

هستند چقدر هستند؟ همینطوری هی بیایید سر هم 
کنید تا اینکه به یک نقطه برسید چندتا است. هی 

                              
؛ 111( آیه 6؛ سوره انعام )103( آیه 5اشاره به آیاتی مانند سوره مائده )  1

 . و... 60( آیه 10سوره یونس )
( آیه 12؛ سوره یوسف )187( آیه 7اشاره به آیاتی مانند سوره اعراف )  2

 . و... 38( آیه 16؛ سوره نحل )21
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رسید تا این چیزها را رد کنید، سر هم مییکی یکی 
ته قضیه. اینها برای چیست؟ برای همین است. 

 اکثریت همیشه در ... اینها مهم است.
رفتن در عمره و زیارت قبر پیغمبر و اینها ـ من 

دانم در عنوان بصری بود یا کجا بود این مسئله نمی
خواستند کربلا بروند ـ را مطرح کردم، یا اینکه می

رفتن آنجا یک بُعدش این است که انسان برود 
تر این است که انسان خود را زیارت کند. بُعد مهم

در آن جایگاه قرار بدهد. موسی بن جعفر یک روز 
در همین مدینه بود، در همین مدینه بود! امام حسین 

رفت، با مردم یک روز در همین مدینه بود، راه می
دیم چه کرد. ما اگر آن موقع بوصحبت می

العملی کردیم؟ ما اگر آن موقع بودیم چه عکسمی
دادیم؟ چه نحوه ارتباطی داشتیم؟ اینها نشان می

توانیم در نفس خودمان هایی است که ما میچوب
وارد کنیم و تنبیه کنیم و مسیر خودمان را بتوانیم 

 1“مشخص کنیم.

نباید در مسجد النّبی به غاصبان خلافت توجه 
                              

سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(5
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 کرد
کسی که می رود فقط باید توجه او به در آنجا ”

رسول خدا باشد و بس. اصلا تصور نکنید که در 
اینجا کسی غیر از رسول خدا هست! اینها همه انسان 

کند و از آن رسیدن به مطلب را به کثرات وارد می
دارد. سالک فقط باید به پیغمبر توجه انسان را باز می

اید بیاوریم کند و نه به کس دیگر. اصلا به حساب نب
که حالا آنجا دفن هست یا مثلا کس دیگری دفن 
است. من دیدم بعضی از همین رفقا دائم از ما می 
پرسند آقا این ابوبکر و عمر کجا هستند؟ گفتم حالا 

خواهیم لعنت خواهید چه کار کنید؟ میهر چه، می
کنیم! خب برو لعنت بکن. این پرداختن به این 

 1“م می کند.مسائل سهمیه انسان را ک
زائر[ در هنگام تشرّف به مرقد مطهّر رسول ”]

خدا نباید به آن دو نفر منافق غاصب فکر کند و ذهن 
و قلب و سرّ خود را با یادآوری آن دو]عمر و أبوبکر[ 
خراب و فاسد نماید؛ بلکه باید به رسول خدا و بضعۀ 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 هرانی(. )آیةالله ط5
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آن حضرت، شفیعۀ روز جزاء صدّیقه کبری فکر کند 
حرم و حریم آنان قرار دهد و با آنها و خود را در 

 1“وحدت و معیّت ایجاد نماید.

تمرکز بر زیارت رسول خدا و جایگاه صحیح 
 تبرّی

آمدند پیششان، مرحوم آقا به افرادی که می”
گفتند خواستند بروند مکّه، یکی از مطالبی که میمی

پیغمبر صلّی الله علیه و آله ]در حرم : »که[ این بود]
 [.«ط توجه به پیامبر باشد و بسو سلم فق

یک وقتی یادم است پیش ایشان بودم، سؤال 
آقا تو « آقا این ابوبکر و عمر کجا هستند؟»کردند که: 

خواهی روی، که برای عمر و ابوبکر نمیکه مدینه می
بروی؛ تو برای پیغمبر برو. ابوبکر و عمر و اینها، 

، یا حالا فرض بکنید که توی حرم پیغمبر دفن شدند
در بقیع دفن شدند، یا در بیابان افتادند! وقتی انسان 

شود، شود، وارد حرم پیغمبر میوارد مسجد النّبی می
 اصلًا نباید عُمَری به ذهنش بیاید، نباید ابوبکر بیاید.

گویم، این آمدن ابوبکر و دارم خدمت رفقا می

                              
 ، تعلیقه. )آیةالله طهرانی(173سالک آگاه، ص   1
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کند آن عمر در ذهن در هنگام زیارت، خراب می
کند، آن توجّه آن دعا را خراب می روح زیارت را،

شاءالله خدا قسمت همه کند ـ را. وقتی که رفقا ـ إن
شوند، وقتی که شوند، وارد مدینه میوارد مکّه می

خواهند مسجد پیغمبر بروند، فقط باید رسول می
خدا را ببینند و بس. چه کسی آنجا خوابیده؟ چه 

ید ها چیست؟ انسان باکسی بیدار است؟ این حرف
به زیارت پیغمبر برود و اصلًا در نظرش نیاورد، 
اصلًا... خدا شاهد است من در این مدّتی که 

ای که خدا توفیق داده مشرّف رفتم، این چند مرتبهمی
شدیم، یک دفعه من در مسجد النّبی اصلًا به ذهنم 

دانم قبرش کجاست نیامده ابوبکر کجا خوابیده، نمی
است که انسان بیاید یا عمر کجاست، هان؟ درست 

خدمت یک بزرگی، به زیارت یک بزرگی مثل رسول 
خدا نائل بشود، حالا به جای اینکه به او فکر کند، 
خب ببینیم ابوبکر کجای پای شما گرفته استراحت 
کرده، فلان کجاست؟ مثلًا قبرش در کجاست؟ عمر 
کجاست؟ اینها همه اشتغالات است، ذهن اشتغال 

ر غیرواقعی و امور غیرحقیقی، و کند به اموپیدا می
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شود، شود، آن واقعیت سست میآن واقعیت لوث می
 دهد.آن واقعیت صلابت خودش را از دست می

 جایگاه صحیح تبری در کنار تولی
خواهم بگویم انسان جنبۀ تبرّی نداشته من نمی

باشد. یکی از فروعات و لوازم و مبانی ما، مبانی 
تواند شیعه، جنبۀ تبرّی است و انسان با جنبه تبرّی می

راه را پیدا کند. شیعه هر دو جنبه را دارد، هم جنبه 
تولّی را دارد یعنی پیوستن، و هم جنبه تبرّی یعنی 

ردن، دور شدن، دور کردنِ آن جنبه دافعه، دور ک
مخالفین، مخالفین اهل بیت، اینها را دور کردن. هر 
دو جنبه باید در انسان وجود داشته باشد؛ اما آن جنبه 
تبری باید جنبه، جنبۀ باطن باشد، نفس نباید به او 
دیگر توجّه کند. خب تبرّی هست، اما هی انسان 

این یکی هی وقت بگذارد ببیند حالا بیاید یکی
 1“کار کرد؟ او چه گفت؟ این چه جواب داد؟!چه

 اهمیت توجه قلبی در زیارت و آفات غفلت
شوم از این افرادی که من خیلی متأسّف می”

روند به زیارت قبر رسول روند در مدینه و میمی

                              
. 7، جلسه 1422سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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خدا و دنبال این هستند که عمر و ابوبکر کجا دفن 
 هستند! از همین خود ما و خود شیعیان، اینها

روند در آنجا. بابا! کسی که رفته در مسجد مدینه، می
چشمش به قبر پیغمبر افتاده، نباید کس دیگر در 
ذهنش بیاید، نباید اصلًا به فکر کس دیگری باشد، 
نباید اصلًا در فکر... حالا هر کسی در آنجا دفن 
باشد، اصلًا چه کار داری؟ آدم بیاید ذهنش را خراب 

قعاً دریای عجیب رحمت و کند، از توجه به آن وا
لطافت و سبکی که بر آن فضا به واسطۀ نفس پیغمبر 
حاکم است، خودش را بیاورد بیرون، از این 
فیوضات محروم کند، دنبال این بیفتد که ابوبکر کجا 
دفن شده و آن فلان کجا دفن شده و آن فلان کجا 

ای برای دفن شده است؟ این حرفها چیه؟ چه فایده
ای برای انسان دارد؟ غیر از و چه نتیجهانسان دارد 

اینکه حتّی در موقع توجه به رسول خدا هم ذهن 
انسان مشغول این دو تا خواهد بود. ذهن در دو جا 

تواند تمرکز داشته باشد، در یک جا باید تمرکز نمی
رود در مسجد پیامبر و داشته باشد. وقتی انسان می

 نباید خواهد به آن حضرت توجه کند، اصلاً می
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مطلب دیگری به ذهنش بیاید. کی اینجا هست؟ کی 
 نیست؟

پیامبر و دخترش فاطمۀ زهرا. فاطمۀ زهرا در 
همان جا دفن است، هان! همان کنار پیامبر در آنجا 
دفن است. حالا دیگر علتش بماند. مرحوم آقای 

وقتی که من وارد حرم پیامبر »فرمودند: حداد می
فاطمۀ زهرا چنان  شدم، جلال و عظمت حضرتمی

گونه گرفت که دیگر قدرت و اختیار هیچمرا می
این زیارتی است که « حرکتی من دیگر نداشتم.

کنیم؛ کنند. یک زیارت هم ما میاولیای خدا می
عمر کجا دفن »گوییم: شویم، میهمین ]که[ وارد می

است و ابوبکر کجا دفن است؟ عایشه را کجا 
و دیوار و ستون!  فقط دنبال سنگ« خواباندند؟

ستون حنانه کجاست و ستون نقاله کجاست؟ چی »
ای پهن است و در این وقتی سفره« چی کجاست!

جور مائدۀ الهی قرار گرفته است، حیف سفره همه
است که انسان بیاید و ذهن و فکر خود را متوجّه 

 مسائل و اموری کند که نصیب کمی داشته باشد.

 مقایسه میان دو سفر حج
ک کتابی دیدم، یک نفر یک کتابی نوشته من ی
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بود، رفته بود مکّه و تحقیقات خود را در مکّه و اینها 
کاری بوده! از اینکه آدم بینوشته بود. خیلی مثل

جملۀ آن مطالب این بود: ایشان در آن کتاب نوشته 
من تمام مسجدالحرام را از اول تا آخر وجب »است: 

جب درآمد، کردم، طول مسجدالحرام اینقدر و
بعد هم رفته « عرض مسجدالحرام اینقدر وجب بود.

گفت یکی یکی را با دست بود خود کعبه را و... می
کار! خدا خیرت بدهد! تو وجب کرده بود! آدم بی

هم یک جور، تو هم یک قسم، هر کسی یک قسم، 
هر کی یک جور، هر کی به یک نحو، هر کی... 

مسجدالحرام  رود درشود میدرست؟! یکی بلند می
مثل مرحوم آقا در جلوی مستجار بنشیند و چشمش 

طور به کعبه بیندازد، به نحوی که افراد که از را همین
شدند که کردند، ایشان متوجه نمیایشان سؤال می

زند. این یکی؛ و یکی هم چه کسی چه حرفی می
کند این جایش چند متر است و چند رود متر میمی

چی چی دارد، فلان دارد! آن سانت کم دارد! چند 
کند و او هم یک جور است. این یک جور طواف می

 کند.هم یک جور دیگر طواف می
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شود آید آنجا و بلند میشود مییکی بلند می
گردد میان افراد، رفقایش را پیدا کند بنشینند گعده می

ایران چه خبر »حرف بزنند دو ساعت و سه ساعت؛ 
ا چه خبر و او چه گفت و او و آمریکا چه خبر و اروپ

کنند به کعبه و قشنگ و پشتشان را هم می« چه گفت؟
زنند و قهقه، نشینند و سه ساعت با هم حرف میمی

رود که اعتراض سایر شان تا کجا میصدای خنده
گویم، کنند! این را که بنده میها را فراهم میسنّی

 بنده خودم بودم و دیدم. این یک جور نشستن جلوی
کعبه و مکان مقدس و استفاده؛ و یک جور دیگر هم 

نشستند سه ساعت و وقتی کسی با افراد، بزرگان می
فهمیدند که چه کسی چه کرد، نمیآقا صحبت می

زند. آن هم یک گوید و کی چی دارد حرف میمی
 جور. خب:

 متاع کفر و دین بی مشتری نیست *** گروهی این و گروهی آن پسندیدند
ا هم بیان کردند دیگر. این یک معرفت، و برای م

 1“آن هم یک معرفت.

حضور فیزیکی در اماکن مقدسه و اهمیت توجه 
 به حقیقت ولایت

                              
. 10، جلسه 1427سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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بنده در یکی از سفرهایی که توفیق پیدا کرده ”
بودم و به عمره مشرّف شده بودم ـ ظاهراً همین سفر 
قبلی بوده است، یکی دو سال پیش ـ من معمولًا 

رفتم. ماه ه ساعت به مسجدالنبی میها دو یا سشب
مبارک رمضان بود و کسی در مسجد نبود و در 
بعضی از ساعات شب جمعیت خیلی خلوت بود، 

آمدند. یک کم میمثلًا بیست سی نفر بودند، بعد کم
جا الله، بنده در همانشب رفتیم در محراب رسول

 ـبعد با خودم   ـاستحباب دارد  نشستم و نماز خواندم 
کردم، گفتم: این جایی که من الآن دارم نماز  فکر
خوانم کنم که در جایی نماز میخوانم و افتخار میمی

الله قدمش را در آنجا گذاشته است، که قطعاً رسول
این را دیگر قطع دارم. من دیدم در آنجا من الان قطعاً 
 در جایی قرار گرفتم که قدم رسول خدا در آنجا بوده.

یدم خب، این نمازی که در آنجا بعد نگاه کردم د
خواندم، این نماز چقدر در من تأثیر گذاشته است؟ 
چقدر این نماز مرا جلو برده است؟ چقدر این نماز 
به من توجّه داده است؟ نگاه کردم دیدم که هیچ! من 

الله، این نماز کاری بدون توجّه به آن حقیقت رسول
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غمبر نماز کند. هی بروم بایستم به جای پیبرایم نمی
آمد؟ مگر قبل از ما عمر بخوانم! خب عمر مگر نمی

جا نماز خوانده است؟ مگر ابوبکر نیامده در همین
نیامده در اینجا خوانده است؟ مگر آنهایی که رفتند 

تکه کردند، مگر نیامدند؟! و دختر پیامبر را تکه
خواندند دیگر، همین جا؛ روی جا نماز میهمین

جا. چقدر این آمدند همینمی رفتند،سقف که نمی
نمازها در آنها اثر گذاشت؟ چقدر این نمازها آنها را 
جلو برد؟ چقدر این نمازها به آنها فهم داد؟ چقدر؟ 
صفر، صفر! نتیجه آن را هم دیدیم، نتیجه آن را هم 
دیدیم دیگر. نتیجه آن را دیدیم که چطور آمدند و 

درد  دست»آن زحمات پیغمبر را ارج گذاشتند و 
به او گفتند و چگونه از آن راه و مسیر پیروی « نکند

 کردند!
طور، من هم یکی از آنها؛ منتها خب من هم همین

سال پیش بودند، حالا ما اصلًا  1400ها آن بیچاره
گوییم الآن توجّهی به این مسئله نداریم و می

ایم. همان است قضیّه، همان است! همان است، آمده
کند! چقدر با این رفتن در فرق نمیکند! تفاوت نمی

آنجا من از جای خودم حرکت کردم؟ چقدر؟ چقدر 
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با آمدن به اینجا به معرفت و مقام علمی و شهودی و 
حسی من این اضافه شد؟ چقدر اضافه شده است؟ 
چقدر؟ چقدر در این جلسات و در این هیئات به 

 هازدنشود؟ این سینهمعرفت ما و به علم ما اضافه می
کند؟ ذلک چقدر به ما اضافه میو این شعرها و امثال

کند، رفتن و کند؛ آنچه که اضافه میاینها اضافه نمی
شکافتن مسئله و سردرآوردن از حقیقت و واقعیت 
ولایت است و شعارها را کنار گذاشتن است و به 

خواهد دنبال واقع رفتن است که هرجا قضیّه می
 1“کند.سان را، اضافه میبرد انبرسد، برسد. اینها می

 توصیف حضرت حداد از مقام حضرت زهرا
و ]مرحوم آقای حداد[ از جمله حالاتشان در ”

فرمودند: بسیار عظمت حضرت مدینه طیّبه می
زهراء سلام الله علیها مرا در خود فرو برده بود؛ چه 
در منزل و چه در مسجد النّبیّ؛ بالاخصّ در مسجد 

مت آن حضرت متجلّی بود الله، به قدری عظرسول
که گویا: تمام مقام نبوّت با تمام خصوصیّاتش و تمام 

                              
)آیةالله  .189سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   1

 طهرانی(
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مدارج و معارجش و تمام درجات و مراتبش در آن 
الله، سرّ و حضرت متجلّی است؛ و آن بَضْعه رسول

الله است؛ و مانند آن حقیقت و جوهره رسول
موجودی که حامل و ضامن آن سرّ باشد و در مقام 

از وی خداوند  الله باشد، غیرولوحدت عین رس
 1“تعالی موجودی را نیافریده است.

وقتی که از یک سفر حجّی برگشته بودیم، در ”
کربلا بودیم، من حدود هفده سالم بود با اخوی 
بزرگتر از خودمان که ایشان حدود هجده سال و نیم 
و نوزده سالش بود. از سفر مکّه که برگشته بودیم، 

که ایشان تقریباً سه ساعت به  دیدمها من میشب
شدم، منتها شدند. من از خواب بلند میاذان بلند می
زدم به خواب تا ببینم که چه قضایایی خودم را می

دادیم و نشان گذرد. چون اگر تکانی به خود میمی
رفت به جای دیگر، لذا دادیم، صحبت آنها میمی

سه  آوردیم تا ببینیم که اینهاصدایمان را درنمی
ساعت قبل از اذان نشستند بغل همدیگر چه 

گویند! خلاصه و یک چیزهایی هم گیرمان آمد می

                              
 . )علامه طهرانی(146روح مجرّد، ص  1
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 ها! یک چیزهایی.
خدا رحمت کند مرحوم آقا را، یک وقت اواخر 

دفعه عمرشان، یکی دو سال آخر، نشسته بودیم، یک
آقا سید محسن! »من یک حرفی را زدم. فرمودند: 

دانید از کجا؟ می»گفتم: « دانی؟این را تو از کجا می
بعد « هایی که من هفده سالم بود...از همان شب

گفتم: « ای شیطان! خُب بگو ببینم دیگر چه.»گفتند: 
خلاصه آن چیزهایی که قرار بود « گویم.بقیّه را نمی»

آمد و چیز بکنیم، یک چیزهایی گیرمان می
 شنیدیم.می

یک شب من دیدم که در همان وقتی که دارند 
کنند ـ اطاق هم تاریک بود، هم صحبت می با

کردند که چراغ را روشن نکنند و مراعات ما را می
گویند به اینها ـ دیدم مرحوم آقای حداد دارند می

مرحوم آقا ـ چون مرحوم آقای حداد یک سفر رفتند 
به مکّه، عمره هم نرفتند، فقط یک سفر، سفر حج 

 1“:گویندرفتند ـ دیدم دارند به ایشان می
گرفت، آن حقیقت حضرت زهرا سلام در حرم رسول خدا آنچه که بیشتر من را می”

ت بر  الله علیها بود! یعنی با وجود آن وسعت و سعۀ عجیب رسول خدا که جنبۀ ابوا

                              
. 39سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ طهران، جلسه   1

 )آیةالله طهرانی(
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ت حضرت صدایقه  ا موقعیات و جاذبه و سعه و قدرت و قوا حضرت صدایقه دارد، اما
ین که وارد مسجدالنابی و حرم شدم؛ همخود میشد که من از خود بیباعث می

دیدم تمام وجود مرا )تمام وجود یعنی تمام عوالم مرا، نه فقط تمام این شدم، میمی
وجود مرا( ولّیت حضرت صدایقه در خودش محو کرد و دیگر هیچی از من باقی 

“«نگذاشت.
1 

حضرت صدّیقۀ کبری هم خیلی انسان را مورد ”
است؛ در  دهد، خیلی عجیبعنایت خود قرار می

آنجا عنایت حضرت زهرا برای زوّار و شیعیان کاملًا 
قبر حضرت زهرا سلام الله علیها ” 2“مشخص است.

 3“جا و کنار قبر رسول خدا است!هم قطعاً در همان

 روضة النّبی
، باب المنبر و کلینی در فروع کافی،  کتاب الحجا

وضة و مقام النابیا صلای الله علیه و آله،  ، 4ج الرا
روایت کرده است که رسول  555تا ص  553ص 

ما بیَنَ بیَتی و »آله فرمود:  و علیه خدا صلّی الله

 4«.مِنبرَی رَوضَةٌ مِن ریاضِ الجَنَّةِ 
منظور از روضه، مکانی است ما بین بیت مطهّر 

                              
 . )آیةالله طهرانی(135نفحات انس، ص   1
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(3
مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  سایت  3
 . )آیةالله طهرانی(2
 :554، ص 4الکافی، ج   4

أحمَدُ بنُ محمدٍّ عن عَلیاِ بنِ حَدیدٍّ عن مُرازِمٍّ قال: سَألتُ أبا عَبدِ اللهِ 
وضَةِ، فقَالَ:  ا یقَولُ الَنااسُ فی الَرَّ الله  قال رسولعلیه السالام عَما

فیما بَینَ بَیتی و مِنبرَی رَوضَةٌ مِن ریاضِ الَجَنَّةِ ”صلیّ الله علَیه و آله: 

 .“و مِنبرَی عَلیَ ترُعَة  مِن ترَُعِ الَجَنَّةِ 
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آله و سلّم و  و علیه حضرت رسول اکرم صلّی الله
 1“منبر آن حضرت.

 لنّبیاهمّیت نماز خواندن در روضة ا
حتماً بین منبر و بین خود قبر رسول خدا که ”
است هر روز دو  «رَوضَةٌ مِن ریاضِ الجَنَّةِ »

رکعت نماز بخوانید، خیلی مهم است؛ مرحوم آقا 
خیلی به این قضیّه تکیه داشتند و به ما هم امر 

جا بخوانید. و در کردند که حتماً نماز را در همینمی
شکال ندارد، حتی آنجا نمازخواندن روی فرش ا

جا بخوانید، توانید نماز واجبتان را هم در همانمی
طور تصوّر کنید که تقیّه است و مهم نیست. نباید این

]باید حتماً[ برای نماز بروید در جای دوری که 
جا کنار قبر رسول خدا و توانید همانسنگ باشد! می

 2“کنار ضریح هم بایستید.
محراب پیغمبر هم کاملًا مشخص است، نوشته ”

سول»است:  اگر رفتید در آنجا، « .هذا محرابُ الرا
حتماً بروید در آنجا بایستید و نماز بخوانید. در آنجا، 

                              
 . )علامه طهرانی(178روح مجرّد، ص  1
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 نی(. )آیةالله طهرا2
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رود، ]خوب است شما هم[ بایستید وقتی کسی می
در آنجا. آن زمان که ما رفتیم خلوت بود، من خودم 

، خلوت بود. و این، بارها در همان جا نماز خواندم
محرابِ پیغمبر هست. منبر رسول خدا هم که جایش 

ها نماز خواندن خیلی خوب مشخص است. بین آن
 1“است.

 ها نسبت به مدینة و مسجد النبیسایر توصیه
در مدینه ذکر صلوات خیلی خوب است؛ ذکر ”
ة  حول و لّ الله أکبر، حسبی الله، لّ، الله إله إلّا  لّ قوا

و اذکار توحیدی، اینها اذکاری است که انسان  إلّا بالله
جای مختلف، هم در مکّه و هم در مدینه، در جای

ذکر، هر چه در ” 2“این اذکار را خیلی انجام بدهد.
آنجا بیشتر بگویید بهتر است و تأثیرش هم بیشتر 
هست. پرداختن به مسائل عادی و چیزهای غیر 

و ”  3“د.آور]مربوط[ طبعاً برای انسان غفلت می
]خواندن[ زیارت عاشورا در مدینه چندان وارد نشده 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(3
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(6
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طرف نگاه نکنید، در طرف و آنبه این”  1“است.
 2“حرکت به اذکار توجّه داشته باشید.

رفقا حتماً در مدینه صبح دعای صباح را ”
طور خصوصی و یا اینکه چند نفر بخوانند! یا به

باشند و در همان کنار مسجدالنّبی، صبح بین 
الطلوعین، یک نفر بخواند و بقیّه هم همراه با او 

 3“وقت فراموش نکنند.دعای صباح را هیچ
 4“خواستید سورۀ یاسین هم بخوانید اشکال ندارد.”

نسبت به مدینه، توجّه داشته باشیم که بیشتر ”

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(2
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(2
مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت   4
 . )آیةالله طهرانی(6
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 2“1اوقاتمان را در مسجدالنّبی بگذرانیم.
ی اگر حال هم ندارید اصلًا بروید در مسجد النّب”

تر کنار یک ستون بنشینید، کنار ضریح پیغمبر یا عقب

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 ، آیةالله طهرانی:3

ها برای زیارت حضرت سؤال: در مدینه کاروان»
های مقدّس، مثل قبرستان حمزه یا سایر مکان

؛ برویم یا بهتر است در مسجدالنّبی برندطالب میابی
 بمانیم؟

جواب: البتّه یک مرتبه رفتن که خوب است و انسان یک مرتبه برود و 
اینجاها را ببیند، بالأخره مساجد را ببیند و از آثاری که در مدینه بوده تاریخ 
مدینه را متوجّه شود، مسائل گذشته را متوجّه شود؛ انسان یک مرتبه برود، 

 ش هم خواست بعد برودحالا خود
نسبت به زیاد ماندن در مسجدالنّبی هم افراد مختلف هستند و ممکن است 

حال احتیاج به یک حرکت و تنوّعی هست و کلّشخصی خسته شود، علیٰ
هم خدمت شما عرض کنم که تصوّر هر کسی به حال خودش نگاه کند. این

فری که با مرحوم آقا نشود که حالا مساجد دیگر اثر ندارد! حتی در همان س
مرتبه ما به مسجد قبا رفتیم؛ یک ساله بودم ـ سهموقع هفدهرفتیم ـ بنده در آن

مرتبه کاروان برد و دو مرتبۀ دیگر هم با خود ایشان و به اتفاق رفقا رفتیم و 
 «خصوص مسجد قبا آثار خیلی زیادی دارد.آثار خیلی عجیبی دارد! به

، 3انی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مب
 آیةالله طهرانی:

سؤال: برای زن عذردار رفتن به پشت قبرستان »
 بقیع و در حیاط مسجدالنّبی چگونه است؟

جواب: رفتن در آن مقداری که خارج از خود بنا است اشکال ندارد. پشت 
 «قبرستان بقیع هم اشکال ندارد.

نی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبا  2
 . )آیةالله طهرانی(3
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بنشیند، اوقاتتان را در آنجا بگذرانید، در خود مسجد 
 1“النّبی؛ بسیار مهم است.

یک مطلب را هم توجه داشته باشید که سعی ”
انجام  2کنید اگر بتوانید یک ختم قرآن در این دو هفته
برای  بدهید؛ یعنی از مدینه شروع کنید، ثوابش را

پیغمبر اهدا کنید و تا مکه، آخر مکه تمام کنید. روزی 
شود، خیلی به اصطلاح ]سنگین[ نیست. دو جزء می

و بعد اگر خسته شدید، بلند شوید بیایید، دوتا صحن 
دارد که زیر آسمان است، بیایید در آنجا بنشینید و به 

ها اصطلاح در آنجا زیر فضا ـ البته از این چرخ
آفتاب نیفتد ـ آنجا هوایش، هوای به گذاشتند تا 

اصطلاح بهتر و تراکم، تراکم کمتری هست. در آنجا 
 3“دهند.ها هم اوقاتی را قرار میبیشتر برای خانم

در مسجدالنّبی مواردی هست، جاهایی هست ”
ها خیلی به اصطلاح خوب است. از که رعایت آن

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(5
 کشیده است. )محقق(اشاره به سفر عمره که در سابق دو هفته طول می  2
ج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار ح  3
 . )آیةالله طهرانی(6
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شوید، سمت چپتان وقتی که وارد می 1باب جبرئیل
رآمدگی هست، مثلًا برآمدگی دو متر، دو متر و یک ب

گویند صفه، اصحاب نیم در چند متر. این را می
صفه. اصحاب صفه، اصحابی بودند که اینها در اینجا 
بودند و همیشه در همین جا بودند و یک وضعیت 
خاص به خودشان را داشتند. آن اصحاب صفه، 

وجه فقرایی بودند که چیزی نداشتند و خیلی مورد ت
بودند. این، در اینجا نشستن و نماز خواندن، مقابل 
با حال حضرت زهرا سلام الله علیها است، در همین 

ها بلندی که اینجا به اصطلاح هست و معمولًا بعضی
خوانند. خوانند، نماز مینشینند قرآن میآیند میمی

                              
باب جبرئیل: از درهای اصلی مسجدالنّبی از زمان پیامبر اکرم صلی الله   1

این در، مجاور دیوار شرقی مسجد النبی و  1علیه و آله و سلم بوده است.
شمال شرقی مرقد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نزدیکِ باب النساء 

 2قرار دارد.
ئیل برای دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این گفته شده، جبر

آمد داشته است و همچنین بنابر روایتی، جبرئیل در این مکان به ودر رفت
از علل  3وگو با پیامبر دیده شده است.شکل دحیه کلبی در حال گفت

و  4بودن این در به مقام جبرئیل، نزدیک«باب جبرئیل»گذاری این در به نام
وآمد جبرئیل نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این در نام برده رفت

 5شده است.
 .103( التعریف بما آنست الهجرة، ص1
 .479، ص1( مرآة الحرمین، ج2
 .216، ص2( وفاء الوفاء، ج3
 .211؛ تاریخ و آثار اسلامی، ص5، ص1( تاریخ المدینه، ج4
 .480، ص1مرآة الحرمین، ج؛ 89( تاریخ معالم المدینه، ص5
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زنید، بروید سمت چپ، کنار ضریح بعد دور می
شان، قبر پیغمبر قرار هست. در آنجا، سمت چپ

گرفته است و پشت آن هم قبر حضرت زهرا 
 1“علیها است. الله سلام

أسامی دوازده امام شیعه که بر دیوارهای صحن 
 مدینه نوشته شده است

در مدینه منوّره، در مسجد النّبی صلّی ”
آله و سلّم دو صحن موجود است، بر فراز  و علیه الله

ه طاهرین سلام الله و دیوارهای این دو صحن نام ائم
سلام ملائکته المقربین علیهم ما دامت السّماوات و 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(6
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 2“1الأرضون نگاشته شده است، ولیکن متفرّقاً.

                              
 ، علامه طهرانی:382ـ  803، ص11مطلع انوار، ج  1
و ما برای مزید وضوح، عین آن عبارات و اسامی را با محلّ حقیقی آنها در » 

 کنیم:اینجا ذکر می
أقرب به قبر پیغمبر است، بر فراز دیوار جنوبی آن این  در صحن اول که

. حسن، 2. أبوهُرَیره، رضی الله تعالی عنه 1»اسماء بدین ترتیب است: 

. 4. عثمان، رضی الله تعالی عنه، ذو الناورین 3رضی الله تعالی عنه 
. الله، هو الله الاذی لّ إله إلّا هو، جَلَّ 5أبوبکر، رضی الله تعالی عنه 

ة إلّا بالله 6له جَلا الله، و کفی بالله شهیداً . محمد رسول7. ماشاءالله لّ قوا
. عَلیا مرتضی، رضی الله تعالی عنه 9. عُمَر، رضی الله تعالی عنه 8
بط، رضی الله تعالی عنه 10 . عباس، رضی الله تعالی 11. حسین الساِ
 «عنه.

 و بر فراز دیوار شرقی آن نوشته است:
. سَعید بن زید، رضی الله 2م، رضی الله تعالی عنه . زُبیر العوا1»

حمن بن عَوف، رضی الله تعالی عنه 3تعالی عنه  . عَلیٌّ 4. عبدالرَّ
ضا، رضی الله تعالی عنه   «. زیدبن حارِثةَ، رضی الله تعالی عنه.5الراِ

 و بر فراز دیوار شمالی آن نوشته است:
محمد بن إدریس، رضی . 2. نعُمان بن ثابت، رضی الله تعالی عنه 1»

. مالک بن 4. أحمد بن حَنبَل، رضی الله تعالی عنه 3الله تعالی عنه 
. 6. جعفرٌ الصاادق، رضی الله تعالی عنه 5أنَس، رضی الله تعالی عنه 

 «زَین العابدین، رضی الله تعالی عنه.
 و بر فراز دیوار غربی نوشته است:

. سَعد بن 2 تعالی عنه . حمزة، أسَدُ الله و أسَد رسوله، رضی الله1»
. أسُامَة بن زید، رضی الله تعالی عنه 3وقااص، رضی الله تعالی عنه أبی
. طَلحَة الخیر، رضی 5. حَبیب بن تمیم الدااری، رضی الله تعالی عنه 4

 «الله تعالی عنه.
و در صحن دوم که أبعد از قرب پیغمبر است، بر فراز دیوار جنوبی آن این 

 تیب است:اسماء بدین تر
. عبدالله بن زبیر، رضی الله 2. عبدالله بن عباس، رضی الله عنه 1»

،4. عبدالله بن مسعود، رضی الله عنه 3عنه  رضی الله  1. محمد المَهدیا
، رضی الله عنه 5عنه   «. أنَس بن مالک، رضی الله عنه.6. عَلیٌّ الناقیا

 و بر فراز دیوار شرقی آن نوشته است:
، رضی الله عنه 2. مَعاذ بن جَبَل، رضی الله عنه 1» . 3. البلَال الحَبَشیا

. 5. عبدالله بن عُمَر، رضی الله عنه 4زَید بن ثابت، رضی الله عنه 
، رضی الله عنه.  «سَلمان الفارسیا

 و بر فراز دیوار جنوبی آن نوشته است:
. 3ضی الله عنه . أبُیَا بن کَعب، ر2. خالد بن الولید، رضی الله عنه 1»

. حُذیَفة 5. سَعد بن مَعاذ، رضی الله عنه 4سعد بن عبادة، رضی الله عنه 
 «بن سنان، رضی الله عنه.. صُهَیب6بن الیمان، رضی الله عنه 

 و بر فراز دیوار غربی نوشته است:
، رضی الله عنه 1» . محمد التَّقی، رضی الله عنه 2. الحَسَن العَسکریا
. 5. محمد الباقر، رضی الله عنه 4، رضی الله عنه . موُسَی الکاظم3

اح، رضی الله عنه.  «أبوعُبیَدة الجرا
 . )علامه طهرانی(382ـ  803، ص11مطلع انوار، ج  2
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 ستون حنّانه
رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم وقتی که ”

به مدینه تشریف آوردند و مسجدی را با آن کیفیّت 
ای آن بنا کردند، دستور دادند منبری سه پلّه بر

اگر صحبتشان کوتاه  1حضرت تهیّه کرده و ساختند.
ایستادند و اگر قدری طولانی بود، روی منبر بود می

نحو مسائل اخلاقی و شرعی و نشستند و به اینمی
 کردند.اجتماعی را برای مردم بیان می

قبل از ساخت منبر، به ستونی تکیه می دادند؛ امّا 
ضرت روی آن منبر پس از اینکه منبر ساخته شد و ح

                              
 ، علامه طهرانی:236، ص 18امام شناسی، ج  1
در اسلام تریبون وجود ندارد. منبر است كه به دستور رسول اكرم صلّى الله »

از غابات مدینه )نیزارها( كه « أثْل»م ساخته شد از چوب علیه و آله و سلّ
بسیار محكم و سبك بوده است تا بتوان براى خطیب در نمازهاى عید و 
نمازهاى جمعه اگر احیاناً در صحرا تحقّق پذیرد، حمل كرد. و لهذا در سُنٌَّت 
 است كه در نماز عید فطر و عید قربان كه باید در خارج شهر در فضاى سرباز
بیابان )قاع( صورت گیرد، منبر را از داخل مسجد شهر بدانجا حمل نمایند؛ 
و شخص امام یا نائب وى بر روى چیز دیگرى غیر از منبر نرود و خطبه 

 نخواند؛ و در روى پلّه اوّل منبر بایستد و ننشیند.
كند امّا در سایر اوقات باید مدرّس و خطیب و حكیم و مفسّر كه تدریس مى

اى باشد چون منبر رسول الله سه منبر بنشیند، و منبر هم باید سه پله بر فراز
اى بوده است، و در دو طرف دستك آن دو عدد گوى به شكل دو عدد پلّه

گویند. « رُمٌَّانَتَىِ الْمِنْبَر»انار )رمّان( بالا آمده بوده است كه در روایات به آنها 
ه آن است كه انسان آن دو عدد و از جمله آداب زیارت مسجد النّبىّ در مدین

مى باشد ببوسد و براى استشفاء به چشم « رُمّانَتَى المنْبر»دستك منبر را كه 
 «هاى مبارك رسول اكرم بوده است.بساید زیرا محلّ دست
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قرار گرفتند، آن ستون از فراق پیغمبر ناله کرد و همۀ 
 1مردم آن ناله را شنیدند که امروزه به نام ستون حنّانه

معروف است و نزدیک ضریح مطهّر آن حضرت 
 2“واقع شده است.

 ستون توبه
( از اسُطُوانةَُ التَّوْبةَسُتون توبه )به عربی: ”]
های مسجدالنبی است که به سبب توبه ابولبابه ستون

و بخشش او از سوی خداوند، فضیلت و جایگاه 
خاصی دارد. ابولبابه از اصحاب پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم بود. سبب نامیدنش به این نام این است 

پیمان )حلیف( قریظه با ابولبابه که همکه چون بنی

                              
های مقدسِ مسجدالنّبی، محل منبر ستون حنانه و منبر پیامبر: یکی از مکان  1

لم است. خاصّه و عامّه به سندهای بسیار رسول خدا صلی الله علیه و آله و س
آله و سلم به مدینه اند که چون حضرت رسول صلی الله علیه و روایت کرده

هجرت نمود و مسجد را بنا کرد، در جانب مسجد درخت خرمائی خشکِ 
خواند بر کهنه بود و هرگاه که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم خطبه می

الله، رخصت یا رسول»س مردی آمد و گفت: فرمود. پآن درخت تکیه می
و چون « ده که برای تو منبری بسازم که در وقت خطبه بر آن قرار گیری.

مرخص شد، برای حضرت صلی الله علیه و آله و سلم منبری ساخت که سه 
نشست. پایه داشت و حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه سوم می

ای ر برآمد، آن درخت به ناله آمد، مانند نالهاول مرتبه که آن حضرت بر منب
که ناقه در مفارقت فرزند خود کند؛ پس حضرت از منبر به زیر آمد و درخت 

گرفتم اگر من آن را دربرنمی»را دربرگرفت تا ساکن شد. حضرت فرمود: 
، ذیل عنوان معجزات پیامبر صلی 1)منتهی الآمال، ج« کرد.تا قیامت ناله می

 آله و سلم.( )محقق( الله علیه و
 . )آیةالله طهرانی(222، ص 5عنوان بصری، ج   2
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ند که آیا به حکم رسول خدا آنها بود مشورت کرد
صلی الله علیه و آله و سلم گردن نهند یا نه، او با 
دست اشاره به گردن خود کرد؛ یعنی سر بر باد 

هنوز از آنجا قدمی »خواهد رفت. ابولبابه گوید: 
برنداشته بودم که دانستم به خدا و رسول او خیانت 

ذِينَ آمَنُوا لَا و این آیه نازل شد: ﴿يَا أَيٌُّهَا الٌَّ« ام.کرده
تَخُونُوا الَله وَالرٌَّسُولَ وَتَخُونُوا أمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ 

دانید اید، میای کسانی که ایمان آورده» 1تَعْلَمُونَ﴾؛
که نباید به خدا و پیامبر خیانت کنید و در امانت 

ابولبابه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله « خیانت ورزید.
لکه به مسجد رفت و خود را به و سلم بازنگردید، ب

ستونی ـ که در موضع این ستون توبه بود ـ بست و 
سوگند خورد که خود را باز نکند و کسی هم او را 
باز نکند تا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خود او 

 اش قبول شود.را باز نماید و توبه
چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر یافت، 

آمد از خداوند برای او اگر به نزد من می» فرمود:
خواستم، ولی حال که چنین کرده، من آمرزش می

                              
 .27( آیه 8سوره انفال )  1
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« اش را بپذیرد.توانم او را باز کنم تا خداوند توبهنمی
پذیرفته شدن توبه او بر رسول خدا صلی الله علیه و 

سلمه سلمه بود. امآله و سلم نازل شد و او در خانه ام
ای »خندد. پرسید: مبر میسحرگاهی شنید که پیا

رسول الله سبب خنده چیست؟ خدا همواره شما را 
« توبه ابولبابه پذیرفته گردید.»گفت: « خندان سازد.

« آیا من این بشارت به او ندهم؟»سلمه گفت: امّ
 «بلی، بشارتش ده.»فرمود: 

ای »سَلّمه بر در حجره خود ایستاد و گفت: امّ
ات را قبول که خدا توبهابولبابه، بشارت باد تو را 

در این هنگام مسلمانان آهنگ گشودن او « کرد.
نه به خدا! خواهم که پیامبر »کردند. ابولبابه گفت: 

پیامبر « صلی الله علیه و آله و سلم خود مرا بگشاید.
گذشت، او را بعد از نماز صبح که از کنار او می

 “بگشود. از آن پس این ستون را ستون توبه نامیدند.[
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 بقیع
 بقیع و احترام آن

رفقا هر روز بعد از نماز زیارت ]پیامبر[ به ”
السّلام مشرّف بشوند. و  علیهم  1زیارت ائمۀ بقیع

                              
ترین قبرستان مسلمانان در مدینه و محل بقیع: بَقیع یا بَقیعُ الغَرْقَد، کهن  1

دفن ائمه چهارگانه، امام حسن، امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم 
از اسلام، زمینی بزرگ و بوستانی در حوالی شهر  السّلام است. بقیع پیش

یثرب بود. دفن اموات مسلمانان در این زمین از آغاز سده نخست هجری، 
های مهم اسلامی در آن به خاک سپرده رواج یافته و بزرگان و شخصیت

ها اند. بقیع در ادوار مختلف اسلامی، مورد توجه حاکمان بوده و بقعهشده
آن ساخته شد؛ اما پس از حمله وهابیان بر عربستان، در روز  هایی درو بارگاه

قمری، مشهور به یوم الهدم، تخریب گردید. اکنون  1344هشتم شوال سال 
ای در آن سطح بقیع در جوار حرم نبوی با خاک یکسان است و سنگ نوشته

 شود.مشاهده نمی
سر رسول خدا اند از: ابراهیم پترین مدفونین در بقیع عبارتبرخی از مهم

صلی الله علیه و آله و سلم، فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین علیهما السلام، 
البنین همسر امیرالمؤمنین علیهما السلام، امّ فروة مادر امام صادق علیهما ام

السلام، عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، 
ر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سعد بن معاذ، های پیامبصفیه و عاتکه عمه

طالب و همسران پیامبر صلی الله علیه و آله عثمان بن مظعون، عقیل بن ابی
 و سلم و برخی از شهدای احد.

روایات متعددی از شیعه و اهل سنت در فضیلت این قبرستان رسیده است. 
بنابر روایتی، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شد برای مردگان بقیع 

رفت و برای آن حضرت هر شب جمعه به بقیع می 1طلب آمرزش کند.
 2کرد.آمرزش مدفونان در آن دعا می

 3بر صلی الله علیه و آله و سلم، سخنان،هایی بسیار از حضور پیامگزارش
در بقیع حکایت دارند.  5و نماز عید 4نمازهای ایشان از جمله نماز استسقاء

بنابر گزارشی، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سال پایانی عمر خویش 
همراه گروهی از صحابه به بقیع رفت و مردگان را خطاب کرد و در قالب 

بقیع مورد توجه خاندان پیامبر صلی الله  6خویش خبر داد.جملاتی از وفات 
از امام  7اند.رفتهعلیه و آله و سلم نیز بوده و آنان به زیارت این قبرستان می
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باید در هنگام زیارت ائمه بقیع آنها را هم در تحت 
 1“ ولایت رسول خدا بدانند، نه مستقلًا!

تمام بقیع مملوّ است از قبرهای خویشان پیغمبر ”
بیتی که در مدینه بودند؛ طور اهلهمینو اصحاب و 

کنید، گرچه تمام بنابراین هرجای بقیع که حرکت می
قبرستان خاک است، ولی طبیعتاً در هر قدمی ممکن 
است که مقامی باشد و محترم، لذا از اول قبرستان 
بقیع کفشتان را دربیاورید و پابرهنه باشید. اول ائمه 

کنید، اولین کنید و بعد حرکت میرا زیارت می
های پیغمبر هستند که در قسمت سمت چپ، زن

خواهید شوند؛ یعنی وقتی میسمت راست واقع می
سمت چپ حرکت کنید، اینها سمت راست واقع به

                              
صادق علیه السلام نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جایگاه 

 )محقق( 8کرده است.ایستاده و به رفتگان بقیع، دعا میخانه عقیل می
 .77، ص 3؛ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی، ج 181، ص 1( الارشاد، ج 1
 .529( کامل الزیارات، ص 2
 .200( تفسیر فرات الکوفی، ص3
 .436، ص8( کنز العمال، ج4
 .460، ص3( الکافی، ج5
 .33، ص1( ارشاد القلوب، ج6
 .228، ص8( البدایة و النهایة، ج7
 .890، ص3( وفاء الوفاء، ج8
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2
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ها هم مشخص است؛ و بعد شوند و تعداد سنگمی
رود به قبر البنین هست؛ جلوتر که میسمت چپ، أمّ 

د؛ جلوتر قبر رس، پسر پیغمبر می1حضرت ابراهیم

                              
ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب فرزند پیامبر اسلام صلی الله   1

علیه و آله و سلم است. مادرش ماریه قبطیه از دختران ملوک مصر بود که 
به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مقوقس، حاکم مصر و اسکندریه، او را 

 1بخشید.
 2ماهگی 16قمری در  10ابراهیم بنابر نقلی در دهم یا آخر ربیع الاول سال 

 از دنیا رفت. 3ماهگی 18و بنابر نقلی در 
از ابن عباس نقل کرده است که روزی  ابن شهرآشوب در کتاب المناقب

اش حسین علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، فرزندش ابراهیم و نوه
السلام را در دامن خود نشانده بود. پس جبرئیل نازل شد و گفت خدا به تو 

کنم؛ یکی را فدای دیگری بین این دو جمع نمی»گوید: رساند و میسلام می
 علیه و آله و سلم امام حسین علیه السلام را برگزید و پیامبر صلی الله« کن.

ناراحتی خودم )برای درگذشت ابراهیم( را بر ناراحتی دخترم فاطمه »فرمود: 
پس از سه روز « و پسرعمویم علی )برای درگذشت حسین( ترجیح دادم.

 5و  4ابراهیم از دنیا رفت.
لیه و آله و سلّم، در وفات حضرت ابراهیم فرزند رسول خدا صلّی الله ع

العَینُ تدَمَعُ، »رسول خدا گریستند و بسیار متألّم و متأثّر شدند و فرمودند: 

شود و دل چشم گریان می 6و القلَبُ یَحزَنُ، و لا نقَولُ إلّا ما یَرضَی رَبُّنا؛
گردد، ولی ما جز آنچه موجب رضای پروردگار است کلامی غمناک می

 )محقق(« نخواهیم گفت.
 .200، ص1طبقات الکبری، ج( ال1
 .451، ص1؛ انساب الاشراف، ج115، ص1( الطبقات الکبری، ج2
 .450، ص1؛ انساب الاشراف، ج114، ص1( الطبقات الکبری، ج3
 .81، ص4( المناقب، ج4
( زمانی که ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات نمود 5

گفتند: این قضیّه ه خورشید گرفت و مردم میسه قضیّه اتّفاق افتاد: اوّل اینک
واسطۀ مرگ ابراهیم رخ داده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به

وقتی این سخن را شنید به منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی چنین فرمود: 
های عظمت و قدرت ای مردم بدانید که خورشید و ماه دو نشانه از نشانه»

باشند، به امر خداوند در حرکتند و در تحت اطاعت و انقیاد او پروردگار می
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طور قبر اصحاب و ؛ و همین1عثمان بن مظعون است
 2“بیت پیغمبر در همان منطقه پراکنده است.اهل

در مدینه، در بقیع، در آنجا سعد ابن معاذ مدفون ”
هست و در قبرستان بقیع بسیاری از صحابه بزرگ 
مدفون هستند ها! بسیاری از افراد از اقوام رسول 

یت، چون همۀ آنها در مدینه بودند خدا، از اقوام اهل ب
دیگر، اکثر آنها عمرشان را و حیاتشان را در مدینه 

 3گذراندند.

                              
دهد، واسطۀ فوت و حیات یک نفر، گرفتگی در آنها رخ نمیباشند و بهمی

پس اگر یکی از آن دو در کسوف و خسوف قرار گرفت بر شما است که 
سپس از منبر به زیر آمدند و به اتّفاق مردم نماز « نماز مخصوص را بگزارید.

 (463، ص 3یات خواندند. )الکافی، ج آ
 .91، ص ٧9؛ بحار الأنوار، ج 104( مسکّن الفؤاد، ص 6
 ، علامه طهرانی: 85، ص 2معاد شناسی، ج  1
عثمان بن مظعون از اصحاب بزرگ و باوفای رسول خدا بوده است و در »

مکّه مکرّمه بعد از سیزده نفر به رسول خدا ایمان آورده و دو هجرت به 
ه و مدینه نموده است. و رسول خدا بین او و أبی الهیثم بن التَّیِّهَان عقد حبش

اخوّت بسته است، و در غزوه بدر حضور داشته و در شهر شعبان سی ماه از 
 هجرت رسول خدا گذشته در مدینه رحلت نموده است.

و او اول کسی است از مهاجرین که در مدینه رحلت کرده، و رسول خدا 
رقَد را برای دفن مؤمنین انتخاب فرموده و اولین کسی را که در زمین بقیع غَ

آن دفن کردند عثمان بن مظعون بوده، و حتّی دستور دادند که زینب یا رقیّه 
 دختر خود را نزدیک قبر او دفن کنند و به دختر تازه متوفّای خود گفتند:

ختر، به یادگار گذشته، بنده صالح خدا، ای د»؛ یعنی: الحَقی بسَِلفَِ الصّالِحِ عُثمانَ بنِ مَظعون  
 «عثمان بن مظعون ملحق شو.

ملحق شو »و درباره إبراهیم فرزند خردسال خود که رحلت نمود فرمودند: 
 «به سلف صالح ما عثمان بن مظعون.

سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(1
 ، علامه طهرانی:244، ص 11ج  امام شناسی،  3
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بنابراین انسان به قبرستان بقیع نباید به عنوان یک 
قبرستان عادی توجّه کند. باید بداند که در هر وجب 
به وجب این قبرستان، بزرگی و ولیّی از اولیاء خدا 

ا احترام، انسان نسبت به این در آنجا مدفون است. ب
قبرستان باید یاد کند، درست؟! خدا اگر قسمت کند 
برای همه که به زیارت اعتاب مقدّسه و مدینه و مکّه 
مشرّف بشوند، رفقا این مسئله را فراموش نکنند که 
تمام قبرستان بقیع حکم حرم امام علیه السّلام را دارد 

باید کنار در، شویم، ها! وقتی که وارد قبرستان می
های خود را در بیاوریم و با پای برهنه وارد کفش

؛ هم کنار قبور ائمه بقیع:   1قبرستان بقیع بشویم
حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام و حضرت 

                              
هزار و سیصد و چهل و پنج هجری قمری،  در روز هشتم ماه شوّال سنه یک»

تمام بِقاع متبرّکه و مشاهد مشرّفه ائمه بقیع: حضرت امام حسن مُجْتبی، و 
حضرت امام زین العابدین، و حضرت امام محمد باقر، و حضرت امام جعفر 

لله: زینب و أم االسّلام را با بقیّه بقاع از قبور دختران رسول صادق علیهم
الله: صَفِیَّه و عاتِکَه و قبر حضرت های رسولکُلْثُوم و رُقَیَّه، و قبور عمّه

البنین، و قبر حضرت اسمعیل بن جعفر الصّادق، و قبر حضرت إبراهیم أمّ
الله، الله، و قبور تمامی أصحاب و تابعین و أرحام و أزواج رسولفرزند رسول

دّ إحصاء بیرون است؛ همگی را خراب و با خاک و صلحاء و أبراری که از حَ
 «یکسان کردند.

های خود دهند خواستند زیارت بخوانند کفشها اجازه نمیچون به خانم  1
ها؛ چه وارد قبرستان بشوید را دربیاورند و در کناری ]بگذارند![ حتی خانم

 .نظر زیارت هیچ تفاوتی نداردکند و از نقطهیا نشوید، هیچ فرقی نمی
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سجّاد علیه السّلام و حضرت امام باقر علیه السّلام و 
حضرت امام صادق علیه السّلام، که این چهار تا در 

چون در اینجا، ” 1“اند.قرار گرفته همان قسمت جلو
ادبی به احترامی و بیتنها در کنار ائمۀ بقیع که بینه

ساحت مقدّسه ائمه است، بلکه بسیاری از بزرگان و 
های القدر و زناولاد رسول خدا و صحابۀ جلیل
السّلام در همین  بزرگوار پیغمبر و اولاد ائمه علیهم

 2“قبرستان بقیع پراکنده هستند.
و همین طور من از مرحوم آقا اطّلاع دارم و ” 

دیدم كه نسبت به زیارت سایر قبور، مانند قبر 
قدری  حضرت ابراهیم فرزند رسول خدا ـ که یک

تر قرار تر هست ـ و یا سعد بن معاذ ـ که پایینپایین
دارد ـ و سایر قبور محترمه از اولیاء خدا و اهل بیت 

و سلم، من دیدم خود آله  و علیه پیغمبر صلّی الله
رفتند به جهت مرحوم آقا تمام اینها را با پای پیاده می

و دأب مرحوم آقا این بود که نعل و ”  3“احترام.

                              
 . )آیةالله طهرانی(457، ص 6عنوان بصری، ج   1
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(1
 . )آیةالله طهرانی(65سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   3
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آورند و در تمام کفششان را در همان کنار درمی
 1“کردند.های قبرستان با پای برهنه حرکت میراه

علی کلّ حال این قبرستان بسیار قبرستان پر نور ”
 2“رستان غیر عادی است.و قب

کنید اولًا وقتی که دارید ائمۀ بقیع را زیارت می”
آرام زیارت کنید، صدا را بلند نکنید، واقعاً باید چقدر 

آیند در قبرستان تأسف خورد بر این افراد نادان که می
کنند به داد و بیداد و گریه و بقیع و شروع می

را از همه زدن و روضه و عزاداری و حال زیارت سینه
گیرند! خب آقاجان برو در هتل گریه کن، برو می

زنی؟ چرا بیداد آنجا روضه بخوان، چرا داد می
طور در حرم امام حسین و سایر کنی؟ و همینمی

ها؛ آنجا که جای داد زدن نیست! جای آرامش حرم
 است و هر کسی باید درحال خودش باشد.

کند، روضه رود گریه را جای دیگر میانسان می
گیرد! خواند، کسی که ایراد نمیرا جای دیگر می

ای قبرت »زنند: آیند داد میوقت اینها میآن

                              
 سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس  1
 . )آیةالله طهرانی(2
 . )آیةالله طهرانی(65سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، جلسه   2
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و از این چیزها، « کجاست! ای غریب! ای فلان!
شوند و حال را از دیگران موجب ناراحتی دیگران می

ای با مکنهچنین اهمگیرند. انسان باید در یکمی
 1“آرامش برود جلو بایستد و زیارت کند.

ثانیاً[ آنها را تحت ولایت و نفس قدسی رسول ”]
خدا به حساب آورد و به آن حضرت توجّه داشته 

السّلام را  و زیارت قبر ائمه بقیع علیهم”  2“باشید.
استقلالًا انجام ندهید بلکه در تحتِ تبعیت زیارت 

 پیغمبر، زیارت انجام شود.
ماز زیارت ائمه بقیع را بیرون بخوانید البتّه ن

خواندن نماز زیارت در پشت دیوارهای قبرستان، 
صورت خوبی ندارد و بهتر است در مسجدالنبی 

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(2
 ، تعلیقه. )آیةالله طهرانی(173سالک اگاه، ص   2
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 2“1بخواند.

 مسجد قُبا
جِدٌ أُسِّسَ عَلَى ۡۡ ا لَّمَساۡ فِيهِ أَبَد ۡۡ ﴿لَا تَقُم

 فِيهِ مٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۡۡ أَوَّلِ يَو ۡۡ وَىٰ مِنۡۡ ٱلتَّق
مُطَّهِّرِينَ ۡۡ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَهُ يُحِبُّ ٱل ۡ  رِجَال

وَىٰ مِنَ ٱللَهِ ۡۡ عَلَىٰ تَق ۥيَٰنَهُ ۡۡ أَسَّسَ بُن ۡۡ * أَفَمَن
عَلَىٰ شَفَا  ۥيَٰنَهُ ۡۡ أَسَّسَ بُن ۡۡ رٌ أَم مَّنۡۡ وَٰنٍ خَيۡۡ وَرِض

للَهُ لَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَٱ ۦهَارَ بِهِ ۡۡ فَٱن ٖۡ جُرُفٍ هَار
يَٰنُهُمُ ۡۡ مَ ٱلظَّـٰلِمِينَ * لَا يَزَالُ بُنۡۡ قَوۡۡ دِي ٱلۡۡ يَه

أَن تَقَطَّعَ  ۡٓ إِلَّا ۡۡ فِي قُلُوبِهِم اۡ اْ رِيبَةۡۡ ٱلَّذِي بَنَو
 3وَٱللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ۡۡ قُلُوبُهُم

                              
حکام و اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، ا  1
 ، آیةالله طهرانی:4

سؤال: نماز زیارت ائمۀ بقیع قبل از زیارت »
 خوانده شود یا بعد از آن و در کجا خوانده شود؟

جواب: نماز زیارت بعد از زیارت است و انسان در هرجا بخواند اشکال 
جدالنّبی تواند ائمۀ بقیع را زیارت کند و بعد بیاید در خود مسندارد؛ انسان می

چطور اینکه  نماز زیارت بخواند. خوب نیست که انسان پشت بقیع ـ
ـ نماز بخواند، چون این موجب صحبت است و چهرۀ  شود!مشاهده می

 «خوبی هم ندارد و موجب ازدحام و... است و حق هم دارند.
 جزوه احکام و توضیحات حج. )آیةالله طهرانی(  2
 264، ص :1. انوار الملکوت، ج 110ـ  10٨( آیات 9سوره توبة )  3
 )قبا( که مسجدی مسجد نماز مگزار! سوگند که در آن پیغمبر هیچگاه ای»
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از جمله جاهایی که در مدینه خوب است ”
است که مرحوم آقا خیلی   1بروید، یکی مسجد قبا

                              
؛ سزاوار است خدا بوده و خشنودی تقوی أمر بر اساس از ابتدای آن تأسیس

 دوست هستند که ردانیمسجد، م در آن ! زیرا کهنماز بگزاری در آن که است
را  شدگانو پاکیزه خداوند پاکان و مطهّر گردند، و البتّه و پاکیزه دارند پاک

خدا  و خشنودی تقوی خود را بر أصل بنیان که کسی دارد. آیا آن دوست
خود را در کنار  بنیان که کس ؛ یا آناست ؛ مورد پسند و انتخاباست نهاده

من  با تأنّی ؛ و بالأخرهبوده انهدام در شرف پیوسته که است نهاده پرتگاه
و  ظالم سازد؟! و خداوند از گروه وارد در جهنّم کمحیث لایشعر او را کم

 نماید.نمی را رهبری ؛ و ایشانننموده ستمگر دستگیری
 اند؛ موجببنا کرده ایشان که بنیانی آن و مداوم طور پیوسته و به همیشه

 مرحلۀ به و هیچگاه)آنها خواهد بود  و تردید و تحیّر در دلهای شکّ و نفاق
شکّ و  و آن)شود  پاره ایشان دلهای مگر آنکه( رسندنمی و اطمینان یقین
و  و خداوند علیم( گردد آنها متلاشی دلهایشدن  متلاشی واسطۀ به ریب

 (.«را ذلّت دسته دهد؛ و اینمی را رفعت دسته آن که) است حکیم
مسجد قُبا: مسجد قُبا نخستین مسجدی است که در اسلام به دست   1

 حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تأسیس شد.
منطقه قبا در فاصله شش كيلومتری جنوب مسجد النبی صلی الله علیه و آله 

ب و هوا و از مناطق زراعی و پرآب و سلم واقع است و از نقاط خوش آ
های زيادی در قبا آید. به همين دليل نخلستاناطراف مدینه به شمار می

وجود داشته و دارد. پيش از آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، 
شماری از مهاجران كه از مکه به مدینه آمدند، به طور موقت در قبا سكونت 

جا توقف ل خدا به قبا آمدند، چند روزی در آنگزیدند. پس از آن كه رسو
گاه خانواده آن حضرت، همراه علی بن ابی طالب علیه السلام به كرده و آن

 ايشان پيوستند.
در چند روزی كه پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قبا بود، مسجدی در 

چهاردهم  یا 1اين ناحيه بنا كرد. ورود آن حضرت به قبا را دوشنبه، دوازدهم
ای خود در قبا اند که او در مدت اقامت یک هفتهو آورده ربیع الاول نوشته

 2مسجدی را با همکاری مسلمانان بنا کرد.
بنا به روايات فراوان، مسجد قبا مصداق آيه ﴿...لَمَسْجِدٌ أُسٌّسَ عَلَى التٌَّقْوى 

باشد. اين آيه اشاره به ( می108مِنْ أَوٌَّلِ يَوْم أَحَقٌُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ...﴾ )توبه/ 
اين نكته دارد كه اين مسجد از روز نخست بر پايه تقوا ساخته شد و لذا 
سزاوار است تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اين مسجد نماز 
بگزارد. به سبب نزول اين آيه در شأن مسجد قبا، در آن زمان، مسجد ياد 
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به یک »فرمودند: د داشتند روی مسجد قبا و میتاکی
 «مرتبه اکتفا نکنید، چند مرتبه بروید.
ها، برند ـ همینیک مرتبه البته خودشان می

برند ـ یک چندتا مسجد هست، مسئولین اینها، می
برند، یکی از آنها مسجد قبا است؛ ولی خوب می

 است که بیش از این باشد. بروید در آنجا بنشینید یک
ساعت، دو ساعت. مسجد قبا اول مسجدی بوده که 

                              
اين آيه در برابر مسجد ضرار  3شناختند.می« مسجد التقوی»شده را به نام 

نازل شد كه برخلاف مسجد قبا كه بر پايه تقوا ساخته شده بود، مسجد ضرار 
لِ یوَْم»بر پايه نفاق و اختلاف بنا گرديد. تعبير  به معنای همان روز « مِنْ اوََّ

 تأسيس مسجد است كه با نيت خالص بنا نهاده شد.
﴿...فِيهِ رِجال  يُحِبٌُّونَ أَنْ يَتَطَهٌَّرُوا وَ الُله يُحِبٌُّ همچنين نقل شده است كه آيه 

( در شأن نمازگزاران مسجد قبا نازل شده است. اين 108الْمُطٌّهٌّرِينَ﴾ )توبه/ 
آيه در كنار آياتی كه اشاره به اقدام منافقان در ساختن مسجد ضرار دارد، در 

پيش از جنگ تبوك  سوره توبه آمده و مربوط به سال نهم هجری، اندكی
 است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره نماز خواندن در مسجد قبا 
رَ في بَیْتهِِ ثمَُّ أتي مَسْجِدَ قبُاء فَصليّ فِیهِ رَكْعَتیَْن كانَ »فرمود:  مَنْ تطََهَّ

اش وضو بگيرد، آنگاه به مسجد قبا درآيد و کسی كه در خانه 4كأجْرِ عُمْرة؛
 «كعت نماز بگزارد، ثواب يک عمره را برده است.دو ر

كانَ النَّبيُِّ صلی الله علیه و آله و سلم »در حديث ديگری هم آمده است: 

رسول خدا صلی  5؛یأَتِي مَسْجِدَ قبُاء راكباً وَ ماشِیاً فیَصَُليّ فیِهِ رَكْعَتیَْن
آمد و دو ركعت الله علیه و آله و سلم، گاه پياده و گاه سواره به مسجد قبا می

 )محقق(« خواند.نماز در آن می
 .634، ص1( مروج الذهب، ج1
 .226( تاریخ و آثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره، ص2
 .55، ص1( تاريخ المدينة المنوره، ج3
 .210، ص3؛ البدایه والنهایه، ج40، ص1( تاريخ المدينة المنوره، ج4
 سلم، باب فضل مسجد قبا.؛ كتاب م188، ص1( الطبقات الکبری، ج5
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هنگام ورود پیغمبر از مکه ـ که هجرت کردند به 
مدینه ـ این مسجد اول مسجدی است که ساخته 
شده است و مشخص است، آثارش بسیار مشخص 

 1“است.
انسان باید به این مساجدی که در اینجا هست ”

برود  بار هم برود، برود و بنشیند، برود، بیش از یک
خواهد قرآن در همان مسجد قبا بنشیند، اگر می

خواهد ذکر بگوید در بخواند قرآن بخواند، اگر می
خصوص مسجد قبا و به جا ذکر بگوید. اینها ـهمان

ـ  مسجد مباهله که همان مسجدالإجابة است
 2“خصوصیّات و آثار زیادی در مدینه دارند.

ه ـ ک خیلی مسجد عجیبی است! مسجد قُبا ـ”
برند، اما شما دفعات متعدّد یک مرتبه به مسجد قبا می

بروید و در آن هم توقّف کنید و اگر ]مجال[ هست 
 3“دو ساعت، سه ساعت بمانید.

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(5
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(2
، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج  3
 . )آیةالله طهرانی(1
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السّلام که در  از امام صادق علیه  1در روایتی”
زیارت مشاهد و مساجد اطراف مدینه، اول به مسجد 

 2“قبا بروید و در آنجا نماز بسیار بخوانید.

 مسجد مباهله
یکی دیگر از مساجد دیگر که خوب است ”

است که  3بروید و آن را زیارت کنید، مسجد مباهله

                              
ادقُ علیه السالام:   1 لا تدََع إتیانَ المَشاهِدِ کُلِّها: مَسجِدِ قبُا، الإمامُ الصا

، و مَشرَبةَِ أم إبراهیمَ،  سَ علی التَّقوی مِن اول یَوم  فإنهُّ المَسجِدُ الذی اسُِّ
هو مَسجِدُ  و مَسجِدِ الفضَیخِ، و قبُورِ الشُّهَداءِ، و مَسجِدِ الأحزابِ و

 .الفَتحِ 
 جزوه احکام و توضیحات حج. )آیةالله طهرانی(  2
مسجد مباهله )مسجد الإجابة(: مَسجدُ الإجابَة یا مسجد مباهله، نام یک   3

مسجد در شهر مدینه است. نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
واقع شده و از  در این مسجد، نماز گزارده و دعایی خوانده که مورد اجابت

نام گرفته است. مسجد إجابه در نزدیکی مسجد نبوی و « إجابه»رو، این
 1قبرستان بقیع قرار گرفته و از گذشته مورد احترام مردم و زائران بوده است.

این مسجد از ابتدا مورد احترام مردم و زائران مدینه بوده و نقل شده که مردم 
شود و مشهور است هرگاه جابت میهر دعایی در آن بخوانند به سرعت ا

 2شد.خواندند، مستجاب میمردم مدینه در این مسجد نماز باران می
اهمیت این مسجد از آن روست که ماجرای مباهله در آن روی داده و لذا 

نیز نام گرفته است. مُباهله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم « مسجد مباهله»
های صدر اسلام است که نشانه حقانیت دعوت با مسیحیان نجران، از رویداد

شود. این واقعه همچنین بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دانسته می
فضیلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همراهان او در مباهله، یعنی امام 
 علی علیه السلام، فاطمه سلام الله علیها و حَسَنین علیهما السلام دلالت دارد.

شهرت « آیه مباهله»عمران از رویداد مباهله سخن گفته و به سوره آل 61یه آ
دارد. در آیه مباهله، امام علی علیه السلام به منزلۀ نَفْس و جان پیامبر صلی 

رو این آیه از مهم ترین الله علیه و آله و سلم شمرده شده است و از این
سنت در منابع شیعه و اهل باشد. این واقعهفضایل امام علی علیه السلام می

 نقل شده است. )محقق(
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گویند که البته مسجد الاجابه به آن مسجد الاجابه می
نزدیک است، پیاده هم یک ربع بیشتر راه نیست. از 
قبل از مسجد النبی یک ربع بیشتر راه نیست پیاده. 

وده که پیغمبر با نصارای مسجد الاجابه مسجدی ب
خواستند مباهله کنند و نصاری نجران در آنجا می

 1“حاضر برای مباهله نشدند.

 مسجد غمامه
کنند[: در مدینه هم خشک سالی خیلی نقل می”]

عجیبی شد که همین طور گاوها و گوسفندان و 
شترها و... داشتند از گرسنگی می مردند. خدمت 

با هم برویم نماز »پیغمبر آمدند و حضرت فرمودند: 
و پیغمبر آمدند و نماز را در مسجدی که « بخوانیم!

ندند. معروف است خوا  2الآن به نام مسجد غمامه

                              
 .38، ص3( وفاء الوفاء، ج1
 .337( آثار اسلامی مکه و مدینه، ص2
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(5
های مسجد غَمامه، با نام مسجد غمامه )مسجد استسقاء و مسجد مصلی(:  2

مسجد استسقاء و مسجد مُصلّیٰ، مسجدی قدیمی در مدینه و در 
غربی مسجدالنبی و در فاصله سیصد متری آن قرار دارد. پیامبر اکرم جنوب

خوانده است. صلی الله علیه و آله و سلم در این محل، نماز عیدَیْن را می
بر صلی الله علیه و آله و سلم در اند که پیاماش گفتهگذاریدرباره علت نام

این مکان در حال نماز بوده که غَمامه )ابری( بر بالای سرش سایه افکنده 
است، یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آن نماز استسقاء خواند 
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هنوز پیغمبر به منزل برنگشته بودند که باران شروع 
شد و به اندازه ای باران آمد که تا پیغمبر خواستند به 
منزل برسند، اصلًا نزدیک بود منازل خراب بشوند! 

« یا رسول الله، بگو: نگه دارند!»آمدند و گفتند: 
؛ دیگر حَوالینا، لا علیَنا»حضرت به ابرها فرمودند: 

و ابرها به اطراف مدینه منتشر « ف بروید!به اطرا
 1“شدند.

اینها چیزهایی است که   2مسجد علی هست؛”
برند. و یک جایی هست مسجد خودشان می

است، همان جایی که قبله برگشت، از  3القبلتَین ذو

                              
 )محقق( 2و1و پس از نماز، ابری پدیدار شد و باران بارید.

 .258مه و مدینه منوره، ص( تاریخ و آثار اسلامی مکه مکر1
 .234شناسی، ص( مدینه2
 . )علامه طهرانی(88، ص 2مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج   1
مسجد امام علی علیه السّلام: یکی از مساجد تاریخی مدینه است که در   2

محل مصلای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ساخته شده است. مصلی، 
امبر صلی الله علیه و آله و سلم و مردم مدينه در آن نماز مکانی باز بود که پی

خواندند. این مسجد در محله مناخه، در غرب مسجد عید قربان و فطر را می
هایی، امام علی علیه السلام در زمانی که عثمان النبی قرار دارد. بنابر گزارش

نظر برخی  در حصر مخالفانش بود، در این مکان نماز عید را برپا کرد. بنابر
 گذاری اين مسجد بوده استنگاران مدینه، همین گزارش، علت ناماز تاریخ

 .121، ص3* وفاء الوفاء، ج
مسجد ذوالقبلتین: در مكّه مكرّمه، دأب رسول الله صلی الله علیه و آله و   3

طورى كه هم سلم چنین بوده است كه در مسجد الحرام نماز مى خواندند به
مقدّس در برابر آن حضرت بود؛ یعنى طورى رو به كعبه كعبه و هم بیت ال

گرفت. بعد كه به مدینه هجرت ایستادند كه بیت المقدّس هم قبله قرار مىمى



930 

بیت المقدس برگشت به کعبه. آنها خب، به اصطلاح 
 “برند.خودشان، آنها می

 د ردّالشمس )فضیخ(مشربه أم ابراهیم و مسج
در مدینه منوّره روزی با رفقا به مشربه أمّ ”

طالب است که رفتیم، در شارع علی بن ابی و 1ابراهیم

                              
كردند، بدان شكل نبود، و نماز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و 
مسلمین رو به بیت المقدّس بود، تا زمانى كه یهود اعتراض كردند و به 

ن طعن زدند به اینكه آنان از خود قبله ندارند؛ و چنین و چنان گفتند، مسلمی
 1تا بالاخره آیات قبله نازل شد.

 فرماید:سوره بقره می 144خداوند متعال در آیه 
سْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ ﴿قدَْ نرََىٰ تقَلَُّبَ وَجْهِكَ فيِ السَّمَاءِ فلَنَوَُلِاینََّكَ قبِْلةًَ ترَْضَاهَا فوََلِا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَ 

ای پیامبر ما، حرکت و چرخش صورتت را به سوی آسمان »مَا كُنتمُْ فوََلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾؛ 
مشاهده کردیم )و اینکه پیوسته در انتظار تغییر قبله از سمت بیت المقدس به سوی کعبه 

ت و خوشحالی تو است ای که مورد رضایباشی(! از این پس، تو را به سمت قبلهمی
گردانیم؛ پس روی خود را به سوی مسجدالحرام برگردان! و شما ای مؤمنین، در هر برمی

«کجا که باشید باید سمت وجهه خود را مسجدالحرام قرار دهید.
2 

ای است که در آن قبله مسلمانان از مسجد الاقصی به سمت تغییر قبله واقعه
ب سال دوم هجری و پس از نزول آیه کعبه تغییر یافت. این واقعه در رج

 سوره بقره رخ داد. 144
نویسان، تغییر قبله در مسجدی در مدینه ـ که بعد از بنابر نقل بیشتر تاریخ

تغییر قبله، نامش مسجد ذوالقبلتین شد ـ در بین نماز ظهر انجام گرفته 
 3است.

 .420( مهر تابان، ص1
 .461( افق وحی، ص2
 .275، ص1؛ من لا یحضره الفقیه، ج186، ص1( الطبقات الکبری، ج3
گانه است که به پیامبر صلی الله های هفتمشربۀ امّ ابراهیم: یکی از باغ  1

 1علیه و آله و سلم اهدا شد.
مشربه، يعنى بستان. در اين محل، ماریه قبطیه، ابراهیم فرزند رسول خدا 

مشربه در شمال صلی الله علیه و آله و سلم را به دنيا آورده است. اين 
گويند. نيز مى« دشت»قریظه در حرۀ شرقى قرار گرفته است كه به آن بنى

این مکان پس از اسکان ماریه قبطیه از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و 
 2سلم و تولد ابراهیم در این مکان، به این نام معروف شد.

هایی که در روایات معصومین علیهم السلام به زیارت و نماز یکی از مکان
 3باشد.می« مَشْرَبه امّ ابراهیم»خواندن در آن سفارش شده است، مسجد و 
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گفتند؛ )ابتدای شارع را بابُ در سابق به آن عَوالی می
گویند( مشربه ها را عَوالی میالعَوالی و همۀ آن محل

ان در منتهی الیه شارع، در طرف چپ متّصل به خیاب
است و درش در خیابان فرعی است که در چپ 

 شارع واقع است.
فعلًا مشربه قبرستان است، ولی محلّ سکونت 

الله ماریه قبطیه )که مادر حضرت ابراهیم ابن رسول
است( و چاهی را که حفر نموده بودند و با نزول چند 
پلکانی دسترسی به آب داشت همه به همان وضع و 

                              
در روايتی از امام صادق علیه السلام، رفتن به آنجا و نماز خواندن در آنجا 

سولِ الله صلىّ وَ هى مَسْكَنُ رَ »توصيه شده و حضرت فرموده است كه: 

؛ و آن، سکونتگاه و نمازگاه رسول خدا الله علیه و آله و سلمّ وَ مُصَلّاهُ 
 4«صلی الله علیه و آله و سلم بوده است.

و بعدها  5پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باغ نماز خوانده است
این باغ  امروزه محل 6در آن مسجدی بنا شد که به همین نام معروف گردید.

 صورت یک قبرستان باقی مانده است.به
گفته شده است که قبر حمیده بربریه مادر امام کاظم علیه السلام و قبر 

خاتون همسر امام کاظم علیه السلام و مادر امام رضا علیه السلام در نجمه
 )محقق( 7باشد.آنجا می

، 2نیه، ج؛ الرحلة الورثیلا175-174، ص1( تاریخ المدینة المنوره، ج1
 .545ص

 .545، ص2؛ الرحلة الورثیلانیه، ج173، ص1( تاریخ المدینة المنوره، ج2
 .235، ص97؛ بحارالانوار، ج560، ص4( الکافی، ج3
 .560، ص4( الکافى، ج4
 .35، ص3( وفاء الوفاء، ج5
 .253( المعالم الاثیرة فی السنة و السیره، ص6
 .263مدینه، ص ؛ آثار اسلامی مکه و55( فدک و العوالی، ص7
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 کیفیت موجود است.
ه و مُسقّفی که فعلًا موجود است بسیار مشرب

روحانی است، و به قدری پرنور و باز و با روح است 
از مسجد سهله هیچ جا را همانند  که این حقیر غیر

 1“ام.آن در این خصوصیت ندیده
بعداً به مسجد الفضیخ رفتیم و آن همان مسجد ”

است؛ این مسجد نیز در امتداد همان   2ردّ الشمس

                              
 . )علامه طهرانی(71، ص 1مطلع انوار، ج   1
هاي موجود، رسول خدا صلی الله علیه : بر اساس نقلمسجد ردّ الشمس  2

و آله و سلم در این مسجد )مسجد ردّ الشمس( نماز فراوان خوانده و در 
جا شده برخی از روایات امامانِ معصوم نیز توصیه به خواندن نماز در آن

 1است.
یْتمُْ هَلْ أتََ »امام صادق علیه السلام خطاب به زائران شیعه در مدینه فرمودند: 

آيا به مسجد قبا،  مَسْجِدَ قبُاَءَ أوَْ مَسْجِدَ الْفضَِیخِ أوَْ مَشْرَبةََ أمُِّ إِبْرَاهِیمَ؛
حضرت فرمود: « آری.»گفتند: « مسجد فضيخ و مشربه امّ ابراهيم رفتيد؟

ِ صلی الله علیه و آله و سلم شَيْءٌ إِ » لاّ أمََا إنَِّهُ لمَْ یَبْقَ مِنْ آثاَرِ رَسُولِ اللََّ

از آثار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چيزی  وَ قدَْ غُیِرَّ غَیْرَ هَذاَ؛
 2«كه دگرگون شده، مگر اين چند مورد.باقی نمانده مگر آن

از رفتن به مشاهد »در روايت ديگری، امام صادق علیه السلام فرمودند: 
قبور شهداء و خودداری نكنيد: مسجد قبا، مشربه امّ ابراهيم، مسجد فضيخ، 

 3«مسجد احزاب كه همان مسجد فتح است.
چه كه در تواریخ مدینه آمده، این مسجد )مسجد رد الشمس( با توجه به آن

يكی از پرزائرترين مساجد مدينه در گذر تاريخ بوده و بيشتر مورّخان و 
 )محقق( 4اند.دانان اين شهر، در قرون مختلف، از آن ياد كردهجغرافی

؛ بحار الانوار، 335، ص96؛ بحار الانوار، ج82، ص81نوار، ج( بحار الا1
 .214، ص97ج
 .561، ص4( كافی، ج2
 .560، ص4( كافی، ج3
 .168ـ164( المساجد الأثریه، ص4
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کیلومتر بالاتر است و در منتهی  1 /5یباً شارع و تقر
شود واقع الیه خیابانی که از سمت راست منشعب می

 است.
مسجد الفضیخ و یا مسجد ردّ الشمس همان 
محلی است که در وقت عصر، سر رسول خدا بر 

السّلام بود تا خورشید  دامان امیرالمؤمنین علیه
غروب کرد؛ و حضرت امیرالمؤمنین به همین جهت 

ه مبادا رسول خدا از خواب بیدار شوند، نماز عصر ک
را نخواندند؛ چون رسول خدا بیدار شد خورشید 
غروب کرده بود. رسول خدا فرمود: ای علی چرا 

 ای؟نمازت را نخوانده
السّلام عرض کرد: یا  امیرالمؤمنین علیه

الله! ترسیدم شما از خواب بیدار شوید! رسول رسول
شید دوباره بر بالای افق آمده خدا امر فرمود تا خور

امیرالمؤمنین نماز عصر خود را بجای آورده و سپس 
 غروب کرد.

این مسجد نیز از جهت نورانیت و صفا بعینه 
مانند مشربه أم ابراهیم است. و داستان ردّ شمس را 

اند و از متواترات خاصّه و عامّه در کتب خود آورده
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 1“اند.شمرده
روند و دو رکعت نماز هم در حتماً رفقا به آنجا ب”

آنجا بخوانند؛ در آنجا خیلی مکان، مکان عجیبی 
حتی ”  2“است و خیلی مکان، مکان نورانی است.

چند مرتبه هم اگر شده بروید، اشکال ندارد و خوب 
 3“است.

 أبیار علی
یک جای دیگری هم هست، آنجا را هم اگر ”

فرصت کردید بروید، خب خیلی بهتر است؛ به نام 
یاب . ابیار جمع بئر است، یعنی چاه. 4یار عل

امیرالمومنین دو سه تا چاه در بیرون مدینه، کنار 
 ـتا مسجد شجره  متر فاصله است  500مسجد شجره 

متر فاصله است ـ کنار مسجد شجره چندتا  300یا 
آورند چاه درست کردند که این آبهای شربی که می

                              
 . )علامه طهرانی(71، ص 1مطلع انوار، ج   1
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 نی(. )آیةالله طهرا3
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   3
 . )آیةالله طهرانی(1
ای غالباً پوشیده از های علی، منطقهابیار علی )آبار علی(: به معنای چاه  4

های نخلستان، در حدود هشت کیلومتری جنوب مدینه است که در آن، چاه
 حفر شده است. )محقق( آبی توسط امیرالمومنین علیه السلام
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سنگ داشته، مدینه، مال ابیار علی است. و این قبلًا 
ها این سنگ هم رویش نوشته شده بوده. این سعودی

سنگ را انداختند در چاه و از بین بردند. الان دیگر 
رفتیم ها را دید، ولی ما سابق میشود آن چاهنمی
دیدیم. حتی یک دفعه با آقای... رفتیم. خود می
های ها پیدا بود که سه تا چاه است ـ البته چاهچاه

هایی که مربوط به د ـ ولی آن چاهدیگر هم زدن
امیرالمومنین بود مشخص بود. و بعد هم ما رفتیم، با 
آقای... هم رفتیم. اما در آن سفر قبل، دو سفر قبل 

شود که رفته بودم، دیدم دورش را بستند، ولی می
رفت و دید. یعنی منطقه و آن چهاردیواری که آن 

ل حال، شود رفت دید. علی کها آنجا هست، میچاه
اگر حالا وقتتون و حالتون کشید، اینجا هم از جاهایی 

های هست که جزو خاطرات تاریخی و جاذبه
 1“تاریخی است.

در خدمت مرحوم آقا بودیم صحبت از ابیار ”
هایی که در مدینه است و علی شد؛ آن آب

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
 . )آیةالله طهرانی(5
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ها را حفر کرده است امیرالمؤمنین علیه السّلام آن چاه
گذارند. ممنوع شده است و نمیکه البتّه الآن دیگر 

توانستند نزدیک مسجد خلاصه در سابق افراد می
شجره بروند، آنجا جایی است که به آن ابیار علی 

آورند ام آبش را به مدینه میگویند؛ گرچه شنیدهمی
موقع دهند. ولیکن ما در آنو مورد استفاده قرار می

ا رفتیم. ای هم توفیق پیدا کردیم که در آنجچند مرتبه
صحبت از این شد که این ابیار علی و این آبی که چاهِ 
آن توسّط امیرالمؤمنین علیه السّلام حفر شده است، 
چه جایگاهی دارد؟ حالا آن آب زمزم است و ]آن 
جایگاه را دارد[، این را هم من از مرحوم آقا برای 

 شما نقل کنم. ایشان فرمودند:
چنین و قدر دربارۀ آن اینقدر راجع به آن تاکید شده و اینآن آب زمزمی که این

کند، اثری است چنین گفته شده است و اینکه هر دعایی کنید خداوند استجابت میاین
واسطۀ موقع این طفل بهاز نفس مطهار حضرت اسماعیل علیه السالام که در آن

آن موقعیت این بروز و ظهور از او واسطۀ طهارتی که داشت، در عصمت و به
تجلای پیدا کرد. حالّ تو بیا ببین آبی را که امیرالمؤمنین علیه السالام از زیر زمین 

 درآورده است چه خبر است!

 1“خلاصه، این را رفقا داشته باشند! بگذریم.

 غاری که پیامبر در جنگ احد به آن پناه بردند
ی را که در خواستم آن غارها بود که من میسال”

امیرالمؤمنین، پیغمبر را روی دوششان   2جنگ احد

                              
 . )آیةالله طهرانی(377های معرفت، ص جلوه  1
هجری قمری در کنار کوه احد روی  3شوال سال  7غزوه اُحد در شنبه،   2
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پیدا  1گذاشتند ]و[ از ترس مشرکین در آن غار بردند
کنم. در آن جریان که وقتی که همه فرار کردند، خالد 
بن ولید آمد لشگر را دور زد، آن پنجاه نفر را پیغمبر 

تا نگفتم پایین »گوید: آن بالا گذاشتند. حضرت می
درست؟!! تا دیدند کفّار هزیمت کردند و « !نیایید

نوبت غنائم است، غنائم را گرفتند، کلام پیغمبر را 
شود مسلمان! ما عین زیر پا گذاشتند! این می

ها هستیم؛ رودربایستی هم نداریم، هیچ همین
جا الحمدلله این مسئله رودربایستی نداریم! در همه

گذاشتند، سراغ  را اثبات کردیم. کلام پیغمبر را زیر پا
درهم و دینار رفتند. آقاجان! درهم، دنبال طلا، نقره 
رفتند. سی و نه نفر آمدند پایین، یازده نفر آن بالا 
فقط ماندند. آنها چه؟ آنها کلام پیغمبر را زیر پا 

پیغمبر گفته تا من نگفتم... و »نگذاشتند. گفتند: 
بالای  هنوز نگفته. اگر تا قیامت پیغمبر نیاید، ما باید

                              
که شهدای جنگ احد در  داد. در کنار این کوه، قبرستان کوچکی واقع است

و مرقد حمزه عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در  *اندآن دفن شده
 این قبرستان واقع است. )محقق(

؛ تاریخ المدینة 31؛ المساجد و الأماکن الأثریة، ص145* مغازی، ص
 .130، ص1المنورة، ج

 .94؛ تفسیر فرات الکوفی، ص 116، ص 1تفسیر القمی، ج   1
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شود کسی که فهمیده! این را این می« کوه بمانیم.
اندازد! پیغمبر گویند آدم بافهم! عقل را کار میمی
 گوید عقلت ]را[ کار بینداز، نه شکمت را!می

کار این یازده نفر بالا ماندند. یازده نفر چه
توانند بکنند در قبال پانصد سوار مسلّح به می

توانند بکنند؟ ار میکمجهّزترین سلاح روز؟ چه
خالد آمد دور زد، یازده نفر را با تیغ، همه را روی 
زمین خواباند. دور زد، آمد دید پیغمبر افتاده و همه 

الآن بهترین وقت است، فقط »در هزیمت. گفت: 
رویم کار این دوتا را تمام علی و پیغمبر هستند. می

 امیرالمؤمنین دید« کنیم.کنیم، مسئله را حل میمی
هیچ راهی نیست جز اینکه پیغمبر را ببرد و ]به 
نوعی[ فرار کنند. پیغمبر از شدّت خون که از او رفته 

توانست روی پا بلند شود؛ امیرالمؤمنین بود، نمی
روی دوشش گرفت. آورد، در وسط کوه یک غاری 
بود که در آنجا چند ساعت پیغمبر را در آن غار 

 گذاشت.
گفتند، به ما نمی من هر دفعه که مشرّف شدم،

کردند. ولی بالأخره در این سفر اخیر، به مخفی می
اتّفاق یکی از دوستان، گفتیم شاید اگر با بقیّه باشیم، 
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شاید بیایند و ممانعت کنند، ]پس خودمان[ رفتیم و 
جا که کسی بود، من آن غار را پیدا کردیم. همان

سؤال کردم، او هم محبّت کرد و با اشاره گفت که: 
رفتیم و پیدا کردیم، دیدیم « همان آخر است دیگر.»

عجب دستگاهی، عجب عالمی است! همان غار حرا 
است! همان غار حرا و چه بساطی هست! چه 
بساطی است! نشستیم کنار غار و رفتیم در جنگ 
احد، در آن فضا و در آن مسائل. بوی عطر عجیبی از 

طری که آید. تا چند متر، همان عاین ]غار[ بیرون می
گذارد استشمام انسان وقتی که سر به کعبه می

 1“کند.کند، همان از این غار تراوش میمی

بررسی و نقد عقائد وهابیت و ذکر برخی از 
 جنایات آنها

 انحراف فرقه وهابیه در توحید ذات الهی
حقیقت اسلام به ولایت متّکی است، که مفتاح ”

است، و نیز توحید در مظاهر أسماء و صفات و أفعال 
باطن و جوهره نبوّت است. و در این مسئله دو طایفه 

اند: اول ـ طایفه وهّابیه، به ضلالت و گمراهی رفته

                              
 . )آیةالله طهرانی(1432، نیمه شعبان 2های ولایت، ج آموزه  1
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 دوم ـ طایفه شیخیه.
اما طایفه وَهَّابِیه، آنان قدرت و عظمت و علم و 
إحاطه و حیات و سایر أسماء و صفات حضرت حقّ 

ه عنوان دانند، بدین معنی کرا از موجودات، جدا می
های وجود وساطت را از وسائط، و مرآتیت را از آینه

کنند، و که مظاهر و مجالی ذات حقّند، الغاء می
بنابراین اصولا معنای ظهور و تجلّی را در عالم امکان 

 دانند.نمی
شوند، و بنابراین در اشکال و محذوری واقع می

که تا روز قیامت هم اگر فکر کنند ابداً رهائی و 
 ی از آن را ندارند، و آن اشکال این است که:خلاص

ما وجدانا و شهودا موجودات بسیاری را در این 
کنیم، و همۀ آنها را دارای حیات و عالم مشاهده می

بینیم، این جای شبهه و تردید علم و قدرت می
توانیم نیست، موجودات مؤثّر را در این جهان نمی

 انکار کنیم.
و قدرت و علم را در گوئیم: اگر حیات حال می

ذات أزلی حقّ بدون این موجودات و کثرات بدانیم، 
این کلام وجدانا و شهودا غَلَط است، زیرا وجود این 
 صفات در موجودات از ضروریّات و یقینیّات است.
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و اگر این موجودات را دارای قدرت مستقلّ و 
حیات و علم مستقلّ بدانیم، گرچه به إعطاء حقّ 

غلط است، زیرا این کلام عین شرک و باشد، این هم 
شماری دیگر ثنویّت و تعدّد آلِهه و اشکالات بی

 گردد.می
عنوان إعطاء، با عنوان استقلال سازش ندارد، 
چون لازمه این گفتار، تولّد موجودات از ذات حقّ 

دانیم شود، و این کلام عین تفویض است، و میمی
يَكُن  ۡۡ * وَلَم ۡۡ يُولَد ۡۡ وَلَم ۡۡ يَلِد ۡۡ که خداوند ﴿لَم

 ﴾ است.ۡۢ كُفُوًا أَحَدُ ۥلَّهُ 
و بنابراین هیچ چاره علمی و فلسفی نداریم، مگر 
آنکه کثرات این عالم و موجودات را مَظاهر و مَجالی 
ذات أقدس حقّ بدانیم، بدین گونه که قدرت و 
حیات و علم، اختصاص به ذات حقّ دارد، و در این 

ت و هویّت آنها حسب سعه و ضیق ماهیّموجودات به
ظهور و بروز کرده است، یعنی استقلال در وجود 
منحصر به ذات اقدس حقّ است، استقلال در حیات 
و علم و قدرت و سایر أسماء و صفات اختصاص به 
ذات حقّ دارد، و در غیر ذات حقّ، تَبَعی و عَرَضی 
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است، در ذات حق أصالتی است، و در موجودات 
 مرآتی و آیتی.

ر أرواح مجرّده، و نفوس قدسیّه و علیهذا د
فرشتگان عِلْوی، و نفوس ناطقه مطهّره أنبیاء و ائمه 

محمد که السّلام، و در حضرت مهدی قائم آل علیهم
سعه وجودی آنها بیشتر است، طبعا بیشتر ظهور و 

طور تامّ و تمامی، ها بهبروز نموده، و این آینه
حکایت از ذات و صفات اقدس حضرت حقّ 

 ند.کنمی
و روی این اصل قدرت و علم و حیات، در عین 
اختصاص به ذات حقّ، ظهورش در این مَرائی و 

ها شهودا غیر قابل انکار، و عقلا لازم و ثابت آینه
 است.

ظهور و ظاهر، و حضور و حاضر، یک چیز 
 است، معنای حرفی مندکّ در معنای اسمی است.

موجودات، بدون إستثناء همگی آیات و علامات 
و معانی حرفیّه نسبت به ذات حقّ متعال هستند، و 
تصوّر معنای استقلال برای معنای حرفی غیر معقول 

 گردد.است، و در قیاس برهانی موجب خُلف می
معنای حرفی با معنای اسمی دو چیز نیستند، 
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معنای حرفی کیفیت و خصوصیّت معنای اسمی را 
 دهد.شان مین

حاجت خواستن از پیامبر اکرم، و امامان معصوم، 
عین حاجت خواستن از خداست، و این مسئله عین 

 توحید است.
در فلسفه متعالیه و حکمت اسلام، وجود وَحْدت 
در کَثْرت، و کثرت در وحدت ذات حقّ به اثبات 

که  طوررسیده است، خداوند تبارک و تعالی همان
ست، که مبرّی از جمیع أسماء و دارای اسم احدیت ا

باشد، و آن تعیّنات، و مُنزَّه از هر اسم و رسم می
احدیت دلالت بر همان ذات بسیط و صِرف که عاری 

کند، از هر گونه تعلّقات، و منطبق علیه مفهومات می
طور دارای اسم واحدیّت است، که به ملاحظه همین

یه و ظهور و طلوع او، در عالم أسماء و صفات کلّ
جزئیّه، و پیدایش همۀ عوالم چه از ملک و چه از 

 ملکوت ملاحظه شده است.

السّلام شرک  آیا استمداد از ارواح ائمه علیهم
 است؟

گویند: خداوند عوالم را بدون واسطه وَهَّابیه می
خلق کرده است، و موجودات عِلْوی، و فرشتگان 



944 

سماوی، و أرواح مجرَّده قدسیّه، هیچ تأثیری در 
گونه عنوان واسطگی به خود فرینش ندارند، و هیچآ

الله، و گیرند، بنابراین استمداد از روح رسولنمی
 إمامان و از ملائکه حتّی ملائکه مقرّبین شرک است.

دهیم: آیا استمداد از أرواح به صورت جواب می
زنده، مثل پیغمبر زنده، و امام زنده شرک نیست؟! 

ب، و متخصّص، و آیا استمداد از عالم، و طبی
 کشاورز، و صنعتکار، شرک نیست؟!

کنید؟! اگر شرک است، چرا شما استمداد می
دست از هر گونه استمدادی در عالم طبع و در حیات 

ای همگی بمیرید! دنیا بردارید، تا پس از چند لحظه
 و به دیار عدم، و موطن اصلی خود برگردید!

و اگر شرک نیست، چه تفاوت دارد، بین استمداد 
از پیامبر زنده، و از روح او پس از مرگ؟! چه تفاوت 
دارد بین استمداد از طبیب جرّاح، برای عمل 

 آپاندیس مثلًا، و استمداد از جبرئیل؟!
گویند: اینها شرک نیست، و آنها شرک است! می

شوند، و به صورت چون أرواح آنها دیده نمی
آیند، و خلاصه استمداد از اسباب طبیعی و مادّی نمی

شرک نیست، ولی از أمور معنوی و روحانی شرک 
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است. استمداد از مادّه کثیف شرک نیست، و از 
 نفوس عالیه مجرّده قدسیّه شرک است.

گوئیم: قاعده عَقْلیه استثناءپذیر در جواب می
جا نیست، اگر استمداد از غیر خدا شرک باشد، همه

جا غلط است. پس چگونه شما است، و همهشرک 
خواهید، اثبات توحید حقّ را با دلیل عقلی می

بنمایید! آنگاه در خصوص امور مادّی و طبیعی، 
آور نیست؟ یا زنید!؟ آیا این خندهاستثناء می

آور، بر مسکنت و تهیدستی شما از علم و عرفان گریه
 حضرت حق؟!

شرک است، گویند: طواف بر گرد قبر معصوم می
بوسیدن ضریح مطهّر شرک است، بوسیدن عَتَبه 
شرک است، سَجده کردن بر روی تربت سید الشُّهداء 

السّلام شرک است، واسطه قرار دادن ائمه و  علیه
حضرت صدّیقه فاطمه زهراء را برای قضاء حوائج، 

 شرک است.
دهیم: چرا شرک است؟ چه تفاوت جواب می

یا بوسیدن ضریح است؟  بین بوسیدن حَجَرُ الأسْوَد
چه تفاوت بین خانه بناشده حضرت ابراهیم 
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السّلام به نام کعبه، و بین مرقد مطهّر آیت کبرای  علیه
و صاحب شفاعت  «أو أدنی،»الهی و صاحب مقام 

باشد؟ چرا طواف در کبری، و حامل لواء حمد، می
آنجا جایز است، و در اینجا که از جهت اهمّیت، حائز 

 1ت جایز نیست؟!مزایائی اس
چرا سَجده کردن بر روی زمین و خاک و هر 
چیزی جایز است، ولی خصوص تربت پاک یگانه 
شهید راستین شرع و شریعت، و حقّ و حقیقت 
أباعبدالله الحسین جایز نیست؟! اگر سَجده کردن بر 
روی چیزی شرک است، چرا بر روی فرش و قالی، 
ا و زمین، و حصیر جایز است، ولی در اینج

                              
اند به روایت در اینجا برای عدم جواز طواف قبرها بعضی استدلال کرده  1

حلبی از حضرت صادق و به روایت محمد بن مسلم از آن حضرت و یا از 
؛السّلام که فرمود:  حضرت باقر علیهما ن ولیکن ظاهراً ای وَ لا تطَُف بقِبَر 

مورد است، زیرا مراد از طَوْف در این دو روایت شریفه غائط استدلال بی
کردن است نه طواف نمودن و دور زدن یعنی: روی قبر سرگین مکن! و 
غائط مکن! و شاهد بر این معنی کلام ائمه لغت است، صحاح اللّغة و تاج 

ید: و العروس و لسان العرب و غیرها، و در شرح قاموس در مادّه طَوْف گو
 اطاافَ طَوْف به معنای غائط است، طَاف یعنی: بشد از برای غائط کردن؛ مثل 

وَ الطَّوف: الغائطُِ و منه الخبر: از باب افتعال. و در مجمع البحرین گوید: 

که کسی فشار غائط کردن یعنی درحالی لّیصَُلاِ أحَدکُُم و هو یدافِعُ الطَّوفَ 
لاتبَلُ فی مَآء  مُستنَقعَ  و لا ث آمده است: دارد، نماز نخواند، و نیز در حدی

 ! در آب راکد، بول مکن! و در روی قبر غائط مکن! باری ما در تطَُف بقِبَرّ 
ضمن بحث از بعضی مسائل فقهیه، رساله کوتاهی مستدلا در این موضوع 

دهد که طواف بر گرد قبور ای نشان میگونه شبههایم که بدون هیچنوشته
 ، و مراد از این روایات غائط کردن است.اشکال ندارد
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بخصوصه حرام شد؟ در آنجا توحید است، در اینجا 
 شرک شد؟

کنید، از ای هم که میاستمداد از هر شخص زنده
صورت چرا این کنید نه از بدن او! و درروح او می

استمداد از نفوس خبیثه کافره که در دنیا هستند 
 شرک نیست؟ و از روح صدّیقه طاهره شرک شد؟

وانند جواب آن را تاینها سؤالاتی است که نمی
 اند.توانند و نتوانستهگاه هم نمیبگویند، و هیچ

جواب این است که: اگر به عنوان استقلال باشد، 
همه شرک است، چه طواف به گرد خانه خدا، و چه 
بوسیدن حَجَرُ الأسْود، و چه سجده کردن بر روی 
فرش و زمین معمولی، و چه واسطه قرار دادن طبیب 

و متخصّص، و اگر به عنوان استقلال  و جرّاح و عالم
کدام شرک نیست، بلکه نفس توحید و نباشد، هیچ

 عین توحید است.
آیا در موجودات این عالم به نظر استقلال 
نگریستن شرک نیست؟ پس طایفه وهّابیّه، با این 

خواهند از ذات حقّ کنند، تنزیه و تقدیسی که می
اند، و ممّن خودشان کورکورانه در دامن شرک افتاده
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 اند.گردیده 1﴾ٖۡ فۡۡ بُدُ ٱللَهَ عَلَىٰ حَرۡۡ ﴿يَع
نظر به آیات إلهی از جهت آیتیّت، عین نظر به 
توحید است، بوسیدن امام به جهت امامت عین 
احترام به خداوند است، عرض حاجت به أرواح 
مقدّسه از جهت معنویّت و روحانیّت و تقرّب آنها به 

ا، و عین توحید خداوند، عین عرض حاجت به خد
 است، حُبّ محبوبان خدا حبّ خداست.

این از نظر دلیل عقلی. و اما از نظر دلیل نقلی: 
گوئیم: تمام آیات و روایات سرشار است از می

اینکه: موجودات وسائط در وجود و ایجاد هستند، و 
گیرد، و إلغاء واسطه در خلقت با سببیّت صورت می
کار امر وجدانی است، عالم تکوین، علاوه بر آنکه إن

 انکار منقولات شرعیّه از کتاب و سنّت است.
 خوانیم:مگر در قرآن کریم نمی

؛ ا﴾ تِ أمَۡرا ﴿فَٱلۡمُدبَاِرَٰ
سوگند به فرشتگانی که تدبیر »  2

 «.کنندامور می
؛ قِحَ﴾ حَ لَوَٰ یَٰ ﴿وَأرَۡسَلۡنَا ٱلراِ

و ما بادها را فرستادیم، تا »  3

                              
و برخی از مردم هستند که خدا را از ». ترجمه: 11( آیه 22سوره حج )  1

کنند؛ یعنی فقطّ خدا را از یک دریچه یک سو و یک جانب فقط عبادت می
دانند نگرند و قدرت و عظمت او را فقط در بعضی از چیزها میبینند و میمی

 «جا.همه چیز و درنه در همه
 .5( آیه 79سوره نازعات )  2
 .22( آیه 15سوره حجر )  3
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از گرْدهای نرَ به ها را آبستن کنند. )و درخت
صورت تلقیح های ماده زنند، و در ایندرخت

 «.دهد(صورت گرفته و درخت میوه می
یاِتٖ فَأحَۡیَیۡنَا بِهِ ٱلۡرَۡضَ بَعۡ  هُ إلَِىٰ بَلَدٖ مَّ ا فَسُقۡنَٰ حَ فَتثُِیرُ سَحَابا یَٰ دَ مَوۡتِهَا ﴿وَٱلَلَُ ٱلَّذِيٓ أرَۡسَلَ ٱلراِ

؛ لِكَ ٱلنُّشُورُ﴾ كَذَٰ
خداوند آن است که بادها را  و»  1

فرستد، تا ابرها را حرکت دهند، و می
آب بنابراین ما آن ابر را به مکان مرده )و بی

دهیم، تا به سبب آن أبر، و علف( سوق می
کنیم، نشور زمین را پس از مردنش زنده می

 «.طور استمردگان هم همین
مَاءِٓ مَاءٓا  فَأخَۡرَجۡنَا بِهۦِ نبََاتَ كُلاِ شَيۡءٖ﴾؛ ﴿وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أنَزَلَ مِنَ ٱلسَّ

و اوست » 2

آن که از آسمان آب را فرود آورد، تا آنکه ما 
بوسیله آن، روئیدنی هر چیز را استخراج 

 «.نماییم

مذهب وهابیه ملازم انکار صریح آیات قرآن 
 است

چگونه در این آیات، تدبیر امور را از فرشتگان 
ت أبرها به نقاط محروم، داند، و باران را از حرکمی

برداری از درختان را بواسطه تلقیح بادها، و و بهره
بیرون آوردن هر قسم از روئیدنیها را به سبب ریزش 
باران از آسمان. و نیز در بسیاری از آیات دیگر 

 کند.صریحا ایجاد تکوّنات را از این اسباب ذکر می
م، توانیم نفی سببیّت کنیو بنابراین ما چگونه می

 نماید؟که این آیات صریحا اثبات آن را میدرحالی
بلی باید گفت: این اسباب، همه مقهور و مأمور 

                              
 .9( آیه 35سوره فاطر )  1
 .99( آیه 6سوره انعام )  2
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خدا هستند و استقلال ندارند، و ما هم درباره این 
اسباب، و همه گونه اسباب دیگر از مادّی و معنوی، 

گوئیم، که: از خود استقلال ندارند، بلکه همین را می
برای أخذ از جانب خدا و  شفیع و شافع و واسطه

 باشند.إفاضه به عوالم می

آیا استمداد از أرواح پیغمبران و امامان، استمداد 
 از روح مرده است؟

گویند: استمداد از أرواح پیغمبران و امامان، می
استمداد از روح مرده است، و این یک نوع 

پرستی که انسان از گرائی است، و یک نوع بتمرده
بدون عین و أثر حاجتی را طلب کند، و چیز مرده، و 

کند آن را نزد خداوند شفیع قرار دهد، چه تفاوت می
بین درخواست حاجت از صَنَم، و بین درخواست 

 حاجت از موجود بدون اثر؟
دهیم: به نصّ آیات قرآن و براهین جواب می

عقلیّه، روح انسان پس از مرگ، مرده نیست بلکه 
تواند معدوم فس نمیزنده است و بنا بر تجرد ن

صِرف گردد، و مرگ عبارت است از انتقال از دنیا به 
آخرت. و علاوه درباره شهداء مگر قرآن کریم 

اند و در نزد خداوند روزی فرماید: زندهنمی
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 خورند؟می
ا بَلۡ أحَۡیَاءٌٓ عِندَ رَباِ  تَۢ هِمۡ یرُۡزَقوُنَ﴾؛﴿وَلَّ تحَۡسَبَنَّ ٱلَّذِینَ قتُلُِواْ فِي سَبیِلِ ٱلَلَِ أمَۡوَٰ

و » 1

البتاه البتاه )ای پیغمبر( چنین گمان مکن که: 
اند، مردگانند! آنان که در راه خدا کشته شده

بلکه زندگانند، و در نزد پروردگارشان 
 «.خورندروزی می

گویند: این آیه، درباره خصوص شهیدان می
 است، شهیدان غزوه احُد چون حَمْزَه و غیره.

جواب آن است که: آیا حَمْزَه و غیر او، از 
اند؟! آیا الله نبودهشهیدان، مگر در تحتِ نبوّت رسول

الله بالاتر شد، که او زنده است، مقام حمزه از رسول
 الله پس از مرگ مرده است؟!و رسول

الله شهید شُهداء و نه، چنین نیست، بلکه رسول
 موکَّل بر أرواح پیغمبران است.

 فرستیم:ما در تمام نمازها به پیامبر درود می
سلام خدا بر تو باد » السَّلامُ عَلیَکَ أیُّها النَّبیُّ و رَحمَةُ الله و بَرَکاتهُ؛ُ

ای پیغمبر خدا! و رحمت خدا و برکات خدا 
 «.بر تو باد!

از  تواند غیرمخاطب به این خطاب، مگر می
 شخص زنده و مستمع کلام ما بوده باشد؟

سنّت در تگوی مؤلّف با برخی علمای اهلگف
 مسجدالحرام

                              
 .169( آیه 3عمران )سوره آل  1
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، هجریّه 1390باری درست بخاطر دارم در سنه 
قمریّه که برای بار دوم به بیت الله الحرام با دو نفر از 
پسران خود بجهت أداء مناسک حج مشرّف شده 
بودم، صبحگاهی پس از چند طواف مستحبّی، در 

به تماشا و  ای از مسجدالحرام نشستیم، وگوشه
 زیارت بیت و کیفیت طواف مردم مشغول بودیم.

در این حال یکی از علمای سنّی مذهب آمده و با 
گفت: من ما معانقه نمود، و پهلوی ما نشست، و می

از اهل سوریا و از شهر حلب هستم، و اسم من: عمرْ 
عادِل ملاّ حِفْجِی است. و ما با او گرم تکلّم و صحبت 

 شدیم.
ال به مناسبت آشنائی با او، یکی دیگر در این ح

گفت: از ائمه جماعت مدینه از علمای عامّه که می
روی من نشست، و است آمد، و سلام کرد و روبه

تسنّن آمدند و همه کم جماعت کثیری از اهلبعد کم
 پهلوی ما نشستند، و تقریبا مجلسی تشکیل شد.

م! در این هنگام، من از مُتعه حجّ از آنها پرسید
 کنیم!گفتند: ما تا حجّ را بجای نیاوریم تمتّع نمی

الله در حِجَّة الوَداع در دانیم که رسولگفتم: می
بالای کوه صفا، برای مردم إعلان کرد که: از حالا تا 
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روز قیامت، حجّ تبدیل به حجّ تمتّع شده است، برای 
کسانی که خانه و منزلشان در نزدیکی مسجدالحرام 

بندند، عنی که از میقات که احرام مینیست. بدین م
باید به قصد عُمْره باشد، و پس از وارد شدن در مکّه 

توانند و أداء مناسک عمره، محلّ شوند، و می
مانند صورت با زنان تمتّع کنند، و در مکّه میاین در

تا برای أداء مناسک حجّ و وقوف به عرفات و مشعر، 
را بجای  شوند، و حجّاز خود مکّه محرم می

 آورند.می
و به پیغمبر اعتراض کردند که چگونه ما برای 

ایم، و اینک در زیر درخت ادای مناسک حجّ آمده
های ما بنشینند، و از موهای سرشان أراک جوان

 قطرات آب غُسل جنابت بچکد؟!
الله فرمود: من از جانب خودم نگفتم، اینک رسول

رده است! جبرائیل است که آمده، و این حکم را آو
های دو دست انگشت شَبَّکَ أصابعِهَُ و در این حال 

را رسول خدا در هم فرو برد، و فرمود: از حال تا 
طور حجّ و عمره در هم داخل شدند، روز قیامت این

و عمل واحدی گردیدند، و بنابراین هر کس از راه 
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هم انجام دهد، و  آید، باید عمره و حجّ را بادور می
 ل مُحِلّ گردد، این است حکم خدا!بین آن دو عم

طور است ولی عمر بنا بر گفتند: بلی همین
مصالحی این را تغییر داد، یعنی متعه را برداشت، و 

بندد، به قصد دستور داد هر کس از میقات إحرام می
حجّ باشد، و بنابراین تا آخرین عمل حجّ، حقّ تمتّع 

 و آمیزش با زنان را کسی ندارد.
م از این که عُمَر این عمل را از روی گفتم: بگذری

مصلحتی طبق اندیشه خود انجام داد، فعلًا در این 
خواهم بگویم: آیا شویم، ولی میبحث وارد نمی

عمل عُمَر حجّت است؟ و ما تا روز قیامت باید از او 
 پیروی کنیم؟!

عُمَر که مسلّما پیامبر نبوده است، و بر او وحی 
الله ونه کلام پیغمبر رسولشده است. ما چگنازل نمی

شده، و جبرائیل که بر او از جانب خدا وحی نازل می
رسیده است، کنار بگذاریم، و به به محضرش می

 گفتار عمر عمل کنیم؟!
عمر در زمان خود برای مردم خود گفتاری را 

 گفت، آن گفتار به ما چه مربوط است؟!
ل، و الله، و جبرائیآیا گفتار عُمَر بر گفتار رسول
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آیه قرآن مقدّم است؟! آیا عمر در حجّیت گفتار با 
الله شریک است، که در صورت معارضه بین رسول

دو گفتار، کلام او را مثلًا مقدّم بداریم؟ یا آنکه گفتار 
او ناسخ کلام رسول است؟ و بالأخره تا یکی از این 
امور متحقّق نگردد، و به اثبات نرسد، ما که 

دیشه شخصی و ذوق نفسانی، از توانیم، روی اننمی
 ید کنیم! حجّیت کلام رسول خدا رفع

در اینجا این دو عالم سنّی سکوت اختیار کردند، 
و هیچ پاسخی ندادند، و مدّتی به سکوت محض 

 مجلس مبدّل شد.
حال من رو کردم به شیخ عُمَر عَادِل که از در این

اهل حلب بود، و بسیار چهره زیبائی داشت، و معلوم 
ود که سخنان مرا پذیرفته است، و گفتم: شما چرا ب

 گوئید: دست از مزاحمت زوّار بردارند؟!به اینها نمی
اند، کسی قبر الله، شُرْطه گماشتهدر دور قبر رسول

کاری است؟ زوّار از راه دور مطهّر را نبوسد، این چه
از نقاط مختلف دنیا با اشتیاق در تمام مدت حیاتشان 

خواهند اظهار شوند، و میمشرّف میبسا یکبار چه
الله را ببوسند، دستشان از آن محبّت کنند، رسول
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بوسند، ضریح را حضرت کوتاه است، دَرِ حَرَم را می
 کنند یک دنیا عواطف دارند.بوسند، گریه میمی

خواهند ببوسند، ناگهان شُرْطه با همین که می
 زند: ای مشرک نبوس! اینشلّاق بر سر آنها می

ضریح از آهن است، آهن بوسیدن ندارد! بوسیدن 
آهن شرک است، و آمران به معروف هم تأیید 

 گویند: این اعمال شرک است.کنند و میمی
زوّار بیچاره، حالشان گرفته شده، مثل چوب 

ایستند، و با خود ای میخشک متحیّر در گوشه
گویند: این دیگر چه داستانی است؟! این چه می

 شرکی است؟!
شما را به صاحب این بیت سوگند! آیا زوّار، آهن 

الله، یا نفس بوسند، یا بدن رسولو فولاد را می
بوسند، یا الله را؟! آنها چدن و چوب را میرسول

نفس مقدّس حضرت صدّیقه را؟! آیا شما در وجدان 
یابید که دست پدر و مادر و استاد و معلّم و خود نمی

؟ آیا احترام به نفس او بوسیدمربّی روحانی را می
 گذارید، یا صرفاً نظر به قطعه گوشت دارید؟!می

اید، مگر أشعار قَیْسِ بنِ مُلَوَّحِ عَامِرِیّ را نخوانده
 گوید:؟که درباره معشوقه خود لیلی عامریّ می
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 *** اقَبَّلُ ذا الدایارَ و ذا الجِدارا أمرا عَلی جِدارِ دیارِ لَیلیَ
 *** وَلکِن حُبُّ مَن سَکَنَ الدایارا وَ ما حُبُّ الدایارِ شَغَفنَ قلَبی

گذرم بر دیوار شهر لیلی، کنم و میمن عبور می»
 بوسم.بوسم، و آن دیوار را میو آن شهر را می

طور نیست که دل من از محبّت شهر و دیار، و این
آکنده باشد، ولیکن دل من سرشار از محبّت آن کسی 

 1«که در شهر سکونت گزیده است. است
شیخ عُمَر عَادِل در این حال با کمال ناراحتی و 

یا سید! وَاللهِ هُم عصبانیّت رو به من کرد و گفت: 

! سوگند به خدا که خود این مُشرِکُونَ؛ هُم مُشرِکُونَ 
 ها شرک هستند، آنگاه گفت:وهّابی

من امروز صبح پس از انجام فریضۀ صبح و 
اند، و یک جماعتی از ایرانیان ایستاده طواف، دیدم

کند، و آنها هم دعا را با او نفر برای آنها دعا می
 خوانند.می

إلهَی بِحَقِّ فاطِمَةَ و گفت: آن دعا خواننده می

کذا و  أبیها و بعَلِها و بنَیها والسّرِّ المُستوَدَعِ فیها

خداوندا به حقّ فاطمه و پدرش، و به حقّ : »کذا
پسرانش، و به حَقّ سِرّی که در او به شوهرش و 

                              
 بوسه گر بر در زنم لیلی بود *** خاک اگر بر سر کنم لیلی بود  1
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دهیم که ودیعت نهاده شده است، ترا سوگند می
 «.حاجات ما را برآورده کنی

امام جماعت همین مسجد: مسجدالحرام از آنجا 
گذشت، و به آنها نهیب زد: این شرک است، می

 نگوئید! از فاطمه چیز خواستن شرک است!
فتم: من بسیار ناراحت شدم، جلو رفتم و گ

خفه شو، و لال شو، و ساکت شو، و  إخسَأ! إخسَأ!
 برو گم شو!

و بعد به او گفتم از تو سؤالی دارم )و سوگند به 
خداوند و به این بیت که: این مطلب و این سؤال را 
ابداً در جایی ندیده بودم، و در کتابی نخوانده بودم، 
 و قبلًا هم به نظر من نیامده بود، و در همان حال گویا

طور بگو( و آن سؤال این بر دل من الهام شد که این
دانی که: چون پیراهن یوسف را از مصر است: می

آوردند، و در کَنْعان بر سر یعقوب که کور شده بود، 
 انداختند چشمش باز و بینا شد؟

ا﴾؛ آ أنَ جَاءَٓ ٱلۡبَشِیرُ ألَۡقىَٰهُ عَلَىٰ وَجۡهِهۦِ فَٱرۡتدََّ بَصِیرا ﴿فلََمَّ
ون بشیر از چ» 1

مصر آمد، و آن پیرهن را بر روی صورت 
 «.یعقوب انداخت، چشمانش باز شد و بینا شد

 دانم!امام مسجد گفت: بلی می

                              
 .96( آیه 12سوره یوسف )  1
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 گفتم: جنس آن پیرهن از چه بود؟!
 گفت: از پنبه و یا کتان!

گفتم: پنبه و کتان چنین أثری دارد که چشمان 
پیغمبر نابینای یعقوب را بینا کند، اما فاطمه زهرا که 

ما او را سیّده عالمیان خوانده است، چنین أثری ندارد 
که در نزد خدا شفیع شود، و حاجت چند نفر مؤمن 

 را بر آورده کند؟!
، سوگند به واللهِ خَسَأ خَسَأبعد گفت: یا سید! 

خدا که در پاسخ سؤال من خفه شد و لال شد، و 
 مطرود و دور شد.

ها ها از وهّابیو سپس گفت: ما تمام طوائف سنّی
اند، بسیار بیزاریم! آنها آیین و مذهب خاصّی آورده

ایم و اشتیاق محتوا. ما هم از راه دور آمدهخشک و بی
 شوند!داریم قبر رسول خدا را ببوسیم، اینها مانع می

و پس از این، ما را به حلب دعوت کرد، که در 
گفت: ما نزلش وارد شویم و میآنجا برویم، و در م

العاده محبّت داریم، زنان ما به اهل بیت عصمت فوق
گویند: اعمال ما تا خواب فاطمه زهراء را نبینند، می
بیائید، و »گفت قبول نشده است و مخصوصا می
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خودتان زنان ما را ببینید! و از آنها گفتگو کنید! من 
ن سرشار خواهرانی دارم که از محبّت اهل بیت دلشا

 1“«است.

بحث علامه طهرانی با یک مرد سنّی در لزوم 
 السّلام به ملاک أعلمیّت پیروی از علی علیه

هزار و سیصد  درست به خاطر دارم در سنه یک”
و نود و چهار هجریّه قمریّه که سفر سوم حقیر به 
بیت الله الحرام برای حجّ بود و منزلِ مادر )کُدا ـ 

) ی قسمت پایین و جنوب مکّه؛ بود؛ یعن  2مَسْفَلَه
روزی با یازده نفر از دوستان طریق که در سفر همراه 

الله و حضرت بودند؛ برای زیارت قبور أجداد رسول
السّلام به قبرستان  أبوطالب و حضرت خدیجه علیهم

معلی که در شِمال مسجدالحرام است آمدیم؛ و پس 
از زیارت اهل قبور بواسطه کثرت ازدحام جمعیّت 

                              
 . )علامه طهرانی(153 ـ 142، ص5 ، جامام شناسی  1
ای است در جنوب مکّه، و مستحب کُدا ـ با ضمّه کاف و قصر ـ نام محلّه  2

خواهد از مکّه بیرون اید از ثنیّه کدا است حاجی پس از أعمال حجّ که می
که کداء با فتحه کاف و مدّ چنانیعنی از عقبه و گردنه کدا خارج شود، هم

ت در شمال مکّه و مستحبّ است حاجی قبل از ورود به مکّه ای اسنام محلّه
از ثنیّه کَداء یعنی از گردنه کداء داخل شود. و مَسْفَله به معنای أسفل است 

ترین محل در مقابل مَعْلاة که به معنای أعلی است یعنی بالاترین یعنی پائین
م( واقع محل. و از همین جهت به قبرستان أبوطالب که در شمال مکّه )قدی

 است معلی گویند.
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بار سوار اشین سواری نیافتیم؛ و بناچار در یک وانتم
هم در  شدیم. حقیر پهلوی راننده و بقیّه دوستان با

پشت آن نشستند؛ و چون در مَعْبر جمعیّت بسیار 
گرفت و بود؛ حرکت ماشین به کندی صورت می

تقریباً تا منزل قریب نیم ساعت طول کشید. در بین 
که معلوم بود، صاحب  راه باب گفتگو بین ما و راننده

 ماشین است باز شد. او مرد سنّی بود.
حقیر که سوار شدم، سلام کردم. جواب داد و 
مرحبا گفت. گفتم: حال شما چطور است؟ ما 
جماعت شیعه جعفری اثنا عشری و اهل ایران 

 باشیم!می
یابیم؛ مگر آنکه گفت: ما در شما هیچ عیبی نمی

 کنید!أصحاب رسول خدا را سبّ می
گفتم: حاشا و کلّا! کجا ما أصحاب بزرگوار 

ها کنیم؟ آنان که در جنگرسول خدا را سبّ می
رسول خدا را نصرت کردند؛ و شهید شدند، و یا 
شهید نشدند؛ و در ایمان راسخ بودند. ما أصحاب 
رسول خدا را دوست داریم؛ و تاریخ آنها را 

در دانیم؛ و آیاتی که در قرآن مجید خوانیم و میمی
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 دانیم، مانند آیه:مدح آنان نازل شده است همه را می
ا سُجَّ  سُولُ ٱلَلَِ وَٱلَّذِینَ مَعهَ ُٓۥأشَِدَّاءُٓ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَاءُٓ بیَۡنَهُمۡ ترََىٰهُمۡ رُكَّعا د  رَّ حَمَّ ا یَبۡتغَُونَ ﴿مُّ دا

ا سِیمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم ماِ  نا نَ ٱلَلَِ وَرِضۡوَٰ نۡ أثَرَِ ٱلسُّجُودِ﴾، تا آخر آیه.فضَۡلاا ماِ
1 

و پس از قرآئت چند آیه دیگر در فضیلت 
اصحاب، گفتم: ما همیشه در دعاهای خود، این آیه 

خوانیم که شامل أصحاب رسول خدا نیز را می
 شود:می

نِ وَلَّ تجَۡعَ  یمَٰ نِنَا ٱلَّذِینَ سَبقَُونَا بِٱلۡإِ خۡوَٰ لَّذِینَ ءَامَنوُاْ ﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لنََا وَلِإِ لۡ فِي قلُوُبنَِا غِلااا لاِ

حِیمٌ﴾. رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوف  رَّ
2 

                              
فِي  ۡۡ : فتح و دنبال آیه این است: ﴿ذَٰلِكَ مَثَلُهُم48، از سوره 29آیه   1

 ۥَِازَرَهُۡ  فَ ۥَِهُۡ  ۡۡ رَجَ شَطۡۡ عٍ أَخۡۡ إِنجِيلِ كَزَرۡۡ فِي ٱل ۡۡ رَىٰةِ وَمَثَلُهُمۡۡ ٱلتَّو
كُفَّارَ ۡۡ هِمُ ٱلجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِۡۡ يُع ۦتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۡۡ لَظَ فَٱسۡۡ تَغۡۡ فَٱس

رًا ۡۡ وَأَج اۡ فِرَةۡۡ هُم مَّغۡۡ وَعَدَ ٱللَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن
 ا﴾.ۡۢ عَظِيمَ

دل محمد است فرستاده خدا و کسانی که با او هستند بر کافران بسیار قوی»
و و با یکدیگر در بین خود بسیار مهربانند. ایشان را پیوسته در حال رکوع 

جویند. علامت ایشان در بینی که از خداوند فضل و رحمت میسجود می
هایشان از أثر سجده مشهود است. این است صفت آنها که در کتاب چهره

تورات و انجیل آمده است مانند زراعت و کشتی که چون از زمین سر برآورد 
ساقه نازک و ضعیف باشد و سپس محکم شود و از آن پس قوی و درشت 

که دهقانان طورید و درست و راست بر روی ساقه خود قرار گیرد، بهگرد
از این رشد و نموّ به شگفت درآیند برای آنکه خداوند به واسطه قوّت و 

اند کافران را به خشم و غضب درآورد. خداوند به آن قدرتی که پیدا کرده
، مغفرت و انداند و عمل صالح انجام دادهای از ایشان که ایمان آوردهدسته

 «فرماید.پاداش عظیمی رحمت می
: حشر. و صدر آیه این است: ﴿وَٱلَّذِينَ 59از سوره  10نیمه دوم از آیه   2

شود که: يَقُولُونَ﴾ و بنابراین معنای تمام آیه این می ۡۡ دِهِمۡۡ بَع ۡۢ ءُو مِنۡٓ جَا
 و آن کسانی که بعد از آنها )فقراء از مهاجرین و بعد از انصار که قبل از»

بار پروردگارا »گویند: مهاجرین، مدینه را خانه ایمان کردند( آمدند؛ می
بیامرز و غفران خود را شامل حال ما و برادران ما که در ایمان بر ما سبقت 

های ما حقد و حَسَد و غش نسبت به آنان ها و اندیشهگرفتند بنما! و در دل
 «رؤف و مهربانی! اند قرار مده! حقّاً و تحقیقاً توکه ایمان آورده
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کنیم؛ و مانند و بر أصحاب رسول خدا دعا می
 پدر و برادر، بلکه بالاتر به آنها نظر داریم!

آنگاه او هم شروع کرد به خواندن چندین آیه از 
قرآن درباره محاسن أصحاب؛ و معلوم بود که 
شخص مطّلع و خبیر، و به آیات قرآن و محلّ 

 استشهاد به آنها کاملًا وارد بود.
در این وقت گفت: پس چرا شما خلفای بعد از 

 رسول خدا را قبول ندارید؟!
أفضل و أعلم طالب گفتم: برای آنکه علیّ بن ابی

گوید: انسان در امور مهمّ از آنها بود؛ و هر عاقلی می
خود باید به أعلم و أفضل مراجعه کند؛ بالأخصّ در 
امور خطیر و عظیم. چه امری از امور دینی بالاتر 

تر است، که سعادت و شقاوت إنسان است و مهمّ 
گویم اگر این سیّاره بدان مربوط است؟ من به شما می

ین شما( خراب شود طبعاً شما به چه کسی شما )ماش
کنید؟ به شخصی که استادتر است؛ و از فنّ رجوع می

مکانیک اتومبیل سر رشته بیشتر دارد؟ و یا به هر کس 
که بگوید: من اطلاع دارم، گرچه از او اشتباهاتی هم 
دیده باشید؟! اگر بچه شما مریض شود، و احتیاج به 



964 

ه طبیبی مراجعه عمل جرّاحی داشته باشد؛ به چ
تر باشد؟ کنید؟ به طبیب استادی که از همه حاذقمی

و یا به هر طبیبی گرچه در درجه أعلای از حذاقت 
نباشد؟ با فرض آنکه شما به هر دو نفر از آنها 
دسترسی دارید؛ و مراجعه به هریک برای شما إمکان 

 دارد؟
گفت: واضح است که به شخص استادتر و طبیب 

 کنیم.می ماهرتر مراجعه
فصل  گفتم: إمامیّه یعنی شیعه قائل به خلافت بلا

السّلام، نیز بر همین اساس و  طالب علیهعلیّ بن ابی
نمایند، و أحکام دین خود را قاعده از او تبعیت می

آله و سلّم از  و علیه الله صلّی اللهبعد از ارتحال رسول
 کنند.او أخذ می

سابقه جهاد گفت: آن خلفای دیگر دارای فضل و 
اند؛ و به کتاب الله علم و اطلاع و هجرت بوده

 داشتند.
صدد نفی فضل و سابقه  گفتم: اینک که ما در

جهاد، و هجرت و علم به کتاب الله نیستیم، و من هم 
در این سخنم ردّی از آنها برای شما نیاوردیم! ما 

گوئیم: عَلیّ أفْضَل است؛ و أعْلَم است؛ و باید می
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أعْلَم رجوع کند و از او پیروی نماید. شیعه انسان به 
از روز نخستین بر این أصل از علیّ پیروی کرد؛ بدون 
آنکه فضل و شرف أصحاب مؤمن و مجاهد و فداکار 

 در راه رسول خدا را إنکار کند.
در جایی که در نزد همه مسلّم است و در کتب 
معتبره و صحاح آمده است که: رسول خدا صلّی 

 آله و سلّم فرموده است: و علیه الله
عَلیٌّ أقضاکُم؛ عَلیٌّ أفقَهُکُم؛ و أعلَمُ امتی بِکِتابِ اللهِ 

1
، وعَلیٌّ مَعَ الحق و الحق مَعَ 

 عَلیّ  حَیثمُا دارَ، و أنا مَدینَةُ العِلمِ و عَلیٌّ بابهُا.
ترین شماست! و داناترین کننده در میان شماست علی فقیهترین قضاوتعلی صحیح»
رد از أفراد امت من به کتاب خداست؛ و علی با حقا است و حقا با علی است؛ ف

گردد؛ و رود؛ و هرجا علی بگردد؛ حقا با او میهرجا که علی برود حقا با او می
 «من شهر علم و دانش هستم؛ و علی درَِ این شهر است.

صورت ما در تبعیت از علی حجّت عقلی این در
قیامت اگر خداوند تعالی و شرعی داریم؛ و در روز 

در موقف حساب و عرصات قیامت، از ما مؤاخذه 
کند که چرا از خلفای انتخابی پیروی نکردید؟ ما این 

                              
، روایتی 18در باب  97، ص 1شیخ الإسلام حَمُّوئی در فرائد السمطین، ج   1

را از قدوة الحکماء الرّاسخین: نصیر الدین محمد بن محمد بن حسن طوسی 
با دو سند، اول از امام برهان الدین محمد بن محمد حمدانی قزوینی، و دیگر 

بن محمد شعبی، هریک از آن دو با  از دائی خودش: امام نور الدّین علی
سلسله سند متصل خود از عبّاد بن عبدالله از سلمان فارسی از رسول خدا 

آله و سلّم روایت کرده است که فرمود: أعلم امتی من بعدی  و علیه صلّی الله
 طالبٍ.علیّ بن أبی

و « طالب است.داناترین و دانشمندترین امت من پس از من، علیّ بن ابی»
و از طبع سنگی ص  49ن حدیث را خوارزمی درمناقب از طبع سنگی ص ای

 آورده است. 40، ص 1ج « السلام مقتل الحسین علیه»و در  40
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احادیث مستفیض و متواتری را که در صدورش از 
گونه شکّ و تردیدی نیست رسول خدا جای هیچ

گوئیم: طبق همین خوانیم؛ و مییکایک برای خدا می
الله، ما در پیروی از های رسولأحادیث و سفارش

 ایم.علی، در حقیقت از خود رسول خدا پیروی کرده
و اما اگر ما از علی پیروی نکنیم؛ و از دیگری 
پیروی کنیم؛ و خداوند در روز قیامت از ما مؤاخذه 

اید؟ و چرا سنّت کند؛ که چرا از غیر علی پیروی کرده
راه و روش  اید؟ و به سراغو منهاج علی را ترک کرده

اید؟ و آنگاه این أحادیث را یکایک برای غیر او رفته
ما بخواند، ما در جواب حضرت حقّ چه خواهیم 

 گفت؟
این مرد سنّی هیچ پاسخ مرا نگفت؛ و مدّتی شاید 
پنج دقیقه طول کشید، که ساکت بود و در فکر فرو 
رفته بود، که ما به منزل رسیدیم؛ و ماشین توقّف کرد؛ 

 حافظی کردم و پیاده شدم.و من خدا
این مرد هم از آن در ماشین پیاده شد، و چشمی 
به محلّ سکونت ما که در طبقه دوم عمارتی نوساز 
بود، و در طبقه زیرین مغازه بزرگ نان کعک و 

پزی بود، دوخت؛ و به رفقای ما که از وانت شیرینی
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هَذا عالِمٌ جَلیلٌ لّ پیاده شدند، رو کرد و گفت: 

)این مرد دانشمندی بزرگوار است، دست از هُ تتَرُکو
 او برمدارید!(

شاءالله در اینجا به نزد شما و به حقیر گفت: إن
آیم؛ ولی در ظرف آن دو روزی که ما در آن منزل می

بودیم؛ و سپس به جدّه برای مراجعت آمدیم؛ دیگر 
 2“1.ما او را ندیدیم. و الحمدُ للّه

را که از حضرت  در اینجا مناسب است داستانی”
استادمان: آیةالله فقید، فقید العلم و العرفان علامه 

ـ ذکر شده است نقل  علیه الله رضوان طباطبائی ـ
 کنیم، و با بیان آن داستان مطلب را خاتمه دهیم:

، ایشان نقل کردند 3شاید قریب به پانزده سال قبل
که: چندی پیش، روزی سرتیپ قریب که به نزد ما 

                              
با سند متّصل خود از علقمة بن عبدالله  35، ص 3حاکم در مستدرک، ج   1

کناا نتحداث إنا اقضی اهل المدینة علیا بن روایت کرده است که: او گفت: 

مان این بود که در موقع بیان و ما عادت و روش» رضی الله عنه. طالبابی
گفتیم: راستین و استوارترین مردی تشخیص استوارترین مرد در قضاوت می

طالب که از اهل مدینه قضاوتش با حقّ و واقع تطبیق دارد، علی بن ابی
و به دنبال این روایت گوید: این حدیث صحیح است به شرط « است.

 اند.یکن آنها این را تخریج ننمودهشیخین ول
 . )علامه طهرانی(25، ص 11 امام شناسی، ج  2
، هجریه قمریه است و 1403تاریخ کتابت این داستان، عید فطر سنه   3

 باشد.، هجریه قمریه می1388بنابراین حدود پانزده سال قبل، در حدود سنه 
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ای را ذکر کرد، که بسیار بالمناسبة قضیّه آمده بود،
 مُعْجب و سُرُورآور است.

او گفت: در سالی که من به حجّ بیت الله الحرام 
مشرّف شدم، از طریق شام، آن هم با کشتی بود تا به 
جدّه رسیدیم، کشتی بیش از یک هفته بر روی آب 
بود، و در آنجا رفقا و دوستان من که غالبا هم طراز و 

من بودند، برای یاد گرفتن أعمال و مناسک  رفیق
 حجّ، وقت فارغ و مکان آرامی را داشتند.

شیخی در کشتی بود که او هم عازم حجّ بود، تنها 
بود، و پیوسته مراقب و ساکت و به حال خود 

 مشغول.
رفتیم، و از ما روزهای اول ساعتی نزد او می

پرسیدیم، و در روزهای بعد مسائل مورد نیاز می
بیشتر، تا جائیکه از او تقاضا کردیم که: در نزد ما 
بیاید، و با ما هم غذا شود، تا ما از وجود او بیشتر 
بهرمند گردیم، او هم قبول نمود، و نزد ما آمد، و در 

 حقیقت بر رفقای همسفری ما یک نفر اضافه شد.
رفتیم، به مدینه منوّره رسیدیم، و دیگر هرجا می

شیخ هم با ما بود، و از وجود او هم بودیم، و  همه با
مند و خوشحال بودیم، مردی خلیق و آرام بسیار بهره
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 و متفکّر و صبور و دانشمند بود.
هم برای دیدار  یک روز در معیّت شیخ، همه با

کتابخانه معروف مدینه رفتیم، رئیس و عالم کتابخانه، 
پیرمردی نابینا بود، که شیخ و عالم و وهّابی مذهب 

ا همگی نشستیم، و آن عالم سُنّی، با ما از هرجا بود. م
گفت، و چون فهمیده بود که ما ایرانی و سخن می

جعفری مذهب هستیم، از هر طرف در ردّ شیعه، و 
توبیخ، و توهین، و اهانت و نسبت شرک، و 

کرد، از اصول یهودیّت، و مجوسیّت، خودداری نمی
، و با گرفته تا فروع همه را به باد انتقاد گرفته

کرد، و آیات خواند، و توجیه میعصبانیّت روایت می
نمود، و همۀ ما را با آنها خواند، و معنی میقرآن می

گرفت، که ما اصولا محکوم نموده و نتیجه می
خوانیم، و روزه مُسَلمان نیستیم، و نماز نمی

گیریم، و حجّ ما برای تماشا و جهانگردی است، نمی
که در نماز سر بر تربت امام  نه برای عبادت، و ما

پرستی است، گذاریم، این یک نحو بتحسین می
زیارت اهل قبور، و طواف در دور مشاهد مشرّفه و 

پرستی است بوسیدن ضریح و درها، همه و همه مرده
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 و شرک است.
خواند، و داند و نمیگفت: شیعه قرآن را نمیمی

است،  کند، این خراب کردن قرآنمعانی را تأویل می
قرآن را باید روی معنای ظاهر معنی کرد، و اصولا 

 نباید معنی کرد، و فقطّ به ظاهر باید اکتفا نمود.
؛ۡۡ أَرۡۡ معنای ﴿ٱللَهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱل  1ضِ﴾

مراد همین نور « ها و زمین استخداوند نور آسمان»
 ظاهری است.
نویسد: مراد گوید، و در تفسیر خود میشیعه می

رْ حقیقت است، این تفسیر به رأی است و حرام از نو
 است.

گوید مقصود این است که: خدا نور شیعه می
 دهنده آسمانها و زمین است، این خلاف ظاهر است.

خدا » ءَ رَبُّكَ﴾ۡٓ گوید: ﴿وَجَاقرآن صریحا می
گوید: منظور این است که و جاء ، شیعه می«آیدمی

 ، این معنی غلط است.«آیدامر خدا می»امر ربک، 
باره بحث کرد، و بالأخره مدّتی مفصّل، در این

این شیخ همراه ما هم ساکت بود، و چیزی 

                              
 .35( آیه 24سوره نور )  1
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 گفت.نمی
ما هم همه کسل شدیم، و ناراحت، که چرا شیخ 

طور دهد؟ این شیخ ما که تا به حال اینما جواب نمی
نبود، به نظر ما مرد دانشمندی بود، چرا اینجا محکوم 

خواستیم بر آن شیخ شد؟ و حتّی بعضی از ما می
وهّابی پرخاش کنیم، و بگوییم: این گفتار شما 

ءَ ۡٓ ر ﴿وَجَاتُهمت است، و غلط است، و آیه نو
طور معنی کردن، معنایش جسمیّت رَبُّكَ﴾ را این

خداست، و این غلط است، قرآن را باید از أهلش 
الله و اهل بیت آموخت، نه از اجنبیّ، اهل قرآن رسول

طور تفسیر اوست، نه افرادی مانند شما که این
 فهمند.کنند، و این گونه میمی

بودیم، و ثانیاً ولی أوّلا درست به زبان عرب وارد ن
از شیخ خودمان که عالمی جلیل و بزرگوار بود، 

کردیم، که با وجود او سخن گفتن ما ملاحظه می
غلط است، و تصمیم گرفتیم که چون بیرون آئیم، 

 دیگر با شیخ خودمان رفاقت نکنیم.
خلاصه آن شیخ وهّابی، آن قدر إطاله سخن داد، 

یخ ما هم تا خسته شد، و دهانش کف کرده بود، و ش
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داد، و حتّی یک جمله هم چیزی آرام گوش می
 نگفت.

در این حال که او سخنانش را به پایان رسانید، 
شیخ ما رو به او کرد و گفت: لا بدّ این همه شما خود 

کشید، و از ساحت کنید، و زحمت میرا عصبانی می
کنید، برای این جهت قرآن و پیغمبر اسلام دفاع می

یامت به خدمت پیغمبر مشرّف است که در روز ق
گردید! و او را زیارت کنید! و اعمال شما مقبول و 

 مشکور واقع شود؟!
 شیخ وهّابی گفت: آری! آری!

شیخ ما گفت: ولی من متأسّفم که: شما در روز 
 الله را ابداً نخواهید دید!قیامت، رسول

شیخ وهّابی با حال عصبانیّت گفت: به چه 
 جهت؟! به چه علّت؟!

اینکه شما کور هستید! و طبق خ ما گفت: برایشی
کنید، بنا بر گفتار قرآنی که خودتان از آن دفاع می

فرمایید: کسی که در تفسیر و معنائی که خودتان می
این جهان کور باشد در آن جهان هم کور است و 

مَىٰ فَهُوَ فِي ۡۡ أَع ۦٓگمراه: ﴿وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ 
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 1ا﴾.اۡ أَضَلُّ سَبِيلمَىٰ وَۡۡ خِرَةِ أَعۡٓ أۡۡ ٱل
عَلِ ۡۡ يَج ۡۡ فرمایید که: ﴿وَمَن لَّمو خودتان می

و کسی که خداوند » 2مِن نُّورٍ﴾؛ ۥا فَمَا لَهُ اۡ نُور ۥٱللَهُ لَهُ 
برای او این نور ظاهری را قرار نداده باشد، او 

و بنابراین شما که کورید! در « وقت نور ندارد.هیچ
ید! فلهذا آخرت هم کورید و گمراه! و نور ندار

 پیغمبر خدا را ابداً نخواهید دید!
 این جمله را شیخ ما گفت و دیگر چیزی نگفت.
شیخ وهّابی چنان مضطرب و مشوّش شد، و 

تاب شد که گویی مانند مرغ سر چنان ناراحت و بی
پیچد، و دیگر چیزی نگفت، و ای بر خود میبریده

سکوت محض اختیار کرد، و هی با خود غرّش 
 داد.و بدنش را تکان میکرد، می

قدر مسرور و از این جمله شیخ خودمان، ما آن
گنجیدیم، برخاستیم مبتهج شدیم که در پوست نمی

بوسیدیم، و و برگشتیم و در راه دائماً شیخ را می
خواست شیخ را در اختیار میبعضی از دوستان ما بی

                              
 .72 ( آیه17سوره إسراء )  1
 .40( آیه 24سوره نور )  2
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حین عبور از خیابان و کوچه در آغوش بگیرد، و بغل 
به او گفتیم: تو از شدّت سکوت خود، ما را  کند، و

ای! ولی خسته کردی و گفتیم: مفحم و محکوم شده
ات، تمام سخنان تنها و تنها فقطّ با این یک جمله

جَزاکَ الله عن طویل و عریض او را باطل کردی 

 1“.الإسلامِ والقرُآنِ خَیرًا
سنت من وقتی که در مسجدالحرام با همین اهل”

کردم ـ در آن وقت، و الآن که دیگر حالش مباحثه می
را نداریم، آن زمان که سه ساعت، چهار ساعت 

طور کردیم، یک دفعه دو ساعت همینصحبت می
آمد. یک شب گاهی پیش میکردیم ـ گاهصحبت می

در یک سفری که عمره مشرف شده بودیم خیلی 
وقت پیش، حدود ده دوازده نفر بودند و آمدند و 

ین افسرهایشان هم بودند و نشسته بودند. چند تا از ا
آمد داد و بیداد گذاشت، هی میو یک نفر هم نمی

هایی که از این کرد جلسه را به هم بزند ـ از همینمی
آمد هی ها[ دستشان است ـ و خلاصه می]باطوم

 آمد.رفت و دور میزد، دوباره میمی

                              
 . )علامه طهرانی(177ـ  174، ص5 امام شناسی، ج  1
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ببینید شما »من یک حرفی زدم، گفتم که: 
ستید و خودتان را دنبال سنت پیغمبر سنت هاهل
دانید، خب باشد. دانید، ما را منحرف میمی
گویید قرآنتان عوضی است. ـ به همه آن دوازده می

دهم نفر گفتم ـ بنده پول بلیط دوازده نفرتان را می
وبرگشتتان با پول بلیط رفت»گفتم: « بیایید ایران.

نفرتان را من من، ویزایتان با خودتان. پول هر دوازده 
دهم بلند شوید بیایید ایران، سرزده بروید خانه می

مردم، بدون اطلاع قبلی بروید در اطاقشان 
اگر بیایید در خانه »گفتم: « هایشان را بردارید.قرآن

اش من، در هر اطاقی ده دوازده تا قرآن است و همه
های همین فهد است، غیر از این ما اصلًا هم قرآن

است؟ این قدر برایمان رفقا و نداریم. خوب 
اند که در هر دوستانمان از مکّه و مدینه قرآن آورده

ایم و فلان و گذاشتیم و یک قرآن ای گذاشتهطاقچه
گویید بابا؟ این هم قرآنی که غیر فهد نداریم. چه می

جا هست دیگر، همین قرآنی است که من دارم همه
پ شده جا چاخوانم، همین قرآنی است که همینمی

خب چه »گفتم: « اند یا مثلًا.و از اینجا برایمان آورده



976 

طور ماندند. خب چرا داری دروغ همین« گویید؟می
گویی؟ چرا داری تهمت به شیعه میزنی و می

 چیزهای دیگر؟
دیگر یک »آخرین حرفی که زدم این بود: گفتم: 

تواند این حرف را رد کس نمیزنم و هیچحرفی می
هم من و هم شما، جفتمان دست از  کند و آن این:

داریم، خوب است؟ بنده شیعه اعتقاداتمان برمی
گذارم کنار و خلاص! بنده الآن بودنم را صاف می

شوم مسیحی، فرض کن که مسیحی شدم و تو هم می
مسیحی بشو، تو هم دیگر دست بردار. حرفی 

خواهم دانستند من مینمی« باشد.»گفتند: « نداری؟
تا افسر چطوری گیرشان بیندازم. دو سه چه بگویم و

دادند و هیچ حرفی بودند آنجا خوب گوش می
دادند. متوجه بودم زدند، ولی قشنگ گوش مینمی

کنند و از نگاهشان پیدا بود، که مطالب را تصدیق می
زدند. بعد کردند و حرفی نمیولی هیچ صحبتی نمی

ما و  فردا جفتمان، هم»رو کردم به ایشان گفتم که: 
خواهیم مسلمان شویم. نه از علی خبر هم شما، می

کدام خبر نداریم و داریم و نه از ابوبکر، از هیچ
رویم در کتابخانه خود خواهیم مسلمان شویم. میمی
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شما، نه کتابخانه شیعه. اگر نگاه کردیم دیدیم که 
ابوبکر بهترین فرد برای خلافت بعد از پیغمبر بود، 

قبول؟ اگر نگاه کردیم دیدیم علی  پذیریم،آن را می
ـ از کتب خودتان ـ او لایق خلافت برای پیغمبر بود، 

همه سرشان را « گویید؟پذیریم. چه میهمه می
انداختند پایین و یک کلام حرف نزدند، یک کلام 

 حرف نزدند!
زنید؟ چرا تا حالا حرف چرا حرف نمی»گفتم: 

گشت؟ می گشت هان! عین فرفرهزدید زبانتان میمی
تر گفتم: بابا یواشفهمیدم و میها نمیبعضی وقت

گویی. تِرتِر فهمم چه داری میحرف بزن! نمی
سه « طوری به رگبار بستید ما را، صبر کن بابا!همین

ای طول ساعت طول کشید، سه ساعت و خرده
آن از قرآنتان که گفتم »کشید. بعد هیچی! گفتم که: 

هم و ویزایتان را خودتان دتان را میمن پول طیاره
بگیرید، بلند شوید بیایید سرزده، بدون اطلاع قبلی 

ها را از کتابخانه بالای طاقچه خانه ماها بروید، قرآن
کند یا بردارید، نگاه کنید ببینید این قرآن فرق می

کند. یواشکی بیایید بغل ما در مساجد بنشینید نمی
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گوییم یا اکبر میهدهیم، اللَببینید آیا وقتی ما سلام می
که برای شما درآوردند؟ همان چیزی  خانَ المینی

که علمای شما برایتان درآوردند که جبرئیل خیانت 
 «کرد!

من خودم در مدینه در کنار مرقد مطهّر رسول 
خواندم، دیدم یک نفر اکرم بودم و داشتم نماز می

عربی در آنجا ـ آدم جاهلی بود، مستضعف بود ـ 
گویند )یعنی خب واللَه دروغ می»گفت که: 

]اغوایش[ کردند( واللَه دروغ است و به خدا دروغ 
گویند: خان الامین، این ها میاست که اینی که شیعه

صحیح است که رسالت برای تو ای پیغمبر است و 
نباید به علی برسد و شیعه در اینجا دروغ گفته 

یکی دو خط بیت هم شعر گفت، یادم رفت، « است.
موقع حفظ شدم، منتهی بعد دیگر فراموش کردم آن 

گردم ببینم که چه بوده سریع بیایم بنویسم، حالا می
است. دو خط شعر خواند، هی این شعرها را هم 

خواند. گفتم: خواند، هی شعر را مرتب میمی
کند که شیعیان دارند بیچاره از جهلش فکر می»

ند خدا لعنت ک»گفت: می« گویند خان الامین.می
اینها را! و این وحی به تو ای پیغمبر آمده، این به علی 
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زنند ای ها را دارند مینیامده که اینها این حرف
کرد بیچاره، های های بعد هم گریه می« رسول خدا!

آمد. و کرد و اشک از این چشمش میگریه می
خواستم وقتی نمازم تمام شد بروم دنبالش، یک می

گویی، این بابا چه داری می»کنار بنشینم و بگویم: 
ولی رفت و دیگر هم « ها چیست میزنی؟حرف

 پیدایش نکردم.
آقا یواش شما بیا بدون »خیلی خب، گفتم که: 

که بفهمی بغل یکی از این افراد بشین در مسجد این
گوید چه با او نماز بخوان، ببین وقتی که دارد می

« گوید؟گوید یا خان الامین میگوید؟ الله اکبر میمی
سرشان را انداختند پایین و حرفی برای گفتن 
ندارشتند. آخرین مطلبی که گفتم این بود، گفتم: 

گذارم کنار، تو هم آقاجان اصلًا هم من تشیّع را می»
شویم. فردا تسنن را، و جفتمان مسیحی می

 «خواهیم مسلمان شویم.می
کنیم این آوریم، قبول میخب، فردا پیغمبر را می

بر. بعد از پیغمبر که؟ در کتابخانه خود شما اگر پیغم
شوم ابوبکر و عمر و اینها ترجیح داشتند، بنده می
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سنّی. اگر خود شما از کتاب خودتان و از منابع 
کس لایق خودتان و مدارک خودتان رسیدید که هیچ

خلافت جز علی نیست، آن وقت شما باید بشوید 
ایین و هیچ طور سرشان را انداختند پشیعه. همین

« زنید؟پس چرا حرف نمی»حرفی نزدند. گفتم: 
خیلی خب، خداحافظ شما! من دیگر تمام »گفتم: 

گیرم که مطلب را به کردم و این بیت را هم شاهد می
 «شما گفتم.

جا تعصب جا تعصب غلط است، همهببینید همه
باطل است. آن شب حجت بر آنها تمام شد، دیگر 

آورد قیامت خدا آنها ]را[ میدانند. روز خودشان می
آن آقا آن شب مقابل حجر اسماعیل »گوید: و می

مطلب را برای شما تمام کرد یا نکرد؟ هیچ جوابی 
دیگر « نداشتید بدهید، دیگر چرا پیگیری نکردید؟

دانم، حالا شاید پیگیری هم کرده باشند، من نمی
حسب ظاهر، ]این[ حرفی ]است[ دانم. بهدیگر نمی

ما نزدند. خلاصه وقتی که آمدم بروم، دو نفر  که به
سلام علیکم! آقا حال شما خوب »آمدند گفتند: 

دو نفر پزشک ایرانی « خیلی ممنون!»گفتم: « است؟
گویی، آقا! ما که نفهمیدیم چه می»بودند. گفتند: 
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گفتند: « ولی دمت گرم، حسابی آنها را خیط کردی!
شان پیدا قیافه گویی، ولی ازما که نفهمیدیم چه می»

خب دعا کنید »گفتم: « بود حسابی خیطشان کردی.
شاءاللَه که خدا همه ما را هدایت کند و ما هم ان

السّلام نگه دستمان را هم در دست ولایت علی علیه
 1“«دارد. این مهم است، این مهم است.

لزوم صداقت در گفتگوی میان پیروان مذاهب 
 اسلام

با عده ای از اهل شبی من در مسجد الحرام ”
کردم، آنها دوازده اشکال به ما سنت صحبت می

 کردند؛ مثلًا به من گفتند:
خوانید؟! من چرا شما نمازهای یومیه را جمع می

صریحاً در جواب گفتم: من نمازهایم را جمع 
خوانم و در این مسئله حق خوانم بلکه جدا مینمی

ا شما حق ب»با شما است. تا این کلام را گفتم که: 
 دفعه دیدگاهشان نسبت به من تغییر کرد!، یک«است

و ایرانی هستم و  گفتم: چون شیعهاما اگر می

                              
. 11، جلسه 1436سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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خوانم، پس القریٰ است، نمازهایم را جمع میایران ام
کردم که حتماً باید نمازها را جمع باید ثابت می
فهمند که این کلام صورت آنها میخواند؛ دراین

ات را منافقانه نشان ه چهرهفهمند کدروغ است و می
ها و هم در دهی! چون این مطلب هم در کتابمی

سیرۀ اهل سنت وجود دارد. و لذا از کتب شیعه 
دادند که بفرمایید، ببینید آوردند و نشان میمدرک می

چنین طور است! مگر امام صادق شما اینکه این
های آنها اند؟! برفرض که بگوییم کتابنفرموده

فتند، کتب و روایات خود ما را که در این خلاف گ
فرمایید؟! پس بیا و موضوع وارد شده است چه می

 از ابتدا اعتراف کن و بگو که این مسئله درست است! 
 گفتند:اشکال دیگر آنها راجع به قرآن بود و می

قرآن شما با قرآن ما متفاوت است. گفتم: اگر 
رویم، همین امشب با هم به منزل من در ایران ب

خوانم همان قرآن خواهید دید قرآنی را که من می
 مسجدالحرام است.

و در هر اتاقمان هم به جای یکی، دوتا از همین 
قرآن مسجد الحرام وجود دارد! البته ما قرآن چاپ 

خوانیم های دیگر هم داریم ولی قرآنی را که می
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همان است. اما اگر مخفی کنیم و بپیچانیم و بگوییم 
هستیم و نباید کم بیاوریم، این با صداقت نی ما ایرا

 سازد.نمی
السلام به قنبر امر فرمود که بر امیرالمؤمنین علیه

مردی حدّ جاری کند. قنبر اشتباه کرد و سه تازیانه 
بیشتر زد؛ حالا یا اشتباه کرده بود یا اینکه در دلش 
گفته بود که این شخص مستحق بیشتر از این است! 

هم قنبر را خواباند و چند تازیانۀ اضافی  امیرالمؤمنین
 را بر او زد! 

السلام کرد باعث کاری که امیرالمؤمنین علیه این
شد که حضرت بر ما امیرالمؤمنین شود. زیرا علی 

کند که قنبر غلام من است پس السلام نگاه نمیعلیه
باید هوای او را داشته باشم و جلوی بقیه کم نیاورم! 

گویند نگاه کنید که و یا اگر این کار را انجام دهم می
زند! اما ما اینها را توجیه را حد میعلی غلامش قنبر 

گونه عمل کنیم. آیا ما در ارتباط با اطرافیانمان اینمی
گوید: اگر السلام میکنیم؟! امیرالمؤمنین علیهمی

 قانون است باید برای همه باشد!
اگر آنها از ما خلوص و راستی و صداقت و 
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رنگی را نبینند و بلکه خلاف آن را مشاهده کنند، یک
گویند: ببینید که چطور این ایرانیان یا شیعیان یم

گویند! چون اینها خلاف هستند، هرچه دروغ می
کلاه بر سر آنها بگذاریم عیب ندارد! چون اینها 
خلاف هستند، هرچه دروغ به آنها بگوییم عیب 
ندارد! چون اینها خلاف هستند، هرچه حُقّه به آنان 

یند: پس ما هم اشکال است! آنها هم می گوبزنیم بی
زنیم! و این مسئلۀ خیلی مهمی است که حقه می

واقعاً باید بفهمیم و قدر مکتب خودمان را بدانیم که 
شود و در سایر جاها در اینجا چه چیزی ترویج می

شود! در این مکتب صداقت و چه چیزی ترویج می
 شود.خلوص ترویج می

السّلام؛ و إهداء  جواز ساختن قبور ائمه علیهم
 فرش و چراغ

گویند: این گنبدهای طلا، و درهای طلا، اینها می
خورد؟ آنها های خاتم، به چه درد امام میو صندوق

را اگر صرف فقراء و امور خیریّه و فرهنگ کنیم بهتر 
است. توسّل به امام شرک است. زیارت امام، زیارت 
مرده است. امام با سایر مردم تفاوت ندارد. پیغمبر 

 ای بیشتر نیست.نیا رفت، مردهچون از د
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جواب آن است که بحمد الله و المنة دوره این 
ها سرآمده است. خیانت شما در این سرائییاوه

ها ظاهر است. و اصولًا چون شما مردمی مغالطه
دروغگو و دروغ پردازید؛ و أمثال و أشباهی از 

های شما برای مردم برمَلا شده است؛ دیگر نه خیانت
آموز، دهد، نه دانشوش به سخن شما میدانشجو گ

 گر کوچه!نه بازاری، نه روفته
بوسیدن قبر امام همانند بوسیدن قرآن و دست 
عالِم، بوسیدنِ روح امام است، و تواضع به عظمت 

نماز خواندن بر سر قبر إمامان بالأخصّ، نه  1مقام او.
تنها جایز است، بلکه ثواب دارد؛ آن هم ثوابی که 

 رسد.ی به پای آن نمیهیچ ثواب
این گنبدهای طلا، و درهای نفیس، همانند 
جواهرات کعبه، نه از مال مسلمین است که به ورّاث 

است که در مصارف خود خرج  2برسد؛ نه از خمس

                              
گر میسّر نشود بوسه زنم پایش را *** هر کجا پای نهد بوسه زنم جایش   1

 را
 گه اهل نظر خواهد بودها بوسه*** سال بر زمینی که نشان کف پای تو بود

 
تُم مِّن ۡۡ اْ أَنَّمَا غَنِمۡٓ لَمُوۡۡ ﴿وَٱع: أنفال: 8، از سوره 41نیمه اول از آیه   2

يَتَٰمَىٰ ۡۡ بَىٰ وَٱلۡۡ قُرۡۡ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱل ۥفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ٖۡ ءۡۡ شَي
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شود، نه از زکوات و صَدَقات است که باید به 
برسد، و نه غنائم  1مصارف معیّن و موارد هشتگانه

مصرفش مشخّص شده است، ء است که جنگی و فی
مِلْکِ طِلْقِ أفرادی بوده که برای کعبه و امام و إمامزاده 

اند. وقف را شرع مقدّس، صحیح شمرده وقف کرده
و إمضاء کرده است و هدیه را قبول نموده است. 

صورت شخصی که با عشق خود در مدت این در
ای بافته، و یا فلان زن عمر رنج برده، و قالیچه

و یا یزدی، و یا کاشانی، و غیرهنّ، عمری  اصفهانی،
را زحمت کشیده، و برای روی مرقد مطهّر، یک 

کاری، و یا سایر دوزی، و یا ملیلهروپوش چشمه
کاری، و کارهای دستی نموده؛ آیات أقسام سوزن

                              
و بدانید آنچه را که شما »ءَامَنتُم﴾؛  ۡۡ نِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡۡ مَسَٰكِينِ وَٱبۡۡ وَٱل

مس آن برای نمایید از هر چیز که باشد؛ خبرید و منفعت میبهره می
خداست و برای رسول خدا و ذوی القربای رسول خدا و ذوی القربای 
رسول خدا و یتیمان و مسکینان و در راه واماندگان اگر شما به خدا ایمان 

 «اید.آورده
مَسَٰكِينِ ۡۡ ءِ وَٱلۡٓ فُقَرَاۡۡ : توبه: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِل9از سوره  60آیه   1

غَٰرِمِينَ وَفِي ۡۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱل ۡۡ مُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡۡ وَٱل هَاۡۡ عَٰمِلِينَ عَلَيۡۡ وَٱل
مصرف »﴾؛ ۡ  مِّنَ ٱللَهِ وَٱللَهُ عَلِيمٌ حَكِيم اۡ نِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةۡۡ سَبِيلِ ٱللَهِ وَٱب

آوری و مصرف صدقات، برای فقراء، و بیچارگان درمانده، و متصدّیان جمع
ان و کافران به اسلام، و برای آزاد کردن صدقات، و برای متمایل نمودن دشمن

داران، و آنچه در راه خدا باشد، و برای در راه بندگان، و برای قرض
واماندگان است. این حکم واجب است از جانب خدا، و خدا دانا و 

 «کارهایش از روی اتقان و استحکام و مصالح عالیه است.
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السّلام نازل شده، و  قرآن که در شأن اهل بیت علیهم
ترین أشعار عربی و فارسی را به روی آن با شیوا

خطّی مشبّک نموده است ـ و این حاصل عمر را که 
در هریک از نمایشگاههای جهان بگذارند؛ چشمها 

گویند؛ و راضی کند؛ و بَهْ بَهْ و آفرین میرا خیره می
ترین های گزاف بخرند ـ برای عالیهستند به قیمت

معشوق روحانی و معنوی، یعنی به امام خود هدیه 
رسد؛ بر مرقدش او نمی کند، و چون دستش بهمی

 کند.پهن می
گوئید: هدیه نکند. چه کند!! یا به فلان شما می

شاه و رئیس جمهور پیشکش کند، و یا بفروشد، و یا 
به خائنینی أمثال شما بدهد. شماها به این راضی 

 هستید؛ و به آن راضی نیستید؟!

نماز خواندن در کنار قبر امام معصوم، از افضل 
 اشعار بحرالعلوم )ره( طاعات است، در

مراقد ائمه طاهرین، مأمن و ملجأ مردم است. 
که در مشکلات زندگی و مصائب روزگار  طورهمان

آورند؛ دوست دارند بهترین و پاکترین بدان روی می
دهند؛ ثمره خود را هدیه کنند. لهذا طلای خود را می

دهند؛ عصا و شمشیر خود را کتب نفیس خود را می
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 دهند.می
نخواهی مورد استفاده از طرفی این أشیاء خواهی

تمام زائرین؛ بلکه مؤمنین قرار خواهد گرفت؛ و از 
ماند؛ و از دستبرد گرگانی طرفی دیگر محفوظ می
شود؛ و دیگر ش، حفظ میهمچون شما در لباس می

ها و توانید به خارج بفرستید؛ و زینت موزهنمی
 های کشورهای کفر بنمایید!کتابخانه

و علی کلّ تقدیر چون تصرّفش حرام است؛ باید 
به همین منوال باقی باشد؛ و کسی حقّ تصرّف در 
آنها را ندارد. و اگر تصرّف کند؛ دزدی است؛ 

آنکه پرده دَرِ حرم را بدزدد؛ و یا آجر و کاشی مثل
منصوب بر دیوار را بردارد؛ زینت کردن مساجد جایز 

م. مسجدی هم که السّلا نیست؛ نه مراقد ائمه علیهم
در جنب مرقد است؛ اگر شرعاً صیغه مسجد بر آن 
خوانده باشند؛ باید ساده باشد. آیات قرآن را با 
خطوط غیر طلا، اگر در مساجد هم بنویسند ضرری 

 شود.ندارد؛ و زینت شمرده نمی
نماز خواندن در قبرستان و در بین قبور کراهت 

تقریباً پنج متر( دارد؛ مگر از هر طرف قبر تا ده ذراع )
فاصله باشد. و سجده کردن بر قبر حرام است. ولی 
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قبور ائمه معصومین صلوات الله علیهم أجمعین از 
این قاعده عمومی، مستثنی است؛ البتّه سجده بر قبر 
امام هم جایز نیست؛ ولی گونه راست را گذاردن 

 مستحبّ است.

نماز گزاردن در کنار قبر امام معصوم، از کعبه 
 ضل استاف

و نماز خواندن در کنار قبر امام از أفضل طاعات 
است، بالأخص در بالای سر متّصل به قبر؛ و در پایین 
پا و پشت سرهم خوب است. اما در جلوی قبر 

که در حال نماز؛ قبر پشت سر نمازگزار قرار طوریبه
گیرد؛ خلاف أدب است. اینها تمام مسائل فقهی 

ت. و چقدر خوب و است که در روایات وارد اس
ـ در  علیه الله رضوان عالی مرحوم سید بحر العلوم ـ

 خود فرموده است:« منظومه»
لَوةِ فی المَشاهِدِ *** خَیرِ البقِاعِ أفضَلِ المَعابدِِ   1أکثرِ مِنَ الصَّ

 2*** ثمَُّ بمَِن قد حَلَّها سَما المَحَلُّ  لِفَضلِها اختیرَت لِمَن بهِِنَّ حَلَ 
رُّ   3 فی فَضلِ صَلَوةِ المَسجِدِ *** قَبرٌ لِمَعصومٍّ بِهِ مُستشَهَدِ وَ الساِ

رَه رَهُ الله لِعَبدٍّ ذکََرَه  برَِشَّةٍّ مِن دمَِهِ مُطَهَّ  4*** طَهَّ
 5*** ترُفَعَ حَتَّی یذکَرَ اسمُهُ الحَسَن  وَ هی بیُوتٌ أذِنَ الله بأِن

تبةَ وَ مِن حَدیثِ کَربلِا و الکَعبةَ *** لِکَربلَا  6 بانَ عُلوُّ الرُّ
 7وَ غَیرُها مِن سائرِِ المَشاهِدِ *** أمثالهُا بِالنَّقلِ ذی الشَّواهِد 

 8فَأداِ فی جَمیعِها المُفترََضا *** والنَّفلَ و اقضِ ما عَلَیکَ مِن قَضا 
مسِ  أسِ  وَراعِ فیهِنَّ اقترِابَ الرَّ لَوةَ عندَ الرَّ  9*** وَ أثرِِ الصَّ

 10*** وَ النَّصُّ فی حُکمِ المُساواة اضطَرَب  یُ عن تقَدَُّمٍّ فیها أدبَوَ النَّه
 11*** کَغَیرِهِ فی ندَبهِا صَریحُ  وَ صَلاِ خَلفَ القَبرِ فالصَّحیحُ 

 12وَ الفرَقُ بیَنَ هَذِهِ القبُورِ *** وَ غَیرِها کالناورِ فَوقَ الطاورِ 
لَوةِ عِندهَا ندُِب  13*** وَ قرُبهُا بلَِ اللُّصوقُ قد طُلِب  فاسَّعیُ لِلصَّ
*** فلََیسَ بِالداافِعٍّ إذناً قد سُمِع  وَ الّتاخِاذُ قِبلةً و إن مُنعِ

1
14 

                              
که در یک مجلّد کوچک به قطع جیبی، با الفوائد النجفیّه  ألفیّه بحر العلوم  1
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توانی نماز را در مشاهد مشرّفه إمامان، ـ تا می1»
زیاد بخوان! که این مشاهد بهترین بقاع است، و با 

 رین معبدهاست.تفضیلت
ـ و اختیار نماز به جهت فضیلت این مشاهد 2

است، أوّلًا و بالذّات به جهت آن امامی است که در 
آن مشهد آرمیده است؛ و سپس ثانیاً و بالعرض، آن 
مشهد به واسطه آن امام آرمیده و داخل در قبر رفته 

 فضیلت یافته است.
ـ و علّت فضیلت نماز در هر مسجدی از 3

به واسطه آن است که قبر معصومی که به مساجد، 
 شهادت رسیده است در آنجاست.

ـ به واسطه خون پاکی که از آن معصوم شهید 4
در آن زمین ریخته است؛ خداوند برای بنده ذاکر 

 خود، آن مکان را پاک و مقدّس نموده است.
هائیست که ـ و این مشاهد و قبور إمامان، خانه5

الا و بلند باشد، تا اینکه خداوند إذن داده است که ب
 نام نیکو و جمیل پروردگار در آنجاها ذکر شود.

ـ و از روایت وارده درباره کربلا و کعبه؛ معلوم 6

                              
 آن مرحوم، و با ألفیّه سید محسن کاظماوی، تجلید شده است.
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شود که مقدار برتری و علوّ مقام کربلا بر کعبه تا می
 چه حدّی است.

 ـبقیّه مشاهد و قبور إمامان هم مانند کربلاست، 7
هد قطعیّه بر آن دلالت و روایات وارده مؤیَّد به شوا

 دارد.
ـ و بنابراین؛ تو إی مؤمن خالص! تمام 8

نمازهای واجب و نافله و قضائی که برعهده توست؛ 
 در آنجاها بجای آور!

ـ و در این مشاهد، رعایت کن که نمازت را در 9
نزدیکی آن تربت پاک بخوانی! و بهترین جا را برای 

آن مرقد خوانی، پهلوی سر امام در نمازی که می
 شریف قرار بده!

ـ و نهی وارد از تقدّم نمازگزار بر قبر مطهّر، 10
إلزامی نیست؛ بلکه از روی أدب است؛ و در جواز 
خواندن نماز، در خطّ مساوی با بدن شریف، از 
سمت راست و یا چپ، نصوص وارده، مختلف 

 دهد.است و معنای واضحی به دست نمی
ار! زیراکه ـ و پشت سر امام نیز نماز بگز11

روایات صحیحه و غیر صحیحه، در استحباب این 
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 مکان به صراحت دلالت دارند.
ـ و فرق میان این مشاهد و قبور إمامان با سایر 12

قبور مردم، مانند نور تجلّی خدا بر فراز کوه طور؛ 
 روشن است.

ـ و بنابراین اهتمام کردن و رفتن برای نماز در 13
حبّ است و مطلوب؛ و پهلوی این قبور شریفه، مست

اند؛ و هرچه به قبر نزدیکتر نماز ما را بدان خوانده
تر و گزاردن، بلکه چسبیدن به قبر، مطلوب

 تر است.پسندیده
ـ و در اینکه قبور را قبله قرار ندهید، اگرچه 14

منعی وارد شده است؛ ولیکن چنان قدرتی ندارد که 
سیده بتواند إذن و إجازه صریحی که از طرف شارع ر

 «و شنیده شده است را از بین ببرد و برطرف کند.
و بنابراین قبور إمامان حکم مسجد را دارد؛ بلکه 

طور که در بیت از أفضل مساجد است؛ زیرا همین
سوم و چهارم دیدیم، شرافت هر مسجدی که در دنیا 
ساخته شود، به واسطه خون معصومی است که در 

گردیده است، و  آنجا ریخته و به درجه شهادت فائز
های پیشین این امر واقع شده در قرون و تمادی زمان

است؛ و خداوند به برکت آن خون اینجا را معبد پاک 
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و پاکیزه برای ذکر خود نموده است؛ گرچه بنای 
 های متمادی باشد.مسجد بعد از گذشتن سال

و چون این قاعده و ناموس کلّی در هر مسجدی 
ن را ندانیم و هست؛ گرچه ما صاحب آن خو

السّلام  نشناسیم؛ پس این مشاهد متبرّکه ائمه علیهم
که صاحبانش معیّن و مشخّص است که در مقام 

های گذشته و تر از همۀ معصومینِ دورانعالی
اند؛ ببینید چقدر مزیّت و فضیلت های سالفهزمان
 دارد.

وَ مِن حَدیثِ کَربلَا و اما گفتار او در بیت ششم: 

تبةَ والکَعبةَ  ظاهراً إشاره * لِکَربلَا بانَ عُلوُّ الرُّ
است به حدیثی که ابْنُ قُولَوَیْه در کتاب جلیل و 
نفیس کَامِلُ الزِّیَارَات، از پدرش، از سَعْد بن عبدالله، 

حَمْزَة، عبد الله الرَّازیّ، از حَسَن بن علیّ بن أبیاز أبی
از مُفَضَّل  از حَسَن بن محمد بن عَبْدالکریم أبِی عَلِیّ،

 کند که:بن عُمَر، از جَابِر جُعْفِی روایت می
ل:  قال: قال أبوعبد الله علیه السالام للمفضا

ی! یومٌ و بَعضُ یومٍّ  کَم بَینَکَ و بیَنَ قَبرِ الحُسَینِ علیه السالام؟ قلُتُ: بِأبی أنتَ و اما
حُکَ ببَِعضِ ثوَابِهِ؟ألا ابَشِّ فقَالَ: نَعمَ! قال: فقَالَ:  فتَزَورُهُ؟آخَرَ! قال:   رُکَ؟ ألا افَرِّ

که او گفت: حضرت صادق علیه السالام به مفضال گفتند: چقدر منزل تو با قبر »
حسین علیه السالام فاصله دارد؟ گفت: پدرم و مادرم فدایت شود؛ یک روز و مقداری 

کنی؟ گفت: آری! حضرت از روز دیگر! حضرت گفتند: آیا حسین را زیارت می
خواهی های آن بشارت دهم، آیا میخواهی من ترا به بعضی از ثوابد: آیا میگفتن

 «ترا بدان مسرور و خشنود سازم؟
من گفتم: آری فدایت شوم! حضرت گفتند: چون یک نفر از شما در مقدامات سفر 
کربلا افتد؛ و در تجهیز آن برآید، و آماده گردد؛ فرشتگان سماوی بدین جهت به 

دهند؛ و چون سواره و یا پیاده از منزلش بیرون آید؛ خداوند یهمدیگر بشارت م
گمارد؛ تا بر او صلوات بفرستند تا به چهار هزار مَلَک از ملائکه خود را بر او می

 قبر حسین علیه السالام برسد.
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در اینجا حضرت دستور، و کیفیت دخول، و متن 
کنند؛ و پس از تمام شدن زیارت زیارت را بیان می

 یند:گومی
ة   ثمَُّ تمَضی إلَی صَلَوتِکَ. و لَکَ بِکُلِّ رَکعَة  رَکَعتهَا عِندَهُ کَثوَابِ مَن حَجَّ ألفَ حِجَّ
ة  مَعَ نَبیّ   ، و کَأنَّما وَقَفَ فی سَبیلِ الله ألفَ مَرَّ واعتمََرَ ألفَ عُمرَة ، و أعتقََ ألفَ رَقبََة 

ـ الحدیثمُرسَل  
1
. 

شوی! و از برای تو، به پاداش هر و پس از آن برای خواندن نمازت رهسپار می»
، رکعت نماز که در نزد حسین بخوانی، ثواب کسی را می دهند که: هزار مرتبه حجا

و هزار مرتبه عمره، أنجام داده باشد؛ و هزار بنده آزاد کرده باشد؛ و گویا هزار بار 
ـ تا آخر « بر مرسلی، برای جهاد قیام کرده استدر معرکه جهاد در راه خدا با پیغم

“حدیث.
2 

ارزش مشاهد مشرفه توسط  غارت اشیاء با
 وهابیت

و جای تأسف بلکه هزار تأسف است که در ”
ها خَذَلَهُمُ الله جمیعاً، همین زمان ما جماعت وهّابی

کعبه را غارت کردند و آنچه از نفائس أموال و 
جواهرات و أشیاء عتیقه و نفیسه بود، بردند؛ و از 
آنجا به مدینه منوّره هجوم آورده؛ و آنچه در داخل 

رسول خدا و حضرت  رَوْضة مُطَهَّره و أطراف قبر

                              
 ـدر  علیه الله رضوان ؛ و مجلسی ـ207تا ص  205کامل الزّیارات، از ص   1

و از  147و  146، ص 21، از طبع کمپانی، ج «مزار»بحار الأنوار، در کتاب 
از ابن قولویه روایت کرده است. و مرحوم شیخ  82ص  101ج طبع حروفی 

عبد الحسین امینی تبریزی، صاحب الغدیر، در تعلیقه آن گفته است: ظاهراً 
کلمه مفضّل در خطاب حضرت، اشتباه است، یا از راویان و یا از ناسخان 

که در مزار کبیر چناناین اشتباه رخ داده است؛ و صحیح جابر است، هم
چنین با اسناد خود روایت کرده است؛ و در آن مفضّل نیست؛ و هم مشهدی

او، از جابر آورده، و مخاطب به « مزار»در روایت ابن طاووس در کتاب 
 خطاب اوست.

 . )علامه طهرانی(256ـ  252، ص11امام شناسی، ج   2
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صدّیقه سلام الله علیهما بود؛ همه را غارت کردند، از 
شد؛ و أشیائی که همانند آنها در جهان یافت نمی

سلاطین و حکّام و امرآء در مدت بیش از هزار سال 
در آنجا نهاده و هدیه داده بودند؛ از جمله چهار عدد 
 شمعدان از جنس زُمُرُّد بوده است که در جهان قابل
تقویم و ارزش نبود؛ و دیگر چهار صندوق از طلا 
مزیّن به جواهرات مُرَصَّع به یاقُوت و ألْمَاس بوده 
است که در شب تاریک همچون ستاره درخشان نور 

داد؛ و دیگر مقدار یک صد عدد شمشیر که دسته می
آنها زمرّد بوده که نام صاحبش را بر آن نوشته بودند؛ 

ز طلای خالص بوده که با های آنها همگی او غلاف
 ألماس زینت کرده بودند.

این اشیاء را کجا بردند؟ و صرف در چه امری 
کردند؟ آیا صرف إسلام و عظمت آن، و صرف 
تضعیف دولت کفر و آثار آن نمودند؟ یا بالعکس 

های دول أجنبی و کفّار دشمن همه را در خزانه
إسلام به رایگان بنا بر وظیفه سرسپردگی و خدمت 

ها و نتیجه در أثر این غارت تسلیم کردند؛ که در
های دول کفر، سرشار از های مشابه آن، خزانهغارت
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های قیمتی و از نفائس و عتائق شد؛ و طلا و سنگ
 کشورهای ما همگی لُخْت و تهی و خالی گشت.

این است سرّ و روح علّت تسلّط آنان بر جهان؛ 
طور ا هم بهنه علم و فرهنگ ایشان. علم و فرهنگ ر

دزدی از ما سرقت کردند. و بنابراین اگر به عوض 
عبارت کوتاه و نارسای کشورهای متمدّن و 
جلوافتاده و أبَرقُدرت، به آنها کشورهای غارتگر؛ و 

زده بگوئیم؛ به کشورهای خودمان کشورهای غارت
 ایم.سخن بجا گفته

گویند: چون گانْدی رهبر مردم هندوستان که در 
به طرز خاصّی وارد لَنْدَن شد؛ گفت: من سفر خود 
کنم که چگونه جزیره انگلستان هنوز در تعجّب می

آب فرو نرفته است؟! گفتند: مگر باید جزیره در آب 
 فرو رود؟

قدر از طلاهای مردم گفت: دولت انگلستان آن
نتیجه بزرگترین و  هند، بدین جا آورده؛ و در

را که هند  ترین کشورهاثروتمندترین و پرجمعیّت
زده و است؛ تبدیل به یک کشور فقیر و قحطی

کردم از سنگینی مفلوک کرده است، که من گمان می
 وزن آن طلاها، این جزیره غرق شده است.
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ها کشتار عظیمی از مسلمانان کردند؛ و هر وَهَّابی
دانستند؛ و خون و کس وهّابی نبود؛ او را مشرک می

نستند. کشتارهای آنان دامال و ناموس او را مباح می
هزار نفر در بلاد مختلفه، در هر شهری از سرحدّ ده

 1“گذشت.
با لشگرى به کربلاى مُعَلَّی حمله کردند؛ و مردم ”

آنجا را محاصره نمودند؛ و تنها در یک روز متجاوز 
از پنج هزار نفر کشتند؛ و أشیاى قیمتى حرم مطهّر را 

وارد شده؛  به غارت بردند؛ و بعدا در حرم مطهّر
ضریح چوبى را که از نفایس بود کندند؛ و خرد 

ها آتش کردند؛ و روى قبر مطهّر از آن چوب
 افروختند؛ و با آن قهوه پختند؛ و خوردند.

در روز هشتم ماه شوّال سنۀ یک هزار و سیصد و 
چهل و پنج هجرى قمرى، تمام بِقاع متبرّکه و مشاهد 

مُجْتبى، و  مشرّفۀ ائمّه بقیع: حضرت إمام حسن
حضرت إمام زین العابدین، و حضرت إمام محمد 
باقر، و حضرت إمام جعفر صادق علیهم السّلام را با 
بقیّۀ بقاع از قبور دختران رسول الله: زینب و اُمّ کُلْثُوم 

                              
 . )علامه طهرانی(242، ص 11امام شناسی، ج   1
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هاى رسول الله: صَفِیَّه و عاتِکَه و ، و قبور عمّهو رُقَیَّه
معیل بن قبر حضرت اُمُّ البنین، و قبر حضرت اس

جعفر الصّادق، و قبر حضرت إبراهیم فرزند رسول 
الله، و قبور تمامى أصحاب و تابعین و أرحام و أزواج 
رسول الله، و صلحاء و أبرارى که از حَدٌِّ إحصاء 
بیرون است؛ همگى را خراب و با خاک یکسان 

 کردند.
وهّابیّه در نظر داشتند با تقارن انهدام این قبور، 

را خراب کنند؛ و کعبه را نیز خراب قبر رسول خدا 
کنند؛ و با دستاویز به آنکه بوسیدن و دور زدن بر 

ها شرک است، خانۀ خدا را منهدم گرداگرد سنگ
نمایند، ولى از ترس سایر مسلمین از فرق عامّه، 
جرأت نکردند؛ أمّا هدم این دو مکان مقدّس در نقشۀ 
ایشان است، و به محض آنکه خیالشان از جانب 
کشورهاى إسلامى، آسوده گردد، دست به این 

 آلایند.جنایت مى

 محو آثار رسول خدا و اهل بیت از مکّه و مدینه
وَهّابِیّه مکّه و مدینه را که دو شهر إسلامی و متّفقٌ 
علیه بین جمیع مذاهب اسلامی است؛ و زادگاه و 

الله است؛ و هر محلّ هجرت و خانه و قرارگاه رسول
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ها و معبدی و محلّی از سرگذشت نقطه آن مسجدی
و تاریخ زنده إسلام، و آثار نبوّت و ولایت 

السّلام بوده است به دو شهر  امیرالمؤمنین علیه
اند. تمام آثار رسول خدا را و اهل اروپائی تبدیل کرده

بیت را چه در مکّه و چه در مدینه محو کرده و نابود 
خته؛ و های ده اشکوبه ساساخته؛ به جای آن عمارت

های مدینه را که سرسبز و خرّم بود؛ همه را نخلستان
های اند؛ و به جای آنها عمارتکن نمودهقطع و ریشه

 اند.صد وابسته بنا کرده در صد
هاشم در مدینه طیّبه دیگر إسمی از محلّه بنی

نیست؛ از خانه حضرت سجّاد نیست؛ از خانه 
اری حضرت صادق نیست، از خانه أبُو أیُّوب أنص

نیست؛ بیت الأحزان را خراب کردند، دیوار مسجد 
علیّ را با صفحاتی پوشانده؛ و دَرِ آن را مهر و موم 

اند. مَشْربة أم إبراهیم را چه عرض کنم؟ آن کرده
محلّ شریف و مقدّس؛ و آن محلّ نورانی و پر فیض؛ 

ای أشْبَه است تا به مسکن و مأوای حقّاً امروز به مزبله
ذلک اهل بیت رسول خدا، و مع رسول خدا، و

 متروک است و مقفول.
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مَسْجِد الْفَضیخ که همان مسجد ردّ شمس است، 
السّلام، متروک  برای حضرت امیرالمؤمنین علیه

داند. نام است و مهجور؛ و حتّی کسی نام آن را نمی
شود؛ ها و منبرها برده نمیطالب در خطبهعلیّ بن ابی

شود. نام سَیِّدُنَا عُمَر برده می ها بار و صدها بارولی ده
آه چه شهر غریب و مهجوری است مدینه؟ مدینه که 
هر وجب آن حکایت از علم و عرفان و قضاء و 
درایت و ولایت و حماسه و إیثار یگانه حامی 

السّلام دارد؛  الله: حضرت امیرالمؤمنین علیهرسول
إمروز تاریک و غریب است. نام مخالفان هرجا برده 

 شود؛ ولی نام علیّ، قاچاق است.می
بقیع به صورت زمینی است؛ نه سنگی، و نه 
چراغی، و نه اسمی، و نه رسمی. دور تا دور بقیع را 

های مجلل چند اشکوبه بالا ای شکل از عمارتدائره
های ده اشکوبه فراوان است. اند؛ و حتّی عمارتبرده

 های فروشها، سازمانها، مغازهفروشگاهها، هتل
گونه أمتعه، از مرغ و ماهی گرفته، تا ساندویچ، همه

و از جوراب و کفش تا طلاجات؛ همگی با تابلوهای 
های مختلف، و به أشکال نئون به صورت

های خود های دوّارِ متفاوت، متاعآور، و رنگشگفت
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که کسی که سر قبر ائمه طوریکنند؛ بهرا عرضه می
و آن تابلوها را معصومین باشد؛ آن عمارتهای بلند 

 کند.مشاهده می
اما قبور إمامان ما چراغ ندارد؛ سنگ ندارد؛ و 

تواند بر روی تربتشان با أنگشت حتّی کسی نمی
. هَذا قبَرُ الإمامِ جَعفرٍَّ الصاادِقبنویسد مثلًا: 

دانید معنایش چیست؟! معنایش آن است که نام می
چاق جعفرٌ الصّادق قاچاق است. نام محمد الباقر قا

است. یعنی واقعیّت و روح و جان و ولایت و تفسیر 
و حدیث و مکتب آنان قاچاق است. وَهَّابِیَّه 
موجودیّت خود را در قاچاق بودن این مذهب و این 

دانند؛ و برای موجودیّت خود که در مکتب می
کوشند، چراکه تشیّع حقیقت هَدْمِ إسلام است می

نبوّت و قرآن  جز تجسّم روح إسلام و تبلور معنای
 1“چیزی نیست.

ها همانند پهلوی، کمر خود را برای هدم سعودی
 اندإسلام بسته

پیدایش وهّابیّه از دویست سال قبل، از ناحیه و ”

                              
 لامه طهرانی(. )ع245، ص 11امام شناسی، ج   1
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زیر نظر و نقشه استعماری انگلستان بوده است. و 
درست در همین موقع، ظهور و بروز فرقه بابیّه و 

ها و عُودیبهائیّه در ایران بوده است. پیدایش سُ
تخریب مشاهد مشرّفه بقیع بعد از غلبه انگلستان در 
جنگ بین الملل اول بر کشور پهناور إسلامی 
عثمانی، و تجزیه و تقطیع آن به نوزده کشور شد. در 

وقت شَرِیف حُسَیْن حاکم مکّه را برداشتند و مَلِک آن
سُعُود را به جای وی گماشتند. و او و تبار او با إسلام 

بینید! به صورت دانید؛ و مین کردند که میچنا
إسلام، و در قالب دعوت به توحید، و در ماسک و 
شَبْهِ دین و قرآن، به سر اسلام و مسلمین درآوردند 
آنچه را که در قوّه متخیّله هیچ صاحب تصوّری، 

 شد.تصوّر نمی
قدر به مبانی و مبادی و شعائر مذهبی و دینی آن

یچ ملّت و مذهبی سابقه جسارت کردند که در ه
 ندارد.

امروزه یهود متصلّب، و حتّی فرقه شاخص آنها 
ها، و تمام مسیحیان، و بودائیان، و یعنی صهیونیزم

طور پرستان، و بهپیروان مذهب کنفسیوس، و بت
کلّی همه و همه ملل و فرق، در رفتن به معابدشان 
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آزاد، و در مناسک خود از احترام به پیامبرشان و 
وظ داشتن آثار انبیاء از قبر و خانه و مولد و 0فمح

کوشند، و در برابر منزل و مَصْدر و مَورد و غیرها می
آورند؛ ولی یک مقدّسات خود سر تعظیم فرود می

مسلمانی که از آن طرف چین و ترکستان، و یا از 
جنوب هندوستان، و یا از آفریقا، و آسیا، و اروپا برای 

ق به زیارت بیت الحرام یکبار در مدت عمر موفّ
شود؛ باید در پیروی از سنّت رسول خدا، یعنی در می

بوسیدن أرکان اربعه کعبه )رکن حَجَرالأسْوَد، رکن 
یّ  ( و در بوسیدن 1عِراقیّ، رکن شامیّ، رکن یمان

ر )محلّ دَرِ ورودی بیت الله برای تولّد   2مُسْتَجَا

                              
رکن یمانی: رُکنِ یَمانی یا رکن جنوبی یکی از زوایای کعبه است که به   1

سمت جنوب و کشور یمن قرار دارد. این رکن پس از رکن حَجَر الَاسوَد، 
برترین رکن کعبه شمرده شده و در روایات از آن، به عنوان دری از درهای 

 .[409، ص4بهشت یاد شده است. ]الکافی، ج
السّلام، هنگامی که  بیت علیهمآله و اهل و وآله علیه الله بر اسلام صلّیپیام

دادند و درباره آن آدابی را سفارش رسیدند اعمالی انجام میبه رکن یمانی می
، 5اند از: استلام )لمس کردن( ]تهذیب الأحکام، جاند، که عبارتنموده

)در آغوش .[ التزام 106، ص5.[ بوسیدن ]تهذیب الأحکام، ج106ص
.[ دعا 409، ص4.[ ذکر صلوات ]الکافی، ج408، ص4گرفتن( ]الکافی، ج

.[ توبه و 408، ص4؛ الکافی، ج105، ص5و مناجات ]تهذیب الأحکام، ج
 .[409، ص4طلب آمرزش از درگاه الهی در نزد آن. ]الکافی، ج

ی رومُسْتَجَار: بخشی از دیوار پشت کعبه که در نزدیکی رکن یمانی و روبه  2
درِ کعبه قرار گرفته است. براساس روایات، دیوار کعبه برای فاطمه بنت 

السّلام گشوده شد و او برای به دنیا آوردن آن  اسد، مادر امام علی علیه
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یم )بین السّلام( و در بوسیدن حَطِ امیرالمؤمنین علیه
رکنِ حَجَرالأسْوَد و دَرِ کعبه( و در بوسیدن مُلْتَزَم 
)بین دَرِ کعبه و رکن عراقی( و در بوسیدن ضلع واقع 
در حِجْر اسمعیل، بالأخصّ در زیر ناودان، باید مورد 

بسا با منع و زجر قرار گیرد؛، و شلّاق بخورد؛ و چه
محرومیّت و آرزوی بوسیدن، به وطن خود مراجعت 

 .کند
چنین نتواند ضریح و شباک قبر پیامبرش را و هم

ببوسد؛ و نتواند قبر أوصیاء و إمامان والامقام را که 

                              
 حضرت وارد کعبه گشت و حضرت را در درون کعبه به دنیا آورد.

نجا اند که دعا در آهایی دانستهائمه علیهم السّلام مستجار را از مکان
.[ و سفارش شده است که افراد 355، ص 1شود. ]الکافی، ج مستحاب می

نزد مستجار بایستند، دست به پرده کعبه آویخته، بسیار خداوند را بخوانند 
[ 196، ص96و نیازهای دنیایی و اخروی خود را بگویند.]بحار الأنوار، ج 

بْدُ عَبْدُکَ وَ هَذاَ مَکَانُ اللَّهُمَ الْبَیتُ بَیتکَُ وَ الْعَ »چنین خواندن دعای هم

؛ خدایا خانه خانه تو و بنده بنده تو است! این جایگاه الْعاَئذِِ بکَِ مِنَ النَّارِ 
در نزد مستجار توصیه شده « برد.کسی است که از آتش دوزخ به تو پناه می

 .[191، ص 96است. ]بحار الأنوار، ج 
ان غیبت صغری نقل شده از محمد بن عثمان نائب خاص امام زمان در دور

کرد. ]من های کعبه را گرفته و دعا میکه امام زمان)عج(، در مستجار، پرده
 .[520، ص2لا یحضره الفقیه، ج 

اند که گناهان را به تفصیل نزد مستجار ذکر کرده روایات متعددی اشاره کرده
 .[285، ص 3و توبه نمایند. ]غرر الحکم و درر الکلم، ج 

شده مسلمانان این بخش از دیوار کعبه را استلام و لمس  چنین توصیههم
 .[406، ص 3کنند. ]الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج 

چنین توصیه شده، افراد، شکم و روی خود را به این بخش از دیوار کعبه هم
بچسباند و دعاهای وارد شده را بخوانند. ]الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة 

 .[406، ص 3البهیة، ج 
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ازهرجهت به اعتراف جمیع مذاهب اربعه آنان، از 
طهارت و سیادت و علم و عرفان و وصایت و ولایت 
مقام تقدّم را دارند؛ ببوسد، و اظهار تعظیم و تکریم 

ز روی نقشه صریح و نماید. این نیست مگر ا
شده دول کفر و استعمار؛ که در پیش تاختن بررسی

برای هدم مبانی دینی و کسر صولت حقّ، و محو و 
طَمْسِ آثار أولیای إسلام تا این سرحد ترکتازی 

 کنند.می
خراب کردن قبور إمامان والامقام و أوصیای 

ها درست در الله، در بقیع به دست سُعُودیرسول
گرفت که بر هریک از کشورهای وقتی صورت 

اسلامی، یکی از دیکتاتورهای بنده و برده و 
سرسپرده و ناموس فروخته خود را گماشتند. در 

ر پنج را سردار سپه، و پس از آن ایران رضا خان می
فاصله به مقام سلطنت نشاندند.  رئیس الوزراء، و بلا

ق در ترکیه، مُصْطَفی کمال پاشا )آتاترک( را و در عرا
مَلِک فَیْصَل پدر ملک غازی را، و در مصر ملک فؤاد 

 چنین در سایر کشورها.پدر مَلِک فاروق را و هم
وقت که خبر تخریب قبور ائمه بقیع به در آن
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ایران رسید؛ شیعیان جگرسوخته و عاشق این 
سرزمین که خود از جهت امر داخلی خود و فشار 

قدرت بر  دان گذارده،سخت دیکتاتور تازه پا به می
فکری برای بقیع  توانستندحرکت نداشتند، کجا می

کنند؟ این از نظر ملّت. و اما از نظر دولت، خود 
ها در التزام و تعهّد به أجانب در دولت با سُعُودی

هَدْم دین جهت مشترک داشتند. نهایت کاری که 
کردند تشکیل مجالس عزاداری و اجتماع در مردم می

تلگرافی که أحیاناً در إبراز  خانه علماء و بالمآل
 1“شد.تأسف به علمای نجف و کربلا مخابره می

  

فصل هشتم: حفظ حالات حج پس از 
 بازگشت از سفر

  
  

                              
 . )علامه طهرانی(249ـ  247، ص11امام شناسی، ج  1
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وهوای معنوی حج پس از اهمیت حفظ حال
 بازگشت و استمرار آن

گشتند مرحوم آقا به افرادی که از مکّه برمی”
فرمودند: آقاجان! این حالی که در مکّه برایت می

دار، این مهمان هست این را در اینجا ادامه بده، نگه
را که خدای متعال برای تو فرستاده است از او 
پذیرایی کن، این را در دل و نفست حفظ کن. اگر 

رود جلو، هی می رودانسان این کار را کرد هی می
شود گردد. همۀ احوالش میدفعه برمیجلو، یک

خواهد ها، فقط همّت میحال احرام! مشکل نیست 
 1“و استمرار.

باید کاملًا در موقع مراجعت دقت کنیم، باید آن ”
و  2الإمکان در خودمان حفظ کنیموهوا را حتیحال

ارتباطات را کم کنیم، حتی صحبت غیر حرام را هم 
کنیم، چون خود صحبت کردن، مدام از مایه  کمتر

                              
. )آیةالله 124سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   1

 طهرانی(
 السّلام فرمودند: امام صادق علیه  2

؛الحاجُّ لایزَالُ عَلیَهِ نورُ الحَجِّ مالمَ یلَمَُّ بِذنَب  
*
قی نور و روشنایی حج همواره بر حاجی با» 

 «است، تا وقتی که دنبال گناه نرفته باشد.

 . )محقق(255، ص 4* فروع کافی، ج 
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کند! ولو برد و مدام از کیسۀ انسان خالی میمی
های عادی باشد! به مسائل حج فکر کنیم، صحبت

حالاتی که در آنجا برای ما پیش آمده است را مدام 
خواهیم بخوابیم ها وقتی که میدر ذهن بیاوریم، شب

مۀ اینها واحوال به خواب برویم؛ هبا همان حال
ها و شود که تأثیرات حج و آن بارقهموجب می

هایی که خداوند برای زوّار خودش قرار داده جاذبه
 2“1است بتواند بیشتر استقرار پیدا کند.

تأثیرات حج بر نفس و لزوم مراقبه برای حفظ 
 آن حالات

افرادی که با رفتن به مهمانی خدا و پرداختن به ”

                              
 سایت مکتب وحی، پرسش و پاسخ:  1

سؤال: اینجانب امسال به حج تمتع مشرّف »
شدم. ولی بعد از برگشتن یک غوغا در دلم هست. 

هایی انجام دانم چگونه رفتار کنم و چه برنامهنمی
ر دلم باقی بماند مخصوصاً بدهم که روحانیّت حج د

 در ماه محرّم.
آیةالله طهرانی: هو العلیم، با استمرار مراقبه از بقاء حالات روحانی حجّ 

 «محافظت نمایید.
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(4
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این اعمال در نفسشان این اعمال، حقیقت و سِرّ 
شود و با خود این ارمغان را به وطنشان مستقر می

آورند، کاملًا محسوس هست برای گردانند، میبرمی
گردند، حال و هوایشان افراد. وقتی که از حج برمی

کند، کاملاً مشخص است. یکی با افراد دیگر فرق می
وقتی که من از مکّه برگشتم، »گفت: از دوستان می

که وارد فرودگاه تهران شدم، همین که آمدم از  وقتی
طیاره بیرون، حالم بهم خورد، حال انقلاب پیدا کردم 
و این حال انقلاب در من بود تا آمدم در منزل. آن 
حال انقلاب دیدم که تمام شد. دوباره از منزل که 

کردم. اما آمدم، دوباره حال انقلاب پیدا میبیرون می
رفتم منزل یکی از دوستان میرفتم، اگر مسجدی می

ـ البتّه نه هر دوستی، دوستان سلوکی ـ حال 
آمدم، این حال انقلاب پیدا گشت. دوباره که میبرمی

خاطر این این برای چیست قضیّه؟ این به« شد.می
است که آن نفس لطیف شده و حالت قرب پیدا 

تواند آن مسائل کرده، حالت لطافت پیدا کرده، نمی
تواند تحمل کند، جوّ غیر مناسب را نمی بیرون را

گذارد تحمل کند. آن وقت این، اثرات فیزیکی می
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گذارد. اما پس از روی بدن هم همین اثرات را می
گفت دیگر این حال مدتی، مثلًا همین شخص می

 برطرف شد.
در آنجا مسئله به این حساب هست: هر کسی به 

مان مقدار هر مقداری که در آنجا کاسبی کرده، به ه
باید سعی کند که نگه دارد و نگذارد حدّاقل به این 
زودی از بین برود. مراقبه مسئله بسیار مهمی است 

تواند حال را در انسان نگه دارد و انسان را که می
بیشتر با آن اثرات حفظ کند. دوستان و رفقایی که 
برگشتند از حج، نگذارند خاطرات حج از ذهنشان 

ود. دائماً آن خاطرات را در کم فراموش بشکم
ذهنشان مرور بدهند. همان تذکر آن مسائل و آن 
خاطرات، موجب تمایل نفس به آن مسائل و به آن 

 شود.عوالم می

ترین دستاورد حاجی پس از بازگشت از مهم
 حج

ای که به اتفاق جمعی از آید در نامهیادم می
ل به دوستان ـ در زمان مرحوم آقا بود، تقریباً دو سا

ای که نوشتند از فوت ایشان باقی مانده بود ـ نامه
مدینه، رفقا و دوستان نوشتند و بعد قرار شد این 
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زیرش هم یک چند سطری هم ما بنویسیم، من 
ما پس از آمدن به »طور نوشتم در آن زمان که: این

مکّه و مدینه و گذراندن این مواقف و پرداختن به 
امور، تازه به این نتیجه  این اعمال و انجام دادن این

ها و حرکت و احرام رسیدیم که تمام طی کردن بیابان
و وقوف و طواف و نماز و اعمال، تمام اینها برای 
رسیدن و شناخت ولایت بود؛ و اصلًا مکان و جا و 

کدام ارزش استقلالی و مواقف و اینها، اینها هیچ
یعنی خدای متعال افراد را « اند.موضوعی نداشته

آورد از جاهای مختلف، از امکنه بعیده، از آن یم
برد، این مسائل را بر آنها طرف دنیا، این جاها را می

کند؛ به گذراند، آنها را وادار به این تکالیف میمی
رفتن در عرفات، به منا، اعمالش، ذبحش، 

اش، تمام اینها را اش، طوافش، سعیاش، رمیقربانی
کم، تا نفس او را کم دهدبه حاجی عملًا نشان می

کم از این تعلقات بیرون بیاورد و آنها را متوجه آن کم
مبدأ کند تا بتواند حاجی در مقام و موقعیت خود، 
خود را در قبال مسئلۀ ولایت ارزشیابی کند و کیفیت 
ارتباط خود را با پروردگار از طریق ولایت تصحیح 
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ین کند و بداند که هرچه هست در این مکان و در ا
موقعیت و در این خصوصیت قرار دارد. تمام این 

ها برای این است که ها و حرکتها و رفتنحج آمدن
ما امام زمانمان را بشناسیم، فقط همین است. یعنی 
آن وسیله و رابط بین کثرت و بین وحدت، آن وسیله 
برای ما مشخص باشد که این مسئله مخفی است؛ در 

ه بروز و ظهور ندارد. هیچ یک از اعمال حج این قضیّ
اما افرادی که ملتفت هستند و اینها متوجه هستند، 

واسطۀ همان نوری که مقام ولایت بر دل آنها اینها به
تاباند، از اول اعمال، اینها بدون اینکه خود متوجه می

شوند و به آن سمت حرکت کم کشیده میباشند، کم
نها برای روند. تمام ایکنند، به آن وضعیت راه میمی

 این مسئله است.
آید وقتی که این نامه رسیده بود به مشهد، یادم می

در آن موقع این عبارت خیلی برای افراد و برای رفقا 
و دوستان، یک ورد لسانشان بود، با هم صحبت 

کردند. وقتی که مراجعت کردیم، آن همان شب، می
شب اول، وقتی وارد شدیم، آمدیم منزل مرحوم آقا 

اولی بود که در  ـ چون من آن موقع قم بودم، سال
همان سه سال آخر مرحوم آقا، به دستور ایشان ما به 
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قم آمدیم، منتها حرکت ما از مشهد بود برای مکّه و 
مراجعت کردیم، به اتفاق آمدیم ـ ایشان نشسته 
بودند، بله، هوا هم تقریباً گرم بود، نشسته بودند در 

ای کردند و طوری یک خندههمان ایوان. به ما این
خب فلانی! حالا آن عبارتی را که خودت »د: گفتن

یک »گفتم: « نوشتی، به آن هم رسیدی یا نه؟!
اش هم مقداری چرا. یک مقداری شما دعا کنید بقیّه

بله، فرمودند... تا اینکه مطلب همان « درست بشود.
است، مطلب همان است. بله، در آنجا روشن شد. 

باشیم و اینجاست که ما باید خیلی متوجه این نکته 
 امام علیه السّلام را حاضر ببینیم و ناظر ببینیم.

گردد، با یعنی حاجی وقتی که از مکّه برمی
آورد در منزل آورد، میخودش امام زمان را می

خودش. باید از این امام زمان حفاظت کرد ـ التفات 
داری کرد از آن امام زمانی که در دل کردید؟ ـ و نگه

ایم و او را با خود به ش دادهخود و در قلب خود جای
ایم. خیلی این مسئله مهم است! منزل خودمان آورده

ترین و ارزشمندترین مسئله زندگی ما این مسئله مهم
دهد ها دست نمیاست. زیرا این توفیق برای خیلی
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که بروند چند روزی مهمان باشند، مهمان خدا باشند 
ده باشد طوری از آنها پذیرایی کرو خدای متعال این

و بعد هم به عنوان هدیه و ارمغان، این مسئله را در 
 وجود انسان قرار بدهد، درست؟!
وقتی که »فرمودند: اینجاست که مرحوم آقا می

گردید، نگه دارید حال خودتان را. به مسائل میبر
زائد نپردازید. به چیزهایی که ما را وارد در عالم 

دازید. با کند، نباید بپرتخیلات و تصورات می
افرادی که اثرات سوء بر نفس دارند، با آن افراد 

کم، حشر و نشر باید کمتر داشته باشید؛ چون کم
واسطۀ این کم آن اثر و آن پدیده در وجود انسان بهکم

شود و آن جذابیت خودش را ارتباطات کم رنگ می
 1“«دهد.از دست می

حکایت سید بن طاووس و اهمّیت پذیرایی از 
 معنوی حالات

مرحوم سیدبن طاووس از افرادی بود که با امام ”
السّلام ارتباط داشت؛ یکی از افرادی که  زمان علیه

                              
اسرار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و   1
 . )آیةالله طهرانی(6
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الثّبوت است و کسی در در ارتباط با حضرت، مُسَلَّم
این مسئله شکی نکرده، مرحوم سیدبن طاووس 

 فرمودند:است. مرحوم آقا یک وقتی می
ام یک نفر از جانب حضرت برای ایشان پیغ

آورده بود از جانب  ایآورده بود؛ یک نامه
حضرت برای ]ایشان[. خب، سید بن طاووس 

آورد در منزل، کند، ایشان را میدر را باز می
دارد، به کند، مَقدمَش را گرامی میاحترام می

نشاند و آید میکند، میایشان توجه می
رود دنبال کار خلاصه، بعد خودش می

رود دنبال گیرد و میخودش؛ آن نامه را می
کار خودش در اطاق خودش، در آن وضعیت 
خودش. آن میهمان در آنجا بود؛ شب برای او 

رود و به گردد میبرد و دوباره برمیغذا می
 رسد.کارهای دیگرش می

بیند عجب! حال و هوایش فرق کرد؛ مثل سابق دیگر های شب میمرتبه نیمهیک
ال نماز ندارد، حال دعا دیگر ندارد؛ حالت قبض کند؛ حاش فرق مینیست؛ مسئله

شود و متوسل شود، پریشان میپیدا کرده؛ آن ارتباط دیگر نیست. مضطرب می
طوری از پیک ما پذیرایی کردید؟ اینکه چرا این»گویند: شود. به ایشان میمی

جا طوری بیاوری و آنفرستادۀ ما بود، اینکه از ناحیۀ ما بود؛ ]سزاوار بود[ این
بنشانی و مثلاً میوه جلویش بگذاری و خودت بروی ]پی کارت[؟ حالّ ]بگویی:[ 

ای بدهید؛ بعد خودش بلند شود برود به کارش ذائقهشما فعلاً میل بفرمایید، تغییر
 «نوازی است؟!برسد؟! این رسم میهمان

 طور است؛ این خیلی عجیب است!()و واقعاً هم همین
افتد روی دست و خواند؛ میان )میهمان( دارد نماز میبیند ایشآید میخلاصه می

 «چه شده؟»گوید: پرسد، میپایشان. هرچه می
طرف )حالّ او خودش... ولی صحبت در آن مقصد و منبع است و مبدأ است؛ از آن

طرف آمده: ها!( از آنکنید رفقا؟ خیلی مسئله مهم استاین مطلب آمده. توجه می
خلاصه، در آن مدتی که با او بوده، تمام اوقات خودش « ؟طوری کردیچرا تو این»

 کنند.گذرند و قبول میدهد؛ بعد دیگر از او میرا در خدمتِ با او قرار می

 گویند پذیرایی از میهمان.ببینید! این را می

چگونگی پذیرایی از حالات معنوی: انجام 
 موجبات بقا و ترک موانع

؛ این حالی که خواهداین هدیۀ الهی پذیرایی می
شود، این حال پذیرایی برای سالک پیدا می

خواهد؛ انسان باید نگه دارد. چطوری پذیرایی می
کند؟ باید آنچه را که موجب بقاء اوست انجام بدهد 
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عنوان سد و و آنچه را که مانع است و ممکن است به
عنوان مانع در بقا او ممکن است انجام بگیرد، آنها به

 گویند پذیرایی.رها کند؛ این را می را ترک بکند و
شود، این پس حالاتی که برای انسان پیدا می

حالات چیست؟ اینها حالاتی است که حکم میهمان 
داری او بکوشد، این را دارد؛ و اگر انسان در نگه

وقتی که برای افراد »فرمودند: هست. بزرگان می
 شود، نگذارد از دست برود؛ نگه داردحالی پیدا می

داشتن خیلی مشکل است. انسان این نگه« آن را.
 چطور حال خودش را نگه دارد؟

توانیم بگوییم که آسان است؛ از یک طرف می
شرطی که مواظب باشیم و تکلیف شاقی نیست، به

خود را گول نزنیم؛ و در خلوت خود، وقتی که 
کشانیم، در آنجا سر کارهای خود را به استنطاق می

شود که و رد نشویم. این موجب می به زیر نیندازیم
 حال برای انسان بماند.

ضرورت پرهیز از اشتغالات ذهنی بیهوده و 
 سخنان لغو

 وسلّم روایتیآلهوعلیهاللهباز از رسول خدا صلّی
لوَْلَا أنََّ الشَّیاَطِینَ یحَُومُونَ »فرمایند: است که می
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 السَّمَاوَاتِ وَ حَوْلَ قلُوُبِ بنَیِ آدَمَ لرََأوَْا مَلکَُوتَ 

آدم آمدند و دور قلب بنیاگر شیاطین نمی» الْأرَْضِ.
چرخیدن « کردند...چرخیدند، گردش نمینمی

یعنی همین؛ هی فکر و خیال کردن؛ هی انسان در 
مسائلی که به او ارتباطی ندارد فکر کردن؛ هی انسان 
در کارهای دیگران سرک کشیدن؛ انسان در مطالبی 

او ندارد خود را وارد کند و دائماً در فکر  که تعلقی به
آن چه کرد؟ این چه کرد؟ کار آن درست »و خیال: 

بود؟ کار من خوب بود؟ کار او غلط بود؟ کار من 
به آنچه را که هیچ ربطی به او ندارد و « بهتر بود؟

گونه تعلقی به او ندارد، هی فکر و خیال خود را هیچ
عد باعث گناه بشود، کار بگیرد و بدر این مسائل به

باعث غیبت بشود، باعث تهمت بشود، به گناه کشیده 
بشود؛ یا حدّاقل ملکوت خود را فاسد کند و مثال 
خود را از بین ببرد و برزخ خود را از بین ببرد با این 

لرََأوَْا »طور نبود، تفکرات و با این تخیلات؛ اگر این

نها ملکوت آسمان ای 1؛مَلکَُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ 
همان ملکوت آسمان و زمینی « دیدند.و زمین را می

                              
لولا قال صلای الله علیه و آله و سلم: : 196، ص 3ریاض السّالکین، ج   1

 .أن الشیاطین یحومون علی قلبی بنی آدم لنظروا إلی ملکوت السماوات
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خدایا به من نشان »که حضرت ابراهیم تقاضا کرد: 
 دیدند.آن را می 1،«بده

لوَْلَا تمَْرِیجٌ فیِ »در یک روایت دیگر دارند: 

قلُوُبِکُمْ وَ تکَْثیِرٌ فیِ کَلَامِکُمْ لرََأیَْتمُْ مَا أرََى  وَ 

اگر زیاد سخن گفتن در میان   2 مَا أسَْمَعُ؛لسََمِعْتمُْ 
شما نبود و اضطراب در قلب، افکار مختلف و 
گوناگون و تشتّت خاطر و اضطراب در قلب شما 

آن را که »فرماید: ـ حضرت می عجیب است! نبود ـ
، وَ لسََمِعْتمُْ دیدید؛ بینم شما میمن می لرََأیَْتمُْ مَا أرََى 

شنوم شما هم که من می ؛ آنچه رامَا أسَْمَعُ 
 «شنیدید.می

یعنی قابلیت این را ما داریم؛ منتها کاری که 
پیغمبر کرد، اینکه تکثیر در کلام نداشت، تمریج در 
قلب هم نداشت. ما این دو تا را نداریم؛ هی حرف 

بنزین گران »زنیم: ایم هی حرف میزنیم! نشستهمی
سمان باران آقا! شد که شد! از آ« شد، برنج ارزان شد.

آمد، آنجا برف آمد. به من چه ربطی دارد؟! آنجا 

                              
رَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ۡۡ إِب ۡٓ ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِي: 75( آیه 6سوره أنعام )  1

 مُوقِنِينَ﴾.ۡۡ ضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلۡۡ أَرۡۡ وَٱل
 .270، ص 5تفسیر المیزان، ج   2
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جنگ شد، آنجا صلح شد. آنجا زلزله شد، آنجا آوار 
 خراب شد. همیشه در حال صحبت کردن هستیم!

کنیم ببینیم دفعه رادیو را باز میایم، یکنشسته
خواهد ببینید اخبار چیست؛ اخبار چیست؟ آقا! نمی

جایت، بردار یک صفحه کتاب بخوان. یک بنشین سر
روایت امام صادق را بخوان؛ یک صفحه کلام بزرگان 

بازکردنِ اخبار چه گیرت را بخوان. آخر از آن پیچ
دنِ تصاویرِ مخرّب و آید؟ از این همه نگاه کرمی

آید؟ دو ساعت فقط مُفسد و مُضلّ چه گیر ما می
شود تمریج. این فقط یک تصویر تخیل! این می

آید و در نفس نیست که بیاید و برود؛ این تصویر می
روم؛ من به این زودی نمی»گوید: کند؛ میجا باز می

 «مانم.هستم اینجا؛ محکم، محکم در اینجا می
کنیم؛ صحبت خود را رعایت می یک ماه رمضان

مان کنیم که به روزهرا با دیگران در طول روز کمتر می
صدمه نخورد! ببینید ما چقدر در اشتباه هستیم! 

واسطۀ صحبت نکردن گیریم و بهگوییم روزه میمی
و اینکه به غیبت کشیده نشود، ارتباط خود را کم 

ایی جکنیم؛ خب، این کار درست. در رفتن به هرمی
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کنیم؛ ها احتیاط میکردنکنیم؛ در صحبتاحتیاط می
که ماه مبارک رمضان تمام بینیم. همینو اثرش را می

شود، روز از نو، روزی از نو! دوباره تمام شد؛ می
دیگر تمام شد دیگر؛ ماه رمضان را انجام دادیم، 

 مطلب گذشت. این چه فایده دارد؟

ثار اعمال بین بردن آ تأثیر اعمال لاحق در از
 سابق

رفقا، تصور نکنیم اینکه ماه رمضانمان به این 
ماند و آن عملی کیفیت گذشت، این در پرونده ما می

دهم، جای خود را را که بعد از ماه رمضان انجام می
طور نیست؛ این دارد؛ هر کدام حساب خود را! این
پیوسته است. همحساب، حساب مسلسل است؛ به

ان، مانندِ حالِ ماهِ رمضان را اگر بعد از ماه رمض
ماند؛ وإلّا اصلًا انگار ماه داشتیم، آن حال در ما می

رمضانی بر ما نگذشته است! صاف! آب پاکی را 
 ریختم هم روی دست خودم، هم شما! تمام شد!

ای که در اگر رعایت آن اعمال و رفتار و مراقبه
 ماه رمضان داشتیم و خداوند توفیق داده بود، اگر به

ماند؛ آن حالات همان کیفیت بودیم، آن حالات می
کنیم کند. والّا در روز قیامت نگاه میاستمرار پیدا می
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که اصلًا ماه رمضانی بر ما نگذشته است. ای آقا! این 
های قدر بر سرمان زدیم، قرآن به سر همه شب

گرفتیم، توسل کردیم... خب، خراب کردیم؛ بعد از 
آن ماه رمضان آمد و بعد،  ماه رمضان خراب کردیم.

کنِ توهمات و تخیلات، تمام آن آن سیل بنیان
ها و بناهایی که در ماه رمضان ساخته و مزرعه

 پرداخته شده بود، همه را آمد و صاف کرد و بُرد.
آید، خانه طور نیست؟ یک سیلی میمگر الآن این

آید، کند. وقتی فردا میدارد صاف میرا برمی
کنید ببینید چیز نیست؛ هی نگاه نمیگویید هیچ می

دیروز ساختمان بود؟ الآن هیچ چیز نیست! تمام شد! 
آید دوباره باید بسازید؛ آن ساختمان دوباره نمی

جایش؛ خراب شد رفت. این مسئله است در سر
 1“اینجا.

پذیرایی از حالات معنوی چگونه انجام می 
 شود؟
ه این این نظام عالم، نظام تربیت است؛ و اینک”

                              
. )آیةالله 123سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   1

 طهرانی(
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رفیق! مواظب باشید، »گفتند: همه مرحوم آقا می
جایی نسپرید، دل به مراقب باشید، گوش به هر

، برای این است. آنها که با کسی «جایی ندهیدهر
دشمنی نداشتند، عزیز من؛ آنها که بدی کسی را 

خواستند؛ آنها که از ارتباط با این و آن چیزی نمی
دادند؛ دست نمیآمد و چیزی را از گیرشان نمی

خواهی، آقا! می»زدند: حرفی بود برای من می
دانی، خودت خواهی، همین است. خودت مینمی
 «دانی.می

این معنا، معنای پذیرایی است. اینکه بزرگان 
فرمودند این حالات در حکم میهمان انسان است می

گیرد، این برای همین جهت که در قلب جای می
ائطی دارد، اقتضائاتی دارد است؛ که این میهمان شر

 تواند دوام بیاورد.و در تحتِ شرائطی می
کند اگر شرائط مهیّا باشد، این حال دوام پیدا می

شود؛ اگرنه، این شرائط، و از حال، تبدیل به مَلَکه می
ای نباشد؛ اگر آن شرائط غیر مناسب شرائط آماده

من »گوید: رود؛ میگردد میگردد، برمیبود، برمی
در جایی که برایم مناسب نیست، در منزلی که 

گزینم؛ من در مناسب با من نیست، من مأوی نمی
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شوم. در در آنجا من واقع نمی« گیرم.آنجا قرار نمی
 1“این زمینه خیلی مطالب هست.

اهمیت حفظ دستاوردهای معنوی حج و پرهیز 
 از بازگشت به زندگی سابق

ود و چنین جایی برهمحیف است انسان یک”
بعد برگردد و بخواهد دوباره به زندگی قبلش 
]بپردازد![ واقعاً حیف است! حال اگر کسی 

 خواهد، انجام بدهد؛ بالأخره:می
رود تا نفخ صوررگ رگ است این آب شیرین و آب شور *** در خلایق می

2 

هر کسی بر طبق خواست خودش کارهای 
کند و بر طبق مُدرکات خودش خودش را انتخاب می

کند؛ حال اگر کسی صلاح برنامۀ خودش را تنظیم می
بیند، ]بعد های کذایی میخودش را در این مهمانی

از[ برگشتن از مکّه هم ادامه بدهد! اگر کسی صلاح 
داند این دیگر نیازی به بیند، دیگر خودش مینمی

توضیح و تأکید ما نیست؛ این عبادت به این شکل 
است، و مرحوم آقا است و اثر آن هم به این شکل 

                              
. 10، جلسه 1435، سال سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی  1

 )آیةالله طهرانی(
 .31مثنوی معنوی، دفتر اول، بخش  2



1024 

 فرمودند:می
مدتی برای حیف است که انسان از مکاه برگردد و این حالت را حدااقل برای یک

 خود حفظ نکند!

بسیاری از رفقا و دوستان بودند که از مکّه 
 برگشتند و برای بنده نقل کردند:

 کردیم حالمابعد از برگشتن از مکاه، به هر فردی که نامناسب بود برخورد می
ع پیدا می شخص در چه وضعیاتی  فهمیدیم که اینکردیم و اصلاً از این قضیاه میتهوا

ع پیدا میمدیم و در خیابان ]میآاست! بیرون می کردیم؛ در مسجد رفتیم[ حال تهوا
آمد و به ما شدیم! تا یک شخص میآمدیم خوب میرفتیم و در منزل که میکه می
عکرد یکتلفن می  کردیم![]پیدا می دفعه حال تهوا

بندی نیست! این چیست؟ اینکه دیگر چشم
اینکه دیگر تخیّل نیست! چه حالی برای او پیدا شده 

چنین وضعیّتی دارد؟ حال، دیگر هماست که الآن یک



_________________________________________________________________ 

1025 

 2“1داند.هر شخصی خود وظیفۀ خود را بهتر می

نظر علامه طهرانی در مورد برگزاری ولیمه در 
 منزل
نظر مرحوم آقا بر رستوران نبوده و ایشان تأکید ”

                              
سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   1
4: 

سؤال: فرمودید که انسان ]وقتی که[ از مکّه »
گردد، این حالت را با خودش نگه دارد؛ در برمی

قدر که ارتباطمان کار کنیم؟ هرچارتباط با دیگران چه
مورد دیدار پدر و مادر  را با دیگران کم کنیم ولی در

کنند و از که سفارش شده است، ]ولی[ غیبت می
 شود؟مسئلۀ غیبت ناراحت هستیم؛ چه می

آیةالله طهرانی: دیگر بنده متعهّد مطالب و ارتباطات افراد نیستم! آنچه را که 
رسد و پیاده کردن این ر مینظکنم، آن چیزی است که بهبنده عرض می

مطالب دیگر برعهدۀ بنده و امثال بنده نیست. انسان باید حال خودش را 
کنند لازم حفظ کند، دیدن پدر و مادر هم لازم است، حالا آنها غیبت می

تا هم خودش روی آن  نیست که انسان برود با غیبت آنها همدم بشود و دو
کند و یک ند، انسان یک سلامی میکنبگذارد! آنها در آن مجلس غیبت می

آید! این رفتن و همرنگ شود مینشیند و بلند میکند و مدتی میعلیکی می
های خود شود که انسان کدورت پیدا کند و آن یافتهشدن و نشستن باعث می

اینکه کمتر در معرض  تواند ترتیبی بیندیشد تارا از دست بدهد؛ و انسان می
مت این حال انسان باید ارزش و قیکلّبگیرد. علیٰگونه مسائل قرار این

حالات را بداند و خلاصه، به این زودی و به این مجّانی اینها را از دست 
 «ندهد.

سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسرار حج، مجلس   2
 . )آیةالله طهرانی(3
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که ولیمه در منزل خود شخص باشد؛ داشتند براین
گرچه این مسئله هم مشکل است. البتّه این قضیّه در 

ها هم هست. مجلس ولیمه یک مورد عروسی
مجلس الهی است؛ مجلس ظاهری و دنیایی نیست؛ 

.وهممجلس آبروداری و چشم  1چشمی نیست
انه امروزه ولیمه از آن مجرای طبیعی خودش متأسف

عنوان که خلوص نیت و تشویق و ترغیب و تبلیغ به ـ
عنوان شکرگزاری از نعمت و یک شعار اسلامی و به

توفیقی که خداوند داده و انسان را موفّق کرده به ادای 
سو انحراف سو و آنـ به این حج بیت الله ]باشد[

                              
ار حج، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، مبانی اسلام، احکام و اسر  1
4: 

مورد چراغانی کردن و پلاکارد زدن  سؤال: در»
 حاجیان پس از بازگشت چه نظری دارید؟

آیةالله طهرانی: البتّه اشکال ندارد و مسئله ایرادی ندارد، ولی امروزه این 
چشمی و اعتبارات و... رسیده است و هرچه قضیّه و مطلب به چشم و هم

چشمی یشتر باشد ]بیشتر موجب چشم و همچراغانی بیشتر باشد و قربانی ب
اینکه دیگران متوجه است![ الآن به این وضعیت و به این کیفیت است؛ برای

نحوی باشد که تداعی بشوند که حاجی آمده است ایراد ندارد، ولی نباید به
رود! البتّه بنده در زمان شود این مطلب و قضیّه در این باب دارد جلو می

که ایشان به کسی توصیه کرده باشند که این کار را انجام  مرحوم آقا ندیدم
بدهد و روی این حساب بهتر است که ما هم دست از این مسائل برداریم. 

رود، قبلش باید تودیع داشته باشد و بعد هم باید ولیمه آدم که به مکّه می
 «بدهد و سنت است.
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 1“کرده است.پیدا
ای ولیمه دادن، مصالح دنیوی و مسائل افراد بر”

گیرند و طبعاً این قضیّه با دیگر را در نظر می
شود و روح خلوص و اخلاص مشکلاتی مواجه می

رود و طبعاً مشمول آداب و رسوم جاهلیت از بین می
وجه نباید آن جنبه الهی هیچخواهد شد. این قضیّه به

 خودش را از دست بدهد.
ها، اینها جاهایی ها و تالارها و پارکرستوران

کنند؛ با هر نفسی و با است که همۀ افراد شرکت می
ای و با هر کاری. نفوس آنها قطعاً در این هر عقیده

فضاها اثر منفی را باقی خواهد گذاشت؛ بخواهیم یا 
که این ایننخواهیم، نفس ما متأثّر خواهد شد. چطور
ین قضیّه معنا کاملًا ملموس و مشهود است و در ا

هیچ شکی نیست. آن عروسی که در منزل باشد، تا 
های عمومی باشد، از این عروسی که در این مکان

ای که در آن منزل زمین تا آسمان تفاوت دارد. ملائکه
کنند؛ آن انوار الهی آیند، در آن تالارها شرکت نمیمی

                              
. 15جلسه  ،1427سایت مکتب وحی، سخنرانی، ابوحمزۀ ثمالی، سال   1

 )آیةالله طهرانی(
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که مجلس الهی است و  که بر آن مجلس عروسی ـ
شود، در آن ـ نازل می استمقدس است و عبادت 

تالارها وجود ندارد. مجلس زفاف، مجلس عبادت 
است و ملائکه در آن مجلس حضور دارند؛ چون 

های رسول خدا باید در روی زمین سنّتی از سنّت
 تحقق پیدا بکند.

توانیم، اگر منزل نداریم، در آن مقداری که می
ه گویم حرام است. بندمنزل دیگر انجام بدهیم؛ نمی

سی را منع نکردم. ممکن است حال کبهتا
هایی باشند که اینها در تحتِ شرایطی باشند خانواده

که نتوانند در منزل برگزار کنند. بالأخره هر کسی که 
های متعدد این فرهنگ را ندارد و افراد دارای فرهنگ

حال، دیگر همین است. کسی کلّ هستند؛ ولی علیٰ
درد ب حال او نیست، دلکه غذایی را بخورد که مناس

ـ این مطلب  چه بخواهد و چه نخواهد گیرد ـمی
 هست.

کنند، چرا بنابراین، کسانی که از مکّه مراجعت می
ولیمه در منزل ندهند؟ رستوران یعنی چه؟ در تالار 

ها یعنی چه؟ در همان منزل، عدۀ و این حرف
محدودی بیایند یا در دو روز باشد ]که[ شرکت کنند 
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مه داده شود؛ حالا در سه روز داده شود... و ولی
بالأخره آن غذا در سه روز پخت شود یا در دو روز 

گونه امور، آن آثار حال، انسان با اینکلّ باشد. علیٰ
 2“1ناکرده از بین نبرد.مترتّبه بر حج را خدای

د دٍّ و آلِ محما  اللهَما صلا علیٰ محما

  

                              
 :134سایت مکتب وحی، سخنرانی، عنوان بصری، مجلس   1
آنچه که بزرگان فرمودند این است که در منزل خود افطاری بدهید. در این »

گردید در منزل خود ولیمه بدهید، این اماکن اماکن ندهید، از حج که برمی
آورد، باید در انسان نمی آورد، نورانیت برایبرای انسان برکت و روح نمی

منزل باشد. به زن و بچه اجحاف نباید بشود. تکلیف زائد نباید باشد و از 
آن طرف هم نباید مسئله به این نحو باشد که انسان بخواهد هر شب این 

 )آیةالله طهرانی(« .طرف برود، آن طرف برود، نه! لازم نیست
. 18طهران، مجلس سایت مکتب وحی، سخنرانی، سلوک خانواده ـ   2

 )آیةالله طهرانی(
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 فصل نهم: توضیحات و احکام حج
  

 گزیده ای از بیانات

 ـ  سرّه قدّس آیةالله حاج سید محمدمحسن طهرانی ـ

 در رابطه با احکام حج
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 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 مقدمه
مقالۀ موجود به قصد مقالۀ همراه تهیه شده ولذا 
شامل کلّیۀ مسائل و احکام حج نیست، بلکه سعی 

شود، رغم آنکه همۀ مسائل اصلی ذکر میشده علیٰ
 رعایت اختصار فراموش نگردد.
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 بسم الله الرّحمٰن الرحیم

  

ـ 1باشد: شامل دو بخش می اعمال حج تمتّع
 .ـ حج تمتّع2 عمرۀ تمتّع

و با انجام مجموع این دو بخش، حاجی عمل 
 الإسلام خود را اداء نموده است. حَجّة

 خلاصه و نمودار اعمال حج تمتّع
 الإسلام( )حَجّة

 ۀ تمتّعالف( عمر
ـ احرام بستن و تلبیه گفتن در میقات )مسجد 1

 شجره یا مسجد جحفه(
 ـ هفت دور طواف به دور کعبه2
 ـدو رکعت نماز طواف )در پشت مقام حضرت 3

 ابراهیم(
 ـسعی بین صفا و مروه )هفت دور بین کوه صفا 4

 و مروه(
ـ تقصیر )گرفتن مقداری ناخن و یا چیدن 5

 مقداری از موی سر(
ه با تقصیر کردن، حاجی از احرام خارج و ک
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 پذیرد.پایان می اعمال عمره تمتّع

 ب( حج تمتّع
ـ احرام بستن در مکّه )و بهتر است در 1

 مسجدالحرام باشد(
ـ وقوف در عرفات )مقدار واجب آن از اذان 2

 الحجّه( است تا اذان مغرب(ظهر روز عرفه )نهم ذی
ـ وقوف در مشعر )مقدار واجب آن از اذان 3

ـ تا طلوع  روز دهم صبح روز عید قربان است ـ
 آفتاب(

 ـ رَمی جمره عقبه )در روز عید قربان(4
 ـ قربانی کردن )در روز عید قربان(5
 ـ حلق کردن )در روز عید قربان(6
ـ بیتوته در منا در شب یازدهم و دوازدهم 7

ب است تا نیمه شب )مقدار واجب آن از اذان مغر
 شرعی(

ـ رمی جمرات ثلاثه در روز یازدهم و دوازدهم 8
 )زمان آن از طلوع آفتاب است تا غروب آن(

 ـ هفت دور طواف به دور کعبه9
ـ دو رکعت نماز طواف )پشت مقام حضرت 10
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 ابراهیم(
مرتبه بین کوه صفا  7ـ سعی بین صفا و مروه )11

 و مروه(
 دور طواف به دور کعبه( 7ـ طواف نساء )12
رکعت پشت مقام  2ـ نماز طواف نساء )13ـ 2

 حضرت ابراهیم(
به  که با انجام نماز طواف نساء اعمال حج تمتّع

 رسد.پایان می

 عمرۀ مفرده
از ایّام حج، جهت انجام  ای از حجّاج در غیرعده

 شوند که اعمال آن به شرح زیرعمره مفرده عازم می
 است:
ـ احرام بستن در میقات و گفتن تلبیه )میقات 1

 معمولًا یا مسجد شجره است یا مسجد جحفه(
 ـ هفت دور طواف به دور کعبه2
ـ دو رکعت نماز طواف )پشت مقام حضرت 3

 ابراهیم(
دور بین کوه صفا و  7ـ سعی بین صفا و مروه )4
 مروه(
ـ تقصیر )گرفتن مقداری از ناخن و یا کوتاه 5
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 ن مقداری از مو(کرد
که با تقصیر کردن حاجی از احرام عمره مفرده 

 گردد.خارج می
 دور طواف به دور کعبه( 7ـ طواف نساء )6
رکعت پشت مقام  2ـ نماز طواف نساء )7

 حضرت ابراهیم(

 اصطلاح مدینه قبل و مدینه بعد

قبل و های ایرانی در دو قالب مدینهکلیۀ کاروان
 کنند.بستان عزیمت میبعد به سرزمین عرمدینه

هایی هستند که از ایران، ابتداء : کاروانمدینه قبل
گردند و تقریباً به مدت یک هفته به مدینه مشرّف می

در آن شهر نور و ولایت کسب فیض نموده سپس به 
خود،  قصد تشرّف به مکّه و انجام اعمال عمره تمتّع

به مسجد شجره )مسجدی در حومه مدینه که محل 
السّلام است(  احرام رسول اکرم و اکثر ائمه علیهم

گویان به طرف آیند در آنجا مُحرم شده و لبیکمی
کنند و پس از ورود به مکّه خانه خدا حرکت می

را بجا آورده و از احرام خارج  اعمال عمره تمتّع
 گردند.می
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هایی هستند که از ایران مدینه بعد: کاروان
روند و از آنجا پس از چند ساعتی مستقیماً به جدّه می

مسجد جحفه )مسجدی است که محل احرام وارد 
آیند( کسانی است که از طرف دریا و جده به مکّه می

سوی خانه خدا گویان بهبندند و لبیکشده احرام می
خود را  روند و پس از ورود، اعمال عمره تمتّعمی

گردند. این افراد پس انجام داده و از احرام خارج می
به مدینه مشرف شده خود  از اتمام اعمال حج تمتّع

 گردند.و پس از حدود هشت روز به وطن باز می

 افضل بودن حج مدینه بعد

مدینه قبل و بعد هر دو خوب است ولی چنانچه 
در روایات داریم مدینه بعد بهتر است، چراکه انسان 

رود و زیارت رسول پس از انجام اعمال به مدینه می
که طورید بهکنسلّم می و آله و علیه الله خدا صلّی

 فرمایند:السّلام می امام باقر علیه
ها طواف نمایند و بعد بیایند و اند به مکاه بروند و به دور این سنگمردم مأمور شده

 ولّیتشان را به ما عرضه کنند.

این مهم است، طواف کردن به دور کعبه بدون 
 (1425امام فایده ندارد. )

 (و حج تمتّع لام )عمره تمتّعمروری گذرا بر کلیه اعمال حَجّةالإس

حجاج از یکی از  جهت انجام عمره تمتّع
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ها )مسجد شجره یا مسجد جحفه( مُحرم شده میقات
کنند. پس از ورود به و به طرف شهر مکّه حرکت می

شهر مکّه به مسجدالحرام آمده و طواف خود را انجام 
آورند. دهند و سپس نماز طواف را به جا میمی

کنند )مسعی به مت مَسعی حرکت میسپس به س
محل سعی کردن گویند که حد فاصل بین کوه صفا 
و مروه است و چسبیده به مسجدالحرام( و هفت بار 

پیمایند )از کوه صفا فاصله بین کوه صفا و مروه را می
شود( پس از آن کمی شروع و به کوه مروه ختم می

احرام  نمایند و ازاز مو و یا ناخن خود را کوتاه می
گردند و کلیه مُحرّمات احرام بر خارج می عمره تمتّع

 گردد.آنها حلال می
پس از این اعمال حجاج تا روز هفتم یا هشتم 

مانند و در این روز مجدداً در الحجه در مکّه میذی
سوی صحرای عرفات خود شهر مکّه مُحرم شده و به

نند ماروند و در عرفات تا اذان مغرب روز نهم میمی
و پس از اذان از عرفات به مشعر )مکانی است بین 

آیند و تا طلوع آفتاب روز دهم )عید عرفات و منا( می
نمایند و سنگهای لازم برای قربان( در آنجا وقوف می
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کنند و پس از آن به آوری میرمی جمرات را جمع
گردند و منا آمده و در چادرهای خویش مستقر می

مال منا را انجام دهند که شامل: در این روز بایستی اع
اول رمی جمره عقبه است )جمره عقبه از سمت منا 
آخرین جمره و نزدیکترین جمرات به شهر مکّه 

هایی که از مشعر است( که هفت عدد سنگ )سنگ
زنند و پس از آن بایستی اند( به آن میجمع کرده

تراشند قربانی کنند و پس از قربانی سر خود را می
و با حلق کردن حاجی از احرام خارج )حلق( 

شود گردد و کلیه محرمات احرام بر او حلال میمی
ـ استعمال بوی خوش که با اتمام سعی بین 1جز: به

ـ حلال شدن همسر که 2گردد صفا و مروه حلال می
گردد. پس با انجام طواف نساء و نماز آن حلال می
سد لیکن راز حلق دیگر اعمال عید قربان به پایان می

حجاج به دو جهت باید اوقات خاص دیگری را در 
 منا بمانند.

ـ بیتوته در منا )بیتوته: گذراندن شب را در یک 1
گویند( در شب یازدهم و دوازدهم از محل می

 .غروب آفتاب تا نیمه شب شرعی
ـ رمی جمرات ثلاثه در روز یازدهم و دوازدهم 2
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 .از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب
ه ذکر است بعد از اذان ظهر روز دوازدهم لازم ب

طور کلی از منا خارج شده و به توانند بهحجاج می
 شهر مکّه برگردند.

پس از اعمال منا )و مراجعت به مکّه حجاج به 
 کنند به شرح زیر:انجام اعمال مکّه مبادرت می

ـ نماز طواف 2( دور به دور کعبه ٧)ـ طواف 1
سعی بین صفا و  ـ3( پشت مقام حضرت ابراهیم)

ـ طواف 4( هفت دور بین کوه صفا و مروه)مروه 
ـ نماز طواف نساء 5( هفت دور به دور کعبه)نساء 

با انجام نماز طواف (. پشت مقام حضرت ابراهیم)
اعمال مکّه ( است که آخرین عمل حج تمتّع)نساء 

 .یابدپایان می

 قبل از حرکت به حج

 :ز حرکتها و تذکرات پیرامون قبل اتوصیه
ـ ابتداء شکر خدا را انجام دهد به خاطر این 1

 (1424توفیق الهی. )
ـ غسل توبه انجام دهد )از همه آنچه که تا به 2

حال انجام داده( بهتر است که شب جمعه باشد )قبل 
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 2صبح  از اذان صبح( و صبح جمعه بعد از نماز
رکعت نماز بخواند، سپس سر به سجده گذارده و 

استغفر الله ربی و اتوب ستغفار کند: مرتبه ا 100

 (1424. )الیه
خواهد ـ به این نیت حرکت کند که الآن می3

مانند حضرت ابراهیم حرکت کند )حج ابراهیمی 
انجام دهد( یعنی حال و هوای حضرت ابراهیم و آن 
وضعیتی که حضرت ابراهیم داشتند را در خود پیاده 

 (1424کند. )
ذلیل و عبدی که مولا ـ خود را مانند یک بنده 4

او را دعوت کرده باید در طول مدت سفر حج، حالت 
 (1424عبودیت و ذلّت و استکانت داشته باشد. )

المالُ ـ مخارجی که کرده به حساب نیاورد. )5

( با نیتی که نه خرجی کرده و نه زحمتی مالُ الله
 کشیده باید از خانه خارج گردد. )(

در فکر خانه و ـ از منزل که خارج شد دیگر 6
منزل نباشد، آنها هم خدایی دارند و نگهبان و حافظ 

 (1424دارند. )
کند باید خود را متصل ـ از منزل که حرکت می7

جا خود را با السّلام ببیند و در همه به امام زمان علیه
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حضرت ببیند و اینکه انسان به دنبال این باشد که در 
پیدا کند، این  السّلام را جای خاصی امام زمان علیه

در مسیر عرفان نیست بلکه افراد عادی به دنبال این 
 (1424ها هستند. )حرف
ـ این یک ماه را از زندگی خود جدا کنید و در 8

این یک ماه هر حرفی نزنید و هر کاری را نکنید و با 
 (1425وآمد نداشته باشید. )هر کسی رفت

دو ـ از مکّه و مدینه دائم زنگ نزنید )هر یکی 9
هفته یک بار اشکالی ندارد( و فقط صرف 

پرسی باشد، نه شنیدن اخبار و... چون احوال
کند گیری و شنیدن اخبار فکر انسان را مشغول میپی

کند، حاجی که به حج و این از سهم انسان کم می
گذرد آید دیگر نباید به مسائلی که در منزل میمی

... فکر کند فکر کند، نباید به همسر و فرزند، کار و
شود که سهمیه چراکه تمام این مسائل موجب می

شود آن صفا و خلوص کم انسان کم شود و باعث می
 (1424گردد. )
ـ فکر خود را از وطن خالی کنید از کلیه 10

متعلّقات، و همه چیز را کنار بگذارید به نحوی که 
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 (1424گویا تنهای تنها در دنیا هستید. )
کنید خود را در دو میـ از منزل که حرکت 11

حوله احرام فرض کنید )حالت احرام( و مراقبه را 
 (1425زیاد کنید. )

ـ حج ابراهیمی یعنی چه؟ حضرت ابراهیم 12
السّلام، وقتی حضرت اسماعیل و همسرش را  علیه

آوردند در محل فعلی کعبه، هیچ موجودی در آنجا 
ها آن را احاطه کرده نبود و یک بیابانی بود که کوه
گذارند و اش را میبودند و حضرت، زن و بچه

را  فرماید حتی پشت سر خودروند و خداوند میمی
هم نگاه نکن. حج ابراهیمی آن است که وقتی ما 

آئیم به مکّه دیگر از این دنیا و کنیم و میحرکت می
ها و بگو مگوها و... بیرون داد و ستدها و اختلاف

بیاییم. حضرت ابراهیم که آمد، تمام تعلقات خود را 
 (1425از دنیا کَند. )

 خواهد انجامـ باید بداند این اعمالی که می13
بدهد، تنها جنبه ظاهر آن نیست بلکه هر کدام از این 

 (1424اعمالِ ظاهر، باطنی دارد. )
 لازم به ذکر است در کتاب شریف امام شناسی،

به بعد، پیرامون اعمال  129، صفحه 6جلد 
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آله و  و علیه الله حجّةالوداع پیامبر اکرم صلّی
اند و هایی که توقف نموده و خطبه خواندهمکان

اند، مطالب فراوانی آمده است مناسکی که انجام داده
مندان را به خواندن آن مطالب ارزشمند که علاقه

 کنیم.دعوت می

 جّةالإسلامشرح تفصیلی اعمال حَ 
)احرام، طواف، نماز طواف،  الف( عمرۀ تمتّع

 سعی، تقصیر(

 ـ احرام1
باید در میقات انجام پذیرد که  احرام عمره تمتّع

ها یا مسجد شجره است معمولًا میقات برای ایرانی
اگر مدینه قبل باشند و یا مسجد جحفه است اگر 

 مدینه بعد باشند.

 مراحل احرام

شده و های دوختهلباسـ درآوردن کلیۀ 1
 پوشیدن لباس احرام )برای مردها(

( نیت، همان نَفس  ـنیت کردن )نیت عمرۀ تمتّع2
خواست باطن را گویند و لازم نیست به زبان بیاید. 

(1422) 
ـ گفتن لبّیک )تلبیه( که با گفتن لبّیک حاجی 3
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شود و بایستی از محرّمات احرام پرهیز مُحرم می
 نماید.
لبََّیکَ، اللهَمّ لبََّیکَ، لبََّیکَ لا یک: ـ ذکر لب4ّ

شَریکَ لکََ لبََّیکَ، إنَّ الحَمدَ وَالنعِّمَةَ لکََ وَ 

 (1424) المُلکَ، لا شَریکَ لکَ.

 ها و تذکرات )پیرامون احرام(توصیه

ـ مستحب است قبل از احرام غسل کند )غسل 1
 (1422احرام( و دو رکعت نماز احرام بخواند. )

توان نماز خواند یا طواف ل احرام میـ با غس2
توان نماز خواند و کرد و با هر غسل مستحبی می

 (1422طواف کرد. )
ـ بهتر است در میقات غسل کند )مسجد شجره 3

یا جحفه( و امکانات برای غسل در این مکانها 
 موجود است.

ـ شروع تلبیه از میقات است و ذکر لبیک را تا 4
تواند ادامه شود میپیدا میهای مکّه زمانی که خانه

های مکّه دیگر نباید لبیک دهد و پس از رؤیت خانه
بگوید و هرچه این ذکر را بیشتر بگوید اثر احرام در 

 (1422شود. )نفس او قویتر می
ـ گفتن یک تلبیه واجب و مابقی مستحب می 5
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 (1422باشد. )
ها باید با صدای آهسته تلبیه بگویند. ـ خانم6

 که نامحرم صدای آنها را بشنود.صورتی( در1424)
ـ احرام بستن نشانه آن است که انسان خودش 7

الله جدا ها رها کرده و از همه ماسویرا از همه تعلق
 (1426کرده است. )

 محرّمات احرام
گردد با احرام بستن، کارهایی بر مُحرم حرام می

گویند که تعدادی از آنها که به آن محرّمات احرام می
ها و تعداد ختصاص به مردان دارد، تعدادی به خانما

 بیشتر آن مشترک است:

 هاالف( مشترک بین آقایان و خانم

ـ صید و شکار در حرم و اطراف آن و کشتن 1
حیوانات موذی و حیواناتی که در بدن ساکن 

 شوند )مثل شپش و...(می
ـ آمیزش یا هر گونه استفاده شهوانی دیگر از 2

 همسر
 اءـ استمن3
 ـ استعمال عطریات و بوئیدن عطر4
 ـ سرمه کشیدن5
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 ـ نگاه کردن در آینه برای دیدن خود6
 ـ دروغ ـ فحش دادن7
 ـ قسم خوردن به الله و خداوند8
 ـ انگشتر زینتی به دست کردن9

 ـ روغن مالیدن10
 ـ کندن و زدودن مو از بدن عمدا11ً
 ـ بیرون آوردن خون از بدن12
 ـ ناخن گرفتن13
 ـ کندن دندان14
 ـ کندن و بریدن درختان و گیاهان حرم15
 ـ عقد کردن )عقد نکاح(16

 ب( مخصوص آقایان:

 ـ پوشیدن لباس دوخته1
 ـ پوشیدن چیزی که تمام روی پا را بگیرد.2
 ـ پوشانیدن سر3
ـ زیر سقف رفتن و قرار دادن سایه ثابت در 4

 بالای سر در حین پیمودن بین دو منزل

 ها:وص خانمج( مخص

 ـ پوشیدن زیور برای زینت1
 ـ پوشاندن روی خود با نقاب و روبند2
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 ها و تذکرات )پیرامون محرمات احرام(توصیه
ـ انگشتری که جنبه تزئین نداشته باشد )مثل 1

 (1422عقیق یا درّ و...( اشکال ندارد. )
ـ نگاه کردن به شیشه اتوبوس که انسان در آن 2

 (1422پیدا باشد، اگر عمداً باشد اشکال دارد. )
ـ مسواک زدن اگر باعث خون آمدن از لثه شود 3

الامکان خون اشکالی ندارد ولی باید سعی کند حتی
 (1424نیاید. )

ـ گره زدن، سنجاق کردن و استفاده از 4
دارد در حال میهایی که حوله احرام را نگه بست

 احرام، حرام نیست اما بهتر است استفاده نشود.
ـ دمپایی حتماً باید روباز باشد بدین نحو که 5

 صدق باز بودن روی پا بشود.
برای ) ـاستفاده از هر آنچه که دوخته شده است 6

اعم از حوله، همیان، کیف، ( مردان حرام است
 .(که دور آن دوخته باشددرصورتی)ماسک و پتو 

خواهد سر خود را که میـ مرد مُحرِم درصورتی7
خشک کند، باید سر خود را به چند قسمت تقسیم 
کرده و هر کدام را جدا جدا خشک کند تا پوشاندن 
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 (1425سر، صدق نکند. )
ـ استفاده از عطر و شامپوهایی که بوی عطر 8

دهند حرام است ولی اگر بویی به انسان بخورد، می
 (1424استشمام آن اشکالی ندارد. )

ـ برای مردان کشیدن ملحفه بر روی پا اشکالی 9
 که لحاف بر روی پا نچسبد.ندارد البتّه درصورتی

ـ زیر سقف رفتن شخص محرم هنگام مشی 10
رام است، البتّه در مکّه چون منزل ح( راه رفتن)

شود اشکالی ندارد؛ فلذا در شهر مکّه حساب می
دار تواند برای طی طریق از ماشین سقفشخص می

مسجد شجره )استفاده نماید اما زمانی که از میقات 
رود حتماً آید و یا از مکّه به عرفات میمی( یا جحفه

بتّه همه ال. )باید از ماشین بدون سقف استفاده کند
باشد ولی در شب مطلقاً این موارد مربوط به روز می

 (.دار بلامانع استاستفاده از ماشین سقف
ها نباید در حال احرام صورت خود را ـ خانم11

( 1426ـ  1422بپوشانند و پوشانیدن آن حرام است )
لیکن پاک کردن صورت با دستمال اشکالی ندارد. 

(1424) 
ر به نحو آرام اشکالی ـ شانه زدن به موی س12
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ریزد اگر به حالت عادی ندارد و موهایی که می
ریزد اشکال ندارد، بلکه آنچه حرام است کندن مو می

از بدن است به نحوی که با شدت آن را از بدن جدا 
 (1425نماید. )

 ـ طواف2
 هنگام طواف باید موارد زیر رعایت گردد:

 ـ طهارت )وضو یا غسل(1
 و لباس. ـ پاک بودن بدن2
 ـ نیت.3
ـ هفت دور به دور کعبه بگردد و ابتدای آن از 4

 مقابل حجرالاسود باشد.

 ها و تذکرات )پیرامون طواف(توصیه

و با )ـ مستحب است قبل از طواف غسل کند 1
(. تواند طواف کند و نماز بخواندآن غسل می

(1422) 
الامکان بین حجر و مقام ـ محدوده طواف حتی2

گر به علت ازدحام جمعیت، طواف باشد لیکن ا
تر کند و در تواند محدوده آن را وسیعمشکل بود می

تواند حتی در صورت شلوغی و ازدحام جمعیت می
 (1422ـ 1424طبقه دوم و سوم طواف کند. )
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ـ استلام حجرالاسود اگر امکان داشت انجام 3
دهید ولی خیلی خود را به زحمت نیندازید و 

 (1422اصراری نکنید. )
ـ در هنگام طواف نباید شانه و دست انسان در 4

فضای بالای شاذروان قرار بگیرد )شاذروان به محل 
اتّصال دیوارهای کعبه به کف صحن مسجدالحرام را 

تر گویند که از خود دیوارهای کعبه کمی بیرونمی
 قرار گرفته است(

لذا هنگام طواف دست زدن به کعبه باعث بطلان 
( مگر آنکه برگردد و از 1424گردد. )طواف می

 محلی که دست زده طواف را اعاده کند.
ـ مستحب است انسان هنگام ورود به 5

شیبه وارد گردد چون مسجدالحرام از باب بنی
هنگامی که بت هُبل به دست امیرالمؤمنین 

السّلام شکسته شد پیامبر اکرم صل الله علیه و  علیه
ر ورودی باب آله امر فرمودند که آن را در زیر د

شوند آن شیبه دفن کردند تا چون مردم داخل میبنی
را در زیر قدم خود بگیرند. )برگرفته از امام شناسی، 

 (27، صفحه 6جلد 
ها نیست، ـ عظمت کعبه به خاطر این سنگ6
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بلکه به خاطر آن است که خداوند میل و اراده کرده 
 ارزش باشد، یعنی میل و اراده است که این نقطه با

پروردگار به این نقطه خاص تعلق گرفته است. 
(1425) 

ـ لازم نیست پس از رسیدن به مکّه فوراً به 7
مسجدالحرام رفته و اعمال را انجام دهید بلکه بهتر 
آن است که در صورت خستگی راه، چند ساعتی 
استراحت کرده و پس از آن اقدام به انجام اعمال 

تمرکز دارد و نمایید، زیرا انجام اعمال نیاز به 
 (1426خستگی با تمرکز منافات دارد. )

ـ در هر دور طواف مستحب است رو به 8
 حجرالاسود کرده و تکبیر بگوید.

دور با شد  3 /5ـ شک در طواف اگر در کمتر از 9
( ولی اگر در 3یا  2طواف باطل است )مثلًا شک در 

دور باشد باید بنا را بر اقل بگذارد.  3 /5بیشتر از 
(1426) 

ـ اگر در بین طواف حدثی از انسان سر بزند، 10
دور باشد )مثلًا دور دوم باشد(  3 /5اگر در کمتر از 

دور باشد  3 /5طواف باطل است و اگر در بیشتر از 
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جا طواف را قطع )مثلًا دور پنجم باشد( باید همان
جا که کند و طهارت حاصل کرده و سپس از همان

 ا ادامه دهد.قطع کرده بود بقیّه طواف ر
ـ اگر در بین طواف اذان گفته شود و شخص 11

دور است  3 /5مجبور به توقف شود، اگر در کمتر از 
دور باشد  3 /5طواف باطل است و اگر در بیشتر از 

جا طواف کند و بعد از نماز از هماناشکالی پیدا نمی
 دهد.خود را ادامه می

 ـ فاصله انداختن بین اعمال )مثل طواف و12
نماز طواف و...( اشکال ندارد مثلًا یکی را امروز و 

 دیگری را فردا انجام دهد.
ـ هنگام طواف همین که از مقابل حجرالاسود 13

کند، اگرچه در شروع به گردیدن کند کفایت می
هنگام طواف سهواً به دور خود بچرخد و پشت او 

 به کعبه شود.
ـ اگر در حین طواف جمعیت به قدری باشد 14

که انسان را حرکت دهد یا بلند کند و چند متر جلو 
 (1424ببرد طواف او صحیح است. )

های واجب در هر دور، ادعیه ـ در طواف15
وارده برای هر دور را بخوانید و اگر وقت اضافه آمد 
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های بگویید ولی در طواف لّ اله الّ اللهو  الله اکبر
 الله اکبرو  لّ اله الّ اللهتحبی در هر دور فقط مس

 (1422بگویید. )
توانند ها به هر تعداد که بخواهند میـ زن16

طواف مستحبی انجام دهند و ترک آن به خاطر پرهیز 
احتمالی از تماس با مردهای دیگر، لزومی ندارد. 

(1426) 
ـ طواف همین عمل ظاهر نیست بلکه باید به 17

وجه نمود، باطن آن این است که هر باطن آن هم ت
دور طواف نشانه و حکایت از یکی از عوالم است: 

ـ ملکوت عُلیا 4ـ ملکوت سُفلی 3ـ مثال 2ـ ماده 1
 1425ـ اسماء کلیه )ذات( )7ـ لاهوت 6ـ جبروت 5
 (1422ـ 

ـ طواف یعنی فدا کردن و خود را باختن و 18
 (1422خود را تسلیم کردن و ناچیز شمردن. )

ـ طواف کردن به دور کعبه یعنی: خدا و ذات 19
او را محور قرار دادن و آن ذات را در تمام مراحل و 
مراتب وجودی مورد توجه قرار دادن و خود را فانی 

 (1422دانستن در تمام مراحل وجودی. )
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کند باید بداند که مسیر زندگی ـ طواف که می20
و حیات خودش را از این به بعد بر چه اصل و 

 (1424ساسی قرار بدهد. )ا

 ـ نماز طواف3
 پس از اتمام طواف باید نماز طواف را بجا آورد:

 .الف( دو رکعت است بدون اذان و اقامه
ب( این نماز باید پشت مقام حضرت ابراهیم و 

 به سمت کعبه باشد.
 ج( باید با طهارت باشد.

 ها و تذکرات )پیرامون نماز طواف(توصیه

باشد و اگر خدا صبح می ـ نماز طواف مثل نماز1
صبح را )از نظر صحت و درست تلفظ نمودن  نماز

کند. و انسان کلمات( قبول کند، آن را هم قبول می
باید نماز طواف را خودش بخواند و نیابت دادن 

توانند نماز مربوط به کسانی است که اصلًا نمی
کند. بول میبخوانند. خداوند همین نماز را از ما ق

بله، بهتر است انسان نزد کسانی که تجوید خوبی 
الامکان دارند حمد و سوره خود را بخواند و حتی

رفع اشکال نماید و این کار را برای همه نمازها 
، 1426بایستی انجام داد نه فقط برای نماز طواف. )
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1425 ،1424) 
ـ به شک بعد از نماز طواف نباید اعتنا کرد و 2

 (1426وسوسه شیطان است. )این شک 
که نماز طواف در پشت مقام برای ـ درصورتی3

توان در آن کند میدیگران زحمتی ایجاد نمی
 (1426های بلند را قرائت نمود. )سوره
ـ علت اینکه پشت مقام حضرت ابراهیم باید 4

نماز را به جا آورد آن است که: این قدم، محترم بوده 
است که سازنده این بیت و این مقام، جای پای کسی 

بوده و ما را به این مناسک دعوت کرده و در حق ما 
دعای خیر نموده و ما به احترام او و احترام قدم او و 

 ایستیم.فعل او، پشت آن مقام به نماز می
گودی موجود بر روی مقام حضرت ابراهیم 

ساز نیست بلکه روایت داریم که این محلِ پای دست
ده که خداوند به اعجاز آن سنگ حضرت ابراهیم بو

را نرم نمود تا جای پای حضرت در سنگ نقش 
 (1425بپذیرد. )

 ـ سعی بین صفا و مروه4
پس از نماز طواف نوبت به سعی بین صفا و مروه 
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 رسد.می
ـ هفت مرتبه باید بین کوه صفا و مروه را طی 1
 کنیم.
گردد  ـاز کوه صفا شروع و به کوه مروه ختم می2
 ن شکل:به ای

 دور اول: از صفا به مروه
 دور دوم: از مروه به صفا
 دور سوم: از صفا به مروه

... 
 دور هفتم: از صفا به مروه

ـ سعی بین صفا و مروه وضو و طهارت نیاز 3
ندارد و این مکان جزء مسجدالحرام نیست لذا 

توانند به آن مکان وارد هایی که عذر دارند میخانم
 (1422شوند. )

ـ بین صفا و مروه، و نزدیک به صفا بر روی 4
های سبزی روشن شده که این سقف در دو جا چراغ

دو چراغ محدوده مکانی را که باید هروله نمود )راه 
سازد که برای رفتن شبیه به دویدن( مشخص می

مردها مستحب است در هر دور به اولین چراغ که 
م خاتمه رسیدند شروع به هروله نمایند و به چراغ دو
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 ها نبایستی هروله نمایند.دهند و زن

 ها و تذکرات )پیرامون سعی(توصیه

ـ سعی صفا و مروه را باید در طبقه پایین انجام 1
داد و چنانچه ممکن نبود در طبقه فوقانی هم اشکال 

 (1422ندارد. )
ـ در حین سعی صفا و مروه ادعیه وارد شده 2

الله ضافه آمد برای هر دور را بخوانید و اگر وقت ا

 (1422بگویید. ) لّ اله الّ اللهو  اکبر
ـ در سعی بین صفا و مروه ما به دنبال حضرت 3

 (1424گردیم. )هاجر، دنبال آب حیات می
ـ در سعی بین صفا و مروه به دنبال حضرت 4

دویم، چون ایشان برای خدا و برای رضای هاجر می
او و رفع تشنگی حضرت اسماعیل به دنبال آب 

دوید و در آن حال نفس او دیگر نفس الهی یات میح
 (1425بود، نه نفس زنانه و غیر الهی. )

ـ سعی صفا و مروه برای رسیدن به چشمه 5
حیات و رسیدن به حقیقت توحید است که وقتی آن 
حقیقت بیاید و به انسان بخورد، انسان سیراب 

 (1425گذارد. )الله را کنار میگردد و ماسویمی
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 یرـ تقص5
( حجاج پس از اتمام سعی، )البتّه در عمره تمتّع

با چیدن مقداری از مو و یا ناخن خود، از احرام 
خارج گشته و کلیه محرمات احرام بر آنها حلال 

 گردد.می
ـ چیدن مقداری از مو و یا ناخن. البتّه مستحب 1

 است هر دو انجام شود.
تواند برای  ـکسی که خودش تقصیر نکرده نمی2

 گران تقصیر کند.دی

 ها و تذکرات )پیرامون تقصیر(توصیه

تا زمانی که حجاج احرام  پس از اتمام عمره تمتّع
 بندند:می برای حج تمتّع

ـ حاجی نباید از شهر مکّه خارج گردد. 1
(1425) 

حرام )تواند عمره مفرده انجام دهد ـ نمی2
 (1425(. )است
 تواند سر خود را بتراشد.ـ نمی3
حب است پس از خروج از احرام، ـ مست4
چنان بپوشد تا زمانی که های احرام خود را هملباس

مجدداً مُحرم گردد، البتّه  خواهد برای حج تمتّعمی
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این به معنای مُحرم باقی ماندن نیست بلکه همه 
محرّمات احرام بر او حلال است و فقط او لباس 
احرام خود را جهت رعایت استحباب تا احرام حج 

 پوشد.خود می تمتّع

 اعمال حج تمتّع
مانند ، حجاج در مکّه میپس از پایان عمره تمتّع

الحجه، مُحرم شده و و معمولًا در روز هشتم ماه ذی
سوی عرفات )صحرایی است در خارج از حرم( به

 پردازیم:اکنون به ذکر کلیه اعمال میروند که هممی

 ـ احرام1
ه در هر نقطه شهر که ـ احرام بستن در شهر مک1ّ

و بهتر است در ( 1426)باشد چه جدید چه قدیم 
و بیرون آوردن ( 1422)مسجدالحرام احرام ببندد 

 (.برای مردها)های دوخته کلیه لباس
 (ـ نیت کردن )نیت حج تمتّع2
 ـ تلبیه )لبیک گفتن(3

 (ها و تذکرات )پیرامون احرام حج تمتّعتوصیه

 ام غسل کند.ـ مستحب است قبل از احر1
ـ بهترین مکان برای احرام بستن مسجدالحرام 2

 (1424است. )
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ـ شروع تلبیه از هنگام احرام است تا ظهر روز 3
الحجه( که عرفه، و از ظهر روز عرفه )روز نهم ذی

آخرین فرصت است دیگر نباید تلبیه بگوید. 
(1422) 

روند نباید از ـ آقایان اگر در روز به عرفات می4
 دار استفاده نمایند.ماشین سقف

 ـ وقوف در عرفات2
وقتی حجاج محرم شدند برای وقوف )ماندن( در 

 آیند:عرفات به این صحرا می
ـ مقدار واجب وقوف از ظهر روز نهم )روز 1

 عرفه( است تا اذان مغرب همان روز.
وقوف است، و عمل  ـ آنچه واجب است تنها2

واجب دیگری ندارد لیکن برای این مکان اعمال 
 مستحبه زیادی ذکر شده که در ذیل آمده است.

 ها و تذکرات )پیرامون وقوف در عرفات(توصیه

؛ حج همان الحجُّ عَرَفةٌ »ـ در حدیث است که: 1
و لذا در روایت است کسی که عرفه را « عرفه است.

اده و حجّش مقبول درک کند حج خود را انجام د
 (1426است. )

ـ در روایت است کسی که عرفه را درک کند و 2
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آمرزد، متوجه باشد، خداوند تمام گناهان او را می
 (1425که از مادر متولد شده است. ) طورهمان
...»ـ در شب عرفه دعای 3 « یا شاهدَ کلِّ نجوی 

 را بخواند )در مفاتیح قسمت اعمال شب عرفه(
ارت امام حسین در شب و روز ـ خواندن زی4

 (1424عرفه )
ـ خواندن دعای عرفه بسیار سفارش شده است 5

ظهر روز عرفه )هرچه به غروب  از و در بعد
 تر باشد بهتر است.نزدیک

ـ بهتر است دعای عرفه را در سمت چپ پایین 6
الرّحمة بخواند، همان مکانی که امام حسین کوه جبل

اند، ولی بالای کوه خواندهالسّلام دعای عرفه را  علیه
الرّحمة در این روز نروید که کراهت دارد. جبل

 (1425و  1424)
( و 1424ـ در عرفات نمازها شکسته است )7

آیید نماز کامل فقط همان شبی که به عرفات می
( و درصورتی در شب اول نماز کامل 1425است. )

روز در مکّه اقامت داشته  10است که قبل از آن 
روز در مکّه اقامت داشته  10. فلذا اگر کمتر از باشید
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باشید می بایست نماز را در شب اول نیز شکسته 
 بخوانید.

ـ غسل روز عرفه را فراموش نکنید که بسیار اثر 8
دارد و افضل آن از صبح است تا ظهر، لیکن تا عصر 

 (1425توان انجام داد. )هم می
ـ بهترین دعا در عرفات: پیامبر اکرم 9

 اند:سلّم فرموده و آله و علیه الله یصلّ
ترین دعا در روز عرفه، که پیامبران قبل از من هم در روز عرفه آن را بافضیلت

لّ اله الّ الله وحده لّ شریک له، له الملک و له الحمد، و هو »: خواندند این استمی

 (.137، ص 6، ج )برگرفته از امام شناسی « ء قدیرعلی کل شی

 (1424ن دعا اشکالی ندارد. )خواندن ای
تواند ـ در روز عرفه و در عرفات کسی نمی10

روزه بگیرد مگر آنکه قبلًا نذر کرده باشد و آن روزه 
مستحبی که برای این روز ذکر گردیده مربوط به 

 کسانی است که در عرفات نیستند.
ـ هرچه مسکنت دارید در این روز به خدا 11

نر ما در ناسپاسی و عرضه کنید و بگویید خدایا ه
معصیت است و هنر مولا رحمت و بخشش و 

 (1425مغفرت است. )
ـ شب عرفه را قدر بدانید و روز عرفه که شد، 12

بروید یک گوشه تنها برای خود و به گناهان و 
معاصی و ناچیزی خود و... فکر کنید و به خدا 
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خواهم گردم میبگویید: خدایا، من از مکّه که برمی
ضع بیرون بیایم و تغییر کلی کنم. و از همان از این و

ظهر روز عرفه آماده  از صبح باید خود را برای بعد
کنید. و نگذارید صحبت کردن با دیگران و... شما 
را محروم نماید، و به خود توجه داشته باشید. 

(1426) 
ـ در عرفات باید احساس کنید اینجا خارج از 13

ود به حرم مساعد حرم است و باید حال را برای ور
 (1422کرد. )
السّلام  ـ در روایات داریم که امام زمان علیه14

دهند لیکن آن در عرفات خود را به همه نشان می
شناسد که خود ایشان صلاح کسی ایشان را می

 (1424یا  1422بدانند. )
ـ سفر به عرفات مقدمه و آماده کردن خود، 15

 (1425) برای سفر و ورود به حرم خداوند است.
ـ سعی کنید از عرفات تا مشعرالحرام را با پای 16

کیلومتر است و در راه هم  10پیاده بروید که حدوداً 
گونه وسائل پذیرائی و استراحتی موجود است همه

روند ممکن است چندین و آنها که با اتوبوس می
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ساعت در ترافیک بمانند و حتی ممکن است وقوف 
 (1425) در مشعر را از دست بدهند.

 ـ وقوف در مشعرالحرام )مُزدَلِفَه(3
با غروب خورشید در روز عرفه )روز نهم( 
حجاج از عرفات بیرون آمده و به سمت مشعرالحرام 

کنند. مشعر مکانی است بین صحرای حرکت می
 عرفات و مِنا.

ـ مقدار واجب وقوف در مشعر از اذان صبح 1
 (1422روز دهم است )عید قربان( تا طلوع آفتاب. )

جز وقوف در آن، عمل واجب ـ مشعر به2
 دیگری ندارد.

های خود را از ـ بهتر است حاجی سنگ3
نقطه هایی که نقطهسنگ)مشعرالحرام جمع کند 

، 1424، 1422(. )های سیاه و سفید دارداست و خال
1425) 

عدد سنگ  49های لازم حدّاقل تعداد سنگ
باشد ولی سنگ بیشتری جمع کند تا در حین رمی می

 احیاناً سنگ کم نیاورد:
 .عدد برای رمی جمره عقبه در روز دهم 7

 .عدد برای رمی جمرات ثلاثه در روز یازدهم 21



_________________________________________________________________ 

1065 

عدد برای رمی جمرات ثلاثه در روز  21
 .دوازدهم

 )پیرامون وقوف در مشعر(ها و تذکرات توصیه

ـ جمع کردن سنگ از مشعر بسیار مستحب 1
 (1426است. )

های خود را از شهر مکّه جمع ای سنگـ عده2
برند و سپس به مشعر کرده و با خود به عرفات می

آیند که این کار جایز نیست، چون بردن اشیاء می
( و این 1425ـ 1426حرم به خارج آن حرام است )

ها را با خود به عرفات که خارج از عده چون سنگ
شوند. برند عمل حرام را مرتکب میحرم است می

 (1425ـ  1426)
ـ سنگ خود را از مشعر جمع کنید که مستحب 3

توان جمع مؤکد است، لیکن اگر نشد از مِنا هم می
کرد و اگر در حین اعمال سنگ کم آورد از دیگران 

 (1424تواند بگیرد. )هم می
که اولین بار است به حج آمده، ـ شخصی 4

 (1424مستحب است کمی در مشعر قدم بزند. )
 (1424ـ در مشعرالحرام نماز شکسته است. )5
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ـ نباید یک تکّه سنگ بزرگ را برداشته و خرد 6
آوری کند، های کوچک را جمعکند، بلکه باید سنگ

هایی که اندازه آن به قدر یک نخود یا کمی سنگ
 (1426و  1424تر باشد. )بزرگ
ها و یا کسی که عذری دارد )ذوات ـ خانم7

 12الأعذار( مثل پیرمردها و افراد ناتوان، از ساعت 
توانند برای رمی جمره عقبه از مشعر شب به بعد می

خارج شوند، اما قبل از آن باید وقوف در مشعر را 
درک کنند و وقوف به معنای بودن چند لحظه نیست 

 (1424ردن است. )بلکه به معنای درک ک
ـ مشعر: یعنی محل شعور و فهمیدن، در این 8

رسد و در مشعر که مکان انسان به شعور و درک می
 (1425گردد دیگر وارد حرم شده است. )وارد می

 ـ اعمال مِنا )در روز دهم(: رمی، قربانی، حلق4
 رمی جمره عقبه 1ـ4

( عید قربان)پس از طلوع آفتاب در روز دهم 
حجاج به سرزمین منا آمده و در چادرهای خویش 

گردند و سپس برای رمی جمره عقبه مستقر می
به سمت آن حرکت ( سنگ زدن به جمره عقبه)

جمره عقبه، از طرف محل استقرار حجاج . کنندمی
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سوی آن، آخرین جمره است یعنی حجاج ابتدا به به
رسند سپس به جمره وُسطیٰ و در لی میجمره او

لازم به ذکر است که جمره اول )نهایت به جمره عقبه 
 (.شودو دوم در این روز سنگ زده نمی

ـ هفت عدد سنگ باید به جمره بزند، به نیت 1
 .قُربةً إلی الله

 .ـ وقت رمی از طلوع آفتاب است تا غروب آن2
آن  یعنی کسی با)ها باید بِکر باشد ـ سنگ3

 (1426(. )سنگ، رمی نکرده باشد
ـ مستحب است با پرتاب هر سنگ یک تکبیر 4

 بگوید.
ـ مستحب است هنگام رمی جمره عقبه پشت 5

 به قبله بایستد.
 ـ مستحب است هنگام رمی با وضو باشد.6

 ها و تذکرات )پیرامون رمی و سرزمین منا(توصیه

ـ منا یعنی آرزو و آرزوی انسان در این سرزمین 1
 (1422شود. )برآورده می

 (1424ـ در منا نمازها شکسته است. )2
ـ منا همان سرزمینی است که حضرت ابراهیم 3
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به دستور خداوند، مأمور به ذبح حضرت اسماعیل 
 (1422شدند. )

ـ مسجدالخیف در منا قرار دارد )و به محل 4
روزی که  2سعی کنید در آن جمرات نزدیک است( 

ظهر و عصر را در این مسجد  در منا هستید نماز
بخوانید چراکه محل تجلیات الهی بر حضرت 

 (1422ای از پیامبران بوده است. )ابراهیم و عده
ـ غسل روز عید قربان و نماز روز عید را 5

فراموش نکنید که بسیار مستحب است و بعد از 
 (1425جمره بروید. )غسل و نماز عید برای رمی 

یعنی ) ـترتیب در اعمال منا لازم و واجب است 6
 (.اول رمی، بعد قربانی، بعد حلق

ـ اگر رمی جمرات در طبقه همکف امکان 7
توان از طبقه نداشت )به علت ازدحام جمعیت( می

 دوم رمی نمود.
تواند نیابت تواند رمی کند میـ اگر کسی نمی8

 (1425بدهد. )
به وضعیت فعلی و ازدحام جمعیت  توجه ـ با9

در روز عید قربان، برای رمی جمره عقبه، همه 
وانند در شب عید قربان )البتّه پس از تها میخانم
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درک کردن وقوف به مشعر( برای رمی جمره از منا 
 (1425خارج شوند و رمی را انجام دهند. )

زند به این معنی است ـ به جمره که سنگ می10
زگشت، شیطان به او رجوع نکند. که دیگر در با

(1424) 
ـ منا و رمی جمرات اینها مُمَثَّلِ دفعِ 11

اعتباریات، نفسانیات و رفض و دور کردن ذات 
انسان است در وقتی که در حرم واقع شده است. با 
رمی شیطان و از بین بردن او گویا به کل، خود را از 

ند. ککند و حق را به جای آن مستقر میخود، تهی می
(1426) 

 قربانی )ذبح گوسفند یا گاو یا شتر( 2ـ4

بعد از رمی جمره عقبه در روز دهم حجاج باید 
 عمل قربانی را انجام دهند:

 تواند نائب بگیرد.الف( برای قربانی می
 ب( بیان شرایط قربانی:

 ـ نر باشد.1
شاخ، گوش، پاها )ـ از هر لحاظ سالم باشد 2

 ...(.و
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 ـ پیر و مریض نباشد.3
کور نباشد، لنگ )ـ نقص عضو نداشته باشد 4
 (.نباشد
 ماهه نباشد. 6ـ کمتر از 5
 (.هایش را نکشیده باشندبیضه)ـ خصیّ نباشد 6

 ج( گوسفند رو به قبله ذبح گردد.

 ها و تذکرات )پیرامون قربانی(توصیه

ـ انتخاب بعضی از گوسفندان، که سرِ گوش 1
 اشکالی ندارد. اند،گذاری بریدهآنها را برای علامت

دهد، باید مطمئن ـ اگر به شخصی نیابت می2
کند، باشد که آن شخص کلیه شرائط را رعایت می

یعنی هم گوسفند دارای شرایط ذکر شده باشد و هم 
 (1424و  1422در ذبح آن دقت کامل را بکند. )

توان اجازه داد قربانی را به کشورهای فقیر ـ می3
اجی سهم خودش را بریء صادر کنند، البتّه باید ح

کند و ببخشد و در مورد سهم دوستانش هم از آنها 
وکالت و رضایت بگیرد که سهم خود را ببخشند، 
 چراکه گوشت قربانی باید به سه سهم تقسیم گردد:

ثلث آن سهم مؤمنین حاضر در منا است : یک
 (.سهم دوستانش)
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سهم خود )ثلث آن سهم قربانی کننده است : دو
 (.حاجی
همان )ثلث آن سهم فقراء مؤمنین است : سه

 (1422(. )برندسهمی که به کشورهای فقیر می
ـ اگر قربانی در روز دهم تا غروب آفتاب انجام 4

نشد هرگز در شب قربانی نکند، بلکه قربانی را 
بگذارد برای روز یازدهم و حتماً در روز، قربانی 

 (1424و  1422انجام شود. )

 سر(حَلق )تراشیدن  3ـ4

 باید حلق کنند:پس از قربانی حجاج می
ـ بر مردان واجب است که سر خود را بتراشند 1

 ها باید تقصیر کنند.و خانم
ـ محل حلق در منا است و در هر محل از منا 2

 (1422باشد اشکالی ندارد. )
تواند برای ـ کسی که خودش حلق نکرده، نمی3

 دیگران حلق کند.
لهَما اعطِنی بکُِلاِ شَعرَةٍّ الـ هنگام حلق بخواند: 4

 نوُراً یوَمَ القِیامَة.
ـ مستحب است از جلو سر و سمت راست آن 5

 شروع به حلق نماید.
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ـ مستحب است موی سر خود را در منا دفن 6
 (1426کند. )

تواند از احرام خارج گردد بعد از حلق حاجی می
 جز:شود بهو کلیه محرمات احرام بر او حلال می

ـ استعمال بوی خوش: که با سعی بین صفا و 1
 گردد.مروه حلال می

ـ حلال شدن همسر: که با اتمام طواف نساء و 2
 (1425گردد. )نماز طواف نساء حلال می

 ها و تذکرات )پیرامون حلق(توصیه

ـ باید مطمئن شود که قربانی انجام شده، بعد 1
ند تواسر خود را بتراشد و به صرف نیابت دادن نمی

 (1422حلق کند. )
شب برای تواند بعد از نیمهـ بعد از حلق می2

اعمال مکّه از منا خارج گردد، لیکن واجب است 
هنگام غروب به منا برگردد تا موفّق به بیتوته در منا 

 (1425گردد. )
 ـزمان حلق کردن، پس از قربانی است تا هنگام 3

غروب آفتاب و اگر فرصت نکرد باید صبر کند تا 
فردا و فردا انجام دهد و هرگز نباید سر خود را در 

 (1425شب حلق کند. )
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باشد، واجب است  ـکسانی که سفر اول آنها می4
چنین مستحب مؤکد است سر خود را بتراشند و هم

باشد و هیچ چیز برای کسانی که سفر مجدد آنها می
 (1424کند. )از حلق، کفایت نمی

توان ال مکّه را( میـ اعمال بعد از حلق را )اعم5
 الحجه انجام داد.تا پایان ماه ذی

فرمودند: کسی که به حج برود ـ مرحوم آقا می6
و حلق نکند گویا اصلًا حجی انجام نداده است 

فرمودند: گویا روحانیت حج در او ( و می1424)
 (1425ظهور نخواهد کرد. )

ها مثل حلق کردن آقایان ـ تقصیر کردن خانم7
هم فرقی ندارد، منتها: در مرد چون مو  است و با

جنبه ظاهر دارد و موی او شکل ظاهری او را تشکیل 
خواهد که او این شئونات دهد خداوند میمی

ظاهری را کنار بگذارد ولی در زن چون تراشیدن مو 
این جهت از او خواسته شده که  برایش حرام است از

تقصیر کند و تقصیر برای زن حکم حلق کردن را 
 (1426دارد. )

 2شب و رمی جمرات در  2ـ بیتوته در منا در 5
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 روز
پس از حلق حجاج به دو جهت بایستی در منا 

 بمانند:
 .ـ بیتوته در منا در دو شبِ یازدهم و دوازدهم1
ـ رمی جمرات ثلاثه در روز یازدهم و 2

 .دوازدهم
( شب یازدهم و دوازدهم حاجی باید در منا 1

گذراندن شب را در محلی گویند(  بیتوته کند )بیتوته:
شب که مقدار واجب آن از غروب آفتاب است تا نیمه

 شرعی.
( روز یازدهم و دوازدهم نیز حجاج باید 2

جمرات ثلاثه را رمی کنند به این صورت که به هر 
جمره در هر روز باید هفت سنگ بزنند به این 
ترتیب: اول جمره اولیٰ، دوم جمره وُسطیٰ، سوم 
جمره عَقَبه؛ و زمان رمی نیز از طلوع آفتاب است تا 

 غروب آن.
از نیمه شب ـ در شب یازدهم و دوازدهم بعد 3

توانند از منا خارج و جهت انجام اعمال حجاج می
 مکّه به مسجدالحرام بروند و برگردند.

ـ روز دوازدهم )پس از انجام رمی جمرات( 4
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طور کلی از منا توانند بعد از اذان ظهر بهحجاج می
خارج گردند، لیکن اگر در این روز از منا خارج 

آن شب را در منا نشوند تا آفتاب غروب کند، بایستی 
بیتوته کنند و فردا دومرتبه جمرات ثلاثه را رمی 

چند روزی که تا غروب  چنین است هرنمایند )و هم
 از منا خارج نگردند.(

 ها و تذکرات )پیرامون بیتوته و رمی جمرات(توصیه

ـ خوابیدن در منا اثر بسیار زیادی دارد )در شب 1
غفلت یازدهم و دوازدهم( اگرچه مردم از آن 

. و اگر شخصی در شب یازدهم و دوازدهم کنندمی
از منا خارج شود )البتّه پس از نیمه شب( باید در 
مسجدالحرام یا سایر مناطق مکّه باشد و به عبادت 

تواند بخوابد، اما بهتر است که انسان بپردازد و نمی
اعمال مکّه را در روز انجام دهد و واجب است تا 

گردد( تی هوا تاریک میقبل از غروب )یعنی وق
جهت بیتوته در منا، به منا باز گردد تا بهره کافی را از 

 این سرزمین ببرد.

 اعمال مکّه
اعمال مکّه )طواف، نماز  12ـ11ـ10ـ9ـ8

 طواف، سعی، طواف نساء، نماز طواف نساء(



1076 

پس از خروج از منا، حجاج به انجام اعمال 
زیادی  پردازند. این اعمال شباهتمسجدالحرام می

دارد و تنها طواف نساء و نماز آن را  با عمره تمتّع
اضافه دارد، لیکن دیگر عمل تقصیر ندارد. مقایسه 

 کنید:

 طواف طواف
 اعمال مکّه نماز طواف نماز طواف

سعی صفا و مروه سعی صفا و مروه  حج تمتّع
 عمره تمتّع

 طواف نساء تقصیر
 نماز طواف نساء

تنها در نیت آن  مره تمتّعتفاوت این اعمال با ع
گردد( و تمام نیت می است )که به قصد حج تمتّع

مسائلی که در مورد عمره گفته شد )در مورد طواف 
کند لیکن در این اعمال و...( در اینجا هم صدق می

 حجاج دیگر در احرام نیستند.
در مورد طواف نساء هم دقیقاً مانند طواف 

نیت است و در مورد باشد و تفاوت آن تنها در می
 طور.نماز طواف هم همین

 اعمال مکّه به شرح زیر است:پس خلاصه
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 اعمال مکّه
 دور به دور خانه خدا( 7ـ طواف )8
رکعت پشت مقام حضرت  2ـ نماز طواف )9

 ابراهیم(
مرتبه بین صفا و  7ـ سعی بین صفا و مروه )10

مروه(: با اتمام سعی استعمال بوی خوش حلال 
 گردد.می

ـ طواف نساء )که هم بر مرد و هم بر زن 11
 واجب است( هفت دور به دور خانه خدا

رکعت پشت مقام  2ـ نماز طواف نساء )12
حضرت ابراهیم( که با اتمام نماز، همسر بر انسان 

 گردد.حلال می
با انجام طواف نساء و نماز آن حاجی اعمال 

 الاسلام خود را به پایان رسانیده است.حجَّی

 ها و تذکرات )پیرامون اعمال مکّه(هتوصی

ـ بعد از انجام کلیه مناسک در کنار یا مقابل 1
حجرالاسود بایستد و تمامی اعتقادات خود را نسبت 
به قرآن، کعبه، پیامبر، ائمه، قیامت، راه و مسیرش، 
ولایت و... به حجرالاسود عرضه بدارد و از او 

ن بخواهد که در روز قیامت حاضر شود و بر ای
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آید و شهادت اعتقادات شهادت بدهد و او هم می
 (1424دهد. )می

چنین از خداوند بخواهد که این اعمال را ـ هم2
السّلام قرار بده.  مقدمه برای معرفت امام علیه

(1424) 
ـ حجرالاسود سنگی است که فهم خاصی دارد 3

و سعه وجودی او به حدی است که از زمان حضرت 
در این مکان قرار گرفته تا روز  السّلام که آدم علیه

قیامت، هر کس به زیارتش بیاید، تمام این افراد را 
دارد و مطالب آنها پذیرد و نگه میدر نفس خود می

کند و در روز قیامت شهادت را گرفته و اخذ می
 (1424دهد. )می

 مدینه منوّره
 ها و تذکرات )پیرامون مدینه(توصیه

روید بدانید همه آن پر است از ـ در بقیع که می1
ها و اهل بیت و اقوام و اصحاب زادهقبرهای امام

باشد لذا هرگز با کفش الله علیه و آله میپیامبر صل
وارد نگردید چون قدم به قدم آن ممکن است قبر 

( مرحوم آقا تمام بقیع 1422ـ 1424محترمی باشد )
نماز زیارت ائمه بقیع را رفتند. را با پای برهنه می
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( البتّه خواندن نماز زیارت در 1425بیرون بخوانید )
پشت دیوارهای قبرستان، صورت خوبی ندارد و 

 (1426بهتر است در مسجدالنبی بخواند )
السّلام را استقلالًا  ـ زیارت قبر ائمه بقیع علیهم2

انجام ندهید بلکه در تحتِ تبعیت زیارت پیغمبر، 
 (1422ـ 1424شود. )زیارت انجام 

ـ در مدینه عظمت و اشراف رسول خدا صل 3
گذارد، الله علیه و آله جایی برای کس دیگر باقی نمی

جا به پیغمبر صل لذا در مدینه توجه و نظر در همه
الله علیه و آله باشد و سایر جوانب و مسائل را توجه 
نداشته باشید )نسبت به خلفائی که در آنجا دفن 

 (1422و دومی و...( ) هستند اولی
لّ اله الّ الله، لّ حول  ـدر مدینه ذکر: صلوات، 4

 (1425( )1424( )1422بگویید ) و لّ قوه الّ بالله
ـ در اطراف مسجدالنبی زیاد قدم بزنید که محله 5

سال در این مکان  10هاشم است چراکه پیامبر بنی
اند و بدانید قطعاً پای شما در جای وآمد داشتهرفت

شود پای پیغمبر صل الله علیه و آله گذاشته می
چنین در جای پای ائمه معصوم ( و هم1422 ـ1424)
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 .السّلام علیهم
ها بعد از نه و هم در مکّه صبحـ هم در مدی6
صبح و اذکار خود، به جای سوره یس، دعای  نماز

صباح را بخوانید و اذکار هر شخص به همان کیفیت 
 (1422باشد. )

الله علیها قطعاً در ـ قبر حضرت زهراء سلام7
اند، جایی است که پیغمبر خدا دفن گردیدههمان

خیلی  منتهی مابین قبر و منبر رسول خدا )روضه(
رکعت نماز در  2سفارش گردیده است حتماً هر روز 

ـ 1424آن مکان بخوانید که ثواب بسیار دارد. )
1422) 
ـ در بین راه منزل و حرم و بالعکس، انسان به 8

 (1424ها و...( )ها، هتلچیزی نگاه نکند )به مغازه
روید مسجد را منزل ـ در مسجدالنبی که می9

منزل واقعی ماست و ما  خود بدانید، حرم پیغمبر،
همه فرزندان پیغمبریم و به این نیت به مسجد بروید 

روید نه به نیت زیارت که دارید به منزل خود می
 (1424حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آله )

الله ـ در مدینه و در مسجدالنبی، فقط به رسول10
 (1424فکر کنید. )
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نکنید های کاروان ـ خود را مقید به برنامه11
وآمدها و...( بلکه انسان هر موقع حالش اقتضا )رفت

 (1424دارد باید برای زیارت برود. )
ـ بعد از زیارت رسول خدا صل الله علیه و آله 12

السّلام بروید ولی  حتماً به زیارت ائمه بقیع علیهم
زیارت آنها را در تحتِ ولایت رسول خدا صل الله 

 (1424)علیه و آله بدانید نه مستقلًا 
ـ 1425ـ در کل مدینه نماز کامل است )13
تواند بگیرد مگر آنکه ( ولی روزه نمی1422ـ 1424
روز داشته باشد. و یا اینکه قبلًا نذر کرده  10قصد 
 (1424ـ 1426باشد )
ـ نماز خواندن روی فرش در مسجدالنبی 14

توانید اشکالی ندارد و نمازهای واجب را هم می
 (1424جا بخوانید. )همان

السّلام هیچ  ـ برای زیارت ائمه بقیع علیهم15
کند که وارد قبرستان بشوید یا نشوید و از فرقی نمی

 (1424کند. )نظر زیارت هیچ فرقی نمینقطه
 ـخواندن زیارت عاشورا در مدینه وارد نشده، 16

ها در مدینه و مکّه و منا و مشعر و... صبح
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خوانید خواه به الطلوعین حتماً دعای صباح را ببین
 (1424صورت تنهایی یا چند نفری. )

السّلام در مفاتیح  ـ زیارت ائمه بقیع علیهم17
 (1424آمده است. )

ـ زیارت رسول خدا و حضرت زهرا 18
السّلام در مسجدالنبی، در مفاتیح آمده است.  علیهما

(1424) 
ـ با حجاج دیگر مهربان باشید چون همه آنها 20

چند از مذاهب دیگر باشند و  رمهمان خدا هستند، ه
تر از دیگران بدانید و حق تقدم همیشه خود را پایین

را به دیگران بدهید و راه را برای دیگران باز کنید 
 (1424)چه در مدینه و چه در مکّه در کلیه اعمال( )

هایی برای زیارت و... ـ در مدینه، مکان21
جا می موجود است که کاروانها افراد را یکبار به آن

مسجد  3برند. وهمان یکبار هم کافی است لیکن به 
 2زیاد بروید: مسجد قبا: چند مرتبه بروید و هر بار 

 ساعت بمانید. 3الی 
دقیقه با حرم  10مسجدالاجابه )مباهله(: حدود 

فاصله دارد. مسجد ردالشمس )فضیح( چند مرتبه 
رکعت  2بروید )که البتّه الآن تخریب شده است( و 
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 (1425خوانید. )نماز ب

 ـ مسجد قبا1

کیلومتری جنوب مسجدالنبی واقع شده  6در 
است )سر راه مدینه به مکّه( هنگامی که پیامبر از مکّه 
به مدینه هجرت کردند چندین روز در این مسجد 

السّلام شدند  ماندند و منتظر آمدن حضرت علی علیه
و در همان زمان بود که دستور ساختن این مسجد را 

د و مسجدی با دیوار سنگی در این مکان بنا. دادن
 2آله که  و علیه الله روایتی است از پیامبر اکرم صلّی

 رکعت نماز در این مسجد ثواب یک عمره دارد.
السّلام که در  در روایتی از امام صادق علیه

زیارت مشاهد و مساجد اطراف مدینه اول به مسجد 
 ید.قبا بروید و در آنجا نماز بسیار بخوان

 ـ مسجدالاجابه )مباهله(2

این مسجد در شمال بقیع واقع شده و با 
متر فاصله دارد. در این مسجد بود  500مسجدالنبی 

که آیه مباهله نازل شده و نیز علت آنکه اجابه 
گویند آن است که پیامبر اکرم سه چیز را از می

چیز آن  2خداوند در این مسجد خواستند و خداوند 
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مسجد را اجابت فرمود. )کتاب مشاهد و مشاعر( این 
 در خیابان ملک فیصل قرار دارد.

 ـ مسجد ردالشمس )فضیخ(3

روز  6النظیر رسول خدا مدت در غزوه یهود بنی
گذاری آن به اند و علت نامدر این مکان نماز خوانده

ردالشمس آن است که در این مکان پیامبر اکرم صل 
السّلام تکیه کرده و  الله علیه و آله به علی علیه

د و در همین حال نماز عصر حضرت خوابیده بودن
السّلام قضا گردید وقتی پیامبر صل الله  علی علیه

علیه و آله بیدار شدند از حضرت پیرامون نماز عصر 
اند. سؤال کردند و حضرت جواب گفتند که نخوانده

پیامبر فرمودند چون تو وصی هستی، وصی نباید 
نمازش قضا شود، پیامبر صل الله علیه و آله دعا 
فرمودند و خورشید برای حضرت بازگشت تا 
حضرت نماز خود را بخوانند. )کتاب مشاهد و 

 مشاعر حج نوشته آخوندی(

 مکّه مکرّمه
 ها و تذکرات )پیرامون مکّه(توصیه

لّ هو الّ »و « لّ اله الّ الله»ـ ذکر افراد در مکّه 1

 (1424باشد. )« هو
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ـ سعی کنید بیشتر اوقات خود را در 2
رام بگذرانید چه حال طواف داشته باشید مسجدالح

 (1422یا نداشته باشید. )
ـ 1425ـ نگاه کردن به کعبه عبادت است )3
( و اگر حال نماز و طواف ندارید به کعبه نگاه 1422

کنید که خودش عبادت است و موجب آثاری است. 
(1424) 

ـ به جای نماز، طواف کنید بهتر است. 4
( و هرچه بیشتر طواف بکنید الطوافُ بِالبیَتِ صَلاةٌ )

( بهتر است همه 1422ـ 1424اثر بیشتری دارد. )
الله باشد و مرحوم علامه ها به نیت رسولطواف

فرمودند طواف برای رسول خدا باشد و طهرانی می
رسد آن شخص را هم که در ذهن دارید به او هم می

 (1426رسد. )و بیشتر هم می
ت اسماعیل  ـهر شب سعی کنید به حجر حضر5

رکعت نماز بخوانید که خیلی مهم است  2بروید و 
 (1422مخصوصاً زیر ناودان )

ـ دعا در حجر و زیر ناودان طلا مستجاب 6
 (1422ـ 1424است. )
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روی مستجار در مسجدالحرام ـ شبها روبه7
بنشینید. )مستجار محلی از دیوار کعبه است که در 

رد )درست متری از رکن یمانی قرار دا 1 /5فاصله 
در مقابل آن ضلعی که درب خانه خدا قرار گرفته 
است( که این مکان به اذن خدا شکافته شد و فاطمه 

السّلام وارد کعبه  بنت اسد، مادر امیرالمؤمنین علیه
 (1422شدند و حضرت را بدنیا آوردند( )

تواند جلوی مرد یا در ـ تنها مکانی که زن می8
ـ 1424لحرام است. )کنار مرد نماز بخواند، مسجدا

1422) 
ـ در مکّه به مسئله توحید فکر کنید و اینکه 9
از توحید است دور کنیم،  ایم هر آنچه را غیرآمده

که ائمه و اولیاء و پیامبران هم که اینجا  طورهمان
ـ 1425اند. )کردهاند، به توحید فکر میآمدهمی

1422) 
 ـ در مکّه و مسجدالحرام فقط باید توجه به10

خدا داشت و شفیع قرار دادن و توسل را باید کنار 
گذاشت )حتی شفیع قرار دادن رسول خدا و ائمه را( 

( و 1422چراکه نَفْس توحید، خودش توسل است )
 (1424همه را باید فانی در خداوند ببیند. )
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ـ هنگامی که فرد خواست از مسجدالحرام 11
 (1424) اللهبیرون بیاید بگوید السلام علیک یا رسول

ـ یک دوره ختم قرآن در مکّه فضیلت زیادی 12
( و بهتر است 1422دارد مخصوصاً در مسجدالحرام )
( و لازم نیست 1424به نیت رسول خدا قرائت شود )

نظر است.  به معنی دقت شود و صرف خواندن مدّ
(1426) 

ـ مستحب است نوشیدن آب زمزم و مرحوم 13
توانید از آن فرمودند هرچه میعلامه طهرانی می

بخورید چه قبل از طواف و چه بعد از طواف و به 
نیت رسول خدا بنوشید )یعنی به همان نیتی که 

 نوشیدند(رسول خدا صل الله علیه و اله می
ـ 1425ـ در کل شهر مکّه نماز کامل است )14
 10تواند بگیرد مگر آنکه قصد ( ولی روزه نمی1422

ـ 1426ر کرده باشد. )روزه کرده باشد و یا از قبل نذ
1424) 
ـ از خداوند حاجتی را بخواهید که اگر 15

برآورده شود مغموم نباشید که چرا بهترش را 
 (1422نخواستم )
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 ـ از خداوند بخواهید:16
 ـ عبودیت و معرفتش را1
ـ عافیت دنیا و آخرت را )عافیت یعنی: تطبیق 2

عمل و وجود انسان با آنچه که مورد رضای 
 خداست(

 چنان قرار بدهد که عبد او باشیم.ـ ما را آن3
ـ که ما را عبد خود قرار بدهد به هر نحو که 4

داند و تحمل آن را هم بدهد تا مراحل صلاح می
 عبودیت را طی کنیم.

 (1422ـ خواست و درخواست را از ما بگیرد. )5
ـ تکامل روحی انسان وابسته به این مناسک 17

 (1425)مناسک حج( است. )
 ـافراد به مکانی می روند که خداوند این مکان 18

را برای پذیرائی افرادی که آنها را برای هدف خاصی 
 (1425به دنیا آورده، آماده کرده است. )

ـ مسجدالحرام مکانی است که انبیاء بعد از به 19
اند و کردهنبوت رسیدن احساس نیاز به آن پیدا می

ت رسیدن واقعیت آن السّلام بعد از به امام امام علیه
 (1425را می یابند. )

السّلام در تمامی مناسک و  ـ امام زمان علیه20
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اعمال حج حضور دارند و تمام فیوضاتی که به 
رسد به واسطه حضرت است و بدانید حجاج می

کنید یا در سایر مناسک، یکی از موقعی که طواف می
 (1425السّلام است. ) افراد، امام زمان علیه

السّلام  یات مربوط به حضرت ابراهیم علیهـ آ21
)در سوره بقره و ابراهیم( را در مسجدالحرام بخوانید 
و به آن دقت کنید و تأمل نمایید، و بدانید هر کس به 

السّلام  رود به دعوت حضرت ابراهیم علیهمکّه می
 (1425پاسخ مثبت داده و اجابت کرده است. )

روز  10کمتر از   ـانجام دوباره عمره مفرده، در22
حرام است و تا یکماه کراهت شدید دارد. اما اگر در 

 2ماه واقع شود اشکالی ندارد حتی اگر فاصله آن  2
رجب  29عمره، یک روز باشد مثلًا یک عمره در 

ماه  2شعبان )چون در  1انجام دهد و یک عمره در 
 (1426واقع شده اشکالی ندارد( )

به روز، پایان عمره  2ملاک حساب کردن فاصله 
القعده محرم ذی 25اعمال است یعنی اگر کسی در 

شد و اعمالش را انجام داد و از احرام خارج گردید 
شود بلکه باید از پایان اعمال از این روز حساب نمی
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 حج تمتمع، روزها را حساب کند.
ـ شهر مکّه جای خاصی برای بازدید و توقف 23

لی پیدا کردید. ندارد و غار حراء خوب است اگر مجا
(1422) 

 مسائل متفرقه
ـ استفاده از زیراندازهایی که به آن مقداری 1

حصیر یا چوب دوخته شده جهت سجده، اشکالی 
دهند، ندارد ولی اگر به همان هم حساسیت نشان می

از آن استفاده نکنید، در مسجدالنبی جاهایی هست 
توانید که بین ستونها فرش نشده و سنگ است و می

حال اگر نتوانستید آنجا نماز بخوانید و درعین در
جایی را پیدا کنید که سنگ باشد، لازم نیست خود را 

توانید روی فرش سجده به زحمت بیندازید و می
ام و در کنید، من خودم هم روی فرش سجده کرده

اش سنگ است و مشکلی مسجدالحرام هم که همه
 (1422آید. )پیش نمی

است ولی انسان بگذارد  ـخرید سوغات خوب 2
 (1424برای روزهای آخر )

ـ در کدام قانون و در کجا گفته شده که حاجی 3
گردد باید برای همه سوغاتی بیاورد؟ از مکّه که برمی
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طور محدود و برای اهل منزل بیاورد آن هم به
مشخص، ولی دیگر برای سایر افراد و... خارج از 

ه واقعیت و برنامه است و حاجی را از پرداختن ب
دارد پرداختن به آنچه که برای آن حرکت کرده باز می

 (1424و این فرهنگی است که باید عوض شود )
ـ طوافِ وداع کردن در مکّه، اشکال ندارد لیکن 4

همان طواف نساء، طواف وداع هم هست در هر حال 
 (1424طواف وداع کردن مستحب است. )

اگر ـ چراغانی کردن هنگام بازگشت حجاج، 5
نشانه آمدن حاجی باشد اشکالی ندارد، لکن از روی 

چشمی نباید باشد. ما ندیدیم مرحوم چشم و هم
ای به این علامه طهرانی در زمان خودشان توصیه

عمل کرده باشند و ما هم بهتر است انجام ندهیم. 
(1426) 

ـ کسی که مستطیع است و متمکن است که 6
ود و نباید صبر کند سریعاً به حج برود باید سریعاً بر

تا به صورت عادی برود حتی اگر لازم باشد میلیونها 
تومان خرج کند باید بکند. لیکن این سریع رفتن به 
این معنی نیست که حق دیگران را ضایع کند و نوبت 
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دیگران را بگیرد که اگر کسی در این مورد باعث ظلم 
و گرفتن حق دیگران شود حج او باطل و عملش 

، ظلم به دیگران در هر شرایطی و به هر حرام است
نحوی حرام است. این شخص باید موجبات به حج 
رفتن خود را سریعاً فراهم کند و چون متمکن است 

 (1426ای را لازم باشد باید بپردازد. )هر هزینه

 هامسائل مربوط به خانم

 توانند نائب بگیرند:ها در مواردی میـ خانم1
ر بخواهند صبر کنند تا از الف( در مواردی که اگ

عذر زنانه بیرون بیایند، فرصت و زمان اقامت آنها در 
گذرد و به موقع موفّق به انجام اعمال مکّه می

 (1422شوند که در این حالت باید نائب بگیرند )نمی
ب( رمی جمرات: که ممکن است ازدحام 
جمعیت به نحوی باشد که برای بعضی تحمل آن 

ث به وجود آمدن خطری برای آنها ممکن نباشد و باع
 (1422بشود که باید در این حال نائب بگیرند. )

 (1422تواند نائب گردد. )ـ زن هم می2
ـ زنی که برای انجام اعمال )طواف و نماز آن( 3

عذر دارد و باید چند روز صبر کند تا عذرش برطرف 
اینکه زودتر از احرام خارج شود تواند برایشود، نمی
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ران نیابت دهد بلکه باید صبر کند و پس از به دیگ
 (1426رفع عذر، خودش مباشرتاً انجام دهد. )

 2آید ها پیش میـ عذرهایی که برای خانم4
 حالت دارد:

 الف( یا اینگونه است که وقتی برای عمره تمتّع
شود بندد عذر دارد و وقتی که وارد مکّه میاحرام می

خواهد اعمال ه میاین عذر او باقی است تا زمانیک
خواهند به را انجام دهد )زمانی که می حج تمتّع

 عرفات بروند( در این
حالت چون او هنوز در احرام است، نیازی به 

او تبدیل  احرام مجدد ندارد و همان احرام عمره تمتّع
و با سایر حجاج به  گردد به احرام حج تمتّعمی

مشعر و منا رود و بعد از اعمال عرفات و عرفات می
گردد و چنانچه پاک گردیده است ابتدا به مکّه برمی

دهد )اعمال مکّه خود را انجام می اعمال حج تمتّع
را( و بعد از اتمام آن اعمال، به مسجد تنعیم رفته و 

شود و به مکّه آمده و به نیت عمره مفرده محرم می
دهد و اگر هنوز پاک اعمال عمره خود را انجام می

کند تا پاک شود و سپس اعمال را انجام بر مینشده ص
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 دهد.می
 ب( یا اینگونه است که در حال پاکی عمره تمتّع

دهد و هنگام رفتن به عرفات عذر پیدا را انجام می
صورت در همان حالت در مکّه این کند که درمی

بندد و به عرفات رفته و پس از انجام اعمال احرام می
مکّه آمده و اگر عذرش  عرفات و مشعر و منا به

خواهند به چنان باقی بود تا زمانی که کاروانها میهم
ایران بیایند در آنجا اعمالی که نیاز به طهارت ندارد 

دهد و )مثل سعی صفا و مروه( را خودش انجام می
برای سایر اعمال که نیاز به طهارت دارد باید نائب 

اک بگیرد. ولی اگر فرصت دارد که صبر کند تا پ
گردد باید صبر کند و همه اعمال مکّه را خودش 

 (1422انجام دهد )
توانند وارد ها هنگامی که عذر دارند میـ خانم5

در محل )مسعی( کوه صفا و مروه گردند چراکه این 
قسمت جزء مسجدالحرام نیست و سعی صفا و مروه 

توانند در حال عذر، خودشان انجام دهند. را هم می
(1422) 

تواند قرصهایی مصرف کند که زن می ـ آیا6
عادت ماهانه او قطع، یا به تأخیر افتد و اعمال را 
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 بدون عذر انجام دهد؟
نیازی به مصرف این قرصها نیست، بلکه بهتر 

که خداوند برای زن تقدیر  طوراست انسان همان
گونه عمل کند، بنده تضمین کرده است، همان

رد، به اندازه سر کنم: اگر کسی این قرصها را نخومی
سوزنی از ثواب او کاسته نخواهد شد!! چرا انسان از 
مسیر و مجرای طبیعی خود که خداوند تقدیر کرده 
بیرون بیاید و برای خود تقدیر جدیدی و تقدیر 

درآوردی ایجاد کند؟ خداوند گفته است به زن به من
این شکل بیاید و اعمالش را انجام دهد و تنها عملی 

ه طهارت دارد طواف و نماز آن است و سایر که نیاز ب
تواند انجام دهد. اعمال را خودش در حال عذر می

(1426) 
ـ زنی که عذر دارد، رفتن به محوطه خارج از 7

چنین رفتن به پشت دیوارهای بناء مسجدالنبی و هم
 (1424بقیع برای وی بلااشکال است. )

تواند قرآن بخواند و ـ زن مستحاضه می8
چنین وارد مسجدالحرام شده و طواف کند و هم
 (1424چنین وارد مسجدالنبی گردد. )هم
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تواند وارد مسجد شجره ـ زنی که عذر دارد می9
شده و محرم گردد و از طرف دیگر خارج گردد و 

( آنچه بر وی حرام 1424باید در مسجد محرم گردد )
 مساجد است. است وقوف در

 سالگی( 3احکام شیر خواران )نوزادان تا 

ای که احرام بسته ـ آیا پوشک کردن شیرخواره1
 است، جایز است؟

 بلی
ـ آیا لازم است هنگام طواف، پوشک شیرخوار 2

را دائماً بازدید نمود که آیا طهارت آن توسط 
 شیرخوار از بین رفته است یا نه؟

 د باقی استلازم نیست و طهارت به قوّت خو
ـ آیا لازم است قبل از طواف، پوشک بچه و 3

شود، پاک و غیر قسمتی از بدن او که پوشک می
 نجس باشد؟

 بهتر است پاک باشد
مُحدث شد ـ اگر در حین طواف شیرخواره4

گردد؟ و آیا )حدثی از او سر زد( آیا طوافش باطل می
در هنگام طواف و نماز آن طهارت بدن شیرخوار 

 ت؟شرط اس
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شود و طهارت طفل شرط خیر طواف باطل نمی
 صحّت نماز نیست

ـ آیا لازم است هنگام انجام اعمال، 5
بیدار باشد؟ و اگر در حین انجام عملی، یا شیرخواره

مقداری از آن خوابید )مثل طواف، سعی بین صفا و 
مروه و( باید عمل او مجدّداً در حال بیداری انجام 

 گردد؟
 لازم نیست

را وضو ا لازم است جهت طواف، شیرخواره ـآی6
 کند؟داد؟ یا وضوی نائب او کفایت می

 نائب باید وضوء داشته باشد
ای که پوشک خود را ـ داخل کردن شیرخواره7

کثیف کرده، به مسجدالحرام و مسجدالنّبی جایز 
است؟ و آیا خارج کردن او )اگر در مسجد است( 

 لازم است؟
 اشکالی ندارد

ـ آیا لباس احرام شیرخواره پسر، بایستی مانند 8
مردان دو تکّه باشد؟ و آیا باید کلّیه شرایط لباس 

 احرام مردان را داشته باشد؟
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 خیر لازم نیست

 احکام کودکان غیر بالغ )از سه ساله تا قبل از سنّ تکلیف(

 ـنائب کودکی که خودش هم قصد احرام بستن 1
تواند توأماً هم برای می و انجام اعمال را دارد، آیا

 نیّت همزمان(؟ 2خودش نیّت کند و هم برای طفل )
 اشکالی ندارد

ـ کودکی که نمازش را به صورت کامل و 2
طور کلّی نماز طواف تواند بخواند، آیا بهصحیح نمی

از او ساقط است؟ یا باید در حدّ توان به او تلقین 
 ؟کرده تا بخواند و بعداً هم نائب او بخواند

کند و نیابت لازم به همان مقدار وسع کفایت می
 نیست
ـ کودکی که هنوز بالغ و مکلّف نشده، ولی 3

طور صحیح بخواند، آیا نمازش را تواند نماز را بهمی
 خودش بخواند، یا نایبش یا هر دو؟

 خودش بخواند و نیاز به نائب نیست
ها را به ـ جهت انجام اعمال آیا لازم است نیّت4
یکی تلقین نمود )یعنی خود او هم نیّت ک یکیکود

 کند؟کند( یا نیت نائب او کفایت می
 اگر ممیّز باشد باید گفت و الّا خیر
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ـ اگر خودش بتواند نیّت را به زبان بگوید )مثلًا 5
کند یا باید ما بگوئیم و او تکرار کند(، کفایت می

 نائب او هم نیّت کند؟
که ممیّز باشد و کند درصورتیخودش کفایت می

 الّا باید نائب او هم انجام دهد
توان تواند وضو بگیرد یا میـ آیا کودکی که می6

او را وضو داد، هنگام طواف و نماز آن )که نیاز به 
طهارت دارد( باید وضو بگیرد و هنگام طواف و نماز 

ائب آن به حالت وضو باقی باشد، یا وضو و طهارت ن
 کند؟کفایت می

 چنانچه ممیّز باشد باید وضوء بگیرد و الّا خیر
ـ آیا هنگام طواف و نماز آن طهارت نائب 7

کند، یا شیرخواره و کودک هم باید کفایت می
 طهارت داشته باشند؟

 طهارت نائب کافی است
ـ آیا تلبیه )لبیک گفتن( نائب، برای شیرخواره 8

کودک قادر به تلبیه کند؟ یا اگر و کودک کفایت می
است، باید خودش بگوید )اگرچه به واسطه تلقین 

 باشد(؟
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کند و کودک در برای شیرخوار کفایت می
 صورت تمیز باید بگوید

ـ اگر کودک هنگام طواف یا سعی، از راه رفتن 9
تواند در آغوش نائب یا شخص خسته شد؛ آیا می

دیگری به عمل خود ادامه دهد؟ یا صبر کند تا 
 اش برطرف شده و خودش راه برود؟گیخست

 اشکالی در حمل کردن آن نیست
ـ کودکان در مسجد النّبی بهتر است به چه 10

 اعمالی اشتغال داشته باشند؟
 تواند قرآن بخوانند.کار خاصّی نیست اگر می

د دٍّ و آلِ محما  اللهَما صلا علیٰ محما
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